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	تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة


	


	الكتاب : تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم


اين چنين روا نباشد «1». قابيل گفت: نه از فرمان خداى است و ليكن از تدبير آدم- عليه السّلام- است. گفت ايشان را قربانى كنيد هر يكى هر كه از شما قربان وى بپذيرند اوى اوليتر باشد «2» به اقليميا. و نشان قربان پذيرفته آن بودمى كه آتشى سپيد «3» از آسمان اندر آمدى «4» و وى را بخوردى.
پس ايشان هر دو بيرون شدند تا قربان كنند. قابيل خداوند زرع بود صره اى «5» طعام گرد كرد از بتّرين كشت وى و اندر دل كرد كه اگر قربان وى پذيرد، و اگر نپديرند «6» نگذارد كه خواهر وى را به هابيل دهند.
و اما هابيل خداوند چهار پاى بود گوسپندى «7» بياورد فربه از گوسپندان «8» وى، از عزيزى كه وى را بود آن را بر پشت همى داشتى و بنگذاشتى كه فرا رفتى. پس آن گوسپند «9» را با پاره اى شير و پاره اى زبد قربان كرد، و اندر دل كرد كه رضا دهد بدانچه خداوند- سبحانه و تعالى- حكم كند.
پس ايشان هر دو قربان خويش بر كوهى نهادند و آدم- عليه السّلام- دعا كرد آتشى «10» فرود آمد از آسمان، و آن گوسپند «11» و آن شير و آن زبد بخورد، و يك دانه از آن قابيل نخورد. و آن گوسپند «12» اندر بهشت همى بود تا انگاه كه اسماعيل را- عليه السّلام- بدان فدا كرد.
پس چون قربان قابيل پذيرفته نشد از بهر آنكه دل وى پاك «13» نبود، ايشان از كوه فرود آمدند و بپراكندند. قابيل خشم گرفت و حسد اندر وى پديد آمد تا انگاه كه آدم- عليه السّلام- خواست كه به مكّه شود به زيارت خانه، و چون قصد آن كرد
__________________________________________________
(1). باد: حلال نباشد [.....]
(2). باد: بپذيرند اوليتر باشد
(3). باد: سفيد
(4). باد: درامدى
(5). باد: حبره اى
(6). باد: پذيرد يا نپذيرد
(7 و 8 و 9). باد: گوسفند
(10). باد: آتش
(11 و 12). باد: گوسفند
(13). باد: دل پاك
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آسمان را گفت: فرزندان مرا نگاه دار به امانت. گفت: نتوانم. زمين را گفت: فرزندان مرا نگاه دار به امانت. گفت نتوانم. كوهها را گفت: فرزندان مرا نگاه دار به امانت.
گفت: نتوانم. قابيل را گفت «1»: تو ايشان را بدار. گفت: بدارم تا انگه كه تو باز آيى، چنان كه تو شاد گردى. انگاه خيانت كرد چنان كه بگوييم. اينست معنى آنكه خداى- عزّ و جلّ- همى گويد: «إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ» إلى قوله «جَهُولًا» «2».
چون آدم- عليه السّلام- برفت قابيل بيامد به نزديك هابيل، و وى بر سر گوسپند «3» بود، گفت: من ترا بخواهم كشتن. گفت: چرا؟ گفت: از بهر آنكه خداى- عزّ و جلّ- قربان ترا فرا پذيرفت و آن من نپذيرفت، و تو خواهر نيكوى مرا بخواهى و من خواهر زشت تو بخواهم. انگاه مردمان گويند مگر تو فاضلترى از من، و فرزندان تو بر فرزندان من فخر كنند بدان. هابيل گفت: پس مرا چه گناه «إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ» «4». خداوند- عزّ و جلّ «5»- قربان از متّقيان پذيرد از كسى كه دلى پاك دارد نه از كسى كه غل و غش دارد اندر دل.
و مجاهد گويد كه اندران زمان چنان بودى كه هر كه قصد كشتن كردى وى را نشايستى كه دست بر قاتل آوردى و دفع كردى از خويشتن و الّا هابيل نامردتر نبود از قابيل.
و ابن عمر گويد كه هابيل از بهر تحرّج را و ورع «6» را دست بر «7» برادر خويش نياورد نه از بهر آنكه نشايست يا نتوانست و هابيل وى را گفت: اگر تو دست بر من آرى، من دست بر تو نياورم تا بزه من اندر گردن تو باشد با آن گناههاى ديگر كه دارى.
چون قصد قابيل درست گشت اندران باب، هابيل از وى بگريخت و بر سر
__________________________________________________
(1). باد: فرزند مرا نگاه دار به امانت. قابيل گفت:
(2). الأحزاب (33) 72
(3). باد: گوسفند
(4). المائده (5) 27
(5). باد: «خداوند عزّ و جلّ» ندارد [.....]
(
(1/663)



6). باد: از بهر تحرج و ورع
(7). باد: به
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كوهها دويد، پس قابيل وى را اندر يافت روزى از روزها خفته، سنگى بر سر وى زد و سر وى را بكوفت و وى را بكشت.
ابن جريح چنين گويد كه چون ظفر يافت بر وى، ندانست كه وى را چون بايد كشت، ابليس وى را پديد آمد و مرغى فرا گرفت و سر وى بر سنگى نهاد و سنگى فرا گرفت و سر وى را بكوفت تا قابيل آن بياموخت و همچنان كرد با برادر خويش. و عمر هابيل آن روز كه كشته شد بيست سال بود.
پس چون هابيل كشته شد ندانست كه با وى چه بايد كرد كه آن اوّل مرده اى بود «1» به روى زمين از بنى آدم، وى را بر روى زمين بگداشت تا دد «2» و دام قصد وى كردند، قابيل وى را اندر انبانى نهاد و اندر پشت بست يك سال، تا بوى گرفت و دد و دام و مرغان گرد وى برآمدند تا مگر وى را بيفكنند و بخورند. خداى تعالى بفرستاد ده كلاغ تا جنگ كردند با يكديگر، يكى يكى را بكشت، انگه به چنگ زمين را بكند و گوى بكرد و آن ديگر مرغ را اندران گو «3» افكند و وى را به خاك بپوشيد، و قابيل همى نگريست.
چون آن ديد، گفت من عاجز نه ام كه چنين نكنم و پشيمان شد بر كشيدن وى، و وى را دفن كرد.
آدم چون باز آمد گفت: برادرت هابيل كجاست؟ گفت: ندانم، نه من نگهبان وى بودم. آدم- عليه السّلام- گفت: بدان كه خون برادرت همى منادى كند از زمى «4»، چرا كشتى وى را؟ گفت: اگر وى را بكشته ام خون وى كجاست؟ خداى- عزّ و جلّ- حرام كرد بر زمين پس از ان تا خون هيچ كس زمين بنخورد «5». چنان كه وى را بر زمين هيچ اثر نماند.
و از ابن عبّاس روايت كرده اند كه گفت: آن وقت كه «6» قابيل هابيل را بكشت، آدم- عليه السّلام- به مكّه بود درختان همه خار «7» برآوردند و طعامها همه به روى زمين متغيّر گرديد و ميوه ها ترش گشت و آبها تلخ شد و از زمى «8» گرد برخاست. پس آدم
__________________________________________________
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1). باد: مرده بود
(2). باد: بگذاشت دد
(3). باد: گوى
(4). باد: زمين
(5). باد: نخورد
(6). باد: «آن ... كه» ندارد
(7). باد: درخت خار
(8). باد: زمين
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- عليه السّلام- گفت: چيزى افتيده «1» است اندر زمى «2»، چون با هند رسيد قابيل هابيل را بكشته بود پس آدم- عليه السّلام- اين «3» شعر در مرثيه هابيل گفت:
تغيرت البلاد و من عليها فوجه الأرض مغبر «4» قبيح

تغير كلّ ذى لون و طعم و قلّ بشاشة الوجه الصبيح «5»

و مالى لا اجود بسكب «6» دمع و هابيل تضمّنه الضّريح

و جاورنا عدوّا ليس «7» يفنى لعين ما يموت فنستريح
پس حوّا- عليها السّلام- وى را جواب داد و گفت:
دع الشكوى فقد هلكا جميعا يهلك ليس بالثمن الرّبيح

و ما يغنى البكاء عن البواكى اذا ما المرء و غيب فى الضّريح

فبكى النّفس منك ودع هواها فلست مخلّدا «8» بعد الذّبيح
پس ابليس ايشان را جواب داد اندر ميان شب و گفت:
تنح عن البلاد و ساكنيها فبى الخلد ضاق بك الفسيح «9»

و كنت بها و زوجك فى رخاء و قلبك من اذى الدنيا مريح

فما زالت مكايدتى و مكرى الى ان فاتك الخلد الرّبيح

فلولا رحمة الجبّار اضحى بكفك من جنان الخلد ريح
و آمده است اندر اخبار كه آدم از بهر «10» هابيل يك سال اندوهگن بنشست «11» و بنخنديد «12»، و چون صد و سى سال از عمر وى تمام شد حوّا شيث را بزاد. و معنى شيث، هبة اللّه بود. يعنى كه وى عوضى بود ايشان را از هابيل و خداى- عزّ و جلّ- وى را بياموخت ساعت روز و شب و عبادات هر ساعتى، و بر وى فروستيد «13» پنجاه صحف «14»، و وى وصى «15» آدم بود و ولى عهد او بود.
و اما قابيل وى را گفتند كه اندر زمين همى رو پراكنده و بيمناك و رانده، و هر كه
__________________________________________________
(1). باد: افتاده
(2). باد: زمين
(3). باد: بكشته اين
(4). باد: مغيّر [.....]
(5). باد: المليح
(6). باد: بسيل
(
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7). باد: و ليس
(8). گن: مخلّد
(9). باد: فبى ضاقت بك الخلد الفسيح
(10). باد: «بهر» ندارد
(11). باد: اندوهگين بود
(12). باد: نخنديد
(13). باد: فرو فرستاد
(14). باد: صحيفه
(15). باد: و وصى
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را بينى از وى همى ترسى. پس وى برفت و دست خواهر خويش گرفت اقليميا، و همى رفت تا به عدن از زمى «1» يمن. ابليس آمد به نزديك وى، گفت: از بهر آن قربان تو نپذيرفتند كه تو آتش را خدمت نكرده اى و آن را نپرستيده اى، اكنون آتشى برانگيز تا ترا و فرزندان ترا باشد. وى آتشخانه اى بنا كرد و آتش را همى پرستيد و هر كه از فرزندان وى بودى بگذشتى چيزى به وى انداختى. و وى را پسرى بود اعمى، و آن پسر را پسرى بود كه «2» دست وى گرفته بود و وى را همى كشيد. چون فرا آنجا رسيد گفت اعمى را آنكه پدر تو قابيل گفت وى را، اعمى چيزى به قابيل انداخت و اوى «3» را بكشت.
پسر اعمى گفت وى را: قابيل را بكشتى توانچه اى «4» بزد و پسر را نيز بكشت، و انگاه گفت: پدر را كشتم به انداختن، و پسر را كشتم به اين زدن.
و پس از وى فرزندان قابيل آلتهاى لهو بساختند «5» چون طبل و آنچه بدين ماند، و بربط و ناى و چنگ و رود و مى خوردن و زنا كردن و آتش پرستيدن نهادند، انگاه خداى تعالى ايشان را غرقه كرد به طوفان نوح، و بنماند «6» مگر نسل شيث عليه السّلام.
و بدان كه «7» پيغمبر- صلّى اللّه عليه- گويد: هرگز مسلمانى را بنكشتند «8» كه نه بهرى از خون وى اندر گردن قابيل نباشد «9» از بهر آنكه اوّل كشتنى بود كه كرد اندر زمى «10».
و بدان كه اين قصّه كه ياد كرديم از حال هابيل و قابيل آنست كه خداى تعالى همى گويد:
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وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبا قُرْباناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قالَ إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ
برخوان يا محمّد بريشان خبر دو پسر آدم بحق، آن وقت كه قربان كردند فرا پذيرفتند يكى ازيشان، و فرا نپذيرفتند از ديگر «11». گفت: من خود ترا بكشم «12». گفت
__________________________________________________
(1). باد: زمين
(2). باد: «كه» ندارد
(3). باد: و وى [.....]
(4). باد: طبانچه
(5). باد: بساخت
(6). باد: نماند
(7). باد: «و بدان كه» ندارد
(8). باد: مسلمانى نكشتند
(9). باد: باشد
(10). باد: زمين
(11). باد: از يكى
(12). باد: بكشتم
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برادرش: خود قبول كند خداى تعالى از ان كسانى كه «1» پرهيزگاران باشند
لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي ما أَنَا بِباسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخافُ اللَّهَ رَبَّ الْعالَمِينَ
اگر تو بكشى بر من دست خويش تا بكشى مرا، من بنكشم «2» دست خويش به تو، كه ترا بكشم، كه من ترسم «3» از خداى تعالى پروردگار عالميان
إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَ إِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ وَ ذلِكَ جَزاءُ الظَّالِمِينَ
مى خواهم كه تو باز گردى بدان بزه هاى خويش كه دارى «4» و بزه كشتن من، تا باشى از جمله دوزخيان، و آن جزاى بيدادگران است
فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخاسِرِينَ
پس فرمان بردارى كرد وى را نفس وى اندر كشتن برادر وى، پس بكشت وى را، و گشت از جمله زيانكاران
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فَبَعَثَ اللَّهُ غُراباً يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ قالَ يا وَيْلَتى أَ عَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هذَا الْغُرابِ فَأُوارِيَ سَوْأَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ
بفرستيد خداى تعالى كلاغى تا همى پژوهيد اندر زمى- يعنى گوى-، تا فرا نمايد «5» وى را كه چون پوشد عورت برادر خويش را «6»، گفت: ويل بر من باد كه من عاجزم كه باشم همچون اين كلاغ، و پنهان كنم عورت برادر خويش «7»، و گشت از جمله آن كسانى كه پشيمانى خوردند
و گفته اند پشيمانى وى نه از بهر كشتن وى بود بلكه از بهر آن بود كه آن برادر را يك سال همى كشيد اندر پشت، پشيمانى خورد تا چرا وى را زودتر دفن نكردم.
و اگر نه چنين بودى، بايستى كه پشيمانى وى بر كشتن توبه بودى وى را.
__________________________________________________
(1). باد: كه و
(2). باد: نكشم
(3). باد: مى ترسم
(4). باد: دارد
(5). باد: تا همى برو دهد اندر زمين تا فرا نمايد [.....]
(6). باد: كه چون همى پوشد برادر را
(7). باد: و پنهان سازم برادر را
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چنان كه پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت: «النّدم توبة». و شايد گفتن كه «1» حكم اين خبر اندر شريعت ايشان نبود كه اين از خواصّ اين شريعت است.
مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً ...
از بهر آن نبشتيم بر بنى اسرائيل كه هر كه بكشد تنى را نه اندر مقابله تنى و نه از بهر فساد اندر زمى، چنان باشد «2» كه خلق «3» را جمله از پس وى بكشته باشد «4».
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يعنى تا چنان فساد كه افتيد از قابيل، ديگران را نيفتد «5» كه از قصاص بترسند و از اثم عظيم احتراز كنند. و بود كه آن اندر شريعت ايشان بود خاص، و محتمل بود كه آن همى خواهد كه بر وى بود بزه آن كسى كه از پس وى كشتن كند. چنان كه پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- گفت: «من سنّ [سنّة] سيّئة فله وزرها و وزر من عمل بها الى يوم القيامة» صدق رسول اللّه.
... وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً
و هر كه يك تن را زنده كند- يعنى وى را نكشد «6»- چنان باشد كه زنده كرده است همه خلق را.
از بهر آنكه همگنان از وى سلامت ياوند «7» بسبب آن اعتقاد، يعنى برهاند وى را از كشتن، و چنان داند كه كشتن نشايد كردن «8».
... وَ لَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُنا بِالْبَيِّناتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ
و خود آمده با ايشان «9» رسولان ما با حجّتها، انگاه خود بسيارى ازيشان پس از ان اندر زمين اسراف كنندگان بودند
__________________________________________________
(1). باد: شايد كه
(2). باد: اندر زمين چنانكه بكشته باشند
(3). باد: همه خلق
(4). باد: «از پس ... باشد» ندارد
(5). باد: نه افتد
(6). باد: «يعنى ... نكشد» ندارد
(7). باد: به سلامت يابند
(8). باد: «كردن» ندارد
(9). باد: بريشان
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 585
و بدان كه چون فساد اندر زمى «1» ياد كرد، پس از ان جزاى آن ياد كرد و گفت:
إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ
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خود جزاى آن كسانى كه حرب كنند با خداى تعالى و رسول وى، و همى روند اندر زمين به دزدى بر سبيل فساد- يعنى راه بزنند- آنست كه ايشان را بكشند و يا بر درخت كنند و يا ببرند دست راست ايشان و پاى چپ ايشان از خلاف، و يا نفى كنند ايشان را از زمين، آن حدّ ايشان «2» را فضيحتى است اندر دنيا، و ايشان را اندر آخرت عذابى بزرگ بود
و بدان كه ضحّاك گويد كه اين آيت اندر شأن گروهى آمده است از اهل كتاب كه ايشان با پيغمبر- صلعم- عهد كرده بودند انگاه آن عهد را نقض كردند و راه زدند و اندر زمين فساد كردند. خداى تعالى اين آيت را اندر عقوبت ايشان فرو فرستاد.
و كلبى گويد كه اندر شأن هلال بن عويمر فرو آمد، پيغمبر- صلعم- با وى صلح كرده بود «3» بر آنكه وى را يارى نكند و وى را ياورى ندهد «4»، و هر كه از مسلمانان به نزديك ايشان شود ايمن بود، و هر كه ازيشان به نزديك مسلمانان آيد ايمن بود. پس گروهى از بنى كنانه به ايشان بگذشتند كه نزديك مسلمانان همى آمدند و هلال بن عويمر حاضر بود اندر ميان ايشان، قوم وى ايشان را بكشتند و مالهاى ايشان فرا گرفتند، خداى- عزّ و جلّ- اندر شأن ايشان فرو فرستيد «5» اين آيت.
و سعيد بن جبير گويد: اين اندر شأن گروهى فرود آمد از غرينه و عكانيه، ايشان آمدند «6» به نزديك پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- و با وى بيعت كردند به دين مسلمانى، و ايشان دروغ همى ساختند و قصد ايشان نه مسلمانى بود. انگاه گفتند: ما هواى
__________________________________________________
(1). باد: زمين
(2). باد: آن ايشان را
(3). باد: صلح كرد [.....]
(4). باد: يارى ندهد
(5). باد: فرستاد
(6). باد: و عسكل ايشان آمد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 586
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مدينه را كراهيت همى كنيم. پيغمبر- صلعم- گفت: نزديك اشتوران «1» ما شويد و از بول ايشان و شير ايشان بخوريد. ايشان آنجا شدند و اشتربانان را بكشتند و اشتران را براندند و مرتد شدند از مسلمانى «2». پس منادى كردند اندر مدينه «3» كه اى لشكر خداى برنشينيد. زود برنشستند كه يكديگر را چشم همى نداشتند «4» و برفتند اندر طلب ايشان، و همه را برگرفتند و بياوردند به نزديك پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- بفرمود تا دستهاى ايشان ببريدند و چشمهاى ايشان بركندند و ايشان را اندر سنگ لاخى بگداشتند تا بمردند. خداى تعالى اين آيت فرو فرستيد «5» اندر شأن ايشان.
و از جمله آنكه اندرين «6» حديث است سه چيز منسوخ گرديد: چشم كندن و مثله كردن و بول خوردن. و پيدا گرديد حكم كسى كه راه زند، و قرار گرفت بدانكه اگر قاطع الطّريق مال برده باشد و مردم كشته، حدّ وى آن باشد كه وى را بر دار كنند، و اگر مردم كشته باشد و مال نبرده باشد وى را باز كشند و بر دار نكنند، و اگر مال مردم برده باشد و مردم را نكشته باشد دست راستش ببرند و پاى چپ و اگر راه بيمناك داشته باشد و مردم را ترسانيده و از آنهاى ديگر هيچ كدام نكرده باشد وى را نفى كنند از زمى «7».
ابو حنيفه گويد: نفى آن بود كه وى را حبس كنند. و شافعى گويد: نفى آنكه وى را نگدارى كه جايى قرار گيرد چنان كه هر ناحيتى به يكديگر مكاتبت كنند اندر باب ايشان، تا ايشان را اندر ناحيت قرار ندهند و جهان بريشان تنگ گردد چون حلقه انگشترى «8».
و اين كه ياد كرديم حدّ ايشان سه است مگر توبه كنند پيش از آنكه امام بريشان قادر شود و حقوق خداى تعالى ازيشان بيفتد و حقوق آدمى بماند چون غرامت اموال كه برده باشند و قصاص تن ها كه كشته باشند چنان كه خداوند- سبحانه و تعالى- گفت:
__________________________________________________
(1). باد: شتران
(2). باد: و از دين بگشتند
(3). باد: به مدينه
(
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4). باد: كه يكى را چشم نداشتند
(5). باد: فرستاد
(6). باد: آنكه اين
(7). باد: زمين
(8). باد: انگشترين
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 587
إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
مگر آن كسانى كه توبه كنند پيش از آنكه قادر گردند «1» بريشان، بدانيد كه خداى تعالى آمرزگار است و رحيم است «2»
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَ جاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
اى آن كسانى كه ايمان آورده ايد بترسيد از خداى تعالى، و بجوييد به وى وسيلت، و جهاد كنيد اندر سبيل خداى، تا مگر شما رستگارى يابيد.
و بدان كه «3» «وسيلت» نزديكى بود اندر لغت. پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت: «وسيلت» درختى است اندر بهشت كه نياود «4» آن را مگر «5» يك بنده او، اوميد دارم «6» كه من باشم.
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَ مِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذابِ يَوْمِ الْقِيامَةِ ما تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ
خود آن كسانى كه كافر شده اند اگر ايشان را بود آنچه اندر زمين «7» است همه و همچندان با آن تا فدا كنند بدان، تا برهند از عذاب روز قيامت، قبول نكنند ازيشان، و ايشان را بود «8» عذابى دردنماى «9»
يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَ ما هُمْ بِخارِجِينَ مِنْها وَ لَهُمْ عَذابٌ مُقِيمٌ
خواهند كه بيرون شوند از دوزخ و نيستند ايشان بيرون شوندگان از ان، و ايشان راست عذاب دايم
وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
و مردى كه «10» دزدى كند و زنى كه دزدى كند ببريد دستهاى ايشان، جزاى
__________________________________________________
(
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1). باد: از آنكه شما قادر گرديد
(2). باد: «است» ندارد
(3). باد: «و بدان كه» ندارد [.....]
(4). باد: نيابد
(5). باد: آن مگر
(6). باد: اميد دارم
(7). باد: در زمين
(8). باد: راست
(9). باد: عذابى اليم
(10). باد: و آنكه
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 588
آنچه كردند از دزدى عقوبتى از خداى تعالى، و خداى تعالى عزيز است و حكيم اندر آنچه كند
فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
هر كه توبه كند از پس ظلم وى، و باصلاح آرد كردار خويش، خود خداى تعالى توبه دهد بر وى كه خداى تعالى آمرزگار است و رحيم است «1»
و اين آيت سرقه اندر شأن طعمة بن ابيرق فرود آمده است «2» كه قصّه وى اندر سورت پيشين ياد كرديم.
و فقها را خلاف است اندران مقدارى كه «3» دست بريدن بدان «4» واجب شود. اهل ظاهر گويند: اندر اندك و بسيار دست بريدن واجب شود. شافعى گويد كه اندر دانگى و نيم زر، يا آن چيزى كه قيمت آن دينارى زر بود دست بريدن واجب شود و آنچه از ان كمتر بود، اندران واجب نبود. ابو حنيفه گويد رحمة اللّه عليه: دست بريدن واجب شود با آن چيزى كه قيمت دينارى بود، و آنچه از ان كمتر بود اندران واجب نشود «5». و حجّتها اندر كتب فقها باشد. و پس ازين خداى- عزّ و جلّ- رسول خويش را گفت:
أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ
اى ندانى يا محمّد كه خداى تعالى، وى راست ملكت آسمانها و زمى «6»، عذاب كند آن را كه خواهد، و بيامرزد آن را كه خواهد، و خداى تعالى بر هر چيزى تواناست
__________________________________________________
(1). باد: «است» ندارد
(2). باد: اندر شأن آن فرو آمد
(3). باد: دران مقدار كه
(4). باد: «بدان» ندارد
(
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5). باد: «ابو حنيفه گويد ... واجب نشود» ندارد
(6). باد: زمين
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 589
يا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قالُوا آمَنَّا بِأَفْواهِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَ مِنَ الَّذِينَ هادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هذا فَخُذُوهُ وَ إِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً أُولئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ
اى تو كه رسولى، اندوهگن بمكناد «1» ترا آن كسانى كه بشتابند اندر كفر «2»- يعنى در دوستى كردن با اهل كفر «3»- از ان كسانى كه گفتند: ايمان آورديم، به زبانهاى ايشان، و ايمان نياورده باشد «4» دلهاى ايشان- يعنى منافقان- و از ان كسانى كه جهودان اند فرا شنوندگان دروغ همى گويند،- يعنى دروغ همى شنوند- و همى گويند شنوندگان «5» گروهى ديگر را كه به تو نيامده اند «6»- يعنى جاسوسى همى كنند بر تو كه همى گردانند سخنها را- پس از آنكه نهاده بود بر جايگاههاى خويش، همى گويند قوم خويش را اگر بدهند شما را اين حكم قبول كنيد، و اگر نياورند «7» شما را بپرهيزيد، و هر كه خواهد خداى تعالى بيراه بكردن اوى «8»، تو نتوانى اوى را هيچ چيزى از نصرت ايشان، ايشان اند آن كسانى كه نخواست خداى تعالى كه پاك كند دلهاى ايشان، ايشان راست اندر دنيا فضيحتى، و ايشان راست اندر آخرت عذابى بزرگ جاويدان، چون كشتن و گزيت و غارت كردن، و صعب ترين چيزى بريشان دولت و ديدن نصرت «9» مسلمانان بود
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و بدان كه اين آيت «سمّاعون «10»» اندر گروهى فرود آمده است از جهودان از اهل خيبر و آن، آن بود كه مردى و زنى از بزرگان جهودان زنا كردند حدّ زنا اندر كتاب ايشان رجم بود، و جهودان كراهيت كردند از بزرگى ايشان كه بودند «11»، و گفتند: اين مرد كه به يثرب پديد آمده است به نزديك وى زخم است و رجم نيست. گفتند ما را كس بايد فرستيد «12» به برادران ما از بنى قريظه، تا از وى بپرسند پنهان، از حكم زانى كه محصن باشد. اگر زخم فرمايد از وى هاپديريد «13» اندر حكم ايشان، و اگر رجم
__________________________________________________
(1). باد: اندوهگين مكناد [.....]
(2). باد: بكفر
(3). باد: با كفّار
(4). باد: باشند
(5). باد: دروغ همى گويند و همى شنوند شنوندگان
(6). باد: نه آمده اند
(7). باد: و اگر ندهندند
(8). باد: بيراه كردن وى
(9). باد: و نصرت ديدن
(10). باد: و اين سماعون
(11). باد: بود
(12). باد: فرستاد
(13). باد: فرا پذيرد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 590
فرمايد همه پذيريد «1».
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و گروهى بدين سبب بفرستيدند «2» نزديك بنى قريظه، تا اشراف ايشان برخاستند چون كعب بن الاشرف و مالك بن الضّيف، و آمد «3» به نزديك پيغمبر- صلعم-، و گفتند: چيست اندر كتاب تو؟ پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت ايشان را: رضا دهيد؟ گفتند: آرى. جبرئيل- عليه السّلام- فرود آمد و رجم فرمود ايشان را امتناع كردند. جبرئيل- عليه السّلام- پيغمبر را- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت: ابن صوريا را حكم كن «4» ميان خويش و ميان ايشان تا حكم رجم بحقيقت از تورات بگويد. و صفت ابن صوريا بگفت. پيغامبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت: از جمله شما مردى است سپيد «5» اعور، مسكن وى فدك، كه وى را ابن صوريا خوانند. گفتند: آرى. گفتا: چه مردى است؟ گفتند: عالمترين جهودان است كه بر پشت زمين مانده اند بدان چيزى كه خداى تعالى اندر تورات فرو فرستيده است «6». گفتا: بفرستيد تا وى بيايد.
پس وى بيامد و پيغمبر- صلعم- گفت: رضا همى دهيد به آنچه وى همى گويد؟ گفتند: آرى. پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت وى را: به خدايى كه جز از وى خدا نيست و بدان خدايى كه تورات فرو فرستيد «7» به موسى- عليه السّلام- و بيرون آورد شما را از مصر، و بشكافت از بهر شما دريا، و غرقه كرد آل فرعون را، و ميغ ساده بان «8» شما گردانيد اندر تيه، و فرو فرستيد «9» بر شما منّ و سلوى كه شما همى رجم يابيد «10» اندر كتاب، رجم بدان كسى كه زنا كند كه محصن باشد؟ ابن صوريا گفت:
اگر نه بيم آن را استى كه تورات مرا بسوزد اگر دروغ گويم اقرار ندادمى، و ليكن بگوى «11» يا محمّد تا اندر كتاب تو چگونه است؟ گفتا: چون گواهى دهند «12» چهار تن از عدول، بر آن رجم واجب آيد. گفتا بدان خدايى كه تورات فرو فرستيده است «13» بر موسى- عليه السّلام- كه همچنين فرو فرستيده است «14». پيغمبر گفت: چرا خويشتن را
__________________________________________________
(1). گن: نيز نپذيرند
(
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2). باد: بفرستاد [.....]
(3). باد: آمدند
(4). باد: ابن سوريا حكم كن
(5). باد: جوانمرد سفيد
(6). باد: فرستاده است
(7). باد: توراة فرستاد
(8). باد: سايه بان
(9). باد: فرستاد
(10). باد: بيامد
(11). باد: بگو
(12). باد: گواهى دهد
(13). باد: فرستاده است
(14). باد: «كه همچنين ... است» ندارد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 591
رخصت داده ايد؟ گفت: از بهر آنكه هرگاه كه شريفى از ما زنا كردى وى را بگداشتيمى «1»، و هر گاه كه ضعيفى زنا كردى وى را رجم كرديمى. پس بدان سبب زنا بسيار شد اندر بزرگان، تا انگاه كه ابن عمّ ملكى از ما «2» زنا كرد، وى را رجم نكردند، پس يكى ديگر از اهل بيتى زنا كرد، ملك خواست كه وى را رجم كند قوم آن مرد برخاستند و گفتند: تو وى را رجم نكنى تا انگاه كه پسر عمّ خويش رجم كنى، و خواست كه از ان فتنه عظيم برخيزد.
پس گفتيم كه ما را اتفاق بايد كرد بر چيزى يا بجاى رجم كه شريف و وضيع اندران برابر باشند. پس «3» اتفاق كرديم بدانكه هر كه زنا كند وى را چهل تازيانه بزنند به رسنى اندوده به قير، و روى ايشان سياه كنند «4»، و هر يكى ازيشان بر خرى نشانند و روى از سوى دنبال خر كنند و ايشان را گرد شهر بگردانند، انگاه ما اين را بجاى رجم بنهاديم.
چون ابن صوريا زود خبر دادى وى را، و آن ثنا كه ما بر تو كرديم نه چنان بود كه گفتيم، و ليكن از بهر آن گفتيم كه تو غايب بودى و نخواستيم كه ترا غيبت كنيم.
گفتا: من از بهر آن سوگند اين بگفتم كه وى بر من داد، و ترسيدم «5» كه اگر پنهان كنم، تورات مرا هلاك كند. پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- فرمود تا ايشان را رجم كنند بر در مسجد خويش و گفت: من اوليترم كه زنده گردانم سنّتى را كه ايشان «6» مرده گردانيده اند. و فرود آمد اندر معنى اهل كتاب «7»: «قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ» «8» الآية.
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ابن صوريا چون اين بشنيد «9»، دست بر زانوى پيغمبر نهاد «10» و گفت: به خداى كه بگوى آن چيست كه ترا فرموده اند كه از ان عفو كنى و آن را پيدا نكنى «11»؟ پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- روى از وى اندر گردانيد. پس ابن صوريا گفت: مرا جواب ده
__________________________________________________
(1). باد: وى بگذاشتمى
(2). باد: از آن ما [.....]
(3). باد: «پس» ندارد
(4). باد: و رويش سياه كند
(5). باد: ترسيد
(6). باد: ايشان را
(7). باد: يا اهل الكتاب
(8). المائده (5) 15
(9). باد: اين بديد
(10). باد: بنهاد
(11). باد: پيدا نسازى
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 592
از سه چيز كه من ترا از ان بپرسم: صفت خواب خويش مرا بگوى. پيغمبر- صلّى اللّه عليه- گفت: چشم من بخسبد و دل من بيدار باشد.
ابن صوريا گفت: راست گويى «1»، پس گفت: مرا خبر ده تا چرا فرزندى با پدر ماند كه از شبه مادر اندر وى هيچ چيز نبود، و فرزندى به مادر ماند كه از شبه پدر هيچ چيز اندر وى نبود؟ پيغمبر- صلّى اللّه عليه- گفت: هر كه وى را ازيشان آب وى از پيش بود و غلبه دارد شبه وى را باشد.
ابن صوريا گفت: صدقت راست گويى «2». پس ديگر گفت: مرا بگوى كه چيست از فرزند كه از آب مرد بود، و چيست كه از آب زن بود؟ پيغامبر را- صلّى اللّه عليه و سلّم «3»- تغيّر درآمد و انگاه كه باز جاى آمد «4» سرخ برآمده بود روى مبارك وى، و عرق همى ريخت و گفت: گوشت و خون و ناخن و موى از آب زن «5» باشد.
ابن صوريا گفت: راست مى گويى، كار تو كار پيغمبرى است، و مسلمان شد، انگه گفت: يا محمّد كه آيد بر تو از فريشتگان؟ گفت: جبرئيل- عليه السّلام.
گفت صفت وى بگوى مرا. پيغمبر- صلعم- صفت وى بگفت. گفت گواهى دهم كه همچنين صفت وى اندر تورات نبشته است «6» و گواهى دهم كه تو رسول خدايى بحق.
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چون ابن صوريا مسلمان شد جهودان اندر وى افتيدند «7» و وى را دشنام دادند، چون خواستند كه برخيزند بنى قريظه از بنى نضير اندر آويختند، گفتند يا محمّد! برادران ما از بنى نضيراند، پدر ما يكى است و دين ما يكى است و پيغمبر ما يكى است چون از ما بكشند و ما را قصاص ندهند و ديت وى ندهند «8» هفتاد وسق خرما، و چون ما يكى ازيشان بكشيم دو چندان ديت خواهند از ما، و مردى را بكشند به زنى ازيشان، و دو مرد از ما بكشند به مردى ازيشان، و آزادى را از «9» ما بكشند به بنده اى
__________________________________________________
(1). باد: راستى گويى
(2). باد: «راست گويى» ندارد
(3). باد: پيغمبر صلعم
(4). باد: از هوش بشد و انگاه كه باز هوش آمد
(5). باد: آن زن [.....]
(6). باد: نوشته است
(7). باد: افتادند
(8). باد: «و ديت وى ندهند» ندارد
(9). باد: آزادى از
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 593
ازيشان، و جراحتهاى ما بر نيمه جراحتهاى ايشان باشد اندر غرامت حكم كن ميان ما و ايشان «1». خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستيد «2» اندر شأن رجم و قصاص: «وَ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ» «3» تا آنجا كه گويد: «فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» «4». چنان كه ياد كرديم اندر باب رجم، و ياد كنيم اندر حكم قصاص. و پس ازين نيز گفت اندر صفت جهودان:
سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
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نيوشندگان اند دروغ را- يعنى كه از «5» آن همى گويند و همى شنوند- خورندگان حرام اند- يعنى رشوت- اگر آيند به تو يا محمّد حكم كن ميان ايشان اگر خواهى، و روى در گردان «6» ازيشان اگر خواهى «7». و اگر روى بگردانى ازيشان، هيچ زيان ندارد ترا چيزى، و اگر حكم كنى حكم كن ميان ايشان به عدل كه خداى تعالى دوست دارد عادلان را
وَ كَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَ عِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فِيها حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ ما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ
و چون رضا بدهد به حكم تو، و نزديك ايشان است تورات، و اندر وى است حكم خداى تعالى، پس همى برگردند «8» ايشان از پس آن بيان، و نه اند ايشان مؤمنان
إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هادُوا وَ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللَّهِ وَ كانُوا عَلَيْهِ شُهَداءَ فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ وَ لا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلًا وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ

ما فرو فرستاديم تورات اندر وى بيانى و روشناييى، حكم كند بدان پيغمبرانى كه ايشان مخلص اند خداى را، آن كسانى كه جهودان اند
__________________________________________________
(1). باد: و ميان ايشان
(2). باد: فرستاد
(3). آل عمران (3) 176
(4). المائده (5) 45
(5). باد: يعنى از
(6). باد: بگردان
(7). باد: مجاهد گويد اين منسوخ است بدانكه گفت و ان احكم بينهم بما انزل اللّه
(8). باد: پس برگردند
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 594
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و حكم كنند بدان ربانيان و علما بدانچه وديعت نهاده بودند نزديك ايشان، تا نگه دارند كتاب خداى را تعالى «1»، و بودند بر آن گواهان كه آن چنان است، مترسيد شما از مردمان، و از من بترسيد، و بدل مستانيد «2» به حكمهاى من به بهايى اندك، و هر كه حكم نكند به آنچه فرو فرستيده «3» است خداى تعالى، ايشان اند كه ايشان كافران اند
وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
و نبشته «4» بوديم بريشان- يعنى بر «5» بنى اسرائيل اندر تورات- كه تن كشنده تنى كشته بود و همچنان چشمى به چشمى و بينى اى به بينى اى و گوشى به گوشى و دندانى به دندانى، و ديگر جراحتها حكمش برابر بود، و هر كه چيزى از ان صدقه كند- يعنى عفو كند جانى را- آن كفارتى باشد گناهان وى را، و هر كه حكم نكند به آنچه فرو فرستيده است «6» خداى تعالى، خود ايشان ظالمان اند «7»
وَ قَفَّيْنا عَلى آثارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ وَ آتَيْناهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدىً وَ نُورٌ وَ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ وَ هُدىً وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ
و پس بفرستيديم «8» بر اثر آن پيغمبرانى كه حكم مى كردند به تورات «9» عيسى پسر مريم، باوردارنده آن را كه از پيش آنست از تورات، و عطا داديم وى را انجيل اندران راه نمودن و روشنايى، و باوردارنده آن را كه از پيش آنست از تورات، و بيانى و پندى پرهيزگاران را
وَ لْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ
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و نيز تا حكم كند اهل انجيل يعنى ترساان «10» آنچه فرو
__________________________________________________
(1). باد: نزديك ايشان از كتاب خداى تعالى
(2). باد: ستايند [.....]
(3). باد: فرستاده
(4). باد: نوشته
(5). باد: «بر» ندارد
(6). باد: فرستاده
(7). باد: خداى تعالى ايشان اند ظلمان
(8). باد: فرستاديم
(9). باد: «به تورات» ندارد
(10). باد: ترسايان
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 595
فرستاده است خداى تعالى در وى، و هر كه حكم نكند به آنچه فرو فرستيده «1» است خداى تعالى، ايشان اند كه ايشان فاسقان باشند
وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ لكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ
و فرو فرستيديم بر تو «2» يا محمّد قرآن بحق، باوردارنده آن را كه از پيش «3» آنست از كتابها، و گواهى بر درستى آن حكم «4»، حكم كن يا محمّد ميان ايشان- يعنى اهل كتاب- با آنچه فرو فرستيده است «5» خداى تعالى، و متابعت مكن هواى ايشان را از آنچه به تو آمده است از حق- يعنى مگرد از آن- هر كسى را كرديم از شما شريعتى و راهى، و اگر خواستى خداى تعالى كردى شما را يك امّت راست، و ليكن تا شما را بيازمايد هر چند وى داناست اندر آنچه داده است شما را از كتاب، پس بشتابيد به طاعتها، با خداى تعالى است «6» بازگشت شما همگنان، پس خبر دهد شما را بر آنچه «7» شما همى بوديد اندران مختلف
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و بدان كه ابن عبّاس گويد كه كعب بن الاسيد و عبد اللّه بن صوريا و شاس بن قيس با يكديگر بساختند كه بيايند، و پيغمبر را- صلّى اللّه عليه و سلّم- فتنه كنند از دين اوى «8». انگاه آمدند به نزديك وى، گفتند: ما احبار جهودان ايم و اشراف ايشانيم «9»، اگر ما ترا متابعت كنيم هيچ كس ترا مخالفت نكند و ميان ما و گروهى خصومتى است بايد كه ما را حكم كنى بريشان تا ما «10» به تو ايمان آوريم. پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- از ان امتناع كرد، و خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستيد «11» اندر شأن ايشان، و گفت:
__________________________________________________
(1). باد: فرستاده
(2). باد: فرستاديم به تو
(3). باد: كه پيش
(4). باد: «حكم» ندارد
(5). باد: به آنچه فرو فرستاد
(6). باد: «است» ندارد [.....]
(7). باد: هر آنچه
(8). باد: دين وى
(9). باد: و بزرگان ايشان
(10). باد: و ما
(11). باد: فرو فرستاد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 596
وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّما يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَ إِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَفاسِقُونَ
و فرموديم ترا يا محمّد كه حكم كن ميان ايشان بدانچه فرو فرستيده است «1» خداى تعالى، و متابعت مكن «2» مراد ايشان را، و بپرهيز ازيشان كه فتنه كنند ترا از برخى از آنچه فرو فرستيده «3» است خداى تعالى به تو، اگر برگردند از تو، بدان كه خود همى خواهد خداى تعالى كه فرا رساند فرا ايشان «4» عقوبتى به برخى از گناهان ايشان، و خود بسيارى از مردمان فاسقان اند يعنى جهودان
أَ فَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ
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اى حكم جاهليت همى خواهند از تو يا محمّد، و كيست نيكوتر از خداى تعالى در حكم كردن گروهانى را كه ايشان به يقين «5» دانند يگانگى وى «6»
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصارى أَوْلِياءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
اى آن كسانى كه ايمان آورده ايد فرا مگيريد جهودان را و تراساان «7» را به دوستى، كه ايشان دوست يكديگر باشند، و هر كه ايشان را به دوستى گيرد از شما، و موافقت كند ايشان را بر دين ايشان، وى ازيشان بود كه خداى تعالى راه ننمايد قومى را كه ايشان ظالمان اند
و بدان كه «8» سدّى گويد: اين آيت اندران حال «9» فرود آمد كه روز احد يكى از مسلمانان همى گفت كه مى ترسم كه يكبار كافران را دولتى باشد كه من شوم به نزديك دهلك اليهودى، و از وى زينهار فرا ستانم، و ديگرى همى گفت:
__________________________________________________
(1). باد: فرستاده است
(2). باد: مكنيد
(3). باد: فرستاده
(4). باد: به ايشان
(5). باد: ايشان يقين
(6). باد: «يگانگى وى» است
(7). باد: مگيريد جهودان و ترسايان
(8). باد: «و بدان كه» ندارد
(9). باد: اين آيت در حال آن [.....]
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 597
من بشوم «1» به نزديك فلان ترسا و از وى زينهار فراستانم، خداى تعالى اين آيت فرو فرستيد «2» و ايشان را از ان نهى كرد و گفت:
فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشى أَنْ تُصِيبَنا دائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلى ما أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نادِمِينَ
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بينى يا محمّد تو آن كسانى كه اندر دلهاى ايشان بيمارى نفاق است كه همى شتابند اندر دوستى ايشان و همى گويند كه ترسيم كه فرا ما رسد محنتى، و روزگار بر ما گردد «3»، بود كه خداى تعالى فتح مكّه پديد آرد و عذابى ايشان را از نزد وى، پس شوند «4» بر آنچه پنهان همى داشتند اندر تنهاى خويش پشيمانان
وَ يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَ هؤُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خاسِرِينَ
و آنكه گويند «5» آن كسانى كه ايمان آورده اند اى ايشان اند آن كسانى كه سوگند ياد همى كنند به خداى تعالى بغايت اجتهاد ايشان اندر سوگندهاى ايشان، كه «6» ايشان با شمااند حبط شد كردارهاى ايشان بر آن ثواب و گشتند زيانكار و مغبون «7»
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ
اى آن كسانى كه ايمان آورده ايد هر كه برگردد از شما از دين خويش، زود بود كه بيارد خداى تعالى قومى كه دوست دارد ايشان را و دوست دارند وى را، رحيم باشند بر مؤمنان، و سخت «8» باشند بر كافران، و جهاد كنند اندر سبيل خداى تعالى، و نترسند از ملامت كسى كه ملامت كند ايشان «9» [را]، آن فضل خداى است عطا دهد آن را كه خواهد، و خدا بسيار عطاست «10»، و دهد آن را كه خواهد و داناست
__________________________________________________
(1). باد: و ديگر گفت من شوم
(2). باد: بفرستاد
(3). باد: بگردد
(4). باد: بشوند
(5). باد: و گويند
(6). باد: «كه» ندارد
(7). باد: زيانكار مغبون
(8). باد: شديد
(9). باد: «ايشان» ندارد
(
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10). باد: و داناست
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 598
به بندگان خويش «1»
و چون اين آيت فرود آمد پيغمبر- صلّى اللّه عليه- اشارت كرد فرا ابا موسى اشعرى «2»، و گفت: ايشان قوم اين اند- يعنى اهل يمن «3»-. و نيز گفت پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: ايمان يمنى است و حكمت يمنى است.
و بدان كه ابن عبّاس گويد كه چون عبد اللّه بن أبىّ بن سلول مسلمان گشت بظاهر، انگاه گفت: ميان من و بنى قريظه و بنى نضير سوگند است، و من ترسم كه اين كار برگردد، و مرتد گردد «4». و عبادة بن صامت گفت: من بيزارم از عهد بنى قريظه و بنى نضير، و موالات كنم با خداى و رسول وى و مؤمنان. خداى تعالى فرو فرستيد «5»: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصارى أَوْلِياءَ» «6» الى قوله «فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ» «7» اندر شأن عبد اللّه بن أبىّ سلول و عبادة بن صامت فرود آمد.
إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ
خود ولى شما خداى تعالى است و رسول وى، و آن كسانى كه ايمان آورده اند، آن كسانى اند كه «8» بپاى همى دارند نماز و همى دهند زكات، و ايشان ركوع كنان اند
ابن عبّاس گويد: مراد بدين آيت أبو بكر صديق است- رضى اللّه عنه- و گروهى گفتند مراد ازين امير المؤمنين «9» علىّ مرتضى است- رضى اللّه عنه- كه سايلى به وى بگذشت در مسجد، و او در ركوع بود انگشترى خويش فرا وى داد «10».
وَ مَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغالِبُونَ
و هر كه
__________________________________________________
(1). باد: «آن را ... خويش» ندارد
(2). باد: «اشعرى» ندارد
(3). باد: «يعنى ... يمن» ندارد
(4). باد: گردند [.....]
(5). باد: فرستاد
(
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6 و 7). المائده (5) 51- 52
(8). باد: كسانى كه
(9). باد: «امير المؤمنين» ندارد
(10). باد: به او داد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 599
موالات كند با خداى تعالى و رسول وى، و آن كسانى كه ايمان آورده اند خود گروه خداى تعالى، ايشان اند كه غالب اند
و بدان كه ابن عبّاس گويد كه رفاعة بن زيد بن تابوت، و سويد بن الحارث اسلام پيدا كردند و انگاه منافق گشتند، و گروهى از مسلمانان با ايشان دوستى همى كردند خداوند- سبحانه و تعالى- اندر شأن ايشان فرو فرستيد:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَ لَعِباً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ الْكُفَّارَ أَوْلِياءَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
اى آن كسانى كه ايمان آورده ايد فرا مگيريد آن كسانى كه فرا گرفتند دين شما به استهزا و بازى، از آن كسانى كه داده اند ايشان را كتاب از پيش شما- يعنى جهودان- و كافران را به دوستى «1»، و بترسيد از خداى تعالى اگر شما مؤمنان ايد
وَ إِذا نادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ اتَّخَذُوها هُزُواً وَ لَعِباً ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ
و چون ندا كنند و خلق را به نماز خوانند «2»، فرا گيرند كافران آن را به استهزا و بازى، آن از بهر آنست كه ايشان گروهى اند كه خرد ندارند، يعنى خرد ايشان سود ندارد
و اين حال چنان بود كه خداى- عزّ و جلّ- پيغمبر را- صلعم- بانگ نماز فرمود، جهودان گفتند يا محمّد! بدعت آوردى چيزى كه اندر امّتهاى پيشين نبود اگر دعوى پيغمبرى همى كنى «3» پيغمبران پيشين را چرا خلاف كردى، و اگر درين خيرى بودى پيغمبران پيشين بدين اوليتر بودندى. و از كجا آوردى بانگى همچون بانگ بز، اينت زشت كارى و اينت زشت آوازى «4».
و كودكان كافران چون آواز بانگ نماز شنيدندى آن را به استهزا حكايت همى
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__________________________________________________
(1). باد: كافران به دوستان
(2). باد: خوانيد كافران را
(3). باد: مى كنى
(4). باد: كارى و آوازى
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 600
كردندى، خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستيد «1»: «وَ إِذا نادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ» «2» و نيز فرو فرستيد: «وَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعا إِلَى اللَّهِ» «3».
و بدان كه ابن عبّاس گويد: نزديك پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- جماعتى از جهودان گفتند: به كه ايمان آورى تو از رسولان؟ پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت:
ايمان آورم به خداى تعالى و آنچه فرو فرستيده «4» است بر من، «وَ ما أُنْزِلَ إِلى إِبْراهِيمَ» «5» تا آنجا كه گفت: «وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ» «6». چون عيسى را- عليه السّلام- ياد كرد ايشان دين وى را انكار كردند و گفتند: ما هيچ دين ندانيم بتّر ازين دين تو. خداى تعالى فرو فرستيد «7» و گفت «8»:
قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْنا وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَ أَنَّ أَكْثَرَكُمْ فاسِقُونَ
بگوى «9» يا محمّد! اى شما كه اهل كتاب ايد هيچ كينه داريد از ما مگر آنكه ايمان آورديم به خداى تعالى و آنچه فرو فرستيده اند «10» بر ما، و آنچه فرو فرستيده اند «11» از پيش، و خود بيشترى از شما فاسقان اند
قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ غَضِبَ عَلَيْهِ وَ جَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَ الْخَنازِيرَ وَ عَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولئِكَ شَرٌّ مَكاناً وَ أَضَلُّ عَنْ سَواءِ السَّبِيلِ
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بگوى يا محمّد! اى خبر دهم شما را به بهتر از آنكه ياد كرديد ثوابى نزد خداى تعالى، آن كس كه لعنت كرده است «12» وى را خداى تعالى و خشم گرفته است «13» بر وى، و كرده است ازيشان كپيگان «14» و خوكان و بندگان شيطان، ايشان بد جاى تراند و گم شده تراند از ميان راه، يعنى از راستى راه «15»
وَ إِذا جاؤُكُمْ قالُوا آمَنَّا وَ قَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَ هُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما كانُوا يَكْتُمُونَ
__________________________________________________
(1). باد: فرستاد
(2). المائده (5) 58
(3). فصّلت (41) 33، باد: «و نيز فرو فرستيد ... الى اللّه» ندارد
(4). باد: فرستاد
(5). البقره (1) 136 [.....]
(6). البقره (1) 136
(7). باد: فرستاد
(8). باد: «و گفت» ندارد
(9). باد: بگو
(10). باد: فرستاده اند
(11) باد: فرستاده اند
(12). باد: «است» ندارد
(13). باد: «است» ندارد
(14). باد: كپيان
(15). باد: «راه» ندارد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 601
و چون آيند به شما، گويند: ايمان آورديم و اندر آمدند با كفر، و ايشان خود باز بيرون شدند «1» با كفر، و خداى تعالى داناتر است به آنچه ايشان پنهان همى داشتند
وَ تَرى كَثِيراً مِنْهُمْ يُسارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ
و بينى يا محمّد بسيارى ازيشان- يعنى جهودان- كه همى شتابند اندر بزه، و معصيت و خوردن حرام «2»، انگاه بر ابتدا گفت: خود بدا كه همى كردند آن عمل
لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما كانُوا يَصْنَعُونَ
چه بودى اگر نهى كردى ايشان را علماى ايشان و زاهدان ايشان از گفتار ايشان، آنچه اندران بزه بود و از «3» خوردن ايشان حرام را، بدا كه همى كردند كه ايشان را زجر نكردى
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و بدان كه «4» اين صعبترين آيتى است اندر توبيخ آن كسى كه نهى نكند «5» از منكر.
پيغمبر- صلعم- گفته است: هيچ مردى نباشد كه اندر ميان قومى بود كه معصيت همى كند و ايشان دست وى فرو نگيرند «6» كه نه عذاب اندر همگان رسد بسبب وى.
و بدان كه «7» پيغمبر- صلعم- گفت: مثل فاسقى اندر ميان قومى چون «8» مثل گروهى باشد كه اندر كشتيى نشينند و آن را باز بخشند، هر كسى را جايگاهى رسد، يكى ازيشان تبرى برگيرد و جايگاه خويش همى كند، ديگران وى را گويند: چه همى كنى كه غرقه شوى و ما را نيز غرقه كنى. وى گويد «9»: اين جايگاه من است. اگر دست وى فرو گيرند خود برهند و وى را برهانند، و اگر دست وى فرو نگيرند خود غرقه شوند و وى را غرقه كنند.
__________________________________________________
(1). باد: خود بيرون شدند
(2). باد: و خوردن ايشان حرام
(3). باد: از گفتار ايشان بزه و از
(4). باد: «و بدان كه» ندارد [.....]
(5). باد: نهى كند
(6). باد: دست نگيرند
(7). باد: «بدان كه» ندارد
(8). باد: «چون» ندارد
(9). باد: و گويد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 602
و بدان كه فتاده گويد: خداى عزّ و جلّ- نعمت بر جهودان بگسترانيد تا ايشان توانگرترين خلق بودند، چون پيغمبر- صلعم- بيامد وى را تكذيب كردند و عاصى گشتند، خداى تعالى آن نعمت ازيشان اندر گذرانيد. فنحاص بن عازورا ازيشان گفت: «يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ» «1». مگر دست خداى محبوس است و باز «2» داشته است از خير.
و ديگر جهودان برين قول رضا دادند، خداى تعالى اين قول با جمله ايشان «3» منسوب كرد و گفت:
وَ قالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَ لُعِنُوا بِما قالُوا بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشاءُ ...
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و گفتند «4» جهودان: اى دست خداى تعالى غل بر نهاده است «5» كه نعمت نگستراند بر ما. خداى گفت: غل بر نهاده «6» دستهاى ايشان «7»، و لعنت كرده اند ايشان را به آنچه گفتند، بل دست وى گسترانيده است- يعنى اختيار كند به نعمت آن را كه خواهد- نفقت كند آن را كه خواهد.

و «يد» خداى- عزّ و جلّ- صفتى است از صفات قدرت، كه بدان اصطفا و اكرام افتد اندر حال آفريدن. و يك صفت است و ليكن از ان خبر دهد گه به تثنيه از وى عبارت دويى كند، و گاهى عبارت جمع «8». چنان كه گفت: «خَلَقْتُ بِيَدَيَّ» «9» و «مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينا» «10». و آن بر سبيل اجلال و تعظيم بود نه بر سبيل عدد. چنان كه از هستى خبر داد و گفت: «فَنِعْمَ الْقادِرُونَ» «11» و اين بر سبيل تعظيم بود نه بر سبيل تعديد.
... وَ لَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْياناً وَ كُفْراً وَ أَلْقَيْنا بَيْنَهُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ كُلَّما أَوْقَدُوا ناراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ
و بيفزايد بسيارى را
__________________________________________________
(1). المائده (5) 64
(2). باد: و بر آن
(3). باد: با ايشان
(4). باد: و گفت
(5). باد: غلى نهاده
(6). باد: «خداى گفت ... نهاده» ندارد
(7). باد: ايشان بخير
(8). باد: گاهى جمع
(9). ص (38) 74 [.....]
(10). يس (36) 71
(11). المرسلات (77) 23
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 603
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ازيشان آنچه فرو فرستيده است به تو از خداى تو طغيانى و كفرى بر مخالفت ايشان، و بيفكنديم ميان ايشان دشمنى و بغض تا روز قيامت- يعنى جهودان و ترساان «1»- هر انگاه كه برافروزند آتشى حربى را- يعنى مخالفت دين را- بنشاند آن آتش را خداى تعالى، و سعى همى كنند اندر زمين به فساد، و خداى تعالى دوست ندارد مفسدان را
يعنى جهودان را كه فساد كردند و حكم تورات را مخالفت كردند بخت نصّر را بريشان مسلّط كرد «2»، انگاه پس از ان فساد كردند و تورات را مخالفت كردند. و تطوس الرّومى را بريشان مسلّط كرد تا هر گاه كه حربى را بسازيدندى «3» خداى تعالى ايشان را مقهور بكردى «4» و دين خويش را نصرت كردى. انگاه خداوند- سبحانه و تعالى- گفت:
وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتابِ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَكَفَّرْنا عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَ لَأَدْخَلْناهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ
و اگر اهل كتاب ايمان آوردندى و بپرهيزيدندى از كفر، كفارت كرديمى ازيشان بديهاى ايشان، و فرود آورديمى ايشان را اندر بهشتهاى آراسته به نعمت
وَ لَوْ أَنَّهُمْ أَقامُوا التَّوْراةَ وَ الْإِنْجِيلَ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ ساءَ ما يَعْمَلُونَ
و اگر ايشان بپاى داشتندى احكام تورات و انجيل و آنچه فرو فرستيده اند «5» بريشان از خداى ايشان- يعنى قرآن- آن «6» بخوردندى از بالاى ايشان، نعمت بريشان فراخ كردندى- يعنى باران «7»-، و از زير پايهاى ايشان- يعنى نبات «8»- گروهى «9» اند عادل «10»- يعنى ايمان آورده اند- و بسيارى ازيشان بدا كه همى كنند
__________________________________________________
(1). باد: «و ترساان» ندارد
(2). باد: بريشان فرستاد
(3). باد: بساختندى
(4). باد: كردى
(5). باد: فرستاده
(6). باد: «يعنى ... آن» ندارد
(
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7). باد: «يعنى باران» ندارد
(8). باد: «يعنى نبات» ندارد
(9). باد: ازيشان گروهى
(10). باد: عادله
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 604
يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ
اى تو كه رسولى! برسان آنچه فرو فرستيده «1» اند به تو از خداى تو، و اگر نكنى، نرسانيده باشى رسالت وى بجملگى، و خداى تعالى نگاه مى دارد ترا از مردمان «2»، كه خداى راه ننمايد گروهانى را كه ايشان كافر «3» باشند
بدان كه «4» انس روايت كرد كه پيغمبر را- صلّى اللّه عليه و سلّم- به شب نگاه داشتندى، پس عايشه گفت: شبى نزديك پيغمبر- صلعم- بودم و پيغمبر- صلعم- بى خواب گرديد، گفتم: يا رسول اللّه چه بود ترا؟ گفت: هيچ مردى پارسا نيست كه مرا نگاه دارد امشب. گفتا: ما درين بوديم، بانگ سلاح شنيديم، پيغمبر- صلعم- گفت: اين كيست؟ گفتند: سعد و حذيفه، آمديم كه ترا نگاه داريم. پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- بخفت، پس اين آيت فرود آمد: «وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ» «5».
پيغامبر- صلّى اللّه عليه- سر از «6» قبه اديم بيرون كرد و گفت: بازگرديد كه مرا نگاه داشت از خلق، خداى عزّ و جلّ. پس خداى تعالى گفت:
قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لَسْتُمْ عَلى شَيْ ءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْراةَ وَ الْإِنْجِيلَ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَ لَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْياناً وَ كُفْراً فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ
(1/693)



بگوى «7» يا محمّد! اى شما كه اهل كتاب ايد، نيستيد بر هيچ چيز از دين «8»، تا انگاه كه بپاى داريد حكم تورات و حكم انجيل، و آنچه فرو فرستيده «9» اند بر شما از خداى شما، و بيفزاييد بسيارى را ازيشان آنچه فرو فرستيده «10» اند به تو يا محمّد از خداى تو، بسر بشدى و انكارى، اندوهگن «11» مباش بر قوم كافران
__________________________________________________
(1). باد: فرستاده
(2). باد: مردمان كه فرا كشتى تو نرسند [.....]
(3). باد: كه كافر
(4). باد: «بدان كه» ندارد
(5). المائده (5) 67
(6). باد: «بخفت ... سر از» ندارد
(7). باد: بگو
(8). باد: «از دين» ندارد
(9 و 10). باد: فرستاده
(11). باد: اندوهگين
التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 605
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا وَ الصَّابِئُونَ وَ النَّصارى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صالِحاً فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ
خود آن كسانى كه ايمان آوردند و آن كسانى كه جهود شدند و آن كسانى كه صابيان بودند و ترساان «1»، هر كه ايمان آورد به خداى تعالى و به روز قيامت، و كند كار شايسته، نبود هيچ بيم بريشان، و نه ايشان باشند اندوهگن «2».
لَقَدْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ وَ أَرْسَلْنا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّما جاءَهُمْ رَسُولٌ بِما لا تَهْوى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقاً كَذَّبُوا وَ فَرِيقاً يَقْتُلُونَ
خود فرا گرفتيم محكم عهد بنى اسرائيل اندر توحيد و نبوّت، و فرو فرستيديم «3» بريشان رسولانى «4» هر گاه كه آمدى به ايشان رسولى به آنچه هواى تنهاى ايشان نبودى گروهى را همى تكذيب كردند «5» و گروهى را بكشتند «6».
وَ حَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَ صَمُّوا ثُمَّ تابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَ صَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِما يَعْمَلُونَ
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و پنداشتند «7» كه هيچ اختيار نخواهد بود، پس كور شدند از حق، و كر شدند، و آن عقوبتى بود ايشان را، انگاه توبه داد خداى ايشان را، انگاه كور شدند و كر شدند بسيارى ازيشان، و خداى بيناست بدانچه شما همى كنيد «8».
لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَ قالَ الْمَسِيحُ يا بَنِي إِسْرائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَ رَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَأْواهُ النَّارُ وَ ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ
خود كافر شدند «9» آن كسانى كه گفتند كه خداى تعالى، مسيح پسر مريم [است ]. و گفت مسيح: يا بنى اسرائيل بپرستيد خداى را پروردگار من و پروردگار شما، كه هر كه شرك آورد «10» به خداى تعالى، خود حرام كرده است خداى تعالى بر وى بهشت، و جايگاه وى دوزخ است و نيست
__________________________________________________
(1). باد: ترسايان
(2). باد: اندوهگين
(3). باد: فرستاديم
(4). باد: رسولى
(5). باد: تكذيب همى كردند
(6). باد: نگذاشتند [.....]
(7). باد: ندانستند
(8). باد: مى كنيد
(9). باد: شند، تلفّظى است گونه اى بجاى شوند
(10). باد: انباز گيرد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 606
ظالمان را هيچ يارانى.
لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ وَ ما مِنْ إِلهٍ إِلَّا إِلهٌ واحِدٌ وَ إِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ
خود كافر شدند آن كسانى كه گفتند كه خداى تعالى ثالث ثلثة است، و نيست هيچ خداى مگر خداى يكى، و اگر باز نايستند «1» از آنچه همى گويند، فرا رسد فرا آن كسانى كه كافر شده اند ازيشان عذابى درد نماى.
أَ فَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَ يَسْتَغْفِرُونَهُ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
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اى نكنند توبه و باز نگردند با خداى تعالى، و نخواهند آمرزش از وى، و خداى تعالى آمرزگار است و رحيم.
مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَ أُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كانا يَأْكُلانِ الطَّعامَ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآياتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ
نيست مسيح پسر مريم مگر رسولى كه خود بگذشته است از پيش رسولان، و مادرش صديق بود و هر دو بودند كه مى خوردندى «2» طعام،- يعنى خدايى را نشايستندى- بنگر يا محمّد تا چون بيان همى كنيم ايشان را حجّتها، انگاه بنگر تا چون همى گردانند ايشان را از حق «3».
قُلْ أَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَ لا نَفْعاً وَ اللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
بگو يا محمّد ايشان را: اى شما همى پرستيد از دون خداى تعالى آن چيزى را كه نتوانند كه شما را زيان كنند و نه سودى، و خداى تعالى شنواست و داناست «4».
قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعُوا أَهْواءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَ أَضَلُّوا كَثِيراً وَ ضَلُّوا عَنْ سَواءِ السَّبِيلِ
بگو يا محمّد: اى شما كه اهل كتاب ايد دور اندر مشويد اندر دين شما «5» نه بر حق، و متابعت مكنيد
__________________________________________________
(1). باد: نايستد
(2). باد: هر دو بود خوردندى
(3). باد: «ايشان ... حق» ندارد
(4). باد: «سميع است و عليم است» ندارد
(5). باد: از حد درمگذريد در دين شما
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 607
مرادهاى گروهى «1» كه ايشان بيراه شده اند از پيش، و بيراه بكرده اند بسيارى را، و بيراه شدند از راه راست
لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلى لِسانِ داوُدَ وَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَ كانُوا يَعْتَدُونَ
(1/696)



لعنت كرده اند آن كسانى را كه كافر شدند از بنى اسرائيل بر زفان «2» داود و به زفان «3» عيسى پسر مريم، آن از بهر آن عصيان ايشان بود- كه روز شنبه ماهى گرفتند داود عليه السّلام ايشان را لعنت كرد تا كپى گشتند و بر زبان عيسى پسر مريم يعنى اصحاب مائده كه ايمان نياوردند عيسى عليه السّلام ايشان را لعنت كرد تا خوك گشتند- و آن از «4» بهر ظلم و اعتداء ايشان بود
كانُوا لا يَتَناهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ ما كانُوا يَفْعَلُونَ
و ايشان نهى نكردندى «5» يكديگر را از منكرى كه كردندى «6»، بدا آن كه ايشان همى كردند
تَرى كَثِيراً مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ ما قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ فِي الْعَذابِ هُمْ خالِدُونَ
بينى يا محمّد بسيارى ازيشان- يعنى جهودان چون كعب اشرف- موالات كنند با آن كسانى كه كافر شده اند، بدا آنكه از پيش بفرستيده است «7» ايشان را به تنهاى «8» ايشان، آنكه خشم گرفته است خداى تعالى بريشان، و ايشان اندر عذاب «9» جاودان باشند
وَ لَوْ كانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ النَّبِيِّ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياءَ وَ لكِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ فاسِقُونَ
و اگر ايمان آوردندى به خداى تعالى و به پيغمبر- يعنى محمّد- و آنچه فرو فرستيده آمده است «10» بر وى، فرا نگرفتندى مشركان را به دوستى و ليكن بسيارى ازيشان فاسقان اند، يعنى كه مسلمان نشدند
لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَداوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَ لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصارى ذلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَ رُهْباناً وَ أَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ
__________________________________________________
(1). باد: مرادها گروهى
(2). باد: زبان
(3). باد: زبان
(
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4). باد: و از
(5). باد: نكردند [.....]
(6). باد: كردند
(7). باد: فرستاده
(8). ايشان تنهاى
(9). باد: و اندر عذاب ايشان
(10). باد: فرستاده است
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 608
خود يابى يا محمّد سخترين مردمان دشمنيى با آن كسانى كه ايمان آورده اند جهودان را و آن كسانى كه مشرك اند، و يابى يا محمّد نزديكترين ايشان دوستيى با آن كسانى كه مؤمن اند آن كسانى كه گفتند ما ترساان ايم- يعنى نجاشى و اصحاب وى كه مسلمان «1» شدند- اين از بهر آن بود كه ايشان علما بودند و زاهدان «2»، گردن نهادند حق را «3»، و ايشان تكبّر كار نفرمودند در خدمت خداى تعالى
وَ إِذا سَمِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنا آمَنَّا فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ
و چون بشنوند «4» آنچه فرو فرستيده اند «5» به رسول- يعنى محمّد- يأوى «6» چشمهاى ايشان، همى ريزد اشك، از بهر آنچه بدانسته باشند از حق، گويند: اى خداى ما ايمان آورديم بنبيس «7» با گواهان، يعنى امّت محمّد عليه السّلام
وَ ما لَنا لا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ ما جاءَنا مِنَ الْحَقِّ وَ نَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنا رَبُّنا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ
و چه بوده است ما را كه ايمان نياريم به خداى تعالى و آنچه بيامده است «8» به ما از حق، و طمع مى داريم كه فرود آورد ما را خداى ما با گروهانى شايستگان، يعنى امّت محمّد
فَأَثابَهُمُ اللَّهُ بِما قالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَ ذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ
پس ثواب داد ايشان را خداى تعالى به آنچه گفتند بهشتهايى كه همى رود در زير آن جويهاى «9»، جاودان باشند اندران بهشتها، و آنست جزاء نكوكاران
وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ
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و آن كسانى كه كافر شدند و به دروغ داشتند «10» حجّتهاى ما را، ايشان اند از اهل دوزخ
__________________________________________________
(1). باد: و اصحاب كه مسلمان
(2). باد: عالم اند و زاهد
(3). باد: به حق
(4). باد: شنوند
(5). باد: فرستاده اند
(6). باد: يابى
(7). باد: بنويس
(8). باد: آنچه آمدست
(9). باد: جويها [.....]
(10). باد: و تكذيب كردند
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 609
و بدان كه «1» مفسّران گفتند كه پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- روزى نشسته بود «2» و تذكير همى كرد اصحاب خويش را، و صفت قيامت و دوزخ همه كرد، و خلق را همى ترسانيد، و مردمان از ان دلتنگ شدند و بترسيدند «3»، و ده تن اصحاب فراهم آمدند اندر خانه عثمان بن مظعون، و أبو بكر صديق بود و امير المؤمنين على مرتضى بود و عبد اللّه «4» بن مسعود و عبد اللّه بن عمر و أبو ذر غفارى «5» و سالم مولاى ابو حذيفه و مقداد بن اسود و سلمان پارسى «6» و معقل بن مقرن- رضى اللّه عنهم اجمعين «7»-، و اتفاق كردند بر آنكه روزه همى دارند به روز، و نماز همى كنند به شب، و نخسبند بر فراش، و گوشت و روغن نخورند، و نزديكى نكنند با زنان، و گرد بوى خوش نگردند و پلاس پوشند و خويشتن را حصنى بكنند و دنيا را بگذارند و اندر زمين سياحت همى كنند «8» و رهبانيّت همى برزند «9».
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آن خبر به پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- رسيد، آمد به سراى عثمان بن مظعون، وى را نيافت، زن وى را- امّ حكم- گفت: به من رسيده است از شوهر تو چنين و چنين. آن زن نخواست كه سرّ شوهر بگويد «10»، و نخواست كه فرا پيغمبر- صلّى اللّه عليه- دروغ گويد، گفت: اگر عثمان ترا بدين خبر داده است راست گفته است. پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- بازگرديد و عثمان بن مظعون آمد با آن گروه نزديك پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- پيغمبر گفت: مرا از چنين و چنين خبر دادند. گفتند: آرى، و ما نخواستيم بدان مگر خير. پيغمبر- صلعم- گفت: مرا نفرموده اند اندرين انگاه گفت ايشان را: تنهاى شما را بر شما حقّى است، روزه داريد و بگشاييد و برخى از شب برخيزيد و برخى بخسبيد كه من برخيزم و بخسبم و روزه دارم و بگشايم و گوشت و چربش خورم و گرد زنان گردم. و هر كه در سنّت «11» رغبت كند از من است، و هر كه «12» از آن بچسبد «13»، نه از من است. و اندرين باب فرو
__________________________________________________
(1). باد: «و بدان كه» ندارد
(2). باد: روزى بنشست
(3). باد: «و بترسيدند» ندارد
(4). باد: و بو بكر صديق و على مرتضى و عبد اللّه
(5). باد: الغفارى
(6). باد: الفارسى
(7). باد: «رضى ... اجمعين» ندارد
(8). باد: سياحت كنند
(9). باد: برند
(10). باد: شوهر گويد
(11). باد: از سنّت
(12). باد: «از من ... كه» ندارد
(13). باد: بخسبد [.....]
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 610
فرستيد «1» خداى تعالى:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
اى آن كسانى كه ايمان آورده ايد حرام بمكنيد «2» خوشيهايى كه حلال بكرده است خداى تعالى شما را، و از حد اندر مگداريد «3» كه خداى تعالى دوست ندارد آن كسى را كه از حد اندر گذرد
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وَ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّباً وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ
و بخوريد از آنچه روزى كرده است شما را خداى تعالى حلال و پاكيزه «4»، و بپرهيزيد از عذاب خداى تعالى «5» كه شما به وى ايمان آورده ايد
و بدان كه «6» روايت كرده است عايشه و ابو موسى الاشعرى از پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- كه وى دوست داشتى حلوا را و انگبين، و گفت: مؤمن شيرين است و دوست دارد شيرينى را «7».
و گفت: اندر شكم مؤمن گوشه ايست كه سير نكند آن را مگر حلوا.
و اندر خبر آمده است كه: مردى آمد به نزديك حسن بصرى، و گفت: مرا همسايه اى هست كه پالوده نخورد. گفت: چرا؟ گفت: همى گويد من شكر آن بنتوانم كرد «8». گفت اين همسايه تو آب سرد خورد؟ گفت: خورد «9». گفت: نعمت خداى اندر آب سرد بيش است از آنكه در پالوده.
و حسن بصرى فالوده همى خورد فرقد السبحى اندر آمد «10». وى را گفت: يا فرقد! چه گويى اندرين؟ فرقد گفت: من ازين نخورم و من اين را دوست ندارم. حسن بصرى گفت بتعجب: لعاب نحل و لباب برّ و سمن البقر، مسلمان بود كه اين را دوست ندارد و عيب كند؟!
__________________________________________________
(1). باد: فرستاد
(2). باد: مكنيد
(3). باد: مگذريد
(4). باد: حلال پاكيزه
(5). باد: از خداى
(6). باد: «بدان كه» ندارد
(7). باد: «را» ندارد
(8). باد: نتوانم كرد
(9). باد: «گفت: خورد» ندارد
(10). باد: فرقد السبحى آمد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 611
و بدان كه ابن عبّاس گويد كه چون اين آيت فرود آمد، ايشان گفتند: يا رسول اللّه! پس ما چه كنيم با اين سوگندها كه خورده ايم، انگاه خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستيد «1»:
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لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ وَ احْفَظُوا أَيْمانَكُمْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
فرا نگيرد شما را خداى تعالى بدانچه لغو باشد اندر سوگندهاى شما، و ليكن فرا گيرد شما را به آنچه قصد كرده باشيد از سوگندها، و كفارت آن سوگند معقود هست «2» هرگه كه خلاف كنيد آن را آن بود كه طعام دهيد ده درويش را- يعنى هر يكى را مدّى- از بهترين آنچه همى دهيد عيال خويش را «3»، و يا جامه كنيد ده «4» درويش را، و يا آزاد كنيد بنده اى را، و هر كه نياود «5» چيزى ازين كه ياد كرديم بر وى بود كه روزه دارد سه روز، آنست كفارت سوگند شما، چون سوگند خوريد و خلاف كنيد. و چون سوگند خورده باشيد نگاه داريد سوگند شما، همچنان بيان كند خداى تعالى شما را حكمهاى خويش تا مگر شما شكر كنيد
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
اى آن كسانى كه ايمان آورده ايد كه مى و قمار و پرستيدن بتان و تيرها فرا گرد گردانيدن پيش بتان تدبيرها را، آن «6» پليدى است از عمل شيطان، بپرهيزيد از آن تا مگر شما «7» فلاح يابيد
إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ
خود همى خواهد شيطان كه بيفكند ميان شما دشمنى و بغض اندر مى و قمار، چنان كه ياد كرديم،
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__________________________________________________
(1). باد: آنگاه اين آيت فرود آمد دران
(2). باد: «معقود هست» ندارد
(3). باد: «را» ندارد
(4). باد: جامه كنند [.....]
(5). باد: نيابد
(6). باد: «تدبير ... آن» ندارد
(7). باد: «شما» ندارد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 612
و باز دارد شما را از ياد كرد خداى و از نماز، اى شما باز ايستيد- و اين بر سبيل تهديد است-
وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ احْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّما عَلى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ
و طاعت داريد خداى تعالى را، و طاعت داريد رسول را، و بپرهيزيد از حرامها، پس اگر برگرديد «1» بدانيد كه خود بر رسول ما رسانيدن است پيدا، فأمّا توفيق و خذلان به خداى است
و بدان كه «2» روايت كرده است امير المؤمنين «3» على بن أبى طالب- عليه السّلام- از پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- كه وى گفت: هر كه خمر خورد پس از آنكه خداى تعالى آن را حرام بكرد نيست وى را كه وى را زن دهند هرگاه كه خطبه كند، و نيست وى را كه راستگوى دارند وى را انگاه كه خبر دهد، و نه كه شفاعتش بدهند انگاه كه شفاعت كند، و نه كه امينش دارند بر امانتى. پس هر كه وى را امين كند بر امانتى، اوى «4» آن را هلاك كند، خداى- عزّ و جلّ- وى را خلف باز ندهد.
و ابو هريره روايت كند كه پيغمبر- صلّى اللّه عليه- گفت: هر كه بر خمر خوردن ايستيده «5» باشد همچون كسى باشد كه بت پرستد.
(1/703)



و ابن عمر روايت كرده است از پيغمبر- صلّى اللّه عليه- كه گفت: هر كه خمر خورد اندر دنيا، خداى تعالى وى را اندران جهان «6» بدهد از زهر ماران و از زهر گزدمان «7» كه هر كه آن بخورده باشد گوشت «8» روى وى اندر جام افتد پيش از آنگه كه آن را بخورد. و چون بخورده باشد گوشت از تن وى فرو ريزد چنان كه گوشت جيفه، و همه اهل قيامت را از وى رنج رسد «9»، انگاه بفرمايد تا وى را به دوزخ برند. و بلعنت
__________________________________________________
(1). باد: پس برگرد
(2). باد: «بدان كه» ندارد
(3). باد: «امير المؤمنين» ندارد
(4). باد: و وى
(5). باد: ايستاده
(6). باد: اندر جهان
(7). باد: ماران و گزدمان
(8). باد: آن نخورد گوشت
(9). باد: باشد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 613
است خورنده آن و افشارنده آن و بر آن كسى كه فرمايد افشاردن «1» آن و فروشنده آن «2» و خرنده آن و حامل آن كه آن را برگيرد، و آن كسى را كه آن به نزديك وى برند و خورنده بهاى آن، همه برابر باشند اندر بزه و اندر عذاب آن «3». خداى تعالى نپذيرد نماز وى و نه روزه وى و نه حجّ وى و نه عمره وى، تا انگاه كه توبت كند. اگر بميرد پيش از آنكه توبه كند حق بود بر خداى- عزّ و جلّ- كه وى را بدهد به هر جرعتى كه بخورده باشد اندر دنيا شربتى از ريم دوزخيان.
و هر چه آن مستى آرد خمر بود، و هر چه خمر است حرام است.
و ابن عمر گويد كه گواهى دهم كه شنيدم از پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- كه گفت: ملعون بكرده است خداى تعالى مى را و خورنده آن را و ساقى آن را و فروشنده آن را و خرنده آن را و افشارنده «4» آن را، و آن را كه فرمايد افشاردن «5» آن، و يا آن كه برگيرد، و آن را كه آن به نزديك وى برند و آن را كه بهاى آن خورد «6».
و ابن عبّاس گويد كه پيغمبر- صلعم- گفت: بپرهيزيد از خمر كه «7» اين كليد همه شرّهاست.
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و بدان كه چون خداوند تعالى تحريم خمر و ميسر فرو فرستيد «8»، صحابه گفتند:
يا رسول اللّه! چون بود حال آن برادران كه ايشان بمرده اند «9» و خمر و ميسر خورده اند اندر زندگانى خويش؟ خداى تعالى فرو فرستيد «10» و گفت «11»:
لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَ آمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَ أَحْسَنُوا وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
نيست بر كسانى كه ايمان آورده اند و كرده اند كارهاى شايسته هيچ حرج اندر آنچه خورده اند انگاه كه پرهيزند از شرك و ايمان آرند و كنند كارهاى شاهسته «12»، انگاه پرهيزند از آنچه «13» خدا حرام بكرده است «14» و اخلاص آورند، و
__________________________________________________
(1). باد: افشردن
(2). باد: «و فروشنده آن» ندارد [.....]
(3). باد: عار آن
(4). باد: افشرنده
(5). باد: افشردن
(6). باد: و آن را كه به بهاى آن زييد
(7). باد: خمرى كه
(8). باد: فرستاد
(9). باد: مرده اند
(10). باد: فرستاد
(11). باد: «و گفت» ندارد
(12). باد: شايسته
(13). باد: پرهيزند از هر چه
(14). باد: كرده است
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 614
خداى تعالى دوست دارد نيكوكاران را، أى مخلصان را «1»
و از جمله آنكه حرام بكرده است خداى- عزّ و جلّ- و واجب بكرده است بپرهيزيدن از ان «2»، آنست كه حرام بكرده است صيد بر محرم، چنان كه گفت:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْ ءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ
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اى آن كسانى كه ايمان آورده ايد! بيازمايد شما را خداى تعالى به چيزى از صيد كه بيارد آن را دستهاى شما چون خايه و بچّه صيد كه نتواند گريخت «3»، و تيرهاى شما چون صيدها كه بدست اندر توان يافت، تا بيند خداى تعالى آن كسى را كه بترسد از وى نه اندر حال مشاهدت، و نكند صيد اندر احرام، پس هر كه ستم كند و صيد به حلال «4» دارد اندر احرام، پس از ان وى را بود عذابى درد نماى
و اين آيت اندر عام حديبيّه فرود آمد كه خداى- عزّ و جلّ- ايشان را مبتلا كرده بود به صيد، تا بر حيله هاى «5» ايشان همى افتيدند «6» چون ايشان همى رفتند «7» ميان مكّه و مدينه، گورى وحشى پديد آمد يكى ازيشان بر آن حمله كرد و وى را به نيزه بكشت.
وى را گفتند: تو صيد كشتى و تو محرم آمدى. آمد به نزديك پيغمبر- صلّى اللّه عليه- و پرسيد، خداوند تعالى اندر حكم آن فرو فرستيد و گفت «8»:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ
اى آن كسانى كه ايمان
__________________________________________________
(1). باد: «أى مخلصان را» ندارد
(2). باد: «از آن» ندارد [.....]
(3). باد: «صيد كه نتوانند گريخت» ندارد
(4). باد: صيد حلال
(5). باد: حلّهاى
(6). باد: افتادند
(7). باد: مى رفتند
(8). باد: «و گفت» ندارد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 615
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آورده ايد مكشيد صيد را و شما محرم باشيد، و هر كه بكشد آن را از شما متعمدا «1» بر وى است جزاى مثل آن كه كشته است از جمله نعم، حكم كنند بدان دو عدل از شما آنكه مثل آن را هدى سازد رسيده به كعبه، و يا كفارتى طعام مسكينان مكّه و يا مثل آن روزه، تا بچشد جزاى آن معصيت كه كرده باشد. عفو بكرده است «2» خداى تعالى چيزى «3» كه گذشته است، و هر كه با سر صيد كردن شود، داد بستاند خداى تعالى از وى اندر قيامت، و خداى «4» عزيز است خداوند انصاف و كينه كشيدن از دشمنان
و حكم اين آيت چنانست كه هر كه صيدى اندر احرام بكشد جزائى بر وى واجب شود، و آن جزا آن بود «5» كه مثل آن از جمله انعام بجويد به اجتهاد و مرد فقيه عدل، اگر اندر شريعت منصوص نباشد. چنان كه آمده است از صحابه- رضوان اللّه عليهم- كه ايشان حكم كرده اند و گفته اند كه هر كه آهويى بكشد، گوسپندى «6» جزاى آن باشد، و اگر گاوى نه اهلى «7» بكشد گاوى اهلى جزاى آن باشد، و اگر مرغى دون كبوترى بكشد اندران قيمت آن باشد. اگر خواهد اين جزا مثل آنكه ياد كرديم به حرم رساند و آنجا بكشد و به درويشان حرم بدهد «8»، و اگر خواهد قيمت آن مثل اين بيرون كند و بدان طعام خرد و بر مسكينان حرم نفقه كند، و اگر خواهد بدل هر مدّى طعام روزى روزه دارد.
و بدان كه چون خداى- عزّ و جلّ- گفت: «لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْ ءٍ مِنَ الصَّيْدِ» «9» ازين مفهوم گشت كه برخى حرام خواهد كرد ازيرا كه «10» به لفظ «من» گفت، و برخى حلال بخواهد كرد «11» پس آن را كه حرام بكرد «12» اندرين آيت پيشين پديد كرد خداى عزّ و جلّ، و پيدا كرد آنچه حلال خواست كرد اندر ديگر آيت، و گفت «13»:
__________________________________________________
(1). باد: متعمد
(2). باد: كرده است
(3). باد: به چيزى
(4). باد: خدا
(5). باد: آنست
(6). باد: گوسفندى
(7). باد: گاوى حشى
(8). باد: دهد [.....]
(9). المائده (5) 94
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10). باد: زيرا كه
(11). باد: حلال خواهد كرد
(12). باد: حرام نخواهد كرد
(13). باد: قوله تعالى
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 616
أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيَّارَةِ وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
حلال بكرده اند شما را صيد دريا و ماهى و آنچه بدان ماند، و آنچه دريا به كناره افكند مرده، منفعتى است آن شما را و راهگذريان را، و حرام بكرده اند بر شما صيد دشت، مادام تا محرم باشيد و بپرهيزيد از عذاب خداى تعالى آنكه بر وى حشر كنند شما را
ابن عبّاس گويد كه مردمان غارت همى كردندى يكديگر را، و جنگ همى كردند با يكديگر خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستيد «1» و گفت «2»:
جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنَّاسِ وَ الشَّهْرَ الْحَرامَ وَ الْهَدْيَ وَ الْقَلائِدَ ذلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ
كرده است خداى تعالى كعبه را خانه محرم بزرگ، حرمت قوامى مردمان را- يعنى اندر نسك «3» و تجارت- و كرده است مردمان را ماه حرام، يعنى بدان چهار ماه حرب نكنند و هدى و قلايد كه به كعبه رسانند به ايمنى «4»، آن از بهر آنست تا بدانيد كه خداى تعالى مى داند آنچه اندر آسمانهاست و آنچه اندر زمين است «5»، و بدانيد كه خداى تعالى به هر چيزى داناست از مصالح شما
اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ وَ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
و بدانيد كه خداى تعالى سخت عقوبت است، و بدانيد كه خداى تعالى بسيار آمرزش است و رحيم است
ما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَ ما تَكْتُمُونَ
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نيست بر رسول مگر رسانيدن و خداى تعالى داند آنچه شما همى پيدا كنيد و آنچه شما همى پنهان داريد
__________________________________________________
(1). باد: فرستاد
(2). باد: «و گفت» ندارد (3). باد: نسل
(4). باد: «به ايمنى» ندارد
(5). باد: «است» ندارد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 617
قُلْ لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَ الطَّيِّبُ وَ لَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
بگوى «1» يا محمّد! برابر نباشد حرام و حلال «2»، و اگر چه ترا به شگفت «3» آرد بسيارى حرام، بترسيد از خداى تعالى اى خداوندان خرد تا مگر شما فلاح كنيد
و اين اندر شأن شريح بن ضبيعه «4» فرود آمد كه به حج آمده بود، و صحابه خواستند كه وى را بگيرند «5».
و بدان كه ابن عبّاس گويد كه گروهانى پيغمبر را- عليه السّلام- پرسيدندى بر سبيل استهزاء، و گاه بر سبيل امتحان، يكى گفتى: پدر من كيست، و يكى گفتى:
من پسر كه ام، و يكى گفتى: اشتر خويش گم كرده ام كجاست؟ خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستيد «6»: «لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ» «7».
و امير المؤمنين «8» على بن ابى طالب- عليه السّلام- گويد: خطبه كرد ما را پيغمبر- صلعم- و گفت: بر شما نبشته «9» است خداى- عزّ و جلّ- حج. مردى برخاست از بنى اسد كه وى را عكاشة بن محصن گفتندى، و اندر برخى از اخبار آمده است كه اين سايل اقرع بن حابس بود، و گفت: يا رسول اللّه! اى هر سال است اين؟
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پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- روى از وى بگردانيد تا دو بار و سه بار بگفت. پيغمبر- صلعم- گفت: ويحك چه ايمن باشى كه گويم: آرى. و اگر گفتى آرى، واجب گشتى، و اگر واجب گشتى «10» شما را طاقت آن نبودى و اگر فرو گذاشتيدى «11»، آن شما را كفر بودى و آن كسانى كه از پيش شما بدان هلاك شدند كه سؤال بر پيغمبران خويش بسيار كردندى «12» مرا بگذاريد هرگاه كه من شما را گداشته باشم، و چون شما را فرمايم به چيزى، بكنيد از ان آنچه «13» توانيد، و چون شما را نهى كنم از چيزى،
__________________________________________________
(1). باد: بگو
(2). باد: برابر بود حرام و حلال؟
(3). باد: اگر به شگفت
(4). باد: صيعه [.....]
(5). باد: و صحابه قصد وى كردند
(6). باد: فرستاد
(7). مائده (5). 101
(8). باد: «امير المؤمنين» ندارد
(9). باد: نوشته
(10). باد: «و اگر واجب گشتى» ندارد
(11). باد: «اگر فرو گذاشتيدى» ندارد
(12). باد: كردند
(13). گن: از آنچه
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 618
بپرهيزيد. و خداى تعالى فرو فرستيد «1»:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَ إِنْ تَسْئَلُوا عَنْها حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْها وَ اللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ. قَدْ سَأَلَها قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِها كافِرِينَ
اى آن كسانى كه ايمان آورده ايد مپرسيد از چيزها كه اگر پيدا كنند شما را اندوهگن شويد كه بر شما دشخوار بود «2»، و اگر بپرسيد از ان انگاه كه فرو فرستيد قرآن پيدا باشد شما را، عفو بكرده است «3» خداى تعالى از ان، و خداى تعالى بسيار آمرزش است و تأخير كننده عقوبت.
خود بپرسيدند آن را گروهى از پيش شما، آنگاه گرديدند بدان كافر
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يعنى چون قوم عيسى كه مائده خواستند انگاه بدان كافر شدند. و قوم صالح كه ناقه خواستند و بدان كافر شدند، خداى- عزّ و جلّ- ايشان را هلاك كرد و آن چيزها كه بپرستيدندى «4» از حال آن بحيره و سائبه بودى، خداى تعالى گفت:
ما جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَ لا سائِبَةٍ وَ لا وَصِيلَةٍ وَ لا حامٍ وَ لكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ
نفرستيده است خداى آنچه كافران مى گفتند هيچ چيز اندر حكم بحيره و سايبه و وصيله و حام، و ليكن آن كسانى كه كافر شده اند همى فرا نهند بر خداى تعالى دروغ، و بيشترى ازيشان ندانند- كه همى گويند: و اللّه امرنا بها «5»-
بدان كه «6» أبو هريره روايت كرده است از پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- كه گفت:
من عمرو بن يحيى بن قمعة بن خندق «7» را ديدم كه امعاى خويش را همى كشيد اندر آتش دوزخ، و اهل دوزخ «8» را رنج بسيار مى رسيد از گند آن امعاى وى. و آن از بهر آن
__________________________________________________
(1). باد: فرستاد
(2). باد: «كه بر شما ... بود» ندارد
(3). باد: كرده است
(4). باد: پرستيدندى
(5). باد: «كه همى گويند ... بها» ندارد [.....]
(6). باد: «بدان» ندارد
(7). باد: خندف
(8). باد: اهل آتش
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 619
بود كه اوّل كسى بود كه بگردانيد دين اسماعيل، و بت نهاد و بحيرة نهاد و سايبه نهاد و وصيله نهاد و حام نهاد.
(1/711)



و بدان كه هر يكى ازين صفتى است به نزديك ايشان كه هر آن ناقه اى كه پنج شكم بزادى اگر پنج شكم «1» نر بودى آن را بكشتندى و زنان و مردان آن را بخوردندى و اگر ماده بودى گوش وى بشكافتندى و موى وى ببريدندى و نام خداى بردندى بر وى كه بنشستندى «2»، و يا بار برنهادندى. چنان كه خداى- عزّ و جلّ- خبر داد ازيشان و گفت: «وَ أَنْعامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِراءً عَلَيْهِ» «3». و حرام بكردندى بر زنان شير وى، و شير و منفعت وى خاصه مردان را بودى. پس اگر بمردى مردان و زنان از گوشت وى بخوردندى.
و اما «سائبة» آن بودى كه مردى ازيشان مال خويش بياوردى و فرا سدنه دادى يعنى خادمان بتخانه «4»، تا از ان همى طعام دادندى راهگذريان را از شير و از گوشت «5» آن، و هيچ زن را از ان ندادندى تا كه بمردى، انگاه مردان و زنان از ان بخوردندى.
و علقمه گويد كه سائبه بنده اى بودى كه بگذاشتندى بر آن كه بر وى و لا نه و ميراث نه و عقل نه «6». پس پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- گفت: «إنّما الو لاء لمن اعتق.» و لا آن را بود كه آزاد كرده باشد.
و اما «وصيله» آن بودى كه گوسپندى «7» هفت شكم بزادى، هفتم شكم را بنگرستندى «8» اگر نر بودى آن را بكشتندى از بهر بتان، و اگر ماده بودى بنكشتندى «9»، و اگر نر و ماده به يك شكم بزادى نر را بنكشتندى «10» از بهر آن ماده و گفتندى:
«وصلت أخاها» بپيوست با برادر خويش، وى را نيز نكشيم از بهر وى.
و اما «حام» آن بودى كه فحلى از فحول اشتران ايشان فرزند فرزندان وى را
__________________________________________________
(1). باد: و پنج شكم
(2). باد: نام خداى بزدندى كه بر وى نشستندى
(3). الانعام (6) 138
(4). باد: كعبه
(5). باد: و از شير و گوشت
(6). باد: نه و لا و ميراث و نه عقل
(7). باد: گوسفند
(8). نگريستندى
(9 و 10). باد: نكشندى
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تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 620
برنشستندى «1» و بار برنهادندى و باز بداشتندى از آب و چرا، تا انگاه كه بمردى انگاه مردان و زنان از گوشت وى بخوردندى.
و گروهى گفته اند كه چون ناقه اى دوازده شكم بزادى از پى يكديگر همه ماده نيز بر وى ننشستندى و موى باز نكردندى و شير وى نخوردندى إلّا به ميهمانى «2». پس اگر بزادى پس از ان ماده ديگر، گوش وى بشكافتندى و وى را بگداشتندى هم بر آن جمله كه گفتيم با ماده، انگاه «3» آن بحيره بودى «4» دختر سائبه، پس خداى ايشان را بر آن ملازمت كرد «5» و گفت:
وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى ما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ إِلَى الرَّسُولِ قالُوا حَسْبُنا ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَ وَ لَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَ لا يَهْتَدُونَ
و چون گويند ايشان را: بياييد بدان حكم كه فرو فرستيده «6» است خداى تعالى، و بياييد به طاعت رسول گويند: كفايت است ما را آنچه يافته ايم بر آن پدران خويش را از دين خداى، گفت: اى اگر بودند پدران ايشان كه همى ندانستندى چيزى و همى باز نيافتندى راه- يعنى چون حال پدران اين باشد فرزندان با ايشان چون اقتدا كنند-
و بدان كه چون كسى مسلمان شدى گفتندى وى را: پدران خويش را به نادانى فرو نهادندى «7» و ايشان را بيراه خواندندى «8»، خداى تعالى فرو فرستيد «9»:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
اى آن كسانى كه ايمان آورده ايد بر شما باد كه نگاه داريد تن خويش را «10»، زيان ندارد شما را آن كسى كه راه گم كرده باشد هر آنگه كه شما «11» راه يافتيد، با خداى تعالى است بازگشت شما
__________________________________________________
(1). باد: فرزند فرزند برننشستندى
(2). باد: مهمانى [.....]
(
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3). باد: ماده را نگاه
(4). باد: «بودى» ندارد
(5). باد: ايشان را الزام كرد بدان
(6). باد: فرستاده
(7). باد: نهاد
(8). باد: نهاد
(9). باد: فرستاد
(10). باد: تن خويشتن
(11). باد: هر آنكه شما
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 621
همه، پس خبر دهد شما را بدانچه همى كنيد
و گروهى گفتند: معنى اين آيت آنست كه شما را زيان ندارد بيراهى كسى، هر گاهى كه امر معروف كرديد شما را خلاف كردند.
فأمّا امر معروف بگداشتن به هيچ وجه نشاهد «1»، مگر اندر حال ضرورت كه آن سبب هلاك جماعت باشد.
و امّا «2» حسن بصرى- رحمة اللّه عليه- اين آيت را بر ظاهر براندى و همى گفتى:
شكر خداى را بر اين آيت كه هيچ مؤمنى نبوده است و نبود كه كار نيكو كند كه نه منافقى در پهلوى وى كاره باشد «3» عمل وى را، و مخالف باشد راه وى را و خداى- عزّ و جلّ- مى گويد كه بر وى از بزه آن منافق هيچ چيز نباشد چنان كه فرمود: «لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ» «4». و شكر خداى را كه حكم چنين كرد و چنين فرمود.
و بدان كه مفسّران گفتند: سه تن برفتند از مدينه بسوى شام تجارت را: عدى بن سدا، و تميم و بديل. و اين بديل مسلمان بود و ايشان هر دو ترسا. چون به شام رسيدند، بديل بيمار گشت كاغذ و قلم فرا گرفت و نامه بنبشت «5» بتفصيل، آنچه با وى بود اندك و بسيار، و نسخه آن اندر باد نهاد. چون بيمارى وى سخت گشت وصيّت كرد فرا تميم و عدى، و ايشان را فرمود تا بضاعت وى را فرا قوم «6» وى رسانند. و بديل بمرد، ايشان هر دو بضاعت وى بجستند و از آنجا جامى برگرفتند سيمين، نقش كرده به زر، سيصد درم به سنگ و آن را پنهان كردند و شغل خويش راست كردند «7» و آمدند به مدينه، و بضاعت وى را با قوم وى دادند «8». ايشان بضاعت او را بجستند نسخه بضاعت باز يافتند، آمدند به نزديك عدى و تميم، گفتند: اين خويش ما از پس
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__________________________________________________
(1). باد: نشايد
(2). باد: «و امّا» ندارد
(3). باد: كاره بد باشد
(4). المائده (5) 105
(5). باد: بنوشت [.....]
(6). باد: وى را با قوم
(7). باد: شغل خويش بگذاردند
(8). باد: با قوم دادند
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 622
وصيت هيچ نفروخت؟ نه. پس ايشان گفتند: اين جام كه از سيم بود سيصد درم به سنگ، زر بر وى تاخته «1»، كجاست؟ گفتند: ما خبر نداريم ازين هيچيز ما را وصيت نكرد بدين «2» و بيش از اين خبر نداريم. و ايشان را بردند به نزديك پيغمبر- صلعم- و خداى فرو فرستيد «3»:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى وَ لا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ
اى آن كسانى كه ايمان آورده ايد گواهى اندر ميان شما، انگاه كه حاضر آيد به يكى از شما اجل اندر وقت، وصيت آن باشد كه گواهى دهند دو تن خداوندان عقل و امانت از شما- يعنى از قبيله موصى- و يا دو تن از غير قبيله موصى، اگر شما سفر كنيد اندر زمى «4»، فرا شما رسد مصيبت مرگ، باز دارند ايشان را از پس نماز ديگر، تا سوگند خورند به خداى تعالى اگر شما را شكى باشد كه ما فرا نگيريم بدين سوگند هيچ بهايى- يعنى انكار نكنند «5» بدين «6»- و اگر چه باشد خويش، و پنهان مكنيد «7» گواهى خداى به نزديك ما كه ما اگر كنيم از جمله بزه مندان باشيم
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و بدان كه گروهى از مفسّران گفتند كه اين كه همى گويد «ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ» «8» از جمله مسلمانان همى خواهد. و اين گروه روا ندارند گواهى كافران بر مسلمانان، مگر اندر سفر اندر باب وصيّت انگاه ايشان را سوگند دهند بر اين قول از پس نمازى كه اندر دين ايشان باشد نه از پس نماز ما.
__________________________________________________
(1). باد: به زر نقش كرده
(2). باد: «بدين» ندارد
(3). باد: و اين آيت فرود آمد
(4). باد: زمين
(5). باد: نكنيم
(6). باد: «بدين» ندارد
(7). باد: نكنيم
(8). المائده (5) 95
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 623
و بر مذهب «1» فقها سوگند دادن گواه متروك است به دليل اجماع. و بر مذهب شافعى- رحمة اللّه عليه «2»- پذيرفتن گواهى كافران نشايد به هيچ حال. و اين منسوخ باشد به دليلهاى ظاهر بر قول وى، و تأويل درسترين «3» آيت را و موافق ظاهر لفظ را.
و حكم مصطفى- صلّى اللّه عليه و سلّم- اندرين حادثه چنان كه اندر ديگر آيت خبر داده است، آنست كه همى گويد: «ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» «4» وصى را همى خواهد، چنان كه پيدا كنيم اندر تأويل اين آيت. و هر كه اين معنى گويد «شهادة» را تأويل كند اندر اوّل آيت بر معنى حضور، يعنى حضور وصى. پس چون معنى اين آيتها آن بود كه «5» اى شما كه مؤمنان ايد حاضر آمدن آنكه ميان شما بودند و نيز وصيت آن باشد كه انگاه كه حاضر آيد اجل يكى از شما دو تن عدل، قبول كنند وصيت، يا دو تن از غير دين شما، چنان كه عدى و تميم بودند. اگر شما سفر كنيد اندر زمى «6»، و فرا شما رسد مصيبت مرگ، و دعوى افتد چنان كه افتاده بود با تميم و عدى، سوگند خورند اين «7» دو وصى.
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و دليل درستى اين تأويل آنست كه چون آيت فرود آمد پيغمبر- صلعم- از پس نماز ديگر تميم و عدى را بخواند و ايشان را سوگند داد به نزديك منبر به خدايى كه جز وى خدا نيست كه شما خيانت نكرده ايد اندر آنچه فرا شما داده اند؟ سوگند بخوردند بر آن، و دست ازيشان بداشتند. ايشان برفتند «8» و آن جام را پنهان كردند ناگاه بر دست ايشان پديد آمد.
ابن عبّاس گويد كه آن را به مكّه بيافتند، گفتند ما اين را از عدى و تميم خريده ايم. قوم بديل «9» آمدند و اندريشان آويختند، گفتند: ما اين از وى خريديم. ايشان را گفتند كه وى چيزى نفروخت، گفتند آن از بهر آن گفتيم كه
__________________________________________________
(1). باد: به مذهب
(2). باد: «رحمة ... عليه» ندارد
(3). باد: درست ترين [.....]
(4). المائده (5) 106
(5). باد: «كه» ندارد
(6). باد: زمين
(7). باد: «اين» ندارد
(8). باد: شدند
(9). باد: قوم عديل
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گواه نداشتيم. پس ايشان را به نزديك پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- آوردند، اين آيت فرود آمد «1»:
فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَ مَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ
اگر مطلع گردند كه ايشان مستوجب گناهى گرديده اند به خيانت، و سوگند دو تن ديگر كه اوليتر باشد بپاى خيزند بجاى اين دو وصى، از ان كسانى كه مستوجب گناه گرديده اند «2» اندر حق ايشان سوگند خورند به خداى تعالى كه سوگند ما اوليتر از سوگند ايشان هر دو، و هيچ ستم نكرديم اندر سخن خويش كه ما انگه خود از جمله ظالمان باشيم
و «اوليان» «3» صفت «آخران» «4» است بدان معنى كه دو تن از اولى. بدين قول آن مرده بيرون كنند يا سوگند خورند.
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چون اين آيت فرود آمد برخاست عمرو بن العاص و مطّلب بن أبى وداعه از قوم بديل، و سوگند خوردند از پس نماز ديگر به خداى، پس جام فرا ايشان دادند. چون تميم الدّارى مسلمان شد، گفت: راست گفت خداى و رسول كه من برگرفته بودم جام. و از بهر آن بود كه سوگند با سوى اولياى ميّت گرديد «5» كه هر دو وصى اقرار دادند كه جام ايشان داشتند، و ليكن دعوى كردند كه آن را بخريده اند «6» و وارث آن را انكار همى كرد لا جرم قول قول منكر بود چنان كه اگر كسى بر ديگرى مال «7» دعوى كند خصم گويد: داده ام يا مرا بيزار كرده اى، مدعى گويد: نداده اى و بيزار نكرده ام، سوگند بر مدعى باشد كه انكار همى كند بيزار شدن را و مال دادن را. انگاه خداى تعالى گفت:
اين سوگند رد كردن بر مدعى نزديكتر باشد «8» فرا آنكه خصم سخن بر وجه گويد و همچنين اندر ديگر سوگندها چنان كه گفت:
__________________________________________________
(1). باد: آيت آمد
(2). باد: گرديد
(3). باد: اولين
(4). باد: آخرين
(5). باد: كردند
(6). باد: خريدند
(7). باد: مال ديگرى (8). باد: نزديك باشد [.....]
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ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اسْمَعُوا وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ
آن نزديكتر است بدانكه بيارند گواهى يعنى جواب دعوى كنند «1» بر وجه خويش و ترسند كه رد كنند «2» سوگندهاى ايشان، و بترسيد «3» از عذاب خداى تعالى، و بشنويد حكم خداى تعالى، كه خداى تعالى راه ننمايد گروهى را كه فاسقان باشند «4»
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و بدان كه ابن عبّاس گويد: اين آيت منسوخ است. و بيشترى از مفسّران بر آن اند كه اين آيت محكم و مقرّر است. چنان كه پيدا كرديم اندر فصل خصومات و ليكن بر برخى از تأويلات چيزى از ان به دليلى ديگر مخصوص گرديده است. و چون خداى تعالى سوگند و خصومت و خيانت و امانت ياد كرد صفت حشر اندر قيامت پديد كرد تا آن تحذيرى باشد از خيانت، و حثى باشد «5» بر اداى امانت و بيرون آمدن از حقها، و گفت:
يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ ما ذا أُجِبْتُمْ قالُوا لا عِلْمَ لَنا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ
آن روز كه جمع كند خداى تعالى رسولان را، گويد ايشان را چون «6» جواب دادند شما را، يعنى امّتان شما؟ گويند- ابن جريح گويد «7»- ما را هيچ علم نيست با آنچه كردند از پس «8»، كه تو تويى «9»، شناسنده غيبهايى
إِذْ قالَ اللَّهُ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَ عَلى والِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَ كَهْلًا وَ إِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ التَّوْراةَ وَ الْإِنْجِيلَ وَ إِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيها فَتَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِي وَ تُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَ إِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتى بِإِذْنِي وَ إِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ
__________________________________________________
(1). باد: «كنند» ندارد
(2). باد: رد كنند سوگندها يعنى سوگندهايشان
(3). باد: بترسند
(4). باد: راه ننمايد قوم فاسقان را
(5). باد: «باشد» ندارد
(6). باد: چه
(7). باد: «ابن ... گويد» ندارد
(8). گن: از پس از پس
(9). باد: كه تويى
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انگاه كه گفت خداى تعالى: اى عيسى پسر مريم «1» ياد كن نعمت من بر تو و بر مادر تو، وقتى كه ترا قوّت دادم به جبرئيل، سخن همى گفتى «2» با مردمان در گهواره، اندر حال كودكى «3»، و ياد كن انگاه كه بياموختيم ترا كتاب- يعنى علم و فهم و تورات و انجيل- و انگاه كه صورت همى كردى از گل چون هيئت «4» مرغى به مشيّت من و امر من، و همى دميدى اندران، تا باشد مرغى زنده به فرمان من، و درست مى كردى نابيناى مادرزاد را، و لكه سپيد را «5» به فرمان من، و انگاه كه بيرون همى آوردى مرده را زنده كرده به امر من، و انگاه كه باز داشتم بنى اسرائيل را از تو، انگاه كه بياوردى به ايشان حجّتها، پس گفت آن كسانى كه كافر شده بودند «6» ازيشان، نيست اين مگر جادويى پيدا
وَ إِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَ بِرَسُولِي قالُوا آمَنَّا وَ اشْهَدْ بِأَنَّنا مُسْلِمُونَ
وانگاه كه الهام دادم حواريان را كه ايمان آوريد به من و به رسول من، گفتند: ايمان آورديم، و گواه باش «7» بر آنكه ما مسلمانان ايم
إِذْ قالَ الْحَوارِيُّونَ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ قالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
انگاه گفتند «8» حواريان: اى عيسى پسر مريم، اى تواند- يعنى اجابت كند- خداى تو كه فرو فرستيد بر ما خوانى آراسته از آسمان، گفت عيسى ايشان را: بترسيد از خدا و شك مكنيد «9» اندر قدرت، اگر هستيد مؤمنان
قالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْها وَ تَطْمَئِنَّ قُلُوبُنا وَ نَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنا وَ نَكُونَ عَلَيْها مِنَ الشَّاهِدِينَ
گفتند همى خواهيم كه بخوريم از ان و بيارامد دلهاى ما، و بدانيم كه تو راست گفتى كه تو رسولى «10»، و باشيم بر آن از گواهان به نزديك بنى اسرائيل چون نزديك ايشان رويم
__________________________________________________
(
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1). باد: مريم را
(2). باد: مى گفتى
(3). باد: بزرگى
(4). باد: ميته
(5). باد: پيس را [.....]
(6). باد: كافر شدند
(7). باد: گواه باشى
(8). باد: گفت
(9). باد: مبريد
(10). باد: ما را
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قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنا أَنْزِلْ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ تَكُونُ لَنا عِيداً لِأَوَّلِنا وَ آخِرِنا وَ آيَةً مِنْكَ وَ ارْزُقْنا وَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
پس گفت عيسى پسر مريم: اى بار خداى فرو فرست بر ما خوانى آراسته «1» از آسمان، بدان صفت و آن حال كه باشد ما را عيدى اوّل و آخر ما را، و حجّتى باشد «2» از تو، و روزى ده ما را، و تو بهترين روزى دهندگانى
قالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُها عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذاباً لا أُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ الْعالَمِينَ
گفت خداى اندر جواب «3» وى: من فرو فرستيده ام «4» بر شما هر كه كافر شود پس از آن از شما عذاب كنم او را، عذابى كه نكنم چنان عذاب هيچ كس را از خلق اندران زمان
پس كافر شدند، پس از ان خداى- عزّ و جلّ- ايشان را منسوخ گردانيد و كپى «5» و خوك بكرد «6».
عبد اللّه بن عمر گويد كه سخترين خلق به عذاب «7» روز قيامت منافقان «8» باشد و آن كسى كه كفر آورد از اصحاب مائده و آل فرعون.
و بدان كه گروهى از مفسّران گفته اند كه مائده فرو نيامد بلكه آن گروه چون شرط آن بشنيدند كه گفت: هر كه بدان كافر شود من او را عذاب كنم عذابى عظيم، استغفار خواستند، و گفتند: ما را مائده همى نبايد «9»، پس فرو نيامد. و اين طريقه حسن بصرى است رحمة اللّه عليه.
و بيشترى از مفسّران بر آن اند كه مائده فرود آمد «10» از بهر آنكه خداى- عزّ و جلّ- وعده كرده بود و اندر وعده «11» وى خلاف نبود.
و عمّار بن ياسر روايت كند از پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- كه وى
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__________________________________________________
(1). باد: «آراسته» ندارد
(2). باد: حجّت بود
(3). باد: صواب
(4). باد: فرستاده
(5). باد: يركى
(6). باد: كرد
(7). باد: سخت ترين عذابى
(8). باد: را
(9). باد: نيابد [.....]
(10). باد: فرو آمد
(11). باد: و وعده
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 628
گفت: فرو آمد مائده، و بر وى «1» نان بود و گوشت، و ايشان از عيسى طعامى خواسته بودند كه بنرسد. پس ايشان را گفتند: اين به نزديك شما مقيم است تا انگاه كه شما خيانت كنيد و يا چيزى از ان خوان پنهان كنيد، اگر چنان كنيد شما را عذاب كنند. پس يك روز برنيامد كه ايشان خيانت كردند، مائده با آسمان شد.
و اسحاق بن عبد اللّه گويد كه برخى ازيشان گفتند كه بود كه هرگز اين مائده فرو نيايد و از آنجا چيزى بدزديد، پس آن را برداشتند و به آسمان بردند و ايشان را مسخ بكردند «2».
و ابن عبّاس گويد كه عيسى- عليه السّلام- بنى اسرائيل را گفت: روزه داريد سى روز، انگاه بخواهيد از خداى تعالى آنچه خواهيد تا شما را بدهد. آن سى روز روزه بداشتند «3»، چون بپرداختند از روزه، گفتند: يا عيسى اگر ما كسى را كارى همى كرديمى چون از كار بپرداختيمى ما را طعام دادى. پس روزه بداشتيم و گرسنگى كشيديم، بخوان خداى را تا فرو فرستد بر ما خوانى از آسمان.
فريشتگان همى آمدند كه عيسى- عليه السّلام- دعا كرد، خوانى همى آوردند بر آنجا هفت گرده و هفت ماهى، و آن را اندر پيش ايشان نهادند اوّل و آخر ايشان از ان بخوردند «4».
و اندر خبر آمده است كه ايشان پنج هزار و چيزى بودند. پس چون با ناحيتهاى خويش شدند از ان خبر دادند، و گروهانى كه آن را نديده بودند ايشان بخنديدند «5» و گفتند: عيسى شما را جادويى كرده است. و گروهى ازيشان قبول نكردند و با كافر شدند «6»، خداى- عزّ و جلّ- ايشان را مسخ كرد كپى و خوك، سه روز بماندند وانگه «7» هلاك شدند.
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و مفسّران را اندر صفت مائده خلاف بسيار است و اندر احوال آن سخن بسيار
__________________________________________________
(1). باد: «و بر وى» ندارد
(2). باد: مسخ كردند
(3). باد: روزه داشتند
(4). باد: بخورند
(5). باد: بخنديد
(6). باد: فرا نپذيرفتند و با كفر گشتند
(7). باد: «آنگه» ندارد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 629
است، و آنچه مختصرتر و پيداتر، ياد كرديم تا بدانى به توفيق خداى عزّ و جلّ «1». پس از ان خداى تبارك و تعالى «2» گفت:
وَ إِذْ قالَ اللَّهُ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَ أُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ...
و ياد كن اى محمّد آن وقت را كه «3» گويد خداى عيسى پسر مريم را: اى تو گفتى مردمان را كه فرا گيرند مرا و مادر مرا به خدايى از دون خداى تعالى؟
و بدان كه «4» هر چند كه حال دانستند تا قوم وى را بترساند از آنچه كرده اند و ايشان را بياگاهانند كه عيسى- عليه السّلام- بنده است و ايشان خطا همى گفتند اندر آنچه گفتند.
... قالَ سُبْحانَكَ ما يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي وَ لا أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ
گفت عيسى: تو «5» منزّهى از آنكه ترا انبازى بود «6»، نبود مرا كه گويم آن چيزى كه حقّ من نبود، اگر گفته باشم تو خود دانسته باشى، تو دانى آنچه اندر سرّ من است، و من ندانم آنچه در سرّ تو است، كه تويى شناسنده غيبها «7»
ما قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا ما أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَ رَبَّكُمْ وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَ أَنْتَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ شَهِيدٌ
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نگفتم ايشان را الّا آنچه تو فرمودى مرا بدانكه بپرستند خداى را كه پروردگار من است و پروردگار شما، و شرك مه آريد «8» و بودم بريشان گواهى، چندان كه مقيم بودم اندر ميان ايشان، چون فرا گرفتى مرا «9» از ميان ايشان، بودى تو نگاهبان بريشان، و تو بر هر چيزى گواهى از كار و گفتار ايشان «10»
__________________________________________________
(1 و 2). باد: «عزّ و جلّ، و، تبارك و تعالى» ندارد
(3). باد: آن وقت كه
(4). باد: «بدان كه» ندارد
(5). باد: «تو» ندارد
(6). باد: انباز بود [.....]
(7). باد: غيبهايى
(8). باد «و شرك مه آريد» ندارد
(9). باد: «مرا» ندارد
(10). باد: از كرد و گفت ايشان
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 630
إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ وَ إِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
اگر عذاب كنى ايشان را «1» بندگان تواند، و اگر بيامرزى ايشان را خود تويى كه تو «2» عزيزى اندر ملكت «3» و نعمت، و حكيمى اندر قضاى خويش
قالَ اللَّهُ هذا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
گفت خداى تعالى اين آن روز است كه سود كند راستگويان را كه اندر دنيا راست گفته باشند راست گفتن ايشان، ايشان راست بهشتهايى كه همى رود از زير آن جويهاى «4»، جاودان باشند اندران بهشتها هميشه خشنود بوده خداى ازيشان و خشنود بوده ايشان از خدا، آنست رستگارى بزرگوار كه پرستند آنچه همى پرستيدند و يافتند آنچه همى بپرسيدند «5»
انگاه خداى تعالى پديد كرد كه وى منزّه است از ان بهتان كه ترساان «6» بر وى همى گويند، و بزرگتر از آنست كه با وى شريكى باشد.
لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما فِيهِنَّ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ
(1/724)



خداى راست ملكت آسمانها و زمى «7»، و آنچه هست اندران، كس را اندران شرك نه «8»، و خدا بر هر چيزى كه شايد توانست تواناست
__________________________________________________
(1). باد: ايشان
(2). باد: كه تويى تو
(3). باد: ملك
(4). باد: جويها
(5). باد: مى پرسيدند
(6). باد: ترسايان
(7). باد: زمين
(8). باد: هيچ كس را شركت نه
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 631
سورة الأنعام
مائة و خمس و ستّون آية «1» و جمله اين سورت مكّى است و در شب فرود آمده است مگر شش آيه كه به مدينه فرود آمده است «2»: «وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ» تا آخر سه آيت «3»، و «قُلْ تَعالَوْا» تا آخر سه آيت «4». اين شش آيت «5» مدنى است و باقى سورت به مكّه فرود آمده است بيك بار به شب. و بدان كه «6» هفتاد هزار فريشته به تشييع اين سورت بيامده است «7». چنان كه ميان مشرق و مغرب فرو گرفته بودند و تسبيح و تهليل همى كردند خداى را. و كرامت اين سورت را كه جمله اين اندر اصول توحيد و نبوّت بود.
چون پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- اين بشنيد گفت: سبحان اللّه العظيم، و به سجود شد و هم اندر شب كس بخواند و گفت «8» تا اين بنبشتند «9».
__________________________________________________
(1). باد: مائة و عشرون و خمسة آية
(2). باد: «است» ندارد [.....]
(3). مراد آيات 91- 93 است
(4). مراد آيات 151- 153 است
(5). باد: «آيت» ندارد
(6). باد: «بدان كه» ندارد
(7). باد: فرود آمده است
(8). باد: «گفت» ندارد
(9). باد: نوشتند
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 632
و پيغامبر- صلعم- گفت: هر كه اين سورت بخواند هفتاد هزار فريشته بر وى صلوات همى فرستند به عدد هر آيتى كه اندرين سورت است شبان روزى.
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و جمله آياتهاى «1» اين سوره صد و شصت و پنج است اندر عدد كوفى، و شش اندر عدد بصرى، و هفت اندر عدد حجازى. و كلمات اين سوره سه هزار و هشتصد و پنج است، و دوازده هزار و دويست و چهل حرف است «2».
(بسم اللّه الرّحمن الرّحيم) (به نام خداوند مهربان بخشاينده «3»)
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ جَعَلَ الظُّلُماتِ وَ النُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ
سپاس آن خدايى را كه بيافريد «4» آسمانها و زمين، و بيافريد تاريكيها و روشنايى، پس ازين آن كسانى كه كافر شدند به خداى ايشان و بگرديدند از راه
مقاتل گويد كه مشركان گفتند پيغمبر را- صلّى اللّه عليه و سلّم- كه خداى تو كيست؟ گفت: آن كه آسمانها و زمين آفريد. گفتند: دروغ همى گويى. خداى تعالى ابتداى اين سورت فرو فرستيد «5» تصديق وى را، و فرا نمود «6» دلالت بر وجود وى و توحيد وى «7»، و بيافريد آسمانها را اندر «8» دو روز يكشنبه و دوشنبه، و زمين را اندر دو روز سه شنبه و چهارشنبه، و بيافريد تاريكى شب و روشنايى روز.
و بدان كه «9» وهب بن منبّه گويد كه اوّل چيزى كه «10» خداى- عزّ و جلّ- بيافريد، جايگاهى آفريد تاريك، انگاه جوهرى بيافريد روشن، انگاه اندران جوهر نگريست به نظر هيبت، آن جوهر آبى گرديد، از ان آب بخارى و كفى برخاست، از ان بخار
__________________________________________________
(1). باد: آيتهاى
(2). باد: اوّلش
(3). گن: «به نام خداى ... بخشاينده» ندارد
(4). باد: بيافريد خلق
(5). باد: «فرو فرستيد» ندارد
(6). باد: وى را فرمود
(7). باد: «روى» ندارد [.....]
(8). باد: در
(9). باد: «بدان كه» ندارد
(10). باد: گويد اوّل كه
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 633
آسمانها را بيافريد و از ان كف زمينها را بيافريد.
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و كعب گويد كه خداى- عزّ و جلّ- تورات را ابتدا به حمد كرد به معنى «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ» «1»، و خاتمت وى نيز هم به حمد كرد بر آن معنى كه گفت: «وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيراً» «2». و پس از ان دليلى ديگر از نشانهاى آفرينش خود ياد كرد، و گفت:
هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضى أَجَلًا وَ أَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ
او آنست كه بيافريد شما را- يعنى پدر شما را از گلى- انگاه قضا كرد عمرهاى شما تا وقت مرگ و اجلى نام برده به نزد وى- يعنى آن وقت مرگ تا به حشر- پس شما شك همى كنيد اندر قيامت
و بدان كه «3» أبو هريره روايت كند از پيغمبر-- صلعم- كه خداى- عزّ و جلّ- بيافريد آدم را از خاكى، انگه وى را گلى كرد، انگاه وى را بگداشت «4» تا آن گلى گرديد متغيّر بوى دار، انگاه وى را بيافريد و صورت كرد، انگاه آن را بگداشت تا سخت شد همچون «5» خزف، پس ابليس به وى بگذشت و گفت: ترا آفريده اند كارى عظيم را، انگاه روح اندر وى بيافريد.
و بدان كه «6» سدّى گويد كه خداى- عزّ و جلّ- جبرئيل- عليه السّلام- را بفرستاد تا پاره اى خاك زمين بياورد آفريدن آدم را- عليه السّلام- زمين گفت جبرئيل را: من پناه با خداى «7» كنم از تو كه چيزى از من نكاهنى «8». جبرئيل- عليه السّلام- باز گرديد و چيزى بر نگرفت. پس ميكائيل را- عليه السّلام- بفرستاد «9» همچنينزمين از وى استعاذت كرد «10». خداى- عزّ و جلّ- ملك الموت را بفرستاد، زمى «11» گفت: أعوذ
__________________________________________________
(1). الانعام (6) 1
(2). الأسرى (17). 111. ر. ك: تعليقات
(3). باد: «و بدان كه» ندارد
(4). باد: بگذاشت
(5). باد: چون
(
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6). باد: «بدان كه» ندارد
(7). باد: خدا
(8). باد: نكاهانى
(9). باد: «بفرستاد» ندارد
(10). باد: اعادت كرد
(11). باد: زمين [.....]
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 634
باللّه منك. گفت پناه كنم از تو. ملك الموت گفت: من نيز پناه با خداى كنم از آنكه خلاف كنم امر وى را و خاك از روى زمى «1» برداشت و بياميخت سرخ و سپيد و سياه بهم از بهر آنست كه «2» الوان بنى آدم مختلف گرديد، انگاه از ان گلى فرا كرد به آب خوش و به آب شور و تلخ و از بهر آن بود كه خويهاى بنى آدم مختلف گرديد و خداى- عزّ و جلّ- ملك الموت را گفت كه جبرئيل و ميكائيل- عليهما السّلام- بر زمين رحمت كردند و تو نكردى و فرمان من بجاى آوردى لا جرم به تو گيرم «3» روح كسانى كه ازين گل بيافريدم. انگاه خداى تعالى دليلى ديگر پيدا كرد بر هستى خود و گفت:
وَ هُوَ اللَّهُ فِي السَّماواتِ وَ فِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَ جَهْرَكُمْ وَ يَعْلَمُ ما تَكْسِبُونَ
و اوست خداى اندر آسمانها و اندر زمى «4»، همى داند «5» سرّ شما و ظاهر شما اندر زمين، و همى داند آنچه شما كسب همى كنيد از خير و شرّ
وَ ما تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آياتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كانُوا عَنْها مُعْرِضِينَ
و هيچ نيايد بريشان از آيتى از جمله آيتهاى خداى عزّ و جلّ چون بشكافتن ماه و جز آن، مگر نباشند «6» از ان برگرديده
فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْباءُ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ
خود تكذيب كردند حق را- يعنى محمّد را- آن وقتى كه آمد بديشان زود بود كه بيايد بديشان خبر آنچه ايشان بدان استهزا همى كنند- و اين وعيدى است كه اندريشان رسيد «7» روز بدر-
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أَ لَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ ما لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَ أَرْسَلْنَا السَّماءَ عَلَيْهِمْ مِدْراراً وَ جَعَلْنَا الْأَنْهارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْناهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَ أَنْشَأْنا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ
اى نبينند چند هلاك كرديم از پيش
__________________________________________________
(1). باد: زمين
(2). باد: بهر آنكه الوان
(3). باد: كردم
(4). باد: زمين
(5). باد: مى داند
(6). باد: از آيتى از آيتها چون خداى ايشان و جز آن، مگر باشند
(7). گن: اندر رسيد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 635
ايشان از جماعتى كه ما ايشان را مكمن داده ايم «1» اندر زمى «2» آنچه نداده ايم شما را، و فرو فرستيديم «3» باران بريشان بسيار و دايم، و بنهاديم «4» جويها كه همى رفت از زير ايشان، پس هلاك بكرديم ايشان را به گناهان ايشان، و بيافريديم از پس ايشان گروهى ديگر مقاتل گويد: نضر «5» بن الحارث و عبد اللّه بن اميّه و نوفل بن خويلد گفتند: يا محمّد «6»! ما به تو ايمان نياوريم تا انگاه كه تو كتابى بيارى «7» از نزد خداى تعالى، و با آن چهار فريشته، كه گواهى دهد كه آن از نزد خداى است و تو رسول خدايى. پس خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستيد «8»:
وَ لَوْ نَزَّلْنا عَلَيْكَ كِتاباً فِي قِرْطاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ
و اگر فرو فرستادمى بر تو يا محمّد نوشته هايى اندر صحيفه از نزد خويش، تا ببرمجند «9» آن را به دستهاى خويش، گفتى آن كسانى كه كافر شده اند، نيست اين مگر سحرى پيدا
وَ قالُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَ لَوْ أَنْزَلْنا مَلَكاً لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لا يُنْظَرُونَ
و گفتند:
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چه بود اگر فرو فرستند بر وى- يعنى محمّد- فريشته اى «10»، و اگر فرو فرستادمى «11» فريشته اى، واجب گشتى عذاب بريشان، پس هيچ «12» مهلت ندادندى ايشان را
وَ لَوْ جَعَلْناهُ مَلَكاً لَجَعَلْناهُ رَجُلًا وَ لَلَبَسْنا عَلَيْهِمْ ما يَلْبِسُونَ
و اگر بفرستيديمى «13» فريشته، كرديمى آن را اندر صورت مردى آدمى كه ندارند طاقت فريشتگان، و پوشيده بكرديمى بريشان «14»، چنان كه ايشان اندر شك افتيدندى «15»، و ندانستندى كه وى آدمى است يا فرشته
__________________________________________________
(1). باد: گردانيده ايم
(2). باد: زمين
(3). باد: فرستاديم
(4). باد: و نهاديم
(5). باد: نصر
(6). باد: صلّى اللّه عليه و سلّم
(7). باد: بيارى [.....]
(8). باد: فرستاد
(9). باد: ببيند
(10). باد: فرشته
(11). باد: فرستاديمى
(12). باد: «هيچ» ندارد
(13). باد: بفرستادمى
(14). باد: كرديمى و ايشان
(15). باد: افتادندى
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 636
وَ لَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ
و خود استهزا كردند به رسولانى از پيش تو، پس فرود آمد «1» با آن كسانى كه سخريّت همى كردند ازيشان، جز از آنچه همى كردند با ايشان از استهزا «2»
قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ
بگوى «3» يا محمّد! اين مكذّبان را كه سفر كنيد اندر زمين، پس بنگريد به اعتبار، تا چون بوده است عاقبت آن كسانى كه دروغ زن داشتند رسولان [را] پيش از شما
قُلْ لِمَنْ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ...
(1/730)



بگوى «4» يا محمّد كه راست آنچه اندر آسمانهاست و آنچه اندر زمين است «5» اگر ترا جواب دهند، و إلّا بگوى «6»: خداى راست نبشته «7» بر دست خويش رحمت بر خلق، به فضل خويش وعده كرده است نعمت كردن بر خلق.
انگاه گفت:
... لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ
به خداى كه جمع كند شما را اندر روز قيامت، هيچ شكى نيست اندران آن كسانى كه زيان كرده اند تن خويش را، خود ايشان ايمان نياوردند يعنى به قيامت
و بدان كه مفسّران گفتند كه اهل مكّه گرد آمدند بدو، و گفتند «8»: يا محمّد! ما بدانستيم كه ترا هيچ چيز برين همى ندارد «9» كه تو همى گويى مگر حاجت، ما ترا مال جمع كنيم تا تو توانگر «10» ترين ما گردى. خداوند سبحانه و تعالى فرو فرستاد:
__________________________________________________
(1). باد: فرو آمد
(2). باد: بدان استهزا
(3). باد: بگو
(4). باد: بگو
(5). باد: آسمانهاست و اندر زمين
(6). باد: بگو [.....]
(7). باد: نوشته
(8). باد: فراهم آمدند و گفتند
(9). باد: هيچ برين نمى دارد
(10). باد: تا توانگر
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 637
وَ لَهُ ما سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَ النَّهارِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
وى راست آنچه بيارامد اندر شب و روز، و او اشنواست «1» گفتارهاى خلق را «2»، و داناست بر اسرار شما
قُلْ أَ غَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ يُطْعِمُ وَ لا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَ لا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
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بگوى «3» اى محمّد! جز از خداى فرا گيريد «4» ناصرى و معينى، آن خدايى كه آفريدگار آسمانها و زمين است، اوى «5» روزى دهد شما را، و وى را به روزى دهنده حاجت نه. بگو اى محمّد! مرا فرموده اند كه من باشم اوّل كسى كه مسلمان گردد، و مرا گفته اند:
مباش از مشركان
قُلْ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
بگوى «6» يا محمّد! كه من ترسم اگر عاصى شوم «7» خداى خويش را، و پرستم ديگرى را «8»، از عذاب روز قيامت
مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَ ذلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ
هر كه بگردانند از وى آن عذاب آن روز، خود رحمت كرده باشد بر وى خداى- عزّ و جلّ «9»-، و آن بود رستگارى ظاهر
وَ إِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَ إِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ
و اگر فرا تو رساند «10» خداى تعالى رنجى، هيچ كس دفع نكند آن را مگر وى، و اگر فرا تو رساند نيكويى، خود او بر هر چيزى از خير و شرّ تواناست
بدان كه «11» ابن عبّاس گويد كه پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- بر اشترى نشست
__________________________________________________
(1). باد: شنواست
(2). باد: گفتار خلق را
(3). باد: بگو
(4). باد: گيرم
(5). باد: وى
(6). باد: بگو
(7). باد: شدم
(8). باد: «را و پرستم ... را» ندارد
(9). باد: «خداى عزّ و جلّ» ندارد
(10). باد: رسانند [.....]
(11). باد: «بدان كه» ندارد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 638
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كه وى را هديه فرستاده بود كسى «1»، و مرا از پس وى «2» اندر نشاند، وانگاه با من نگرست و گفت: يا غلام. گفتم: لبّيك يا رسول اللّه. گفت: نگاه دار تا نگاه دارد ترا، نگهدار خداى را تا يابى وى را اندر «3» پيش خويش، خداى- عزّ و جلّ- را بشناس اندر حال رضا تا خداى ترا بشناسد اندر حال سختى و چون چيزى خواهى از خداى خواه، و چون يارى خواهى از خداى خواه، كه قلم برفته است بدان چيزى كه خواهد بود تا قيامت. و گر جهد كنند همه خلق خداى كه ترا منفعتى كنند بدانچه خداى تعالى قضا نكرده باشد نتوانند، و گر «4» خواهند كه ترا زيانى كنند بدانچه خداى بر تو نبشته باشد نتوانند «5» و گر توانى كه كارى كنى بصبر، بيقينى بدل كن، و اگر نتوانى صبر كن كه اندر صبر بر آن چيزى كه تو آن را كاره باشى چيزى بزرگ باشد. و بدان كه نصرت با صبر است و با اندوه «6» فرج است و با سختى آسانى. و پس ازين خداى تعالى گفت:
وَ هُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ وَ هُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ
و خداى تعالى قادر و غالب است زور «7» بندگان خويش به قهر و غلبه، و وى حكيم است اندر كار خويش، خبير است بر كارهاى خويش
و بدان كه كلبى گويد كه اهل مكّه آمدند به نزديك پيغمبر- صلعم- و گفتند:
خداى رسولى نيافت جز از تو، ما هيچ كس را همى نبينيم «8» كه ترا باور همى دارد و از جهودان و ترساان پرسيديم، گفتند: ما هيچ ذكر همى نيابيم وى را فرا ما نماى كسى كه ترا گواهى دهد بر آنكه تو رسولى. خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستيد «9»:
قُلْ أَيُّ شَيْ ءٍ أَكْبَرُ شَهادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ أُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ أَ إِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرى قُلْ لا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ وَ إِنَّنِي بَرِي ءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ
__________________________________________________
(
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1). باد: فرستاده بودند كسرى
(2). باد: از وراى خويش
(3). باد: در
(4). باد: و اگر
(5). باد: بر تو نوشته است نباشد نتوانند
(6). باد: به اندوه
(7). باد: زبر
(8). باد: كس راى نبينيم
(9). باد: فرستاد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 639
بگوى «1» يا محمّد كه چيست كه بزرگتر است گواهى او، اگر ترا جواب دهند، بگوى «2» خداى تعالى گواه است ميان من و شما بدانكه من همى گويم، و وحى كرده اند به من اين قرآن، تا بترسانم شما را كه عرب ايد، و آن كسى را كه به وى برسد «3» اين قرآن، اى شماايد كه گواهى همى دهيد كه با خداى تعالى خدايانى ديگر است، بگوى اى محمّد! اگر شما گواهى دهيد من ندهم، بگوى «4» كه خود او خداى است يكى، و من بيزارم از آنچه شما انباز همى نهيد با وى
الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ
آن كسانى كه داده ايم ايشان را كتاب، همى دانند «5» محمّد را- عليه السّلام- چنان كه همى دانند پسران خويش را از «6» ميان كودكان، آن كسانى كه زيان كرده اند تن خويش را، پس ايشان ايمان نياورده اند «7»
وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ
و كيست كافرتر از ان كسى كه فرا نهد بر خداى تعالى دروغى كه كسى را شريك وى خواند «8» و يا تكذيب كند به دين وى كه فلاح نكند ظالمان
وَ يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ
و ياد كن يا محمّد آن روز كه حشر كنيم ايشان را، هم عابد و هم معبود، پس انگاه گوييم آن كسانى را كه شريك آورده اند: كجاست آن انبازان «9» شما، كو آن كسانى كه همى گفتيد كه آن «10» شفاعت كنند شما را؟
__________________________________________________
(
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1). باد: بگو
(2). باد: بگو
(3). باد: بوى رسد
(4). باد: بگو [.....]
(5). باد: مى داند
(6). باد: همى دانند محمّد را پسران خويش از
(7). باد: نياورند
(8). باد: خوانند
(9). باد: هنبازان
(10). باد: «كه آن» ندارد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 640
ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا وَ اللَّهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ
انگاه نبود جواب آن تجربه ايشان مگر آنكه گويند به خداى عزّ و جلّ: پروردگار ما «1»، ما نبوديم مشرك چنان كه اندر خبر آمده است كه روز قيامت كافران مغفرت خداى- عزّ و جلّ- ببينند اهل توحيد، را، گويند: يك بار ديگر ما را نيز شرك پنهان ببايد «2» كرد تا مگر ما را نيز بيامرزد با اهل توحيد، پس گويند: «وَ اللَّهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ» «3». پس خداى مهر بر.
دهنهاى «4» ايشان نهد، و اندامهاى ايشان را به سخن آرد «5» تا گواهى دهند بريشان بر كفر، و آن دروغ ايشان باطل شود چنان كه خداى تعالى همى گويد:
انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ
بنگر يا محمّد كه چون دروغ همى گويند بر تنهاى خويش، و گم شد ازيشان آنچه فرا همى نهادند «6» از شرك بتان
و بدان كه كلبى گويد كه أبو سفيان بن حرب و وليد بن مغيره و نضر بن الحارث آمدند به نزديك مصطفى- صلّى اللّه عليه و آله- و حديث وى همى بشنيدند «7».
پس نضر را گفتند «8»: محمّد چه همى گويد؟ نضر گفت: به خداى كه كعبه را خانه خويش كرده است كه من ندانم كه وى چه همى گويد، و ليكن همى بينم كه زبان را همى جنباند «9» و چيزى همى گويد از افسانه هاى پيشينگان «10». و اين نضر اخبار داشتى بسيار از آن پيشينگان «11». و بو سفيان گفت: من همى پندارم كه برخى از آنكه وى همى گويد «12» حق است. بو جهل گفت: حقّا كه نيست. و خداوند- سبحانه و تعالى- فرو فرستيد «13» و گفت:
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__________________________________________________
(1). باد: و به خداى پروردگار ما
(2). باد: پنهان بايد
(3). الأنعام (6). 23
(4). باد: دهان
(5). باد: اندامهاى ايشان به سخن آورد
(6). باد: فرا نهادند
(7). باد: همى شنيدند
(8). باد: گفت [.....]
(9). باد: مى جنباند
(10 و 11). باد: پيشينيان
(12). باد: از آنكه همى گويد
(13). باد: فرستاد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 641
وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَ جَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَ فِي آذانِهِمْ وَقْراً وَ إِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِها حَتَّى إِذا جاؤُكَ يُجادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلَّا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ
و ازيشان كس است كه گوش همى دارد به تو، و ليكن ما پوشيده ايم بر دلهاى ايشان غطايى «1» تا دور باشند از دانستن آن، و اندر گوشهاى ايشان گرانى اى، و اگر بينند هر حجّتى كه باشد، يعنى همه، ايمان نياورند بدان، تا آنگاه كه به تو آيند و با تو خصومت كنند و گويند آن كسانى كه كافر شده اند اين نيست مگر افسانه پيشينگان «2»
و بدان كه «3» مقاتل گويد كه پيغامبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت أبو طالب را:
مسلمان شو. و قريش فراهم آمده بودند به نزديك أبو طالب، تا مگر بديى بكنند. پيغمبر- صلعم- اين بگفت و بريشان خواند:
و اللّه لن يصلوا إليك بجمعهم حتّى اوسدّ فى التّراب دفينا
به خداى كه فرا نرسند فرا تو ايشان «4»، تا انگاه كه مرا بالين كنند اندر خاك نهان كرده «5».
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة و بشّر و قر بذاك «6» منك عيونا
ظاهر بكن كار خويش، نيست بر تو هيچ شكّى، بشارت باد ترا، و روشن باد بدان چشم تو.
و دعوتنى و زعمت انك ناصحى و لقد صدقت و كنت ثمّ امينا
و دعوت كردى و نمودى مرا كه من ناصحم ترا، و خود راست گفتى و بودى تو آنجا امين.
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و عرضت دينا لا محالة انه من خير اديان البرّية دينا
و عرضه كردى دينى كه لا محاله آن بهترين دينهاى خلق است.
__________________________________________________
(1). گن: بپوشيده ايم
(2). باد: پيشينيان
(3). باد: «بدان كه» ندارد
(4). باد: فرا تو به اجتماع ايشان
(5). باد: پنهان كرده
(6). باد: فداك
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 642
لو لا الملامة او حدارى سبّة «1» لو جدتنى سمحا بذاك متينا
اگر نه ملامت را استى «2» و بيم عار مرا يافتى كه بدان مسامحت كردمى و اندران دين متين بودمى.
و اندرخبر آمده است كه پيغمبر- صلعم- ايمان بر وى عرضه كردى، وى گفتى:
و النّار ولا عار. آتش اختيار كنم «3» و آن عار نيارم كه به تو «4» ايمان آورم تا مردمان مرا بدان عيب كنند «5». خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستيد «6» عزّ من قائل:
وَ هُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَ يَنْأَوْنَ عَنْهُ وَ إِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَ ما يَشْعُرُونَ
و ايشان نهى همى كنند مردمان را از رنجه داشتن وى، و دور همى باشند از وى، و هلاك همى نكنند مگر تنهاى خويش را، و همى ندانند كه آن چنانست
محمّد بن الحنفيّه با سدّى و ضحّاك گفتند كه اين آيت اندر شأن كفّار مكّه فرود آمده است كه همى گويد اندر صفت ايشان كه ايشان «7» مردمان را زجر همى كنند از مسلمانى، و خود نيز دور همى باشند از ان. و انگاه خطاب كرد با مصطفى- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- اندر صفت ايشان «8»، و گفت:
وَ لَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقالُوا يا لَيْتَنا نُرَدُّ وَ لا نُكَذِّبَ بِآياتِ رَبِّنا وَ نَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
و اگر بينى يا محمّد انگاه كه باز دارند ايشان را بر آتش دوزخ، پس «9» گويند ايشان: اى كاشكى ما را باز بردندى با دنيا «10»، و ما تكذيب نكنيم
__________________________________________________
(1). باد: سبّته
(2). باد: بودى
(3). باد: آتش گيرم
(
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4). باد: به دين تو [.....]
(5). گن: كنند ليس هذا فى الأصل المصنّف: سمعت محمّد بن الحسين الجرجانى الفقيه يقول سمعت ابا عبد اللّه اليمانى يروى عن شيوخه عن ابن عبّاس انّه قال: دخلت على النّبىّ- صلّى اللّه عليه- فرأيته ضاحكا مستبشرا فقلت أبى أنت و امّى يا رسول اللّه أى شى ء حدث، فقال رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و سلّم- «أتانى جبرئيل (ع) و قال لى انّ اللّه تبارك و تعالى حرّم على النّار ثلاثة بطن حملك و حجر كفلك و ظهر نقلك فى النسخة الّتى استنسخ منها هذا الأصل ان هذا الخبر كتبت المتصوّفة بأستراباد.
(6). باد: فرستاد
(7). باد: «كه ايشان» ندارد
(8). باد: «اندر صفت ايشان» ندارد
(9). باد: «پس» ندارد
(10). باد: به دنيا
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 643
حجّتهاى خداى ما را، و باشيم از جمله مؤمنان
بَلْ بَدا لَهُمْ ما كانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَ لَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ وَ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ
بل كه پيدا شد ايشان را آنچه بودند كه پنهان مى داشتند از پيش، و اگر ايشان را باز دادندى دنيا، باز آن شدندى كه ايشان را نهى كردند از ان- يعنى از كفر «1»-، و ايشان خود دروغ زنان اند اندر آنچه همى گويند «2» كه اگر ما را به دنيا برند تكذيب كنيم
وَ قالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا وَ ما نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ
و گفتند نيست اين مگر زندگانى دنيا، و ما را نخواهند انگيختن «3»
وَ لَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا عَلى رَبِّهِمْ قالَ أَ لَيْسَ هذا بِالْحَقِّ قالُوا بَلى وَ رَبِّنا قالَ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
و اگر بينى تو يا محمّد انگاه كه باز دارند «4» ايشان را در دوزخ بر حكم خداى، گويند خازنان دوزخ ايشان را: اى نه عذاب شما حقّ است؟ گويند: آرى به خداى كه اين حقّ است. گويد ايشان را: بچشيد عذاب بدانچه همى آورديد «5» از كفر اندر دنيا
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قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذا جاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قالُوا يا حَسْرَتَنا عَلى ما فَرَّطْنا فِيها وَ هُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزارَهُمْ عَلى ظُهُورِهِمْ أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ
خود زيانكار گشت و هلاك گشت «6» آن كسانى كه تكذيب كردند بديدار خداى تعالى- يعنى قيامت «7»- تا انگاه كه آمد به ايشان قيامت، ناگاه گفتند: وا اندوه ها «8» بر آنچه كرديم از تقصير اندر طاعت، و ايشان همى برگيرند گرانى گناهان ايشان بر «9» پشتهاى ايشان، اى نه بد است آنچه برگيرند از زور و بال «10»
__________________________________________________
(1). باد: «يعنى از كفر» ندارد
(2). باد: مى گويند
(3). باد: انگيخت
(4). باد: آنگاه باز دارد
(5). باد: همى آوريد
(6). باد: «و هلاك گشت» ندارد
(7). باد: «يعنى قيامت» ندارد
(8). باد: گفتند اندوها [.....]
(9). باد: به
(10). باد: «و بال» ندارد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 644
و بدان كه اندر خبر آمده است «1» كه چون مؤمن از گور برآيد صورتى پيش وى آيد «2» نيكو، و خوشبوى نمايد، و وى را گويد: مرا همى دانى «3»؟ مؤمن گويد: نه، و ليكن خداى- عزّ و جلّ- ترا سخت نيكو و خوشبوى آفريده است. آن صورت مؤمن را گويد كه من آن عمل نيكوى «4» توام كه تو اندر دنيا همى كردى، بسا كه من بر تو نشسته ام اندر دنيا- يعنى كه ترا مشغول بكرده ام- بيا بر من نشين امروز كه من نشسته توام. و تصديق اين آنست كه خداى تعالى همى گويد: «يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمنِ وَفْداً» «5».
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بدان كه «6» چون كافر سر از گور بركند «7» پيش وى آيد صورتى زشت و ناخوشبوى، وى را گويد كه مرا همى دانى؟ كافر گويد: نه، و ليكن خداى تعالى ترا زشت صورت و ناخوشبوى آفريده است. آن صورت وى را گويد: همچنين بود عمل تو اندر دار دنيا «8»، من آن عمل «9» بد توام، بسا كه تو بر من بنشستى «10» اندر دار دنيا «11»، و من بر تو نشينم امروز. چنان كه گفت خداى عزّ و جلّ: «وَ هُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزارَهُمْ» «12».
انگاه خداى تعالى كافران را تكذيب كرد اندران كه ايشان گفتند: «إِنْ هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا.» «13» نيست اين مگر زندگانى ما اندر دنيا. خداى تعالى ايشان را جواب داد و گفت «14»:
وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ لَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَ فَلا تَعْقِلُونَ
و نيست زندگانى دنيا مگر باطل و غرور، و خوشا «15» سراى آخرت- يعنى بهشت- بهترتر آن «16» كسانى را كه همى بپرهيزند «17» از شرك، اى همى ندانند كه آخرت فاضلتر از دنياست
__________________________________________________
(1). باد: و در خبرست
(2). باد: «آيد» ندارد
(3). باد: گويد مى دانى
(4). باد: من عمل نيكوى
(5). مريم (19). 85
(6). باد: «بدان كه» ندارد
(7). باد: بر آورد
(8). باد: اندر دنيا
(9). باد: من عمل
(10). باد: بسا بر من نشستى
(11). باد: اندر دنيا
(12). الانعام (6). 31 [.....]
(13). الانعام (6). 29
(14). باد: «و گفت» ندارد
(15). باد: و خود
(16). باد: بهتران
(17). باد: كه بپرهيزيد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 645
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و بدان كه مفسّران گفتند: أبو جهل، اخنس بن شريق را گفت كه من دانم كه محمّد راستگوى است و هرگز دروغ نگفته است «1»، و ليكن چون اولاد قصىّ سقايت و حجابت و ندوت و لوا و نبوّت ببردند «2» ديگر قريشيان را چه ماند «3». و ناحية بن كعب گويد كه بو جهل گفت محمّد را- صلعم- كه ما ترا به تهمت همى نداريم و قول ترا تكذيب همى نكنيم و ليكن آن را كه آورده اى به تهمت همى داريم و تكذيب همى كنيم. خداى تعالى فرو فرستاد «4»:
قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَ لكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآياتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ
خود ما همى دانيم كه ترا اندوهگن همى بكنند «5» آنچه ايشان همى گويند خود ايشان ترا به دروغ زن ندارند، و ليكن كافران حجّتهاى خداى تعالى را انكار همى كنند
انگاه پند داد پيغمبر را- صلعم- و وى را دل باز داد بر آن معنى كه اگر اين مشركان ترا تكذيب كنند از پيش تو بسيارى «6» رسولان را تكذيب كرده اند قوم ايشان. و گفت «7»:
وَ لَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلى ما كُذِّبُوا وَ أُوذُوا حَتَّى أَتاهُمْ نَصْرُنا وَ لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِ اللَّهِ وَ لَقَدْ جاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ
و خود منسوب كرده اند با «8» دروغ رسولان را از پيش تو، و صبر كردند بر آن از تكذيب، و رنجه داشتند ايشان را تا انگاه كه بيامد با ايشان «9» نصرت ما، و هيچ تبديل كننده نيست كلمات خداى را- يعنى كه گفت: إنّا لننصر رسلنا «10»، الآية «11»- و خود آمده است به تو از خبر آن كسانى كه ايشان را فرستاده ايم به رسولى، آنچه ترا اندران پيداست
__________________________________________________
(1). باد: «است» ندارد
(2). باد: ببرند
(3). باد: چرا ماند
(4). باد: قوله تعالى
(5). باد: اندوهگين كنند
(6). باد: از پيش بسيارى
(7). باد: «و گفت» ندارد
(8). باد: كرده با
(
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9). باد: آمد بريشان [.....]
(10). المؤمن (40) 51
(11). گن و باد: إنّا لننصرنا- الآية.
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 646
و بدان كه كلبى گويد كه حارث بن عامر گفت پيغمبر را- يا محمّد! حجّتى بيار ما را، چنان كه ديگر پيغمبران بياوردند «1»، تا ما به تو ايمان آوريم. خداى نخواست كه اندر وقت سؤال ايشان وى آن بياورد، پس ايشان اعراض كردند و پيغمبر- صلعم- آن را صعب آمد خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستيد «2»:
وَ إِنْ كانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْراضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّماً فِي السَّماءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدى فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْجاهِلِينَ
و اگر صعب همى آيد بر تو اعراض ايشان، اگر توانى كه بجويى سوراخى كه ترا گدر دهند اندر زمين، و يا درجه اى كه ترا گدر دهد اندر آسمان تا بياورى ايشان را آيتى، چنان كه همى خواهند «3»، و اگر خواستى خدا جمع كردى ايشان را بر حق، پس تو مباش از جاهلان
بايد كه بدانى كه گروهانى ازيشان ايمان آورند به تو، و گروهى كافر شدند چنان كه رفته است اندر سابق علم و ارادت خداى تعالى، و اگر خداى خواستى ايشان را جمع كردى بر حق، و اگر نخواسته است پس تو اندوهگن مباش بدانكه ايشان ايمان نياوردند «4».
إِنَّما يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَ الْمَوْتى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ
خود استجابت آن كسانى كند كه فرا بشنوند «5» ذكر خداى، و مردگان را برانگيزاند خداى تعالى، پس همه با وى گردند بدانچه سابق حكم وى باشد
وَ قالُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قادِرٌ عَلى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ
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و گفتند الحارث بن العاص و اصحاب وى، چه بودى كه اگر فرو فرستيد «6» بر وى حجّتى از خداى وى، بگوى يا محمّد «7» كه خداى قادر
__________________________________________________
(1). باد: آوردند
(2). باد: فرستاد
(3). باد: مى خوانند
(4). باد: نياورند قوله تعالى
(5). باد: كه بشنوند
(6). باد: و اصحاب فرو فرستاد
(7). باد: بگو محمّد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 647
است بر آنكه فرو فرستد حجّتى و ليكن بيشترى ازيشان «1» همى ندانند
انگاه خداى- عزّ و جلّ- پديد كرد كه همچنان كه حال مردمان بر سابق علم خداى تعالى همى رود يكى مؤمن و يكى كافر و يكى محروم و يكى مرزوق، همچنان جمله انواع خلق بر آنچه اندر سابق علم وى رفته است همى باشند و همه ملك وى اندر حكم وى همى كردند، و گفت:
وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ ءٍ ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ
و نيست هيچ جنبده اى اندر زمين و نه هيچ مرغى «2» كه همى پرّد به دو پر خويش، مگر آنكه امثالى اند همچون شما را، فرو نگذاشته ايم از ان هيچ اندر لوح «3» محفوظ از چيزى، انگاه با خداى خويش حشر كنند ايشان را
و بدان كه گروهى از مفسّران گفتند كه معنى آنكه همى گويد: «ايشان امثالى «4» اند همچون شما»، آنست كه ايشان نيز آفريده اند همچون شما.
و گروهانى «5» گفتند كه ايشان نيز همچون شمااند در توحيد و معرفت.
و گروهانى گفتند كه همچون شمااند مصوّر و مسخّر «6».
و اما معنى «حشر» اندر باب ايشان، ابن عبّاس و ضحّاك گفتند: معنى حشر ايشان مرگ ايشان بود.
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ابو هريره گفت اندر معنى اين آيت كه خداى- عزّ و جلّ- حشر كند همه خلق را روز قيامت، جمبندگان «7» را و مرغان را و روندگان را و پرندگان را «8» و همه چيزى را از حيوانات، و عدل كند ميان ايشان تا حق گوسپندى «9» كه سرو دارد كه يكديگر را زده
__________________________________________________
(1). باد: بيشتر ايشان
(2). باد: پرنده
(3). باد: در لوح
(4). باد: امّتانى
(5). باد: گروهى [.....]
(6). باد: «و گروهانى ... مسخّر» ندارد
(7). باد: جنبندگان
(8). باد: «و روندگان ... را» ندارد
(9). باد: گوسفندى
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 648
باشند، انگاه ايشان را گويد كه خاك گرديد. چون كافران آن را بينند، گويند:ا لَيْتَنِي كُنْتُ تُراباً»
«1» كاشكى من خاك ببودمى «2» همچون ايشان.
و أبو ذر روايت كند از پيغامبر- صلعم- كه وى گفت ما را اندر دو گوسپند «3» كه ايشان با يكديگر سرو همى زدند كه شما دانيد كه ايشان سرو به چه مى زنند «4»؟ گفتيم كه ندانيم. پيغامبر- صلعم- گفت: و ليكن خداى- عزّ و جلّ- داند و حكم كند ميان ايشان.
و پس ازين پديد كرد كه حال كافران «5» هر چند حجّتها همى بينند راه نيابد كسى ازيشان كه خداوند- سبحانه و تعالى- از وى ايمان نخواسته باشد «6».
وَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا صُمٌّ وَ بُكْمٌ فِي الظُّلُماتِ مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَ مَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ
و آن كسانى كه تكذيب كردند به حجّتهاى ما، كران اند چيز نشنوند «7»، گنگان اند بحق زبان نگردانند، اندر تاريكيهاى كفر گرفتاراند، هر كه خواهد خداى تعالى بيراه گرداند «8» وى را، و هر كه خواهد بدارد وى را به راه راست
قُلْ أَ رَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَ غَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ
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بگو اى محمّد همى بينيد شما خويشتن را كه اگر به شما آيد عذاب خداى تعالى چون روز بدر، و اگر به شما آيد قيامت، اى جز از خداى تعالى كسى را خوانيد تا عذاب از شما دفع كند «9»، اگر شما راستگويان ايد
بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ ما تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شاءَ وَ تَنْسَوْنَ ما تُشْرِكُونَ
انگاه گفت: وى «10» را خوانيد تا دفع كند آنچه همى خوانيد بدان اگر خواهيد، و فراموش كنيد شرك خويش
وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْناهُمْ بِالْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ
__________________________________________________
(1). باد: النبأ (78) 40
(2). باد: بودمى
(3). باد: اندر گوسفند
(4). باد: ايشان اندر چه همى زنند
(5). باد: كه كافران
(6). باد: قوله تعالى
(7). باد: كرانند نشنوند
(8). باد: بى راه كند
(9). باد: از خداى تعالى دفع كند تا كسى راى خوانند تا عذاب از شما
(10). باد: يكى وى [.....]
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 649
و خود فرو فرستاديم «1» ما به امّتانى از پيش تو، پس «2» فرا گرفتيم ايشان را به سختى و بيمارى تا مگر ايشان تضرّع كنند و توبه كنند ايمان آورند
فَلَوْ لا إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا تَضَرَّعُوا وَ لكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ ما كانُوا يَعْمَلُونَ
پس چه بودى كه اگر انگاه كه به ايشان آمدى عذاب ما، تضرّع كردندى و ايمان آوردندى تا كشف كردمى ازيشان «3»، و ليكن سخت شده است دلهاى ايشان، و آراسته گردانيده است ايشان را شيطان، آنچه بودند همى كردند از كفر و معصيت
فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ أَبْوابَ كُلِّ شَيْ ءٍ حَتَّى إِذا فَرِحُوا بِما أُوتُوا أَخَذْناهُمْ بَغْتَةً فَإِذا هُمْ مُبْلِسُونَ
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پس چون فراموش كردند و بگداشتند «4» آنچه فرمود ايشان را بدان بگشاديم بريشان درهاى هر چيزى از اموال و تندرستى تا انگاه كه شاد گشتند به آنچه به ايشان داده بوديم «5»، فرا گرفتيم ايشان را ناگاه، پس انگه ايشان نوميد گشتند از همه نيكويى فَقُطِعَ دابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ
پس ببريدند آخر آن گروه كه ستم كرده بودند بر تن خويش، و سپاس خداى را پروردگار همه خلق كه ايشان را هلاك كرد
قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَ أَبْصارَكُمْ وَ خَتَمَ عَلى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآياتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ
بگوى «6» يا محمّد ايشان را: اى همى بينيد كه اگر فرا گيرد خداى تعالى اشنوايى «7» و بيناييهاى شما، و آن را ببرد و مهر برنهد بر دلهاى شما، كيست خداى جز از خداى تعالى كه بيارد آن را به شما، بنگر يا محمّد كه چون همى گردانيم از بهر ايشان حجّتهاى خويش را، پس ايشان روى بگردانيدند از ان
قُلْ أَ رَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ
__________________________________________________
(1). باد: و خود فرستاديم
(2). باد: «پس» ندارد
(3). باد: «تا كشف ... ازيشان» ندارد
(4). باد: گذاشتند
(5). باد: بودند
(6). باد: بگو
(7). باد: شنوايى
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 650
بگوى «1» يا محمّد ايشان را: اى همى بينيد شما خويشتن را، اگر آيد به شما عذاب خداى تعالى، ناگاه يا پيدا، چنان كه همى بينيد كه فرود آيد- أى هلاك كنند- بدان عذاب «2» مگر گروهانى را كه ايشان ظالم باشند
وَ ما نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَ أَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ
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و نفرستيديم «3» ما رسولان را مگر ايشان بشارت دهند خلق را، و بترسانند هر كه ايمان آورد و باصلاح آرد كردار خود، هيچ بيم نبود بريشان، و هيچ اندوه نبود بر دل ايشان، چنان كه اهل دوزخ را باشد «4»
وَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا يَمَسُّهُمُ الْعَذابُ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ
و آن گروهانى كه تكذيب كردند حجّتهاى ما، فرا ايشان رسد عذاب بدانچه همى كردند از فسق- يعنى از كفر «5»-
قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزائِنُ اللَّهِ وَ لا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَ لا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمى وَ الْبَصِيرُ أَ فَلا تَتَفَكَّرُونَ
بگوى «6» اى محمّد: من همى نگويم شما را كه نزديك من است خزانه هاى روزى خداى تعالى، و ندانم آنچه خدا پوشيده بكرده، و نگويم شما را كه من ملكى ام تا شما را اين همه انكار بايد كرد، متابعت همى نكنم الّا آن چيز كه وحى همى كنند «7» بر من، و اين نه محال است و نه منكر، بگوى «8»: اى برابر باشد آن كه نابينا بود با بينا- يعنى كافر با مؤمن- اى نانديشيد تا بدانيد كه ايشان برابر نباشند
وَ أَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَ لا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
و بترسان بدين قرآن آن كسانى را كه «9» ترسند كه ايشان را حشر كنند با خداى ايشان، نبود ايشان را از دون خداى تعالى ناصرى و شفيعى تا مگر ايشان بترسند و ايمان آورند
__________________________________________________
(1). باد: بگو
(2). باد: بر عذاب
(3). باد: نفرستيم
(4). باد: «چنان كه ... باشد» ندارد
(5). باد: «يعنى از كفر» ندارد
(6). باد: بگو
(7). باد: وحى كنند [.....]
(8). باد: بگو
(9). باد: كسانى كه
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بدان كه جماعتى از اشراف قريش بگذشتند بر پيغامبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- نشسته با صهيب و عمّار و خبّاب و بلال و سلمان، با جماعتى از ضعفاى مؤمنان، و لباس ايشان جبّه هاى پشمين بود، گفتند آن قريشيان: يا محمّد! راضى شدى «1» بدين گروه كه گرد تو اندر نشسته اند ما بياييم و تبع ايشان باشيم، و ايشان بندگان مااند و خليفتان «2» مااند و مزدوران مااند، ايشان را از خويشتن دور بكن «3» تا ما ترا متابعت كنيم.
و اندر خبرها آمده است كه گفتند: تو اندر صدر مسجد بنشين، تا ما به گرد تو اندر نشينيم، و ايشان را دور بنشان تا ما را ازين بوى جبّه هاى پشمين ايشان رنج نباشد «4».
پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت: «وَ ما أَنَا بِطارِدِ الْمُؤْمِنِينَ» «5» من مؤمنان را بنرانم از خويشتن.
گفتند: پس ما را مجلسى كن جدا تا عرب فضل ما بدانند به نزديك تو، كه ما را بر نيستد «6» كه وفود عرب بيايند و ما را با اين بندگان نشسته ببينند «7»، چون ما بياييم ايشان را برانگيز، چون ما برخيزيم تو با ايشان همى نشين اگر خواهى.
پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت: آرى. گفتند «8» ما را برين جمله نامه اى بنويس. پيغمبر- صلعم- كاغذ بخواست و امير المؤمنين على را- رضى اللّه عنه- بخواند «9» تا بنبيسد، خداى- عزّ و جلّ- جبرئيل را فرو فرستاد «10» بدين آيت كه گفت:
«وَ لا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَ الْعَشِيِّ.» «11» پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- كاغذ بيفكند.
سلمان گويد: ما اندر گوشه مسجد نشسته بوديم تا اين آيت فرود آمد و گفت:
«كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ.» «12» پس با وى همى نشستيمى، چون خواستى كه
__________________________________________________
(1). باد: راضى شوى
(2). باد: خليفگان
(3). باد: دور كن
(4). باد: رنج نيايد
(5). الشعراء (26) 114
(6). باد: نه ايستد
(7). باد: بينند
(
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8). باد: «گفتند» ندارد
(9). باد: و مرتضى را بخواند
(10). باد: جبريل را فرستاد
(11). الانعام (6). 52
(12). الانعام (6). 54 [.....]
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برخيزد برخاستى و ما را بگداشتى، خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستيد «1»: «وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَ الْعَشِيِّ» «2» پس پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- بنشستى «3» با ما چنان كه زانوى وى بر زانوى ما بودى. چون بدان ساعت رسيدى كه وى را بايد خاست، وى همى گفتى: شكر خداى را كه مرا بنميرانيد «4» تا انگاه كه مرا فرمود كه صبر كنم با گروهى از مؤمنان با شماست زندگانى من و با شماست مرگ من.
كلبى گويد: قريشيان «5» گفتند با پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- كه ما را روزى كن و ايشان را روزى پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت: نكنم. پس گفتند اندر مجلس كه بنشينى روى فرا ما كن و پشت فرا ايشان كن.
و گروهى گفتند: اگر ترا به ما فرستيده اند «6» ايشان را بران، تا ما با تو بنشينيم. و گروهى گفتند كه: چون نماز كنيم صف ايشان از پس صف «7» ما بدار.
و عكرمه گويد: [ايشان آمدند به نزديك بو طالب، و گفتند: چون مردمان ما را بينند با وى نشسته، وى را مطيع تر باشند از آنكه اين بندگان را بينند بگوى وى را تا ايشان را دور كند تا ما به وى ايمان آوريم. پس بو طالب اين پيغام بداد «8»]، عمر خطّاب- رضى اللّه عنه- حاضر بود، گفت «9»: چنين كن يا رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و سلّم- تا بنگريم كه چه كنند از آنچه همى گويند. پس چون اين آيتها فرود آمد، عمر بن خطّاب بيامد و عذر خواست از آنچه گفته بود. و اين آيتها آنست كه گفت «10»:
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وَ لا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ما عَلَيْكَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْ ءٍ وَ ما مِنْ حِسابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ
و دور بمكن «11» آن كسانى كه همى خوانند خداى خويش را بامداد و
__________________________________________________
(1). باد: فرستاد
(2). الكهف (18). 28
(3). باد: بنشست
(4). باد: نميرانيد
(5). باد: سران قريش
(6). باد: فرستاده اند
(7). باد: «صف» ندارد
(8). گن: عبارات داخل [] را ندارد
(9). باد: عمر خطّاب گفت
(10). باد: قوله تعالى
(11). باد: دور مكن
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شبانگاه، و همى خواهند بدان قصد طاعت خداى عزّ و جلّ «1»، نيست بر تو از شمار ايشان هيچ چيز، و نيست شمار از تو «2» بريشان هيچ چيز، دور نكنى تو ايشان را تا باشى «3» از ظالمان
وَ كَذلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَ هؤُلاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنا أَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ
و همچنين فتنه كرده ايم برخى را به برخى، يعنى آزموده كرده «4» ايم شريف را به وضيع و غنى را به فقير، تا همى گويند: اى ايشان اند كه خداى فضل كرده است بريشان از ميان ما، خداى گفت اندر جواب ايشان: اى نه خداى داناتر است با آن كسانى كه شاكر باشند
وَ إِذا جاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآياتِنا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
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و چون آيند «5» به تو آن كسانى كه ايمان آورده باشند به حجّتهاى ما، بگوى ايشان را: سلام بادا «6» بر شما، نبشته «7» است خداى شما بر ذات خويش رحمت، يعنى خبر داده است ازين صفت و وعده كرده است به فضل خويش، هر كه از شما بكند بدى به نادانى- يعنى نداند آنكه عقوبت آن بدى هست «8»-، انگاه توبه كند از پس آن بدى، و باصلاح آورد كار خويش، خود خداى بسيار آمرزش است و رحمت كننده
وَ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ وَ لِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ
و همچنين مبيّن بكنيم حجّتهاى مخالفان، و تا «9» ظاهر گردد ترا راه فاسقان و حيل ايشان
و از حسن بصرى آمده است كه وى را گفتند: يا با سعيد! اين كه خداى- عزّ و جلّ- همى گويد:
__________________________________________________
(1). باد: «خداى عزّ و جلّ» ندارد
(2). باد: شمار تو
(3). باد: ايشان راى باشى [.....]
(4). باد: آزموده كرديم
(5). باد: آيد
(6). باد: باد
(7). باد: نوشته
(8). باد: «يعنى ... هست» ندارد
(9). باد: تا
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«وَ لا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ» «1» قصّاص را همى خواهد بدين؟ گفت: نه، آن كسانى را همى خواهد «2» كه حافظ باشند بر نمازها اندر جماعت.
و گروهى «3» گفتند: آن كسانى را همى خواهد كه قرآن همى خوانند بامداد و شبانگاه. پس «4» گفت خداوند- سبحانه و تعالى- پيغمبر را- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم-:
قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لا أَتَّبِعُ أَهْواءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ
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بگوى كه «5» مرا نهى كرده اند كه من پرستم آن چيزها كه همى خوانيد شما از دون خداى عزّ و جلّ، بگوى «6» يا محمّد كه من متابعت نكنم مراد شما را اندر پرستيدن بتان «7»، خود بيراه گشته باشم انگاه و من نباشم از راه يافتگان
قُلْ إِنِّي عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَ كَذَّبْتُمْ بِهِ ما عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَيْرُ الْفاصِلِينَ
بگوى «8» يا محمّد نضر بن الحارث را كه من بر بصيرتى ام و بر حجّتى از خداى خويش، و تكذيب كردند شما را بدانچه نزديك من است آنچه شما همى بشتابيد «9» بدان- يعنى آوردن قيامت- نيست حكم مگر خداى را عزّ و جلّ، حكم كند حكمى بحقّ، و وى بهترين آن كسانى است كه ايشان فصل كنند ميان خصمان با وى «10»
قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ
اگر بودى نزديك من آنچه شما استعجال همى كنيد از عذاب، حكم كرده «11» آمده بودى حكم ميان من و ميان شما- يعنى پرداخته بودى از عذاب- و خدا داناتر است به حال ظالمان از بندگان
__________________________________________________
(1). انعام (6). 52
(2). باد: قصاص خواهد نه آن كسانى مى خواهد
(3). باد: گروهانى
(4). باد: و پس
(5 و 6). باد: بگو كه
(7). باد: «بتان» ندارد
(8). باد: بگو
(9). باد: شتابيد [.....]
(10). باد: «نيست حكم ... با وى» ندارد
(11). باد: حكم گزارده
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وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ وَ يَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها وَ لا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ
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و نزديك وى است دانستن غيبها- يعنى آنچه غايب است از خلق پيدا كند ايشان را انگاه كه خواهد از روزى و اجل و آنچه بدين ماننده است «1»- نداند آن مگر وى، و داند هر آنچه اندر دشت و درياست، و بنيفتد «2» برگى از درختى كه نه وى آن داند- و نه از دانه اندر تاريكى زمى «3»- يعنى اندر زير آن- و نه چيزى تر از نبات و نه چيزى خشك از نبات، مگر كه آن اندر كتابى است ظاهر- يعنى لوح «4»
وَ هُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَ يَعْلَمُ ما جَرَحْتُمْ بِالنَّهارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضى أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
و اوست كه فرا گيرد روحهاى شما به شب و داند آنچه كسب كرده باشيد اندر روز، انگاه شما را برانگيزاند اندر روز- يعنى از خواب- تا تمام شود اجل كه نام برده است- يعنى اجل زندگانى- پس با وى بود بازگشت شما اندر آخرت، انگاه خبر دهد شما را به آنچه شما كرده «5» باشيد- يعنى مكافات دهد
وَ هُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ وَ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا وَ هُمْ لا يُفَرِّطُونَ
و وى قاهر است، و قادر است زبر بندگان خويش به قهر و قدرت، نه به مكان و مسافت، و وى همى بفرستد «6» بر شما نگاهبانى «7»- يعنى فريشتگان كه اعمال بندگان مى نبيسند «8»- تا كه چون بيايد به يكى از شما اجل مرگ «9»، قبض كند روح وى رسولان ما- يعنى ياران ملك الموت كه قبض كنند و انگه به «10» ملك الموت دهند- و ايشان هيچ تقصير نكنند اندر فرمان
__________________________________________________
(1). باد: مانند باشد
(2). باد: نه افتد
(3). باد: زمين
(4). باد: «يعنى لوح» ندارد
(5). باد: به آنچه كرده
(6). باد: همى فرستد
(7). باد: نگاهبان
(8). باد: نويسند
(9). باد: از شما مرگ
(10). باد: و به
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ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَ هُوَ أَسْرَعُ الْحاسِبِينَ
انگاه باز برند ايشان را به امر خدا كه مولى ايشان است و حق است نه چونان بتان كه باطل اند «1»، اى نه وى راست قضا به خلق؟ و وى زودترين شمار كنندگان است، وى را هيچ حاجت نيست به عقدى يا فكرى «2»
قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُماتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَ خُفْيَةً لَئِنْ أَنْجانا مِنْ هذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ
بگوى «3» يا محمّد كه برهاند شما را از تاريكيهاى برّ و بحر، انگاه همى ترسيد كه راه گم كنيد و همى خوانيد وى را به زارى اندر سرّ، اگر برهانى ما را ازين ظلمات، خود باشيم از جمله شاكران و مؤمنان
قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْها وَ مِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ
بگوى يا محمّد «4»:
خداى تعالى برهاند شما را از تاريكيها و از هر اندوهى كه باشد، انگاه شما شرك همى آوريد
قُلْ هُوَ الْقادِرُ عَلى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذاباً مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَ يُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآياتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ
بگوى «5» اى محمّد: اوست كه قادر است بر آنكه بگمارد بر شما عذابى از فوق شما- چون صيحه و باد و سنگ و طوفان و سلطانان جابر كه مكروهى بفرستد بر شما چون كسانى را كه از پيش شما بوده اند- يعنى عاد و ثمود و قوم نوح و قوم لوط- و يا از زير پايهاى شما- چون خسف قارون و رنج بندگان بد و خصمان خسيس «6»- و يا آميخته بكند شما را گروهانى مختلف، و بچشاند برخى را از «7» شما سختى ديگران. بنگر يا محمّد! تا چون همى گردانيم «8» حجّتها تا مگر ايشان بدانند
__________________________________________________
(
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1). باد: «نه چونان ... اند» ندارد
(2). باد: «هيچ ... فكرى» ندارد [.....]
(3). باد: بگو
(4). باد: «و مؤمنان» ندارد
(5). باد: بگو
(6). باد: «خسيس» ندارد
(7). باد: برخى از
(8). باد: گردانم
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 657
روايت آمده است از پيغامبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- كه وى گفت: «من از خداوند تعالى سه چيز بخواستم «1»، دو بداد و يكى نداد: يكى آنكه خواستم كه بر امّت من مسلّط نكند دشمنى را از بيرون ايشان مرا اجابت كرد. و ديگر آنكه خواستم كه عذابى نفرستد ايشان را از فوق ايشان يا از تحت ايشان، و قحط بريشان مسلّط نكند يعنى بر عموم امّت مرا اجابت كرد. سديگر آنكه خواستم كه شمشير مخالف اندر ميان ايشان نيفكند مرا اجابت نكرد و مرا جبرئيل- عليه السّلام- خبر داد كه فناى امّت من به شمشير خواهد بود». و پس از اين پديد كرد خداى تعالى كه قوم مصطفى- صلّى اللّه عليه و سلّم- وى را تكذيب كردند به قرآن و بدين عذاب كه ياد كرد، و گفت «2»:
وَ كَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَ هُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ
و تكذيب كردند بدان قوم تو، و آن حق است نزد خداى تعالى، بگوى «3» يا محمّد كه نه ام بر شما نگاهبانى مسلّط، بلكه من رسولى ام.
هر چيزى را قرارگاهى هست كه راست از دروغ پيدا شود، و زود بود كه بشناسيد شما آن را «4»
وَ إِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَ إِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
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و چون بينى آن كسانى را كه «5» خوض كنند اندر باب قرآن بر سبيل استهزا، روى بگردان ازيشان تا اندر شوند اندر حديثى ديگر، و اگر فراموش كند ترا شيطان از مجالست ايشان، منشين- پس از آنكه ياد آيد فرمان حق- با قوم ايشان [كه ] ستمكاران اند «6»و چون خداوند- سبحانه و تعالى- مسلمانان را نهى كرد از مجالست مشركان،
__________________________________________________
(1). باد: خواستم
(2). باد: قوله تعالى
(3). باد: بگو
(4). باد: «شما آن را» ندارد
(5). باد: كسانى كه
(6). باد: آيد فرمان حق با گروه ستمكاران
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 658
از بهر آنكه چون مشركان «1» مؤمنان را ديدندى خوض كردندى اندر باب قرآن، و استهزا كردندى بدان، پس مؤمنان گفتند: چون ما با ايشان بنشينيم ترسيم كه ما را بزه باشد كه ايشان خوض كنند اندر باب قرآن، و ما با ايشان زجر نكنيم از ان.
و گروهى گفتند: چون ما با ايشان بنشينيم ما اندر مسجد حرام نتوانيم نشست و طواف نتوانيم كرد، خداى تعالى فرو فرستيد «2» اندرين باب و گفت «3»:
وَ ما عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْ ءٍ وَ لكِنْ ذِكْرى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
و نيست بر آن كسانى كه بپرهيزند و خوض نكنند از شمار ايشان كه خوض كنند هيچيز، و ليكن پند دهند ايشان را تا مگر ايشان بپرهيزند از خوض «4»
وَ ذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَ لَهْواً وَ غَرَّتْهُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا وَ ذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِما كَسَبَتْ لَيْسَ لَها مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَ لا شَفِيعٌ وَ إِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لا يُؤْخَذْ مِنْها أُولئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِما كَسَبُوا لَهُمْ شَرابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَ عَذابٌ أَلِيمٌ بِما كانُوا يَكْفُرُونَ
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و بگذار آن كسانى را كه فرا گرفته اند دين خويش به بازى و باطل و شادى كردن، و غرّه «5» كرده است ايشان را زندگانى اين جهان، و پند ده ايشان را به قرآن تا هلاك شود تنى بدانچه اندوخته باشد از بديها كه نبود وى را از دون خداى تعالى يارى و نه شفيعى، و اگر فدا كند همه فداها، فرا نگيرند از وى، ايشان باشند آن كسانى كه ايشان را فضيحت گردانيده اند بدانچه اندوخته باشند اندر دنيا، ايشان را بود شرابى از گرماى دوزخ «6»، و عذابى دردنماى بدانچه كرده اند از كفر
قُلْ أَ نَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يَنْفَعُنا وَ لا يَضُرُّنا وَ نُرَدُّ عَلى أَعْقابِنا بَعْدَ إِذْ هَدانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّياطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرانَ لَهُ أَصْحابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدى وَ أُمِرْنا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ
بگوى يا محمّد: اى پرستيم از دون خداى تعالى آن چيزى كه ما را سود ندارد اگر پرستيم
__________________________________________________
(1). باد: «از بهر آنكه ... مشركان» ندارد
(2). باد: فرستاد [.....]
(3). باد: «اندرين ... گفت» ندارد
(4). باد: «از خوض» ندارد
(5). باد: و شادى غرّه
(6). باد: آب گرم دوزخ
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و زيان ندارد اگر پرستيم و بازگردانند ما را بر پيهاى خويش پس از آنكه راه نموده است ما را خداى تعالى، چون كسى كه وى را بيراه كرده باشد شياطين اندر زمين، تا مانده باشد «1» حيران چون كسى كه وى را غول سرگردان كرده باشد، ياران اند كه وى را همى خوانند- يعنى اصحاب محمّد- به راه راست، همى گويد وى را به دين ما آى، بگوى «2» يا محمّد كه راه نمايش خدايست راه راست بحقيقت، و بگوى كه ما را فرموده اند كه مخلص گرديم خداى خلقان را
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وَ أَنْ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ اتَّقُوهُ وَ هُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
و فرموده اند ما را كه به پاى داريد نماز و بترسيد از خداى، و ويست آنكه با وى شما را حشر خواهند كرد يعنى به فرمان وى «3»
وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَ يَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَ لَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ وَ هُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ
و او آنست «4» كه آفريده است آسمانها «5» و زمين بحق نه به بازى، و ياد كن «6» آن روز كه گويد آن را كه بباش، بباشد. گفتار وى صدق است و وى راست پادشاهى آن
روز كه دمند در صور- يعنى قيامت- داناست به هر چه پوشيده است و پيداست «7»، و وى حكيم است و داناست به هر چه آفريده است به اوّل و آخر آن و بدان كه مفسّران گفتند چون ضحّاك و كلبى و محمّد بن اسحاق كه: آزر پدر ابراهيم بود و نام وى تارخ بود و آزر لقب وى بود «8». و معنى آزر به پارسى پير شده باشد. و از سواد كوفه بود از دهى كه وى را كوثى گويند.
و مجاهد گويد: آزر نام وى بود نه لقب و ابراهيم خليل الرّحمن- صلوات اللّه عليه- فرزند وى بود، و مولود ابراهيم اندر روزگار نمرود بن كنعان بود. و نمرود اوّل
__________________________________________________
(1). گن: بدان كه ابن عبّاس گويد رضى اللّه عنه
(2). باد: بگو
(3). باد: «وى» ندارد
(4). باد: و اوست
(5). باد: سمان
(6). باد: يادآر
(7). باد: پوشيده و پيداست
(8). باد: «بود» ندارد
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كسى بود كه تاج بر سر نهاد اندر زمين، و به عبادت خويش خواند خلق را. و وى را كاهنان بودند و منجّمان وى را گفتند كه اندرين سال اندر شهر تو غلامى بزيد «1» كه دين اهل زمين بگرداند و زوال ملك تو و هلاك تو بر دست وى باشد. و چنين گويند كه ايشان اندر «2» كتب انبيا يافته بودند.
و سدّى گويد «3» كه نمرود اندر خواب «4» ديد كه ستاره اى برآمد و روشنى آفتاب و ماه بستد «5»، ازين خواب بترسيد، كاهنان و معبّران را بخواند «6»، گفتند: اندر ناحيّت تو امسال مولودى پديد آيد كه هلاك تو و اهل بيت تو بر دست وى باشد. پس وى بفرمود «7» تا مردان از زنان جدا شوند و بر هر زنى موكّلى كرد تا هرگاه كه وى پاك بودى وى را از مرد جدا داشتى.
و سدّى گويد كه نمرود مردان را همه به لشكرگاه برد تا از زنان جدا گرديدند انگاه ايشان را شغلى پديد آمد كه با شهر بايست آمد هيچ كس نيافت كه وى را امين داشتى بريشان مگر «8» آزر را. وى را بخواند و سوگند داد كه نزديكى نكند با اهل خويش. وى را بفرستاد. پس چون آن روز خواست كه از شهر بازگردد خواست كه مادر ابراهيم را ببيند و انگاه بازگردد. چون مادر ابراهيم را بدين تن وى بر او «9» غلبه كرد پس نزديكى كرد با وى بار برداشت به ابراهيم پيغمبر عليه السّلام «10».
ابن عبّاس گويد كه آن شب كاهنان گفتند نمرود را كه مادر آن كودك بار گرفت به وى. نمرود بفرمود تا هر غلام كه از مادر جدا شدى وى را بكشتندى. پس چون آن وقت نزديك آمد كه وى از مادرش جدا گردد مادرش بگريخت از بيم آن كودك، پس بار بنهاد اندر جوى، و وى را پنهان «11» كرد و بيامد «12» و پدرش را خبر داد. پدرش بيامد و وى را از آنجا برگرفت و سنبه اى بساخت نزديك آن جوى، و در ان به سنگى فرو كوفت تا دد و دام به وى قصد نكنند. و مادر ابراهيم آنجا همى شدى و وى را شير همى دادى
__________________________________________________
(1). باد: برايد
(
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2). باد: كه اندر [.....]
(3). باد: و گروهانى ديگر گويند
(4). باد: بخواب
(5). باد: بگرفت
(6). باد: جمع كرد
(7). باد: پس بفرمود
(8). باد: امين داشتى مگر
(9). باد: تن وى را
(10). باد: «عليه السّلام» ندارد
(11). باد: بار بنهاد و پنهان
(12). باد: و آمد
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تا وى قوى شد و برنا شد.
آزر گفت ياران خويش را: مرا پسرى است بزرگ، وى را پيش ايشان برد از بزرگى و قوّت وى، ايشان چنان پنداشتند كه وى پيش از ان تاريخ بوده است به مدّتى بسيار.
و أبو روق مفسّر گويد كه مادر ابراهيم- عليه السّلام- اندر نزديك وى شد به كودكى وى را ديدى كه انگشتهاى خويش همى مزيدى، مادرش گفت: مرا ببايد نگرست كى آن «1» چيست كه وى همى كند، بنگرست «2» از يك انگشت شير همى مزيد «3» و از ديگر آب و از ديگر انگبين «4» و از ديگر خرما و از ديگر روغن.
و جمله مفسّران گفتند كه چون ابراهيم بزرگ شد اندر شب، مادر را گفت:
خداى من كيست؟ گفت: منم. پس گفت خداى تو كيست؟ گفت: پدر تو. گفت:
خداى پدر من كيست؟ گفت: خاموش باش. چون به نزديك پدر وى شد، گفت آن غلام كه همى گفتند كه دين اهل زمى «5» بخواهد گردانيدن، اين است. وى را خبر داد به آنچه «6» گفته بود.
پس آزر به نزديك وى آمد، ابراهيم گفت: اى پدر من، خداى من كيست؟
گفت: مادرت.
گفت: خداى مادرم كيست؟
گفت: منم.
گفت: پس خداى تو كيست؟
گفت: نمرود.
گفت: خداى نمرود كيست؟ آزر تونچه اى «7» بزد بر وى «8»، و گفت: خاموش باش.
__________________________________________________
(1). باد: بايد نگريست تا ان
(2). باد: بنگريست
(3). باد: مكيد
(4). باد: «و از ديگر انگبين» ندارد [.....]
(5). باد: زمين
(6). باد: بدانچه
(7). باد: طپانچه
(8). باد: بروى وى
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پس گفت پدر و مادر را كه مرا بيرون بريد. وى را بيرون بردند چون گوسپند و اشتر «1» و اسب ديد، پدر را گفت: اين چيست؟ گفت: اين اشتر و اسب و گوسپندان است «2». وى گفت: چاره اى نبود كه اين را خدايى بود و آفريدگارى بود. انگاه بينديشيد اندر آفرينش آسمان و زمين، انگاه گفت: آن كس كه مرا آفريد و روزى داد و طعام داد و شراب داد، خداى من است و مرا جز از وى خدايى نيست. انگاه فرا نگريست ستاره مشترى ديد بر آمده- و گروهى گفتند: زهره- چنان كه ياد كنيم.
و محمّد بن اسحاق گويد كه آزر پرسيد مادر ابراهيم را از حمل وى كه چه كردى؟ گفت: پسرى زادم بمرد. و وى را پنهان كرده بود، و روزى كه بر وى آمدى چون ماهى بودى و ماهى چون سالى. پس ابراهيم اندر بيابان بنه ايستيد «3» مگر پانزده روز، انگاه با نزديك پدر آمد و خبر داد وى را كه او پسر وى است و مادرش وى را بگفت آنچه اندر باب وى ساخته بود، وى شادى كرد از ان پسر «4». و بود از حال ايشان آنچه بود. و خداى- عزّ و جلّ- قصّه ابراهيم- عليه السّلام- ياد كرد و گفت:
وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَ تَتَّخِذُ أَصْناماً آلِهَةً إِنِّي أَراكَ وَ قَوْمَكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ
و ياد كن يا محمّد انگاه كه گفت ابراهيم پدر خويش را آزر: اى تو همى فرا گيرى بتانى را به خدايى «5»، من ترا همى بينم و قوم ترا اندر بيراهى پيدا «6»
وَ كَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ
و همچنان كه فرا ابراهيم نموديم دين وى، فرا نموديم ابراهيم را ملكوت آسمانها و زمين، و تا باشد از مؤمنان بيقين كه شرك فرا وى راه نيابد «7»
مجاهد گويد كه اندران وقت كه وى از سنب بيرون آمد پيش از آنكه شب اندر آمد ستاره اى ديد خداى تعالى حجاب برداشت از وى «8»، تا جمله آسمانها بديد تا
__________________________________________________
(1). باد: گوسفند و شتر
(
(1/761)



2). باد: «است» ندارد
(3). باد: نايستند
(4). باد: بعد از ساخته بود تا از ان سر سفيد است
(5). باد: خدايانى
(6). باد: بيراهيى
(7). باد: راه نباشد
(8). باد: بر وى
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عرش، و جمله زمينها بديد «1» تا زمين زيرين، و بهشت را بديد و جايگاه خويش اندر بهشت بديد. و آن آنست كه خداى تعالى مى گويد: «وَ آتَيْناهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيا» «2» يعنى جايگاه وى فرا وى نموديم اندر بهشت و اندر دنيا.
امير المؤمنين «3» على بن أبى طالب- عليه السّلام- روايت كند از پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- كه وى گفت: اندران وقت كه خداى عزّ و جلّ ملكوت آسمانها و زمين وى را بنمود، ابراهيم- عليه السّلام- مردى را ديد بر معصيتى «4» از معصيتها، بر وى دعا خواند، خداى تعالى بر وى وحى كرد كه يا ابراهيم! تو مستجاب الدّعوتى، نگر تا بر بندگان من دعا نخوانى كه حال عاصى از سه بيرون نبود: اگر توبه كند وى را توبه دهم، و يا تسبيحى كند وى را بيامرزم. و اگر با نزد من آيد اگر خواهم وى را بيامرزم و اگر خواهم وى را عقوبت كنم.
و انگاه خداى- عزّ و جلّ- صفت فكرت ابراهيم- عليه السّلام- اندر دين خويش و استدلال وى بر دانستن خداى «5» خويش پيدا كرد بر تفصيل، تا هر كسى را ممهّد گردد اندر باب توحيد و گفت «6»:
فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قالَ لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ
چون تاريك شد بر وى شب، بديد ستاره اى، گفت: اين خداى من است. چون فرو شد، گفت: دوست ندارم آن چيزى كه فرو شود- يعنى كه متغيّر گردد و از حال بحال «7» شود-
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و چنين گفته اند اهل تحقيق كه اوّل كسى كه خداى- عزّ و جلّ- از وى خبر داد كه وى استدلال كرد به تغيّر بر حدوث جسمى، ابراهيم بود. و خداى تعالى آن را حجّت خواند و بر آن ثنا كرد چنان كه بگوييم. انگاه برآمد ماه، ابراهيم آن را ديد، گفت: اين خداى من است. چون فرو شد از ان نيز
__________________________________________________
(1). باد: «بديد» ندارد
(2). العنكبوت (29) 27 [.....]
(3). باد: «امير المؤمنين» ندارد
(4). باد: ديد معصيتى
(5). باد: تعالى
(6). باد: «و گفت» ندارد
(7). باد: به حالى
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 664
بيزار «1» شد چنان كه خداى تعالى گفت:
فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بازِغاً قالَ هذا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ
پس چون ديد ماه را برآمده، گفت اين خداى من است و آن را همى پرستيد «2» چون فرو شد، گفت: اگر راه ننمايد مرا پروردگار من، خود باشم از گروهى كه ايشان راه گم كرده باشند
و از ماه نيز بيزار شد چون بدانست كه آن نيز متغيّر است از حالى به حالى همى گردد «3» و متغيّر آفريده باشد، آفريدگارى را نشايد.
انگاه پس از ان آفتاب برآمد، گفت: اين خداى من است كه اين مهتر است، وى را ترجيح كرد بر ماه و ستاره، بدانكه مهتر بود و روشن تر بود. چنان كه ماه و ستاره ترجيح كرد بر اجسام ديگر بروشنى و بلندى. پس چون فرو شد، گفت: من بيزارم ازين، چنان كه خداى تعالى گفت:
فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بازِغَةً قالَ هذا رَبِّي هذا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قالَ يا قَوْمِ إِنِّي بَرِي ءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ
پس چون ديد آفتاب را برآمده، گفت اينست خداى من، و آن را همى پرستيد كه اين بزرگتر است، چون فرو شد، گفت يا قوم! من بيزارم از آنچه شما شرك همى آوريد- يعنى از شرك شما-
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و اهل «4» معارف اندر صفت وى خلاف كردند در حال استدلال، گروهى گفتند كه همى ندانست و متحيّر بد «5»، و اين تفكّر بر سبيل استر شاد همى كرد «6» اندر حال طفوليّت. و اندران حال بر وى تكليف نبود و كفر و ايمان اندر صفت وى محال بود.
و دليل برين آنست كه روايت كند بو طلحه از ابن عبّاس كه وى گفت كه: چون
__________________________________________________
(1). باد: از آن بيزار
(2). باد: مى پرسيد
(3). باد: مى گردد
(4). باد: «و اهل» ندارد
(5). باد: بود
(6). باد: مى كرد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 665
وى ستاره ديد، گفت: اين خداى من است آن را همى پرستيد تا كه فرو شد و همچنان بد «1» اندر باره شمس و قمر.
و گروهى گفتند: محال بود كه اين سخن از وى بر سبيل اعتقاد بود و خداى- عزّ و جلّ- همى گويد اندر صفت وى: «آتَيْنا إِبْراهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ» «2». و همى گويد:
«إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ» «3». و چون بود اين بر سبيل تحقيق و خداى تعالى همى گويد: «وَ كَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ» «4»؟ و اين از پيش آن بود كه وى استاره «5» اندر نگرست «6».
پس محال بود كه از موقنان بود و چون ستاره بيند گويد: «هذا ربّى» «7» و آن را معتقد باشد. پس پديد آمد برين جمله كه وى آن سخن نه بر سبيل اعتقاد گفت و ليكن بر سبيل استدراج آن قوم گفت كه اندر ميان ايشان بود كه موافقت فرا نمود با ايشان اندران چيزى كه ايشان همى پرستيدند.
و عادت ايشان آن بودى كه ستاره پرستيدندى و بدان حكم كردندى و آن را بزرگ داشتندى. پس چون دل ايشان با وى قرار گرفت بسبب آن موافقت كه فرا نمود، نقص آن معبود ايشان فرا ايشان نمود تا بدانند كه بر خطا ايستيده اند «8».
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و گروهى گفتند: آن بر سبيل استفهام و توبيخ گفت، و معنيش آنست كه «هذا رَبِّي» «9» اينست خداى من؟ يعنى كه «10» اين نيست خداى من چنان كه اندر آيتى همى گويد: «أَ فَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُونَ» «11». و معنيش آنست «أفهم الخالدون».
و اندر آيتى ديگر گفت: «وَ تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّها عَلَيَّ» «12». يعنى: أو تلك نعمة «13». و گروهى گفتند: اندرين آيت اضمارى است، و تقديرش آنست كه گويى: «يقولون هذا ربّى». اى كه ايشان همى گويند كه آن خداى است. انگاه گفت: «لا احبّ الآفلين» «14» من دوست ندارم چيزى را كه از حالى به حالى گردد. يعنى نپرستم و طاعت
__________________________________________________
(1). باد: «بد» ندارد
(2). الآنبياء (21) 51
(3). الصّافات (37) 84 [.....]
(4). الانعام (6). 77
(5). باد: «ستاره» ندارد
(6). باد: نگريست
(7). الانعام (6). 77
(8). باد: ايستاده اند
(9). الانعام (6). 77
(10). باد: «كه» ندارد
(11). الانبياء (21) 34 (12). الشعراء (26) 22
(13). باد: «يعنى ... نعمة» ندارد
(14). الانعام (6). 76
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ندارم چيزى را كه بدين صفت بود. و مثال اين چنان بود كه خداى- عزّ و جلّ- همى گويد «1»: «وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ إِسْماعِيلُ رَبَّنا» «2»، و «قول» اندران مضمر است و تقديرش آنست كه گويى: «يقولون ربّنا تقبّل منّا». پس از آنكه نظر بكرد «3»، گفت:
إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
من بنهادم روى خويش به عبادت آن كسى كه آفريده است آسمانها و زمى «4»، پر گرديده است از شرك، و من نه ام از جمله مشركان
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و اندر روايت چنين آمده است كه آزر بتان همى كردى، چون ابراهيم را با نزديك خويش برد بتى بكردى و فرا وى «5» دادى تا بفروشد. ابراهيم- عليه السّلام- آن را همى گردانيدى و منادى همى كردى كه خرد چيزى را كه زيان ندارد و سود هم ندارد، هيچ كس بنخريدى «6». چون بخريدى آن را به لب جوى «7» بردى و سر وى را اندران آب همى زدى و همى گفت: بخور آب، و استهزا همى كردى به قوم خويش، و فرا ايشان همى نمودى «8» كه ايشان بر بيراهى اند تا انگاه كه در ميان ايشان معروف شد كه او بتان را عيب همى كند و با ايشان استهزا همى كند «9»، قوم با وى خصومت كردند و خداى- عزّ و جلّ- گفت:
وَ حاجَّهُ قَوْمُهُ قالَ أَ تُحاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَ قَدْ هَدانِ وَ لا أَخافُ ما تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشاءَ رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْ ءٍ عِلْماً أَ فَلا تَتَذَكَّرُونَ
و خصومت كرد با وى قوم وى اندر دين، گفت ايشان را «10»: خصومت همى كنيد با من اندر توحيد خداى تعالى، و خود خداى تعالى مرا راه نموده است «11»، و نترستم از آنچه شما شرك آوريد بدان- يعنى بتان- مگر كه خواهد خداى من
__________________________________________________
(1). باد: گويد
(2). البقره (2). 127
(3). باد: كرد [.....]
(4). باد: زمين
(5). باد: و به وى
(6). باد: نخريدى
(7). باد: لب آب
(8). باد: و بريشان نمودى
(9). باد: مى كند
(10). باد: «را» ندارد
(11). باد: خدا
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چيزى، پس آن نباشد كه وى خواهد و محيط است علم خداى من همه چيزها را، اى نپديريد شما پند
و اين از بهر آن گفت كه ايشان وى را گفتند: تو خدايان ما را عيب همى كنى؟
بترس «1» كه ايشان بديى فرا تو رسانند و ترا ديوانه بكنند «2». وى جواب داد كه من ازيشان نترسم مگر خداى من چيزى به من خواسته باشد. و نيز گفت:
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وَ كَيْفَ أَخافُ ما أَشْرَكْتُمْ وَ لا تَخافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
و چون بترسم از ان چيزى كه شما به شرك كرده ايد، و شما نترسيد كه شما شرك آورده ايد «3» به خداى تعالى آن چيزى را كه فرو نفرستاده است بدان بر شما حجّتى، پس كدام گروه اند اوليتر بدان كه ايمن گردد اگر شما همى دانيد «4» خداى تعالى حكم كرد ميان ايشان، و گفت:
الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ
آن كسانى كه ايمان آورده باشند «5» و نه آميخته اند ايمان خويش را به شركى، ايشان اند كه ايشان راست ايمنى «6»، و ايشان اند راه يافتگان
وَ تِلْكَ حُجَّتُنا آتَيْناها إِبْراهِيمَ عَلى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ
و آن حجّتهاى ماست عطا داده ايم آن ابراهيم را بر قوم وى، برداشته بكنيم «7» درجات آن كسى كه خواهيم به علم و حكمت كه خود هست خداى تو حكيم و عليم
وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنا وَ نُوحاً هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ وَ أَيُّوبَ وَ يُوسُفَ وَ مُوسى وَ هارُونَ وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
و
__________________________________________________
(1). باد: بترسى
(2). باد: ديوانه كنند
(3). باد: شرك آوريد
(4). باد: مى دانيد
(5). باد: كه مؤمن باشند
(6). باد: ايشانند كه ايمن اند [.....]
(7). باد: برداشته كنيم
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بداديم او را اسحق و يعقوب، و ايشان را همه راه نموديم و نوح را راه نموديم از پيش ابراهيم و از فرزندان نوح راه نموديم پيغمبران را «1»: داود و سليمان و ايّوب و يوسف و موسى و هارون، و همچنين جزا دهيم شاهستگان را «2»
وَ زَكَرِيَّا وَ يَحْيى وَ عِيسى وَ إِلْياسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ. وَ إِسْماعِيلَ وَ الْيَسَعَ وَ يُونُسَ وَ لُوطاً وَ كلًّا فَضَّلْنا عَلَى الْعالَمِينَ. وَ مِنْ آبائِهِمْ وَ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَ إِخْوانِهِمْ وَ اجْتَبَيْناهُمْ وَ هَدَيْناهُمْ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ
و زكريّا و يحيى و عيسى و الياس هر يكى ازيشان از جمله «3» نيكوكاران اند.
و اسماعيل و يسع و يونس و لوط و هر يكى را ازيشان فضل نهاديم بر جمله خلقان آن زمان.
و از پدران ايشان و فرزندان ايشان و برادران ايشان، و اختيار كرديم ايشان را، و راه نموديم «4» ايشان را به راهى راست
ذلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ لَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ ما كانُوا يَعْمَلُونَ
آنست دين خداى تعالى، راه نمايد بدان، آن را كه خواهد از بندگان خويش، و گر «5» شرك آوردندى اين پيغمبران- كه ايشان را نام برد- باطل شدى ازيشان آنچه همى كردند «6»
أُولئِكَ الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِها هؤُلاءِ فَقَدْ وَكَّلْنا بِها قَوْماً لَيْسُوا بِها بِكافِرِينَ
ايشان اند آن كسانى كه داديم ايشان را كتابها و حكمت و نبوّت، اگر كافر گردند بدان پيغمبرى تو اين قوم- يعنى قريش- خود فرو فرستيم «7» به نگاه داشت آن قومى كه نه اند ايشان بدان كافر، يعنى اهل مدينه و انصار
و قتاده گويد: يعنى هژده هزار پيغامبر كه ياد كرد «8».
__________________________________________________
(1). باد: پيغمبران مذكور
(2). باد: نيكوكاران را
(3). باد: جمله
(4). باد: راه نمودم
(5). باد: و اگر
(
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6). باد: آنچه بودند كه همى كردند
(7). باد: فرو گماشتيم
(8). باد: «قتاده ... ياد كرد» ندارد
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أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرى لِلْعالَمِينَ
ايشان اند آن كسانى كه راه نموده است ايشان را خداى، پس تو يا محمّد! به سيرت و سنّت ايشان اقتدا كن، بگوى «1» يا محمّد كه من نخواهم از شما بدان مزدى، نيست آن- يعنى محمّد يا قرآن- مگر پندى خلقان «2» را
سعيد بن جبير گويد كه مردى از جهودان كه نام وى مالك بن الضّيف بود، و گروهى گفتند: منحاص «3» بن عازورا بود، كه خصومت كرد با پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- و سوگند به وى داد بدان كسى كه تورات فرو فرستيده است «4» كه تو نيابى اندر تورات كه خداى تعالى دشمن دارد حبر سمين را- و حبر آن بود كه عالم و زاهد بود و اين كس حبرى بود زاهد و سمين «5»- گفت كه خداى هرگز هيچيز «6» به هيچ بشر فرو نفرستيده «7» است. آن ياران كه با وى بودند، گفتند: ويحك، بر موسى نيز فرو نفرستيده «8» است؟ گفت: نه. خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستيد «9».
وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قالُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ عَلى بَشَرٍ مِنْ شَيْ ءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتابَ الَّذِي جاءَ بِهِ مُوسى نُوراً وَ هُدىً لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَراطِيسَ تُبْدُونَها وَ تُخْفُونَ كَثِيراً وَ عُلِّمْتُمْ ما لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَ لا آباؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ
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و صفت نكردند خداى را بحقيقت صفت وى انگاه كه گفتند: فرو نفرستيده است خداى تعالى بر هيچ كس از بشر هيچيز «10»، بگوى يا محمّد ايشان را كه فرو فرستيده است آن كتاب كه بياورد آن را موسى كه نورى بود و راه نمايشى خلق را، كه شما آن را همى كنيد «11» صحيفه ها، پيدا همى كنيد آن را و پنهان همى كنيد بسيارى، و بياموختند شما را آنچه ندانستيد شما و نه پدران شما،
__________________________________________________
(1). باد: بگو
(2). باد: عالميان را
(3). باد: فنخاص
(4). باد: فرستاده بود
(5). باد: حبرى بود سمين [.....]
(6). باد: هيچ چيز
(7 و 8). نفرستاده
(9). باد: فرو نفرستاد
(10). باد: هيچ چيز
(11). باد: مى كنيد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 670
بگوى: خداى فرو فرستيده، پس بگذار ايشان را در خوض كردن ايشان تا بازى همى كنند «1»
وَ هذا كِتابٌ أَنْزَلْناهُ مُبارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرى وَ مَنْ حَوْلَها وَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ
و اين كتابى است آنكه فرو فرستيده ايم «2» مبارك- يعنى با خير است- باور كننده آنكه از پيش وى بوده از كتابها، و تا بترسانى اهل مكّه را و آن كسانى كه گرد واگرد آن اند از شرق و غرب، و آن كسانى كه ايمان آوردند به قيامت و ايمان آوردند بدان- يعنى قرآن- و ايشان بر نماز خويش مداوم «3» باشند
و على بن أبى طالب- عليه السّلام- روايت كرده است از ابن عبّاس كه اين آيت اندر جمله كافران فرود آمده است كه انكار كردند قدرت خداى- عزّ و جلّ- را بريشان.
پس هر كه اقرار دهد كه خداى تعالى قادر است بر هر چه شايد توانستن، وى را صفت كرده باشد بحقيقت صفت وى، و از ان جمله نباشد كه خداى- عزّ و جلّ- گفت:
«وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ» «4». پس گفت- عزّ من قائل-:
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وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ قالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَ لَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ مَنْ قالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لَوْ تَرى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَراتِ الْمَوْتِ وَ الْمَلائِكَةُ باسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ بِما كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَ كُنْتُمْ عَنْ آياتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ
و كه ستمكارتر است از ان كسانى كه «5» فرا نهد بر خداى تعالى دروغ- يعنى مشركان- و يا گويد: به من «6» وحى كردند و وحى نكرده باشند بدين چيزى، و آن كسى كه گويد: من نيز فرو فرستم چنان كه فرو فرستيده است خداى تعالى اگر بينى يا محمّد كه ظالمان- يعنى كه ايشان را ياد كرد اندر سكرات مرگ باشد و
__________________________________________________
(1). باد: در شروع كردن ايشان بازى كنندگان
(2). باد: كتاب است فرو فرستاده ايم
(3). باد: مدام
(4). الانعام (6). 91
(5). باد: كسى كه
(6). باد: به او
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فريشتگان بگسترانيده باشند «1» دستهاى خويش به عذاب و زخم- بيرون دهيد جانهاى خويش به كره «2» كه مؤمن جان به طوع دهد و كافر به كره، و گويند: امروز شما را جزا دهد عذاب و خوارى بدانچه همى گفتيد بر خداى تعالى ناحق، و بوديد از قبول حجّتهاى خداى كه همى كرديد ترفّع و تعظّم
و بدان كه مسيلمة الكذّاب از بنى حنيفه بود و سجعها گفتى و كهانت كردى و دعوت نبوّت كردى و گفتى كه خداى- عزّ و جلّ- بر من وحى همى فرستد. و دو رسول نزديك پيغمبر- صلّى اللّه عليه- فرستيد «3». پيغمبر- صلعم- ايشان را گفت: شما گواهى دهيد كه مسيلمه پيغمبر است؟ گفتند: آرى. گفت: اگر نه آن را بودى كه رسولان را نكشند من گردن شما را بزدمى. و نبشته «4» به پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم-:
«
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أمّا بعد، فإن الأرض نصف لى و نصف لك». معنيش آنست كه زمين نيمى مرا و نيمى ترا. پيغمبر- صلعم- فرمود تا جواب باز نبشتند «5»: «أمّا بعد، إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ» «6». معنيش آنست كه زمين مرا و ترا نيست، زمين خداى راست آن را دهد كه خواهد و عاقبت نيكو پرهيزگاران راست كه بپرهيزند از دروغ گفتن بر خداى عزّ و جلّ.
و بدان كه عبد اللّه بن سعد بن أبى سرح القرشى وحى پيغمبر- صلعم- همى نبشتى «7» و تبديل همى كردى «8». چون بر وى املا كردى: «سميعا»، وى نوشتى: «عليما حكيما»، و چون املا كردى: «عليما حكيما»، بنبشتى: «غفورا رحيما».
پس چون فرود آمد تفصيل خلقت مردم اندر قول خداى تعالى: «وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ» «9»، و پس پيغمبر- صلعم- به وى املا كردى، وى عجب
__________________________________________________
(1). باد: باشد
(2). باد: جانها بكره
(3). باد: فرستاد [.....]
(4). باد: نوشته
(5). باد: نوشتند
(6). الاعراف (7). 128
(7). باد: نوشتى
(8). باد: كردى
(9). المؤمنون (23) 12
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بماند از نيكويى آن تفصيل، و گفت: تبارك اللّه احسن الخالقين «1». پيغمبر- صلعم- گفت: بنويس كه چنين فرود آمده است. عبد اللّه بن سعد اندر شك افتيد «2» و گفت: اگر محمّد راستگوى است اندران كه همى گويد، اينك به من نيز وحى همى آيد «3»، و اگر دروغ زن است اندران كه همى گويد اينك من نيز گفتم چنان كه او همى گويد، و مرتد شد و از مسلمانى برگرديد به نزديك مشركان شد و گفت:
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من از شما بهتر دانم كه محمّد چگونه مردى است، وى بر من املا همى كردى قرآن «4»، و من آن را همى گردانيدمى چنان كه خواستمى. انگاه با مسلمانى آمد از پيش فتح مكّه، انگاه كه پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- فرود آمده بود به مرّ ظهران. و پس ازين خداوند تعالى خبر داد از صفت ايشان در روز قيامت، و گفت:
وَ لَقَدْ جِئْتُمُونا فُرادى كَما خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ تَرَكْتُمْ ما خَوَّلْناكُمْ وَراءَ ظُهُورِكُمْ وَ ما نَرى مَعَكُمْ شُفَعاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَ ضَلَّ عَنْكُمْ ما كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ
و خود آمديد با ما تنهاى مجرّد از خويش و پيوند و مال و حشم، چنان كه آفريديم شما را اوّل بار، و بگداشتيد مال و فرزند و خدم و آنچه بدان ماند كه داده بوديم شما را از پس پشتهاى شما اندر دنيا «5»، و همى بينيم با شما آن «6» شفيعان شما را كه همى گفتيد به نادانى كه ايشان اندر شما انبازان اند با خداى، خود بريده شد پيوند شما و گم شد از شما آنچه همى گفتيد به نادانى و جهل «7»
روايت كند بو هريره از پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- كه وى گفت: چون اندر دمند اندر صور برانگيختن خلق را، روحهاى خلق بيرون آيد همچون نحل «8»، و ميان آسمان و زمين فرو گيرد خداى- عزّ و جلّ- گويد: به عزّت و جلال من
__________________________________________________
(1). المؤمنون (23) 14
(2). باد: افتاد
(3). باد: مى آيد
(4). باد: «قرآن» ندارد
(5). باد: «اندر دنيا» ندارد
(6). باد: از
(7). باد: «و جهل» ندارد
(8). گن: نخل [.....]
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كه هر روحى باز تن «1» خويش شود، روحها با تن فرو شود و به بينيها فرو شود و اندر تن برود. چنان كه زهر اندر تن مارگزيده برود، انگاه زمين بشكافد و اوّل كسى كه از زمى «2» بر آيد من باشم و خلق از زمى «3» برآيند بزودى، برهنه بر سنّ سى سالگى، سر اندر پيش افكنده، تن برهنه و پاى برهنه، و ايشان را بدارند اندر موقف هيبت، و حكم نكنند ميان ايشان اندرين موقف، و خطاب نكنند با ايشان. پس همه خلق بگريند تا انگه كه «4» دمع شان برسد، و همه خلق اندر «5» عرق گرفتار آيند از قدم تا انگه كه عرق نزديك به لب ايشان رسد. همچنان كه به لجامى «6» بود استور را.
و امّ المؤمنين عايشه صديقه همى خواند «7» قول خداى عزّ و جلّ: «وَ لَقَدْ جِئْتُمُونا فُرادى كَما خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ.» «8» پس گفتا: يا رسول اللّه «9»! زنان و مردان را حشر كنند برهنه، و فرا عورت يكديگر همى نگرند «10». پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت:
«لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ» «11». آن روز هر كسى را شغلى باشد كه وى را مشغول دارند تا مردان فرا زنان ننگرند و زنان فرا مردان ننگرند «12».
و چون خداوند تعالى برانگختن «13» خلق ياد كرد آنچه برهان آن باشد از عجايب فعلهاى وى ياد كرد. چون آفريدن درختهاى گوناگون و نباتهاى مختلف كه بيافريد از دانه و اشته، و صبح كه پديد آورد از پس تاريكى، و پديد كرد كه مرده را زنده كند. چنان كه از دانه اى نباتى آفريد، و روشنايى روز كه تاريكى آن را ببرده باشد باز آرد، و گفت:
إِنَّ اللَّهَ فالِقُ الْحَبِّ وَ النَّوى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ مُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ
خود خداى تعالى همى بشكافد دانه و استه، و بيرون آرد زنده را از مرده، و بيرون آرد مرده را از زنده، آنست خداى شما چون باز همى گردانند «14» شما را از حق
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__________________________________________________
(1). باد: با تن
(2 و 3). باد: زمين
(4). باد: «انگه كه» ندارد
(5). باد: همه اندر
(6). باد: به عامى
(7). باد: و عايشه همى خواند
(8). الانعام (6). 94
(9). باد: يا رسول
(10). باد: مى نگرند
(11). عبس (80) 37
(12). باد: «و زنان ... ننگرند» ندارد
(13). باد: برانگيختن
(14). باد: مى گرداند
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 674
فالِقُ الْإِصْباحِ وَ جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ حُسْباناً ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ
و ويست كه همى بشكافد عمود صبح را از تاريكى شب، و اوست كننده شب «1» آراميدن را با وى، و آفتاب را و ماه را از بهر شماروقتها، آنست تقدير خداى عزيز بى همتا به هر چيزى دانا
وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِها فِي ظُلُماتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
و ويست آن كه آفريده است شما را استارگان تا راه ياويد «2» بدان اندر تاريكيهاى دشت «3» و دريا، خود مفصّل بكرديم حجّتها «4» آن گروهانى را كه بشناسند «5» حقيقت آن
وَ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَ مُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ
و اوست آن كه آفريده است شما را بر ابتدا از يك تن- يعنى آدم- پس از شما مستقر گشت اندر شكم مادران، و بعضى وديعت گشت اندر صلب پدران، خود مبيّن گردانيديم به حجّتها «6» آن گروهانى را كه شناسند حقيقت آن
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وَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ نَباتَ كُلِّ شَيْ ءٍ فَأَخْرَجْنا مِنْهُ خَضِراً نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَراكِباً وَ مِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِها قِنْوانٌ دانِيَةٌ وَ جَنَّاتٍ مِنْ أَعْنابٍ وَ الزَّيْتُونَ وَ الرُّمَّانَ مُشْتَبِهاً وَ غَيْرَ مُتَشابِهٍ انْظُرُوا إِلى ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَ يَنْعِهِ إِنَّ فِي ذلِكُمْ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
و اوست آن كه فرو فرستيده است «7» از آسمان آبى، پس بيرون آورديم بدان نبات هر چيزى، پس بيرون آورديم بدان آب سبزى، بيرون آورديم از آن دانه ها به يكديگر نشسته چون خوشه گندم و برنج و از درخت خرما از طلع آن خوشه ها نزديك دست، نشسته و بر پاى، و بيرون آورديم بوستانها از انگور و زيتون و انار، برخى از ان مشتبه يكديگر و برخى از ان را مشتبه «8»، فرا نگريد «9» فرا
__________________________________________________
(1). باد: «و اوست كننده شب» ندارد [.....]
(2). باد: راه يابيد
(3). باد: تاريكيها دشت
(4). باد: حجّتهاى
(5). باد: شناسند
(6). باد: مبين گردانيديم حجّتها
(7). باد: فرستاده
(8). باد: برخى ماننده يكديگر و برخى از ان نه ماننده
(9). باد: نگيرند
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 675
ميوه آن انگاه كه ميوه برآرد و فرا رسيدن آن، خود اندران است نشانهاى بسيار گروهانى را كه ايمان آورده باشند
وَ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ الْجِنَّ وَ خَلَقَهُمْ وَ خَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَ بَناتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحانَهُ وَ تَعالى عَمَّا يَصِفُونَ
و نهادند خداى را انبازانى از پريان، و خداى آفريده است ايشان را، و فرا نهادند به دروغ وى را پسران و دختران، بى علمى بدان، پاكا خدايا و بزرگا از آنچه ايشان صفت همى كنند وى را
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و بدين انكار همى كند بر جهودان كه گفتند: «عزيز ابن اللّه.» و ترساان «1» كه گفتند: «المسيح ابن اللّه.» و بر مشركان عرب كه گفتند: «الملائكة بنات اللّه.» پس چون خداوند تعالى خويشتن را تنزيه كرد از آنچه كافران وى را بدان صفت همى كردند، صفت خويش ياد كرد و گفت:

بَدِيعُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ صاحِبَةٌ وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْ ءٍ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ
هست كننده آسمانها و زمى است «2»، چون شايد كه بود وى را فرزندى؟! و نبوده است هرگز وى را جفتى «3»، و وى بيافريده است همه چيزى، و وى به همه چيزى «4» داناست
ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ خالِقُ كُلِّ شَيْ ءٍ فَاعْبُدُوهُ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ وَكِيلٌ
آنست خداى كه پروردگار شماست، نيست خدا إلّا او بحقيقت آفريدگار همه چيزها «5»، و وى را پرستيد كه اوست بر هر چيزى نگهبان
لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ
نگردد محيط به وى ديدارها، و ديدار وى محيط گردد بر همه ديدارها «6»، و وى لطيف است كارها كند بر تاريكى، داناست به سرّ چيزها
__________________________________________________
(1). باد: ترسايان
(2). باد: نو آفريننده آسمانها و زمين
(3). باد: و نبود و نباشد او را جفتى
(4). باد: بر هر چيز
(5). باد: است
(6). گن: و ديدار وى محيط گردد بر همه ديدارها [.....]
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 676
ابن عبّاس گويد: معنى «لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ» «1» آنست كه چشمها وى را نبينند اندر دنيا، و اما اندر آخرت بينند. چنان كه گفت: «وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ» «2» مقيّد بكرد با آن روز «3».
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و گروهى گفتند: معنيش آنست كه چشمهاى كافران وى را نبينند «4» چنان كه خداى تعالى اندر صفت ايشان گفت: «كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ» «5». و چشمهاى مؤمنان وى را بيند. چنان كه خداى عزّ و جلّ گفت: «وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ، إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ» «6». و نيز گفت: «تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ» «7».
و گروهى از مفسّران «8» گفته اند كه ادراك آن باشد كه چيزى را بينى كه تو اندر حال ديدن آن عالم باشى بدانكه آن را حدّ و نهايت باشد و محلّ ادراك آن محلّ احاطت است از علم. پس دانستن بر خداى تعالى شاهد «9» و احاطت بر وى نشاهد «10».
چنان كه گفت: «لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ» «11». [همچنان ديدن بر وى شايد چنان كه گفت:
«وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ» «12»، و ادراك بر وى نشايد. چنان كه گفت: «لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ»] «13» «14».
انگاه اين صفتها را كه ياد كرده است صفت كرد و گفت:
قَدْ جاءَكُمْ بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ عَمِيَ فَعَلَيْها وَ ما أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ
خود آمده است به شما حجّتهاى روشن از خداى شما، كه فصل افتد بدان حقّ از باطل، و هر كه بداند آن را بحقيقت و ايمان آورد بدان «15»، خويشتن را كوشيده باشد، و هر كه آن را نشناسد بر خويشتن خيانت كرده باشد، و من نيستم بر شما نگهبانى بلكه رسولى ام مبلّغ «16»
__________________________________________________
(1). الانعام (6). 103
(2). القيامه (75) 22
(3). باد: مقيد كرد آن روز
(4). باد: نبيند
(5). المطففين (83). 15
(6). القيامه (75) 22
(7). الأحزاب (33) 44
(8). باد: محصّلان
(9). باد: شايد، نشايد
(10). باد: شايد، نشايد
(11). الانعام (6). 103
(12). القيامه (75) 22 و 23
(13). گن: عبارات داخل [] را ندارد
(14) بنگريد به تعليقات [.....]
(
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15) باد: «و ايمان ... بدان» ندارد
(16) باد: «بلكه ... مبلّغ» ندارد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 677
وَ كَذلِكَ نُصَرِّفُ الْآياتِ وَ لِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَ لِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
و همچنان بيان همى كنيم «1» حجّتها، و نگويند كافران كه تو اين بر خوان از جاى، و تا مبيّن بكنيم قرآن گروهانى را كه ايشان بشناسند حق
اتَّبِعْ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ
متابعت كن آن چيزى را كه وحى كرده اند به تو از خداى تو، نيست خداى بر حقيقت مگر او، و بگردان روى از مشركان
وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكُوا وَ ما جَعَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَ ما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ
و اگر خواستى خداى تعالى شرك نياوردندى، و بدان كه «2» ما ترا نكرده ايم بريشان نگهبانى، و نيستى تو بريشان نگاهبان
يعنى بر تو آنست كه تبليغ كنى، و ايمان كسى آرد كه خداى تعالى خواسته است و شمار ايشان با خداى است، تو با ايشان خصومت مكن و ايشان را عقوبت مكن.
انگاه اين آيت اعراض منسوخ گرديد به آيت سيف، آنجا كه گفت: «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ» «3».
ابن عبّاس گويد كه چون فرود آمد: «إِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ» «4» مشركان گفتند: يا محمّد! اگر باز ايستى «5» از دشنام دادن خدايان ما، و إلّا ما هجا كنيم خداى ترا. خداى- عزّ و جلّ- نهى كرد مسلمانان را از آنكه چيزى گويند ايشان را، افزون آنكه در قرآن باشد، و گفت:
وَ لا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ
(1/779)



و دشنام «6» مدهيد آن چيزها را كه «7» همى پرستند از دون خداى تعالى كه انگاه ايشان جفا
__________________________________________________
(1). باد: و همچنان همى گردانيم
(2). باد: بآنكه
(3). البرائه (9). 5
(4). الانبياء (21) 98
(5). باد: بايستى
(6). باد: دشنام
(7). باد: «كه» ندارد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 678
گويند خداى را به جهل و نادانى، همچنان مزيّن گردانيده بوديم هر امّتى را عمل ايشان، انگاه با خداى ايشان باشد بازگشت ايشان، انگاه خبر دهد ايشان را بدانچه كرده باشند
وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ جاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِها قُلْ إِنَّمَا الْآياتُ عِنْدَ اللَّهِ وَ ما يُشْعِرُكُمْ أَنَّها إِذا جاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ
و سوگند ياد كردند به خداى بغايت طاقت خويش اندر سوگندهاى ايشان كه اگر بيايد با ايشان معجزى «1»، خود ايمان آوردمانى «2» بدان، بگوى يا محمّد! نه خود «3» حجّتها نزد خداى است- يعنى قادر است بر وى- و چه بياگاهانيده است «4» شما را از حال ايشان، خود آن حجّتها چون بيايد ايمان بياورند
كلبى گويد: اين آيت اندر شأن قريشيان فرود آمده است كه ايشان گفتند:
يا محمّد! تو ما را خبر دادى از موسى كه وى عصا داشت بر سنگ زد دوازده چشمه از آن بگشاد، و آن عيسى كه وى مرده زنده كردى، و آن ثمود كه خداى تعالى ايشان را ناقه فرستاد. يا محمّد «5» تو نيز اين كوه صفا ما را زر گردان، يا كسى را از مردگان ما زنده گردان تا ترا گواهى دهيم «6» كه تو صادقى، و يا خداى را و فريشتگان را به ياورى خويش آر. و اگر چنين كنى ما ايمان آوريم به تو بجملگى «7».
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مسلمانان گفتند «8»: بخواه از خداى اين كه ايشان همى گويند تا ببينند و ايمان آورند. پس پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- بر پاى خاست «9» و دعا كرد تا خداى- عزّ و جلّ- كوه صفا را زر گرداند جبرئيل- عليه السّلام- فرود آمد و گفت: اگر خواهى تا كوه صفا را زر گردانم بدان شرط كه اگر ايمان نياورند ايشان را عقوبت كنم اگر خواهى
__________________________________________________
(1). باد: بايشان معجزه
(2). باد: ايمان آوردند
(3). باد: بگو يا محمّد خود
(4). باد: و چه بياگاهانيد
(5). باد: «يا محمّد» ندارد [.....]
(6). باد: گواهى دهد
(7). باد: «بجملگى» ندارد
(8). باد: جمله گفتند
(9). باد: برخاست
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 679
ايشان را بگذارم تا توبه كنند ازيشان آن كسى كه اهل توبه باشند «1». پيغمبر- صلعم- گفت: آن خواهم كه بگذارى ايشان را تا توبه كنند آن كسى كه توبه خواهد كرد. پس از ان تمامى آنكه همى گويد: چه دانيد كه اگر آنكه همى گويند از اينها بيايد «2» ايمان نياورند.
وَ نُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَ أَبْصارَهُمْ كَما لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ نَذَرُهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ
و برگردانيم دلهاشان و چشمهاشان چنان كه ايمان نياورند بدان اوّل بار- يعنى انگاه كه ماه بشكافت- و بگذاريم ايشان را «3» اندر ضلالت ايشان تا متحيّر «4» همى باشند
وَ لَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ وَ كَلَّمَهُمُ الْمَوْتى وَ حَشَرْنا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْ ءٍ قُبُلًا ما كانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ
و اگر ما فرو فرستيم بريشان ملايكه، و سخن گويند «5» با ايشان مردگان، و جمع كنيم بريشان هر چيزى جماعت جماعت، نبودى كه ايمان آوردندى، مگر آنكه خواسته بودى خداى تعالى، و ليكن بيشترى ازيشان نمى دانند «6» كه آن چيست
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وَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطِينَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَ ما يَفْتَرُونَ
و همچنان ما كرديم هر پيغمبرى را از پيش تو دشمنى از «7» شيطانان مردمان و پريان، تا وحى همى كنند «8» برخى ازيشان به برخى آراسته سخنها تا غرّه كند وى را، و اگر خواستى خداى تو نكردندى آن، بگذار ايشان را بدان دروغ كه همى سازند
عكرمه گويد كه ابليس لعين «9» لشكر خويش را دو فريق بكرده باشد: گروهى را
__________________________________________________
(1). باد: باشد
(2). باد: «بيايد» ندارد
(3). باد: «و بگداريم ... را» ندارد
(4). باد: ايشان متحيّر
(5). باد: سخن گويد
(6). باد: همى ندانند
(7). باد: «از» ندارد
(8). باد: تا وحى كنند
(9). باد: ابليس اللعين
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 680
به جن فرستد و گروهى را به انس فرستد «1» تا ايشان را بيراه بكند «2». و بود كه آن شياطين فرا يكديگر رسند «3»، آن شياطين كه به انس شده باشند و آن را كه به جن شده باشند گويند «4»: من فلان را بيراه كردم همچنين و چنين، شما نيز همچنان كنيد «5». و آن ديگر نيز همچنين گويد وى را. اين آنست كه همى گويد: «يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ» «6». و آن كسى كه اين قول گويد از جمله انس شياطين نباشد.
و گروهى از مفسّران گفتند كه شياطين الانس گروهى از مردمان باشند كه ايشان عاصى و متمرّد باشند. و گفتند كه چون شيطان عاجز گردد از بيراه كردن كسى، يكى را از شياطين انس بر مؤمن بگمارد تا وى را فتنه كند. چنان كه پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله- بو ذر غفارى را گفت: يا اباذر هيچ استعاذت كردى به خداى از شرّ شياطين جن و انس؟ بو ذر گفت: يا رسول اللّه! وى از جمله شياطين بود؟ گفت آرى و ايشان بتّر باشند از شياطين جن.
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و در ميانه خبرها كه همى آيد پيوسته اين آيت، يكى آنست كه «7» پيغمبر- صلعم- گفت: هيچ كس نيست از شما كه نه موكّل است بر وى قرين وى از جن «8». گفتند: نه تو «9» يا رسول اللّه؟ گفت: نه من، و ليكن خداى- عزّ و جلّ- مرا بر وى يارى «10» داده است تا بر دست من مسلمان شده است و نفرمايد مرا الّا نيكويى.
و اندر روايت آمده است از مالك بن دينار كه وى گفت: شيطان انس بتّر «11» بود از شيطان جن زيرا كه هر گاه كه گويم «اعوذ باللّه من الشّيطان الرّجيم» شيطان جن از من دور گردد و شيطان انس بيايد و معاينه با من بنشيند و مرا همى كشد به معصيتها. انگاه گفت از تمامى آن سخن كه گفت: «فَذَرْهُمْ وَ ما يَفْتَرُونَ» «12».
وَ لِتَصْغى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَ لِيَرْضَوْهُ وَ لِيَقْتَرِفُوا ما هُمْ مُقْتَرِفُونَ
__________________________________________________
(1). باد: «فرستد» ندارد [.....]
(2). باد: بيراه كنند
(3). باد: فراهم رسند
(4). باد: گويد
(5). باد: تو نيز همچنان كن
(6). الانعام (6). 112
(7). باد: «و در ميانه خبرها ... آنست كه» ندارد
(8). باد: نه موكّل است او راى جن
(9). باد: و نه تو
(10). باد: غلبت
(11). باد: بدتر
(12). الانعام (6). 112 و 137
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 681
و تا ميل كرد «1» بدان دلهاى آن «2» كسانى كه ايمان نياورده اند به قيامت، و تا بپسندند آن را، و تا كسب كنند آنچه كسب خواهند كرد ايشان را از شرّ و فتنه بر خويشتن «3»
أَ فَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَماً وَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتابَ مُفَصَّلًا وَ الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ
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اى جز از خداى تعالى جويم كسى كه حكم كند ميان من و شما، و اوست آن كه فرو فرستيده است «4» به شما كتابى مفصّل، و آن كسانى كه داده ايم ايشان را تورات و انجيل، همى دانند كه آن فرو فرستيده است «5» از نزد خداى تو به صدق، پس مباش از جمله «6» كسانى كه اندر شك باشند
وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَ عَدْلًا لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
و تمام شد وعده خداى تو به فرستيدن «7» قرآن و نصرت كردن مسلمانان به راستى و عدل، هيچ كس نگرداند حكمهاى خداى را و وعده ها اوى را، و اوست اشنوا «8» به آنچه ايشان همى گويند «9»، دانا به آنچه همى انديشند
وَ إِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ
و اگر طاعت دارى تو يا محمّد بيشترين آن كسانى كه اندر زمى اند، يعنى كافران، بيراه كنند «10» ترا از دين خداى تعالى و طاعت وى، و متابعت همى نكنند مگر پنداشتى را، و نيستند ايشان مگر اندر دروغى كه همى گويند
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ
خود خداى تو، او بهتر داند آن كسى را كه گم شود از راه وى، و او داناتر است بدان كسانى كه راه يافته باشند به حق «11»
__________________________________________________
(1). باد: ميل كند
(2). باد: دلها آن
(3). باد: «ايشان را ... خويشتن» ندارد [.....]
(4). باد: فرستاده
(5). باد: آن را فرستاده است
(6). باد: جمله
(7). باد: فرستادن
(8). باد: شنوا
(9). باد: مى گويد
(10). باد: گمراه كند
(11). باد: «به حق» ندارد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 682
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ابن عبّاس گويد كه مشركان گفتند مؤمنان را: شما همى گوييد ما خداى را همى پرستيم، پس چراست كه همى بخوريد از آنچه شما كشته باشيد و نخوريد از آنچه خداى كشته باشد. پس خداى- عزّ و جلّ- گفت «1»:
فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآياتِهِ مُؤْمِنِينَ
بخوريد از آنچه ياد كرده باشند نام خداى تعالى بر آن در وقت كشتن، اگر هستيد به احكام خداى و حجّتهاى وى مؤمن
و اين از بهر آن گفت كه ايشان حرام همى كردند «2» نوعهايى از حيوان، و حلال همى كردند مردار ايشان را پس گفتند ايشان را حلال آن بكنيد كه خداى- عزّ و جلّ- بكرده است «3»، و حرام بكنيد كه خداى تعالى آن را حرام كرده است. و پس ازين گفت خداوند سبحانه و تعالى:
وَ ما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَ إِنَّ كَثِيراً لَيُضِلُّونَ بِأَهْوائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ
و چه بوده است شما را كه همى نخوريد از آنچه ياد كرده اند نام خداى تعالى بر آن، و خود مفصل بكرده اند شما را آنچه حرام بكرده اند بر شما، مگر اندر حال اضطرار بدان، و خود بسيارى از مردمان بيراه همى كردند به مراد خويش بى علمى كه مردمان همى خوانند كه خداى تو داناتر است بدان كسانى كه از حلال بگذرند و قصد حرام كنند
وَ ذَرُوا ظاهِرَ الْإِثْمِ وَ باطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِما كانُوا يَقْتَرِفُونَ
و بگذاريد ظاهر گناهها و باطن آن، خود آن كسانى كه كسب كنند گناه، زود بود كه جزا دهند ايشان را اندر آخرت بدانچه همى اندوختند اندر دنيا
__________________________________________________
(1). باد: از آنچه خداى بكشد، اين آيت آمد
(2). باد: نكردند
(3). باد: كرده است
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تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 683
ضحّاك گويد كه اندر جاهليّت زنا كردندى پنهان، و گفتندى: هر چه بدين صفت بود حلال بود و هر چه ظاهر بود حرام بود خداى تعالى فرو فرستيد «1»: وَ ذَرُوا ظاهِرَ الْإِثْمِ وَ باطِنَهُ» «2».
و گروهى گفتند: اشراف عرب زنا كردندى بسرّ، و ادنياى ايشان زنا كردندى بعلانيه پس اين آيت فرود آمد اندر حكم ايشان.
و كلبى گويد: «ظاهر الإثم» آن بودى كه مردان طواف كردندى به روز برهنه، و به شب «3» زنان طواف كردندى برهنه «4». پس ازين گفت «5»:
وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ وَ إِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلى أَوْلِيائِهِمْ لِيُجادِلُوكُمْ وَ إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ
و مخوريد از آنچه ياد نكرده باشند نام خداى تعالى بر آن، كه آن خوردن فسق است «6»، و خود شياطين وسوسه همى كنند به اولياى خويش تا ايشان خصومت كنند با شما، چنان كه ياد كرديم، و اگر طاعت داريد ايشان را اندر خوردن مردار، خود شما مشركان باشيد
أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ لَيْسَ بِخارِجٍ مِنْها كَذلِكَ زُيِّنَ لِلْكافِرِينَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ
اى آن كسانى كه بد مرده، و ما وى را زنده بكرديم و بداديم وى را روشنايى- يعنى نور مسلمانى- كه بدان همى رود اندر ميان مردمان، اندر «7» راه راست، چون كسى بود مثال وى كه اندر تاريكيها بود- يعنى تاريكى كفر و ضلالت- بيرون نيامد از ان، همچنان آراسته بكرده اند كافران را آنچه همى كنند از كفر و معصيت
ابن عبّاس گويد: «أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ» «8»، بدين «9» حمزة بن عبد المطلّب را
__________________________________________________
(1). باد: گفت
(2). الانعام (6). 120
(3). باد: و شب [.....]
(
(1/786)



4). باد: «برهنه» ندارد
(5). باد: خدا گفت
(6). باد: كه آن خود فقست
(7). باد: در
(8). الانعام (6). 122
(9). باد: «بدين» ندارد
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مى خواهد، و بدين كه همى گويد «1»: «كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ» «2» أبو جهل بن هشام را همى خواهد. و قصّه اين چنان بود كه بو جهل چيزى اندر پيغمبر- صلّى اللّه عليه- انداخت و حمزه ايمان نياورده بود هنوز، و كمانى اندر دست وى بود قصد بو جهل كرد بدان. بو جهل گفت: يا حمزه همى بينى كه وى چه همى كند، الهه ما را دشنام همى دهد و پدران ما را خلاف همى كند و ما را به نادان همى دارد. حمزه گفت: كيست نادانتر از شما كه سنگ را همى پرستيد و طاعت نداريد و نپرستيد خداى هفت آسمان و زمين. اشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله.
پس خداى- عزّ و جلّ- اين آيت اندر شأن ايشان بفرستاد، و پس ازين پديد كرد كه همچنان كه كافران را مزيّن بكرده ايم افعال ايشان بريشان، همچنان كرديم اندر جايگاهى بزرگترينان «3» ايشان را فاسقان ايشان. و گفت:
وَ كَذلِكَ جَعَلْنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكابِرَ مُجْرِمِيها لِيَمْكُرُوا فِيها وَ ما يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَ ما يَشْعُرُونَ
و همچنان كرديم اندر هر ديهى بزرگترينان ايشان «4» فاسقان ايشان، يعنى در دهى «5» خواستيم تا آن را هلاك كنيم تا مگر سازند اندران دهها، و مكر نسازند الّا با تن خويش، از بهر آنكه آن و بال ايشان گردد و همى ندانند كه چنانست
و مقاتل گويد كه بو جهل بن هشام گفت كه بنو عبد مناف با ما منازعت كردند اندر شرف كه تا چون برابر گشتيم اندران؟ گفتند از ما پيغمبرى است كه خداى- عزّ و جلّ- بر وى وحى همى فرستد به خداى كه ايمان نياوريم مگر كه ما را «6» نيز وحى آيد.
خداى- عزّ و جلّ- گفت «7»:
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وَ إِذا جاءَتْهُمْ آيَةٌ قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتى مِثْلَ ما أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما كانُوا يَمْكُرُونَ
__________________________________________________
(1). باد: «و بدين ... گويد» ندارد
(2). الانعام (6). 122
(3). باد: همچنان كرديم هر جايى بزرگ
(4). باد: بزرگتر ايشان
(5). باد: ديهى
(6). باد: مگر ما را
(7). باد: قوله تعالى
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 685
و چون آيد بديشان حجّتى، گويند: ايمان نياريم تا ما را بدهند چنان كه بداده اند رسولان خداى را از نبوّت «1»، خداى گفت كه: خداى بهتر داند كه كجا بايد نهاد رسالاتهاى «2» خويش، از بهر آن بود كه محمّد «3» را بدان مخصوص گردانيد، و زود بود كه اندر رسد آن كسانى را كه مجرم باشند ذلّى و خواريى از نزد خداى تعالى، و عذابى سخت بدانچه همى كردند از مكر
فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ وَ مَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّما يَصَّعَّدُ فِي السَّماءِ كَذلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ
هر كه خواهد خداى تعالى كه وى را راه نمايد روشن بكند دل وى مسلمانى را، و هر كه خواهد كه وى را بيراه كند بكند دل وى تنگ سخت، چنان كه مسلمانى را در دل وى راه نباشد، چنان كه بر شدن بر آسمان بر وى دشخوار «4» است، همچنان برنهد خداى- عزّ و جلّ- عذاب بر آن كسانى كه ايمان نياورند
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و اندرين آيت ظاهرترين دليلى است بر آنكه هدايت و ضلالت بنده را خداى آفريند «5» خلاف آنكه معتزليان گفتند كه بنده خود را آفريند به اين «6» صفتها، و بدان خلاف اجماع مسلمانان گويند كه جمله مسلمانان گفتند: «لا خالق إلّا اللّه» چنان كه گفتند: «لا إله إلّا اللّه». پس ايشان بيامدند «7» و هزاران خالق اثبات كردند اندر اعصار پيشين، و قول قول مسلمانان است.
وَ هذا صِراطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيماً قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ
چه اين راه خداى توست راست- يعنى مسلمانى «8»-، خود مفصّل بكرديم حجّتهاى گروهانى را كه پند پذيرند
لَهُمْ دارُ السَّلامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ هُوَ وَلِيُّهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ
ايشان راست بهشت
__________________________________________________
(1). باد: «نبوت» ندارد [.....]
(2). باد: رسالتهاى
(3). باد: از بهر آن محمّد
(4). باد: دشوار
(5). باد: آفريد
(6). باد: بر اين
(7). باد: ايشان آمدند
(8). باد: «يعنى مسلمانى» ندارد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 686
كه آنجا سلامت بود نزد خداى ايشان، و وى ناصر ايشان بود بدانچه همى كردند طاعتها
وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً يا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَ قالَ أَوْلِياؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنا بِبَعْضٍ وَ بَلَغْنا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنا قالَ النَّارُ مَثْواكُمْ خالِدِينَ فِيها إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ
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و ياد كن آن روز كه حشر كنيم ايشان را همه، و گوييم ايشان را «1»: اى گروه پريان! بسيار بكرديد از بيراه كردن مردمان، و گويند كسانى كه طاعت ايشان داشته باشند از مردمان: اى بار خداى ما، انتفاع افتاد برخى را از ما به برخى، و رسيديم به آن اجل ما كه تو ما را تقدير كرده بودى- يعنى «2» مرگ-، گفت: دوزخ مأواى شماست جاودان اندران [بباشيد]، مگر آنكه خداى خواسته باشد- يعنى آن مدّت كه ميان آن باشد كه خلق برخيزد از گور تا انگه كه اندر بهشت شود، و گفته اند الّا آن كسى كه ايمان آورد از شما- كه خداى تو حكيم است اندر افعال خويش، داناست بر اسرار شما
وَ كَذلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ
و همچنان مسلّط گردانيم برخى از ظالمان بر برخى، بدانچه ايشان كسب همى كردند از ظلم
و بدان كه برخى از مفسّران گفتند: استمتاع «3» جنّ و انس با يكديگر آنست كه مردمان هر گروهى از جنّيان جادويى و كاهنى بياموزند و ازيشان اراجيف فرا گيرند.
و استمتاع جنّيان با ايشان آن بود كه ايشان را متابعت كنند و فرمان ايشان برند.
و گروهى گفتند: استمتاع ايشان با يكديگر آنست كه يكديگر را طاعت دارند.
__________________________________________________
(1). باد: «و گوييم ايشان را» ندارد
(2). باد: «يعنى» ندارد
(3). گن: استماع
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 687
خداى- عزّ و جلّ- ايشان را گويد «1»:
مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ أَ لَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتِي وَ يُنْذِرُونَكُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا ...

اى جماعت پريان و مردمان اى نيامد به شما رسولانى از شما كه همى خوانند «2» بر شما آيتهاى من، و همى بترسانند «3» شما را از ديدار اين روز شمار، يعنى قيامت «4».
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ابن عبّاس گويد: رسولان جن آن گروهى بودند كه بيامدند و قرآن بشنيدند از پيغمبر- صلعم- و به قوم خويش رسانيدند «5».
قالُوا شَهِدْنا عَلى أَنْفُسِنا وَ غَرَّتْهُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا وَ شَهِدُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كانُوا كافِرِينَ

گفتند گواهى دهيم بر خويشتن، و غرّه كرد ايشان را زندگانى دنيا، و اقرار دادند بر خويشتن كه ايشان بودند كافران «6»
ذلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرى بِظُلْمٍ وَ أَهْلُها غافِلُونَ
و آن از بهر آن بود كه نبود خداى تو هلاك كننده شهرها- يعنى امّتان- به شركى كه ازيشان حاصل آيد، و اهل آن ديه غافل
بديشان رسولى نيامده بود بل عذاب كند آنگه كه مخالفت كند كه آيد.
چنان كه گفت: «وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا» «7». و اين دليل است بر آنكه چيزى بر كس واجب نگردد تا رسولى نيايد و نفرمايد «8». خلاف قول معتزله «9» كه گفتند: برخى از چيزها «10» واجب شود دانستن آن به مجرّد عقل و برنا داشتن آن از عقوبت باشد «11».
وَ لِكُلٍّ دَرَجاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَ ما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ
و هر كسى را
__________________________________________________
(1). باد: «خداى ... گويد» ندارد
(2). باد: كه خوانند
(3). باد: بترساندند
(4). باد: «يعنى قيامت» ندارد [.....]
(5). باد: يعنى قيامت
(6). باد: كافر
(7). الإسراء (17). 15
(8). باد: بفرمايد
(9). باد: معتزليّه
(10). باد: گفتند آن چيزها
(11). باد: و برنا دانستن آن عقوبت باشد قوله تعالى
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 688
درجتهاست «1» از ثواب و عقاب از جهت آنچه كرده اند در دنيا، و نيست خداى تو غافل از آنچه ايشان همى كنند از طاعت و معصيت
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وَ رَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَ يَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ ما يَشاءُ كَما أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ
و خداى تو بى نياز است از خلق، و «2» وى را رحمت است اگر خواهد ببرد شما را و بيافريند خلقى از پس شما آنچه خواهد از خلق خويش مطيع تر از شما «3»، چنان كه بيافريد شما را از فرزندان گروهى ديگر- يعنى اهل كشتى نوح-
إِنَّ ما تُوعَدُونَ لَآتٍ وَ ما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ
خود آنچه شما را وعده همى كنند بخواهد بود «4»- يعنى قيامت- و شما عاجز نگردانيد وى را، و فائت نگرديد «5» از وى
قُلْ يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ إِنِّي عامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ
بگو يا محمّد! اى گروه من بكنيد بر قدر امكان خويش آنچه توانيد كه من همى كنم اندر كار شما آنچه شما را هلاك كند، زود بود كه بدانيد كه كيست كه بود او را بهشت، كه رستگارى نيابند كافران
و مفسّران گفتند: عادت مشركان آن بودى كه برخى «6» از كشت و چهار پاى و ميوه ها و از «7» هر چيزى از مالها جدا كردندى و گفتندى: اين نصيب بتان است. پس آنچه نصيب بتان كردندى بر وى نفقه كردندى و آنچه نصيب خداى كردندى به درويشان نفقه كردندى و فرا مهمانان دادندى و از هر دو «8» نصيب هيچ نخوردندى. و اگر چيزى از نصيب خداى تعالى اندر نصيب بتان افتيدى «9» بيرون نكردندى و
__________________________________________________
(1). باد: درجهاست
(2). باد: «از خلق و» ندارد
(3). باد: «خواهد از ... شما» ندارد
(4). باد: وعده كنند خواهد بود
(5). باد: نكردند
(6). باد: بعضى
(7). باد: ميوه و آن [.....]
(8). باد: و از دو
(9). باد: رفتى
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 689
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همچنان بگداشتندى و گفتندى «1»: خداى ازين بى نياز است. و اگر چيزى از نصيب بتان اندر نصيب خداى تعالى افتادى، بيرون كردندى و گفتندى: بت درويش است.
و اگر از زمينى كه اندر نصيب خداى بودى آب اندر زمين بتان شدى بنبستندى «2»، و اگر از زمين بتان اندر نصيب خداى شدى ببستندى.
و اگر آنچه بتان را بودى هلاك شدى، گفتندى: بتان را چاره نيست از نفقات، از آن خداى وى را عوض دادندى. و اگر آنچه خداى را بودى هلاك شدى، گفتندى:
خداى را بدين «3» حاجت نيست. و اين آنست كه خداى تعالى مى گويد:
وَ جَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَ الْأَنْعامِ نَصِيباً فَقالُوا هذا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَ هذا لِشُرَكائِنا فَما كانَ لِشُرَكائِهِمْ فَلا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَ ما كانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلى شُرَكائِهِمْ ساءَ ما يَحْكُمُونَ
و كردند خداى را از آنچه آفريده است از كشت و چهار پايان نصيبى، پس گفتند اين خداى راست به گفتار ايشان از جهل، و اين بتان ما راست، پس آنچه «4» بتان ايشان را بودى «5» فرا نرسيدى فرا خداى تعالى، و آنچه بودى خداى را آن فرا رسيدى فرا بتان ايشان، بدا كه حكم همى كنند- كه از خلق چيزى از ملك وى همى بيرون بدارند و بى فرمان خداى تعالى اندر ملك وى همى حكم كنند
كلبى گويد كه عادت عرب آن بودى كه نذر كردندى كه هر انگاه كه يكى ازيشان را چندين پسر آيد آخر ايشان را قربان كند. چنان كه عبد المطلّب سوگند خورده بود به پسر خويش عبد اللّه پدر مصطفى- صلّى اللّه عليه و سلّم-. و اين تلقين ايشان را خادمان بتان كردندى كه ايشان را «سدنة الاصنام» خواندندى، و اين اندر دل ايشان مزيّن بكردندى تا ايشان اين نذر كردندى و بدين سوگند خوردندى.
__________________________________________________
(1). باد: و همچنان گذاشتند و گفتند
(2). باد: نبستندى
(3). باد: برين
(4). باد: بودى
(5). باد: «بودى» ندارد
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چنان كه خداوند تعالى گفت:
وَ كَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَ لِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَ ما يَفْتَرُونَ
و همچنان آراسته بكرديم «1» بسيارى را از مشركان كشتن فرزندان ايشان و انبازان ايشان- يعنى شياطين- تا هلاك كنند ايشان را، و تا تخليط بكنند بريشان دين ايشان، تا حقّ از باطل بازدانند اندر شرك «2»، و اگر خواستى خداى ايشان را توفيق دادى تا «3» آن نكردندى و ليكن بگذار ايشان را بدانچه همى سازند ايشان از دروغ اندر باب حرث و انعام «4»
وَ قالُوا هذِهِ أَنْعامٌ وَ حَرْثٌ حِجْرٌ لا يَطْعَمُها إِلَّا مَنْ نَشاءُ بِزَعْمِهِمْ وَ أَنْعامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُها وَ أَنْعامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِراءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِما كانُوا يَفْتَرُونَ
و گفتند مشركان كه اين چهار پايانى است و كشتى است حرام، نخورد آن الّا آن كسى كه ما خواهيم به دروغ ايشان- يعنى مردان دون زنان- و چهارپايانى كه حرام بكرده اند پشتهاى ايشان و چهارپايانى كه نبرندى نام خداى تعالى بر آن، چنان كه بگفتيم، و همى گفتندى: خداى ما را فرموده است بدين، از بهر دروغ ساختن بر خداى «5»، زود جزا دهد ايشان را خداى بدان دروغها كه همى گفتندى بر وى «6»
وَ قالُوا ما فِي بُطُونِ هذِهِ الْأَنْعامِ خالِصَةٌ لِذُكُورِنا وَ مُحَرَّمٌ عَلى أَزْواجِنا وَ إِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ
و گفتند:
آنچه اندر شكمهاى اين چهارپايان است- يعنى شتر- خالص است مردمان ما را، و حرام است بر زنان ما، و اگر بود مرده، ايشان اندران شريك باشند مردان و زنان، زود بود كه جزا دهد ايشان را بر آنچه وصف مى كنند از
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__________________________________________________
(1). باد: بكرد
(2). باد: «بازدانند ... شرك» ندارد
(3). باد: «ايشان را دادى ... تا» ندارد
(4). باد: «از دروغ ... انعام» ندارد
(5). باد: «است بدين ... خداى» ندارد
(6). باد: بر او
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دروغ، كه خداى حكيم است و داناست «1»
مفسّران گفتند كه مضرّ و ربيعه و بسيارى از عرب دختران را زنده اندر گور كردندى «2» از بيم درويشى، مگر بنى كنانه كه ايشان نكردندى «3». خداى در مذمّت ايشان كه همى كردندى «4» فرو فرستاد و گفت «5»:
قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ حَرَّمُوا ما رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِراءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَ ما كانُوا مُهْتَدِينَ
خود زيان كردند آن كسانى كه بكشتند «6» فرزندان خويش از نادانى و بى علمى «7»، و حرام بكردند آنچه ايشان را روزى كرده بود خداى تعالى- يعنى بحيره و سائبه اندر دروغ گفتن بر «8» خداى تعالى- خود راه گم كردند و نبودند هرگز راه يافته
و پس ازين خداى پديد كرد آن نعمتها كه بندگان را آفريده است تا بدانند كه همه آفريده وى است، وى را رسد كه بر آن حكم كند و اندران باب فرمان دهد. و گفت «9»:
وَ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشاتٍ وَ غَيْرَ مَعْرُوشاتٍ وَ النَّخْلَ وَ الزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَ الزَّيْتُونَ وَ الرُّمَّانَ مُتَشابِهاً وَ غَيْرَ مُتَشابِهٍ ...
و اوست آن كه بيافريده است بوستانهايى كه چفت «10» دارد چون رز، و بى چفت «11» چون درختهاى ديگر، و بيافريده است درخت خرما و كشتهاى گوناگون «12» ميوه آن و طعم آن، و آفريده است شما را زيتون و انار، برخى از ان ماننده يكديگر، و برخى از ان مختلفتر بود كه ماننده بود به هيأت و نه ماننده بود به طعم. چون انار كه يكديگر را ماند و يكى ترش بود و يكى شيرين.
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__________________________________________________
(1). باد: كه حكيم است و دانا [.....]
(2). باد: كردند
(3). باد: «كه ايشان نكردندى» ندارد
(4). باد: «همى كردندى» ندارد
(5). باد: «و گفت» ندارد
(6). باد: بكشند
(7). باد: بى علم
(8). باد: از دروغ بر
(9). باد: «و گفت» ندارد
(10). باد: چفته
(11). باد: بى چفته
(12). باد: كشتها گوناگون
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انگاه خداى تعالى بفرمود مؤمنان را كه بخوريد آن را، و حرام مكنيد آن را بر خويشتن، چنان كه مشركان كردند، و برخى از ان به فرمان خدا بكار بريد خلاف آنكه مشركان كردند. و گفت:
... كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ
بخوريد از ميوه آن انگاه كه ميوه بردارد، و بدهيد حقّ خداى تعالى روز درودن آن- يعنى زكات- و اسراف مكنيد كه خداى دوست ندارد مسرفان را
ابن عبّاس گويد كه گروهانى همى گفتند «1» كه ما هيچ سائل را منع نكنيم تا انگاه كه ثابت بن قيس بن شماس پانصد درخت خرما باز كرد و همه به درويشان داد «2» و اهل خويش را چيزى باز نگذاشت. خداى- عزّ و جلّ- اين آيت فرو فرستاد كه: «وَ لا تُسْرِفُوا» «3». زهرى گويد: معنيش آنست كه نفقه مكنيد اندر معصيت.
و مجاهد گويد: اگر كوه بو قبيس زرين بود «4» و كسى را بود كه آن را نفقه كند اندر خير، مسرف نبود و اگر يك درم اندر معصيتى بكار برد، مسرف بود.
و حاتم را گفتند: خير نبود اندر اسراف «5»، حاتم گفت: اسراف نبود در خير. و خداى تعالى گفت «6»:
وَ مِنَ الْأَنْعامِ حَمُولَةً وَ فَرْشاً كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ
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و بيافريد از چهارپاى از آنچه بار برنهند «7» و برنشينند و آنچه خرد و لطيف بود بخورند از آنچه شما را روزى كرده است خداى تعالى، و متابعت مكنيد اثرهاى «8» شيطان را كه او شما را دشمنى است ظاهر
__________________________________________________
(1). باد: گفتند
(2). باد: درويشان را داد
(3). الانعام (6). 141 [.....]
(4). باد: زر بود
(5). باد: در اسراف
(6). باد: قوله تعالى.
(7). باد: بار نهند
(8). باد: اثرى
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آنگه خداى- عزّ و جلّ- تفصيل حموله و فرش از انعام پيدا كرد:
ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ
و آفريدم هشت جفت «1» از ميشينه جفتى نر و مادّه، و از بزينه جفتى نر و ماده، بگوى «2» يا محمّد: اين دو نر را حرام گردانيده خداى تعالى يكى گاو و يكى اشتر، و با آنكه مشتمل گرديده است بر آن رحمها ماده گاو و ماده شتر، از هر دو خبر دهيد مرا اگر راست همى گوييد كه اين را خداى حرام كرده است
وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ ...
و از اشتر جفتى نر و ماده، و از گاو جفتى نر و ماده. و بگوى «3» يا محمّد: اين دو نر را خداى تعالى حرام كرده است يكى اشتر و يكى گاو، و اين دو ماده را يكى اشتر و يكى گاو، با آنكه «4» مشتمل بكرده است بر آن رحمها، يعنى ماده گاو و ماده اشتر.
و تقدير اين سخن چنانست كه همى گويد «5» كه نر است كه حرام بكرده است و يا ماده، و يا حمل ماده از هر دو جنس نر بود يا ماده.
...
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أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهذا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
اى بوديد شما حاضر آن وقتى كه شما را بفرمود خداى تعالى بدين، كيست ستمكارتر «6» كه فرا نهد بر خداى تعالى دروغى تا بيراه كند مردمان را، بى آنكه وى را دانشى بود كه خداى تعالى راه ننمايد گروهى كه ايشان ظالم باشند- يعنى كافر اندر سابق علم وى-
__________________________________________________
(1). گن و باد: صفت
(2). باد: بگو
(3). باد: بگو
(4). باد: به آنكه
(5). باد: مى گويد
(6). باد: بدين ستمكارتر
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و بدان كه مشركان چيزهايى از «1» حيوانات حرام بكردندى. چنان كه خداى تعالى خبر داد ازيشان كه ايشان گفتند: «هذِهِ أَنْعامٌ وَ حَرْثٌ حِجْرٌ» «2». و نيز گفت: «وَ قالُوا ما فِي بُطُونِ هذِهِ الْأَنْعامِ خالِصَةٌ لِذُكُورِنا» «3» و چنان كه ياد كرديم از قصّه بحيره و سائبه و وصيله و حامّ.
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پس چون قدم اسلام ثابت شد و احكام اسلام پيدا شد ايشان بيامدند كه اندرين باب مناظره كنند با پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- و خطيب ايشان مالك بن عوف الجشمى بود، گفت: يا محمّد! تو حرام همى كنى چيزى كه پدران ما حرام همى كردند. پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت: شما حرام بكنيد اصنافى را از حيوانات اهلى «4» كه آن را همى واجب بكند، يا قياسى كه آن را همى اقتضا كند، خداى- عزّ و جلّ- اين هشت جفت «5» را از حيوانات كه بيافريده است انتفاع خلق را آفريده است نشايد كه آن را محظور و محجور «6» گردانند تا انتفاع خلق از ان بريده شود. و مرا بگوييد كه از كجا حرام بكرديد ذكران اين حيوانات بر زنان خويش دون مردان، از جهت نر يا از جهت ماده. اگر از جهت نر حرام بكرديد «7» آن را، واجب كردى تا ماده را نيز «8» حرام بكنيد كه فحل را اندر وى حظّى باشد يعنى كه ماده از آب نر باشد، چنان كه از آب ماده باشد. و اگ گوييد كه آن را از جهت ماده حرام بكرديم واجب گرديد كه حرام بكنيد نر را، از بهر آنكه مهاده را اندر وى برخى است كه وى از آب هر دو باشد. و اگر گوييد تحريم به آن از بهر آنست كه آب نر و ماده گرد آمده است اندر رحم، واجب كند تا هم نر حرام بكنيد و هم ماده، و هم زنده حرام بكنيد و هم مرده، كه آب نر و ماده اندر هر يكى ازين مجتمع باشد. پس چراست كه يكى را حرام بكنيد و يكى را حرام نكنيد؟
چون مالك اين سخن بشنيد متحيّر شد، خواست كه بر خداى دروغ
__________________________________________________
(1). باد: «چيزهايى از» ندارد
(2). الانعام (6). 138
(3). الانعام (6). 139 [.....]
(4). باد: حيوانات اصلى
(5). باد: صفت
(6). باد: مهجور
(7). باد: حرام كرديد
(8). باد: ماده نيز
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گويد، گفت ما را خداى فرموده است كه «أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهذا» «1» اى حاضر بوديد انگاه كه خداى شما را بدين فرمود و اين انكار است بريشان. يعنى نفرمود هرگز.
و پس ازين خداى پديد كرد كه آن چيست كه خداى تعالى حرام بكرده «2» است بر خلق، تا پيدا شود دروغ گفتن ايشان كه ما را ازين «3» خداى فرموده است، و گفت:
قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
بگوى «4» يا محمّد:
همى نياوم «5» اندر آنچه وحى كرده اند به من چيزى حرام بر خورنده اى كه آن بخورد «6» مگر كه بود مردار، يا خونى ريخته يا گوشت خوك كه آن پليد است يا معصيتى كه نام جز از خداى برده باشد بران، پس هر كه مضطر گردد تعدى نكند از حدّ، و نجويد معصيتى از ان، خود خداى تعالى آمرزگار است و رحمت كننده
وَ عَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلَّا ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما أَوِ الْحَوايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَ إِنَّا لَصادِقُونَ
و بر آن كسانى كه جهودان اند حرام بكرديم هر چه مخلب «7» دارد از مرغان و هر چه سنب «8» دارد از گاو و گوسفند، و حرام بكرديم بريشان پيه ايشان مگر آنچه به پشت و پهلو باز گرفته باشد يا به شكنبه باز گرفته باشد و يا آميخته باشد اين حرام بكردند بريشان، يا استخوان چون دنبه و سينه، آن جزائى بود كه بريشان كرديم بر ستم كردن ايشان، راستگويم اندران خبر كه دادم چنان كه گفت:
__________________________________________________
(1). الانعام (6) 144
(
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2). باد: حرام كرده
(3). باد: اين
(4). باد: بگو
(5). باد: نيابم
(6). باد: خورنده آن بخورد
(7). باد: كلب
(8). باد: حافر
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 696
«وَ قَتْلِهِمُ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ» «1»
فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ واسِعَةٍ وَ لا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ
اگر تكذيب كنند ترا، بگوى كه خداى شما را رحمتى است تمام، هر كسى را فرا رسد «2» و ردّ نكنند عذاب او از گروهانى كه ايشان گناهكاران اند
سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكْنا وَ لا آباؤُنا وَ لا حَرَّمْنا مِنْ شَيْ ءٍ كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذاقُوا بَأْسَنا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ
و زود بود كه گويند آن كسانى كه ايشان مشرك اند: چون حجّت لازم گردد اگر خواستى خداى تعالى شرك نياورديمى و نه پدران ما، از ان بازداشتى «3»، و حرام نكرديمى هيچ چيز از حيوانات، همچنين وى قادر است كه ما را از ان بازداشته تكذيب كردند آن كسانى كه از پيش ايشان بودند تا انگاه كه بچشيدند عذاب ما، بگو يا محمّد ايشان را: اى «4» هست نزديك شما حجّتى بر آنكه همى گوييد تا بيرون آريد آن ما را؟ متابعت همى نكنيد مگر پنداشت را، و نيستيد شما بر چيزى مگر بر دروغى كه همى گوييد
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و بدان كه ايشان گفتند: اگر خداى خواستى ما شرك نياورديمى و نه پدران ما، و ما را از عبادت بتان بازداشتى «5»، و چون «6» همى باز ندارد دانستيم كه اين كه ما همى كنيم پسنديده است از ما. خداى- عزّ و جلّ- گفت: همچنين دروغ گفتند آن كسانى كه از پيش ايشان بودند. ايشان را تكذيب كرد اندران كه ايشان گفتند «7» كه اين كه ما بر آنيم خداى تعالى از ما پسنديده است نه اندران كه گفته اند: «لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكْنا» «8». و
__________________________________________________
(1). النساء (4). 155 [.....]
(2). باد: «هر كسى ... رسد» ندارد
(3). باد: حجت از پيش
(4). باد: «اى» ندارد
(5). باد: باز مى داشتى
(6). باد: چون
(7). باد: كه گفتند
(8). الانعام (6). 148
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 697
ديگر جاى همى گويد: «ما كانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ» «1».
و مشركان اين سخن بر جهل گفتند و بر سبيل جدل «2» و استهزا، و خداى را همى نداستند، و از بهر آن بود كه ناپسنديده بود ازيشان. چنان كه اندر ديگر آيت همى گويد: «لَوْ شاءَ اللَّهُ» «3»، «لكان» از علم و معرفت گويند لا جرم پسنديده و محمود باشد «4» نه مذموم.
قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ
بگوى «5» يا محمّد! خداى راست حجّت تمام بر خلق، اگر خواستى راه نمودى شما را همه
قُلْ هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هذا فَإِنْ شَهِدُوا فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَ هُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ
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بگوى «6» يا محمّد! بياوريد گواهان شما كه گواهى دهند كه خداى تعالى حرام بكرده است اين حيوانات را «7»، اگر چنان بود كه ايشان گواهى دهند تو گواهى مده با ايشان، و متابعت مكن مراد آن «8» كسانى را كه تكذيب كردند به حجّتهاى ما، و آن كسانى كه ايمان نياورند به قيامت، و ايشان به خداى خويش شرك همى آرند «9»
قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ إِيَّاهُمْ وَ لا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
بگوى يا محمّد كه بيايد «10» تا برخوانيم بر شما «11» آنچه حرام كرده است خداى شما، انگاه گفت: بر شماست كه شرك نياريد «12» به وى چيزى، و با پدر و مادر نيكويى كنيد و مكشيد فرزندان خويش را از درويشى- يعنى دختران- ما روزى همى دهيم شما را و ايشان را، و نزديك مشويد «13» به فعلهاى فاحش
__________________________________________________
(1). الانعام (6). 111
(2). باد: هزل
(3). الانعام (6). 137
(4). باد: پسنديده باشد
(5 و 6). باد: بگو
(7). باد: «را» ندارد
(8). باد: مكن آن [.....]
(9). باد: آورند
(10). باد: بگو يا محمّد بيايند
(11). باد: «بر شما» ندارد
(12). باد: نياوريد
(13). باد: «مشويد» ندارد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 698
- يعنى زنا- آنچه ظاهر باشد از ان و آنچه باطن باشد، و مكشيد تنى را كه حرام بكرده است خداى تعالى مگر بدانچه خداى مباح بكرده است آنست «1» كه وصيّت كرده است شما را بدان، تا مگر شما بدانيد
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وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها وَ إِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى وَ بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

و نزديك مگرديد به مال يتيمان مگر بدان وجهى «2» كه نيكوترين چيزى كه اندران سودى و صلاحى باشد «3» تا انگاه كه فرا رسد بدانكه نيكى و بدى بر وى نبيسند «4»، و تمام كنيد پيمودن و ترازو و سخن به عدل «5»، تكليف نكنيم نفسى را مگر آنچه طاقت وى باشد، و چون سخن گويند راست گويند اندر حكم و گواهى، و اگر چه آن كسى كه به وى حكم همى كنيد خويش شما باشد، و به عهد خداى تعالى وفا كنيد آنست كه شما را وصيت كرده است بدان تا مگر شما پند فرا پذيريد «6»
وَ أَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
و وصيّت كرد شما را كه اينكه ياد كرده اند راه من است راست، متابعت كنيد آن را، و متابعت مكنيد راههاى پراكنده را كه «7» پراكنده بكند شما را از راه وى- يعنى دين وى- وصيت كرد شما را، تا مگر شما بپرهيزيد از شرك
و بدان كه اعداى دين اسلام «8» دو گروه اند: گروهانى اند «9» كه با مسلمانان بياميخته اند «10» و فتنه ايشان اندر دولت اسلام پديد آمده است و خويشتن را از مسلمانان شمارند، و ليكن ايشان را كيد سازند اندر سرّ برايشان باشند و اندر ظاهر خويشتن را
__________________________________________________
(1). باد: مباحكرده آنست
(2). باد: بدان جهتى
(3). باد: اندران صلاحى باشد
(4). باد: نويسند
(5). باد: ترازو سنجى به عدل
(6). باد: پند پذيريد
(7). باد: راههاى پراكنده كه
(8). باد: دين مسلمانان
(
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9). باد: «اند» ندارد [.....]
(10). باد: آميخته اند
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 699
ازيشان نمايند.
و آن هفتاد و دو فريق اند كه ايشان مخالف فرقه ناجيه اند از جمله فرق اسلام، چنان كه ياد كرديم تفصيل آن بر جمله. و بسيارى از ملحدان خويشتن را بدين «1» هفتاد و دو گروه بندند و گفت يكى ازيشان بر خويشتن افكنند تا بدان سبب اندر ميان مسلمانان همى زيند. چون سبّابيان و غرابيان و بيانيان «2» و معينيان و منصوريان و جناحيان «3» و خطّابيان و غاليان از جمله روافض، و چون سبعيان كه ايشان را باطنى خوانند خويشتن را بر اماميان بندند تا مگر ايشان را از «4» جمله فرق اسلام شمارند، و چون حلوانيان «5» و مقنّعيان و مبيّضه ماوراءالنهر و محمّره آذربايجان و محمّره «6» طبرستان، و آن كسانى كه به تناسخ ارواح گويند، و حايطيان معتزله و يزيديان خوارج گويند: شريعت مسلمانى منسوخ گردد به پيغمبرى كه از عجم بيرون بيايد «7». و چون ميمونيان خوارج كه نكاح دختران روا دارند، و چون كامليّان كه تكفير صحابه كنند بدانكه علىّ مرتضى را بيعت نكردند، و تكفير علىّ مرتضى كنند بدانكه با ايشان حرب نكرد. و حكم اين گروهان كه ياد كرديم حكم مرتدان باشد «8».
و ديگر گروهانى اند كه از پيش اسلام بودند. چون گروهى كه بت مصوّر «9» مى پرستيدندى، و چون گروهانى «10» كه سنگ همى پرستيدندى، و ايشان كه فرعون همى پرستيدندى، و چون گروهانى كه مردى را همى پرستيدندى چنان قوم جمشيد كه او را مى پرستيدند، و آنان كه نمرود بن كنعان را همى پرستيدندى «11»، و چون گروهى كه عادت ايشان آن بود كه هر چيزى كه به چشم ايشان نكوتر آيد از صورتهاى مختلف، آن را همى پرستيدند و ايشان را حلوليان گويند «12»، و گروهى كه آفتاب و ماهتاب را و ستارگان را همى پرستيدندى مانند شعرى و جوزا و غير آن، و چون گروهى كه
__________________________________________________
(
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1). باد: برين
(2). باد: بيابيان
(3). باد: حساحسان
(4). گن: ايشان از
(5). گن: حلواليان
(6). باد: مجمره
(7). باد: بيرون آيد
(8). باد: «و حكم اين گروهان ... باشد» ندارد
(9). باد: بتى مصوّر
(10). باد: گروهى
(11). باد: و ايشان را حلوليان گويند
(12). باد: «عادت ايشان ... گويند» ندارد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 700
فريشتگان پرستند و ايشان را «بنات اللّه» خوانند، و ايشان را كه اندر صفت ايشان خداى تعالى همى گويد: «إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثى » «1». و چون گروهى كه شيطان را همى پرستند، و چون گروهى كه گاو را همى پرستند. و چون گروهانى كه از پيش اسلام بودند ايشان را سوفسطائيان خوانند، حقايق چيزها انكار كنند. و چون گروهانى كه ايشان را سمنيان خوانند نظر و استدلال انكار كنند و قدم عالم گويند.
و چون گروهى كه ايشان را دهريان خوانند به قدم عالم گويند و صانع را انكار كنند.
و چون گروهى كه ايشان را اصحاب الهيولى خوانند به قدم اصل عالم گويند و به حدوث اعراض اقرار دهند.
و چون گروهى كه ايشان را فلاسفه خوانند اقرار دهند كه عالم را صانعى است قديم، و گويند عالم نيز با وى قديم است، صنع و صانع را، هر دو را قديم گويند. و اين بودى مذهب ابن فليس «2».
و چون گروهى از فلاسفه كه ايشان گويند: چهار طبع قديم است، و گويند چهار عنصر قديم است: زمى «3» و آب و آتش و هوا.
و چون گروهى كه اين چهار را قديم خوانند، و نيز افلاك و كواكب را قديم خوانند، و گروهى ازيشان به طبيعت خامس گويند، و آن را نيز قديم گويند.
و چون گروهى كه ايشان را گوركان «4» خوانند و ايشان چهار فريق اند: گروهى زروانيان، و گروهى مستحبيان، و گروهى خرّم دينان، و گروهى قرمتيان. و ايشان همه از جمله گوركان «5» اند.
و چون گروهى كه ايشان را صابيان خوانند و مذهب اصحاب هيولى خوانند.
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و چون گروهى كه ايشان را براهمه خوانند پيغمبران را انكار كنند و به حدوث عالم و توحيد صانع گويند.
__________________________________________________
(1). النّجم (53) 27 [.....]
(2). باد: ابن قليس
(3). باد: زمين
(4 و 5). باد: گبركان
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 701
و چون گروهانى كه ايشان را جهودان گويند.
و گروهانى كه ايشان را نصارى و سامره خوانند و مذاهب ايشان معروف است.
و چون گروهى كه ايشان را ثنويان خوانند و ايشان سه گروه اند: مانويان «1» و ديصانيان اند و مرقونيان، كه ايشان به نور و ظلمت گويند و خير و شرّ و ضرّ و نفع ازان بينند. و جمله اين گروهان كه ترا ياد كرديم كافران اند و حكم ايشان اندر كفر مختلف باشد چنان كه «2» اندر كتب فقه پيدا كرده، و حكم جمله آنكه ياد كرديم حكم مرتدان باشد، و اللّه أعلم.
ثُمَّ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ تَماماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَ تَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْ ءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ
انگاه عطا داديم موسى را تورات، و آن تمامى نعمت بود «3» بر آن كسى كه نيكو كرد آن را قبول و بيانى هر چيزى را از دين وى، و راهنمودى و رحمتى، تا مگر ايشان به قيامت و ديدار خداى ايمان آورند
وَ هذا كِتابٌ أَنْزَلْناهُ مُبارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَ اتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
و اين قرآن كتابى است كه فرو فرستيديم «4» آن را مبارك و نيكوييها اندر وى ثابت، متابعت كنيد آن را، و بپرهيزيد «5» از آنكه گويند، تا مگر بر شما رحمت كنند
أَنْ تَقُولُوا إِنَّما أُنْزِلَ الْكِتابُ عَلى طائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنا وَ إِنْ كُنَّا عَنْ دِراسَتِهِمْ لَغافِلِينَ
و بپرهيزيد از آنكه گويند: خود فرو فرستيده اند «6» كتاب بر دو طايفه از پيش ما- يعنى جهودان- و خود بوديم ما از خواندن ايشان، ايشان را «7» غافلان
(1/807)



أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتابُ لَكُنَّا أَهْدى مِنْهُمْ فَقَدْ جاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ هُدىً وَ رَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآياتِ اللَّهِ وَ صَدَفَ عَنْها سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آياتِنا سُوءَ الْعَذابِ بِما كانُوا يَصْدِفُونَ
و بپرهيزيد از آنكه
__________________________________________________
(1). باد: ديمانيان اند
(2). باد: «اندر كفر ... چنانكه» ندارد
(3). باد: «نعمت بود» ندارد
(4). باد: فرستاديم
(5). باد: بپرهيزد
(6). باد: فرستاده اند
(7). باد: از خواندن ايشان را
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گويند فرو فرستيدى «1» به ما كتابى، ما بوديمى راه يافته تر ازيشان، پس خود آمد به شما حجّتى ظاهر از خداى شما و بيانى و نعمتى بر مطيعان- يعنى قرآن- كه بود ستمكارتر از آنكه تكذيب كند به حجّتهاى خداى، و اعراض كرد از ان، زود بود كه جزا دهيم آن كسانى را كه اعراض همى كنند از حجّتهاى ما سختى عذاب بدان اعراضى كه همى كنند
هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمانِها خَيْراً قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ
اى انتظار همى كنند مگر آنكه با ايشان «2» آيد فريشتگان، تا جان ايشان فرا گيرد، يا بيايد به ايشان روز قيامت امر خدا، يا بيايد چيزى از علامات خداى تو آن روز كه بيايد برخى از علامات خداى تو، سود ندارد تنى را ايمان وى كه ايمان نياورده باشد از پيش آن، و نه اندوخته باشد اندر حال ايمان خويش نيكويى، بگوى «3» يا محمّد ايشان را: چشم داريد كه ما چشم همى داريم هلاك شما «4»
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و بدان كه أبو هريره روايت كرده است از پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- كه گفت: قيامت برنخيزد تا انگاه كه آفتاب از مغرب برآيد. پس چون برآيد از مغرب، همه خلق ايمان آورند، آنست كه خداى تعالى همى گويد: «لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ» «5» الآية.
و روايت كرده است ابن عبّاس از پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- كه وى گفت:
چون آفتاب فرو شود، وى را بردارند و به آسمان هفتم برند، همچنان رود كه پريدن فريشتگان باشد، وى را باز دارند اندر زير عرش، پس دستورى خواهد تا وى را دستورى دهند تا برآيد اهل دنيا را از سوى مشرق تا سوى مغرب. انگاه وى را دستورى
__________________________________________________
(1). باد: فرستادى
(2). باد: به ايشان
(3). باد: بگو
(4). باد: «هلاك شما» ندارد [.....]
(5). الانعام (6). 158
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دهند و نور وى اندر پوشند، و وى فرو آيد به يك يك «1» آسمان بزودى. چون به آسمان زيرين «2» رسد آن وقت صبح باشد كه برآيد و روز روشن گردد.
و همچنين باشد حال آفتاب و ماه، تا انگاه كه اندر آيد «3»، انگه آخر وقت توبه باشد و معصيتها بسيار «4» شود، و امر معروف برخيزد و منكر بسيار شود و نهى از ان برخيزد.
پس چون چنين كنند آفتاب را حبس كنند زير عرش، مقدار شبى. پس وى سجود كند و دستورى خواهد كه از كجا بر آيد، جواب نيابد «5» و همچنان محبوس همى باشد تا انگاه كه ماه نيز اندر وى رسد، و سجود كند با وى، و دستورى خواهند تا از كجا برآيند، جواب نيابند، و همچنين محبوس همى باشند تا «6» مقدار سه شب.
و شب دراز گردد بر اهل دنيا بدان سبب، و ندانند درازى آن شب، إلّا گروهانى كه شب بيدار باشند اندر زمين، و به عبادت مشغول باشند و اندران وقت ايشان اندكى باشند اندر هر شهرى از شهرهاى مسلمانان، و خوار باشند اندر ميان مردمان.
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يكى ازيشان بخسبد آن شب، همچندان كه «7» همى خفتى هر شبى انگاه برخيزد و دست و روى بشويد و به نمازگاه شود و ورد خويش بكند، صبح برنيايد و شب را برجاى خويش بيند «8»، و ستارگان را بيند با جاى خود شده، چنان كه اندر اوّل شب بودى، آن را انكار كند و از ان بترسد و انديشد كه مگر قرآن را سبكتر خوانده و يا نماز كوته تر كرده «9»، و يا پيش از وقت برخاسته است. پس به نمازگاه خود شود و نماز كند همچندان كه ديگر شب مى كردى «10»، انگاه فرا آسمان نگرد صبح نبيند و شب فرا جاى خويش بيند، بيم وى بيفزايد با سر ورد شود و يكبار ديگر ورد بجاى آورد، باز بنگرد
__________________________________________________
(1). باد: فرود آيد يك يك
(2). باد: آسمان دنيا
(3). باد: درآيد
(4). باد: معصيتها بسيار
(5). باد: جواب نيابد
(6). باد: «تا» ندارد
(7). باد: همچنانكه
(8). باد: بر جاى نيايد
(9). باد: كوتاهتر كرده است
(10). باد: شب كردى
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ستارگان بر جاى خويش بيند، بترسد ترسيدنى سخت. انگاه يكديگر را بانگ كنند و آنچه اندر هر شهرى باشند از مجتهدان اندر يك مسجد گرد آيند «1» و زارى همى كنند و زينهار «2» همى خواهند و بانگ همى كنند.
پس چون مقدار سه شب تمام برگردد «3» جبرئيل- عليه السّلام- ببايد و آفتاب و ماه را گويد كه خداى تعالى همى فرمايد كه با مغرب شويد و از آنجا بر آييد و شما را به نزد ما نور و روشنايى نه. ايشان بگريند از ان، و از بيم و هول روز قيامت، گريستنى كه آن را بشنود حمله عرش «4». و فريشتگان «5» آسمان و زمين همه بگريند از بيم مرگ و قيامت.
پس ماه و آفتاب از مغرب بر آيند و آن مجتهدان زمى «6» همى گريند و تضرّع كنند و آن كه غافلان باشند اندر غفلت خويش باشند.
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پس منادى برآيد كه ماه و آفتاب از مغرب بر مى آيد مردمان بنگرند و آفتاب و ماه را بينند سياه شده «7» و ايشان را روشنايى نه، چنان كه اندر وقت خسوف و كسوف باشد «8».
آنست كه خداى تعالى همى گويد: «وَ جُمِعَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ» «9» و همى گويد: «إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ» «10». و ايشان بالا همى گيرند چون دو اشتر، و اهل دنيا با ايشان همى نگرند و خروش همى كنند و زارى همى كنند «11» و مادران از كودكان مشغول گردند و دوستان از دوستان مشغول گردند «12» و هر كسى را اندوه تن خويش گيرد و بانگ و گريستن از ميان ايشان برخيزد.
فأمّا آن كه پارسايان باشند آن گريستن ايشان را سود دارد و آن ايشان را از عبادتى شمارند و اما آن كه فاسقان باشند و فجّار باشند گريستن ايشان را هيچ سود ندارد «13» و بريشان بدان سبب كبيره بنبيسند «14».
__________________________________________________
(1). باد: فراهم آيند
(2). باد: زينهار
(3). باد: تمام گردد [.....]
(4). باد: حملة العرش
(5). باد: فرشتگان
(6). باد: زمين
(7). باد: «سياه شده» ندارد
(8). باد: وقت كسوف باشد
(9). القيامه (75) 9
(10). تكوير (81) 1
(11). باد: «و زارى همى كنند» ندارد
(12). باد: «و دوستان ... گردند» ندارد
(13). باد: گريستن ايشان سود ندارد
(14). باد: بنويسند
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پس چون ماه و آفتاب به ميان آسمان رسند جبرئيل- عليه السّلام- بيايد و ايشان را با مغرب برد و به مغرب فرو نبرد ايشان را، و ليكن به باب توبه فرو برد.
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عمر خطّاب گفت: يا رسول اللّه! در توبه چه باشد؟ گفت: يار! خداى تعالى در توبه بيافريده است از پس مغرب درى، و آن را دو مصراع از زر و مرصّع به جواهر، ميان اين مصراع تا آن مصراع، چندان كه «1» سوارى زود براند يك سال. و آن در گشاده است از ان وقت كه خداى تعالى خلق را بيافريده است «2» تا آن بامداد كه آفتاب و ماه از مغرب برآيند و هيچ بنده از بندگان خداى- عزّ و جلّ- توبتى نصوح «3» نكرد از آن روز كه خداى- عزّ و جلّ- آدم را آفريده است تا آن روز كه نه توبه بدان در اندر شود آن وقت آن را به فرمان خداى- عزّ و جلّ- بردارند.

و معاذ بن جبل گفت: يا نبىّ اللّه توبه نصوح كدام باشد؟ گفت: آنكه پشيمانى خورد ور گناه «4»، و عذر خواهد از ان فرا خداى عزّ و جلّ، و هرگز با سر آن گناه نشود «5». چنان كه شير از پستان گوسفند بيايد و باز پستان «6» نشود.
پيغمبر- صلعم- گفت: انگاه جبرئيل- عليه السّلام- ايشان را به در توبه فرو برد و در توبه فرا كند و هر دو در فراهم شود. چنان كه گويى كه يكى بوده است و هرگز ميان ايشان هيچ فرجت نبوده است.
چون در توبه ببستند، فرا نپديرند از هيچ كس، و ندارد او را هيچ سود به هر نيكويى «7» كه كند و ليكن كسى كه نيكوكار بوده باشد كار وى بر آنكه از پيش رفته باشد همى رانند. آنست كه خداى- عزّ و جلّ- همى گويد: «يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها» «8» الآية.
أبىّ بن كعب گفت: يا رسول اللّه! چون باشد حال آفتاب و ماه، و چون باشد حال مردمان با دنيا؟ پس از ان گفتا كه آفتاب «9» و ماه را نور اندر پوشند «10» و از مطلع
__________________________________________________
(1). باد: چنانكه
(2). باد: آفريدست
(3). باد: توبه نصوح [.....]
(4). باد: بر گناه
(5). باد: و با سر آن نشود
(6). باد: باز به پستان
(7). باد: نيكوئيى
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(9). باد: گفتا آفتاب
(
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10). باد: نو و آدر پوشند
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همى بر آيند و به مغرب همى فرو شوند. چنان كه از پيش بودى. و اما مردمان با سر دنيا شوند و بنايها «1» همى كنند و درختها همى كارند و جويها همى رانند و سخت حريص باشند بر آن.
و امّا دنيا چنان باشد كه اگر كسى را اسب كره اى بزايد هنوز برننشسته باشد كه قيامت برخاسته باشد. آن بود مدّت ميان آنكه آفتاب از مغرب برآيد و ميان آنكه اندر صور دمند.
و بدان كه البرّاء بن عازب و حذيفة بن اسيد گفتند: ما اندر باب قيامت مذاكرت همى كرديم «2»، پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- پديد آمد، گفت «3»: چه همى گوييد؟
گفتيم كه مذاكرات همى كنيم اندر باب قيامت. پيغامبر- صلّى اللّه عليه- گفت كه «4» قيامت برنخيزد تا انگاه كه ببينند از پيش آن ده نشان: دخان، و دابّة الأرض، و خسفى به مشرق، و خسفى به مغرب، و خسفى به جزيره عرب، و دجّال، و يأجوج و مأجوج، و آتشى كه بيرون آيد از زبر «5» عدن، و فرو آمدن عيسى- عليه السّلام- و برآمدن آفتاب از مغرب.
و گفته اند كه اين علامتها از پس يكديگر آيد سال تا سال. و حكمت اندران كه آفتاب از مغرب برآيد آنست كه ابراهيم- عليه السّلام- گفت نمرود را: «فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ» «6» و تا ملحدان و منجّمان كه آن را انكار كنند آن را بينند و اقرار دهند كه آفتاب خلقى است از جمله خلقان «7» خداوند- سبحانه و تعالى- از هر كجا كه خواهد آن را برآورد. و پس ازين گفت «8»:
إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَ كانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْ ءٍ إِنَّما أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَفْعَلُونَ
بدرستى آن كسانى كه پراكنده بكردند دين خويش، و به چندين گروه گرديدند تو نه اى ازيشان در هيچ چيز، خود كار ايشان با خداى
__________________________________________________
(
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1). باد: گناهان
(2). باد: اندر باب مذاكرت همى كرديم اندر قيامت
(3). باد: پيغمبر گفت
(4). باد: «چه همى ... كه» ندارد
(5). باد: از بر. شايد: بئر عدن
(6). البقره (2) 258
(7). باد: خلقهاى [.....]
(8). باد: گفت قوله تعالى
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 707
بود، انگاه خبر دهد ايشان را بدانچه همى كردند
پيغمبر- صلعم- گفت: جهودان به هفتاد و يك فرقه «1» بپراكندند، و ترساان «2» به هفتاد و دو فرقه بپراكندند، و امّت من به هفتاد و سه بپراكنند، و همه اندر دوزخ شوند مگر يكى. گفتند: يا رسول اللّه! آن كدام است كه رستگارى يابد؟ گفتا آن كه من و اصحابان من «3» بر آنيم.
و اندر روايتى ديگر آمده است كه وى را گفتند: ناجى كدام است؟ گفتا:
جماعت. پس خداى- عزّ و جلّ- پديد كرد ثواب آن كسى كه دين را مفارق نگردد و نگه دارد و توحيد «4» بجاى آرد، و گفت:
مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها وَ مَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزى إِلَّا مِثْلَها وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ
هر كه بيارد حسنتى، وى را ده چندان جزا دهيم و هر كسى كه بيارد بديى، جزا ندهند وى را مگر همچندان «5»، و به ايشان ظلم نكنند
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و سفيان الثّورى گويد: چون اين آيت فرود آمد پيغمبر- صلعم- گفت: يا ربّ بيفزاى خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستيد «6»: «مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ» «7». مثل آن كسانى كه مال نفقه كنند اندر سبيل خداى تعالى چون مثل كسى باشد كه از يك دانه جو وى را هفت خوشه برآريم «8» اندر هر خوشه صد دانه. پيغمبر- صلعم- گفت: يا ربّ بيفزاى امّت مرا، خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستيد «9»: «مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً» «10». پيغمبر- صلعم- گفت: يا ربّ بيفزاى، خداى عزّ و جلّ فرو
__________________________________________________
(1). باد: فرقت
(2). باد: ترسايان
(3). باد: اصحاب من
(4). باد: دين را مفارق نكرد و توحيد
(5). باد: همچنان
(6). باد: فرستاد
(7). البقره (2) 261
(8). باد: خوشه باشد
(9). باد: فرستاد
(10). البقره (2) 245
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 708
فرستيد: «إِنَّما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ» «1» پس خداى تعالى گفت: بگوى «2» يا محمّد آن كسانى را كه برگرديده اند از توحيد، و گرفته اند راههاى مختلف و گفت:
قُلْ إِنَّنِي هَدانِي رَبِّي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ دِيناً قِيَماً مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
بگوى «3» يا محمّد كه مرا راه نموده است خداى من بر راه «4» راست، دين اسلام دينى است راست ايستاده، ملّت ابراهيم برگرديده از شرك، و نبود ابراهيم از جمله مشركان «5»
قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ
بگوى اى محمّد كه نماز من و حجّ من و زندگانى من و مرگ من همه خداى راست «6» خدايى كه پروردگار خلقان است
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لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ
همتا نيست وى را، و بدين دين فرموده اند مرا، و من اوّل مسلمانانم ازين امّت
قُلْ أَ غَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَ هُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ لا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْها وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ
بگوى يا محمّد كه جز از خداى تعالى نجويم «7» خداوندى را، و وى خداوند هر چيزهاست، و نه اندوزد هيچ تن گناهى مگر بر خويشتن، و برمگيرد تنى «8»- يعنى هر كس بر گناه «9» خويش گيرند بار ديگرى- پس با خداى شما بود بازگشت شما، خبر دهد شما را بدانچه اندران خلاف همى كرديد
وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الْأَرْضِ وَ رَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقابِ وَ إِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ
و ويست آن كه كرده است شما را خليفه زمين، يعنى امّتان پيشين تا هلاك كرده و زمين شما را داده و برداشته بكرده است «10» برخى از زبر برخى به درجتهاى بسيار، تا اختيار كند
__________________________________________________
(1). الزّمر (39) 10
(2 و 3). باد: بگو
(4). باد: به راه [.....]
(5). باد: و نبود از مشركان
(6). باد: كه
(7). باد: جويم
(8). باد: «تنى» ندارد
(9). باد: به گناه
(10). باد: «بكرده است» ندارد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 709
شما را اندر آنچه شما را داده است- يعنى كه پديد آرد «1» بريشان آنچه معلوم ويست از توانگرى و درويشى- كه خداى تو زود عقاب است آن را كه خواسته باشد از دشمنان، و وى آمرزگار است و رحيم با اولياى خويش «2»
(1/816)



و از خواص اين سورت آنست كه ابتداء اين سورت به حمد كرده است و ختمش به مغفرت و رحمت، چنانچه سورة المؤمنين را ابتدا به فلاح كرد و ختمش به مغفرت.
و باللّه التوفيق «3».
__________________________________________________
(1). باد: بد ندارد
(2). باد: «با اولياى خويش» ندارد
(3). باد: «و باللّه التوفيق» ندارد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 710
سورة الأعراف
مائتان و ستّ آيات مكيّه اين سوره به مكه فرود آمده است «1» و جمله آياتهاش «2» دويست و شش است اندر عدد حجازى و كوفى، و پنج اندر عدد بصرى و شامى. و كلماتش سه هزار و هشتصد و بيست و پنج است. و حروفش سيزده هزار و هشتصد و هفتاد و هفت است.
و روايت كند أبىّ بن كعب از پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- كه وى گفت: هر كه سوره اعراف برخواند خداى تعالى ميان وى و ابليس سترى كند، و آدم- عليه السّلام- روز قيامت شفيع بود «3» وى را.
(بسم اللّه الرّحمن الرّحيم) [به نام خداوند مهربان بخشاينده «4».]
المص. كِتابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَ ذِكْرى لِلْمُؤْمِنِينَ
__________________________________________________
(1). باد: اين سورت مكّى است
(2). باد: آيتهاش
(3). باد: شفيع گردد
(4). گن: ترجمه بسمله راى ندارد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 711
[منم خداى صادق اندر وعده «1»]
اين كتاب فرو فرستيده آمد «2» به تو يا محمّد، مبادا اندر دل تو تنگيى از ان، تا بترسانى بدان خلقان را، و پندى است مؤمنان را
اتَّبِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَ لا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ قَلِيلًا ما تَذَكَّرُونَ
و بگوى «3» ايشان را متابعت كنيد آنچه فرو فرستيده اند «4» به شما از خداى شما، و متابعت مكنيد از دون خداى ياران ديگر را، و اندكى «5» بود نپذيرفتن شما
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وَ كَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها فَجاءَها بَأْسُنا بَياتاً أَوْ هُمْ قائِلُونَ
و چند بوده است از شهرها كه ما هلاك كرديم آن را به عذاب كه بيامد «6» با ايشان «7» عذاب ما به شب يا روز اندر حال قيلوله ايشان
فَما كانَ دَعْواهُمْ إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا إِلَّا أَنْ قالُوا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ
پس نبود گفتار ايشان و دعاى ايشان انگاه كه آمد بديشان عذاب ما، مگر آنكه گفتند: ما بوديم ستمكاران
فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَ لَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ
پس ما خود بپرسيم امّتان را تا چون اجابت كردند رسولان را، و خود بپرسيم رسولان را تا چون رسانيدند رسالت ما
فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَ ما كُنَّا غائِبِينَ
پس خبر دهيم ايشان را بدانكه ما را علم است بر آن، و نبوديم از دانستن آن غايب- يعنى از دانستن حال رسولان و امّتان.
وَ الْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
و وزن آن روز به عدل باشد، هر كه گران گردد ترازوى نيكوييهاى وى، ايشان باشند رستگاران
وَ مَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِما كانُوا بِآياتِنا يَظْلِمُونَ
__________________________________________________
(1). باد: ترجمه فارسى آيه يكم راى ندارد [.....]
(2). باد: فرستاده آيد
(3). باد: بگو
(4). باد: فرستاده اند
(5). باد: ديگر راى اندكى
(6). باد: عذاب بيامد
(7). باد: بديشان
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 712
و هر كه سبك گردد ترازوهاى نيكويى وى، ايشان باشند آن كسانى كه زيان كرده باشند تن خويشتن را «1» به آنچه همى كردند از انكار حجّتهاى ما
و بدان كه حقيقت وزن اندر قيامت آن بود كه «2» خداى تعالى بفرمايد روز قيامت ترازويى كه آن را دو كفه باشد و زوانه «3». و بدان بسنجند صحيفه حسنات و سيّئات.
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هر كه حسنات وى سبك گردد نشان «4» هلاك وى بود، و هر كه جانب حسنات وى گران آيد نشان نجات وى بود.
حذيفه گويد كه صاحب الموازين روز قيامت جبرئيل- عليه السّلام- باشد، وى را گويند: يا جبرئيل! بسنج كارهاى ايشان، و باز ده حقّ هر كسى با اوى «5».
و آنجا زر و سيم نباشد اگر ظالم را حسنات باشد، آن حسنات وى فرا گيرند و فرا مظلوم دهند، و اگر وى را حسنات نباشد سيّئات خصمان فرا گيرند و بر وى نهند تا بر وى بار بسيار گردد چند كوهها. و ميزان را جمع كرده است و مراد بدان جمع اعمال است كه بدان بسنجد.
و فايده بسختن «6» اعمال آن بود كه بندگان بحقيقت بدانند اهل شقاوت را از «7» اهل سعادت، هر چند خداى- عزّ و جلّ- مى داند حقيقت آن.
و نيز حجّت باشد به بندگان، چنان كه خداوند گفت: «إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ «8».» و خداى تعالى عالم بود بدان، و ليكن آن كتاب از بهر حجّت باشد بر بندگان.
وَ لَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَ جَعَلْنا لَكُمْ فِيها مَعايِشَ قَلِيلًا ما تَشْكُرُونَ
و خود «9» شما را ملكت زمى «10» داديم و قرارگاه شما زمى ساختيم «11» و كرديم شما را
__________________________________________________
(1). باد: خويش را
(2). باد: اندر قيامت كه
(3). باد: زفانه
(4). باد: «نشان» ندارد
(5). باد: با وى
(6). باد: بسنجيدن
(7). باد: «از» ندارد
(8). جائيه (45) 29 [.....]
(9). باد: خود
(10). باد: زمين
(11). باد: زمين ساخت
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 713
اندر زمى «1» اسباب زندگانى چون مأكول و مشروب و ملبوس «2»، اندكى شكر كنيد شما
وَ لَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ ثُمَّ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ
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و خود بيافريديم شما را اندر رحم مادر «3»، انگاه صورت كرديم وى را ار گل، پس گفتيم فريشتگان را: سجود كنيد آدم را، سجود كردند مگر ابليس نبود از جمله ساجدان
قالَ ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ
گفت خداى: چه باز داشت ترا كه سجود نكردى- و گفته اند «4» انگاه كه من فرمودم ترا- گفت ابليس: من بهترم از وى- يعنى آدم- مرا آفريده اى از آتش، و آفريده اى وى را از گل- و آتش فاضل تر و روشن تر از گل-
و آن غلط بود از وى، كه سكينت و وقار در گل باشد، و خفّت و تپش «5» اندر آتش. و آتش را فرا خاك محتاج است كه وى را از جاى چاره نيست، و خاك از آتش مستغنى است. و اندر بهشت خاكى باشد از مشك، و هيچ آتشى نباشد اندر بهشت.
قالَ فَاهْبِطْ مِنْها فَما يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيها فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ
گفت: فرو شو به زمين «6» از بهشت كه نيست ترا كه تكبّر كنى اندر بهشت، و مخالفت كنى خداى را، بيرون شو كه تويى از خواران
قالَ أَنْظِرْنِي إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. قالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ
گفت ابليس: مرا مهلت ده تا آن روز كه ايشان را بر انگيزى از گور.
خداى گفت: تو از جمله مهلت دادگانى «7»
__________________________________________________
(1). باد: زمين
(2). باد: مأكول و ملبوس
(3). باد: «اندر رحم مادر» ندارد
(4). باد: گفته آمد
(5). باد: طيش
(6). باد: فرو اندر زمين شو
(7). باد: منتظرانى
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قالَ فَبِما أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ
گفت ابليس: پس بدانكه «1» مرا بيراه كردى بنشستم ايشان را بدان راه راست- يعنى طريق اسلام
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ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ أَيْمانِهِمْ وَ عَنْ شَمائِلِهِمْ وَ لا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شاكِرِينَ
انگاه به ايشان آيم از پيش ايشان، و ايشان را گويم:
بهشت نيست و دوزخ نيست و قيامت نيست از پش ايشان- يعنى دنيا بريشان آراسته كنم و از درويشى بترسانم- و از راست ايشان- يعنى از نيكى- باز دارم، و از چپ ايشان- يعنى ايشان را به بدى خوانم- و نياوى «2» تو بيشترى «3» ايشان شاكر- يعنى موحّد «4»
قالَ اخْرُجْ مِنْها مَذْؤُماً مَدْحُوراً لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ
خداى گفت ابليس را: بيرون شو از بهشت نكوهيده و معيوب به شرك و مخالفت، رانده از رحمت خداى، خود «5» هر كه متابعت كند ترا ازيشان- يعنى بنى آدم- پر برآرم دوزخ را از شما «6» همگان
وَ يا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُما وَ لا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ
و يا آدم بيارام تو با جفت خويش «7» اندر بهشت، و بخوريد از آنجا كه خواهيد و نزديكى مكنيد با اين درخت كه انگاه باشيد از بيدادگران- يعنى از عاصيان
فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطانُ لِيُبْدِيَ لَهُما ما وُورِيَ عَنْهُما مِنْ سَوْآتِهِما وَ قالَ ما نَهاكُما رَبُّكُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونا مِنَ الْخالِدِينَ
پس وسوسه كرد ايشان را ابليس تا پيدا كند ايشان را آنچه پوشيده گرداند ازيشان از عورتهاى ايشان، و گفت ابليس اندر حال وسوسه كردن كه «8» نهى نكرد شما را
__________________________________________________
(1). باد: بر آنكه
(2). باد: نيابى
(3). باد: بيشترين
(4). باد: موجد [.....]
(5). باد: «خداى، خود» ندارد
(6). باد: دوزخ از شما
(7). باد: تو و جفت تو
(8). باد: «كه» ندارد
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خداى شما ازين درخت- يعنى گندم- الّا از بهر آنكه اگر بخوريد بباشيد «1» دو فريشته، يا باشيد از آن كسان كه جاودان باشند و نميرند
وَ قاسَمَهُما إِنِّي لَكُما لَمِنَ النَّاصِحِينَ
و سوگند ياد كرد با ايشان كه من شما را از جمله ناصحانم
قتاده گويد: سوگند خورد ايشان را به خدا تا ايشان را بفريفت. و مؤمن را به خدا بتوان «2» فريفت.
و پيغامبر «3» گفت: مؤمن عزيز «4» و كريم باشد و فاجر فريبنده «5» و لئيم باشد.
فَدَلَّاهُما بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَ طَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَ ناداهُما رَبُّهُما أَ لَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَ أَقُلْ لَكُما إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُما عَدُوٌّ مُبِينٌ
ايشان را به باطلى، پس چون بچشيدند آن درخت، پيدا شد ايشان را عورتهاى يكديگر كه جامه ازيشان فرو ريخت تا عورت يكديگر بديدند، و ايشان فرا ايستيدند «6»، و برهم مى دوختند بر خويشتن از برگ بهشت- از برگ انجير- تا جامه گشت، و ندا كرد ايشان را خداوند ايشان: اى نه نهى كرده بودم شما را از ان درخت، و گفتم شما را كه شيطان شما را دشمنى است ظاهر
محمّد بن قيس گويد كه خداى آدم را گفت: يا آدم! چرا خوردى از ان، و من ترا از ان نهى كرده بودم؟ گفت: اى بار خداى مرا حوّا داد.
حوّا را گفت: چرا دادى؟ گفت: مرا ابليس فرمود. خداى تعالى با حوّا گفت: يا حوّا «7» جزاى تو آنست كه هر ماهى اثر خون تو پيدا شود. و با تو كه مارى، باز استديم دست و پاى تو تا بر «8» شكم همى روى، و هر كه ترا بيند سرت بكوبد.
__________________________________________________
(1). باد: باشيد
(2). گن: نتوان
(3). باد: پيغمبر
(4). باد: عزّ
(5). باد: و بفريبانيد
(6). باد: فرو ايستادند
(7). باد: «يا حوّا» ندارد
(8). باد: تو بر
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و اما تو يا ابليس «1» ملعون رانده باشى از رحمت خداى.
و ابن عبّاس گويد كه خداى تعالى آدم را گفت: اين همه نعمت بهشت ترا مباح بكرده بودم، چرا گرديدى گرد اين درخت؟ گفت: ندانستم كه كسى به تو سوگند خورد به دروغ. خداى- عزّ و جلّ- گفت: به عزّت من كه ترا فرو آورم اندر زمين، انگاه نبود عيش تو آنجا الّا به دشخوارى «2» و سختى.
چون وى را به زمين آورد، وى را صفت آهن بياموخت و وى را بر ديگرى فرمود.
پس آدم- عليه السّلام- كشت «3» كرد و آب داد و بدرود و نرم كرد و به باد برداد، انگاه آس كرد، انگاه خمير كرد، انگاه نان پخت، انگاه بخورد، انگاه ببود اندر تن وى آنچه نبود. پس خداى- عزّ و جلّ- ايشان را ندا كرد و با ايشان عتاب كرد و گفت «4»:
قالا رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَ تَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ
گفتند: اى پروردگار ما، ما ستم كرديم بر تن خويش، و اگر بنيامرزى «5» ما را و رحمت نكنى ما را، ما باشيم از هالكان
قالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلى حِينٍ
گفت: فرو زمين شويد برخى از شما برخى را دشمن، و شما راست اندر زمين قرارگاهى «6» و منفعتى تا وقتى- يعنى تا قيامت «7»
قالَ فِيها تَحْيَوْنَ وَ فِيها تَمُوتُونَ وَ مِنْها تُخْرَجُونَ
گفت: اندر زمى «8» باشد زندگانى شما، و اندر زمى «9» باشد مرگ شما، و از ان زمين بيرون آورند شما را
يا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً يُوارِي سَوْآتِكُمْ وَ رِيشاً وَ لِباسُ التَّقْوى ذلِكَ خَيْرٌ ذلِكَ مِنْ آياتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ
اى پسران آدم فرو فرستيديم «10» ما بر شما لباسى كه بپوشد عورتهاى شما و مالى ظاهر و لباس پرهيزيدن از دشمن
__________________________________________________
(
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1). گن: ابليس خود
(2). باد: دشوارى [.....]
(3). باد: «آدم عليه السّلام» ندارد
(4). باد: قوله تعالى
(5). باد: نه آمرزى
(6). باد: قرارگاه
(7). باد: يعنى قيامت
(8). باد: زمين
(9). باد: اندران
(10). باد: فرستاديم
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چون مغفر «1» و آنچه بدان ماند «2»،- و گروهى گفتند: ترسيدن از خدا- آن بهتر است، آن از جمله آيتهاى خداى تعالى است «3»، تا مگر ايشان با ياد آورند «4» نعمتهاى خداى تعالى
يا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما لِيُرِيَهُما سَوْآتِهِما إِنَّهُ يَراكُمْ هُوَ وَ قَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ
اى شما كه فرزندان آدم ايد فتنه مكناد شما را شيطان، چنان كه بيرون كرد پدر و مادر شما را از بهشت، و همى بكشيد ازيشان لباس ايشان، تا فرا ايشان نمايد عورتهاى ايشان، كه شيطان همى بيند شما را، او و اتباع او، از آنجا كه شما ايشان را نبينيد، ما كرده ايم ديوان را ياران آن كسانى را كه ايمان نيارند
وَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَ اللَّهُ أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ
و چون فاحشه كنند- يعنى طواف كنند برهنه- گويند يافتيم بر آن پدران خويش را، و خداى فرموده است ما را بدان، بگوى «5» اى محمّد كه خداى تعالى نفرمايد به خصلتى فاحش، اى همى گوييد بر خداى تعالى آنچه ندانيد
قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَ أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَ ادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ
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بگو اى محمّد! فرمود خداى من به عدل، و روى به خداى «6» آوريد به اخلاص «7» نزديك هر نمازى كه كنيد و بخوانيد وى را بر آن حال كه خالص كرده باشيد وى را دين، چنان كه ابتدا كرد شما را، چنان كه دانست بازگرديد با حكم آن كه دانست «8»
فَرِيقاً هَدى وَ فَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ
__________________________________________________
(1). باد: مغفرت
(2). باد: «و آنچه بدان ماند» ندارد
(3). باد: «است» ندارد
(4). باد: ياد آرند
(5). باد: بگو
(6). باد: و به خداى [.....]
(7). باد: رويهاى شما اخلاص
(8). باد: آن دانست
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 718
گروهى را راه نمود و گروهى را ثابت شد ايشان را بيراهى كه ايشان فرا گرفتند شياطين را خدايانى از دون خداى تعالى، و همى پندارند كه ايشان راه يابندگان «1» اند
و بدان كه عادت بنى عامر آن بودى «2» كه طواف كردندى مردان برهنه به روز و زنان به شب، و اگر كسى ازيشان جامه در پوشيدى اندر حال «3» طواف، وى را بزدندى و جامه از وى بكندندى، و اندر روزگار حجّ هيچ چيز نخوردندى مگر مقدار قوتى گوش «4» بخوردندى، اين آيت فرود آمد:

يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ
اى پسران آدم! فرا گيريد زينت خويش- يعنى جامه خويش به مقدار ستر «5» و عورت- به نزديك هر مسجد كه باشيد، و بخوريد و بياشاميد و اسراف مكنيد كه خداى تعالى دوست ندارد مسرفان را
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و اندر حكايتها آمده است از هارون الرشيد كه وى را طبيبى بود ترسا، سخت استاد و ماهر، على بن الحسين واقد را گفت كه اندر كتاب شما هيچ چيز از طب نيست؟ على جواب داد كه خداى- عزّ و جلّ- جمله طب ما را جمع كرده است اندر نيم آيت، و اين آيت را برخواند: «كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا» «6».
پس آن «7» ترسا گفت: از رسول شما هيچ چيز «8» از طب روايت نكنند. على گفت:
پيغمبر ما- صلّى اللّه عليه و سلّم- جمله طب جمع كرده است اندر لفظى چند، و آن آنست كه گفته است: «المعدة بيت الدّاء.» معده خانه بيماريهاست، «و الحمية رأس كلّ دواء» و احتراز كردن از خوردنى و آنچه بدان ماند سر همه داروهاست.
__________________________________________________
(1). باد: راه يافتگان
(2). باد: بود
(3). باد: در حال
(4). باد: گوشت
(5). باد: جامه خود مقدار ستر
(6). الاعراف (7). 31
(7). باد: «پس آن» ندارد
(8). باد: هيچ چيز
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«و أعط كلّ ذى بدن ما عوّدته» و فرا ده خداوند هر تنى را زانچه «1» وى را عادت كرده باشى «2». پس ترسا گفت: كتاب شما و رسول شما هيچ طب باز نگذاشته است «3» جالينوس را.
و بدان كه پيغمبر خداى- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفته است: «كل و أنت تشتهى و امسك و أنت تشتهى.» يعنى بخور آنكه ترا آرزو كند و دست بازدار از خوردن، نه چنان كه ترا آرزو همى كند «4».
و هر چه اندر باب حميّت و رياضت و حفظ صحّت بكار بايد «5» اندرين يك سخن مجموع است و هر كه بر اين عادت رود از بيماريها سلامت ياود «6».
و بدان كه مفسّران گفتند كه: گروهى بودندى كه چون حج كردندى و عمره كردندى گوسپند «7» بر خويشتن حرام كردندى، و هر چه از وى بيرون آيد از شير و روغن و گوشت و غيره. پس خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستيد «8» و گفت «9»:
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قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
بگوى «10» اى محمّد كه «11» حرام بكرده است زينت خداى تعالى، آنكه بيرون آورده است خداى بندگان خويش را و حلالها از روزى، بگوى آن كسانى راست كه ايمان آورده باشند اندر «12» زندگانى دنيا خالص ايشان را روز قيامت، همچنان مبيّن بكنيم حجّتها گروهانى را كه «13» دانند
قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ أَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ
بگوى «14» اى محمّد كه خود حرام بكرده است «15» خداى من فواحش را آنچه ظاهر بود از آن، چون طواف برهنه كردن «16»، و آنچه نهان بود چون زنا و
__________________________________________________
(1). باد: هر تنى آنچه
(2). باد: عادت كرده
(3). باد: باز نگذاشته
(4). باد: آرزو كند [.....]
(5). باد: بكار آيد
(6). باد: يابد
(7). باد: گوسفند
(8). باد: فرو فرستاد
(9). باد: «و گفت» ندارد
(10). باد: بگو
(11). باد: «كه» ندارد
(12). باد: در
(13). باد: گروهى كه
(14). باد: بگو
(15). باد: كرده است
(16). باد: از آن
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معصيت و ظلم و كبر به ناحق، و شرك آوردن به خداى، آن چيزى را كه خداى اندران فرو نفرستيده «1» است حجّتى، و آنچه همى گوييد بر خداى و لباس و طعام و آنچه بدان ماند اندر تحريم انعام
وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ لا يَسْتَقْدِمُونَ
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و هر گروهى را اجلى است مرگ را و عقاب را، چون اندريشان «2» رسد بيايد اجل ايشان، باز پس نتوانند شد يك ساعت، و فرا پيش نتوانند شد يك ساعت «3»
يا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتِي فَمَنِ اتَّقى وَ أَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ
مقاتل گويد: اى مشركان عرب اگر به شما آيد رسولانى از شما- يعنى محمّد- بر خوانند بر شما كتاب من، پس هر كه بپرهيزد و به اصلاح آرد عمل خويش، نبود هيچ بيم بريشان، و نه ايشان اندوهمند گردند «4».
وَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ اسْتَكْبَرُوا عَنْها أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ
و آن كسانى كه دروغ گويند «5» به حجّتهاى ما، و تكبّر كنند از ان، ايشان اند اهل دوزخ، ايشان اند اندر آتش «6» جاودان
فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ أُولئِكَ يَنالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتابِ حَتَّى إِذا جاءَتْهُمْ رُسُلُنا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قالُوا أَيْنَ ما كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَ شَهِدُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كانُوا كافِرِينَ
كيست ستمكارتر «7» از ان كسى كه دروغ سازد بر خداى تعالى دروغى، يا تكذيب كند به آيتهاى خداى تعالى، ايشان اند كه فرا ايشان رسد برخ ايشان از كتاب- يعنى لوح محفوظ- هر چه ايشان را نبشته اند «8» چون احوالهاى دنيا و عقوبت آخرت «9»، تا انگاه كه با ايشان آيد رسولان ما، قبض كنند روح ايشان،
__________________________________________________
(1). باد: نفرستاده
(2). باد: به ايشان [.....]
(3). باد: «يك ساعت» ندارد
(4). باد: اندوهگين شوند
(5). باد: تكذيب كنند
(6). باد: ايشان اندر آتش
(7). باد: ستم كننده تر
(8). باد: نوشته اند
(9). باد: «آخرت» ندارد
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گويند فرا ايشان: كجاست آنكه شما بوديد همى خوانديد از دون خداى تعالى؟ گويند: گم شدند از ما، و اقرار دادند بر تنهاى خويش كه ايشان بودند كافران
قالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّما دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَها حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيها جَمِيعاً قالَتْ أُخْراهُمْ لِأُولاهُمْ رَبَّنا هؤُلاءِ أَضَلُّونا فَآتِهِمْ عَذاباً ضِعْفاً مِنَ النَّارِ قالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَ لكِنْ لا تَعْلَمُونَ
خداى گويد ايشان را روز قيامت: اندر شويد اندر ميان امّتانى كه گذشته اند از پيش شما از پرى و آدمى اندر دوزخ، هر گاه كه اندر دوزخ شود جماعتى ازيشان «1»، لعنت كند همدين خويش را چون جهود و ترسا و رؤساى ايشان، تا انگاه كه فراهم رسند اندر دوزخ همگنان «2»، گويند اتباع ايشان و باز پسين ايشان سران ايشان را كه «3» پيشتر اندر دوزخ كنند، اى بار خداى ما ايشان ما را بيراه كردند، بده ايشان را عذابى مضاعف از دوزخ.
گفت همه را عذاب «4» مضاعف خواهد بود و ليكن همى ندانيد تا كه همى بينيد «5»
وَ قالَتْ أُولاهُمْ لِأُخْراهُمْ فَما كانَ لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ
و گفتند سران ايشان اتباع ايشان را: نبود شما را بر ما هيچ فضلى، يكى آن شما بود و يكى آن ما، بچشيد عذاب بدانچه همى كرديد از كفر
إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ اسْتَكْبَرُوا عَنْها لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوابُ السَّماءِ وَ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ
آن كسانى كه تكذيب كردند به حجّتهاى ما و تكبّر كردند بر آن «6»، نگشادند ايشان را درهاى آسمان- يعنى خانه ها و علمهاى ايشان به آسمان نبرند
__________________________________________________
(
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1). باد: هر گاه جماعتى از آنان به دوزخ شوند
(2). باد: همه
(3). باد: ايشان كه
(4). باد: «عذاب» ندارد
(5). باد: و لكن ندانند تا بينند
(6). باد: بدان
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بل به سجّين برند اندر زير سنگى سترگ «1» كه اندر زير زمينهاست- و اندر نشوند اندر «2» بهشت تا اندر نشود «3» اشترى اندر «4» سوراخ سوزن، و چنين جزا دهيم فاسقان را
لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهادٌ وَ مِنْ فَوْقِهِمْ غَواشٍ وَ كَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ
ايشان راست اندر «5» دوزخ فراشى، و از زور «6» ايشان از دوزخ پوششى، و چنين جزا دهيم فاسقان را
و براء بن عازب گويد كه پيغمبر- صلعم- گفت: كافران را در گور اندر پوشند لباسى از آتش، چنان كه همى گويد: «لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهادٌ وَ مِنْ فَوْقِهِمْ غَواشٍ».
وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ
و آن كسانى كه ايمان آوردند و كردند كارهاى شايسته، تكليف نكنيم تنى را ازيشان «7»، مگر آنچه طاقت وى باشد، ايشان باشند اصحاب بهشت، و ايشان «8» اندر بهشت جاودان اند
وَ نَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ وَ قالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا وَ ما كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللَّهُ لَقَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِّ وَ نُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوها بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
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و بيرون كرده باشيم آنچه اندر دلهاى ايشان است از كينه، تا حسد نكنند يكديگر را، همى رود از زير ايشان جويهاى «9»، و گويند: سپاس خداى را، آن كه ما را راه نمود بدين بهشت، و ما نبوديم كه راه يافتيم بدين «10»، اگر نه آن را بودى كه راه نمودى ما را خداى عزّ و جلّ، خود آمد «11» به ما رسولان خداى ما بحق، و ندا كنند ايشان را كه آنست
__________________________________________________
(1). باد: «سترگ» ندارد [.....]
(2). باد: و نشود در
(3). باد: اندر شوند
(4). باد: در
(5). باد: از
(6). باد: زبر
(7). باد: تكليف نكنم بريشان
(8). باد: بهشت، آنان
(9). باد: جويها
(10). باد: برين
(11). باد: خداى تعالى آمد
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بهشت كه شما را ميراث داده اند بدانچه شما همى كرديد
و اندر خبر آمده است كه هيچ كس نبود از مؤمنان كه نه وى را اندر بهشت منزلى باشد، و هيچ كس نبود از كافران كه نه وى را اندر دوزخ منزلى باشد. و چون اهل بهشت را اندر منزلهاى خويش فرود آورند شكر گويند، گويند: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا» «1». و ندا كنند ايشان را كه درست باشيد هرگز بيمارى نه، به نعمت باشيد هرگز درويشى نه، جوان باشيد هرگز پيرى نه، جاودان باشيد هرگز مرگ نه «2»، و كافران را مطلع بكنند بدانكه منزلت مؤمنان است و گويند ايشان را كه اگر آن گروه بودى كه ايشان [اند] آن يافته بودى كه ايشان يافتند، تا حسرت ايشان زيادت باشد.
وَ نادى أَصْحابُ الْجَنَّةِ أَصْحابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنا ما وَعَدَنا رَبُّنا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ
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و ندا كنند اهل بهشت اهل دوزخ را كه ما خود يافتيم آنچه وعده كرده بود ما را خداى ما براستى «3» از ثواب، اى شما يافتيد آنچه وعده كرده بود شما را خداى شما از عذاب براستى؟ گفتند: بلى. پس ندا كند منادى ميان ايشان كه لعنت خداى تعالى بر ظالمان بادا «4»
الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ يَبْغُونَها عِوَجاً وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ كافِرُونَ
آن كسانى كه ايشان «5» باز دارند از راه خداى تعالى، و همى جويند آن را كژى، و ايشان به آخرت كافر باشند
وَ بَيْنَهُما حِجابٌ وَ عَلَى الْأَعْرافِ رِجالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيماهُمْ وَ نادَوْا أَصْحابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوها وَ هُمْ يَطْمَعُونَ
و ميان ايشان حجابى بود «6» و بر اعراف مردانى باشند كه باز دانند هر گروهى را، سيماى روى مؤمنان را
__________________________________________________
(1). الاعراف (7). 43
(2). باد: «هرگز مرگ نه» ندارد
(3). باد: به كسى
(4). باد: باد [.....]
(5). باد: ايشان را
(6). باد: باشد
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به سپيدى «1» و كافران را به سياهى، و ندا كنند ايشان اهل بهشت را كه سلام بادا «2» بر شما، نشده باشند در آن، و ليكن ايشان طمع همى دارند
و آن طمع از بهر آن دارند كه خداى- عزّ و جلّ- نور از منافقان باز استده باشد «3» و ازين گروه باز نستده باشد لا جرم ايشان را طمع بهشت همى باشد.
و بدان كه «اعراف» ديوارى است كشيده و برداشته به ميان بهشت و دوزخ.
حسين بن الفضل گويد كه آن صراط باشد «4».
ابن عبّاس گويد كه اصحاب الأعراف گروهى باشند كه برابر شده باشد سيّئات و حسنات ايشان، سيّئات ايشان را از بهشت باز دارد و حسنات ايشان را از دوزخ باز دارد. خداى- عزّ و جلّ- ايشان را بر اعراف باز دارد چندان كه خواهد، انگاه ايشان را به فضل و رحمت خويش اندر بهشت فرود آورد «5».
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و بدان كه دو گروه ديگر از اهل اعراف باشند: يكى آن كسى باشد كه اندر فترت بميرد و دعوت هيچ پيغمبرى به وى «6» نارسيده باشد.
و ديگر اطفال مشركان را «7» خداى- عزّ و جلّ- ايشان را در اعراف فرود آورد و اندر عرصات قيامت آتشى بر افروزد و ايشان را گويند: شما چه خواستيد كرد اگر بالغ شدى؟ ايشان گويند: طاعت تو داشتمانى «8» و فرمان رسول تو كردمانى «9». خداى تعالى ايشان را گويد: پس بدين آتش اندر رويد. پس هر كه [را] خداى- عزّ و جلّ- داند از وى كه اگر بالغ شدى ايمان آوردى، او اندر رود و از آنجا به بهشت رسد و هر كه را خداى تعالى دانسته باشد كه اگر وى بالغ شدى ايمان نياوردى بدان آتش اندر نرود و اندر نشود «10»، و خداى تعالى وى را گويد: تو فرمان من نبرى با اين اهوال كه بديدى، فرمان رسول من كى خواستى برد، و ايشان را به دوزخ فرستد.
__________________________________________________
(1). باد: سفيد
(2). باد: سلام باد
(3). باد: باز ايستاده
(4). باد: بود
(5). باد: فرو آرد
(6). باد: «به وى» ندارد
(7). باد: «را» ندارد
(8). باد: داشتيمى
(9). باد: كرديمى
(10). باد: «و اندر نشود» ندارد
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ابن عبّاس گويد: چون خداى- عزّ و جلّ- خواهد كه اهل اعراف را به بهشت فرستد ايشان را به جويى برند كه آن را «نهر الحياة «1»» خوانند كناره هاى آن جوى از زر بود مرصّع به مرواريد، و خاكش مشك بود. ايشان را اندران جوى افكنند تا رنگهاى ايشان به اصلاح آيد و اندر سينه ايشان خالكى سپيد «2» پيدا شود ايشان را به بهشت برند، خداى- عزّ و جلّ- گويد ايشان را: بخواهيد هر چند كه توانيد. بخواهند هر چند كه بتوانند تا همّت ايشان برسد «3»، خداى- عزّ و جلّ- ايشان را هفتاد چندان كه خواسته باشند بدهد. و ايشان را بدان نشان سپيد «4» از جمله ديگر بهشتيان باز دانند و ايشان را مساكين اهل الجنّة خوانند.
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و بدان كه اين موافق است آن را كه عايشه گفت پيغمبر را- صلعم- تا حال اطفال مشركان اندر آخرت چون باشد؟ پيغمبر- صلعم- گفت: ايشان خدّام اهل بهشت باشند. يعنى منزلت ايشان دون منزلت ديگران باشد كه ايشان را اعمالى نبوده باشد كه آن منزلت ديگران بيابند.
گروهى گفتند كه اهل اعراف كسى باشند كه وى غزا كند بى فرمان پدر، و شهادت ياود «5»، پس روز قيامت آن شهادت، وى را به بهشت مى كشند و آن مخالفت پدر، وى را به دوزخ همى كشد «6».
و همچنان اگر كسى كارى كند به فرمان پدر نه به فرمان مادر، گفتند: اين كس نيز از اهل اعراف باشد كه اين فعل وى از وجهى طاعت است و از وجهى معصيت، تا انگاه كه خداى- عزّ و جلّ- به رحمت خويش وى را باز به بهشت برد. و اين داخل است اندران جمله كه از ابن عبّاس روايت كرديم كه اهل اعراف گروهانى باشند كه حسنات و سيّئات ايشان برابر باشد.
و پس ازين پديد كرد خداى- عزّ و جلّ- كه اهل اعراف چون «7» روى به دوزخيان كنند، چه گويند؟
__________________________________________________
(1). باد: نهر حيات
(2). باد: ايشان همچون خالى سفيد [.....]
(3). باد: بسر آيد
(4). باد: سفيد
(5). باد: يابد
(6). باد: به دوزخ كشد
(7). باد: «چون» ندارد
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وَ إِذا صُرِفَتْ أَبْصارُهُمْ تِلْقاءَ أَصْحابِ النَّارِ قالُوا رَبَّنا لا تَجْعَلْنا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
و چون باز گردانند چشمهاى ايشان برابر اهل دوزخ، گويند: اى پروردگار ما مكن ما را با گروه ظالمان اندر دوزخ
وَ نادى أَصْحابُ الْأَعْرافِ رِجالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيماهُمْ قالُوا ما أَغْنى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَ ما كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ
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و ندا كنند اصحاب اعراف مردانى را از اهل دوزخ، بدانند ايشان ايشان را به سيماى ايشان، گويند ايشان را: چه سود داشت شما را جمع كردن شما دنيا، و آنچه همى كرديد از تكبّر بر مؤمنان «1»
كلبى گويد كه «2» چون ايشان به دوزخ نگرند بو جهل و بو لهب را و بزرگان مكّه را نگرند، و چون به بهشت نگرند سلمان و صهيب و ضعفا «3» و مساكين را بينند، ندا كنند «4» ايشان را:
أَ هؤُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لا يَنالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَ لا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ
اى ايشان اند آن كسانى كه سوگند ياد همى كردند اندر دنيا كه فرا ايشان نرساند خداى هيچ رحمت، انگاه گويند اهل اعراف را «5»: اندر شويد به بهشت، هيچ «6» بيم نيست بر شما، و نه شما اندر اندوه باشيد
وَ نادى أَصْحابُ النَّارِ أَصْحابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنا مِنَ الْماءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُما عَلَى الْكافِرِينَ
و ندا كند اهل دوزخ اهل بهشت را كه بريزند بر ما چيزى از آب يا از آنچه روزى «7» كرده است شما را خداى تعالى از طعام بهشت، گويند بهشتيان كه خداى تعالى هر دو طعام را حرام بكرده است بر كافران «8»
الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْواً وَ لَعِباً وَ غَرَّتْهُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا فَالْيَوْمَ نَنْساهُمْ كَما نَسُوا لِقاءَ يَوْمِهِمْ هذا وَ ما كانُوا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ
__________________________________________________
(1). باد: تكبر مؤمنان
(2). باد: «كه» ندارد
(3). باد: سنان
(4). باد: ندا كند
(5). باد: آنگاه اهل اعراف گويند
(6). باد: «هيچ» ندارد
(7). باد: روز
(8). باد: حرام كرده بر كافر
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آن كسانى كه فرا گرفته اند دين خويش به لهو و به باطل «1»- بحيره و سائبه- مكّار و غرّه كرده است ايشان را زندگانى دنيا، پس امروز بگذاريم ايشان را اندر دوزخ، چنان كه بگذاشتند ايشان تيمارديد اين «2» روز، و چنان كه همى كردند حجّتهاى ما را انكار
وَ لَقَدْ جِئْناهُمْ بِكِتابٍ فَصَّلْناهُ عَلى عِلْمٍ هُدىً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
و خود آورديم با ايشان «3» كتابى- يعنى قرآن- كه مبيّن گردانيده بوديم آن را با دانستن ما به عاقبت آنكه انكار كنند و قبول نكنند بيانى و رحمتى آن كسانى را كه ايمان آوردند
هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنا مِنْ شُفَعاءَ فَيَشْفَعُوا لَنا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ
اى چشم همى دارند مگر عاقبت- يعنى اندريشان «4» رسد عقابى كه ايشان را وعده كرده اند روز قيامت- آن روز كه بيابند تأويل آن، گويند آن كسانى كه فراموش كرده اند از پيش خود: آمد رسولان خداى ما بحق، اى هست ما را شفيعانى كه شفاعت كنند ما را و يا ما را باز برند با دنيا «5»، پس ما «6» عملى كنيم جز آنكه همى كرديم، خود زيان كردند نفس خويش را، ايشان آنچه فرا همى ساختند «7» از شرك، يعنى بتانى كه «8» همى گفتند ايشان شفيعان مااند
إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ...
خود پروردگار شما خداى است آنكه آفريده است آسمانها و زمين اندر شش روز.
و قادر بود كه اندر يك لحظه بيافريند، ليكن خواست «9» كه خلق را رفق و تثبيت
__________________________________________________
(1). باد: بلهو و باطل [.....]
(2). باد: تيمار اين
(3). باد: به ايشان
(4). باد: در آنان
(
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5). باد: به دنيا
(6). باد: «پس ما» ندارد
(7). باد: آنچه مى سازند
(8). باد: «از ... كه» ندارد
(9). باد: بخواست
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اندر كارها بياموزد.
... ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومَ مُسَخَّراتٍ بِأَمْرِهِ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ تَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ
انگاه قصد كرد بر آفريدن عرش- و گروهى عرش را «1» بر معنى ملك نهاده اند- اوست كه بر پوشد شب را روز، چنان كه همى جويد وى را روز به شتاب، و بيافريده آفتاب و ماه و ستارگان مسخّر به فرمان وى، اى نه وى راست آفريدن و فرمان دادن، بزرگا خدايا كه همه چيزى اندر خزانه وى ثابت است و پروردگار جمله خلقان است «2»
و بدان كه خداوند تعالى اندرين آيت فرق كرده است ميان خلق و ميان امر، و پيدا كرده است كه «خلق» و «امر» خداى راست، هر كه گويد: ما را خلق است يا چيزى از كارها بجملگى به ما است و يا گويد كه كلام خداى مخلوق است «3»، خلاف كرده باشد اين آيت را از بهر آنكه خداى- عزّ و جلّ- فرق كرده است ميان خلق و امر. پس هر كه جمع كند ميان ايشان، مخالفت اين آيت كرده باشد.
و پيغامبر «4»- صلّى اللّه عليه- گفته است: هر كه خداى را- عزّ و جلّ- حمد نكند «5» بر كارى نيكو كه كند، و خويشتن را بستايد بدان، عمل وى باطل شود و هر كه گويد كه خداى تعالى چيزى از كار به بندگان خويش كرده است كافر شده باشد به آنچه خداوند تعالى به پيغمبران خود فرو فرستيده است و وى را «6» خوانده «أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ تَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ» «7»
ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَ خُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
بخوانيد خداى خويش را به تضرّع و تواضع اندر سرّ، كه خداى تعالى دوست ندارد آن كسانى را
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__________________________________________________
(1). باد: «و گروهى عرش را» ندارد
(2). باد: همه چيز در خزانه وى و پروردگار جمله خلقان
(3). ر. ك: تعليقات
(4). باد: پيغمبر
(5). باد: حمد كند
(6). باد: فرو فرستاده وى را [.....]
(7). الاعراف (7). 54
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كه تجاوز كنند از حدّ اندر دعا «1»
گروهى گفتند: «تجاوز» آن بود كه چيزى خواهد كه آن را وجه «2» نباشد چنان كه محلّ انبيا جويد يا بر مؤمنان لعنت كند.
ابن جريح گويد: معنى تجاوز اندر دعا آن بود كه بانگ بردارد فاحش، چنان كه از حدّ بيرون برد «3».
و أبو موسى الأشعرى «4» روايت كرده است از پيغمبر- صلّى اللّه عليه- كه وى به غزا همى شد فرا واديى رسيدند مردمان «5» بانگ برداشتند و تكبير و تهليل همى كردند، پيغمبر- صلّى اللّه عليه- ايشان را گفت: شما كرى «6» را همى نخوانيد و نه غايبى را، شما آن را همى خوانيد كه سميع است و قريب است و با شماست.
و حسن بصرى گويد: ميان دعاى سرّ و دعاى علانيت هفتاد درجه است و مسلمانان اجتهاد همى كردندى و هيچ كس نشنيدندى «7» از آن بانگ إلّا اندكى، از بهر آنكه خداى- عزّ و جلّ- فرمود بر آن و گفت: «ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَ خُفْيَةً» «8».
و نيز خداى تعالى بنده شايسته را ياد كرد «9» و ازو خشنود شد و گفت: «إِذْ نادى رَبَّهُ نِداءً خَفِيًّا» «10».
وَ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها وَ ادْعُوهُ خَوْفاً وَ طَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ
و فساد مكنيد اندر زمين پس از آنكه خداى آن را به اصلاح آورد به فرستيدن پيغمبران، و بخوانيد او را از بيم عذاب و اميد ثواب كه رحمت خداى تعالى نزديك است به نيكوكاران- يعنى ثواب وى
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وَ هُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذا أَقَلَّتْ سَحاباً ثِقالًا سُقْناهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنا بِهِ الْماءَ فَأَخْرَجْنا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ كَذلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
__________________________________________________
(1). باد: تجاوز كرده اند در دعا
(2). باد: وجهى
(3). باد: بشود
(4). باد: «الاشعرى» ندارد
(5). باد: «مردمان» ندارد
(6). باد: كر
(7). باد: هيچ نشنيدند
(8). باد: الاعراف (7). 55
(9). باد: بنده ياد كرد
(10). مريم (19). 3
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و اوست آن كه بفرستيد «1» بادها تا بپراكند ابرها از رحمت وى «2»- يعنى از پيش باران «3»- تا چون بردارد ميغهاى را گرانبار برانيم آن را سوى شهرى مرده، پس فرو فرستيم بدان شهر بارانى، پس بيرون آوريم بدان سبب از هر جفتى «4» ميوه ها، همچنان بيرون آريم مردگان را تا مگر شما پند پذيريد
ابن عبّاس گويد: اوّل دميدن كه اندر صور بدمند خداى- عزّ و جلّ- چهل سال بارانى بباراند بر خلق از آبى كه اندر زير «5» عرش بود كه آن را آب حيات خوانند تا تن هاى خلق بدان برويد، همچنان كه كشت برويد، انگاه چون تن هاى ايشان تمام شده باشد روح اندر دمند اندريشان، انگاه خوابى بريشان افكند تا انگاه كه دوم نفخه اندر صور بدمند ايشان بدان زنده گردند و طعم خواب اندر سر و چشم خويش همى يابند چون كسى كه از خواب اندر آيد. پس ايشان اندران «6» وقت گويند: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، كه بر انگيخت ما را ازين خوابگاه ما. ندايى شنوند: «هذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ وَ صَدَقَ الْمُرْسَلُونَ.» اينست آنكه كه «7» وعده كرده است شما را خداى- عزّ و جلّ- و راست گفتند رسولان.
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وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ الَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِداً كَذلِكَ نُصَرِّفُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ
و زمين خوش بيرون آيد نبات آن به فرمان خداى خويش، و آنكه خبيث باشد- يعنى شورستان «8»- از وى بيرون نيايد الّا اندكى به رنج و مشقّت، همچنين مى گردانيم نشانه ها گروهى كه شكر كنند خداى را، و ايمان آورند
و بدان كه اين مثلى است كه خداى تعالى ياد كرده است مؤمن را و كافر را.
__________________________________________________
(1). باد: بفرستد
(2). باد: از پيش باران رحمت وى
(3). باد: پيش وى [.....]
(4). باد: جنسى
(5). باد: در زير
(6). باد: پس اندران
(7). باد: اين آيت كه
(8). باد: «يعنى شورستان» ندارد
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مؤمن چون زمينى خوش باشد كه آب و تخم فرا وى رسد بر بدهد و هر روزى اندر زيادت باشد. همچنان مؤمن رسولان را تصديق كند و به ايشان ايمان آرد و هر روزى طاعت و عبادت وى اندر زيادت «1» باشد. و كافر همچون زمين شوره باشد كه تخم و آب اندر وى ضايع شود. همچنان پند «2» رسولان و سخن ايشان «3» اندر كافران اثر نكند و دعوت ايشان، ايشان را سود ندارد «4».
و بدان كه خداوند تعالى صفت كمال قدرت خويش اندرين آيتها ياد كرد و نشان درستى قيامت «5» پديد كرد و پس ازين ياد همى كند رسولان خويش را كه فرستيده است «6» از فرزندان آدم، اوّل ياد كرد نوح را- عليه السّلام- و از فرزندان شيث بن آدم- عليهما السّلام- و اوّل پيغمبرى از پس ادريس وى بود و پنجاه ساله بود كه خداى- عزّ و جلّ- وى را به قوم وى فرستيد «7» و خداوند تعالى از قصّه وى خبر داد و گفت:
لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ فَقالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
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خود بفرستيديم نوح را به قوم وى، پس وى گفت: يا قوم بپرستيد خداى را، نيست شما را خدايى جز از وى، و من همى ترسم بر شما اگر ايمان نياوريد «8» [از] عذاب روز بزرگ- يعنى قيامت
قالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَراكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ
گفتند جماعت بزرگان از قوم وى: ما ترا همى بينيم خود اندر بيراهى پيدا
قالَ يا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلالَةٌ وَ لكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ
گفت نوح:
يا قوم «9» نيست با من هيچ بيراهى، و ليكن من رسولى ام از خداى همه عالم
أُبَلِّغُكُمْ رِسالاتِ رَبِّي وَ أَنْصَحُ لَكُمْ وَ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ
همى
__________________________________________________
(1). باد: بر زيادت
(2). باد: ايذاء
(3). باد: «و سخن ايشان» ندارد
(4). باد: عبارت «و دعوت ... ندارد» را ندارد
(5). باد: و قيامت
(6). باد: فرستادست
(7). باد: به قوم فرستاد
(8). باد: «اگر ... نياوريد» ندارد
(9). باد: من [.....]
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برسانم به شما «1» رسالتهاى خداى خويش، و نصيحت همى كنم شما را، و همى دانم از كار خداى تعالى آنچه شما همى ندانيد
أَ وَ عَجِبْتُمْ أَنْ جاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَ لِتَتَّقُوا وَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
اى شگفت همى داريد كه آمد به شما بيانى از خداى شما، و رسالتى «2» بر مردى از شما، تا بترساند شما را، و بپرهيزد شما را از عذاب خداى «3» و تا مگر خداى شما «4» رحمت كند بر شما
فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْناهُ وَ الَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَ أَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً عَمِينَ
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به دروغ زن داشتيد وى را، پس برهانيدم وى را از طوفان و آن كسانى را كه «5» با وى بودند اندر كشتى چهل مرد و زن «6»، و غرقه كرديم آن كسانى را كه تكذيب كردند به حجّتهاى ما كه ايشان بودند گروهى كوردل
وَ إِلى عادٍ أَخاهُمْ هُوداً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ أَ فَلا تَتَّقُونَ
و بفرستيديم «7» به عاد اوّل- و آن عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح بود- برادر ايشان اندر نسب نه اندر دين، و هود «8» گفت: يا قوم من بپرستيد خداى را كه «9» نيست شما را جز از وى خدايى اى نترسيد از خداى؟
قالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَراكَ فِي سَفاهَةٍ وَ إِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكاذِبِينَ
گفتند بزرگانى كه كافر بودند از گروه وى: ما ترا همى بينيم اندر نادانى «10»، و ما همى پنداريم ترا از دروغ زنان
قالَ يا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفاهَةٌ وَ لكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ
گفت هود: يا قوم نيست با من هيچ نادانى، و ليكن من رسولى ام از خداى همه خلق «11»
أُبَلِّغُكُمْ رِسالاتِ رَبِّي وَ أَنَا لَكُمْ ناصِحٌ أَمِينٌ
همى رسانم به شما رسالتهاى
__________________________________________________
(1). باد: همى رسانم شما را
(2). باد: «و رسالتى» ندارد
(3). باد: خدا
(4). باد: مگر شما
(5). باد: آن كسانى كه
(6). باد: «و زن» ندارد
(7). باد: و فرستاديم
(8). باد: هود بن رياح بن الخلود بن عاد
(9). باد: «كه» ندارد
(10). باد: نادانئى
(11). باد: خداى عالميان
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خداى خويش، و من شما را نصيحت كننده ام امين بر رسالت «1» و اندر ميان شما امين بود پيش ازين «2»
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أَ وَ عَجِبْتُمْ أَنْ جاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَ اذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَ زادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً ...
اى شگفت همى داريد كه به شما همى آمد «3» رسالتى از خداى شما بر مردى از شما، تا بترساند شما را، و ياد كنيد آن وقت كه خداى شما را خليفه «4» كرد اندر زمين از پس هلاك قوم نوح، و بيفزود شما را اندر «5» خلقت شما بالايى و قوّتى.
كلبى گويد: هر كه دراز بودى ازيشان صد گز بودى، و هر كه كوتاه بودى شصت گز بودى. و گروهى گفتند: هفتاد گز بودندى. مقاتل گويد: دوازده گز بودندى.
... فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
پس ياد كنيد نعمتهاى خداى تعالى تا مگر شما فلاح يابيد «6»
قالُوا أَ جِئْتَنا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَ نَذَرَ ما كانَ يَعْبُدُ آباؤُنا فَأْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ
گفتند: اى آمدى به نزديك ما تا بپرستيم خداى را به يگانگى، و بگذاريم آنچه همى پرستيدند پدران ما، بيار به ما آنچه وعده همى كنى از عذاب، اگر تو از راستگويانى
قالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَ غَضَبٌ أَ تُجادِلُونَنِي فِي أَسْماءٍ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ ما نَزَّلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ
هود گفت: خود واجب شد بر شما از خداى شما عذابى و خشمى، اى خصومت همى كنيد با من اندر نامهايى كه شما نهاده ايد «7»- يعنى به
__________________________________________________
(1). باد: به رسالت
(2). باد: «و اندر ميان ... ازين» ندارد
(3). باد: به شما آمد [.....]
(4). باد: خليفت
(5). باد: در
(6). گن: فلاح كنيد
(7). باد: نهاديد
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بتان شما و پدران شما- فرو نفرستيده است «1» خداى عزّ و جلّ بر درستى آن «2» هيچ حجّت، پس چشم همى داريد «3» عذاب خداى را كه من با شما از جمله منتظرانم آن را «4»
فَأَنْجَيْناهُ وَ الَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَ قَطَعْنا دابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ ما كانُوا مُؤْمِنِينَ
پس «5» برهانيديم هود را و آن كسانى كه با وى بودند از مؤمنان به رحمتى از ما، و ببريديم آخر آن كسانى كه تكذيب كرده بودند به آياتهاى «6» ما، و همى نبودند باور دارنده رسولان ما را
و بدان كه مفسّران و اصحاب تواريخ گفتند كه قوم عاد را نشست به يمن بودى به حدّ شحر و احقاف. و آن ريگهاست كه آن را رمل عالج خوانند ميان عمان و حضر موت. و ايشان اهل زمين را قهر كرده بودند از آن قوّت كه خداى ايشان را داده بود، و مردمانى بت پرست بودند، و ايشان را بتى بود كه او را ثمود خواندندى، و يكى كه آن را هبار خواندندى، و ديگرى كه آن را صداف خواندندى.
خداى عزّ و جلّ هود را با ايشان «7» فرستاد، و وى از بزرگترين ايشان بود اندر حسب و نسب ايشان را فرمود تا خداى را به پاكى و بر يگانگى بدانيد و از ان بت پرستيدن و ستم كردن بر مسلمان باز ايستيد. ايشان وى را تكذيب كردند و گفتند: كه راست اين قوّت كه ما راست؟ خداى- عزّ و جلّ- باران ازيشان باز گرفت تا ايشان را بلايى «8» بسيار رسيد. و عادت ايشان آن بود كه حاجت خواستندى و به مكّه خواستندى به نزديك كعبه.
پس ايشان جماعتى را از بزرگان قوم با تمامى هفتاد مرد به مكّه فرستادند تا باران خواهند. و مهتر مكّه اندران وقت معويه بن بكر بود وى را اندر ميان قوم ايشان اخوان و احبار بود و از جمله عمالقه بود. و اهل مكّه را آن وقت عماليق خواندندى كه پدر
__________________________________________________
(1). باد: نفرستادست
(2). باد: بر آن
(3). باد: چشم داريد
(4). باد: «آن را» ندارد
(5). باد: «پس» ندارد
(
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6). باد: آيتهاى
(7). باد: به آنان
(8). باد: جهد و بلائى
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ايشان عمليق بن الاوذ بن سام بن نوح بود، چون ايشان نزديك مكّه رسيدند وى را بيرون مكّه يافتند، ايشان را فرود آورد «1» و گرامى داشت و يك ماه نزديك وى بودند و يك ماه ايشان را اندر راه «2» شده بود.
معويه انديشيد كه آن قوم ايشان هلاك شوند آنجا، و شرم داشت كه فرا مهمانان خويش اشارت كند تا از پس شغل خويش شوند «3». وى را ده كنيزك بود مطرب، ايشان را جرادتان «4» خواندندى، وى ايشان را فرمود تا بيتى برخوانند اندر مجلس بدان معنى كه آنجا به لهو مشغول ايد و قوم شما اندر بلا و قحط گرفتاراند «5».
پس ايشان گفتند: بد كرديم ما كه قوم خويش را ضايع كرديم و ايشان ما را فرستادند تا ايشان را باران خواهيم، خود ما ازيشان غافل گشتيم، برخيزيد تا اندر حرم شويم و باران خواهيم قوم خويش را.
و اندر ميان ايشان مهترى بود نام وى مرثد بن سعد بن عقير، و وى ايمان آورده بود به هود، اندر سرّ «6». ايشان را گفت: شما را سود ندارد دعا مگر طاعت داريد پيغمبر خويش را، تا شما را باران دهند «7». و اسلام خويش پيدا كرد. ايشان آمدند به نزديك معويه بن بكر، و گفتند كه وى را از ما بازدار «8» تا به مكّه نيايد با ما، كه از دين ما بيرون شده است، و خود رفتند از سوى مكّه.
چون ايشان پشت برگردانيدند «9» مرثد از سراى معاويه بيرون آمد چنان كه ايشان را اندر يافت به مكّه، پيش از ان دعا كه ايشان كردند، چون آنجا رسيد برخاست و دعا همى كرد، و قوم عاد دعاها همى كردند. مرثد گفت «10»: يا رب حاجت من بده و مرا ازين قوم جدا كن.
و اندر جمله آن قوم مهترى بود وى را لقمان بن عاد بن صد بن عاد الأكبر خواندندى، ازيشان باز پس ايستيده بود «11» تا از دعا بپرداختند، برخاست و گفت:
__________________________________________________
(1). باد: فرو آورد
(
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2). باد: به راه [.....]
(3). باد: روند
(4). باد: جرادان
(5). باد: گرفتار
(6). باد: بخفيه
(7). باد: باران آيد
(8). باد: باز دارد
(9). باد: ايشان برفتند
(10). باد: همى گفت
(11). باد: باز پس بود
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يا رب به حاجتى آمده ام، حاجت من بده. و از خداى تعالى درازى عمر خواست.
خداى- عزّ و جلّ- وى را عمر هفت كركس بداد.
و مهتر اين گروه قيل بن عثر «1» بودى، برخاست و دعا همى كرد. و قوم وى همى گفتند: ما را بده آنچه قيل بن عثر همى خواهد. قيل دعا كرد و گفت: يا رب اگر هود راستگوى است ما را باران بده «2». خداى- عزّ و جلّ- سه پاره ميغ پديد آورد، يكى سپيد «3» و يكى سياه و يكى سرخ. قيل بانگى شنيد از ان ميغ كه وى را گفت: اى قيل قوم خويش را اختيار كن ازين سه ميغ يكى. وى گفت:
اختيار كردم ميغ سياه كه آب آن بيشتر بود. منادى شنيد كه وى را ندا كرد كه اختيار كردى خاكستر سياه كه نگدارد از قوم عاد هيچ كس را مگر فرزند اوذيه را.
و ايشان قومى بودند از قوم عاد، به مكّه نشستندى و ايشان را عاد الاخيره خواندندى، آن كسانى كه بماندند «4» از عاد، از نسل ايشان بودند.
و خداى- عزّ و جلّ- آن ميغ سياه براند تا چون نزديك قوم عاد رسيد ايشان شادى كردند، و گفتند: «هذا عارض ممطرنا». اين ميغى است كه ما را باران خواهد داد.
خداى- عزّ و جلّ- گفت: «بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيها عَذابٌ أَلِيمٌ «5». تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْ ءٍ بِأَمْرِ رَبِّها «6».» بل اينست كه شما بشتاب همى خواستيد، بادى اندر وى است «7» و عذابى اليم، هلاك كند هر چيزى را كه بر آن رود «8» به امر خداى.
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و آن را بريشان مسلّط كردند هفت شب و هشت روز، تا هيچيز بنگذاشت «9» از قوم عاد كه آن را هلاك نكرد «10». و هود- عليه السّلام- جدا باز شد از جمله ايشان اندر حظيره اى، با آن كسانى كه به وى ايمان آورده بودند و ايشان را از ان «11» هيچ رنج نرسيد.
__________________________________________________
(1). باد: فيل بن عتر
(2). باد: باران ده
(3). باد: سفيد
(4). باد: آنكه بماندند
(5). الاحقاف (46) 24 [.....]
(6). الاحقاف (46) 25
(7). باد: «است» ندارد
(8). باد: برود
(9). باد: نگذاشت
(10). باد: هلاك كرد
(11). باد: «از ان» ندارد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 737
و قوم عاد از مكّه بيرون آمدند و نزديك معاويه بن بكر فرود آمدند «1»، مردى را ديدند شبهنگام «2» سيوم كه ايشان را خبر داد از هلاك قوم ايشان.
و چنين گفته اند كه اندران وقت كه به مكّه دعا همى كردند مرثد و قيل و لقمان، ايشان را گفتند: بخواهيد آنچه خواهيد كه شما را بدهند مگر جاودانى اندر دنيا كه هيچ كس را از اهل دنيا چاره نيست از مرگ.
مرثد گفت: يا رب مرا طاعت و راستى روزى كن وى را توفيق طاعت بدادند «3».
لقمان عمر دراز خواست، وى را عمر هفت كركس بدادند «4» هر كركسى هشتاد سال، و نام آخر كركس لبد چون لبد بمرد لقمان بمرد با وى.
و اما قيل گفت: من آن خواهم كه هر آنچه «5» قوم مرا رسد، مرا نيز رسد.
گفتند: قوم ترا هلاك خواهد رسيدن «6». گفت: مرا شاهد «7»، و من از پس ايشان زندگانى نخواهم. پس آن عذاب كه اندر قوم وى رسيد اندر وى نيز رسيد، و هلاك شد.
و سفيان ثورى روايت كرده است از عطا، و او از عبد الرحمن بن سايط «8» كه ميان ركن و مقام زمزم گور نود و نه پيغامبر است صلوات اللّه عليهم اجمعين «9»، از جمله آن گورهاى هود است «10» و شعيب و صالح و اسماعيل عليهم السّلام.
(1/847)



و اندر روايتى ديگر آمده است كه هر پيغامبرى «11» را كه قومش هلاك شدندى «12»، وى با آن كسانى كه با وى بودندى خداى را همى پرستيدندى تا به آخر عمر.
و پس ازين خداى- عزّ و جلّ- ياد كرد قوم ثمود را. و وى ثمود بن عاثر بن ارم
__________________________________________________
(1). باد: بيرون شدند نزديك معاويه بن بكر
(2). باد: شبانگاه
(3). باد: دادند
(4). باد: بداد
(5). باد: هر چه
(6). باد: خواهد رسيد
(7). باد: شايد
(8). باد: از عطا از عبد الرحمن بن سايط [.....]
(9). باد: پيغمبرست
(10). باد: گورها هود
(11). باد: پيغمبرى
(12). باد: شدى
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 738
بن سام بن نوح برادر جديس.
و ثمود اندر لغت آب اندك باشد و اينجا قبيله وى را همى خواهد، و ايشان را آبى اندك بود خداى تعالى با ايشان «1» فرستيد صالح را- عليه السّلام- از جمله ايشان. و صالح از فرزندان ثمود بود، چنان كه گفت:
وَ إِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ قَدْ جاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هذِهِ ناقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوها تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَ لا تَمَسُّوها بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ
و بفرستيديم به ثمود برادر ايشان را صالح «2»، گفت ايشان را: يا قوم من بپرستيد خداى را، نيست شما را جز از وى خدايى، خود به شما آمد حجّتى از خداى شما، اين ناقه خداى شما را حجّتى است بگذاريد وى را تا همى خورد اندر زمى «3» خداى تعالى، و فرا وى مرسانيد بدى اى، كه انگاه فرا گيرد شما را «4» عذابى دردنماى
وَ اذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ عادٍ وَ بَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِها قُصُوراً وَ تَنْحِتُونَ الْجِبالَ بُيُوتاً فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ وَ لا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
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و ياد كنيد آنگه كه كرد «5» شما را خليفتان از پس قوم عاد، و فرود آورد «6» شما را اندر زمى «7»، بنا همى كنيد اندر هامونهاى آن كوشكهايى و همى كنيد «8» از كوهها خانه ها، پس «9» ياد كنيد نعمتهاى خداى تعالى و فساد مكنيد اندر زمين
قالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَ تَعْلَمُونَ أَنَّ صالِحاً مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قالُوا إِنَّا بِما أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ
گفتند مهترانى كه استكبار همى كردند از قوم وى آن كسانى را كه ضعيف بودند- يعنى اتباع وى را «10»- آن كسانى را كه ايمان آورده بودند ازيشان، اى همى دانيد كه
__________________________________________________
(1). باد: به ايشان
(2). باد: ايشان صالح
(3). باد: زمين
(4). باد: «شما را» ندارد
(5). باد: آنكه كرد
(6). باد: فرود آورد
(7). باد: زمين
(8). باد: همى تراشيد
(9). باد: «پس» ندارد
(10). باد: اتباع را [.....]
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صالح پيغمبرى است مرسل از خداى وى به شما؟ گفتند: ما بدانچه فرستيده اند «1» به وى مؤمن ايم
قالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كافِرُونَ
پس جواب دادند آن كسانى كه استكبار همى كردند كه ما بدانچه شما ايمان آورده ايد كافرانيم و آن را منكريم
فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَ عَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَ قالُوا يا صالِحُ ائْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ
پس بكشتند آن ناقه را و باز ايستيدند «2» از فرمان خداى ايشان، و گفتند: يا صالح بيار به ما آنچه ما را وعده همى كنى، اگر تو از جمله رسولانى «3»
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فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دارِهِمْ جاثِمِينَ. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَ قالَ يا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسالَةَ رَبِّي وَ نَصَحْتُ لَكُمْ وَ لكِنْ لا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ
پس بگرفت ايشان را بانگ و زلزله تا گشتند اندر زمين افتيده «4» و هلاك شده.
پس اعراض كرد پيغمبر ايشان و گفت: يا قوم خود برسانيدم «5» به شما رسالت خداى خويش، و نصيحت كردم شما را، و ليكن دوست نداريد آن كسانى را كه نصيحت كنند شما را «6»
و بدان كه مفسّران و اهل تواريخ چنين گفتند: پس از آنكه خداوند تعالى عاد را هلاك كرد و ثمود را عمر دراز داد تا بسيار شدند و عمر ايشان دراز بودى تا يكى ازيشان سرايى بكردى از گل، چندان بزيستى تا آن سراى ويران شدى و وى زنده. پس گفتند كه ما را اندر سنگ مسكن بايد ساخت تا آن را بقا باشد با عمر ما. پس برفتند و ميان كوه بكندندى و مسكن ساختندى تا محكم باشد و خداى- عزّ و جلّ- نعمت بريشان فراخ گردانيده بودى «7»، طاغى گشتند و اندر زمى «8» فساد بسيار كردند و بت همى
__________________________________________________
(1). باد: فرستاده اند
(2). باد: باز ايستادند
(3). باد: از رسولانى
(4). باد: افتاده
(5). باد: رسانيديم
(6). باد: «شما را» ندارد
(7). باد: گردانيده بود
(8). باد: زمين
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پرستيدند. خداى- عزّ و جلّ- صالح را- عليه السّلام- با ايشان «1» فرستيد. و ايشان از عرب بودند «2» و صالح شريفترين ايشان بود اندر نسب، و جوان بود كه خداى- عزّ و جلّ- وى را بفرستيد «3» و خلق را همى خواند به خداى تا انگاه كه كهل شد و بزرگ گشت «4»، و هيچ كس وى را متابعت نكرده بود مگر اندكى از ضعفاى ايشان.
پس چون وى الحاح كرد بريشان، و بسيار بترسانيد از عذاب، گفتند:
فرامانماى «5» نشانى كه دليل كند بر پيغمبرى تو.
گفت: ايشان را چه همى خواهيد «6»؟
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گفتند: آنكه تو بدين «7» عيد ما آيى و تو خداى خويش را بخوانى و ما خدايان خويش را بخوانيم، اگر ترا اجابت كند ما ترا اجابت كنيم و اگر نكند تو ما را متابعت كنى.
پس بيرون شدند روز عيد، و بتان خويش بردند، و از ان بتان بخواستند و گفتند: حاجت ما آنست كه دعاى صالح مستجاب نباشد اندر هر چه خواهد. انگاه مهتران ايشان جندع بن عمرو بن جواس گفت: يا صالح! بيرون آر ما را ازين سنگ خارا. و آن سنگى بود متفرد اندر ناحيت آن حجر پيوسته «8»، نام آن صخره بود كتاتبه.
ايشان گفتند: بيرون آر ما را ازين سنگ اشترى ماده، بزرگ شكم، بسيار موى. و گفتند: اگر بياورى، ما ايمان آوريم به تو.
صالح- عليه السّلام- بريشان عهد برگرفت و دو ركعت نماز كرد و دعا كرد، كوه بجنبيد و بشكافت و از آنجا ناقه اى بيرون آمد باردار، سخت بزرگ «9»، بر آن صفت كه ايشان گفته بودند، و ايشان همى نگرستند «10»، انگاه بار بنهاد، چون آن بديدند جندع بن عمرو به وى ايمان آورد و مهتران ثمود خواستند كه ايمان آورند پس ايشان را از ان
__________________________________________________
(1). باد: بديشان
(2). باد: «و ايشان ... بودند» ندارد
(3). باد: بفرستاد
(4). باد: پير گشت
(5). باد: فرانماى
(6). باد: چه خواهيد [.....]
(7). باد: آنكه بدين
(8). باد: منفرد بجانب حجر پيوسته
(9). باد: سخت عظيم
(10). باد: همى نگريستند
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بازداشت مردى كه نام وى دواب بن عمرو بن اسيد «1» بود، و ديگرى كه بتخانه به دست وى بود نام وى جباب.
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و چون آن ناقه بيرون آمد صالح- عليه السّلام- گفت: يك روز آب شما را، و ديگر روز وى را. آن روز كه نوبت او بودى سر بنهادى و همه آب بخوردى تا يك قطره بنگذاشتى «2» و باستيدى «3» تا ايشان شير وى بدوشيدندى «4» چندان كه خواستندى «5» و چون آب بخوردى بازگشتى و به شعبى ديگر بيرون شدى كه آن راه كه آمده بودى «6» بر وى تنگ شده بودى- أبو موسى اشعرى گويد: به ارض ثمود شدم و بپيمودم آن راه كه وى بدان گذشتى، شصت گز برآمدى پهناى آن- و آن روز كه نوبت مردمان بودى آب بخوردندى. چندان كه خواستندى و بنهادندى چندان كه ديگر روز را بايستى «7».
و چون اشتر به دشت شدى و چره كردى «8» از بزرگى كه بود كه گوسپندان «9» ايشان از وى بگريختندى و چرا نكردندى تا گوسپندان «10» ايشان از وى نزار شدند. زنى بود اندر ميان ايشان كه او را امّ غنم عنترة بن غنم «11» گفتندى و دختران نيكو داشت و زن دواب بن عمرو بود. و زنى ديگر بود كه وى را صدوف خواندندى سخت با جمال بود و مال بسيار داشت. و اين هر دو زن را اشتر و گوسپند «12» بسيار بود و از بهر آن دشمنى داشتندى با صالح عليه السّلام. ايشان تدبير ساختند اندر كشتن ناقه صالح عليه السّلام «13». صدوف ابن عم «14» خويش را بخواند و گفت: زن تو باشم اگر تو ناقه را بكشى. وى اجابت كرد و نام ابن عمّ وى مصدع بن مهرج بن مخيّا بود و عنتره قدار بن سالف بن جندع را بخواند و وى را گفت: اگر تو ناقه را بكشى «15» هر كه را خواهى از دختران، به تو دهم. و اين قدار مردى بود سرخ ازرق كوتاه، و چنين گويند كه حرام زاده بود، و اندر ميان قوم خويش مردى عزيز بود. ايشان هر دو برفتند
__________________________________________________
(1). باد: لبيد
(2). باد: نگذاشتى
(3). باد: «و باستيدى» ندارد
(4). باد: بدوختندى
(5). باد: خواستى
(6). باد: آن را آمده بود
(7). باد: ديگر روز بايستى
(8). باد: چرا كردى
(
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9 و 10). باد: گوسفندان
(11). باد: جنترة بن غنم [.....]
(12). باد: گوسفند
(13). باد: «ايشان تدبير ... السّلام» ندارد
(14). باد: ابن عمر
(15). باد: تو ناقه بكشى
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قدار و مصدع و هفت مرد ديگر با ايشان برفتند جمله نه مرد بودند و قصد ناقه كردند.
سدّى و جماعتى از مفسّران گويند كه خداى- عزّ و جلّ- وحى كرد با صالح- عليه السّلام- كه قوم تو اين ناقه را بخواهند كشت. صالح فرا ايشان بگفت، ايشان گفتند: ما اين نكنيم. صالح گفت: اندرين ماه غلامى زايد از مادر اندر ميان شما كه وى را بكشد و هلاك شما بر دست «1» وى خواهد بود. گفتند: هر پسر كه ما را بود اندرين ماه، همه را بكشيم.
پس نه تن را ازيشان اندران ماه هر يكى را پسرى آمد ايشان پسر خويش را بكشتند، چون دهم را پسرى آمد، گفت: من پسر خويش را نكشم كه وى را هرگز جز از ان پسرى نبوده بود «2». و آن پسرى بود سرخ ازرق، و زود همى باليد، و هرگاه كه بدان نه تن بگذشتى «3» ايشان را اندوه آمدى و گفتندى كه اگر پسران ما نيز زنده بودندى همچنين بزرگ شدندى.
پس بدان سبب خشم گرفتند بر صالح، و گفتند: سبب كشتن پسران ما وى بود. «قالُوا تَقاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَ أَهْلَهُ.» «4» پس سوگند خوردند با يكديگر كه ايشان وى را بكشند «5»، گفتند: بيرون شويم و فرا مردمان نماييم خود را كه ما به سفر مى رويم و اندر غار بنشينيم «6» تا كه صالح به مسجد آيد وى را بكشيم انگاه به آن غار شويم انگاه باز آييم. «ما شَهِدْنا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَ إِنَّا لَصادِقُونَ.» «7» و گوييم ما حاضر نبوديم اندر وقت هلاك وى، و ما اندرين راست همى گوييم، تا كسان ندانند كه ما وى را كشتيم.
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و عادت صالح- عليه السّلام- آن بود كه اندر ديه با ايشان نبودى اندر شب، بلكه بامداد نزديك ايشان آمدى و پند همى دادى ايشان را، و چون شبانگاه بودى با مسجد شدى كه آن را مسجد صالح خواندندى.
پس ايشان رفتند بدان غار، و آنجا همى بودند تا شب در آمد. چون قصد كردند
__________________________________________________
(1). باد: بدست
(2). باد: پسرى نبود
(3). باد: گذشتى
(4). النمل (27) 49
(5). باد: با هم كه وى را بكشند
(6). باد: شويم
(7). النمل (27) 49
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كه از ان غار بيرون آيند آن غار فرود آمد و ايشان كشته شدند. پس گروهانى كه خبر داشتند از مردمان ديه، شدند به طلب ايشان، ايشان را كشته يافتند. پس باز گرديدند و بانگ همى زدند «1» اندر ديه، و همى گفتند: صالح را آن نه بس بود كه پسران ايشان را بكشت ايشان «2» را هم بكشت. و همه مردمان ديه فراهم آمدند بر آنكه ناقه وى را بكشند «3».
و محمّد بن اسحاق بن يسار «4» گويد كه اين قصد كردن نه تن به كشتن صالح از پس آن بود كه ايشان ناقه را بكشتند و صالح- عليه السّلام- گفت: اكنون عذاب خداى تعالى اندر شما رسد.
و آن بود كه گفتند: ما ناقه نكشيم، صالح را بكشيم، اگر راست همى گويد كه عذاب خواهد آمد تا ما وى را از پيش كشته باشيم، و اگر دروغ همى گويد تا شغل وى كفايت افتد.
پس ايشان آمدند به خانه وى به قصد كشتن وى، فريشتگان ايشان را سنگسار كردند «5» تا كشته شدند چون ديد باز پس همى آمدند با قوم خويش ايشان به طلب ايشان آمدند ايشان را كشته يافتند، گفتند: صالح كشته است «6» ايشان را، قصد كردند كه وى را بكشند. پس اهل بيت صالح فراهم آمدند، گفتند: وى را مكشيد كه وى شما را عذاب وعده كرده است، اگر دروغ مى گويد «7» انگاه وى را بكشيد و اگر راست همى گويد خشم خداى- عزّ و جلّ- بر خود زيادت مكنيد.
(1/854)



و سدّى گويد: پسر آن مرد چون برنا شد «8» و قوى گشت با گروهى به مى خوردن نشست. ايشان را حاجت افتيد «9» به آبى كه شراب را بدان بياميزند. و آن روز نوبت آب از آن ناقه بود، ايشان هيچ آب نيافتند، پس گفتند: ما چه خواهيم كرد اين ناقه را و شير وى را اگر اين آب است كه همى خورد ما فرا كشت و چهار پايان دهيم بهتر از ان. آن
__________________________________________________
(1). باد: و بانگ كردند
(2). باد: و ايشان
(3). باد: بر آنكه ناقه را بكشند [.....]
(4). باد: «بن يسار» ندارد
(5). باد: به سنگ زدند
(6). باد: صالح كشت
(7). باد: همى گفت
(8). باد: آن مرد برنا شد
(9). باد: افتاد
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پسر دهم گفت: اگر خواهيد من وى را بكشم. گفتند: آرى.
و اين قول پيشين معروفتر است اندر ميان اهل تواريخ كه اندر آثار و اخبار همچنان است كه قدار قاتل ناقه بود «1» پس قدار و مصدع «2» با آن هفت تن ديگر قصد كردند به كشتن ناقه، قدار اندر پس سنگى بنشست به راه ناقه، و مصدع اندر پس سنگى ديگر بنشست. چون ناقه پديد آمد مصدع تيرى بيفكند بر عضله ساق ناقه زد، و قدار به شمشير حمله برد و شمشير بر ساق وى زد، ناقه بيفتاد و بانگى بكرد «3» تا بچّه وى بترسيد و برفت.
و مردمان ديه گوشت آن ناقه قسمت كردند و بخوردند، و آن بچّه ناقه بگريخت و بر كوهى شد بلند «4»، وى را صنو خواندندى، چون خبر به صالح رسيد كه ناقه را بكشتند وى بيرون آمد و مردمان بى گناه پيش وى مى شدند و عذر او همى خواستند كه ما نكشته ايم و ما را اندرين گناهى نيست، صالح گفت: بنگريد تا مگر بچّه وى را اندر يابيد «5» مگر بدان سبب عذاب را دفع كند «6».
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پس بيرون آمدند به طلب وى، چون وى را ديدند بر كوه، چنان كه دست كس به وى نرسد، آن بچّه ناقه سه بانگ كرد، صالح بگريست و گفت: هر بانگى ازين بانگهاى وى نشان اجل روزى است. «تَمَتَّعُوا فِي دارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ذلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ» «7» بباشيد «8» اندر زمى «9» سه روز، اين وعده ايست راست.
و گروهى گفتند كه بچّه را نيز بكشتند و گوشت وى بخوردند. و آن ناقه را روز چهارشنبه كشتند، صالح گفت ايشان را: نشان عذاب آنست كه روز پنجشنبه برخيزيد و رويهاى شما زرد باشد و روز آدينه برخيزيد و رويهاى شما سرخ باشد و روز شنبه برخيزيد و همه رويهاى شما سياه باشد، انگاه روز يكشنبه عذاب اندر شما رسد.
__________________________________________________
(1). باد: همچنانست قدار عافر ناقه را بكشت
(2). باد: مصداع
(3). باد: بانگى بزد
(4). باد: بر كوه بلند شد
(5). باد: ياويد
(6). باد: عذاب دفع كند
(7). هود (11). 65
(8). باد: «بباشيد» ندارد [.....]
(9). باد: زمين
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پس چون روز شنبه بود برخاستند رويهاى ايشان همه زرد بود «1» از خرد و بزرگ، زن و مرد بر يك حال «2»، چنان كه پنداشتندى «3» كه خلوق اندر رويهاى ايشان ماليده است. پس يقين «4» بدانستند كه عذاب است گفتند: وى را ببايد كشت. صالح- عليه السّلام- بگريخت و به نزديك قبيله اى شد كه ايشان را بنو غنم گفتندى، و ايشان را مهترى بود نام وى نفيل، و مشرك بود وى را پنهان بكرد «5» و ايشان اصحاب صالح را عذاب همى كردند تا ايشان «6» بر وى دلالت كنند. ايشان گفتند صالح را كه ما را عذاب همى كنند، صالح- عليه السّلام- گفت: ايشان را بر من دلالت كنيد. گفتند: وى نزديك نفيل است، آمدند به نزديك نفيل، صالح را طلب كردند، نفيل گفت: صالح به نزديك من است و ليكن شما را فرا نزديك وى هيچ راهى نيست «7».
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ايشان وى را بگداشتند و مشغول گرديدند به اندوه آن عذاب، و يكديگر را خبر همى دادند به آنچه اندر رويهاى يكديگر همى ديدند. چون روز به شبانگاه رسيد همگنان «8» بانگى كردند كه آه كه روزى گذشت از اجل. چون روز دوم برخاستند رويهاى ايشان سرخ گشته بود. چنان كه پنداشتى كه خون اندر رويهاى ايشان ماليده اند بانگ همى كردند و همى بگريستند «9» بحقيقت كه عذاب خواهد بود. چون شبانگاه شد بانگ كردند كه آه كه گذشت روزى ديگر از اجل «10»، چون روز سيوم برخاستند رويهاى ايشان همه سياه گشته بود چنان كه گفتى: قير اندر رويهاى ايشان ماليده اند. ايشان بانگ همى كردند كه آه «11» كه عذاب آمد.
چون روز يكشنبه اندر آمد صالح از ميان ايشان بيرون شد با آن كسانى كه ايمان آورده بودند و همى رفت تا به شام رسيد و نزديك فلسطين فرود آمد. چون روز يكشنبه بود آن قوم برخاستند و كفن اندر پوشيدند و حنوط بر خويشتن كردند.
__________________________________________________
(1). باد: رويهاى شان زرد شد
(2). باد: «بر يك حال» ندارد
(3). باد: پنداشتند
(4). باد: بعين
(5). باد: پنهان كرد
(6). باد: ايشان را
(7). باد: راه نيست
(8). باد: «همگنان» ندارد
(9). باد: همى گريستند
(10). باد: گذشت روز اجل
(11). باد: بانگ كردند: آه
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و كفنهاى ايشان نطعهاى اديم بود و حنوط ايشان الوا بودى و خويشتن بر زمى افكندند «1» و چشم اندر آسمان و زمى «2» همى گردانيدند، و ندانستند كه عذاب از كجا خواهد آمد، تا روز يكشنبه به چاشتگاه رسيد «3» بانگى آمد از آسمان، عظيم، دلهاى ايشان بگسست «4» و بجملگى هلاك شدند مگر زنى مقعده كافره «5»، نام وى زريعه بنت سلق بود كه آن عذابها همه بديد و هلاك نشد و خداوند تعالى پاى وى با وى داد تا هر چند زودتر «6» به وادى القرى آمد و خبر ايشان بداد انگاه آب خواست، چون آب بخورد بمرد، و پس از ان وفات صالح بود و پنجاه و هشت سال عمر وى بود و اندر ميان قوم خويش بيست سال بايستيده بود «7».
و پس ازين ياد كرد خداى- عزّ و جلّ- قصّه لوط- عليه السّلام- و آن لوط بن هاران بن تارخ ابن اخ ابراهيم- عليه السّلام- بود، و خداى- عزّ و جلّ- وى را با اهل سدوم فرستاد. و آن چنان بود كه لوط به عمّ خويش ابراهيم- عليه السّلام- ايمان آورده بود و با وى از بابل به شام هجرت «8» كرده بود. ابراهيم- عليه السّلام- فرود آمد به فلسطين، و وى را فرود آورد «9» اندر زمين اردن «10». خداى- عزّ و جلّ- وى را رسول كرد با اهل سدوم، چنان كه گفت:
وَ لُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَ تَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ
و بفرستيديم «11» لوط را انگاه كه گفت قوم خويش را: اى همى كنيد فعل فاحش- يعنى قصد مردان- كه سبقت نكرده است بر شما به آن هيچ كس از خلق
إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ
اى شما خود همى آييد به مردان به طلب شهوت از دون زنان، بل شما گروهى مسرفان ايد از حلال به حرام شويد «12»
__________________________________________________
(1). باد: بر زمين افكنده
(2). باد: زمين [.....]
(3). باد: «رسيد» ندارد
(4). باد: بگسيخت
(5). باد: مقعد كافر
(
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6). باد: زودتر
(7). باد: بيست سال بود
(8). باد: از بابل هجرت
(9). باد: فرو آورد
(10). باد: اندر اردن
(11). باد: بفرستاديم
(12). باد: به حرام شده
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وَ ما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ
و بس نبود جواب قوم وى مگر آنگه كه گفتند: بيرون كنيد لوط را از ديه خويش كه ايشان گروهى اند كه تخرّج «1» همى كنند ازين كارها
فَأَنْجَيْناهُ وَ أَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كانَتْ مِنَ الْغابِرِينَ
پس ما برهانيديم لوط را و اتباع وى را، مگر زن وى را «2» كه بود از جمله آن كسانى كه باقى بودند اندر عذاب
وَ أَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ
و فرو بارانيديم بريشان بارانى از سنگ، بنگر تا چون بود عاقبت آن مفسدان كه فساد همى كردند «3»
محمّد بن اسحاق بن يسار گويد كه اندر ناحيت ايشان ميوه هاى بسيار بود و ديهاى «4» بسيار، چنان كه اندر زمين چنان نبود، و مردمان بسيار قصد شهر ايشان همى كردند و ايشان را همى رنجانيدند، ابليس لعين به نزديك ايشان آمد بر صورت پيرى و گفت: اگر آن كنيد كه من گويم شما را، ازيشان برهيد. و فعل خبيث ايشان را بياموخت. پس چون مردان قوت بريشان كردند ايشان «5» غلامان نيكو انتخاب همى كردند و با ايشان فساد همى كردند تا بر آن ستم همى كشتند «6».
حسن بصرى گويد: نكردندى آن فعل، مگر با غريبان تا قصد ديار ايشان نكنند.
و كلبى گويد: ابليس بيامد بر صورت برنايى نيكو، و ايشان را با خويشتن خواند تا آن فعل با وى بكردند چون آن فعل اندر ميان ايشان بسيار شد، زمين خداى- عزّ و جلّ- را بخواند و آسمان به فرياد آمد و عرش بانگ بر آورد و به «7» خداى تعالى بناليد،__________________________________________________
(1). باد: تحرّج
(2). باد: «مگر زن وى را» ندارد
(
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3). باد: «كه فساد همى كردند» ندارد
(4). باد: دههاى [.....]
(5). باد: «ايشان» ندارد
(6). باد: ستم كشتند
(7). باد: برآورد به خداى
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خداى- عزّ و جلّ- سنگ را بفرمود تا «1» بريشان بباريد و زمين را بفرمود «2» تا ايشان را فرو برد.
ابن عبّاس روايت كند از پيغمبر كه وى گفت: هر كه وى را يابيد كه عمل قوم لوط كند، بكشيد فاعل را و مفعول را. و تمامى قصّه ايشان گفته شود پس ازين إن شاء اللّه تعالى.
پس ازين خداى تعالى ياد كرد قصّه شعيب با اهل مدين، و ايشان فرزندان مدين بودند پسر ابراهيم پيغمبر- عليه السّلام-، و ايشان را اصحاب الأيكه خوانند.
و شعيب النّبى- عليه السّلام- از «3» اولاد مدين بود شعيب بن ميكيل «4» بن مدين بن ابراهيم. و شعيب نابينا بود وى را خطيب الانبياء خوانند از نيكويى مناظره كه با قوم خويش كرده است.
و قوم وى اهل كفر بودند و عادت ايشان آن بود كه اندر مكيال و ميزان خيانت كردندى، كمتر سنجيدندى و كمتر پيمودندى، خداى تعالى شعيب را با ايشان فرستاد چنان كه گفت عزّ من قائل:
وَ إِلى مَدْيَنَ أَخاهُمْ شُعَيْباً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ قَدْ جاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزانَ وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
و بفرستيديم «5» به مدين برادر ايشان را اندر نسب شعيب، گفت: يا قوم بپرستيد خداى را كه نيست شما را خداى جز از وى، خود آمد به شما حجّتى از خداى شما، تمام كنيد مكيال و ميزان، و بمكاهانيد «6» مردمان را چيزهاى ايشان، و مكنيد فساد اندر زمين پس از آنكه خداى آن را به اصلاح آورد به فرستيدن پيغامبران «7»، آنكه ياد كرديم بهتر شما را اگر هستيد شما مؤمن «8»
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__________________________________________________
(1). باد: «بفرمود تا» ندارد
(2). باد: فرمود
(3). باد: و شعيب از
(4). باد: بن يشجن
(5). باد: بفرستاديم
(6). باد: بنكاهيد
(7). باد: فرستادن پيغمبران
(8). باد: اگر هستيد مؤمن
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 749
وَ لا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِراطٍ تُوعِدُونَ ...
و منشينيد بر «1» هر راهى، تهديد همى كنيد.
و آن چنان بود كه ايشان نشسته بودندى بر راهها تا هر كه قصد شعيب كردى وى را منع كردندى كه وى كذّاب است.
و گروهى گفتند عادت ايشان آن بودى كه راه زدندى. و گروهى گفتند: عشار آن بودند كه باژ گرفتندى «2».
... وَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَ تَبْغُونَها عِوَجاً وَ اذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَ انْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ
و منع همى كنيد از دين خداى تعالى آن كس را كه ايمان آورد بدان، و همى جوييد آن را به كژيى «3»، و ياد كنيد آن وقت كه شما بوديد اندك از پس قوم ثمود، پس بسيار بكرد عدد شما، و بنگريد كه چگونه بود عاقبت مفسدان- يعنى قوم ثمود-
وَ إِنْ كانَ طائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَ طائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنا وَ هُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ
و اگر گروهى از شما ايمان آورده اند بدانكه مرا بفرستيده اند «4» بدان، و گروهى ايمان نياورده اند صبر كنيد تا حكم كند خداى تعالى ميان ما، كه وى «5» بهترين حكم كنندگان است
قالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يا شُعَيْبُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا قالَ أَ وَ لَوْ كُنَّا كارِهِينَ
(1/861)



گفتند مهتران آن كسانى كه استكبار همى كردند از قوم وى: خود بيرون كنيم ما ترا اى شعيب، و آن كسانى كه ايمان آورده اند با تو از ديههاى ما، و يا بازگرديد اندر ملّت ما آييد.
گفت شعيب: اى اگر ما آن را كاره باشيم شما ما را «6» بدان اجبار كنيد «7»؟
__________________________________________________
(1). باد: به
(2). باد: بودند بار گرفتند
(3). باد: كژى بدان [.....]
(4). باد: بفرستاد
(5). باد: و وى
(6). باد: «شما ما را» ندارد
(7). باد: كنند
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 750
قَدِ افْتَرَيْنا عَلَى اللَّهِ كَذِباً إِنْ عُدْنا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْها وَ ما يَكُونُ لَنا أَنْ نَعُودَ فِيها إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ رَبُّنا وَسِعَ رَبُّنا كُلَّ شَيْ ءٍ عِلْماً عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنا وَ بَيْنَ قَوْمِنا بِالْحَقِّ وَ أَنْتَ خَيْرُ الْفاتِحِينَ
خود فرا ساخته باشيم بر خداى تعالى دروغى، اگر بازگرديم و اندر «1» ملّت شما آييم پس از آنكه برهانيد ما را خداى تعالى از ان، و نبود كه ما «2» باز آييم به ملت شما مگر كه خواسته باشد خداى تعالى پروردگار ما، محيط است علم خداى ما به هر چه بود و خواهد بود «3»، بر خداى تعالى توكّل كرديم، اى بار خداى ما حكم كن ميان ما و ميان قوم ما بحق، و تو بهترين حكم كنندگانى
وَ قالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْباً إِنَّكُمْ إِذاً لَخاسِرُونَ
و گفتند آن مهتران آنان كه كافر شده بودند از قوم وى: اگر متابعت كنيد شعيب را شما انگاه مغبون باشيد و زيانكار
فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دارِهِمْ جاثِمِينَ
پس بگرفت ايشان را زلزلت، پس گشتند اندر زمين خويش همه افتيده «4» و مرده
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ابو عبد اللّه البجلى گويد كه ابوجاد «5» و هوّز و حطّى و كلمن و سعفص و قرشت نامهاى ملوك مدين بود، و ملكت ايشان آن روز كه عذاب يوم الظلّة اندر ايشان افتيد اندر وقت «6» شعيب كلمن بود. و آن عذاب چنان بود كه خداى- عزّ و جلّ- درى از درهاى دوزخ بريشان بگشاد تا گرما ايشان را غلبت كرد و نفس ايشان فرو گرفت، ايشان اندر خانه هاى خويش گريختند از بهر آن گرما، و آب و سايه ايشان را سود نداشت. و آن گرما ايشان را چنان بكرد كه گوشت پخته. پس خداى- عزّ و جلّ- بريشان بفرستيد «7» بادى خوش و ميغى خنك، چون از ان راحت يافتند همه يكديگر را بخواندند مردان و زنان و كودكان فراهم آمدند به دشت اندر زير آن ميغ. چون همه آنجا مجتمع شدند خداى- عزّ و جلّ- زلزله اندر زمين افكند و از
__________________________________________________
(1). باد: بازگرديم اندر
(2). باد: و نبود ما را
(3). باد: و خواهد
(4). باد: افتاده
(5). باد: اباجاد
(6). باد: رسيد در وقت
(7). باد: فرستاد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 751
ان ميغ آتشى بفرستيد «1» تا ايشان «2» را بسوخت تا همه خاكستر گرديدند «3». اينست كه خداى- عزّ و جلّ- همى گويد: «فَأَخَذَهُمْ عَذابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ» «4». پس ازين همى گويد «5» اندر صفت ايشان:
الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً كانُوا هُمُ الْخاسِرِينَ
آن كسانى كه تكذيب كردند شعيب را، گويى نبودند آنجا آن كسانى كه تكذيب كردند شعيب را، ايشان بودند مغبون تر آن كسانى كه وى را متابعت كردند
فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَ قالَ يا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسالاتِ رَبِّي وَ نَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسى عَلى قَوْمٍ كافِرِينَ
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پس روى بگردانيد ازيشان شعيب، چون عذاب آمد بديشان از ميان ايشان بيرون آمد و گفت: اى قوم خود برسانيدم «6» به شما رسالتهاى «7» خداى خويش، و نصيحت كردم شما را، چون اندوهگن يافتم «8» بر گروهى كافران كه تكذيب همى كردند مرا «9»
وَ ما أَرْسَلْنا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنا أَهْلَها بِالْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ
و نفرستيديم ما اندر «10» هيچ ديه پيغمبرى كه وى را تكذيب كردند كه نه فرا گرفتيم اهل آن ديه را به سختى و درويشى، تا مگر ايشان تضرّع كنند و توبه كنند به خداى خويش «11»
ثُمَّ بَدَّلْنا مَكانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَ قالُوا قَدْ مَسَّ آباءَنَا الضَّرَّاءُ وَ السَّرَّاءُ فَأَخَذْناهُمْ بَغْتَةً وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ
انگاه بدل كرديم ما جاى «12» شدّت به نعمت: تا بسيار گشتند و پامال گشتند و گفتند: خود رسيده است به پدران ما سختى گاهى و شادى گاهى، پس فرا گرفتيم ايشان را ناگاه، و ايشان همى ندانستند بآمدن عذاب «13»
__________________________________________________
(1). باد: بفرستاد
(2). باد: و ايشان
(3). باد: گرديد [.....]
(4). الشعراء (26) 189
(5). باد: پس ازين گويد
(6). باد: رسانيديم
(7). باد: رسالت
(8). باد: باشم
(9). باد: «كه تكذيب ... مرا» ندارد
(10). باد: نفرستاديم اندر
(11). باد: به خداى
(12). باد: بجاى
(13). باد: بآمد عذاب
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 752
وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ
و اگر اهل ديهها ايمان آوردندى و بپرهيزيدندى «1»، بگشادمانى «2» بريشان بركات از آسمان- يعنى باران- و از زمين- يعنى نبات- و ليكن تكذيب كردند، فرا گرفتيم ايشان را به عقوبت آنچه اندوختند
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أَ فَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنا بَياتاً وَ هُمْ نائِمُونَ
اى ايمن گشته است اهل ديهها كه تكذيب كردند كه به ايشان آيد عذاب ما به شب، و ايشان خفته باشند؟
أَ وَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنا ضُحًى وَ هُمْ يَلْعَبُونَ
اى «3» ايمن گشته اند اهل ديهها كه به ايشان آيد عذاب ما به روز، و ايشان بازى همى كنند به غفلت «4»؟
أَ فَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ
اى «5» ايمن گشته اند از مكر خداى تعالى؟ و ايمن نگردد از مكر خداى تعالى مگر گروهانى كه مغبون باشند
و مكر خداى تعالى با كافران آن بود كه ايشان را مال و تندرستى دهد بر سبيل استدراج.
أَ وَ لَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِها أَنْ لَوْ نَشاءُ أَصَبْناهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَ نَطْبَعُ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ
اى ننموده است راه، آن كسانى كه خليفت زمى «6» كرده اند از پس هلاك ديگران با آنكه «7» اگر ما خواهيم هلاك كنيم ايشان را به «8» گناهان ايشان، و مهر نهيم بر دلهاى ايشان تا ايشان
__________________________________________________
(1). باد: پرهيز كردندى
(2). باد: بگشاديمى
(3). باد: «اى» ندارد
(4). باد: «به غفلت» ندارد [.....]
(5). باد: «اى» ندارد
(6). گن: خليقت زمى، باد: زمين
(7). باد: بدان
(8). باد: نيز
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 753
فرا نپذيرند پند «1»
تِلْكَ الْقُرى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبائِها وَ لَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا بِما كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلى قُلُوبِ الْكافِرِينَ
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آنكه ياد كرديم ديههاست «2» يا محمّد كه همى خوانيم بر تو از خبرهاى آن، و خود آمد با ايشان «3» رسولان ايشان به حجّتها، پس نبودند كه ايمان آوردندى به آنچه تكذيب كرده بودند از پيش- يعنى اندر معلوم خداى عزّ و جلّ «4»، و روز اخذ ميثاق اظهار كردند ايمان و اضمار كردند كفر- همچنان مهر برنهد «5» خداى تعالى بر دلهاى كافران كه دانسته باشد كه ايمان نيارند «6»
وَ ما وَجَدْنا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَ إِنْ وَجَدْنا أَكْثَرَهُمْ لَفاسِقِينَ
و نيافتيم بيشترى «7» ايشان را عهدى، و يافتيم بيشترى «8» ايشان را «9» بيرون آمدگان از عهد «10»
ثُمَّ بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى بِآياتِنا إِلى فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِهِ فَظَلَمُوا بِها فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ
آنگاه فرستيديم «11» از پس ايشان موسى را به حجّتهاى ما نزديك فرعون و گروه وى «12»، جحد كردند آن را و كافر شدند بدان، بنگر «13» يا محمّد تا چون بود عاقبت اين «14» مفسدان
گروهى گفتند: نام فرعون قابوس بود. وهب بن منبّه گويد: ابو الوليد بن مصعب بن ريان بود، و عمر وى چهارصد سال و اند بود «15» و ميان آن روز كه يوسف- عليه السّلام- اندر مصر شد و آن روز كه [بنى اسرائيل از مصر بيرون آمد «16»] چهارصد سال بود.
__________________________________________________
(1). باد: «پند» ندارد
(2). باد: «ديههاست» ندارد
(3). باد: به ايشان
(4). باد: خدا
(5). باد: برنهاد
(6). باد: نياورند
(7). سرا، باد: بيشترين
(8). سرا، باد: بيشترين
(9). سرا: ازيشان
(10). سرا: بيرون آمده بودند از عهد [.....]
(11). باد: فرستاديم
(12). سرا: او
(13). سرا: بگو
(14). سرا: آن
(15). باد: سال بود
(16). سرا: و آن روز كه موسى اندر مصر شد آمدند
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 754
وَ قالَ مُوسى يا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ
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و گفت موسى: اى «1» فرعون من رسولم به تو از خداى همه خلقان «2»
حَقِيقٌ عَلى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرائِيلَ
سزاوارم به رسالت «3» كه خداى مرا اهل آن كرده است بر آن صفت كه نگويم «4» بر خداى تعالى مگر حق، خود آوردم به شما حجّتى از خداى شما، بگذار با من بنى اسرائيل را، و برگير دست ازيشان «5»
قالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِها إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ
گفت فرعون اگر آورده اى نشانى، بيار آن را اگر تو هستى از راستگويان
فَأَلْقى عَصاهُ فَإِذا هِيَ ثُعْبانٌ مُبِينٌ. وَ نَزَعَ يَدَهُ فَإِذا هِيَ بَيْضاءُ لِلنَّاظِرِينَ
پس بيفكند موسى عصاى «6» خويش اندر حال ثعبانى گرديد پيدا «7».
و بيرون آورد دست از جيب خويش اندر حال اسپيد، آن كسانى را كه بدان همى نگرستند «8»
سدّى گويد كه چون موسى- عليه السّلام- عصا از دست بيفكند مارى گرديد بزرگ، دهن باز كرده «9»، ميان دهن وى هشتاد گز «10»، لب زيرين بر زمين داشت و لب زبرين بر سر «11» كوشك داشت، روى به فرعون نهاد تا وى را بگيرد، فرعون از تخت بجست و حدث كرد از بيم وى، [و پيش از ان حدث نكردى. چنان كه مردمان را از ان خبر بودى. مردمان همه بگريختند و ثعبان حمله برد بريشان، و بيست و پنج هزار خلق خويشتن را بر يكديگر كشتند از بيم وى. و فرعون «12»] اندر خانه شد و بانگ كرد كه يا موسى اين فرا بگير «13» تا من به تو ايمان آورم «14» و بنى اسرائيل را اطلاق كنم.
__________________________________________________
(1). سرا: يا
(2). باد، سرا: خلق
(3). سرا: بر رسالت
(4). سرا: نگويم من
(5). سرا: و دست ازيشان بگذار
(6). سرا: آنگاه بيفكند عصا
(7). سرا: ظاهر
(8). سرا: بدان نگريستند [.....]
(9). سرا: باز كرد
(10). سرا: رش
(11). سرا: زبر
(
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12). سرا: «و پيش از آن حدث نكردى ... فرعون» ندارد
(13). باد: اين را بگير، سرا: اين فرو گير
(14). سرا: آرم
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 755
موسى- عليه السّلام- آن را بگرفت «1» عصا گرديد «2» اندر دست وى، چنان كه بود. پس فرعون گفت: يا موسى حجّتى ديگر دارى؟ گفت: آرى. و دست وى سياه چرده بودى «3»، اندر جيب كرد و پس بيرون آورد آن را روشن. چنان كه شعاع آن نور آفتاب را غلبه كرد «4»، انگاه دست اندر جيب «5» كرد و باز بيرون آورد همچنان با لون «6» خلقت [خود شده بود «7»].
قالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هذا لَساحِرٌ عَلِيمٌ
گفتند اشراف قوم فرعون، خود اين جادوى است دانا
يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَما ذا تَأْمُرُونَ. قالُوا أَرْجِهْ وَ أَخاهُ وَ أَرْسِلْ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ. يَأْتُوكَ بِكُلِّ ساحِرٍ عَلِيمٍ
گفت فرعون «8»: همى خواهد كه بيرون كند شما را از زمين شما، چه فرماييد؟.
گفتند: تأخير كن وى را و برادر وى را، و بفرست اندر شهرها جادوان «9» باشند «10».
تا بيارند به تو «11» هر جادويى كه عالم «12» باشند «13»
بدان كه «14» عكرمه گويد: ايشان هفتاد هزار جادو بودند. محمّد بن المنكدر «15» گويد: هشتاد هزار بودند. مقاتل گويد: سر آن جادوان شمعون بود. و ابن جريح گويد: يوحنّه «16» بود.
وَ جاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قالُوا إِنَّ لَنا لَأَجْراً إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغالِبِينَ. قالَ نَعَمْ وَ إِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ
و بيامدند جادوان به فرعون «17»، گفتند: اى «18» ما را باشد مزدى «19»، اگر ما باشيم «20» غلبه كننده وى را «21»
گفت فرعون: آرى، و نيز شما
__________________________________________________
(1). سرا: فرو گرفت
(2). سرا: عصايى گرديد
(3). سرا: بود
(4). سرا: همى كردى
(5). سرا: باز در جيب
(6). سرا: آورد به لون
(7). سرا: خلقت شد
(
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8). سرا: فرعون گفت [.....]
(9). سرا: شهرهاى چاوشان
(10). باد، سرا: «باشند» ندارد
(11). سرا: «به تو» ندارد
(12). سرا: دانا، باد: عليم
(13). سرا، باد: باشد
(14). باد: «بدان كه» ندارد
(15). سرا: المنكدب
(16). باد: أبو حنة
(17). باد، سرا: پيش فرعون
(18). باد: «اى» ندارد
(19). باد: سرا: مزدى دهى
(20). سرا، باد: باشيم ما
(21). سرا: غلبه كننده او
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 756
از مقرّبان باشيد به من
قالُوا يا مُوسى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَ إِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ
گفتند: اى «1» موسى إمّا بيفكنى تو عصاى خويش «2» و إمّا بيفكنيم ما «3» عصاها و رسنهاى خويش
قالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَ اسْتَرْهَبُوهُمْ وَ جاؤُ بِسِحْرٍ عَظِيمٍ
گفت موسى: شما «4» بيفكنيد، چون بيفكندند جادويى كردند چشمهاى مردمان را، و بترسانيدن آوردند «5» ايشان را و بياوردند جادوى بزرگ
و اين آن «6» بود كه رسنهاى ايشان [همه چون «7»] مار گرديد و چون كوهى فراهم آمد از ان بر يكديگر نشسته و جنبان «8».
وَ أَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنْ أَلْقِ عَصاكَ فَإِذا هِيَ تَلْقَفُ ما يَأْفِكُونَ
[و ما وحى كرديم «9»] به موسى كه بيفكن «10» عصاى خويش، بيفكند، اندر حال «11» فرو برد آن عصاها و رسنها. كه ايشان بدان تزوير همى كردند و آن جمله نيست گشت «12».
ايشان گفتند اگر اين سحر بودى رسنها و عصاها بماندى هر چند صفتش بگرديدى
فَوَقَعَ الْحَقُّ وَ بَطَلَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ. فَغُلِبُوا هُنالِكَ وَ انْقَلَبُوا صاغِرِينَ. وَ أُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجِدِينَ
پس ظاهر شد حق و باطل شد آنچه [همى كردند ايشان «13»].
و غلبه كردند ايشان را آنجا و بازگرديدند خوار و مقهور.
و اندر «14» [افكند بدان ] جادوان را به سجود كردن خداى تعالى، چون بدانستند كه آن آسمانى است
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__________________________________________________
(1). سرا: يا [.....]
(2). باد: «عصاى خويش» ندارد
(3). سرا: اى موسى تو بيفكنى عصاى خويش و امّا ما بيوكنيم
(4). سرا: بلكه شما
(5). گن، باد: بترسانيدند آوردن
(6). سرا: و آن آن
(7). سرا: «همه چون» ندارد
(8). باد: قوله تعالى
(9). سرا: و وحى كرديم ما
(10). سرا: همچون
(11). سرا: پس اندر حال
(12). سرا: گرديد
(13). سرا: ايشان همى كردند
(14). باد: «اندر» ندارد
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قالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعالَمِينَ. رَبِّ مُوسى وَ هارُونَ
گفتند: ايمان آورديم به خداى همه خلق.
فرعون گفت: مرا خواهيد بدين، [پس گفتند «1»]: خداى موسى و هارون
قالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هذا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْها أَهْلَها فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ
گفت «2» فرعون جاودان را كه ايمان آوريد به وى «3» پيش از آنكه من دستورى دهم شما را كه اين مكرى است كه [شما ساخته ايد از پيش ] «4» اندر مصر، تا بيرون كنيد از مصر اهل [آن را] «5»، زود بود كه بدانيد كه من چه كنم با شما.
لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ
خود ببرم دستهاى شما و پايهاى شما از خلاف- يعنى از هر شقى «6» طرفى- پس بردار كنم شما را [همگنان ] «7»
قالُوا إِنَّا إِلى رَبِّنا مُنْقَلِبُونَ. وَ ما تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآياتِ رَبِّنا لَمَّا جاءَتْنا رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً وَ تَوَفَّنا مُسْلِمِينَ
ايشان گفتند «8» فرعون را كه ما با خداى «9» خويش شويم اندر آخرت.
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و چه «10» كينه دارى از ما «11» مگر آنكه ما ايمان آورديم «12» به حجّتهاى خداى خويش چون بيامد به ما، انگاه با «13» خداى شدند و گفتند: اى خداى ما فرو ريز «14» بر ما صبرى، و جانهاى ما فراگير «15»، و ما مسلمانان باشيم «16»
وَ قالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَ تَذَرُ مُوسى وَ قَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَ يَذَرَكَ وَ آلِهَتَكَ ...
و گفتند اشراف قوم «17» فرعون، وى را «18»: اى همى بگذارى موسى
__________________________________________________
(1). سرا: گفتند: نه، بلكه [.....]
(2). سرا: پس گفت
(3). سرا: آورديد به او
(4). سرا: كه ساخته ى از پيش شما
(5). سرا: اهل مصر را
(6). سرا: از شقى
(7). سرا: شما همگان را
(8). سرا: گفتند ايشان
(9). سرا: به خداى
(10). سرا: چى
(11). سرا: بر ما
(12). سرا: آوريم
(13). سرا: به
(14). سرا: بر ريز
(15). سرا: فرو گير [.....]
(16). سرا: و ما مسلمان
(17). سرا: از قوم
(18). سرا: او را
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را و قوم وى را تا فساد كنند اندر زمين مصر، پس «1» خادمان ترا و بندگان ترا از تو باز كنند «2».
ابن عبّاس همى گويد كه «3» ايشان فرعون را همى پرستيدندى و هر گاوى را كه نيكو بودى پرستيدندى و اصنام را همى پرستيدندى و فرعون همى گفت «4»: من خداى شماام و خداى ايشان.
... قالَ سَنُقَتِّلُ أَبْناءَهُمْ وَ نَسْتَحْيِي نِساءَهُمْ وَ إِنَّا فَوْقَهُمْ قاهِرُونَ
گفت فرعون: ما بكشيم پسران ايشان را، چنان كه از پيش همى كشتيم «5» ايشان را- يعنى آن سال مولود موسى- «6» و زنده بگذاريم زنان ايشان را، و ما از زور ايشان قاهرايم «7»
قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَ اصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ
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گفت موسى قوم خويش را: استقامت كنيد به خداى، و صبر كنيد كه زمين خداى راست «8»، ميراث دهد آن را كه خواهد از بندگان خويش، و عاقبت پرهيزگاران را بود.- يعنى نصرت اندرين جهان و بهشت اندران جهان «9»-
ابن عبّاس گويد: چون جاودان ايمان آوردند به موسى- عليه السّلام- ششصد هزار بنى اسرائيل وى را «10» متابعت كردند. پس گفتند موسى- عليه السّلام- را اندرين حال كه ما را برنجانيدند پيش از آنكه تو آمدى به رسولى، و پسران ما را «11» بكشتند و دختران ما را خدمت فرمودند [و به جادويى ما را برنجانيدند. و آن از
__________________________________________________
(1). سرا: يعنى
(2). سرا: و تا بگذارد موسى خدايان تو و ترا
(3). سرا: «ابن عباس ... كه» ندارد
(4). سرا: گفتى كه
(5). سرا: همى بكشتيم، باد: مى كشتند
(6). باد: تولد موسى، سرا:
«يعنى آن ... موسى» ندارد
(7). سرا: و باشيم زبر ايشان قاهر
(8). سرا: يعنى مصر
(9). سرا: يعنى بهشت
(10). سرا: موسى را
(11). سرا: «را» ندارد [.....]
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 759
ان گفتند كه فرعون شهرها داشتى كه همه جاودان بودندى «1»] و چون ايشان را «2» شغلى پيش آمدى ايشان را بخواندى و فرعون بنى اسرائيل را به چندين صف «3» كرده بودى هر گروهى را كارى سخت همى فرمودى. اقويا را فرمودى تا استونها «4» از كوهها بياوردندى تا پشتها و گردنهاى ايشان [همواره «5» ريش و مجروح بودى»
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]. و گروهى را فرمودى تا سنگ و گل همى آوردندى و وى را كوشكها بنا كردندى «7» و گروهى را فرمودى تا خشت همى زدندى و خشت همى پختندى. و گروهى را درودگرى و آهنگرى «8» و كارهاى خسيس همى فرمودى. و هر كه ازيشان ضعيف بودى وى را گزيت برنهادى و هر روزى درمى گرفتى اگر آفتاب فرو شدى و «9» آن درم نداده «10» بودى يك ماه دست وى را غل برنهادى و با گردن بهم بستى «11» تا هيچ كار نتوانستى كردن «12»، از بهر اين گفتند قوم موسى آنكه خداى- عزّ و جلّ- ازيشان خبر داد و گفت «13»:
قالُوا أُوذِينا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنا وَ مِنْ بَعْدِ ما جِئْتَنا قالَ عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَ يَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ
گفتند قوم موسى: ما را رنجه داشتند از پيش آن كه «14» تو با ما آمدى و از پس آن كه آمدى به ما به رسالت، گفته بود كه خداى شما هلاك بر آرد از دشمن شما «15»، و خليفت كند شما را اندر زمين تا بنگرد «16» كه چون كار كنيد [به طاعت وى «17»]
وَ لَقَدْ أَخَذْنا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَ نَقْصٍ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ
و خود فرا گرفتيم «18» قوم فرعون را به قحط سالى از پس سالى «19»، و بنقصان گردانيديم
__________________________________________________
(1). سرا: «و به جادويى ما را ... بودندى» ندارد
(2). سرا: او را
(3). سرا: صنف
(4). باد: ستونها
(5). باد، سرا: همه
(6). سرا: ببودى
(7). سرا: همى كردندى
(8). سرا: و دباغى
(9). سرا: و او
(10). سرا: بنداده
(11). باد، سرا: و به گردن بستى
(12). باد، سرا: نتوانستى كرد
(13). باد: «و گفت» ندارد
(14). سرا: از پيش رسالت تو كه [.....]
(15). سرا: گفت كه خدا لا محالت هلاك برآرد ازيشان معنى آنكه همى گويد عيسى من اللّه واجب
(16). سرا: ببيند
(17). سرا: «به طاعت وى» ندارد
(18). سرا: پس ها گرفتيم
(
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19). باد: قحط سال از پس سالى
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 760
ميوه ها «1» و غله ها، و آفت به ايشان مسلط گردانيديم تا مگر ايشان پند گيرند و بگروند «2»
فَإِذا جاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قالُوا لَنا هذِهِ وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسى وَ مَنْ مَعَهُ أَلا إِنَّما طائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ
پس چون با ايشان آمدى خصب و فراخى نعمت، گفتندى: اين ما را است و اگر فرا رسيدى فرا ايشان تنگيى، تطير كردندى به موسى و گفتندى: اين شومى ايشان راست كه ما هيچ بهى ايشان را نديديم «3» اى طاير ايشان- يعنى آنچه بريشان قضا كرده اند- «4» نزد خداى تعالى است و ليكن بيشترى ايشان ندانند «5» كه آنچه ايشان را همى رسد «6» از قضاء خداى است
وَ قالُوا مَهْما تَأْتِنا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنا بِها فَما نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ
و انگاه گفتند قبطيان موسى را: هر چند كه تو به ما آرى چيزى از علامتها تا بگردانى ما را «7» از دين ما، ما به تو ايمان نياوريم «8»
فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الطُّوفانَ وَ الْجَرادَ وَ الْقُمَّلَ وَ الضَّفادِعَ وَ الدَّمَ آياتٍ مُفَصَّلاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَ كانُوا قَوْماً مُجْرِمِينَ
پس بفرستيديم بريشان غرق «9»، گروهى گفتند مرگ و ملخ تا غله «10» ايشان نيست كرد «11» و سوس كه اندر طعام ايشان افتاد «12» و بزغ كه بريشان همى رفتى، و خون كه انذر اوانى ايشان پديد آمدى نشانهاى مبيّن، پس برگرديدند «13» و بودند گروهى مفسدان
و سبب اين علامتها و اين عذابها كه خداى- عزّ و جلّ- بريشان گماشت آن
__________________________________________________
(1). سرا: نقصان از ميوه ها
(2). سرا: تا ايشان پند پذيرند، باد: و برگردند
(
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3). سرا: و اگر ها رسيدى به ايشان بدى يى، يعنى تنگيى، تطير كردندى به موسى و به آن كسانى كه با او بودند از قوم او و گفتندى: اين از شومى شماست كه ما هيچ بدى نديديم تا شما نديديم
(4). باد: كردست
(5). سرا: همى ندانند
(6). سرا: مى رسد
(7). سرا: برگردانى ما را بدان
(8). سرا: نياريم
(9). سرا: پس فرستاديم بريشان طوفان [.....]
(10). سرا: غله هاى
(11). سرا: كند
(12). سرا: طعامهاى شان افتد
(13). سرا: تكبّر كردند
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 761
بود كه چون آن جادوان ايمان آوردندى «1» به موسى- عليه السّلام- فرعون برگرديد مغلوب و مقهور، و نخواست كه وى را متابعت كند. موسى دعا كرد كه يا رب ايشان برگرديدند عذابى بريشان بگمار «2» كه ايشان عبرتى گردند امّتانى را كه از پس ايشان باشند. خداى- عزّ و جلّ- بفرستيد به ايشان طوفانى «3» و آن آبى بود كه از آسمان فرو همى آمد «4» تا غلبه گرفت بر خانه هاى ايشان. چنان كه چون بنشستندى غرق شدندى، و چون برخاستندى تا به گردن اندر آب بودندى و خانه هاى ايشان با خانه هاى بنى اسرائيل آميخته بودى «5»، يك قطره از ان آب اندر خانه هاى بنى اسرائيل نشدى»
.
و آن آب آمدن هفت روز برداشت پس موسى را- عليه السّلام- گفتند: دعا كن خداى را- عزّ و جلّ- تا خداى اين بلا از ما باز دارد «7» تا به تو ايمان آوريم و بنى اسرائيل «8» با تو دهيم. موسى- عليه السّلام- دعا كرد، ايمان نياوردند و بنى اسرائيل را با وى ندادند خداى تعالى ايشان را آن سال نعمتى «9» بسيار پديد آورد از كشت و ميوه و گياه. ايشان گفتند: آن نبود آن باران «10» مگر نعمتى بر ما، و چندين سالها بود كه ما اندر آرزوى چنين بارانى بوديم كه چندين نعمت پديد آيد بدان باران.
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يك ماه آن نعمت بديدند خداى تعالى ملخ را بفرستاد تا كشتها و ميوه هاى ايشان را بخورد بجملگى «11»، تا برگ درخت و چوب و هر چه يافت «12» نيست كرد «13»، و يكى از ان ملخ به خانه هيچ بنى اسرائيل «14» اندر نشد. پس قوم فرعون عاجز گرديدند، گفتند: يا موسى دعا كن اگر اين عذاب از ما اندر گذارد «15» ما به تو ايمان آوريم و
__________________________________________________
(1). سرا: آوردند
(2). باد، سرا: گماو
(3). سرا: طوفان
(4). باد: مى آمد، سرا: از آسمان همى آمد
(5). باد: بود، سرا: پيوسته بود
(6). سرا: نشد
(7). سرا: بردارد
(8). سرا: را
(9). باد، سرا: نعمت
(10). سرا: نبود اين باران ما را [.....]
(11). باد: ميوها ايشان را بيشترى بخورد، سرا: ميوه هاى ايشان بخورد
(12). سرا: همى يافت
(13). باد: «نيست كرد» ندارد، سرا: نيست همى كرد
(14). سرا: و يكى از جمله آن به هيچ خانه از آن بنى اسرائيل
(15). سرا: گذارى
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 762
بنى اسرائيل را با تو «1» دهيم. موسى- عليه السّلام- دعا كرد پس از آنكه آن ملخ هفت روز بود كه بريشان مسلط شده بود «2» روز شنبه تا روز شنبه.
پس موسى- عليه السّلام- بيرون آمد و بدان عصاى خويش اشارت كرد از سوى مشرق و مغرب، تا آن ملخ همچنان كه آمده بودند «3» باز گرديدند «4»، و ايشان را برخى از غله هنوز «5» مانده بود، ايشان گفتند موسى را- عليه السّلام- كه ما را اين غله كه مانده است تمام است و ما از دين خويش «6» دست باز نداريم و بنى اسرائيل با تو باز ندهيم «7» و آن عهد كه كرده بودند با وى «8» نقض همى كردند و با سر كارهاى خويش شدند.
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خداى- عزّ و جلّ- قمّل بريشان بگماشت- يعنى سپوش «9»، تا باقى طعامهاى ايشان بخوردند «10» و مويها بر تن ايشان همه بخوردند «11» تا ايشان را ابروى و مژه چشم هيچ نماند و همچنان قصد «12» پوستهاى ايشان كرد كه آن را فرا خوردن گيرد «13»، بر تن ايشان نشستندى «14» هر يكى همچون آبله اى تا ايشان عاجز گشتند و خواب و قرار ازيشان بشد «15»، و فرياد خواندند كه يا موسى دعا كن تا خداى اين بلا را از ما بگرداند «16» تا به تو ايمان آريم و اين عهد را نقض نكنيم. موسى- عليه السّلام- دعا كرد پس از آنكه يك هفته آن بلا بريشان مسلّط بود خداى تعالى آن بلا را ازيشان برداشت.
پس ايشان باز با سر كار خويش شدند و ايمان نياوردند «17» تا يك هفته «18» بر آمد خداى تعالى بزغ بريشان مسلط كرد «19» تا سرايها و خانه ها و طعامهاى ايشان همه از «20» بزغ برآمد تا اگر خواستى يكى ازيشان كه سخن «21» گفتى بزغى اندر دهان وى شدى، و هر
__________________________________________________
(1). سرا: به تو
(2). سرا: پس از آنكه هفت روز ملخ بريشان مسلط بود از
(3). سرا: همه چنانكه آمده بود، باد: «بودند» ندارد
(4). باد، سرا: بازگرديد
(5). باد، سرا: «هنوز» ندارد
(6). باد: و ما دين خويش را
(7). باد، سرا: به تو ندهيم
(8). سرا: عهد كه با او كرده بود
(9). باد: موش، سرا: سوس [.....]
(10 و 11). باد، سرا: بخورد
(12). سرا: و قصد
(13). سرا: هاخوردن گيرد و
(14). سرا: سپيد
(15). سرا: برفت
(16). سرا: از ما بردارد
(17). سرا: انگاه ايمان نياوردند و به سر كار خويش شدند
(18). سرا: يك ماه
(19). سرا: بكرد
(20). سرا: پر از
(21). سرا: سخنى
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 763
آتشى و چراغى كه بر افروختندى «1» همه بكشتى و اندر ديگ جوشان و تنورهاى پر آتش همى جستندى و باك نداشتندى.
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چون آن ديدند بگريستند و گفتند: يا موسى خداى را بخوان تا توبه دهيم «2» و به تو ايمان آوريم»
و ديگر مخالفت نكنيم.
موسى- عليه السّلام- دعا كرد پس از آنكه موسى دعا كرد از آنكه «4» يك هفته آن عذاب بريشان مسلط بود از شنبه تا شنبه، تا خداوند تعالى آن عذاب ازيشان برداشت يك ماه به عافيت بزيستند، انگاه باز سر كفر «5» شدند. خداى عزّ و جلّ خون بريشان گماشت تا نيل جمله «6» به خون برفت و هيچ چيز از ان آب برنكشيدندى از چاه يا از جوى «7» كه نه خون بودى سرخ.
به فرعون گله كردند از بى آبى، فرعون يكى از بنى اسرائيل و يكى را از قبط بفرمود «8» تا آب خوردند از يك جايگه «9»، تا مگر خون نگردد. خداى- عزّ و جلّ- آن جانب كه با قبطى داشتى خون گردانيدى «10» و آن جانب كه با بنى اسرائيل داشتى «11» آب همى بودى «12» و قبطى و بنى اسرائيل از يك جوى آب بركشيدندى «13» قبطى را خون آمد «14» و بنى اسرائيل «15» را آب.
و بودى كه زنى از قبطيان زنى را از بنى اسرائيل گفتى كه مرا آب ده. چون او آب اندر اناء او كردى «16» خون گرديدى، و گفتى كه آب اندر «17» دهن خويش گير «18» و از دهن خويش اندر دهن من ريز. چون اندر دهن قبطى رسيدى خون گرديدى.
و فرعون چنان مضطر گرديد از تشنگى كه «19» درخت تر بخاييدى و ترى آن بچشيدى آن اندر «20» دهن وى تلخ و شور گرديدى.
__________________________________________________
(1). سرا: بر او روختندى
(2). سرا: توبه كنيم
(3). باد، سرا: آريم [.....]
(4). سرا: موسى انگاه دعا كرد پس از آنكه
(5). سرا: به سر كفر و تكذيب
(6). سرا: همه
(7). سرا: «يا از جوى» ندارد
(8). سرا: بفرمودى
(9). سرا: از يك آنيه خوردند
(10). سرا: گردانيد
(11). سرا: داشت
(12). سرا: بود
(13). سرا: بركشيدند
(14). سرا: آمدى
(15). سرا: و اسرائيلى
(16). باد، گن: آب ده، اندر اوانى كردى
(17). باد، سرا: كه اندر [.....]
(18). سرا: دهن گير
(
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19). سرا: تا از
(20). سرا، باد: در
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 764
و ايشان اندرين «1» بلا بماندندى «2» يك هفته هيچ «3» نخوردند الّا خون، گفتند: يا موسى دعا كن تا خداى تعالى اين بلا از ما برگيرد تا ما ايمان به تو آريم «4» و بنى اسرائيل را با تو دهيم «5». موسى- عليه السّلام- دعا كرد، خداى- عزّ و جلّ- آن بلا ازيشان برداشت.
پس عهد را نقض كردند «6» خداى- عزّ و جلّ- ايشان را غرق كرد «7» اندر دريا، چنان كه خداى- عزّ و جلّ- خبر داد و گفت «8»: «فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الطُّوفانَ وَ الْجَرادَ وَ الْقُمَّلَ وَ الضَّفادِعَ وَ الدَّمَ» «9» تا آنجا كه گفت «10»:
وَ لَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قالُوا يا مُوسَى ادْعُ لَنا رَبَّكَ بِما عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَ لَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرائِيلَ
و چون فرود آمد بريشان عذاب، يعنى طوفان و آنچه ياد كرديم، گفتند: يا موسى بخوان از بهر ما خداى خويش را بدانچه وصيت كرده است به تو «11»، اگر كشف كنى از ما عذاب را، خود تصديق كنيم ترا و بفرستيم با تو بنى اسرائيل را
فَلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلى أَجَلٍ هُمْ بالِغُوهُ إِذا هُمْ يَنْكُثُونَ
پس چون كشف كرديم ازيشان عذاب تا اجلى كه ايشان بدان خواستند برسيد «12»، ايشان نقض همى كردند عهد را
سعيد بن جبير گويد: «رجز» طاعون بود و اين عذابى بود ششم «13» كه خداى تعالى بريشان مسلط كرد «14».
فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْناهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ كانُوا عَنْها غافِلِينَ
__________________________________________________
(1). باد: و اندرين
(2). سرا: بماندند
(3). سرا: «هيچ» ندارد
(4). سرا: تا به تو ايمان آريم
(5). باد: فرستيم، سرا: بفرستم
(6). سرا: پس نقض كردند آن عهد را
(7). سرا: غرقه كرد
(
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8). سرا: و همى گويد
(9). الاعراف (7). 133
(10). سرا: «فارسلنا ... گفت» ندارد
(11). سرا: به آنچه خداى بر آن وصيت فرموده است تو را [.....]
(12). سرا: كه ايشان به آن خواهند رسيد يعنى غرق
(13). سرا: عذابى ششم بود
(14). سرا: بكرد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 765
تا»
داد بستديم ازيشان و غرق كرديم «2» ايشان را اندر «3» دريا با آنكه «4» ايشان تكذيب همى كردند به حجّتهاى ما و بودند «5» از آن غافل
وَ أَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشارِقَ الْأَرْضِ وَ مَغارِبَهَا الَّتِي بارَكْنا فِيها وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنى عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ بِما صَبَرُوا وَ دَمَّرْنا ما كانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَ قَوْمُهُ وَ ما كانُوا يَعْرِشُونَ
و ميراث داديم «6» آن گروهانى را كه ايشان بودند مقهور- يعنى بنى اسرائيل- زمين مشرق و مغرب- يعنى مصر و شام- آنكه ما بركات پديد آورديم اندران از آب و ميوه «7»، و تمام شد وعده خداى تو، آن وعده نيكو بر بنى اسرائيل كه «8» ايشان را وعده كرده بود به نصرت بدان صبر كه ايشان كردند بر دين خويش، و هلاك كرديم آنچه بودند فرعون اندر مصر و قوم وى از عمارتها «9» و آن چفته كه همى ساختند ميوه ها را و رزها را، پس ازين علامت كنيم «10»
وَ جاوَزْنا بِبَنِي إِسْرائِيلَ الْبَحْرَ ...
و بگذاشتيم بنى اسرائيل را به دريا «11».
يعنى روز عاشورا، و آن روز غرقه كردن فرعون بود «12»، و موسى- عليه السّلام- روزه داشت آن روز «13»، شكر خداى را عزّ و جلّ.
... فَأَتَوْا عَلى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلى أَصْنامٍ لَهُمْ قالُوا يا مُوسَى اجْعَلْ لَنا إِلهاً كَما لَهُمْ آلِهَةٌ قالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ
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پس بيامدند بر قومى «14» كه ايشان مقيم همى بودند «15» بر پرستيدن بتانى كه ايشان را بود «16» بر صورت گاو، پس گفتند: يا موسى ما را نيز بكن بتى «17»، تا آن را پرستيم «18»، چنان كه ايشان را بتان است كه
__________________________________________________
(1). سرا: ما
(2). سرا: و غرقه كرديم
(3). سرا: در
(4). سرا: به آنچه
(5). سرا: ايشان
(6). سرا: ازيشان
(7). سرا: آنكه بر كه كرده ايم ما اندران و پديد آورديم از آب و درخت و ميوه
(8). سرا: يعنى آن كه
(9). سرا: و هلاك برآورديم از آنچه همى كردى و قوم او از عمارتها اندر مصر
(10). سرا: علامت كه بگفتيم
(11). سرا: اسرائيلى را دريا [.....]
(12). سرا: غرقه كرد فرعون را
(13). باد: و موسى عاشورا روزه داشت
(14). سرا: پس بگذشتند بر گروهى
(15). سرا: مقيم بودند
(16). سرا: بود ايشان را
(17). سرا: بكن ما را بتى
(18). سرا: تا ما آن را همى پرستيم
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 766
همى پرستند. گفت: موسى: شما گروهى ايد كه همى ندانيد عظمت خدا و نعمت وى «1».
إِنَّ هؤُلاءِ مُتَبَّرٌ ما هُمْ فِيهِ وَ باطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ
خود ايشان آنانند كه هلاك كرده شده است «2» آنچه ايشان اندران اند، و باطل است آنچه ايشان همى كردند
قالَ أَ غَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلهاً وَ هُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ
گفت موسى: اى جز از خداى تعالى «3» جويم شما را خداى ديگر، و وى تفضيل كرده است شما را بر جمله خلقان اندر زمان شما «4»
وَ إِذْ أَنْجَيْناكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ يُقَتِّلُونَ أَبْناءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ وَ فِي ذلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ
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و ياد كنيد انگاه كه برهانيديم شما را از آل فرعون، تكليف «5» همى كردند شما را به سختى عذاب «6»، و بسيار همى كشتندى «7» پسران شما را و زنده همى گذاشتندى «8» زنان شما را از بهر خدمت خويش، و اندران بود شما را بلايى «9» از خداى شما بزرگ
وَ واعَدْنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَ أَتْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَ قالَ مُوسى لِأَخِيهِ هارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَ أَصْلِحْ وَ لا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ
و وعده كرديم موسى را سى شب- يعنى ماه «10» ذى القعده- و تمام گردانيديم «11» آن را به ده روز «12» از ذى الحجة، پس تمام شد وعده [خداى ] چهل روز، و گفت موسى برادر خويش هارون را «13»: خليفت من باش اندر قوم من بر طاعت خداى و به اصلاح ايشان، و متابعت مكن راه مفسدان را «14»
__________________________________________________
(1). سرا: و نعمت او بر شما
(2). گن: خود ايشان هلاك كرده است
(3). باد: جز خداى
(4). باد: «اندر زمان شما» ندارد
(5). سرا: كه تكليف
(6). باد، سرا: به سخت عذاب
(7). سرا: و همى كشتند [.....]
(8). سرا: گذاشتند
(9). سرا: نعمتى
(10). باد: «ماه» ندارد
(11). باد: گردانيم، سرا: كرديم
(12). سرا: شب
(13). باد: خود را هارون
(14). باد: «را» ندارد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 767
و اين حال چنان بود كه از پيش ياد كرديم كه خداى تعالى موسى را- عليه السّلام- وعده كرده بود كه دشمنان وى را هلاك كند و قوم وى را از دست ايشان برهاند و كتابى بر وى فرو فرستد. چون خداى- عزّ و جلّ- دشمنان وى را هلاك كرد موسى- عليه السّلام- از خداى تعالى كتاب خواست، خداى- عزّ و جلّ- وى را فرمود تا روزه دارد سى روز ماه ذى القعده.
چون موسى- عليه السّلام- روزه»
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بداشت مسواك كرد تا بوى دهن وى خوشتر شود، فريشتگان وى را گفتند: ما از دهن تو بوى مشك همى شنيديم و تو آن را هلاك كردى بدين مسواك. پس خداى تعالى وى را فرمود كه روزه دارد ده روز ديگر از ماه ذى الحجّه. و وى را گفت: تو ندانستى كه بوى دهن روزه دار نزد من خوشتر از بوى مشك است؟ و اين ده روز اندر وعده وى افزون شد. قوم وى اندر ده روز فتنه شدند.
چنان كه ياد كرديم.
و چون ميعاد وى تمام شد چهل شب، موسى- عليه السّلام- تن خويش را پاك كرد و جامه ها پاك كرد و آمد به طور سينا بر وعده خداى تعالى، و با وى مناجات كرد و وى را نزديك كرد نزديكى كرامت. چنان كه چرويدن قلم «2» بشنيد و كلام خداى- عزّ و جلّ- بشنيد، و وى را آرزو آمد به ديدار خداى عزّ و جلّ، و طمع آن افتاد و گفت: «ربّ أرنى، [أنظر إليك «3»».] «4» خداى- عزّ و جلّ- گفت وى را «5»: تو مرا نبينى، يعنى طاقت ندارى نگرستن به من اندر دار دنيا، كه هر كه اندر دار دنيا به من نگرد هلاك شود.
موسى- عليه السّلام- گفت: اى «6» بار خداى، كلام تو بشنيدم و آرزومند ديدار تو همى باشم، مرا شاهد «7» كه ترا ببينم و بميرم، و آن دوستر دارم از آنكه همى زيم و ترا نبينم «8».
__________________________________________________
(1). باد: چون روزه
(2). باد: چرشت قلم
(3). الاعراف (7). 143
(4). سرا: عبارات داخل [] را ندارد
(5). سرا: او را
(6). سرا: يا
(7). باد، سرا: شايد [.....]
(8). باد: نمى بينم
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 768
خداى- عزّ و جلّ- وى را گفت: فرا كوه نگر. و آن كوه بزرگترين كوههاى مدين بود وى را «1» زبير خواندندى. چون كوهها اين سخن بشنيدند «2» همه سر برآوردند تا مگر آن نظر ايشان را بود، و كوه زبير تواضع آورد خداى- عزّ و جلّ- را [پس خداوند تعالى آن را مخصوص گردانيد به آن نظر «3»].
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پس انگه كه «4» خداى- عزّ و جلّ- سخن گفت با موسى- عليه السّلام «5»-، ابليس لعين بر زمى «6» فرو شد و آنجا كه دو قدم موسى بود برآمد و گفت: خداى- عزّ و جلّ- با تو مناجات كند تو از وى «7» ديدار خواه.
چون از وى ديدار خواست خداى تعالى گفت: «لَنْ تَرانِي «8».» تو مرا نبينى اندر دنيا «9»، يعنى پيش از «10» محمّد- عليه افضل الصلوات- و امّت وى «11»، بلكه بينى با ايشان «12»، چنان كه گفت: «وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ. إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ» «13» و معتزليان گفتند كه چون «لن ترانى» گفت، دانستيم كه هرگز نتوان ديد نه اندرين جهان و نه اندران جهان از بهر آنكه گفت «لن ترانى»، و «لن» «14» تأبيد را بود.
گفتيم: آن «15» تأبيد را بود و ليكن در دار دنيا نه اندر آخرت «16»، چنان كه خداى- عزّ و جلّ- خبر داد از جهودان، و گفت كه ايشان مرگ تمنّا نكنند هرگز، و گفت: «وَ لَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً» «17»، و اين دنيا را بود نه آخرت را. نبينى كه خبر داد ازيشان اندر آخرت كه مرگ تمنا كنند و گفت: «وَ نادَوْا يا مالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنا رَبُّكَ.» «18» بميرانا «19» ما را خداى تو تا برهيم «20» از عذاب دوزخ.
__________________________________________________
(1). سرا: او را
(2). سرا: كوهها بشنيدند اين سخن
(3). گن، باد: عبارت بين [] را ندارند
(4). سرا: و سدّى گويد انگاه كه
(5). سرا: خداوند سبحانه و تعالى خواست كه سخن خويش بشنواند موسى را
(6). باد، سرا: زمين
(7). سرا: كند از او
(8). الاعراف (7). 143
(9). سرا: دار دنيا
(10). سرا: از پيش
(11). سرا: او
(12). سرا: با ايشان بينى
(13). القيامه (75) 23 [.....]
(14). باد، گن: «و لن» ندارند
(15). سرا: لن
(16). سرا: و لكن دار دنيا را باشد نه آخرت را
(17). البقره (2). 95
(18). الزخرف (43) 77
(19). باد: بميراناد
(20). باد: يا ابراهيم
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 769
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و اندرين آيت كه گفت: «لَنْ تَرانِي» «1»، از پنج گونه «2» دليل است بر آنكه خداى را- عزّ و جلّ- بشاهد ديدن «3»:
اوّل آنست كه موسى- عليه السّلام- از خداى تعالى ديدار خواست، اگر ديدن خداوند تعالى «4» محال بودى وى نخواستى. چنان كه نشايد كه كسى مؤمن باشد يا پيغامبر باشد، زن و فرزند خواهد خداى را عزّ و جلّ از بهر آنكه اين»
معنى محال است بر خداى تعالى.
و دوّم «6» آنست كه گفت: «لن ترانى». و اگر نشايستى ديدن، گفتى مرا نبينند. چنان كه اگر كسى شمشيرى دارد ديگرى وى را گويد: بيار تا چيزى به اين ببرّم. او گويد كه «7» تيزى دليل باشد كه «8» شمشير برّان است و ليكن وى از بريدن «9» ممنوع است اندران وقت. و اگر گويد: نبرّد، دليل بر آن باشد كه آن شمشير برّان نيست.
و سديگر «10» آنست كه خداى- عزّ و جلّ- گفت: «فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكانَهُ فَسَوْفَ تَرانِي.» «11» اگر كوه قرار گيرد زود بود كه تو مرا ببينى «12». ديدن او بر شرطى آويخت كه بودن آن رواست.
پس دانستيم كه ديدن رواست كه اگر «13» ديدن روا نبودى بر شرطى آويختى آن را كه «14» وجود آن محال بودى. چنان كه نخواست بودن كافر اندر بهشت «15» لا جرم آن بر شرطى محال آويخت و گفت: «حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ» «16». يعنى كه كافر اندر بهشت نشود تا انگاه كه اشترى به سوراخ سوزنى رود «17» و هر دو به حال «18» خويش اندر بزرگى و خردى.
__________________________________________________
(1). الاعراف (7). 43
(2). گن، باد: «از پنج گونه» ندارد
(3). باد: بتوان ديدن، سرا: شايد ديد
(4). سرا: ديدن او
(5). سرا: از بهر اين
(6). سرا: و دليل دوم
(7). گن، باد: «بيار ... گويد كه» ندارد [.....]
(8). سرا: بر آنكه
(9). سرا: ازين بردن
(10). سرا: و دليل سديگر
(11). الاعراف (7). 143
(12). سرا، باد: بينى
(13). گن، باد: رواست اگر
(14). باد: آويختى كه
(
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15). سرا: چنانكه چون نخواست اندر بهشت شدن كافران را
(16). الاعراف (7). 40
(17). سرا: به سوراخ در زنى نشود
(18). سرا: بر حال
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 770
و چهارم «1» آنست كه گفت «2»: «فَسَوْفَ تَرانِي» «3»، و نگفت: تو نبينى «4». پس دانستيم كه آنكه بر استقرار كوه آويخته شد، زودى ديدار بود اندر حال «5»، نه اصل «6» ديدار. بر جمله اين دليلى است ظاهر «7» بر آنكه ديدار بر آن جمله رواست.
و پنجم «8» آنست كه گفت: «فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ» «9». پس چون خداى- عزّ و جلّ- پيدا شد، كوه را اين واجب كند كه تا آن كوه را پيدا شدن خداى «10»، خاصيتى بود كه ديگر كوهها را نباشد، و اين كوه را نيز از پيش آن نبوده باشد «11»، و آن نبود مگر آنكه كوه را حيات و ادراك آفريده باشد تا وى را بيند و بدين صفت مميّز گرديده «12» آن كوه از ديگر كوهها، تا زلزله اندر وى افتاد و پراكنده شد «13» و اگر نه بدين معنى بودى «14» تجلّى وى را با كوه هيچ معنى نبود «15» كه آن كوه از ديگران مميّز گرديدى «16» و فرق شدى «17» ميان آن كوه «18» و ديگر كوهها.
و گروهى از مفسّران گفتند: «تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ»1»
معنيش آنست كه نور خداى متجلّى گرديد كوه را. و يا گويند امر خداى تعالى پيدا شد بر كوه، يعنى فرمان وى پيدا شد به تكوين بر آن «20». هم اين زيادتى است بر ظاهر آيت «21»، و هيچ تعلّق ندارد به رؤيت خداى- عزّ و جلّ- اندر حقيقت. و نور نيز «22» نبيند كوه الّا بدانكه وى را حيات و ادراك حاصل شود به آفريدن خداى عزّ و جلّ.
وهب بن منبّه گفت كه چون موسى- عليه السّلام- از خداى تعالى رؤيت خواست، خداى- عزّ و جلّ- نژم و تاريكى و رعد و برق را «23» بفرستاد تا گرد آن كوه كه موسى- عليه السّلام- بر آن بود اندر ايستند، و فريشتگان آسمان دنيا را فرمود تا بيامدند
__________________________________________________
(
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1). سرا: دليل چهارم
(2). سرا: گفتى
(3). الاعراف (7). 143 [.....]
(4). سرا: و نگفت: ترانى
(5). سرا: اندر ديدار
(6). سرا: نه اندر اصل
(7). سرا: دليلى ظاهرست
(8). سرا: دليل پنجم
(9). الاعراف (7). 143
(10). سرا: او را
(11). باد، گن: آن حال نباشد
(12). سرا: مميز گرديدن
(13). سرا: پراكنده گشت
(14). سرا: بود
(15). سرا: ندارد
(16). سرا: مميز گردد بدان
(17). سرا: و الّا فرق نبودى [.....]
(18). سرا: ميان او
(19). الاعراف (7). 143
(20). سرا: به تكوين زلزله، باد، گن: فرمان وى به تكوين بر آن
(21). سرا: «آيت» ندارد
(22). باد، گن: و نيز
(23). سرا: برق و صواعق را
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هر يكى ازيشان بر صورت گاو برزاى بزرگ «1»، و ايشان را فرمود تا بر چهار «2» فرسنگ از «3» هر سويان موسى- عليه السّلام- بايستادند، و تسبيح و تقديس همى كردند خداى تعالى را به بانگى «4»، چون بانگ رعد. انگاه فرمود «5» فريشتگان آسمان دوم را تا فرود آمدند هر يكى ازيشان بر صورت شيرى، و بانگ همى كردند به تسبيح و تقديس خداى را عزّ و جلّ «6». چون موسى آن بشنيد، بترسيد از ان، و پشيمانى خورد از ان سؤال كه كرده بود، و گفت كه هيچ چيز «7» مرا ازين برهاند؟ سر اين فريشتگان- يعنى مهتر ايشان «8»- وى را گفت «9»: يا موسى بدانكه «10» خواسته اى اين كه تو ديدى اندك «11» است اندران كه خواهى ديد. انگاه فرود آمد فريشتگان آسمان سيوم «12»، هر يكى بر صورت كركسى، و بانگ همى كردند. چنان كه آتش از دهن ايشان بيرون همى آمد به تسبيح خداى- عزّ و جلّ- و تقديس وى «13». انگاه فرود آمد فريشتگان آسمان چهارم «14»، و لون ايشان همچون لون آتش بود «15» و خلقت ايشان همچون برق، و بانگ همى كردند به تسبيح و تقديس خداى «16»- عزّ و جلّ-، بانگى «17» هولتر از بانگ آن فريشتگان كه از پيش ديده بود.
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انگاه فرو فرستيد فريشتگان آسمان پنجم را بر هفت لون، موسى- عليه السّلام- طاقت نداشت كه اندريشان نگريستى، و هرگز آوازى نشنيده بود از ان صعبتر آواز «18» تسبيح ايشان. موسى- عليه السّلام- بترسيد از ان، ترسيدنى عظيم، و بسيارى «19» بگريست از بيم.
انگاه فرو فرستيد فريشتگان آسمان ششم، و گفت ايشان را كه فرو شويد «20» و عرضه كنيد خويشتن را «21» بر آن بنده كه همى خواست كه مرا بيند. ايشان همى آمدند و
__________________________________________________
(1). سرا: بصورت برزاى بزرگ
(2). سرا: به چهار
(3). سرا: اندر
(4). باد، گن: به پاكى
(5). سرا: بفرمود
(6). باد: خداى تعالى
(7). سرا: هيچيز
(8). سرا: نرهاند. پس آن فريشتگان [.....]
(9). سرا: گفتند
(10). سرا: بر آنكه
(11). سرا: اندكى
(12). سرا: سوّم
(13). سرا: به تسبيح و تقديس خداى را عزّ و جلّ
(14). سرا: انگاه فريشتگان ... چهارم فرو آمدند
(15). سرا: «بود» ندارد
(16). سرا: خداى را
(17). سرا: به بانگى
(18). سرا: صعبتر از ان آواز
(19). سرا: بسيار
(20). گن، باد: و گفت فرو شويد
(21). سرا: و خويش عرضه كنيد
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به دست هر يكى ازيشان چيزى بلند «1»، چون درختى خرما «2» از آتش، روشنتر از آفتاب، و جامه ايشان از آتش، و تسبيح و تهليل همى كردندى «3»، و هر كه پيش ايشان بود ايشان را به تسبيح و تهليل جواب همى دادندى. و تسبيح ايشان آن بودى «4» كه همى گفتندى «5»: «سبّوح قدّوس ربّ العزّة أبدا لا يموت». و هر فريشته اى را ازيشان چهار روى بودى «6». چون موسى- عليه السّلام- ايشان را بديد»
،
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بانگ برداشت و با ايشان تسبيح همى كرد و همى گفت و همى گريست كه يا رب مرا ياد كن و بنده را اندر «8» ميان بمگذار «9»، يا ربّ اگر از ميان اين بيرون شوم بسوزم، و اگر بباشم «10» بميرم، مهتر آن «11» فريشتگان وى را گفت «12»: تو سزاوارى يابن عمران كه بيم تو سخت شود و دل تو از تن «13» بيرون شود، صبر كن آن را كه خواسته اى.
انگاه خداى- عزّ و جلّ- فرمود فريشتگان آسمان هفتم را كه حمله عرش وى بودند «14» تا عرش فرا وى «15» نمودند. چون نور عرش كوه را پيدا شد پراكنده گشت «16» و با زمين راست شد «17»، و موسى- عليه السّلام- بيفتاد و به روى اندر آمد از بيم خداى عزّ و جلّ. آن سنگ را كه وى بر آن بود برگردانيدند تا از زبر وى همچون قبه اى گشت «18» تا وى سوخته نيامد. چون موسى- عليه السّلام- با هوش «19» آمد، برخاست و تسبيح همى كرد و گفت: ايمان آوردم كه تو خداى منى، و هر كه ترا بيند اندرين جهان زنده نماند، و هر كه فريشتگان ترا بيند دلش «20» از جاى برود. بزرگا خدا «21» كه تويى، و بسيارا كه «22» فريشتگان تواند. «انت ربّ الأرباب و اله الآلهة و ربّ الملوك تبت إليك و لك الحمد «23» لا شريك لك».
__________________________________________________
(1). باد: «چيزى بلند» ندارد، سرا: هر يكى چيزى بلند [.....]
(2). سرا: درخت خرما
(3). سرا: همى كردند
(4). سرا: آن بود
(5). سرا: به بانگى بلند
(6). سرا: بود
(7). سرا: ديد
(8). سرا: اندرين
(9). باد: گن: بگذار
(10). باد: باستم، سرا: بيستم
(11). سرا: پس مهتران
(12). سرا: گفتند
(13). سرا: تن تو
(14). سرا: حملة العرش بودند
(15). سرا: هاوى [.....]
(16). سرا: پيدا شد كوه را، كوه پراكنده شد
(17). سرا: گشت
(18). سرا: از بر او همچنان گشت چون قبه اى
(19). سرا: بهش
(20). سرا: دل او
(21). سرا: خدايا
(22). باد: و بسيار
(23). سرا: و الحمد لك
(1/889)
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و پيغامبر- صلّى اللّه عليه و آله «1»- گفت: «فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ» «2»، آن بود كه كوه از عظمت خداى- عزّ و جلّ- شش پاره گشت، سه از ان به مدينه افتاد، و آن كوه احد است و رقان «3» و رضوى و سه از ان «4» به مكّه افتاد و آن كوه ثور است و ثبير و حرا.
و ابن عبّاس گويد كه چون موسى- عليه السّلام- به كوه طور سينا «5» رسيد ميقات را، خداى- عزّ و جلّ- گفت «6»: چه همى جويى يا موسى؟ گفت: راه حق. گفتا «7»:
يافتى يا موسى؟ گفت موسى عليه السّلام: يا رب كدام است از بندگان تو تا دوستر است به نزد «8» تو؟ گفت: آن كه مرا ياد كند و فراموش نكند. گفت موسى عليه السّلام:
كدام است از بندگان تو كه داناتر است؟ گفت آن كه علم ديگران بجويد و با علم خويش جمع كند، و اندر طلب آن باشد كه بشنود كلمتى كه وى را راه نمايد به هدى، و يا دور كند از ردى، يعنى هلاك «9».
و ابن مسعود گويد كه موسى- عليه السّلام- بنده اى ديد از بندگان خداى تعالى اندر سايه عرش، گفت «10»: يا رب اين كيست؟ گفت «11»: بنده اى است كه حسد نكند مردمان «12» را بر آنچه خداى تعالى ايشان را داده باشد و نمامى نكند ميان خلق خداى عزّ و جلّ «13».
واقدى گويد: آن وقت كه موسى- عليه السّلام- بيفتيده بود اندر صعقه، فريشتگان آسمان گفتند: ابن عمران را چه كار بود با سؤال رؤيت.
و گروهى همى گفتند «14» كه فريشتگان به موسى «15»- عليه السّلام- همى گذشتند اندران وقت، و پاى فرا وى همى زدند1»
و همى گفتند: «يابن النساء الحيض الطمعت فى رؤية ربّ العزّة.» اى پسر زنانى كه ايشان را حيض افتد «17» تو طمع كردى اندر
__________________________________________________
(1). سرا: «و آله» ندارد
(2). الاعراف (7). 143
(3). سرا: و رفان
(4). سرا: «ازان» ندارد
(5). سرا: به طور سينا
(6). سرا: او را گفتى [.....]
(7). سرا: گفت
(
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8). سرا: نزديك
(9). سرا: كند از هلاك وردى
(10). باد، سرا: خداى تعالى گفت
(11). سرا: اين
(12). سرا: بندگان
(13). سرا، باد: «خداى عزّ و جلّ» ندارد
(14). سرا، باد: گروهى گفتند
(15). سرا: فريشتگان آسمان دنيا بر موسى
(16). سرا: پاى با او زدند
(17). سرا: رسد
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ديدار ربّ العزّة.
و خداى تعالى جمله اين حالها را «1» ياد كرد بر سبيل اختصار و گفت:
وَ لَمَّا جاءَ مُوسى لِمِيقاتِنا وَ كَلَّمَهُ رَبُّهُ قالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قالَ لَنْ تَرانِي وَ لكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكانَهُ فَسَوْفَ تَرانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَ خَرَّ مُوسى صَعِقاً فَلَمَّا أَفاقَ قالَ سُبْحانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ
و چون آمد موسى با ميقات ما «2»، و سخن گفت با وى خداى وى، گفت موسى: اى خداى من بنماى ما را «3» ديدار خويش تا بينم ترا. گفت خداى: نبينى مرا، و ليكن بنگر به كوه اگر بايستد به جاى «4» خويش، زود بود كه بينى «5» مرا. پس چون پيدا شد فرمان خداى وى كوه را «6»، كرد آن را با زمين برابر، و بيفتيد موسى از هش بشده «7»، چون با هش آمد گفت: منزّها كه تويى «8» از همه نقصها، توبه كردم و با تو آمدم و من اول مؤمنانم از بنى اسرائيل به آنكه ترا ببينند اندر دنيا «9»
كلبى گويد كه صعقه موسى- عليه السّلام- روز پنجشنبه بود روز عرفه، خداى- عزّ و جلّ- وى را تورات «10» داد روز آدينه، و گفت «11»:
قالَ يا مُوسى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسالاتِي وَ بِكَلامِي فَخُذْ ما آتَيْتُكَ وَ كُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ
گفت «12»: يا موسى! من ترا اختيار كرده ام بر مردمان به رسالاتهاى «13» خويش و به كلام خويش، فراگير «14» آنچه ترا داده ام، و باش از جمله آن كسانى كه شكر كنند خداى را
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وَ كَتَبْنا لَهُ فِي الْأَلْواحِ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ مَوْعِظَةً وَ تَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْ ءٍ فَخُذْها بِقُوَّةٍ وَ أْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِها سَأُرِيكُمْ دارَ الْفاسِقِينَ
__________________________________________________
(1). سرا: و خداى اين حالها جمله
(2). باد، سرا: به ميعاد ما
(3). باد، سرا: بده مرا [.....]
(4). سرا: بر جاى
(5). سرا: ببينى
(6). سرا: خداى كوه را
(7). سرا، باد: بيفتاد موسى بى هوش
(8). باد، سرا: منزهى تو
(9). باد: از بنى اسرائيل كه ترا در دنيا نبينم از بنى اسرائيل آنكه ترا اندر دنيا بيند، سرا: ترا اندر دنيا نبينند
(10). سرا: توبه
(11). باد: روز آدينه، روز عيد سخر و گفت
(12). سرا: خداى
(13). باد: رسالتهاى
(14). سرا: هاگير
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بنبشتيم ما موسى را اندر ده لوح زمرد سبز از هر چيزى پندى و بيانى، همه «1» چيزى را از حلال و حرام، فراگير «2» آن را بجدّى «3»، و به فرماى «4» قوم خويش را تا فرا گيرند نيكوترين آن «5»، يعنى جمع كنند ميان فرايض و نوافل «6»، زود بود كه فرا ايشان «7» نماييم كه عاقبت كافران چون باشد، از بهر آن گفت تا ايشان بپرهيزند از كفر
سَأَصْرِفُ عَنْ آياتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ إِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِها وَ إِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَ إِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ كانُوا عَنْها غافِلِينَ
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و باز گردانيديم «8» از دانستن علامتهاى خويش آن كسانى «9» كه تكبّر كنند اندر زمى نه بحق «10»، و اگر بينند هر علامتى كه تواند بود ايمان نياورند بدان، و اگر ببينند راه راست فرا نگيرند «11» آن را به راه خويش، و اگر ببينند راه ضلالت فرا گيرند «12» آن را به راه خويش، آن از بهر آنست كه ايشان تكذيب كردند به حجّتهاى ما، و بودند از ان غافل- يعنى فكرت «13» نكردند اندران
وَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ لِقاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا ما كانُوا يَعْمَلُونَ
و آن كسانى كه تكذيب كردند به حجّتهاى ما و ديدن قيامت، باطل شد عملهاى ايشان، اى جزا دهند ايشان را مگر بدانچه همى كردند
وَ اتَّخَذَ قَوْمُ مُوسى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَداً لَهُ خُوارٌ أَ لَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لا يُكَلِّمُهُمْ وَ لا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَ كانُوا ظالِمِينَ
و فرا گرفت «14» قوم موسى از پس رفتن وى به كوه از پيرايه هاى ايشان «15» كه بعاريت استده بودند از
__________________________________________________
(1). سرا: هر
(2). سرا: هاگير
(3). سرا: محمّد [.....]
(4). سرا: فرمان
(5). سرا: تا ها گيرند به نيكوتران
(6). سرا: كه ايشان را فرموده اند
(7). سرا: ها ايشان
(8). سرا: باز گردانم
(9). سرا: را
(10). سرا: اندر زمين به ناحق، تا آن را قبول نكنند
(11). سرا: ها نگيرند
(12). سرا: ها گيرند
(13). سرا: هيچ فكر
(14). سرا: ها گرفت
(15). سرا: خويش
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 776
قبطيان، گاووچّه اى «1» بى روح، وى را بود بانگى همچون بانگ گاو از وى همى شنيدندى»
، اى همى نبينند كه آن عجل با ايشان سخن همى نگويد «3» و ايشان را ننمايد راهى، آن را ها گرفتند «4» به خدايى و گشتند به خداى خويش كافر
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وَ لَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنا رَبُّنا وَ يَغْفِرْ لَنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ
و چون پشيمان شدند و اندر دست ايشان بشكست و بديدند «5» كه ايشان شدند بيراه، گفتند: اگر رحمت نكند بر ما خداى ما و نيامرزد ما را، خود ما باشيم از «6» زيانكاران
وَ لَمَّا رَجَعَ مُوسى إِلى قَوْمِهِ غَضْبانَ أَسِفاً قالَ بِئْسَما خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَ عَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَ أَلْقَى الْأَلْواحَ وَ أَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ...
و چون باز آمد موسى با قوم خويش خشم آلوده «7» و اندوهگن، گفت: بدا كه شما خليفتى من كرديد از پس من «8»، اى سبقت كرديد شما بر «9» فرمان خداى شما، و بيوكند «10» آن لوحها «11» از خشم و بشكست آن را «12» همه «13» و بگرفت ريش و گيسوى «14» برادر خويش، و وى را مى بكشيد «15» به خويشتن.
هارون از موسى- عليه السّلام- مهتر بود به سه سال، و بنى اسرائيل وى را دوستر داشتندى كه وى خشم كمتر گرفتى و بردبار بودى.
... قالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَ كادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْداءَ وَ لا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
گفت هارون: اى پسر مادر من
__________________________________________________
(1). باد: گوساله تنى
(2). سرا: بانگ همى شنيدندى ازو [.....]
(3). سرا: سخن نگويد با ايشان
(4). باد: فرا گرفتند
(5). و بشكست آن اندر دست ايشان و ديدند
(6). سرا: از جمله
(7). سرا: خشمگين
(8). سرا: بدا كه شما خليفتى كردى مرا
(9). باد: به
(10). باد: بيفكند
(11). سرا: را
(12). سرا: آن لوحها را
(13). سرا: خداى عزّ و جلّ رفع كرد از آن هفت يك را كه اندران بود تفسير كلّ شى ء، بماند از ان هفت يكى كه اندران بود هدى و رحمة
(
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14). سرا: ذوابه برادر خويش و ريش او، باد: محاسن و گيسو او
(15). باد: بكشيد، سرا: و بكشيد او را
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 777
خود «1» اين قوم مرا قهر كردند و نزديك بود كه مرا بكشتندى، شادكام مكن «2» به من دشمنان را، و مكن مرا با گروه ظالمان كه عجل پرستيدند برابر «3»
قالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ لِأَخِي وَ أَدْخِلْنا فِي رَحْمَتِكَ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
گفت موسى چون عذر برادر بدانست: يا رب تو بيامرز مرا «4» و برادر مرا، و فرود آر ما را اندر رحمت خويش كه «5» تو رحيم ترين كسانى كه رحمت كنند
إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ ذِلَّةٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ
خود آن كسانى كه ها گرفتند گوساله «6» را به خدايى، زود فرا «7» ايشان رسد خشمى از خداى ايشان، و خواريى اندر زندگانى دنيا «8»، و همچنين جزا دهيم كافران را
وَ الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئاتِ ثُمَّ تابُوا مِنْ بَعْدِها وَ آمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ
و آن كسانى كه كردند بديها آنگاه توبه كردند از پس آن و ايمان آوردند خود خداى تو از پس آن آمرزگار است و رحيم است «9»
وَ لَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْواحَ وَ فِي نُسْخَتِها هُدىً وَ رَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ
و چون ساكن گرديد از موسى خشم «10»، ها گرفت «11» آنچه مانده بود از لوحها، و اندر نسخت آن راه نمايشى بود از ضلالت «12» و رحمتى از عقوبت، آن كسانى را كه ايشان از خداى خويش «13» بترسند و بدان كار كنند «14»
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وَ اخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقاتِنا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَ إِيَّايَ أَ تُهْلِكُنا بِما فَعَلَ السُّفَهاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِها مَنْ تَشاءُ وَ تَهْدِي مَنْ تَشاءُ أَنْتَ وَلِيُّنا فَاغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا وَ أَنْتَ خَيْرُ الْغافِرِينَ
__________________________________________________
(1). سرا: خود گفت تا خشم او زودتر بشكند [.....]
(2). باد: شاد مكن
(3). سرا: اندر خشم خويش
(4). سرا: آنچه كردم با برادر
(5). سرا: و
(6). باد: فرا گرفتند عجل
(7). سرا: به
(8). سرا: يعنى كشتن
(9). باد، سرا: «است» ندارد
(10). سرا: خشمى
(11). باد: فرا گرفت
(12). سرا: «از ضلالت» ندارد
(13). سرا: خداى ايشان
(14). سرا: «و بدان كار كنند» ندارد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 778
و اختيار كرد موسى از قوم خويش هفتاد مرد ميقات ما را، «1» پس «2» چون ها گرفت «3» ايشان را صاعقه و بمردند، گفت موسى: اى خداى من اگر خواستى هلاك كردى «4» ايشان را از پيش و مرا نيز- يعنى به سبب آن قبطى كه بكشت- اى هلاك كنى ما را بدانچه كردند نادانان»
از جمله ما- يعنى آن كسانى كه گوساله پرستيدند- نيست آن الّا عذاب تو و آزمايش تو بندگان را تا صفت خويش بشناسند، تويى كه بيراه كنى «6» بدان آن كسى را «7» كه خواهى، و راه نمايى آن كسى را كه خواهى، تويى ناصر ما، بيامرز ما را و رحمت كن بر ما، و تويى «8» بهترين آمرزگاران «9»
وَ اكْتُبْ لَنا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنا إِلَيْكَ قالَ عَذابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشاءُ وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ ءٍ فَسَأَكْتُبُها لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ الَّذِينَ هُمْ بِآياتِنا يُؤْمِنُونَ
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و واجب بكن «10» ما را اندرين دنيا عملى نيكو، و اندر آخرت بهشت و مغفرت، ما توبه كرديم و با تو «11» آمديم، خداى گفت: عذاب من فرا رسانم آن را فرا آن كه خواهم «12»، و رحمت من عام است و ها رسد «13» هر چيزى را، واجب بكنم نعمت خويش «14» آن كسانى را كه بپرهيزند از مخالفت من و بدهند زكات، و آن كسانى را كه «15» به حجّتهاى ما ايمان آوردند «16»
الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
آن
__________________________________________________
(1). باد: ميعاد خويش را [.....]
(2). باد: «پس» ندارد
(3). باد: فرا گرفت
(4). سرا: هلاك كرديى
(5). سرا: سفها
(6). سرا: تو بيراه بكنى
(7). سرا: آن را
(8). سرا: تو
(9). سرا: آمرزندگان
(10). باد: كن
(11). باد، سرا: به تو
(12). سرا: عذاب رسانم آن عذاب آن را كه
(13). باد: فرا رسد
(14). سرا: نعمت من
(15). سرا: كسانى كه [.....]
(16). سرا: ايمان آرند
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 779
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كسانى كه متابعت كردند رسول را «1»- آن پيغامبر امّى را- آن را كه «2» همى ياوند «3» صفت او را نبشته به نزديك ايشان اندر تورات و انجيل، همى فرمايد ايشان را به معروف «4»- يعنى به ايمان- و نهى كند ايشان را از منكر- يعنى از كفر- و حلال بكند ايشان را چيزهايى كه «5» پاك باشد، و حلال باشد چون بحيره و سائبه كه اهل جاهليت آن را حرام همى داشتند، و حرام بكند بريشان پليديها «6» چون خوك «7» و مردار، و فرو نهد «8» ازيشان آن عهد كه بريشان گرفته بودند كه به تورات كار كنند «9» و تكليفهاى سخت كه اندر گردن ايشان بود همچون غل، پس آن كسانى كه ايمان آورده بودند به وى «10» و توقير «11» كردندى وى را و نصرت دادندى وى را «12»، و متابعت كردندى آن نور را كه فرو فرستيده اند با وى «13»، ايشان اند كه «14» رستگاران اند
قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ يُحيِي وَ يُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ كَلِماتِهِ وَ اتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
بگوى «15»: اى شما كه مردمان ايد من رسول خدايم به شما همه، آن كه وى راست ملكت آسمانها و زمين، نيست هيچ خداى مگر او كه زنده كند و مرده كند، پس ايمان آوريد «16» به خداى و رسول وى، آن پيغمبر امّى، آن كه ايمان آورد به خداى و به آيات وى، و متابعت كنيد وى را «17» تا مگر شما راه ياويد «18»
وَ مِنْ قَوْمِ مُوسى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ
و از قوم موسى جماعتى است كه راه همى نمايند «19» خلق را به حق، و بدان انصاف همى دهند «20»
__________________________________________________
(1). سرا: متابعت كردند آن رسول را
(2). گن، باد: آنكه
(3). سرا: يابند
(4). سرا: به ايمان
(5). سرا: چيزها كه
(
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6). سرا: پليدها
(7). سرا: و خون
(8). سرا: نهند
(9). سرا: كار كند
(10). سرا: ايمان آوردند به او
(11). باد: توفيق
(12). سرا: توقير كردند او را و نصرت دادند او را
(13). سرا: فرو فرستاده آمده است به او [.....]
(14). سرا: ايشان
(15). سرا: بگو يا محمّد
(16). سرا: ايمان آريد
(17). سرا: «وى را» ندارد
(18). باد: راه يابيد
(19). باد: همى نمايد
(20). باد: همى دهد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 780
وَ قَطَّعْناهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْباطاً أُمَماً وَ أَوْحَيْنا إِلى مُوسى إِذِ اسْتَسْقاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُناسٍ مَشْرَبَهُمْ وَ ظَلَّلْنا عَلَيْهِمُ الْغَمامَ وَ أَنْزَلْنا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوى كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَ ما ظَلَمُونا وَ لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
و پراكنده بكرديم ايشان را تا دوازده قبيله گرديدند هر سبطى گروهى، و وحى كرديم»
به موسى- عليه السّلام- انگاه كه آب خواست از وى قوم اندر تيه كه بزن عصاى خويش بر سنگ، بزد «2»، پس بيرون آمد «3» از آن سنگ دوازده چشمه تا «4» دانسته بود هر گروهى ازيشان آبخوردنگاه «5» خويش، و ساده بان «6» كرديم بريشان ميغ را اندر تيه، و فرو فرستيديم «7» بريشان منّ و سلوى، و گفتيم: بخوريد از پاكيها آنچه روزى كرديم «8» شما را و ستم نكردند بر ما به آن مخالفت كه بكردند «9» و ليكن بر تن خويش «10» ستم كردند
وَ إِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هذِهِ الْقَرْيَةَ وَ كُلُوا مِنْها حَيْثُ شِئْتُمْ وَ قُولُوا حِطَّةٌ وَ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ
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و ياد كن يا محمّد «11» انگه كه گفتند ايشان را آرام «12» گيريد اندرين ديه، و بخوريد از آنجا هر چه «13» كه خواهيد، و بگوييد فرو نه از ما گناهان ما، و اندر شويد اندران ديه «14» به تواضع تا بيامرزيم شما را گناهان شما، و بيفزاييم نيكوكاران را نعمتها «15»
فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِجْزاً مِنَ السَّماءِ بِما كانُوا يَظْلِمُونَ
پس بگردانيدند «16» آن كسانى كه ظالم بودند ازيشان قولى جز از ان كه گفته بودند ايشان را فرو فرستيديم بريشان عذابى از آسمان
__________________________________________________
(1). سرا: ما
(2). گن، باد: «بزد» ندارد
(3). سرا: آب
(4). سرا: خود
(5). باد، سرا: آبگاه
(6). باد: سايه بان
(7). باد: فرستاديم [.....]
(8). سرا: روزى كرده ايم
(9). باد، سرا: كردند
(10). سرا: بر خويشتن
(11). سرا: «يا محمّد» ندارد
(12). سرا: كه
(13). باد: از آنجا هر جا كه، سرا: از آنجا نعمت هر كجا
(14). سرا: ده
(15). باد: نعمت
(16). سرا: برگردانيد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 781
بدانچه همى كردند از ظلم
وَ سْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كانَتْ حاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَ يَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذلِكَ نَبْلُوهُمْ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ
و بپرس از اهل آن ديه كه بود به لب دريا «1»، انگاه كه تعدّى كردند اندر حكم شنبه، انگاه كه همى آمد «2» به ايشان «3» ماهيان «4» ايشان روز شنبه ايشان را، پيدا بر سر آب «5» متتابع، و آن روز كه شنبه نكردندى نيامدى ماهى بريشان، همچنان مى آزموديم «6» ايشان را بدانچه همى كردند از فسق
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وَ إِذْ قالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً قالُوا مَعْذِرَةً إِلى رَبِّكُمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
و ياد كن يا محمّد «7» انگاه «8» كه گفتند جماعتى ازيشان: چرا پند همى دهيد گروهى را كه خداى تعالى هلاك خواهد كرد ايشان را، و يا عذاب خواهد كرد ايشان را، عذابى سخت؟ گفتند: تا عذرى باشد به خداى شما، و تا مگر ايشان بپرهيزند از ماهى گرفتن «9»
و بدان كه اهل ايله سه گروه گرديدند: گروهى فساد و مخالفت همى كردند «10» و ماهى همى گرفتند.
و گروهى از ان نهى همى كردند.
و گروهى گفتند «11»: چرا ايشان را همى پند دهيد «12» گروهى كه ايشان را خدا «13» هلاك خواهد كرد.
فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَ أَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذابٍ بَئِيسٍ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ
چون بگذاشتند آنچه ايشان را پند همى
__________________________________________________ (1). سرا: و بپرس يا محمّد ايشان را از ان ديه آنكه بود نزديك دريا يعنى ايله
(2). باد: آنگاه همى آمد، سرا: انگاه كه آمد
(3). سرا: نزديك ايشان
(4). سرا: ماهيهاى
(5). باد، سرا: بر آب [.....]
(6). سرا: اختيار همى كنيم
(7). سرا: «يا محمّد» ندارد
(8). سرا: آن وقت
(9). سرا: «از ماهى گرفتن» ندارد
(10). باد: مخالفت كردند
(11). باد: گروهى مى گفتند، سرا: گروهى گفتند
(12). پند همى دهيد
(13). سرا: كه خداى ايشان را
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 782
دادند «1» بدان، برهانيديم آن گروهى «2» را كه ايشان نهى همى كردند از معصيت، و ها گرفتيم «3» آن كسانى كه تجاوز كرده بودند از فرمان خداى به عذابى سخت»
بدانچه ايشان همى كردند از فسق
فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ ما نُهُوا عَنْهُ قُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ
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پس چون از حدّ در گذشتند «5» از قبول آنچه ايشان را نهى كردند از ان، گفتيم ايشان را: بباشيد كپيانى خوار و دور «6» از رحمت خداى
وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقابِ وَ إِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ
و ياد كن يا محمّد «7» آن وقت كه خبر داد خداى تو كه خود بفرستد بريشان تا روز قيامت آن كسانى را كه تكليف همى كنند ايشان را عذاب بد- يعنى دولت اسلام را مسلّط كند بريشان، تا گزيت همى ستاند ازيشان تا روز قيامت «8»- كه خداى تو زود عقوبت كند دشمنان خود را «9»، و او خود آمرزگار است و رحمت كننده است اولياى خويش را «10»
وَ قَطَّعْناهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَماً مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَ مِنْهُمْ دُونَ ذلِكَ وَ بَلَوْناهُمْ بِالْحَسَناتِ وَ السَّيِّئاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
و پراكنده بكرديم «11» ايشان را اندر زمين جماعتها «12» ازيشان گروهانى اند شاهسته «13» كه ايمان آوردند به عيسى و به محمّد، و ازيشان دونان اند «14»- يعنى كافران- و آزموده كرده ايم «15» ايشان را به نعمت و عافيت و آسانى و تنگى و سختى، تا مگر ايشان باز آيند به طاعت
__________________________________________________
(1). سرا: پند همى دادند ايشان را
(2). باد: گروهانى، سرا: كسانى
(3). باد: فرا گرفتيم
(4). سرا: يعنى برناان ايشان راى كپى گردانيديم و پيران ايشان راى خوك گردانيديم
(5). سرا: چون سخت دل شدند
(6). باد: دور و خوار [.....]
(7). سرا: «يا محمّد» ندارد
(8). باد: «يعنى دولت اسلام ... قيامت» ندارد
(9). سرا: دشمنان خويش
(10). سرا: است اولياى خويش راى و رحمت كننده است
(11). باد: كرديم
(12). سرا: جماعتهايى
(13). باد، سرا: شايسته
(14). باد: و ازيشان بى دونانند، سرا: و ازيشانند كه دون آنند
(15). سرا: آزموده كرديم
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فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هذَا الْأَدْنى وَ يَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنا وَ إِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَ لَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثاقُ الْكِتابِ أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَ دَرَسُوا ما فِيهِ وَ الدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَ فَلا تَعْقِلُونَ
پس پديد آمد از پس ايشان خلقى بد، ميراث يافتند تورات، همى فرا گيرند متاع اين دنيا، و همى گويند: بيامرز «1» ما را، تمنّاى باطل «2»، و اگر بيايد بريشان متاعى «3» همچنان ها گيرند «4» آن را، اى نه برگرفته اند بريشان عهدى اندر كتاب كه نگويند بر خداى مگر حق، و درس كردند «5» آنچه اندران كتاب است، و بدان كه آن جهان بهتر، آن كسانى را كه بپرهيزند از شرك، اى همى ندانند ايشان «6» كه چنانست؟
وَ الَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتابِ وَ أَقامُوا الصَّلاةَ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ
و آن كسانى كه دست اندر زده باشند اندر كتاب، چنان كه موسى آورده است آن را تحريف نكنند، و بپاى دارند نماز، خود ما «7» ضايع نكنيم مزد آن كسانى كه به اصلاح «8» آرند كار «9» خويش
وَ إِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَ ظَنُّوا أَنَّهُ واقِعٌ بِهِمْ خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ وَ اذْكُرُوا ما فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
و ياد كن يا محمّد آن وقتى كه بكنديم «10» كوه را و بداشتيم «11» زبر ايشان چون ساده بانى «12»، و پنداشتند بيقين كه «13» آن فرود آيد بريشان اگر خلاف كنند. فرا گيريد «14» آنچه ما داده ايم «15» شما را از احكام تورات بجدّى «16»، و ياد كنيد آنچه اندران نبشته است «17» تا مگر شما پرهيزگار گرديد
و اين آن وقت بود «18» كه ايشان گفتند: ما حكم تورات ها نپذيريم «19» و بدان كار
(1/903)



__________________________________________________
(1). سرا: بيامرزند
(2). سرا: «تمناى باطل» ندارد
(3). سرا: عرضى
(4). باد: فرا گيرند
(5). سرا: درس گيرند [.....]
(6). باد، سرا: «ايشان» ندارد
(7). سرا: ما خود
(8). سرا: به صلاح
(9). سرا: كردار
(10). سرا: بركنديم
(11). سرا: برداشتيم
(12). باد: سايه بانى
(13). سرا: و بدانستند كه
(14). سرا: بگيريد
(15). سرا: داديم
(16). سرا: شما را بجدّ از احكام تورات
(17). باد: نوشتست
(18). سرا: اين آن بود
(19). باد: قبول نكنيم [.....]
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نكنيم كه اين شريعتى گران «1» است. خداى تعالى كوهى را فرمان داد بر مقدار لشكرگاه ايشان فرسنگى اندر»
فرسنگى، و ايشان را گفت «3»: اگر اين شريعت قبول كنيد و الّا اين كوه بر شما افتد. پس چون آن «4» كوه را بديدند «5» از زبر ايشان ايستيده، به سجود اندر افتيدند «6»، و اعتماد بر ابروى چپ كردند اندر سجود، و به چشم راست همى نگرستند «7» بدان كوه. و از بهر آنست كه هيچ جهود سجود نكند «8» الّا بر ابروى چپ.
و آن وقت كه موسى- عليه السّلام- الواح را بينداخت از دست، هيچيز نماند بر روى زمين از سنگها و درختها كه نه بجمبيد «9» از هول آن. و از بهر آنست كه هر كه تورات خواند همى جمباند خويش را از خرد و بزرگ «10».
ديگر بدان كه سدّى گفت «11»: خداى تعالى انگاه كه آدم را از بهشت بيرون كرد وى را بداشت اندر آسمان، پيش از آنكه فرو زمين «12» فرستاد و ذريّت وى «13» را از پشت وى «14» بيرون گرفت بر هيأت مورچه خرد، و بيرون آورد از سوى «15» راست پشت وى ذريتى سپيد، و گفت ايشان را: اندر بهشت شويد به رحمت من. و بيرون آورد از سوى چپ «16» از پشت وى ذريّتى سياه، و گفت ايشان را «17»: اندر دوزخ شويد و باك ندارم.
و اين آنست «18» «فَأَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ ما أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ» «19». و همچنين گفت:
«
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وَ أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ ما أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ» «20» و گفت ايشان را: اى «21» نه منم خداى شما، و جز از من خداى نيست شما را، شرك بمياوريد «22» به من، و من به شما خواهم فرستادن رسولان و كتابها «23» تا شما را اين عهد «24» ياد كنند.
ايشان گفتند: گواهى دهيم كه تو خداى مايى «25». انگاه بنبشت خداى- عزّ و جلّ-
__________________________________________________
(1). باد: شريعت گران
(2). سرا: در
(3). باد: گفتند
(4). سرا: ايشان
(5). سرا: ديدند
(6). باد: اندر افتادند
(7). باد: نگريستند
(8). سرا: اكنون
(9). باد، سرا: نه بجنبيد
(10). باد: «هر كه تورات ... بزرگ» ندارد
(11). سرا: گويد
(12). سرا: به زمين
(13 و 14). سرا: او
(15). سرا: دست [.....]
(16). باد: وى
(17). سرا: «ايشان را» ندارد
(18). سرا: و آنست كه همى گويد
(19). الواقعه (56) 8
(20). الواقعه (56) 9
(21). سرا: «اى» ندارد
(22). سرا: بمه اويد، باد: مياوريد
(23). سرا: پيغامبرانى و رسولانى
(24). سرا: اين عهد شما را
(25). سرا: تويى خداى ما
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اجلهاى ايشان و روزيهاى ايشان و معصيتهاى ايشان. آدم- عليه السّلام- بنگرست گروهى را ديد نيكو «1»، و گروهى را ديد سخت زشت «2» و گروهى را توانگر، و گروهى را درويش «3»، گفت «4»: اى بار خداى چه بودى اگر ايشان را برابر بكردى «5»؟ خداوند تعالى گفت: خواستم كه مرا شكر كنند، تا «6» توانگر به درويش نگرد مرا شكر كند و معافا به مبتلا نگرد مرا شكر كند، تندرست «7» به بيمار نگرد مرا شكر كند.
آدم- عليه السّلام- اندر ميان ايشان بنگرست «8» پيغمبران را ديد كه اندر ميان ايشان همى تافت «9» همچون چراغ، و نورى ديد كه از ميان ايشان همى برآمد بلند گفت: اى بار خداى اين چيست؟ گفت: اين پيغامبرى است از ذريّت تو، نام وى داود.
گفت: عمر وى چند است 1»
؟
گفت: شصت سال.
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گفت: اى بار خداى «11» چهل سال در عمر وى بيفزاى. گفت: قلم برفته است به جمله اعمار بنى آدم. گفت: اى خداى از عمر من بكاه و او را بيفزاى چهل سال.
پس عمر داود «12» صد سال اثبات كردند.
و عمر آدم- عليه السّلام- هزار سال بود چون نهصد و شصت سال تمام شد «13» ملك الموت بيامد كه جان وى بردارد «14» آدم- عليه السّلام- گفت: عمر من چهل سال مانده است. ملك الموت گفت: آن چهل سال نه به داود دادى «15»؟ گفت: ندادم- «جحد فجحدت ذرّيته.»- انكار كرد، لا جرم ذريّت وى نيز انكار كردند. «و نسى فنسيت ذرّيته»، وى فراموش كرد لا جرم فرزندان وى نيز فراموش كردند. «و أخطا فأخطأ ذريّته»، و خطا كرد لا جرم خطا كردند فرزندان وى.
__________________________________________________
(1). سرا: نيكو ديد
(2). سرا: زشت ديد
(3). باد، سرا: گروهى توانگر و گروهى درويش
(4). سرا: آدم گفت [.....]
(5). سرا: اگر ميان ايشان برابر بكرديى
(6). باد، سرا: «تا» ندارند
(7). سرا: درست
(8). سرا: نگرست
(9). باد: پيغمبران ديد همى تافتند
(10). باد، سرا: چند خواهد بود
(11). باد: از عمر من
(12). سرا: پس داود را
(13). باد: نهصد و شصت تمام شد، سرا: تمام گشت
(14). سرا: برگيرد
(15). سرا: داده اى
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پس ملك الموت گفت: خداى را- عزّ و جلّ- آدم انكار همى كرد «1» آن چهل سال كه بداده است از عمر خويش. خداى گفت: آن پسر خويش را داده است داود، و قلم برفته است «2».
پس خداى- عزّ و جلّ- عهد آن «3» ذريّت فراز گرفت «4» بر توحيد خود، و ايشان را بر يكديگر گواه گرفت و ايشان را اندر صلب وى باز بنهاد «5». و قيامت برنخيزد تا آن ذريّت وى از پشت او «6» بيرون گرفتند همه در وجود آيند «7».
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و حسين بن الفضل البجلى اندر «8» تفسير خويش ياد كرده است «9» كه امير المؤمنين على بن ابى طالب- عليه السّلام- گفت «10» كه چون خداوند- سبحانه و تعالى «11»- ميثاق بنى آدم فرا گرفت «12» آن را «13» اندر ورقى بنبشت «14» و سنگ سياه را كه اندر ركن كعبه است دو چشم بود و دهنى. وى را گفت: دهن باز كن. وى دهن بگشاد آن كتاب اندر جوف وى نهاد و گفت وى را «15»: گواهى ده آن كس را كه با تو آيد درين عهد روز قيامت. و اين آنست كه خداى- عزّ و جلّ- همى گويد «16»:
وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ ...
و ياد كن يا محمّد «17» آنگه كه ها گرفت «18» خداى تو از بنى آدم از پشتهاى «19» ايشان ذريّت ايشان: و گواه كرد ايشان را بر تن هاى ايشان «20»- يعنى برخى را بر برخى- و گفت: اى نه منم خداى شما.
و اندرين آيت از ظهور ايشان گفت، و بدان ظهر پدر ايشان همى خواهد «21»،
__________________________________________________
(1). باد: انكار كرد، سرا: انكار همى كند
(2). سرا: قلم رفته است
(3). سرا: از ان [.....]
(4). باد: فرا گرفت، سرا: ها گرفت
(5). سرا: باز نهاد
(6). باد: «از پشت او» ندارد
(7). سرا: همه بزايند
(8). باد: در
(9). باد: چنين آورده است
(10). سرا: رضى اللّه عنه گويد
(11). سرا: خداى عزّ و جلّ
(12). سرا: ها گرفت
(13). باد: «آن را» ندارد
(14). سرا: رقّى نبشت، باد: نوشت
(15). سرا: «وى را» ندارد
(16). سرا: و اين حسين بن الفضل البجلى اندر تفسير خويش كرده است و اين است كه خداى تعالى گفت
(17). سرا: «يا محمّد» ندارد [.....]
(18). باد: فرا گرفت
(19). سرا: ظهور
(20). سرا: خويش
(21). سرا: «و بدان ظهر ... خواهد» ندارد
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چنان كه اندر بسيار جاى جهودان عصر مصطفى را- صلّى اللّه عليه و سلّم- خطاب كرد و با ايشان منسوب كرد چيزهايى كه «1» با پدران ايشان رفته بود. چنان كه گفت: «وَ ظَلَّلْنا عَلَيْهِمُ الْغَمامَ وَ أَنْزَلْنا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوى .» «2» و آنچه بدين ماند.
و نيز شاهد «3» گفتن اندرين معنى كه جمله را از ظهر «4» آدم بيرون آورد انگه ذريّت هر گروهى را از بنى آدم اندران وقت از ظهور ايشان بيرون آورد. و ظاهر آيت خبر است از ان حال، از بهر آن گفت: «مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ» «5».
... قالُوا بَلى شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هذا غافِلِينَ
گفتند: آرى گواهى دهيم»
تا نگويند روز قيامت كه ما «7» ازين ميثاق غافل بوديم «8».
أَوْ تَقُولُوا إِنَّما أَشْرَكَ آباؤُنا مِنْ قَبْلُ وَ كُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَ فَتُهْلِكُنا بِما فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ
و يا نگويند خود شرك پدران ما آورده اند از پيش ما «9»، و بوديم ما ذريّتى از پس ايشان، اى هلاك كنى ما را بدانچه «10» كردند مشركان، و ما ايشان را متابعت كرديم «11» و غافل بوديم از توحيد؟
وَ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ وَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
و همچنان همى گردانيم، يعنى «12» بيان همى كنيم حجّتها، تا مگر ايشان باز گردند «13» از كفر
ابن «14» عبّاس گويد: مردى بود نام وى بلعام باعورا اندر «15» بنى اسرائيل و قصّه وى چنان بود كه چون موسى- عليه السّلام- قصد آن جبّاران كرد به شام، و فرود آمد اندر زمين بنى كنعان از حدّ شام «16»، و قوم بلعام آمدند به نزديك بلعام. وى بزرگترين
__________________________________________________
(1). سرا: چيزها كه
(2). الاعراف (7). 160
(3). باد، سرا: شايد
(4). باد: ظهور
(5). الاعراف (7). 172
(6). سرا: گواهى داديم
(7). سرا: كه ما بوديم
(8). سرا: غافل و ازين عهد
(
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9). سرا: خود شرك آوردند پدران ما از پيش
(10). سرا: به آنچه [.....]
(11). سرا: متابعت كرديم ايشان را
(12). باد، سرا: «همى ... يعنى» ندارد (13). سرا: گرديد
(14). سرا: و بدان كه
(15). سرا: از
(16). باد: «اندر زمين ... شام» ندارد
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نامهاى خداى تعالى دانستى، گفتند: موسى- عليه السّلام- مردى است تيز، و با وى لشكر بسيار است و همى آيد كه ما را از شهر «1» بيرون كند و بكشد ما را، و بدل ما اينجا بنى اسرائيل را فرود آورد «2» و ما قوم توايم و بنى اعمام «3» توايم و تو مردى استى مستجاب الدّعوة بيرون آى و دعا كن تا خداى- عزّ و جلّ- ايشان را از ما باز دارد.
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بلعام گفت: ويحكم، وى پيغمبر خداى است و با وى فريشتگان اند «4» اگر من بريشان دعا كنم «5» دين و دنياى من بشود «6». پس ايشان بر وى الحاح كردند، گفت تا با خداى خويش مراجعت كنم اگر دستورى دهد مرا، بريشان دعا خوانم. وى را نهى كردند از ان. و ايشان وى را هديه بردند آن قبول كرد «7»، انگه با وى مراجعت كردند و گفتند: دعا خوان بريشان. گفت: مراجعت كنم با خداى خويش، و مراجعت كرد جواب «8» نيافت، قوم را گفت: مراجعت مراجعت كردم هيچ جواب نيافتم. ايشان گفتند: اگر نشايستى ترا نهى كردى. چنان كه پيشين باز كرد، و بر وى الحاح كردند و تضرّع بسيار كردند تا وى فتنه شد از ان گفتار ايشان. پس برخاست و بر خرى نشست و روى به كوهى «9» نهاد كه از ان كوه وى را ديدارى بودى «10» به موسى عليه السّلام. پس چون پاره اى برفت خرش فرو خفت «11»، وى فرود آمد و خر را بزد «12» و باز برنشست و پاره اى ديگر براند، خر همچنان بار ديگر فرو خفت، تا سه بار چنين ببود بر اين صفت انگه سيم بار كه خر را بزد خر با وى به سخن آمد تا حجّتى باشد بر وى، و گفت: يا بلعام كجا همى شوى، همى بينى فريشتگان را اندر پيش من كه مرا به روى همى باز زنند «13». اى بلعم همى شوى كه دعا خوانى بر پيغمبر خداى و بر مؤمنان! بلعام باز نيستاد، خداى تعالى خر را بگذاشت تا بر آن كوه شود «14» كه وى
__________________________________________________
(1). سرا: ازين بلاد
(2). سرا: فرو آرد
(3). سرا: بنى اعمار
(4). سرا: است و مؤمنان است
(5). سرا: من بريشان دعا چون خوانم
(6). باد: تباه شود
(7). سرا: ها پذيرفت
(8). سرا: هيچ جواب [.....]
(9). سرا: كوه
(10). سرا: ديدار بود
(11). باد: چون بارى رفت خوش برفت
(12). سرا: و تيز بكرد
(13). باد: «كجا شوى ... زنند» ندارد
(14). سرا: شد
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همى خواست. پس هر دعا كه «1» بكردى بر قوم به شرّ، پس خداى- عزّ و جلّ- زفان وى با قوم وى بگردانيدى، و هر دعا كه «2» بكردى قوم خويش را به خير، خداى تعالى زفان وى با بنى اسرائيل گردانيدى.
قوم وى را گفتند: يا بلعم همى دانى كه چه همى كنى «3»، ايشان را دعا كنى «4» به خير، و ما را دعا همى خوانى «5» به شرّ. گفت: اما اين اندر قدرت من نيست اين چيزى است كه قدرت خداى تعالى بر من غلبه كرده است و زفان وى بيرون بيفتاد از دهن، چنان كه بر سينه وى رسيد «6». پس گفت قوم خويش را كه دنيا و آخرت از من بشد و نماند مگر مكر و حيلت، و بكنم از بهر شما مكرى و حيلتى با ايشان، شما زنان را آراسته بكنيد «7» و پيرايه ها بريشان بپوشيد «8» و ايشان را به لشكر موسى- عليه السّلام- اندر گذاريد»
، و ايشان را بگوييد تا خويشتن را منع نكنند از كسى كه ايشان را جويد «10» كه اگر يكى ازيشان زنا كند با زنى، شغل ايشان شما را كفايت باشد «11»، همچنان كردند قوم وى كه وى فرموده بود «12». پس زنى ازيشان بگذشت بر مردى از بزرگان بنى اسرائيل، آن زن «13» وى را نيكو آمد وى را فرو گرفت و آمد «14» به نزديك موسى- عليه السّلام- و گفت: همانا كه تو گويى كه اين زن بر من حرام است. موسى گفت: آرى حرام است بر تو، و از وى دور باش و گرد وى مگرد. آن مرد گفت: به خداى كه ترا اندرين طاعت ندارم، و آن زن را بنشاند اندر قبّه «15»، و با وى گرد آمد.
خداى- عزّ و جلّ- طاعون بفرستيد «16» اندر «17» بنى اسرائيل.
و فنحاص بن عيزار «18» غايب بود و خداوند فرمان بد اندر «19» قوم خويش «20»، و مردى سخت بزرگ و محتشم بود، چون باز آمد و قصّه زنا كردن آن مرد بشنيد، حربه اى
__________________________________________________
(1 و 2). سرا: دعائى كه
(3). سرا: چه كنى
(4). سرا: همى كنى
(5). سرا: دعا خوانى
(6). سرا: به سينه رسيد
(7). سرا: كنيد
(8). باد: بنديد
(
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9). باد: در گداريد [.....]
(10). خواهد
(11). سرا: كفايت افتد
(12). باد، سرا: «قوم وى كه ... بود» ندارد
(13). گن، باد: مرد
(14). سرا: فرا گرفت و آورد
(15). سرا: قبه اى برد
(16). باد: فرستاد
(17). سرا: بر
(18). سرا: عيران، باد: عمران
(19). باد: بود در
(20). سرا: موسى
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بگرفت «1» از آهن، و اندران «2» قبّه شد، ايشان را ديد خفته با يكديگر «3»، آن حربه بريشان هر دو اندر زد «4» و به يكبار ايشان را اندر هوا بداشت و گفت: يا رب چنين كنم با آن كسانى «5» كه اندر تو عاصى شوند «6». و خداى- عزّ و جلّ- طاعون ازيشان برداشت. و آن طاعون كه «7» بريشان مسلّط بود در دو ساعت از ان روز هفتاد هزار خلق «8» هلاك شدند. و اندر «9» صفت بلعام گفت خداى عزّ و جلّ: «10»
وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْناهُ آياتِنا فَانْسَلَخَ مِنْها فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ فَكانَ مِنَ الْغاوِينَ
و بخوان بريشان خبر آن كسانى «11» كه داديم وى را حجّتهاى ما «12»، پس بيرون آمد از آن، چنان كه ما را از پوست بيرون آيد «13»، و اندر وى رسيد وسوسه شيطان، پس وى «14» از جمله بيراهان گرديد «15»
وَ لَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها وَ لكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَ اتَّبَعَ هَواهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
و اگر خواستيمى «16» وى را برداشته بكرديمى «17» بر آن آيتهاى خويش «18»، و ليكن وى آرام گرفته بود «19» با هواى خويش اندر زمين، و متابعت كرد هواى خويش را، پس مثل وى چون مثل سگ بود اگر برانى وى را، زفان بيرون كرده باشد «20» و اگر بگذارى وى را هم زفان بيرون كرده باشد «21». آنست مثل گروهانى كه 2»
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تكذيب كردند «23» حجّتهاى ما، برخوان بريشان «24» قصّه ها تا مگر ايشان تفكّر كنند
__________________________________________________
(1). سرا: برگرفت
(2). سرا، باد: اندر
(3). باد: «با يكديگر» ندارد [.....]
(4). باد: هر دو زد
(5). سرا: كسى
(6). سرا: شود
(7). سرا: «طاعون كه» ندارد
(8). سرا: از ان طاعون
(9). باد: در
(10). سرا: بلعم باعورا خداى تعالى همى گويد، باد: «خداى عز و جل» ندارد
(11). سرا: كسى
(12). سرا: خويش
(13). سرا، باد: «بيرون آيد» ندارد
(14). سرا: وى گشت
(15). سرا: «گرديد» ندارد
(16). باد: خواستى
(17). باد: كردمى، سرا: او را [.....]
(18). سرا: آياتها
(19). سرا: گرفت
(20 و 21). سرا: افكنده باشد
(22). سرا: گروهانى آنانكه
(23). سرا: كردند به
(24). سرا: اين
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و خداى تعالى با اين آن همى خواهد كه همچنان كه سگ زفان بدر افكنده باشد «1» اندر همه حال «2»، اگر وى را بخوانى يا برانى، بر يك حال همى باشد «3». همچنان كافر اگر او را پند دهى و يا ندهى بر يك حال همى باشد چنان كه خداى- عزّ و جلّ- همى گويد «4»: «وَ إِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدى لا يَتَّبِعُوكُمْ سَواءٌ عَلَيْكُمْ أَ دَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صامِتُونَ» «5».
مقاتل بن سليمان «6» گويد اندر قصّه بلعم باعورا كه ملك بلقا «7» بلعام را گفت: اگر تو دعا نخوانى بر قوم موسى- عليه السّلام- ترا «8» بر دار كنم. و بر وى استقصاء بسيار كرد بلعام با قوم موسى- عليه السّلام- دعا خواند «9»، خداوند- سبحانه و تعالى «10»- ايشان را در تيه «11» مبتلا گردانيد، و موسى- عليه السّلام- گفت: يا رب اين تيه مرا به چه دادى؟ گفتا «12»: به دعاى بلعام. گفت: دعاى وى اندر ما بشنوى «13» و دعاى ما اندر وى بنشنوى «14»؟ گفت: شنوم «15». پس موسى- عليه السّلام- دعا كرد، گفت «16»:
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يا ربّ آن نام «17» از وى باز استان و ايمان از وى باز استان. خداى- عزّ و جلّ- معرفت از دل وى بيرون كرد «18» همچون كبوترى سپيد «19» از سينه وى بيرون آمد و به هوا اندر شد.
و «20» گروهى از مفسّران گفتند كه نزول اين آيت بر سببى ديگر بوده است چون سعيد بن المسيّب و عبد اللّه بن عمرو العاص با جماعتى از مفسّران گفتند كه اين آيت اندر شأن اميّة بن أبى الصلت الثقفى فرود آمده است و قصّه وى چنان بود كه وى كتب «21» پيشينگان «22» بسيار خوانده بود و دانسته بود كه خداى تعالى رسولى خواهد فرستيد «23» اندر وقت «24» وى، و وى امّيد همى داشتى «25» كه مگر آن رسول وى
__________________________________________________
(1). سرا: بود
(2). سرا: احوال
(3). باد: لقوله
(4). باد: «همچنان كافر ... گويد» ندارد
(5). الاعراف (7). 193
(6). باد: مقاتل سليمان
(7). باد: «بلعم ... ملك بلقا» ندارد
(8). سرا: من ترا [.....]
(9). سرا: دعا كرد
(10). سرا: خداى عزّ و جلّ
(11). سرا: به تيه
(12). باد: گفت
(13). باد: بشنودى
(14). باد: نشوى
(15). سرا: بشنوم
(16). سرا: دعا كرد كه
(17). سرا: بزرگترين، باد: ميهن
(18). سرا: برون برد
(19). سرا: كبوتر بچه اى سفيد
(20). سرا: و بدان كه
(21). سرا: كه كتب
(22). باد: پيشينيان [.....]
(23). باد: خواهد فرستاد
(24). باد، سرا: اندران وقت
(25). سرا، باد: همى داشت
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 792
خواهد بود «1».
پس چون وحى آمد به محمّد مصطفى- صلّى اللّه عليه و آله «2»- وى را حسد آمد از ان «3»، به نزديك يكى همى آمد «4»، بگذشت بر كشتگان بدر، گفت: ايشان را كه كشت»
؟ گفتند: محمّد صلّى اللّه عليه و آله. گفت: اگر وى پيغامبرى بودى خويشان خويش را بنكشتى «6».
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و چون اميّه بمرد، خواهر وى فارعه آمد به نزديك پيغامبر- صلعم- وى «7» را پرسيد از احوال وى، گفت: وى بخفته «8» بود كه دو تن «9» بيامدند و سقف خانه بشكافتند و فرود آمدند يكى به نزديك سر وى بنشست و يكى به نزديك پاى وى، و با يكديگر سخن همى گفتند، پس من پرسيدم كه آن چيست؟ اميّه گفت: آن نيكويى بود كه به من همى خواستند «10» اكنون از من بگردانيدند، وز هش بشد از اندوه، و چون با هش آمد اين شعر بگفت:
كل عيش و ان تطاول دهرا صاير امره الى ان يزولا «11»

ليتنى كنت ما قد بدا لي فى قلل الجبال اوعى الوعولا «12»
انگه پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- گفت وى را: آن شعر برادر خويش مرا «13» انشاد كن، وى آن قصيده «14» ايشان را انشاد كرد «15» كه همى گويد:
لك الحمد [و النعماء] و الفضل ربنا و لا شى ء اعلى منك جدا و امجدا «16»

توقف «17» الناس للحساب جميعا فشقى معذب و سعيد سعيد
و بسيار ازين شعرهاى «18» وى برخواند، پيغمبر- صلعم- گفت: «آمن شعره
__________________________________________________
(1). سرا: رسول او بود
(2). سرا: محمد عليه السّلام
(3). سرا: حسد كرد
(4). باد: يكى آمد، سرا: به نزديك ملكى آمد
(5). سرا: كشته است
(6). سرا: نكشتى
(7). سرا: پيغامبر او را
(8). باد، سرا: خفته
(9). سرا: دو كس
(10). سرا: به من خواستند
(11). سرا: كان عيشى و ان تطاول دهرة حائر (جائر) امره الا ان يزولا [.....]
(12). باد: ليتنى كنت مراها قدير الى فى قلل الجبال ادعو الويولا، سرا: انّ يوم الحساب يوم عظيم شابّ فيه الصغير يوما ثقيلا
(13). باد، سرا: «مرا» ندارند
(14). باد، گن: قصه
(15). سرا: او را اين قصيده انشا كرد
(16). باد: و لا نبى اعلى منك جدّا، سرا: مليك على العرش السماء ميهمن لعزّته تعنوا الوجوه و تسجد
(17). سرا: و آن ديگر كه گفت يوقف
(18). سرا: و بسيارى از شعرهاى
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و كفر قلبه».
پس ازين خداى- عزّ و جلّ- ياد كرد حال كافران كه بر ضلالت مصرّ باشند و گفت:
ساءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ أَنْفُسَهُمْ كانُوا يَظْلِمُونَ
بدا مثلا كه هست آن قوم را كه تكذيب كردند به حجّتهاى ما «1» و بر تن خويش «2» ستم همى كردند
مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَ مَنْ يُضْلِلْ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ
و هر كه راه نمايد وى را خداى تعالى، وى بود راه يافته، و هر كه بيراه كند وى را خداى، ايشان اند زيانكاران «3»
وَ لَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ ...
و خود آفريديم «4» دوزخ را بسيارى از جمله جن و انس كه ايشان از اهل عذاب اند اندر معلوم ما.
انگه صفت ايشان ياد كرد و گفت:
... لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِها وَ لَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِها وَ لَهُمْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بِها أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ
كه ايشان را دلهاست كه ندانند بدان هيچيز «5»، و ايشان را چشمهاست كه نبينند بدان راه حق، و ايشان را گوشهاست كه نشنوند بدان پندهاى «6» حق، ايشان اند همچون چهار پايان بلكه ايشان بيراه تراند «7» از استوران كه چهارپايان خداى را دانند «8» و ايشان ندانند، و «9» ايشان اند كه غافلان اند «10»
مقاتل گويد: يكى «11» اندر نماز خويش همى خواند خداى خويش را،
__________________________________________________
(1). باد: «به ... ما» ندارد
(2). سرا: تنهاى خود
(3). سرا: خود ايشانند كه ايشان زيانكاران اند
(4). سرا: آفريده ايم
(5). باد: هيچ چيز
(6). باد: «پندهاى» ندارد
(7). باد: بيراه اند [.....]
(8). باد: «كه چهارپايان ... دانند» ندارد
(9). سرا: كه
(10). باد: ايشان غافلان اند
(11). سرا: كه مردى
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يكبار «1» به نام «اللّه» و يكبار به نام «رحمن» «2»، يكى از مشركان مكّه وى را گفت «3»: نه محمّد همى گويد «4» كه خداى وى يكى است پس اين كسى چرا دو تن را به دعا همى خواند «5»؟ خداى تعالى فرو فرستيد «6»:
وَ لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى فَادْعُوهُ بِها وَ ذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمائِهِ سَيُجْزَوْنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ
و خداى راست نامهاى نيكو، بخوانيد وى را بدان، و بگذاريد آن كسانى را كه ميل همى كنند از حق اندر نامهاى وى، زود بود كه جزا دهند «7» ايشان را بدانچه همى كنند
وَ مِمَّنْ خَلَقْنا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ
و از آن خلقانى كه آفريده ايم جماعتى است»
كه ايشان راه همى نمايند «9» به حق، و بدان عدل همى كنند «10»
چنان كه مصطفى- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم «11»- گفت: «ان من امّتى «12» قوما على الحقّ حتّى ينزل عيسى بنمريم عليه السّلام» گفت: از امّت من گروهى بر حقّ خواهند بود تا انگه «13» كه فرود آيد «14» عيسى بن مريم عليه السّلام «15».
وَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ. وَ أُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ
و آن كسانى كه تكذيب كردند به حجتهاى ما، زود اندر نورديم عمرهاى ايشان «16» به معصيت، و ايشان اندر غرّت و غفلت از آنجا كه ايشان همى ندانند «17».
و ايشان را ها نگيريم «18» و مهلت دهيم «19» تا غره شوند كه ها گرفتن «20» من سخت است
__________________________________________________
(1). باد: مى خواند يكبار
(2). سرا: الرحمن
(3). باد: از مشركان گفت، سرا: او را گفتند
(4). سرا: نه محمّد گويد
(5). سرا: چراست كه دو كس را مى خواند
(6). باد: فرستاد
(7). باد، سرا: زود جزا دهند
(8). باد: «است» ندارد
(9). باد: مى نمايد
(10). باد: مى كند [.....]
(11). سرا: چنان كه پيغامبر عليه السّلام
(12). سرا: انّ امّتى
(
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13). سرا: انگاه
(14). سرا: فرو آيد
(15). باد: «گفت از امت من ... السلام» ندارد
(16). باد: «عمرهاى ايشان» ندارد
(17). باد: از آنجا همى ندانند، سرا: كه ايشان ندانند
(18). باد: و ايشان بگيريم، سرا: گيريم
(19). سرا: ايشان را
(20). باد: فرا گرفتن
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 795
قتاده گويد كه پيغمبر- صلعم- برخاست و بر صفا بيستاد به شب، و يك يك قبيله را همى ترسانيد از اهل مكّه، و با ايمان همى خواند ايشان را «1». ديگر روز گفتند:
اين مرد ديوانه شده است «2» تا روز بانگ همى كرد بر اين كوه، خداوند تعالى فرو فرستيد و گفت «3»:
أَ وَ لَمْ يَتَفَكَّرُوا ما بِصاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ
اى همى نانيشند «4» كه نيست بدين صاحب ايشان هيچيز از ديوانگى، نيست او مگر ترساننده اى پيدا «5»
أَ وَ لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْ ءٍ وَ أَنْ عَسى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ
اى تفكّر نكنند اندر ملكت آسمانها و زمين، و آنچه آفريده است خداى تعالى از هر چيزى، و «6» بود كه نزديك آمده باشد «7» اجل ايشان «8»، و به كدام حديث از پس قرآن ايمان خواهند آوردن «9»
مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلا هادِيَ لَهُ وَ يَذَرُهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ
و هر كه بيراه گرداند وى را خداى تعالى، هيچ كس راه ننمايد وى را «10» و بگذارد ايشان را اندر ضلالت ايشان تا متحيّر همى باشند «11»
ابن عبّاس- رضى اللّه عنه- گويد كه جماعتى از جهودان آمدند به نزديك پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم-، و گفتند: يا محمّد ما را خبر ده از قيامت تا «12» كى خواهد بودن «13»، اگر تو پيغامبرى بايد كه دانى. انگاه خداوند تعالى فرو فرستيد «14»:
__________________________________________________
(
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1). سرا: «ايشان را» ندارد
(2). سرا: كه
(3). باد، سرا: فرو فرستاد
(4). باد: نانديشيد [.....]
(5). سرا: بيم كننده اى روشن و هويدا
(6). سرا: و آنكه
(7). باد: نزديك است
(8). سرا: و هلاك شوند
(9). سرا: خواهند آورد
(10). سرا: نباشد هيچ كس راهنماى او را
(11). باد: متحيّر باشند
(12). سرا: كه
(13). سرا: خواهد بود وقت اثبات آن
(14). باد، سرا: فرو فرستاد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 796
يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي لا يُجَلِّيها لِوَقْتِها إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ لا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْها قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ اللَّهِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ
بپرسند «1» ترا يا محمّد از قيامت كه كى خواهد بود وقت اثبات او «2»؟ بگوى يا محمّد كه علم آن نزد خداى من است پيدا نكند «3» آن را اندر «4» وقت آن مگر وى، چون قيامت «5» بيايد گران شود»
اندر آسمانها، و زمين هرگز اندر «7» نيايد به شما مگر ناگاه، و همى پرسند ترا يا محمّد چنان كه تو گويى دانايى بدان «8»، بگوى يا محمّد كه علم آن نزد خداى است و ليكن بيشترى «9» از مردمان ندانند كه چنانست «10»
ابن عبّاس «11» گويد كه اهل مكّه گفتند: يا محمّد اى خبر ندهد خداى تو به نرخ ارزان و گران كه كى خواهد بود تا ما به ارزانى «12» بخريم و به گرانى بفروشيم و سود كنيم، و ترا خبر ندهد كه تنگى و فراخى كجا خواهد بود تا ما بدان زمين شويم كه فراخى باشد؟ خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستيد «13» و گفت «14»:
قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَ لا ضَرًّا إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ وَ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَ ما مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَ بَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
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بگوى يا محمّد كه نتوانم كه خويشتن را «15» منفعتى كنم و نه به خويشتن زيانى كنم مگر آنكه خواسته باشد خداى تعالى، و اگر دانستيمى «16» غيب، بسيارى بكرديمى «17» از مال روز قحط را و كار نيكو قيامت را، و فرا من «18» نرسيدى بديى «19»، و ليكن «20» نيستم من مگر ترساننده اى و بشارت دهنده اى گروهانى را كه ايشان ايمان «21» آرند
__________________________________________________
(1). سرا: و پرسند
(2). باد: «وقت ... او» ندارد
(3). باد: پيدا كند
(4). باد: در [.....]
(5). سرا: «قيامت» ندارد
(6). سرا: گران باشد يعنى قيامت
(7). سرا: و هر كه اندران
(8). باد: خبر دارى از آن
(9). سرا: بيشتر
(10). سرا: «كه چنانست» ندارد
(11). سرا: و بدان كه ابن عباس رضى اللّه عنه
(12). باد: تا در ارزانى
(13). باد: فرستاد
(14). سرا، باد: «و گفت» ندارد
(15). سرا: من نتوانم كه به خويشتن
(16). باد: دانستمى
(17). باد: بسيار بكردمى
(18). سرا: ها من [.....]
(19). سرا: هيچ بدى
(20). سرا: لكن
(21). باد: كه ايمان
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 797
هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها لِيَسْكُنَ إِلَيْها فَلَمَّا تَغَشَّاها حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُما لَئِنْ آتَيْتَنا صالِحاً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

اوست آن كه شما را آفريده است از تنى راست «1»، و بيافريد «2» از ان تن حوّا را «3» تا آرام گيرد با وى، پس چون با وى ببود برداشت بارى سبك- يعنى آب مرد «4»-، پس چون ها گذاشت «5» بدان گران گشت «6» دعا كردند آدم و حوّا خداى را كه پروردگارا اگر عطا دهى ما را فرزندى شايسته، باشيم ما از جمله شاكران «7»
(1/920)



و بدان كه اين از بهر آن گفتند كه ترسيدند كه مبادا «8» كه فرزند ايشان چيزى باشد جز از مردم و آن از بهر آن بود كه چون حوّا بار برداشت ابليس آمد به نزديك وى بر صورت مردى، و گفت: اين چيست كه اندر شكم توست يا حوّا؟
گفت: ندانم. گفت: كاشكى نه بهيمه اى باشدى «9». حوّا آدم را باز گفت اين سخن «10»، و همواره «11» اندوهگن همى بودند. چون آن اندوه اندر دل ايشان قرا گرفت، ابليس بيامد و گفت حوّا را: اگر من دعا كنم تا مردى زايى «12»، وى را به من نام كنى؟ گفتا «13»: آرى. گفت «14»: مرا نزديك «15» خداى تعالى منزلتى است، دعا «16» كنم.
پس غايب شد مدّتى، چون باز آمد، حوّا را پسرى آمده بود، گفت حوّا را: اين پسر را به من نام كن. گفت: نام تو چيست؟ ابليس گفت: حارث. پس حوّا پسر خويش را عبد الحارث نام كرد.
و ابن عبّاس گويد كه هر فرزندى كه حوّا را آمدى- عليه السّلام- او را نام همى
__________________________________________________
(1). سرا: از يك تن، يعنى از آدم
(2). سرا: و آفريد
(3). سرا: ازو حوّا را
(4). باد: «يعنى آب مرد» ندارد
(5). باد فرا گذشت
(6). پس چون گران شد فرزند اندر شكم او
(7). باد، سرا: ما باشيم از شاكران
(8). سرا: كه چنان نبادا
(9). باد: باشد
(10). باد: باز گفت اين چيست
(11). سرا: هموار [.....]
(12). سرا: تا مردمى زادى
(13). سرا: گفت
(14). سرا: گفتا
(15). سرا: به نزديك
(16). سرا: من دعا
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 798
كردى عبد اللّه و عبيد اللّه و عبد الرّحمن»
، و همى مردندى «2». و ابليس آمد به نزديك ايشان و گفت: اگر خواهيد كه فرزند شما بزيد، وى را «3» عبد الحارث نام كنيد.
چون فرزند ديگر بيامد «4» وى را «5» عبد الحارث نام كردند. اينست كه خداى- عزّ و جلّ- همى گفت «6»:
فَلَمَّا آتاهُما صالِحاً جَعَلا لَهُ شُرَكاءَ فِيما آتاهُما فَتَعالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ
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پس چون بداد خداى تعالى ايشان را فرزندى راست خلق و شايسته «7»، وى را انبازان نهادند اندر آنچه ايشان را داده بود و خداى تعالى منزّه است و برداشته است از ان شرك كه همى آورند «8»
و معنى شرك آدم- عليه السّلام- آن بود كه پنداشت كه آن تسميه سبب سلامت فرزند بود و يا سبب نجات بدان بود «9» اما آنكه «10» همى گويد: «فَتَعالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ» «11» بدين شرك فرزندان وى را همى خواهد و اين سخنى مبتدا است «12» كه گفت:
أَ يُشْرِكُونَ ما لا يَخْلُقُ شَيْئاً وَ هُمْ يُخْلَقُونَ
اى همبازى «13» همى نهند با وى آن را كه نيافرينند هيچيز «14»، و ايشان را همى بيافرينند- يعنى بتان را-
وَ لا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْراً وَ لا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ
و همى نتوانند ايشان را يارى دادن «15»، و نه تن خويش را نصرت كردن «16»
وَ إِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدى لا يَتَّبِعُوكُمْ سَواءٌ عَلَيْكُمْ أَ دَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صامِتُونَ
و اگر بخوانى ايشانرا- يعنى اصنام را- بر راه راست، متابعت نكنند
__________________________________________________
(1). باد: «و عبد الرحمن» ندارد
(2). باد: «و همى مردندى» ندارد
(3). باد: اگر خواهيد فرزند را
(4). سرا: فرزندى ديگر پديد آمد
(5). سرا: ايشان او را
(6). سرا: همى گويد
(7). سرا: فرزندى شايسته و زنده و راست خلقت نهادند
(8). سرا: برداشته است و منزّه از آنچه ايشان شرك همى آرند
(9). سرا: و يا سبب نجات مادر بود [.....]
(10). سرا: اينكه
(11). الاعراف (7) 190
(12). سرا: نبينى
(13). باد: انباز
(14). باد: نه آفريند هيچ چيز
(15). سرا: ناصرى دادن
(16). سرا: نصرت كنند
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 799
شما را از آنكه جماداند «1»، برابر است بر شما اگر بخوانيد «2» ايشان را، و اگر شما خاموش همى باشيد
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إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبادٌ أَمْثالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ
و آن كسانى كه شما ايشان را همى خوانيد از دون خداى تعالى، بندگان اند «3» همچون شما آفريده، بخوانيد ايشان را تا جواب دهند شما را، اگر هستيد شما راستگوى «4» اندران كه ايشان خدايانند «5»
انگاه پديد كرد كه معبودان ايشان ناقصتر اند ازيشان، و گفت «6»:
أَ لَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِها أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِها أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِها أَمْ لَهُمْ آذانٌ يَسْمَعُونَ بِها قُلِ ادْعُوا شُرَكاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلا تُنْظِرُونِ
اى ايشان را پايهاست كه بروند بدان، يا ايشان را دستهاست كه بدان ها گيرند چيزى، يا ايشان راست چشم «7» كه فرا بينند بدان، يا ايشان را گوشهاست كه فرا شنوند بدان؟ بگوى يا محمّد ايشان را: بخوانيد همبازان «8» شما را، اى آنگه «9» كيد كنيد مرا، و هيچ مهلت مدهيد مرا «10»
إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتابَ وَ هُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ
كه حافظ من خداى است آن كه «11» فرو فرستيده است «12» كتاب خويش، و وى نگاهدار «13» شايستگان است
وَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَ لا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ
و آن كسانى كه شما همى خوانيد از دون وى، نتوانند كه ياورى «14» دهند شما را، و نه تن هاى خويش را ياورى «15» دهند
__________________________________________________
(1). باد: «از آنكه جمادند» ندارد
(2). سرا: خوانيد
(3). سرا: بندگانى اند
(4). باد، سرا:
اگر باشيد راستگو
(5). باد: «كه ايشان خدايانند» ندارد
(6). باد: «انگاه پديد ... و گفت» ندارد
(7). سرا: ايشان را چشمهاست [.....]
(8). باد: انبازان
(9). سرا: همبازان شما كه با خداى همى خوانيد كه مشركانيد انگاه
(10). سرا: و مدهيد هيچ مهلت
(
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11). سرا: آن خداى كه
(12). باد: فرو فرستادست
(13). سرا: و نگاه دارنده
(14 و 15). سرا: يارى
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 800
وَ إِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدى لا يَسْمَعُوا وَ تَراهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَ هُمْ لا يُبْصِرُونَ
و اگر بخوانى «1» ايشان را به راه راست «2»، بنشنوند و همى بينى ايشان را «3» كه همى نگرند به تو، و «4» خود همى نبينند.
و نظر اندر صفت اصنام به معنى مقابله است. چنان كه گويند «5»: دارى تنظر إلى دارك «6» أى: مقابلها «7».
پس از ان پيغمبر- صلّى اللّه عليه- را خداى تعالى فرمود كه از كافران اعراض كند و مكارم اخلاق را كار بندد «8» و گفت:
خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ
و ها گير «9» از اخلاق مردمان آنچه سهلتر باشد، و تجسّس مكن و بفرماى به آنچه معروف باشد- يعنى بر توحيد «10»- و اعراض كن از جاهلان
پس چون اين آيت فرود آمد «11» پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم «12»- گفت كه يا جبرئيل اين چيست؟ گفت: ندانم تا بپرسم. انگه برفت «13» و باز آمد و گفت: يا محمّد خداى تعالى ترا همى فرمايد كه بپيوندى با آن كسى كه از تو ببرّد، و عطا دهى آن كسى را كه ترا محروم كند «14»، و اندر گذارى «15» از ان كسى كه بر تو ظلم كند.
پيغمبر- صلّى اللّه عليه- گفت اين كه خداى- عزّ و جلّ- مرا به خلق فرستيده است تا مكارم اخلاق «16» به من تمام گرداند.
و گروهى گفتند كه اين كه همى گويد «وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ» «17»، بدين اعراض ازيشان، قتال مى خواهد «18». و اين منسوخ است به آيت سيف «19».
__________________________________________________
(1). سرا: بخوانيد
(2). سرا: ايشان را به حق
(3). سرا: يعنى اصنام را
(4). سرا: و ايشان
(5). باد، سرا: گويى
(6). سرا: دارى
(7). سرا: تقابلها [.....]
(8). سرا: كار بند
(9). باد: و فراگير
(
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10). باد: به امر معروف توحيد
(11). سرا: فرو آيد
(12). سرا: پيغامبر عليه السّلام (13). سرا: برفت انگاه
(14). سرا: محروم گرداند
(15). سرا: اندر گذار
(16). سرا: مكارم الاخلاق
(17). الاعراف (7). 199
(18). باد: اعراض ازيشان مى خواهد، سرا: همى خواهد
(19). سرا: آية السيف
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 801
وَ إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
و اگر بجمبد «1» از وسوسه شيطان اندر دل تو جمبيدنى «2»، پناه كن با خداى تعالى كه خدا شنواست دعاى ترا، داناست به حال تو «3»
إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ
خود آن كسانى كه پرهيزگارى كردند از كفر «4»، چون فرا ايشان رسيد «5» پاره اى «6» از وسوسه شيطان «7»، انديشه كنند بحق تا ايشان بينا گردند انگاه كافران را ياد كرد و گفت:
وَ إِخْوانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الغَيِّ ثُمَّ لا يُقْصِرُونَ
و برادران ايشان مدد دهند «8» ايشان را «9» اندر بيراهى، پس ايشان فرو نيستند از بيراهى
وَ إِذا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قالُوا لَوْ لا اجْتَبَيْتَها قُلْ إِنَّما أَتَّبِعُ ما يُوحى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هذا بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَ هُدىً وَ رَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
و چون فرا نياورى با ايشان «10» آيتى، [گويند: چرا فرا نسازى به اختيار خويش، بگوى «11» يا محمّد:
من متابعت كنم آن را كه وحى كنند به من از خداى من، و اين قرآن حجّتهاست آمده از خداى شما، و بيانى است و رحمتى است از خداى، گروهانى را كه ايشان ايمان آورده اند «12»
بدان كه كلبى گويد كه از پس پيغمبر- صلعم- نماز همى كردندى «13»، چون ياد كرد بهشت و دوزخ بشنيدندى بانگ برداشتندى، خداوند تعالى فرو فرستيد «14»:
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وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
و چون برخوانند
__________________________________________________
(1). سرا، باد: بنجنبد
(2). باد: جنبيدنى [.....]
(3). سرا: داناست به حال آن وسوسه
(4). باد: «از كفر» ندارد
(5). سرا: ها ايشان رسد
(6). سرا: ملمّى
(7). سرا: چون گناه و خشم و جز از ان
(8). سرا: مدد همى دهند
(9). سرا: يعنى شياطين
(10). سرا: يعنى مشركان
(11). باد: بگو
(12). باد: به دين
(13). باد: نماز كردند
(14). باد: فرستاد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 802
قرآن، فرا بشنويد «1» آن را، و خاموش باشيد تا مگر بر شما رحمت كنند
قتاده گويد: ايشان در نماز سخن گفتندى، خداى- عزّ و جلّ- اين آيت فرو فرستاد.
و سعيد بن جبير گويد: اين آيت در استماع خطبه فرو آمده است «2» روز آدينه. و گروهى گفتند: اندر استماع وعظ فرو آمده است «3» اندر مجلس ذكر.
و ابن عبّاس گويد كه گروهى از پس مصطفى- صلعم- نماز همى كردندى آواز برداشتندى، و قرآن خواندن بدان سبب بر پيغامبر- عليه السّلام «4»- بشوريدندى، خداى تعالى اين آيت فرو فرستيده «5» اندر شأن ايشان تا بسرّ خواندندى نه بجهر. نبينى كه از پس اين همى گويد:
وَ اذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَ خِيفَةً وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ وَ لا تَكُنْ مِنَ الْغافِلِينَ
و ياد كن خداى را اندر تن خويش، [يعنى بسرّ و بزارى و بيم «6»] و از دون جهر «7» از گفتار به بامدادان و شبانگاهان «8»، و مباش از جمله ساهيان
إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَ يُسَبِّحُونَهُ وَ لَهُ يَسْجُدُونَ
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خود آن كسانى كه نزد خداى تو تواند به عصمت و رحمت، نه به مكان و مسافت- يعنى فريشتگان «9»- استكبار نكنند از عبادت وى «10»، و تسبيح همى كنند وى را «11»، و سجود «12» همى كنند، يعنى نماز «13»
__________________________________________________
(1). باد: فرا شنويد
(2). باد: استماع خطبه آمده [.....]
(3). باد: اندر استماع وعظ است
(4). باد: «نماز همى كردندى ... السلام» ندارد
(5). باد: فرستاد
(6). سرا: عبارات بين [] را ندارد
(7). سرا: بود
(8). سرا: از گفتار بامداد و شبانگاه
(9). باد: فرشتگان
(10). سرا: او
(11). سرا: اوى را
(12). سرا: و او را سجود
(13). سرا: و باللّه التوفيق. در نسخه «سرا» از چند سطر پيش آمده است: المجلد الثالث من تفسير الاسفراينى و در «گن» آمده است: تمّ المجلدّ [ة] الثانية بعون اللّه من كتاب تاج التراجم فى تفسير القرآن للأعاجم
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 803
سورة الأنفال «1»

اين سورت مدنى است و آياتهاش «2» هفتاد و پنج است اندر عدد كوفى، و شش اندر عدد بصرى و مدنى. و كلماتش هزار و هشتصد و سى و يك است «3»، و حروفش پنج هزار و دويست و هفتاد و دو است.
و ابىّ بن كعب روايت كرد «4» از پيغامبر عليه السلام كه او گفت: هر كه «5» برخواند سورة الأنفال «6» و سورت براءت، من شفيع او «7» باشم و گواه او «8» باشم روز قيامت كه او بيزار است از كفر، و او را بدهند به عدد هر منافقى كه اندر دنياست، ده حسنت، وزو «9» فرو نهند ده سيّئت «10»، و او را بردارند ده درجت «11». و چنانستى «12» كه گويى عرش و حملت عرش «13» بر او صلوات همى فرستندى «14» اندر همه عمر او. و اوّل اين سورت:
__________________________________________________
(1). گن: خمسة و سبعون آية، باد، بادل: سوره انفال
(2). باد: آيتهاش، بادل، گن: آياتهاى اين سورت
(3). گن: «است» ندارد [.....]
(4). گن: كرده است، باد: كند
(
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5). باد، با دل: وى
(6). با دل:
سوره انفال
(7). باد: وى
(8). گن: گواى وى
(9). گن، باد: از وى
(10). گن: سيّئات
(11). با دل: عبارات «و او را بدهند ... ده درجت» را ندارد
(12). با دل: و وى را درجتى باشد
(13). گن: حملة العرش، باد: حمله عرش
(14). با دل: همى دهند
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 804
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم [به نام خداى مهربان بخشاينده ] «1»
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
پرسند «2» ترا يا محمد از حكم غنيمت ها، بگوى «3» كه غنيمت ها خداى راست و رسول او را. پس بترسيد از خداى و اندران خيانت مكنيد و مخالفت برداريد از ميان خويش. و طاعت داريد خداى را و رسول خداى را اگر شما مؤمنانيد «4»
ابن عبّاس رضى اللّه عنه گويد كه پيغامبر عليه السلام گفت روز بدر «5»: هر كه فلان جايگاه بگيرد، او را [ست ] «6» از غنيمت چندين و هر كه يكى را به اسيرى كند «7» او را بود [از غنيمت ] «8» چندين، و هر كه يكى را بكشد، او را بود از غنيمت چندين. چون از حرب «9» بپرداختند ديگران گفتند: ما را از اين كه ايشان را «10» شرط كرده اى برخ «11» بايد كه ايشان آن به قوّت ما توانستند كرد.
و سعد بن معاذ گفت: ما نيز توانستيمى «12» كه قصد يكى كنيم و او را بكشيم و غنيمت او برگيريم «13»، و لكن نخواستيم كه مصاف ترا خالى كنيم «14» و مردمان «15» بسياراند و اين غنيمت چندان نيست و (اگر) اينها ايشان «16» دهى، ديگران را چيز «17» بسيار نماند.
و أبو اليسر الأنصارى «18» از بنى سلمه گفت: ما را وعده كرده اى كه هر كه «19» يكى را بكشد غنيمت «20» او را بود، و هر كه يكى را اسير كند «21» غنيمت او را بود، و ما هفتاد
__________________________________________________
(
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1). سرا، گن: ترجمه بسمله را ندارند براساس باد افزوده شد
(2). گن: و پرسند، باد: بپرسند
(3). گن، باد: بگو [.....]
(4). باد: اگر شما هستيد مؤمنان
(5). باد، گن: روز بدر گفت
(6). سرا: «است» ندارد، گن و باد: وى راست
(7). باد، با دل: بگيرد به اسيرى
(8). سرا: «از غنيمت» ندارد بر اساس گن و باد افزوده شد
(9). گن: بدر، با: ازان حرب
(10). باد: با ايشان
(11). باد: برخى
(12). باد و گن: توانستيم
(13). باد و گن: تا غنيمت وى برگيريم
(14). گن: خالى گردانيم
(15). گن: مردان
(16). گن: فرا ايشان
(17). با دل: چيزى [.....]
(18). با دل: يكى از انصاريان
(19). گن: هر كسى كه
(20). با دل: چندين غنيمت
(21). با دل: اسير گيرد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 805
مرد كشته ايم، و هفتاد اسير كرده. پيغامبر «1» عليه السلام توقّف كرد، خداى عزّ و جلّ اين آيت فرو فرستاد و غنيمت به حكم پيغامبر عليه السلام كرد تا هر چه خواهد كند «2».
پيغامبر عليه السلام آن را قسمت كرد به سويّت. انگاه «3» اين منسوخ شد به آن «4» كه گفت از پس اين: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ. «5»
و عبد الرحمن بن زيد گويد كه اين نسخ نيست و لكن بيان مجمل است چنانستى كه همى گويدى غنيمت خداى را است عزّ و جلّ به ملكى، و پيغامبر «6» را كه آن را بدارد به حكم فرمان «7» خداى عزّ و جلّ. و اين قول مخالف است آن را كه اندر ان خبر ياد كرديم «8»، كه پيغامبر صلّى اللّه عليه و سلّم ان را به سويت كرد «9». پس خداوند سبحانه و تعالى پديد كردى «10» كه مؤمنان بحقيقت آن باشند كه پيغامبر را صلّى اللّه عليه و سلّم خلاف نكنند اندر هيچ چيز، وى را اندر آنچه فرمايد طاعت دارند. و گفت:
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إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ إِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً وَ عَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
خود مؤمنان آن كسانى اند كه چون ياد كرده اند «11» خداى را عزّ و جلّ، بترسد دلهاى ايشان. و چون برخوانده اند «12» برايشان آياتهاى «13» خداى عزّ و جلّ، بيفزايد ايشان را ايمانى «14»، و بر خداى عزّ و جلّ توكّل كنند و كار با وى گذارند «15»
الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ
آن كسانى كه به پاى دارند نماز، و از ان كه روزى كرده باشيم «16» ايشان را، نفقه همى كنند.
أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ
ايشان اند ايشان مؤمنانى «17» بحق بى نفاق. آن گه [خبر داد] «18» از عاقبت ايشان
__________________________________________________
(1). با دل: پيغمبر
(2). با دل: همى كند
(3). باد: وانگه، گن: آنگه
(4). گن و باد: با آنك
(5). انفال (8). 41
(6). گن: پيغمبر راست
(7). با دل: حكم و فرمان
(8). با دل: ياد كرد
(9). با دل: قسمت كرد
(10). گن و باد: پديد كرد [.....]
(11). باد: ياد كنند
(12). با دل: برخوانند
(13). با دل: آيتهاى
(14). با دل: باور داشتى
(15). باد: گذارند
(16). با دل: و آنچه روزى كرده ايم
(17). با دل: مؤمنان
(18). سرا، گن و باد: ندارد، براساس با دل افزوده شد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 806
[اندر بهشت ] «1» و گفت: ايشان راست درجتهايى «2» اندر بهشت، نزد خداى تعالى و ايشان راست آمرزشى گناهان ايشان را، و روزى با كرامت
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آن بود كه اندر معلوم خداوند از اهل بهشت بود. چنان كه خداى عزّ و جلّ اندر صفت ايشان ياد كرد: و مؤمن حقّا. يعنى اندر بهشت نور. فامّا «3» آن كسى كه با وى معرفتى تمام بود، و [در] «4» معلوم خداوند عزّ و جلّ آن «5» بود كه عاقبت وى خلاف آن خواهد بود. وى اندر حال معرفت مؤمن بود بحقيقت، چون آن معرفت و العياذ باللّه برخيزد صفت ايمان برخيزد. همچنان كه كافر به صفت كفر باشد مادام جاهل بود هر چند اندر معلوم خداى عزّ و جلّ چنان «6» باشد كه اندر ثانى الحال «7» او را معرفت حاصل خواهد شد.
و ابن ابى نجيح «8» گويد كه حسن بصرى را رحمه اللّه پرسيدند كه تو مؤمن هستى؟
حسن گفت: اگر از ان همى پرسى كه ايمان آورده اى به خداى عزّ و جلّ و فريشتگان او و كتابهاى او و رسولان او و به روز قيامت و به بهشت و دوزخ آرى من بدان همه ايمان آورده ام «9». و اگر از ان همى پرسى كه خداى عزّ و جلّ همى گويد: الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ «10» ... الى آخر الآية «11»، ندانم كه از ايشان «12» هستم يا نه.
و بدان كه گروهى از مسلمانان چون بدانستند كه روز بدر حرب همى بايد كرد مجادلت «13» همى كردند با پيغامبر صلوات اللّه عليه، و آن را كاره بودند «14» كه آن را نساخته بودند. خداى عزّ و جلّ گفت «15»:
كَما أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكارِهُونَ
همچنان كه بيرون آورد ترا خداى تو از خانه تو بحق- يعنى از مكه به مدينه- و خود گروهى
__________________________________________________
(1). سرا، گن: ندارد، بر اساس با دل افزوده شد
(2). با دل: درجتها
(3). باد: و اما
(4). سرا و گن: «در» ندارد بر اساس باد و بادل افزوده شد
(5). با دل: چنان
(6). گن و باد: آن [.....]
(7). گن: ثانى حال
(8). با دل: و ابى نجيح
(9). گن: آرى من بدين همه مؤمنم
(10). انفال (8). 2
(
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11). باد و گن: تا آخر آيت
(12). باد: ندانم بحقيقت كه آن
(13). با دل: مجادله
(14). باد: و آن كار را كاره همى بودند
(15). باد: فرو فرستيد و گفت
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 807
از مؤمنان اندران كاره. و اندران خيرى بزرگ بود
يُجادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ ما تَبَيَّنَ كَأَنَّما يُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَ هُمْ يَنْظُرُونَ
همچنان مجادلت همى كنند با تو اندر حق، يعنى اندر حرب كردن پس از آن كه پديد آمد ايشان را كه تو نكنى الّا آنچه «1» ترا فرمايند چنان كه گويى كه ايشان را همى رانند به مرگ، و ايشان همى نگرند به آن «2»، يعنى آن «3» سختى كراهيت
ابن عبّاس رضى اللّه عنه گويد كه «4» كرز بن جابر القرشى بيامد گواره مدينه براند «5».
پس خبر «6» به پيغامبر عليه السلام رسيد برنشست پيغامبر عليه السلام بر اثر او. پس كرز از او اندر گذشت پيغامبر عليه السلام باز گشت و آن سال توقف كرد. آنگاه «7» بو سفيان روى بنهاد از شام، اندر كاروان قريش، و اندران كاروان بود عمرو بن العاص و عمرو بن هشام و مخرمة بن نوفل با چهل سوار از بزرگان مكه، تجارتى عظيم داشتند و آن را لطيمه خواندندى «8».
چون به نزديك بدر رسيدند خبر ايشان به پيغامبر عليه السلام رسيد پيغامبر اصحاب خويش را بخواند و ايشان را خبر داد كه مال بسيار است و دشمنان اندكى «9» اند، بشويد «10» مگر آن غنيمت بيابيد «11». ايشان برفتند چون بو سفيان آن «12» بشنيد، ضمضم بن عمر و الغفارى «13» به مزدها گرفت «14» و او را به مكّه فرستاد «15»، تا نفير خواند «16» كه محمّد قصد كاروان شما كرد. ضمضم برفت به مكه، بزودى، و شيطان پديد آمد به مكّه بر صورت سراقة بن جهشم و گفت: محمد و اصحاب او قصد كاروان شما كردند و لا غالب لكم اليوم من النّاس و إنّى جار لكم. و گفت: هيچ كس شما را
__________________________________________________
(1). باد: آنكه
(
(1/932)



2). باد: بدان
(3). باد: از
(4). باد: ابن عباس گويد رضى اللّه عنه كه
(5). گن: گاو واره مدينه برآمد و همى شد تا به صفرا رسيد. باد: گوره مدينه بر اثر وى همى شد [.....]
(6). گن و باد: خبر آن
(7). گن: آنگه
(8). گن: يعنى آن اشترى بودى كه طيب آورد (9). با دل و گن: اندك
(10). گن: برويد
(11). باد: بياويد
(12). گن و باد: خبر
(13). گن: العقارى
(14). گن: به مزد گرفت
(15). گن و باد: فرستيد
(16). گن: نفير كند
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 808
امروز غلبه نتواند كرد از مردمان، و من يار شما باشم. اهل مكه «1» خشم گرفتند و برخاستند «2» و منادى كردند كه هر كه از ما باز ايستد «3»، او را بكشيم و سراى او غارت كنيم و ويران «4» كنيم. پس «5» خبر بيرون آمدن قريش به نصرت كاروان به پيامبر عليه السلام رسيد چون پيغامبر عليه السلام به روحا رسيد جاسوسى بفرستيد «6» تا خبر قريش به حقيقت بيارد «7». و تا او اندر اين بود «8» كاروان از او اندر گذشت و جبرئيل عليه السلام فرو آمد «9» و به پيغامبر «10» عليه السلام گفت: خداى عزّ و جلّ شما را وعده كرده است از دو طايفه:
يكى اما عير قريش «11» و اما نقير قريش. و ايشان كاروان دوستر همى داشتند.
پيغامبر عليه السلام با اصحاب خويش مشورت كرد اندر حرب كردن با نقير قريش.
بو بكر صديق رضى اللّه عنه برخاست و اندران باب مقامى نيكو بداشت. پس عمر برخاست و همچنان مقامى بداشت. پس مقداد بن عمرو برخاست و گفت: يا رسول اللّه! چنان كن كه خداى عزّ و جلّ ترا فرموده است كه ما با توايم اندر هر چه فرمايى، چنان نگوييم «12» كه بنى اسرائيل گفتند: فَاذْهَبْ أَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقاتِلا إِنَّا هاهُنا قاعِدُونَ. «13»
برو تا با خداى خويش و حرب بكنيد كه ما اينجا نشسته ايم. پيغامبر عليه السلام او را نيكوى «14» گفت و دعا كرد و گفت پيغامبر عليه السلام «15»: اشارت كنيد به من يا مردمان.
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و پيغامبر عليه السلام «16» بدين سخن انصار را همى خواست كه ترسيد كه «17» چنان نبادا كه شيطان ايشان را وسوسه كند تا ايشان گويند: ما آنگاه «18» ترا نصرت كنيم كه تو اندر شهر ما باشى چون به قصد كسى شوى «19» از شهر بيرون، ما اندر عهده آن «20» نباشيم.
چون سعد ابن معاذ اين بشنيد، گفت: يا رسول اللّه مگر «21» ما را همى خواهى بدين سخن. پيغامبر عليه السلام گفت: آرى. سعد گفت: ما به تو ايمان آورده ايم و ترا باور
__________________________________________________
(1). گن: مردمان مكه
(2). گن: و فراهم آمدند
(3). باد: هر كه را از ما باز استيد [.....]
(4). گن: بيران
(5). با دل: چون
(6). گن: جاسوس بفرستاد
(7). گن: باز آورد
(8). گن: بد
(9). گن و باد: فرود آمد
(10). باد و گن: و پيغامبر را
(11). گن: يعنى اشتران قريش كه غلبه آورند
(12). گن: چنان نكنيم و نگوييم
(13). مائده (5). 24
(14). با دل: نيكو
(15). باد: محمد صلعم
(16). باد: سراقه جعم
(17). گن: انديشيد كه [.....]
(18). گن: آنگه
(19). گن: روى
(20). باد: عهد آن
(21). گن: مگر تو
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داشته ايم و گواهى دهيم كه آن كه تو آوردى «1» به ما، همه حق است و عهد كرده ايم با تو به سمع و طاعت، برو يا رسول اللّه آنجا كه خواهى كه به خداى كه اگر تو به اين دريا شوى يكى از ما «2» ترا مخالفت نكند بلكه همه «3» بر اثر تو بيايند و ما مردمانى ايم بر حرب صابر، مگر كه خداى عزّ و جلّ ترا از ما چيزى نمايد كه چشم تو بدان روشن گردد. ببر ما را بر نام «4» خداى آنجا كه خواهى. پيغامبر عليه السلام از ان شاد شد و نشاط گرفت و گفت: برويد بر نام «5» خداى عزّ و جلّ، و بشارت باد شما را از خداى تعالى، كه خداى عزّ و جلّ مرا وعده كرده است احدى الطّائفتين، و به خداى كه گويى كه من همى نگرم به كشتگان «6» ايشان افگنده. اينك خداى تعالى همى گويد «7»:
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وَ إِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّها لَكُمْ وَ تَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ وَ يَقْطَعَ دابِرَ الْكافِرِينَ
و ياد كن آن وقتى كه وعده كرد شما را خدا يكى از دو طايفه «8» اما عير مكّه و اما نقير مكّه، كه آن شما را باشد. و تمنّا همى كردند «9» كه جز از ان كه اندران سختى باشد بود شما را- يعنى كاروان را- و همى خواست خداى كه حقيقت بكند حق را، و برداشته بكند آن را به امر او شما را با كافران حرب كردن
لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَ يُبْطِلَ الْباطِلَ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ
و ببرّد آخر كافران «10»، يعنى مستأصل بكند ايشان را تا اثبات كند اسلام را، و نيست كند كفر را، و اگر چه كراهيت كند «11» آن را مشركان
إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ
انگاه «12» كه زنهار همى خواستند «13» از خداى خويش از دشمنان «14»، پس اجابت كرد شما را و وعده كرد كه من مدد فرستم شما را به هزار از فريشتگان متتابع
__________________________________________________
(1). باد و گن: آورده اى
(2). گن: هيچ كس
(3). گن: همگان
(4 و 5). باد و گن: به نام
(6). گن: فرا كشتگان
(7). گن: اين است كه خداى تعالى گويد
(8). با دل: از دو يكى
(9). با دل: همى كرديد
(10). باد: و ببرد يعنى آخر مستاصل كند ايشان را- كافران-
(11). گن: كنند [.....]
(12). گن: آنگه
(13). گن: خواهند
(14). گن و باد: از خداى از دشمنان خويش
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عمر خطّاب رضى اللّه عنه گويد كه «1» روز حرب بدر «2» پيغامبر عليه السّلام بنگريست مشركان را بسيار ديد و مسلمانان اندك «3»، اندر عريش شد «4» با بو بكر صديق رضى اللّه عنه، و روى به قبله كرد و دعا همى كرد و گفت: يا رب! [فرو فرست آنچه مرا وعده كرده اى ] «5» اگر هلاك شود «6» اين عصا به «7» ترا «8» نپرستند اندرين زمين. و هموار «9» همچنان همى كرد «10» تا رداى او بيفتاد. بو بكر صديق رضى اللّه عنه رداى پيغامبر عليه السّلام برداشت و بر دوش او افگند و باز پى او اندر آمد و گفت «11»: يا رسول اللّه همچنان بادا «12» و منا شدت با خداى عزّ و جلّ، كه خداى عزّ و جلّ منجّز بكند زانچه «13» ترا وعده كرده است.
و اندر لفظى آمده است كه بو بكر رضى اللّه عنه گفت: أقلل منا شدتك ربّك فإنّ اللّه منجّز ما وعدك. پس خداى عزّ و جلّ مستجاب كرد دعاى او و فريشتگان را بفرستيد «14»، جبرئيل عليه السّلام فرو آمد «15» با پانصد فريشته در ميمنه «16» پيغامبر عليه السلام بايستاد و بو بكر در ميمنه بود. و ميكائيل فرود آمد «17» با پانصد فرشته و بر ميسره پيغامبر بايستاد و على «18» رضى اللّه عنه در ميسره بود و ان فريشتگان بر صورت مردانى بودند سفيد جامه «19» و عمامه هاى سفيد بر سر فرو گذاشته ميان «20» اكتاف ايشان و فريشتگان حرب كردند روز بدر، و حرب نكردند روز احزاب، و نه روز حنين نيز هرگز حرب نكنند.
ابن عبّاس رضى اللّه عنه گويد كه يكى از مسلمانان حمله برد بر يكى از مشركان كه اندر پيش او بود كه بشنيد زخم تازيانه و بانگ سوار كه همى گفت: اقدم جيزوم. پس بدان [سوار] «21» نگريست كه اندر پيش او بود از مشركان او را ديد به روى اندر افتيده «22» و
__________________________________________________
(1). باد و گن: كه چون
(2). گن: بود
(3). گن: مسلمانان را اندكى
(4). گن: يعنى سايه گاهى
(5). افزوده براساس گن و باد
(6). باد: شوند
(
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7). گن: يعنى اين جماعت
(8). با دل: ترا نيز
(9). با دل: همواره
(10). گن: همچنين مى گفت
(11). با دل: و همى گفت [.....]
(12). گن: باد
(13). گن: آنچه
(14). گن و باد: بفرستاد
(15). گن و باد: فرود آمد
(16). بادل: بر ميمنه
(17). گن: فرود آمد
(18). گن: امير المؤمنين على، باد: على بن أبي طالب
(19). گن: سپيد جامه، باد: سبز جامه
(20). بادل: بر ميان.
(21). افزوده براساس گن و باد
(22). باد: به روى افتاده، گن: به روى اوگنده
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روى او ديد شكافته «1» به ضرب «2» تازيانه. پس آن مرد بيامد به نزديك پيغامبر عليه السلام و او را از ان خبر داد، پيغامبر عليه السلام گفت: صدّقت، آن از مدد آسمان بود «3» پس آن روز هفتاد «4» را بكشتند، و هفتاد «5» را اسير گرفتند «6».
مجاهد گويد كه خداوند سبحانه بيش از هزار فريشته نفرستيد «7» به مدد پيغامبر عليه السلام، چنان كه همى گويد: بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ «8». و اما آنجا كه سه هزار همى گويد و آنجا كه پنج هزار همى گويد آن بشارت است او را بدان كه اگر خواهد بفرستد [چنان كه خداى عزّ و جلّ ياد كرد و گفت ] «9»:
وَ ما جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرى وَ لِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَ مَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
و نكرد آن [را] «10» خداى، يعنى آن مدد را، مگر «11» بشارتى، و تا ساكن باشد «12» بدان دلهاى شما، و نيست نصرت مگر از نزد خداى، كه خداى عزيز كننده است اولياى خويش را، داناست به عاقبت كارها
إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ وَ لِيَرْبِطَ عَلى قُلُوبِكُمْ وَ يُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدامَ
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آن وقتى كه اندر آمد به شما «13» بنايه ايمنى ازو، و فرو فرستد بر شما از آسمان آبى تا پاك گرداند شما را بدان، و ببرد از شما وسوسه شيطان را، و تا فرو بندد صبر و يقين به «14» دلهاى شما، و ثابت بكند بدان پايهاى شما «15» بر اسلام و يقين
إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْناقِ وَ اضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنانٍ
آنگاه «16» كه وحى كرد خداى تو به فرشتگان «17» كه ايشان را مدد همى فرستاد «18» كه من با
__________________________________________________
(1). بادل: بشكافته
(2). گن: به ضربت
(3). گن و باد: آسمان است [.....]
(4 و 5). گن: هفتاد مرد، باد: هفتاد تن
(6). باد و گن: اسير كردند
(7). بادل: نفرستاد
(8). انفال (8). 9
(9). افزوده براساس گن
(10). افزوده براساس باد و گن
(11). گن: الّا
(12). بادل: ساكن شود
(13). گن: در آمد بر شما، باد: اندر آورد بر شما خواب
(14). بادل: بر
(15). بادل: شما را.
(16). بادل: آنگه
(17). بادل: فريشتگان
(18). گن: همى فرستيد [.....]
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شماام به قوّت و نصرت، ثابت بكنيد «1» آن كسانى را كه ايمان آورده اند. زود بود كه اندر افگنيم «2» اندر دلهاى آن كسانى كه كافر شده اند بيم، بزنيد زبر گردنهاى ايشان- يعنى سرهاشان- و بزنيد ازيشان هر طرفى «3»
ِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ مَنْ يُشاقِقِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ

آن عذاب ايشان را از بهر آن است «4» كه مخالفت كردند ايشان خداى را و رسول او را، و هر كه خلاف كند خداى را و رسول او را خود خداى سخت عذاب است «5»
ذلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَ أَنَّ لِلْكافِرِينَ عَذابَ النَّارِ
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آن عقوبت «6» شما است اى كافران، بچشيد آن را عاجل «7»، و خود كافران راست عذاب دوزخ
و بدان كه مسلمانان روز بدر بر گودى «8» ريگ فرو آمده بودند «9» كه پاى مسلمانان اندران همى نشست و مشركان از پيش سبقت كردند، و آب مهين بدر فرو گرفتند و برخاستند بامدادان روز «10»، برخى ازيشان محدث و برخى جنب. و ايشان را تشنگى رسيد شيطان ايشان را وسوسه كرد و گفت: شما همى گوييد كه پيغامبر اندر ميان شما است، و شما اولياى خداايد «11» و غلبه كردند بر شما به آب «12» مشركان، و شما نماز همى كنيد محدث و جنب، چه پنداريد كه شما را نصرت خواهد كرد «13» برايشان.
خداى عزّ و جلّ بفرستيد «14» بر ايشان بارانى كه رود از ان برفت. پس مسلمانان از ان آب بخوردند و غسل كردند و دست روى «15» بشستند و مشكها پر آب كردند و گرد از هوا بنشست بدان باران، و زمين نمكى فرا گرفت «16» تا پاى ايشان اندران همى ننشست.
__________________________________________________
(1). بادل: ثابت كند
(2). بادل: اندر افكنم
(3). گن: همه طرفى يعنى از اصابع
(4). گن و باد: آن بود
(5). بادل: سخت عقوبت است يعنى عذاب وى سخت تر از عقوبت شما
(6). گن: عقوبتهاى
(7). گن: «عاجل» ندارد، باد: اندر عاجل
(8). گن: كوهى، باد: كوده
(9). گن و باد: فرود آمدند
(10). گن: و مسلمانان بامدادان روز برخاستند
(11). باد: خداى ايد
(12). گن: شما را بر آب
(13). گن: خواهد كردن، باد: خواهند كرد
(14). گن و باد: پس خداى فرو فرستيد [.....]
(15). بادل: دست و روى
(16). باد: سختى فرا گرفت، گن: نمگين گرديد
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وسوسه شيطان از دل ايشان زايل گشت «1»، چنان كه خداى عزّ و جلّ گفت: لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ «2».
(1/939)



و بدان كه أبو داود المازنى مردى بود از بدريان، گفت «3»: من قصد مردى كردم روز بدر از مشركان، تا او را بزنم به شمشير. پس سر او ديدم كه بيفتاد از «4» پيش من از پيش آن كه شمشير من به او رسيدى «5». و برخى از بدريان گفتند كه يكى از ما ايشارت كردى «6» ها مشركى «7» به شمشير، سر او بيوفتادى «8» پيش از آن كه شمشير به او رسيدى.
و ابن عبّاس رضى اللّه عنه گويد كه مردى از بنى غفار گفت: من و ابن عمّ خويش «9» برخاستيم روز بدر، و بايستاديم بر كوهى، چنان كه مطلّع باشيم بر بدر، تا اگر غارت افتد ما نيز غارت كنيم. پس ميغى ديديم «10» كه برآمد از نزديك ما، بانگ استور شنيديم «11» از ان ميغ و بانگ يكى شنيديم كه همى گفت: أقدم جيزوم. پس ابن عمّ من بمرد از بيم بر جاى خويش، فاما من خواستم كه هلاك شوم و لكن خويشتن را به دست فرا گرفتم «12». و عكرمه گويد: از بو رافع مولى رسول اللّه عليه السلام [شنيدم ] «13» كه بو لهب به حرب بدر نيامده بود و بدل خويش العاص بن هشام بن المغيره را فرستيده بود، پس خبر آمد او را كه بو سفيان بن حرب بن عبد المطلب آمد «14» بو لهب گفت او را:
مرا خبر ده تا حال مردمان ما به چه رسيد؟ گفت: هيچ چيز نبود مگر آن كه «15» چون ما ايشان را ديديم «16» پشت فرا داديم تا ايشان ما را همى كشتند و همى گرفتند چنان كه خواستند. و به خداى كه من كسى را ملامت نكردم از ما، و لكن مردانى «17» ديدم سپيد جامه، بر اسبان نشسته ابلق، همى نگذاشتند «18» هيچ كس را، و كس ايشان را بنه استاد «19».
__________________________________________________
(1). گن و باد: و دلهاى ايشان بدان خوش گرديد
(2). انفال (8). 11
(3). گن: و مى گفت
(4). باد: اندر
(5). گن: از پيش من و شمشير من بدو نرسيده، باد: شمشير من به وى رسيد
(6). بادل: اشارت كرد
(7). گن: فرا مشركى
(8). گن: بيفتيدى
(9). گن: پسر عم من
(10). بادل: ديدم
(
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11). باد: ستور همى شنيديم
(12). گن: به دست ها گرفتم [.....]
(13). افزوده براساس گن، باد: رسول صلعم گفت
(14). گن: باز آمد
(15). بادل: الآ آنكه
(16). گن: بديديم
(17). گن و باد و بادل: مردمانى (18). گن: ندانستند
(19). گن: نيستيد، باد: بنه ايستاد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 814
بو رافع گفت كه من گفتم: ايشان فريشتگان بودند بو لهب يكى بر روى من زد و مرا بر گرفت «1» و بر زمين «2» زد و مرا همى زد «3»، امّ الفضل عمودى برگرفت و بر سر او زد و «4» جراحتى كرد منكر، و نزيست پس از ان مگر هفت شب، كه خداى عزّ و جلّ بيمارى بر او گماشت «5» كه آن را عدسه خوانند. [و عدسه ريشى باشد كه بر آيد] «6» و قريش از ان گريزان بودى چنان كه از طاعون بودندى. و از بهر آن پسران او گرد او نگرديدند. پس مردمان ايشان را ملامت كردند تا او را دفن كردند. و ابن عبّاس گويد كه عبّاس را مردى «7» به اسيرى گرفته بود از انصار كه نام او ابو اليسر «8» بود و عباس مردى بود جسيم، و أبو اليسر مردى بود فراهم «9» پيغامبر عليه السلام گفت أبو اليسر «10» را كه تو او را چون گرفتى؟ گفت: يا رسول اللّه! يارى داد مرا مردى كه من نديده بودم او را پيش از ان.
پيغمبر عليه السلام گفت: آن كه «11» ترا يارى كرد «12» بر او فريشته اى بود. پس از اين خداى عزّ و جلّ بيفژوليد مسلمانان را بر حرب، و بياموخت ايشان را صفت جنگ با كافران و گفت:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ
اى آن كسانى كه ايمان آورده ايد چون ببينيد آن كسانى را كه كافران اند [گرد آمده بر يكديگر] «13»، مگردانيد بر ايشان پشتها
وَ مَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَ مَأْواهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ
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و هر كه برگرداند بر ايشان روز بدر پشت خويش «14»، مگر از بهر آن كه عطفى زند تا مگر زخمگاهى ياود و يا پشت به گروهى از مؤمنان دهد تا به «15» ايشان قوّت گيرد «16»، پس بازگشته باشد به
__________________________________________________
(1). گن و باد: مرا بگرفت
(2). گن: زمى
(3). بادل: و دست و روى همى زد
(4). بادل: و اشارت كرد مردى از بنى غفار جراحتى كرد
(5). گن: گذاشت
(6). افزوده براساس گن
(7). گن: مردى از انصار [.....]
(8). باد: أبو البيس
(9). گن: خرد، باد: نزار
(10). بادل: أبو البيس
(11). گن: آن كس كه
(12). گن: ياورى كرد، باد: يارى داد
(13). بادل: اند گرد آمده بر كل يكديگر، افزوده براساس گن
(14). بادل: هر كه پشت فرا ايشان دهد روز بدر
(15). گن: با
(16). گن: قوت گيرند خود، بادل: روز بدر به يك سو شود كارزارى ديگر را يا به اضافت گروهى از مؤمنان شود يا قوت گيرند خود
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 815
خشمى كه اندر وى رسد از خداى، و منزلگاه او دوزخ است و بدا بازگشتن «1» [كه ] آن است
گروهى از مفسران گفتند كه حكم اين آيت خاص است روز بدر را. و گروهى گفتند: هر كجا «2» كه جنگ كافران باشد همين حكم بود. و گروهى گفتند كه اين منسوخ است به آن كه خداى عزّ و جلّ از پس اين گفته است: الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ «3».
و كلبى «4» گويد: هر كه «5» اكنون كشته شود اندر حرب مشركان «6»، او شهيد باشد.
و ليكن آن كه اندر اقبال «7» كشند او را، زودتر اندر بهشت رود از آن كس كه اندر حال عزيمت بود. و بدان كه اهل تفسير و مغازى گفته اند كه چون پيغامبر عليه السلام به بدر رسيد، گفت: اين است كشتنگاه «8» آن قوم. چون قريش پديد آمد، پيغامبر عليه السلام گفت: اى بار خداى آنك قريش آمدند و تكذيب همى كنند پيغامبر ترا، اى بار خداى از تو خواهم «9» آنچه مرا وعده كرده اى.
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جبرئيل گفت [پيغامبر را صلّى اللّه عليه و سلّم كه ] «10» كفّى خاك «11» برگير و اندر روى ايشان انداز. چون «12» لشكر فراهم رسيد «13» پيغامبر عليه السلام على بن ابى طالب را گفت: ها من ده كفّى حصبا. آن ها گرفت و بينداخت آن را اندر روى آن قوم «14»، و گفت: شاهت الوجوه، هلاك شاد رويهاى ايشان. پس هيچ كس نماند از مشركان كه نه از ان خاك اندر بينى و دهن و چشم او شد «15».
انگاه «16» لشكر پيغامبر عليه السلام از پس آن حمله بردند و ايشان را همى كشتند و اسير همى گرفتند. چنان كه خداى عزّ و جلّ فرو فرستاد «17» اندر صفت آن:
فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَ لكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَ ما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لكِنَّ اللَّهَ رَمى وَ لِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَناً إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
__________________________________________________
(1). گن: باز گشتا، باد: بازگشت
(2). گن: هر جا
(3). انفال (8). 66
(4). بادل: قتاده
(5). گن: هر كس [.....]
(6). گن و باد: قتال كافران
(7). گن: حال اقبال
(8). بادل: كشتى گاه
(9). گن: همى خواهم
(10). افزوده براساس گن
(11). بادل: از خاك
(12). گن: پس چون
(13). گن و باد: رسيدند
(14). باد: كفى حصبا. آن فرا ستد و بيانداخت آن راى اندر روى آن قوم، گن: آن فرا ستد و بر روى ايشان انداخت
(15). گن: شده بود
(16). گن: انگه
(17). گن: فرو فرستيد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 816
و شما نكشتيد ايشان را و ليكن خداى كشت ايشان را، و نه انداختى تو انگاه «1» كه بينداختى و لكن خداى انداخت و تا نعمت كند بر مؤمنان از او، نعمتى بزرگ كه خداى شنوا «2» است و بينا «3» است
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و بدان كه معنى اين آيت [آن است ] «4» كه حقيقت كشتن و انداختن به آفريدن خداى بود كه آفريدن از بنده نشايد «5»، و بنده را اندران بيش از كسبى نباشد و سببى كه بر دست او برود. و از بهر اين بود كه خداى عزّ و جلّ گفت: شما نكشتيد و لكن خداى كشت و نه انداختى آنگاه كه بينداختى و لكن خداى انداخت. يعنى كه حقيقت آن فعل از «6» خداى بود هر چند كه «7» بر دست تو راند.
و اندرين آيت ردّى «8» ظاهر است بر اهل قدر و اهل جبر، و تحقيقى پيداست اهل «9» سنّت و جماعت را اندر اثبات كسب بنده و خلق خداى عزّ و جلّ، و نفى آفرينش «10» از فعل بنده. نبينى كه قتل كه تمامى آن به مرگ بود از كسب بنده نبود، به ايشان نسبت نكرد، و رمى كه تمامى آن به حركت بنده بود به ايشان نسبت كرد «11».
ذلِكُمْ وَ أَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكافِرِينَ
آن كه ياد كرديم شما را ها ايشان رسيد «12».
و بدانيد كه خداى ضعيف خواهد گردانيد كيد كافران «13»
و بدان كه بو جهل گفت روز بدر: اى بار خداى «14» هر كه از ما فاجرتر است او را هلاك كن. خداى عزّ و جلّ دعاى او مستجاب كرد و او را و مشركان را هلاك كرد و گفت:
__________________________________________________
(1). گن: انگه
(2). گن: اشنوا [.....]
(3). گن: دانا
(4). افزوده از باد و گن
(5). گن: و نباشد
(6). گن: به
(7). گن: كه آن را
(8). گن: دليلى
(9). گن: و حقيقتى ظاهر است طريق
(10). گن: آفريدن، باد: آفريد
(11). گن و باد: «نبينى كه قتل ... نسبت كرد» را ندارد
(12). گن: فرا ايشان رسد
(13). باد و گن: را
(14). بادل: اى خدايا
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 817
إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جاءَكُمُ الْفَتْحُ وَ إِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ إِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَ لَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئاً وَ لَوْ كَثُرَتْ وَ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ
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اگر نصرت خواهيد آن كسى را «1» كه حق او راست «2»، خود آمد به شما نصرت. و اگر باز ايستيد از كفر به خداى آن بهتر بود شما را. و اگر باز آييد به «3» جنگ محمد، باز آيى «4» همچون وقت بدر [بر شما] «5» و كفايت «6» نكند از شما گروه شما، و اگر چه بسيار باشند «7» و خود خداى با مؤمنان است
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ
اى آن كسانى كه ايمان آورده ايد طاعت داريد خداى را و رسول او را، و برمگرديد «8» از او، و شما همى شنويد «9» فرمان خداى «10»
وَ لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قالُوا سَمِعْنا وَ هُمْ لا يَسْمَعُونَ
و مباشيد چنان كسانى كه گفتند: شنيديم «11»، و ايشان همى نشنوند اى نپذيرند «12» يعنى منافقان و مشركان
إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ
خود بترين روندگان بر زمين نزد خداى كرّانى «13» اند كه حق نشنوند، گنگانى «14» اند كه حق نگويند. آن كسانى اند كه ندانند فرمان خداى
وَ لَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ وَ لَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَ هُمْ مُعْرِضُونَ
و اگر دانستى خداى اندر ايشان خير «15» بشنوانيدى ايشان را، و اگر بشنوانيدى ايشان را برگرديدندى و ايشان معرض [اند] «16» از ايمان، از بهر آن كه حكم خداى اندر ايشان آن بود «17»
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ وَ أَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
اى آن كسانى كه ايمان آورده ايد اجابت كنيد خداى را و رسول را آنگاه «18» كه بخواند به شما شما را، آن
__________________________________________________
(1). باد: كس، گن: كسانى
(2). باد و گن: حق تر است [.....]
(3). بادل: با
(
(1/945)



4). باد و گن: باز آييم
(5). افزوده از گن و باد
(6). گن: و هيچ چيز كفايت
(7). گن: باشد
(8). بادل: مگردانيد
(9). گن: بشنويد
(10). باد و گن: ما
(11). باد و گن: بشنيديم
(12). باد و با دل: نپذيرند
(13). گن: كرّان
(14). گن: گنگان
(15). گن: خيرى، بادل: نيكى اى
(16). افزوده براساس با دل [.....]
(17). با دل: چنين بود
(18). گن: انگه
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 818
چيزى را كه شما را زنده كند «1» از مرگ كفر. و بدانيد كه خداى حايلى افگند ميان مرد و دل او «2». و بدانيد كه شما را به او حشر خواهند كرد تا شما را جزا دهد بر كارهاى شما «3»
وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ
و بپرهيزيد از فتنه اى- يعنى از عذابى- كه نرسد آن كسانى را كه ستم كرده باشند از شما، خاصّه، و لكن «4» همگان را رسد. و بدانيد كه خداى سخت عذاب «5» است
وَ اذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآواكُمْ وَ أَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَ رَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
و ياد كنيد انگاه «6» كه شما اندكى «7» بوديد و ضعيف اندر زمين مكّه اندر اول اسلام، همى ترسيدى «8» كه بربايد «9» شما را كفّار مكّه، و از روى زمين برگيرد «10». پس خداى مأوى كرد شما را مدينه، و نصرت كرد شما را به «11» اهل مدينه، و روزى كرد شما را از غنيمت هاى حلال و پاك، تا مگر شما شكر كنيد خداى را
و بدان كه گروهانى چيزى همى شنيدندى، از سرّ پيغامبر [صلّى اللّه عليه و سلّم ] «12»، و آن را اظهار همى كردندى تا آن «13» به مشركان رسيدى، خداى عزّ و جلّ فرو فرستيد «14»:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَماناتِكُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
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اى آن كسانى كه ايمان آورده ايد خيانت مكنيد خداى را و رسول او را، و خيانت مكنيد «15» امانت خويش را، و شما همى دانيد كه آن چنان است
__________________________________________________
(1). باد و گن: زنده گرداند
(2). گن: و دل وى به مرگ
(3). باد: به كردار شما، گن: بر كردارهاى شما
(4). گن: و ليكن عذاب آن
(5). بادل: سخت عقوبت
(6). باد و گن: انگه
(7). باد و گن: اندك
(8). بادل: ترسيديد
(9). گن: بربايند
(10). گن: برگيرند الناس يعنى مشركان
(11). بادل: با
(12). افزوده از گن [.....]
(13). گن: تا كه آن
(14). گن: و گفت
(15). سرا، باد و گن: كنيد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 819
وَ اعْلَمُوا أَنَّما أَمْوالُكُمْ وَ أَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَ أَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

و بدانيد كه مالهاى شما و فرزندان شما فتنه اى است «1» و خداى است كه به نزد او است «2» مزدى بزرگ
و اين از بهر آن گفت كه گروهى از منافقان با بنى قريظه سرّ داشتند، همى گفتند عذر خويش را، كه «3» ما را اندر ميان ايشان اموال و فرزندان است خداى عزّ و جلّ پديد كرد ايشان را كه آن كه «4» شما را از اخلاص باز دارد آن شما را فتنه اى است نه نعمت.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً وَ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
اى آن كسانى كه ايمان آورده ايد اگر بترسيد از خداى و خيانت نكنيد، دهد شما را نصرتى «5» كه بدان فصل افتد ميان شما و دشمنان شما، و كفارت كند از شما بديهاى شما، و بيامرزد شما را. و خداى خداوند فضل بزرگ است
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و ابن عبّاس رضى اللّه عنه گويد: چون انصار «6» مسلمان گشتند «7» قريشيان ترسيدند «8» از ان كه كار محمد «9» عليه السلام بزرگ شود، پس هاهم آمد گروهى از ايشان، اندر دار ندوه تا مشاورت كنند اندر مصطفى عليه السلام، ابليس «10» ايشان را پديد آمد او را گفتند: تو كيستى؟ او گفت: من پيرى ام از نجد، و شنيدم كه شما هاهم «11» همى آييد از بهر كار محمد، خواستم كه من نيز با شما باشم «12» تا مگر از من نصيحتى ها پذيريد «13». پس چون بنشستند، أبو البختري گفت: من صواب چنان همى گويم «14» كه او را اندر خانه اى كنيد «15» و در خانه ببنديد «16» و روزنى اندر ان خانه بگذاريد تا طعام
__________________________________________________
(1). گن و باد: شما را
(2). گن: كه به نزديك وى است
(3). گن و باد: خويش كه
(4). گن: آن چه كه
(5). گن: نعمتى
(6). باد و گن: انصاريان
(7). گن: شدند
(8). باد و گن: بترسيدند
(9). گن: پيغامبر
(10). گن و باد: ابليس اللعين
(11). گن: فراهم [.....]
(12). بادل: فرا شما باشم
(13). گن: قبول كنيد، باد: فرا پذيريد
(14). گن و باد: همى بينم
(15). گن و باد: بگذاريد
(16). گن: استوار كنيد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 820
و شراب او بدانجا مى افگنيد «1» تا «2» هلاك شود. شيخ نجدى لعنه اللّه گفت: بد تدبيرى كردى «3» او مردى است اندر ميان قوم خويش همچون اميرى، و او را بسيار تبع خاسته اند متابعان او بيايند و با شما جنگ كنند «4» و او را از ان خانه ببرند «5» و از شما نگاه دارند.
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گفتند كه راست همى گويد اين پير «6»، هشام بن عمرو از ميان ايشان گفت كه من صواب چنان همى بينم كه شما او را بر اشترى نشانيد و او را از ميان خويش بيرون كنيد شما را هيچ زيانى ندارد «7» هر چه كند و هر چه اوفتد. شيخ النجدى گفت «8»: دشمن خداى بدا تدبيرا كه اين است «9»، مردى «10» كه اندر ميان شما سفهاى شما را غرّه كرد [چون وى را بيرون كنيد غرّه كند گروهى ديگر را] «11»، كه زفانى دارد تيز، و سخنى گويد شيرين و دلپذير، و اگر شما او را بيرون كنيد عرب را گرد كند و بيايد و شهر شما بگيرد و بزرگان شما را بكشد. بو جهل گفت: راست همى گويد اين پير «12»، و لكن من شما را تدبيرى كنم «13» كه راى «14» جز از ان نيست. صواب آن است كه ها گيريم «15» از هر گروهى از جمله قريش غلامى را از اشراف ايشان، و هر يكى را شمشيرى هادهيم «16» تا هر كسى او را ضربتى بزند تا همه «17» قبايل قريش اندر خون او شريك باشند تا چون بنى هاشم آن ببينند دانند «18» كه ايشان با همه قبايل برنيايند «19» ديت او ها استانند «20» و جمله قريش ديت او بدهند و از بلاى او برهند. ابليس گفت: راست همى گويد اين جوانمرد، صواب آن است كه او همى گويد. پس ايشان بپراگندند بر آن كه چنان كه بو جهل گفته بود بكنند.
خداى عزّ و جلّ جبرئيل را بفرستيد به پيغامبر عليه السلام، و او را خبر داد و او را فرمود كه آن شب اندر ان جامه كه هر شبى خفتى، نخسبد «21». و او را فرمان داد «22» تا به مدينه رود.
__________________________________________________
(1). گن: همى افگنيد
(2). گن: تا انگه كه (3). گن: كرديد كه وى
(4). گن: كند
(5). باد: بدر برند، گن: بيرون برند
(6). بادل: راست همى گويى يا پير
(7). گن: زيان ندارد پس از ان
(8). بادل: گفتا
(9). باد: كه شما راست، گن: اين است كه گفتى [.....]
(10). گن: مردى امروز
(11). افزوده از باد
(12). گن: اين شيخ نجدى
(
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13). گن: تدبيرى ديگر بكنم
(14). گن: راهى
(15). باد و گن: فرا گيريم
(16). باد و گن: فرا دهيم
(17). گن: جمله
(18). گن: بدانند
(19). گن: طاقت ندارند
(20). گن و باد: فرا ستانند
(21). گن: اندران جامه نباشد، باد: مخسب
(22). گن و باد: دستورى داد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 821
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پيغامبر عليه السلام على را رضى اللّه عنه بفرمود تا اندر جامه پيغامبر عليه السلام خسبد «1» بر جايگاه او. و او را گفت: سر به برد من بپوش كه ترا از ايشان هيچ مكروه نرسد «2» و ايشان هيچ كس هاتو «3» نرسند. آنگاه پيغامبر عليه السلام بو بكر را رضى اللّه عنه گفت: ما را امشب ببايد رفت و ميان شام و خفتن بيرون رفت «4» و يك قبضه خاك برگرفت، خداى عزّ و جلّ چشم هاى ايشان فرو گرفت و پيغامبر عليه السلام خاك همى پراگند «5» بر سرهاى ايشان، و همى خواند: إِنَّا جَعَلْنا فِي أَعْناقِهِمْ أَغْلالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ. وَ جَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْناهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ. «6» و شد تا به غار از كوه ثور، و اندران غار نشست با بو بكر صديق رضى اللّه عنه، و على را رضى اللّه عنه به مكّه از بهر آن بگذاشت تا وديعتهاى مردمان «7» باز دهد كه وديعتها به نزديك او بسيار نهادندى از بهر راستى و امانت او. و آن شب مشركان على را گوش همى داشتند بر فراش پيغامبر عليه السلام، و پنداشتند كه پيغامبر است و چون بامدادان برخاستند قصد او كردند [امير المؤمنين على را رضى اللّه عنه ديدند] «8» كيد ايشان باطل شد و گفتند او را: كجاست محمّد «9»؟ گفت «10»: ندانم. و هر كسى از ايشان مقدارى خاك ديدند «11» بر سر او كرده، خشم گرفتند و برخاستند و بر اثر او برفتند. چون به كوه رسيدند بدان غار بگذشتند نسج عنكبوت ديدند، گفتند: اگر او اندر اين غار شده بودى آن «12» نسج نبودى بر در اين غار. و بايستيدند «13» سه روز اندران غار، آنگاه آمدند «14» به مدينه. و اين است كه خداى عزّ و جلّ همى گويد:
وَ إِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَ يَمْكُرُونَ وَ يَمْكُرُ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ
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و ياد كن انگاه «15» كه مكر همى ساختند ترا به سبب آن كسانى كه كافر بودند كه اندر زندان كنند ترا و يا بكشند ترا و يا بيرون كنند ترا، و مكر همى كردند، و نيز مكر همى كرد خداى و خداى بهترين مكر كنندگان است،
__________________________________________________
(1). گن: بخفت [.....]
(2). گن: مكروهى نباشد
(3). گن: فرا تو
(4). بادل: شد
(5). بادل: بپراگند
(6). يس (36) 8- 9
(7). بادل: مردم
(8). افزوده از گن و باد
(9). سرا و باد: پيغامبر، متن بر اساس گن
(10). گن: گفتا
(11). گن: ديد
(12). گن: اين
(13). باد: و بماند
(14). باد و گن: آمد
(15). باد و گن: انگه [.....]
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 822
نبينى كه ترا برهانيد و ايشان را هلاك كرد؟
وَ إِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا قالُوا قَدْ سَمِعْنا لَوْ نَشاءُ لَقُلْنا مِثْلَ هذا إِنْ هذا إِلَّا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ
و چون برخوانند بر ايشان حجّتهاى كتاب ما، گويند:
خود بشنيديم «1» اگر خواهيم ما نيز گوييم همچنان، نيست اين مگر سمر «2» پيشينگان
و ابن عبّاس رضى اللّه عنه گويد: چون پيغامبر عليه السلام قصه هاى پيشينگان همى خواند «3» بر ايشان، نضر بن الحرث گفت: نيست اين مگر افسانه اى پيشينگان «4».
عثمان بن مطعون گفت او را: بپرهيز «5» از عذاب خداى، كه محمّد حق همى گويد «6».
نضر بن الحرث گفت: من نيز حق همى گويم «7» و همى گويم خداى يكى است و لكن همى گويم آن «8» بتان دختران خداى اند «9» و انگاه گفت: اى بار خداى! اگر اين كه محمّد همى گويد راست همى گويد بر من سنگ ببار از آسمان. چنان كه بر قوم لوط ببارانيدى. خداى- عزّ و جلّ- اندر شأن او فرو فرستيد:
وَ إِذْ قالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ أَوِ ائْتِنا بِعَذابٍ أَلِيمٍ
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و ياد كن آن وقتى «10» كه همى گفتند: اى خداى ما «11» اگر اين است كه حق است از نزد تو «12»، ببار به سر ما سنگ «13» از آسمان، چنان كه بر قوم لوط ببارانيدى، و يا بيار به ما «14» عذابى سخت «15»
انگاه خداى عزّ و جلّ دعاى او مستجاب كرد تا اسير گشت «16» روز بدر بر دست مقداد. پيغامبر عليه السلام بفرمود تا او را بكشتند صبرا. مقداد گفت: يا رسول اللّه!
__________________________________________________
(1). بادل: شنيديم
(2). بادل: افسانه
(3). گن: بخواند، باد: همى خواندى
(4). بادل: پيشين
(5). گن: بترس
(6 و 7). گن: مى گويد
(8). گن: اين
(9). گن: وى اند
(10). باد و گن: وقت
(11). باد و گن: اى بار خداى
(12). بادل: نزديك تو
(13). گن: بباران بر ما سنگى
(14). باد: يا بيار بر ما، گن: يا بياورى بر ما
(15). بادل: عذابى دردناك [.....]
(16). بادل: گشتند
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 823
اسير من [است ] «1». پيغامبر عليه السلام گفت: او اندر كتاب خداى عزّ و جلّ همى گفتى آنچه گفتى. مقداد ديگر بار گفت: يا رسول اللّه «2»! اسير من [است ] «3». پيغامبر عليه السلام او را جواب داد همچنان. بار سوم گفت. پيغامبر عليه السلام گفت «4»:
خداى عزّ و جلّ ترا غنى گرداناد «5» به فضل خويش. مقداد گفت: من اين همى خواستم.
و مشركان همى گفتند كه خداى عزّ و جلّ ما را هلاك نكند و ما استغفار همى كنيم و هيچ امّت را هلاك نكند و پيغامبر «6» ايشان اندر ميان ايشان، اگر تو پيغامبرى، ما از عذاب خدا ايمن باشيم تا تو اندر ميان ما باشى. خداى عزّ و جلّ خبر داد از جهالت ايشان كه ايشان گفته اند «7»: إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنا «8». و نيز گفتند «9»:
وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِيهِمْ وَ ما كانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
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و نبود كه خداى عذاب كند ايشان را، و تو اندر ميان ايشان. و نبود خداى عذاب كننده ايشان، و ايشان استغفار همى كنند
و انگاه خداى عزّ و جلّ بر ايشان رد كرد و گفت:
وَ ما لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَ هُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ ما كانُوا أَوْلِياءَهُ إِنْ أَوْلِياؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ
و چه بوده است ايشان را كه عذاب نكند ايشان را خداى، هر چند تو اندر ميان ايشان باشى «10». و هر چند همى باز دارند خلق را از مسجدالحرام. و نبودند مطيعان او و نيز «11» اولياى او مگر مؤمنان، و لكن بيشترين «12» ايشان همى ندانند
و گروهى گفتند: آن كه همى گويد: وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ «13»، سخنى «14» مبتدا است از خداى عزّ و جلّ نه از كافران. و چون اين آيت فرود آمد پيغامبر عليه السلام به
__________________________________________________
(1). افزوده از گن
(2). گن: اى رسول اللّه
(3). افزوده بر اساس گن و باد
(4). گن: وى را
(5). باد: گرداند، گن: گردانيد
(6). گن: پيغامبران
(7). گن و باد: همى گفتند
(8). انفال (8). 32
(9). سرا: گفت، باد: ديگر گفتند
(10). باد: و استغفار كنى، گن: و هر چند استغفار كنند
(11). گن: و نيستند
(12). باد و گن: بيشترى
(13). انفال (8). 33 [.....]
(14). گن: خبرى
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مكّه بود از آنجا بيرون آمد و به مدينه آمد و گروهى بماندند از مؤمنان، استغفار همى كردند آنجا، خداى عزّ و جلّ فرو فرستيد: وَ ما كانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ «1». پس آن گروه مسلمانان از ميان ايشان بيرون آمدند «2» خداى عزّ و جلّ ايشان را هلاك كرد روز فتح مكّه، چنان كه وعده كرده بود.
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و ابن عبّاس رضى اللّه عنه گويد كه قريشيان از پيش طواف همى كردندى و صفير همى كردندى به دهن، و دست همى زدندى. خداى عزّ و جلّ آن طواف ايشان صفت كرد و گفت:
وَ ما كانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكاءً وَ تَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
و نبود نماز شما «3»- يعنى طواف ايشان- نزديك خانه مگر «4» صفيرى و دست زدنى «5». پس بچشيد عذاب روز بدر به «6» آنچه شما همى كرديد از كفر
و سعيد ابن جبير گويد كه بو سفيان بن حرب روز احد دو هزار مرد از حبشيان به مزد ها گرفته بود «7» تا حرب كنند با پيغامبر عليه السلام، خداوند سبحانه اندر صفت او گفت:
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَها ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ
خود آن كسانى كه كافر شده اند نفقات «8» همى كنند اموال خويش «9» تا منع كنند از سبيل «10» خداى، زود بود كه نفقه كنند آن را آنگاه بود بر ايشان حسرتى، آنگاه غلبه كنند بر ايشان، و آن كسانى كه كافر شدند بر كفر بماندند از آن كسانى كه نفقه كردند، ايشان را به دوزخ جمع كنند
لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَ يَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ
__________________________________________________
(1). انفال (8). 33
(2). بادل: بيامدند
(3). بادل: ايشان
(4). گن: الّا
(5). باد: صفير زدن و دست زدنى، گن: دست زدنى اندران بديها كه از ايشان صفت كردند
(6). گن: با
(7). گن و باد: فرا گرفته بود
(8). باد و گن: نفقه
(9). گن و باد: را
(10). گن: طاعت
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تا مميز گرداند خداى ترا بدان حشر كافر را از مؤمن، و جمع كند خبيث را برخى بر برخى، تا جمع گرداند «1» بر هم آن را جمله، و كند آن را اندر دوزخ، و دوزخ خلاف كند، ايشان اند كه ايشان زيانكاران اند
قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ وَ إِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ
بگو «2» آن كسانى را كه كافر شدند- يعنى أبو سفيان و اصحاب او- اگر باز ايستند «3» از كفر، بيامرزند ايشان را آنچه گذشته باشد از پيش مسلمانى، و اگر باز آيند به «4» جنگ محمّد، خود گذشته است سنّت ما با پيشينگان اندر نصرت اوليا «5» بر ايشان «6»
وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِما يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
و حرب كنيد با ايشان تا نماند هيچ شرك «7» و باشد دين همه خداى را- يعنى توحيد خالص- و اگر «8» باز استند «9» از كفر و از جنگ خود خداى به آنچه ايشان همى كنند بينا است
وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلى وَ نِعْمَ النَّصِيرُ
و اگر برگردند از ايمان، پس بدانيد كه خداى ناصر شما است و نيكا خداوندا كه اوست و نيكا معينا «10» كه اوست
وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ
و بدانيد كه آنچه «11» غنيمت گيريد «12» يعنى به جنگ از كافران بستانند «13» از هر چيزى، خود خداى را [است ] «14» پنج يك آن و رسول را و خويشان رسول را و يتيمان را و مسكينان را و
__________________________________________________
(
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1). گن: مجتمع گرداند، باد: و بر هم نشاند وى را
(2). گن: بگوى اى محمد
(3). باد: باز ايستيد [.....]
(4). بادل: با
(5). گن: انبيا
(6). باد: ايشان را
(7). بادل: شك
(8). گن: پس اگر
(9). باد: باز ايستيد
(10). باد: نيكا ناصرا
(11). گن: آنچه شما
(12). بادل: مساكين را
(13). گن: بستانيد
(14). افزوده از گن و باد
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راهگذريان را. اگر چنان است كه ايمان آورده ايد به خداى، و آنچه «1» فرو فرستيده ايم «2» بر بنده ما روز فصل كردن آن روز كه فراهم رسيد هر دو «3» جمع- يعنى روز بدر- و خداى بر هر چيزى كه مقدور باشد قادر است
و بدان كه غنيمت «4» اندر اوّل اسلام پيغامبر را بود تا هر چه خواستى همى كردى.
چنان كه اندر اوّل اين سورت همى گويد: قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ «5». آنگاه «6» اين منسوخ شد «7» به اين آيت. و حكم «8» اين چنان گشت كه چهار خمس از غنيمت قسمت كنند ميان آن لشكر كه غنيمت گرفت هباشند و يك خمس كه بماند بر پنج قسمت كنند يك قسمت از ان رسول را بودى و اكنون اندر «9» مصالح مسلمانان كنند. و يك خمس ذوى القربى را بودى و ذوى القربى بنو هاشم و بنو عبد المطلب «10» باشند. و ديگر مساكين را بود و ديگر يتيمان را «11» و ديگر راهگذريان را «12». و شرع بر اين جمله قرار گرفته است.
و بدان كه آن همى گويد: وَ ما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ «13»، بدان ملايكه را «14» همى خواهد كه فرو فرستاد. روز بدر روز آدينه بود هفده روز گذشته از ماه رمضان، و خداى عزّ و جلّ اندر صفت اين روز گفت «15»:
إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيا وَ هُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوى وَ الرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَ لَوْ تَواعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعادِ وَ لكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْراً كانَ مَفْعُولًا ...
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آنگاه كه شما بدان كنار «16» وادى بودى «17» كه نزديكتر است به مدينه و ايشان بدان كنار كه دورتر است از مدينه و كاروان از زيرتر ايشان «18»، يعنى به كنار دريا، بو سفيان آن را همى راند تا به مكّه رسيد و اگر وعده كرده بودى «19» شما، خلاف افتيدى ميان شما
__________________________________________________
(1). گن: و با آنچه
(2). بادل: فرو فرستاديم
(3). بادل: فراهم رسيدند دو [.....]
(4). بادل: بودى
(5). انفال (8). 1
(6). گن: انگه
(7). بادل: منسوخ كردند
(8). گن: و حكم غنيمت
(9). گن: در
(10). گن و باد: بنو المطلب
(11). بادل بود
(12). بادل: بود
(13). انفال (8). 41
(14). بادل: «را» ندارد
(15). گن: ياد كرد و گفت
(16). بادل: كناره
(17). باد و گن: بوديد [.....]
(18). گن: زيرتر از شما
(19). گن و باد: كرده بوديد
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اندر وعده از بهر اندكى شما و بسيارى ايشان، و لكن تا براند خداى كارى كه كردنى بود «1» اندر معلوم او از نصرت دين.
... لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ إِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ
تا هلاك شود آن كه هلاك شود از حجّتى و زنده گردد آن كسى «2» كه زنده گردد به حجّتى و آيتى كه بيند. و خود خدا شنوا است و دانا «3»
إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنامِكَ قَلِيلًا وَ لَوْ أَراكَهُمْ كَثِيراً لَفَشِلْتُمْ وَ لَتَنازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَ لكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِالصُّدُورِ

و ياد كن آنگاه كه ها تو «4» نمود ايشان را خداى اندر خواب تو اندكى، و اگر هانمودى «5» به تو «6» ايشان را، بسيار شما را بد دلى آوردى و «7» خلاف كردندى اندر كار، و لكن خداى سلامت داد ايشان «8» را و ايشان را بر دشمن نصرت داد كه او دانا است به آنچه كه اندر دلها است
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و اين چنان بود كه پيغامبر عليه السلام به خواب ديد دشمنان را «9» كه اندكى بودندى. پس چون اصحاب را بدين خبر داد ايشان نشاط گرفتند و بر حرب حريص گشتند و انگاه چون ها هم «10» رسيدند خداى عزّ و جلّ ايشان را اندك نمود اندر چشم مسلمانان، تصديق خواب پيغامبر را عليه السلام، و گفت:
وَ إِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَ يُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْراً كانَ مَفْعُولًا وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ
و ياد آن وقتى كه ها نمود «11» شمار ايشان انگاه كه ها هم «12» رسيدند اندر چشمهاى شما اندكى، و اندك همى بكرد شما را اندر چشمهاى ايشان، تا براند خداى كارى كه آن كرده است اندر معلوم او. و به خداى گردد عاقبت كارها
__________________________________________________
(1). گن: كارى كه كرده بود
(2). گن: كسانى
(3). گن: داناست
(4). باد و گن: فرا تو
(5). گن و باد: فرا نمودى
(6). باد: فرا تو
(7). گن: وانگه
(8). بادل: شما
(9). باد و گن: دشمنان را به خواب ديد
(10). گن و باد: فراهم
(11). گن و باد: فرا نمود
(12). گن: فراهم [.....]
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و بدان كه پيغامبر عليه السلام چون بيرون شد به طرف كاروان «1»، و بو سفيان كاروان را از سوى ساحل ببرد مردمان مكّه گفتند. ما را باز بايد گرديد «2» كه كاروان به سلامت بيامد. بو جهل گفت: اكنون كه محمد پيروز آمد از مدينه باز نگرديم تا ايشان را مستأصل نكنيم كه محمد و اصحاب او نيست «3» اندر پيش شما «4»، مگر جزورى. اين است كه خداى عزّ و جلّ همى گويد: [و يقلّلكم فى أعينهم «5». و گفت ] «6»:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَ اذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
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اى آن كسانى كه ايمان آورده ايد چون ببينيد گروهى را از كافران بايستيد بى هزيمه «7»، و ياد كنيد خداى را بسيار، تا مگر شما فلاح و ظفر ياويد «8»
وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَ اصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ
و طاعت داريد خداى را و رسول او را، و خلاف مكنيد يكديگر را كه بد دل شويد، و بشود قوّت و غلبت شما، و صبر كنيد كه خداى با صابران است
وَ لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بَطَراً وَ رِئاءَ النَّاسِ وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ اللَّهُ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ
و مباشيد چنان كسانى كه بيرون شدند از سرايهاى خويش، از بطر و رياى مردمان، و منع همى كنند از سبيل «9» خداى، و خداى به آنچه ايشان همى كنند محيط است يعنى دانا است
ابن عبّاس رضى اللّه عنه گويد كه بو سفيان فرمود قريشيان را تا باز گردند از جحفه.
بو جهل گفت: باز نگرديم تا به بدر شويم. و بدر موسمى بود از موسمهاى عرب، هر سالى يك بار «10» آنجا هاهم آمدندى «11». بو جهل گفت: ما به بدر شويم و اشتر كشيم و
__________________________________________________
(1). باد: بيرون آمد به طلب كاروان، گن: بيرون رفت به طلب كاروان
(2). بادل: باز بايد گذشت
(3). گن: نيستند
(4). بادل: ما
(5). انفال (8). 44
(6). افزوده از باد و گن
(7). بادل: ثابت گرديد و هزيمت مشويد
(8). باد: فلاح يابيد، گن: فلاح ياويد و ظفر
(9). گن: طاعت
(10). گن: كه هر سال يك بار، باد: هر سال يك راه
(11). باد و گن: فراهم آمدندى
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خمر «1» خوريم و طرب كنيم و مطربان را بنشانيم تا عرب صيت «2» ما بشنوند و «3» پس از اين از ما بترسند. چون «4» بيامدند خداى عزّ و جلّ كاس مرگ بر ايشان بگردانيد و بدل مطربان نوحه گران را بر ايشان بگريانيد تا بدانند كه خداى عزّ و جلّ و رسول را مخالفت نبايد كرد «5». پس خداى عزّ و جلّ اندرين آيه كه ياد كرديم مسلمانان را نهى كرد از آن كه ايشان چنان كند كه كافران كنند از بيرون آمدن به نيّت «6» فخر و بطر، و ايشان را فرمود تا نيّت خالص گردانند خداى را «7» عزّ و جلّ.
و ابن عبّاس گويد كه چون قريش دل برنهادند كه به بدر شوند، گفتند كه ميان ما و ميان بنى كنانه چيزى هست و خواستندى «8» كه بدان سبب باز گردند. ابليس «9» بيامد با لشكرى از ديوان، بر صورت سراقة بن مالك بن جعشم الكنانى، و گفت كه من امروز شما را مجيرم «10» از بنى كنانه، و من شما را بر ايشان يارى دهم. هر دو جمع هاهم رسيدند «11» و فريشتگان فرو آمدند از آسمان. چون ابليس ايشان را ديد ايستيده بودند «12» اندر صف مشركان، و دست حارث بن هشام گرفته، چون آن ديد برگرديد. حارث او را گفت: اى سراقه! ما را همى فرو گذارى اندرين حرب. ابليس گفت: من آن همى بينم كه شما همى نبينيد مگر مردمان مدينه را. [و] «13» من از خداى ترسم كه مرا هلاك كند با شما. حارث گفت: اين سخن چرا دى نگفتى «14»؟ ابليس يكى اندر سينه حارث زد و به هزيمت شد و مشركان هزيمت پذيرفتند «15». چون به «16» مكه شدند، گفتند: سراقه مردمان را به هزيمت كرد كه هزيمت پذيرفت. سراقه سوگند ياد كرد به خداى كه من ندانستم كه شما آنجا رفته ايد. و اين است كه خداى عزّ و جلّ همى گويد:
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وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ وَ قالَ لا غالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ إِنِّي جارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَراءَتِ الْفِئَتانِ نَكَصَ عَلى عَقِبَيْهِ وَ قالَ إِنِّي بَرِي ءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرى ما لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخافُ اللَّهَ وَ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقابِ
__________________________________________________
(1). باد: گس (؟)، گن: مى
(2). گن: و ذكر، باد: آواز
(3). باد و گن: تا [.....]
(4). گن: پس چون
(5). گن: نبايد كردن
(6). بادل: زينت
(7). گن: به خداى
(8). باد: دل نهادند، گن: خواستند
(9). گن: شيخ ابليس النجدى عليه اللعنه
(10). بادل: مخيرم
(11). گن: فرا يكديگر، باد: فراهم
(12). باد: ايستاده بودند
(13). افزوده از گن و باد
(14). گن: چرا از پيش نگفتى، باد: دى چرا نگفتى
(15). گن: پذيرفتند
(16). گن و باد: با
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و ياد كن آنگاه كه مزيّن بكرد ايشان را شيطان اعمال ايشان، و گفت: هيچ كس غلبه نكند شما را امروز از مردمان، و من زنهار دهم شما را امروز- يعنى ايمن گردانم از بنى كنانه- چون ها هم رسيد «1» هر دو گروه، برگرديد بر پى خويش «2» و گفت: من بيزارم از شما، چه همى بينم آنچه شما همى نبينيد، من ترسم از خداى، و خداى سخت عذاب «3» است
و بدان كه گروهى بودند به مكّه، ايمان آورده، پدران و خويشان ايشان باز داشتند ايشان را از هجرت، و مشركان ايشان را با خويشتن بياوردند به حرب بدر. چون ايشان مسلمانان را اندكى «4» ديدند اندر شك افتيدند «5» و مرتد گشتند و گفتند: ايشان را دين ايشان «6» غرّه كرده است و همه كشته شدند روز بدر، و فريشتگان ايشان را از پيش و از پس همى زدند و جان ايشان به خوارى «7» همى ستدند «8». چنان كه خداى عزّ و جلّ گفت:
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إِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هؤُلاءِ دِينُهُمْ وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
انگاه «9» كه همى گفتند منافقان و آن كسانى كه در دل ايشان «10» بيمارى بود- يعنى شكّى- غرّه كرد ايشان را- يعنى مؤمنان را- دين ايشان. و هر كه توكّل كند بر خداى، خود خداى عزيز كننده است او را، و حكيم است اندر نصرت كردن او
وَ لَوْ تَرى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ أَدْبارَهُمْ وَ ذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ
و اگر بينى يا محمّد انگاه كه ها گيرند جان آن كسانى را كه كافران اند فريشتگان همى زنند رويهاى ايشان و پشتهاى ايشان به شمشير، و همى
__________________________________________________
(1). گن: فراهم رسيد [.....]
(2). گن: شيطان
(3). بادل: سخت عقوبت
(4). گن: اندك
(5). گن: افتادند
(6). بادل: ايشان را اين دين
(7). گن: و حقارت
(8). گن: بستدند
(9). گن: انگه
(10). گن: اندر دلهاى ايشان
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گويند ايشان را: بچشيد عذاب آتش سوزان «1»
ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ
و گويند ايشان را: آن از بهر آن است كه كسب كرده است دستهاى شما «2» اندر دنيا «3»، و خداى نيست ستم كننده بندگان را
كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآياتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقابِ
چون فعل آل فرعون است كه تكذيب كردند هلاك شدند و آن كسانى كه از پيش ايشان بودند كافر شدند به آياتهاى خداى «4»، پس عقوبت كرد ايشان «5» را خداى به گناهان ايشان، و خود خداى قاهر است سخت عقوبت «6»
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ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَها عَلى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ وَ أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
آن از بهر آن است كه خداى بنگرداند نعمتى كه كرده باشد «7» بر گروهى، تا بنگردانند «8» ايشان، آنچه به ايشان است و «9» خداى شنوا است و دانا است و صفت ايشان همى داند
يعنى خداى عزّ و جلّ نعمت كرد با «10» قريش كه محمد را از ميان «11» ايشان بفرستاد چون ايشان او را تكذيب كردند، خداى نعمت از ايشان بگردانيد «12» و به انصار داد و هلاك كرد ايشان را. [چنانكه گفت ] «13»:
كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْناهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَ أَغْرَقْنا آلَ فِرْعَوْنَ وَ كُلٌّ كانُوا ظالِمِينَ
همچون عادت «14» آل فرعون و آن كسانى كه از پيش ايشان بودند «15» تكذيب كردند حجّتهاى «16» خداى ايشان «17»، پس هلاك
__________________________________________________
(1). باد: اندر حرب، گن: در آخرت
(2). بادل: ايشان
(3). گن و باد: از كفر
(4). گن: حجتهاى خداى
(5). گن: آنان [.....]
(6). گن: است
(7). بادل: نعمتى كه نعمت كرده است
(8). بادل: نگردانند
(9). بادل: و خود
(10). گن: بر
(11). گن: اندر ميان
(12). گن: برگردانيد
(13). افزوده از گن
(14). گن: فعل
(15). گن: از پيش وى بودند از كافران
(16). باد و گن: به حجتها
(17). بادل: خداى خويش
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كرديم ما ايشان را به گناهان ايشان «1»، و غرقه كرديم آل فرعون، را، و همه «2» بودند ظالمان «3» و همچنان كافران مكّه را «4» روز بدر به شمشير
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و بدان كه بنى قريظه عهد كردند با پيغامبر عليه السلام، انگاه عهد را نقض كردند و مشركان مكّه را يارى كردند بر پيغامبر عليه السلام، انگاه گفتند: فراموش كرديم و خطا كرديم. و عهد كردند ديگر بار «5» با پيغامبر عليه السلام، انگاه روز خندق عهد نقض كردند و مشركان را يارى كردند و كعب بن الاشرف به مكّه شد و با مشركان «6» مكّه موافقت كردند بر مخالفت پيغامبر عليه السلام خداوند سبحانه اندر صفت ايشان فرو فرستاد «7»:
إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ
خود بدترين «8» روندگان بر پشت زمين نزد خداى آن كسانى اند كه كافر شدند «9» و ايشان ايمان نيارند «10»
الَّذِينَ عاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَ هُمْ لا يَتَّقُونَ
آن كسانى كه تو عهد كرده اى به «11» ايشان انگاه «12» نقض كنند عهد خويش را «13» هر بارى، و ايشان از خداى نترسند «14»
فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ
اگر بياوى «15» ايشان را اندر حرب پراكنده، بكن به ايشان آن كسى را كه از پس ايشان است [يعنى بترسان ايشان را به ديگران ] «16» تا مگر ايشان پند پذيرند و عهد نشكنند
وَ إِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخائِنِينَ
و اگر ترسى يا محمّد از گروهى از ايشان كه عهد «17» نقض كنند چنان
__________________________________________________
(1). گن: به عذابى ديگر
(2). گن و باد: و ايشان همه [.....]
(3). باد و گن: ستمكاران
(4). گن: را نيز
(5). گن: باره
(6). گن: كافران
(7). باد: و گفت
(8). بادل: بترين
(9). گن: شده اند
(10). گن و باد: نياورند
(11). گن: با
(12). گن: انگه
(13). بادل: عهد خود
(14). گن: نمى ترسند
(15). باد و گن: بيابيد
(
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16). افزوده از گن [.....]
(17). گن: را
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كه بنى قريظه كردند «1» بيوگن «2» به ايشان عهد ايشان بر راستى «3»- يعنى بترسان ايشان را به ايشان «4»- چنان كه ايشان دانند كه تو عهد برداشتى از ميان. چنان كه تو همى دانى كه خداى دوست ندارد اهل خيانت را
وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لا يُعْجِزُونَ
و مپندار يا محمّد آن كسانى را كه كافر شدند و از پيش شدند «5» كه ايشان اندر گذرند «6» و عاجز بگردانند «7» [ما را] «8»
وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ آخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْ ءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ
و به دست بنهيد ايشان را «9» آنچه توانيد از قوّت آلات حرب و از فرو داشتن ستوران روز حرب را، تا بترسانيد بدان دشمن خداى را و دشمنى «10» شما را و گروهانى را جز از ايشان- يعنى كافران پريان و يا منافقان- ندانيد شما ايشان را و خداى داند حال ايشان، و هر چه نفقه كنيد «11» از چيزى اندر سبيل خداى تمام به شما رسانند مزد آن، و بر شما ستم نكنند
وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
و اگر ميل كنند ايشان به صلح، ميل كن تو نيز به صلح «12»، و توكّل كن بر خداى كه خداى شنوا است «13» و دانا است به آنچه شما همى كنيد
وَ إِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِينَ
و اگر خواهند كه بفريبند ترا با تو غدر كنند چنان كه بنى قريظه «14» كرد خود كفايت بود ترا خداى. اوست آن كه قوّت كرد ترا به نصرت خويش و به مؤمنان، يعنى انصار
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__________________________________________________
(1). گن: كرد
(2). گن و باد: بيفكن
(3). بادل: ميان ايشان
(4). سرا: ميان شما اندر علم بدان
(5). گن: بشدند
(6). گن: اندر نگذرند
(7). سرا و گن: نگردانند، متن بر اساس باد و بادل
(8). افزوده از باد و با دل
(9). بادل: و بسازيد ايشان را
(10). گن: دشمن
(11). بادل: كنند
(12). بادل: تو نيز بر آن
(13). گن: اشنوا [.....]
(14). بادل: بنو غريظه
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وَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ما أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَ لكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
و الفت افگند ميان دلهاى ايشان- يعنى أوس و خزرج- اگر نفقه كردى تو آنچه اندر زمين است همه «1» الفت نه اوگند «2» اى ميان دلهاى ايشان، و لكن خداى الفت اوگند «3» ميان ايشان، كه خدا «4» عزيز است و حكيم، هر چه كند به حكمت كند
يا أَيُّهَا النَّبِي ُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

اى تو كه پيغامبرى، كفايت است ترا خداى، و آن كسانى كه متابعت كردند ترا از مؤمنان- يعنى عمرو سى و نه مرد و شش زن كه از پيش او مسلمان شده بودند و عمر تمامى چهل بود «5»
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ
اى تو كه پيغامبرى، بيفژول مؤمنان را بر حرب كه اگر باشند «6» از شما بيست مرد صابر و محتسب، غلبه كنند دويست مرد را از ايشان. و اگر باشد از شما صد مرد محتسب، غلبه كنند هزار مرد را از آن كسانى كه كافران اند «7» به آن كه ايشان گروهى اند نه همى دانند «8»
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و چون اين گران بود بر مسلمانان، خداى عزّ و جلّ از ايشان تخفيف كرد و گفت:
الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ
اكنون تخفيف كرد خداى از شما، و دانست كه اندر شما ضعفى است. پس اگر باشد از شما صد مرد صابر، غلبه كنند «9» دويست را، و اگر باشد از شما هزار، غلبه كنند دو هزار را به فرمان خداى، و خداى با صابران است
__________________________________________________
(1). گن: جمله
(2 و 3). باد و گن: الفت افگند
(4). گن: كه وى
(5). گن: و گفت
(6). گن: باشد
(7). گن: كافر باشند
(8). گن: كه همى ندانند
(9). با دل: غلبت كند
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و بدان كه عبد اللّه بن مسعود گويد كه اسيران را بياوردند روز بدر، پيغامبر عليه السلام گفت صحابه «1» را: چه گوييد اندر ايشان؟ بو بكر صديق رضى اللّه عنه گفت: يا رسول اللّه! قوم تواند، بگذار ايشان را تا مگر خداى عزّ و جلّ ايشان را توبت دهد و از ايشان فدا، هاگير «2» تا قوّتى باشد ما را بر كافران. و عمر خطّاب رضى اللّه عنه گفت: يا رسول اللّه! تكذيب كردند ترا و بيرون كردند ترا، پيش آر ايشان را تا گردنهاى ايشان بزنيم «3» على «4» عقيل را گردن بزند و من فلان را گردن بزنم- و خويشى را نام برد- كه ايشان امامان كفراند «5». و عبد اللّه بن رواحه گفت: يا رسول اللّه! ببايد جست جايى «6» كه هيمه «7» بسيار بود اندر واديى، و ايشان را اندر ميان «8» هيمه بايد كرد «9» و آتش در زد «10».
پيغامبر عليه السلام خاموش شد و ايشان را جواب نداد و به خانه شد «11».
گروهى گفتند: به قول بو بكر صديق رضى اللّه عنه ها گيريم «12». و گروهى گفتند:
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به قول عمر رضى اللّه عنه ها گيريم «13». و گروهى گفتند: به قول عبد اللّه بن رواحه ها گيريم «14». پيغامبر عليه السلام بيرون آمد و گفت: يا با بكر! مثل تو مثل ابراهيم است كه گفت: فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَ مَنْ عَصانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ «15». هر كه مرا متابعت كند از جمله من باشد و هر كه مرا عاصى شود خود تو آمرزگارى و رحيمى. و نيز چون عيسى «16» كه گفت: إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ وَ إِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ «17». اگر ايشان را عذاب كنى بندگان تواند، و اگر بيامرزى تو هم عزيزى و هم حكيمى، عذاب كنى به عزّت خويش و بيامرزى به حكمت خويش. و مثل تو يا عمر چون مثل نوح است كه گفت: لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَيَّاراً. «18» بمگذار بر روى زمين از كافران ديّارى. و چون مثل موسى عليه السلام كه گفت: ربّنا اطمس على
__________________________________________________
(1). باد و گن: صحابت
(2). باد و گن: فرا گير
(3). گن: هر كه را به ما نزديكتر باشد به خويشاوندى
(4). گن: تا امير المؤمنين على رضى اللّه عنه، باد: مرتضى على عليه السلام
(5). گن: بودند [.....]
(6). گن: جايگاهى
(7). باد و گن: هيزم
(8). بادل: اندرون
(9). گن: آتش افكند
(10). باد: فرا زد، گن: فرا زدن
(11). گن: و رفت و با خانه شد، باد: باز خانه شد
(12 و 13 و 14). باد و گن: فرا گيريم
(15). ابراهيم (14). 36
(16). گن: و مثل عيسى عليه السلام
(17). مائده (5). 118
(18). نوح (71) 26
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أموالهم و اشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتّى يروا العذاب الأليم «1».
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انگاه پيغامبر عليه السلام گفت آن اسيران را: نرهد از شما يكى الّا به فدائى و يا به گردن زدن «2». و فدا كرد از ايشان هر يكى را به چهار هزار درم «3». عبد اللّه بن مسعود گويد: ديگر روز به نزديك پيغامبر عليه السلام آمدم او را ديدم نشسته با بو بكر صديق رضى اللّه عنه، و هر دو مى گريستند «4». پيغامبر عليه السلام گفت: بر ياران تو همى گرييم كه فدا، ها گرفته اند «5» از اسيران، و عذاب ايشان بر من «6» عرضه كردند نزديكتر ازين درخت، و اشارت كرد به «7» درختى كه نزديك او بود. خداوند سبحانه اندر ان باب فرو فرستاد «8»:
ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيا وَ اللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
نبود پيغامبرى را كه باشد او را اسيران «9»، تا انگاه «10» كه ثابت شود اندر زمين بلكه دشمنان دين را ببايد كشت و ايشان را قهر بايد كرد. همى خواهيد شما «11» مال دنيا به ها گرفتن فدا «12»، و خداى خواهد شما را ثواب آخرت به كشتن كافران و قهر ايشان. و خداى عزيز است بى همتا، حكيم است و دانا
ابن عبّاس رضى اللّه عنه گويد كه اين روز بدر بود كه مسلمانان اندك بودند ايشان را همى فرمود تا كافران را بكشند و فدا نگيرند تا ايشان مقتول گردند «13». و چون سلطان مسلمانى قوى شد خداوند سبحانه فرو فرستيد اندر حكم ايشان و گفت: فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِداءً «14» و مخيّر گردانيد پيغامبر راى عليه السلام و مؤمنان راى اندر باب اسيران، تا اگر خواهند ايشان راى بكشند و اگر خواهند فدا ها استانند «15» و اگر خواهند ايشان راى به بندگى
__________________________________________________
(1). يونس (10). 88
(2). بادل: كه هر يكى از شما إمّا به فدا و إمّا به گردن زدن
(3). باد: هر يكى ازيشان چهار هزار درم فرا گرفتند [.....]
(4). گن و باد: همى گريستند
(
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5). گن و باد: فرا گرفته اند
(6). گن: بر زمين
(7). گن: بر
(8). گن: فرو فرستيد و گفت
(9). گن: كه وى راى اسيران باشد
(10). گن: انگه
(11). گن: شما همى خواهيد
(12). باد: به فرا گرفتن فدا، گن: به فدا گرفتن
(13). گن و باد: مقهور گردند
(14). محمد (47) 4
(15). باد و گن: فرا ستانند
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ها گيرند «1» و اگر خواهند دست باز دارند.
و ابن عبّاس رضى اللّه عنه گويد كه غنيمت و فدا حرام بود بر امّتان پيشين، و خداى عزّ و جلّ نبشته بود «2» اندر لوح محفوظ كه غنيمت و فدا حلال است محمّد راى و امّت او را. و آن هنوز فرو نفرستيده بود بر محمّد عليه السلام، چون روز بدر بود مسلمانان اشتاب كردند اندر غنيمت گرفتن و فداها استدن «3»، خداى عزّ و جلّ فرو فرستيد:
لَوْ لا كِتابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيما أَخَذْتُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ
و اگر نه نبشته اى را بودى «4» از خداى كه از پيش رفته بود ها رسيدى «5» به شما اندر آنچه ها گرفتيد «6» از غنيمت، عذابى بزرگ
و بدان كه عمر خطّاب رضى اللّه عنه روز بدر هر كه را كه ديدى به شمشير همى گذاشتى و همى گفتى: يا رسول اللّه! ما غنيمت چه خواهيم كرد، ما جهاد كنيم اندر دين خدا، تا او را پرستند. و سعد بن معاذ گفت: يا رسول اللّه! كشتن ايشان دوستر دارم از ان كه فداها استانى «7» و مردان دشمنان «8» را بگذارى «9». پيغامبر عليه السلام گفت: اگر فرو آمدى از آسمان عذابى، نرستى از ان مگر عمر خطاب و سعد بن معاذ. انگاه فرو فرستيد «10» خداى عزّ و جلّ تحليل غنايم [و گفت ] «11»:
فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالًا طَيِّباً وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
بخوريد از آنچه غنيمت گرفتيد «12» حلال پاك، و بپرهيزيد از عذاب خداى كه خداى آمرزگار است و رحيم است
ابن عبّاس رضى اللّه عنه روايت كند از پيغامبر عليه السلام كه او گفت «13»: خداى
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__________________________________________________
(1). گن: به بندگى گيرند، باد: فرا گيرند
(2). گن: پديد آورده بود، باد: نوشته بود [.....]
(3). گن: فرا ستدن، باد: فرا ستدند
(4). بادل: اگر نه نوشته بودى
(5). باد و گن: فرا رسيدى
(6). باد: فرا گرفته ايد، گن: فرا گرفتيد
(7). باد و گن: فدا فرا ستانى
(8). بادل: و مراد آن دشمنان
(9). گن: همى گذارى
(10). باد: فرو فرستاد
(11). افزوده از گن، باد: غنائم عزّ من قائل
(12). گن: گرفته ايد
(13). گن: كه وى گفته است
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عزّ و جلّ مرا پنج چيز داده است كه كسى را «1» از پيش من نداده است از جمله پيغامبران.
جمله زمين مسجد من كرده اند و هيچ پيغامبر را نماز روا نبود «2» تا به محراب خويش نشدى «3» و مرا نماز روا است هر كجا كه باشم از روى زمين. و خاك زمين مرا به جاى آب باشد هر گاه كه آب نياوم «4» و مرا بيم داده اند اندر دل دشمنان تا بر يك ماهه راه. و هر «5» پيغامبرى را به قوم او فرستيدند «6» خاصّه، و مرا به جمله انس و جن فرستيده اند «7» و غنيمتها مرا حلال بكرده اند و هيچ كس را از پيش «8» من حلال نبوده است بل پيشينگان غنيمت بنهادندى تا آتشى در آمدى «9» و آن را بسوختى.
و بدان كه چون پيغامبر عليه السلام اسيران را فدا همى كرد عبّاس بن عبد المطلب گفت: من بيست اوقيه زر با خويشتن بياورده بودم تا «10» طعام خرم لشكر را، اندر حرب از من ها گرفتند «11» بايد كه آن از حساب «12» من محسوب كنيد «13». پيغامبر عليه السلام گفت: اما آن چيزى كه آورده بودى «14» تا بدان استعانت كنى بر ما، آن را نشماريم.
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و مردمان گفتند عباس را كه مال «15» برادرزادگان نيز بده- عقيل بن ابى طالب و نوفل بن الحرث- عباس گفت: چنان بكردى «16» كه مرا از قريش چيزى بايد خواست تا بزيم. پيغامبر عليه السلام گفت «17» او را: آن زر كجاست كه ها «18» امّ فضل دادى پيش «19» از ان كه از مكه بيرون آمدى و گفتى كه من ندانم كه چه رسد مرا اندرين سفر. پس اگر مرا چيزى رسد اين «20» تراست و عبد اللّه و فضل را و قثم را. عبّاس گفت او را: و تو اين از كجا همى دانى كه گفتى؟ پيغامبر عليه السلام گفت او را: مرا بدين «21» خبر داد خداى عزّ و جلّ. عباس گفت: و من گواهى دهم كه تو راستگويى، و گواهى دهم كه خداى عزّ و جلّ يكى است و جز از او خداى نيست كه هيچ كس بر من مطلع نبود اندر ان وقت
__________________________________________________
(1). باد و گن: هيچ كس را
(2). باد و گن: نبودى
(3). گن: نشدندى [.....]
(4). گن: نيابم و سديگر
(5). گن: و چهارم هر
(6). گن: فرستيدندى، باد: فرستادندى
(7). گن: فرستاده اند
(8). گن: پيشينگان
(9). باد و گن: اندر آمدى
(10). گن: تا بدان
(11). باد و گن: فرا گرفتند
(12). گن: شمار
(13). باد و گن: كنى
(14). بادل: بياورده بودى
(15). گن: مال بفدا، باد: مال فرا
(16). بادل: بكرديد
(17). گن: گويد [.....]
(18). باد و گن: فرا
(19). بادل: پس
(20). گن: اين زر
(21). گن: بدين همه
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 839
كه من آن زر، ها او «1» دادم مگر خداى عزّ و جلّ اندر شأن او فرو فرستاد:
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
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اى تو كه پيغامبرى، بگوى آن كسانى را كه اندر دست شمااند از اسيران: اگر داند خداى اندر دلهاى شما خيرى- يعنى ايمان «2»- بدهد به شما «3» بهتر از ان كه ها گرفته اند «4» از شما و بيامرزد شما را، و خداى آمرزگار است و رحيم است
و پس از آن عبّاس رضى اللّه عنه گفت كه خداى عزّ و جلّ مرا بدادست «5» بدل آن كه فدا كرده بودم بيست بنده، با هر بنده اى مال «6» بسيار، كمترين ايشان با بيست هزار درم. و نيز مرا بداد زمزم كه من آن دوستر دارم از همه اموال مكّه و اوميد «7» همى دارم از خداى عزّ و جلّ مغفرت.
وَ إِنْ يُرِيدُوا خِيانَتَكَ فَقَدْ خانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
و اگر خواهند- يعنى اسيران- كه خيانت كنند با تو «8»، خود خيانت كرده اند خداى را از پيش آن. پس قادر بكرد ترا به ايشان روز بدر، و خداى دانا است بر سرّهاى ايشان حكيم است اندر آنچه كند با ايشان
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْ ءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا وَ إِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
خود آن كسانى كه ايمان آورده اند «9» و هجرت كرده اند شهر خويش را و قوم خويش را، و جهاد كرده اند به مالهاى خويش و تنهاى خويش اندر طاعت خداى، به آن كسانى كه ايشان را
__________________________________________________
(1). باد و گن: فرا وى
(2). گن: ايمانى
(3). گن: بدهد شما را
(4). گن: كه از شما گرفته اند، باد: فرا گرفته اند
(5). گن: بداد مرا
(6). گن: هر يك با مال
(7). باد و گن: اميد
(
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8). بادل: تو را
(9). باد: آورده بودند
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 840
آرامگاه داده اند «1» و نصرت كرده اند- يعنى اهل مدينه- ايشان يكديگر را اوليااند- يعنى اندر ميراث و پس از ان منسوخ شد- و آن كسانى كه ايمان آوردند و هجرت نكردند نيز شما را از ولايت ايشان هيچ چيز- يعنى از ميراث ايشان- تا هجرت كنند ايشان، و اگر يارى خواهند از شما اندر دين بر شما بود نصرت كردن ايشان را، مگر بر گروهى كه ميان شما و ميان ايشان عهدى بود و خداى به آنچه شما همى كنيد دانا است
وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسادٌ كَبِيرٌ
و آن كسانى كه كافر شدند برخى از ايشان ياران برخى اند «2» اگر نكنيد چنين- يعنى موالات كنند با كفار- بود فتنه اى از بهر آن اندر زمين و فساد بسيار
وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ
و آن كسانى كه ايمان آورده اند و هجرت كرده اند «3» و جهاد كرده اند اندر طاعت خداى، و آن كسانى كه مؤمنان را مأوى دادند و نصرت كردند ايشان اند كه ايشان مؤمنان اند حقّا- يعنى ايمان خويش تحقيق كردند به هجرت و مجاهدت- ايشان راست آمرزشى «4» از خداى و روزيى، چنان كه خواهند، يعنى اندر بهشت
وَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولئِكَ مِنْكُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ
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و آن كسانى كه ايمان آوردند «5» از پس آن و هجرت كردند و جهاد كردند با شما، ايشان «6» از شمااند و كسانى كه ايشان را با يكديگر رحم باشد برخى از ايشان اوليتر باشد به برخى- يعنى اندر ميراث- اندر كتاب خداى- چنان كه بيان كرده است اندر سورة النساء- كه خداى به هر چيزى دانا است
__________________________________________________
(1). گن: آرامگاه كردند [.....]
(2). گن و باد: يعنى اندر ميراث
(3). گن: هجرت كردند
(4). گن: مغفرتى
(5). بادل: آورده اند
(6). بادل: خود ايشان
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 841
و اين آيت از بهر آن آمد كه «1» ميراث به محالفت نباشد و به هجرت نباشد چنان كه اندر اوّل اسلام بود بل به نكاح و رحم باشد چنان كه تفصيل «2» آن اندر سورة النساء كرده «3» آمده است و باللّه التوفيق «4».
__________________________________________________
(1). گن: تا بدانى كه
(2). گن: تفسير
(3). گن: ياد كرده
(4). گن: و للّه الحمد و المنّه
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 842
سورة التوبه «1»

و اين سورت مدنى است «2» و آياتهاش صد و بيست و نه است اندر عدد كوفى، و سى اندر عدد بصرى و مدنى، و كلماتش دو هزار و چهار صد و نود و هفت است و حروفش ده هزار و هشتصد و هشتاد و هفت است.
و روايت كرده است عايشه «3» رضى اللّه عنها كه پيغامبر عليه السلام گفت: هيچ سورت بر من فرو نيامده است «4» از جمله قرآن الّا آيت آيت و حرف حرف «5»، مگر سوره براءت و قل هو اللّه أحد، كه اين هر دو «6» به يكباره فرو فرستادند و با ايشان بود هفتاد هزار صف از فريشتگان «7»، هر يكى از ايشان همى گفتند: [يا] «8» محمّد وصيت پذيريد به خير اندر صفت خداى عزّ و جلّ. يعنى اين سورتها را گرامى داريد كه صفت «9» خداى اندرين سورتها است «10».
و ابن عبّاس رضى اللّه عنه گويد كه عثمان را رضى اللّه عنه گفتم كه چرا أنفال را به
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__________________________________________________
(1). گن: مدنية مائة و ثمانون آية
(2). گن: و اين سوره به مدينه فرود آمده است
(3). گن: صديقه
(4). گن: نيامد
(5). باد: حروف حروف [.....]
(6). گن: سورت، باد: را
(7). باد: فريشته، بادل:
فرشته
(8). افزوده براساس باد و گن و بادل
(9). گن: صفات
(10). گن: ياد كرده آمده است
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 843
نزديك براءت نهادى و براءت از ما بين است «1» و چرا بسم اللّه الرّحمن الرّحيم ننبشتى ميان ايشان؟ گفت: از بهر آن كه هر سورتى و هر آيتى كه فرو آمدى پيغامبر عليه السلام كاتب را گفتى كه اين آيت به نزديك فلان آيت بنبيس «2» و اين سورت به نزديك فلان سورت بنه، چون سورت براءت فرو آمد پيغامبر «3» عليه السلام از اين جهان بيرون شد و ما را بيان نكرد كه آن كجا بايد نهاد. و قصّه آن ماننده بود به قصّه سورة الانفال، از بهر آن آن را به نزديك سورة الانفال بنهاديم، بسم اللّه الرحمن الرحيم كه آمده نبود ننبشتيم و هر دو را از سبع الطول كرديم.
و سفيان الثورى را پرسيدند كه چرا اندر سر سورت براءت تسميت نيست «4»؟
سفيان گفت: از بهر آن كه تسميت نشان رحمت است و رحمت زنهار بود از شمشير، و اين سورت اندر شأن منافقان فرو آمده است «5» و حرب كردن با كافران، و زنهار «6» نبود كافران و منافقان را «7».
بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
اين بيزارى است كه خداى و رسول او همى كنند «8» يعنى از ان عهد كه كرده اند با آن كسانى كه عهد كرده ايد از مشركان. بگوى يا «9» محمّد ايشان را «10»
فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَ أَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكافِرِينَ
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برويد اندر زمين «11» چهار ماه، و بدانيد كه شما فايت نگرديد [از خداى ] «12» و عاجز نگردانيد [و ندانيد كه ] «13» خداى فضيحت بخواهد كرد «14» كافران را
محمّد بن اسحاق گويد كه ايشان دو گروه بودند: يك گروه را مدّت عهد ايشان
__________________________________________________
(1). گن: يعنى از سورتهايى كه عدد وى صد بود و بيشتر
(2). باد و گن: بنويس
(3). باد و بادل: در بيشترينه موارد به هيأت كوتاه شده مصوت يعنى به صورت پيغمبر آمده است
(4). باد و بادل:
تسميه ننوشت
(5). گن: اندر شأن شمشير فرود آمده است
(6). گن: و هيچ زنهار
(7). گن: اوّلش
(8). باد: مى كنند
(9). گن: اى [.....]
(10). گن: كه
(11). گن: زمين ايمن
(12) افزوده از گن و باد
(13) افزوده از گن و باد
(14). باد: فضيحت كند
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 844
كمتر از چهار ماه بود پس مهلت ايشان چهار ماه تمام بكردند. و ديگر گروه آن بود كه عهد با ايشان مطلق بود به مدّتى مخصوص مقيد نبود، پس عهد ايشان مقصور بكردند بر چهار ماه. پس از ان رسول خداى عزّ و جلّ ايشان را همى كشد و اسير همى گيرد مگر كه توبه كنند. و ابتداى اين چهار ماه روز حجّ اكبر بود روز نحر، و آخرش ده روز «1» تا از شهر ربيع الآخر. فامّا «2» آن كسى كه او را عهد نبود اجل او تا تمامى اشهر الحرم بود و آن آخر محرّم بود پنجاه روز.
و زهرى گويد كه اين چهار ماه ذو القعده و ذو الحجّه و محرّم بود از بهر آن كه اين آيت اندر شوّال فرود آمد [و آن ] اين است:
وَ أَذانٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِي ءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ رَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَ بَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذابٍ أَلِيمٍ
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و آگاهانيدنى «3» از خداى و رسول او مردمان را روز حجّ اكبر- يعنى روز نحر- كه خداى بيزار است از مشركان و رسول او، پس اگر توبه كنيد از كفر، آن بهتر «4» شما را، و اگر اعراض كنيد از ايمان، پس بدانيد كه شما عاجز نگردانيد خداى را. و خبر ده «5» آن كسانى را كه كافر شده اند «6» به عذابى دردنماى
إِلَّا الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً وَ لَمْ يُظاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ
مگر آن كسانى را كه عهد كرده اند با ايشان از جمله مشركان، و انگاه «7» نقصان نكردند شما را هيچ چيز، و هيچ يارى نكردند بر شما كسى را، تمام بكنيد عهد به ايشان «8» تا اجل ايشان كه بر آن عهد نبشته است كه خداى دوست دارد پرهيزكاران را
__________________________________________________
(1). گن: تمامى ده روز
(2). گن: و اما
(3). گن: آگاهانيدن، باد: آگاهانيدن است
(4). گن: بهتر بود
(5). گن و باد: خبر كن
(6). باد و گن: خبر كن كافران را
(7). گن: انگه
(8). گن: تمام كنيد با ايشان عهد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 845
و اين دو گروه بودند بنو ضمره و بنو كنانه، كه مانده بود ايشان را از مدّت ايشان نه ماه. پس ايشان را فرمودند تا مدّت ايشان تمام بكنند كه ايشان خيانتى نكرده بودند.
انگاه «1» گفت:
فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تابُوا وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
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چون تمام شود ماههاى حرام كه ياد كرده ايم «2» بكشيد مشركان را هر كجا كه ياويد «3» ايشان را، بگيريد ايشان را به اسيرى و منع كنيد ايشان را از مكّه و شهرهاى مسلمانان، و بنشينيد ايشان را بر هر راهى، پس اگر توبه كنند از شرك و بپاى دارند نماز و بدهند زكات، بگذاريد راه ايشان «4» تا بگردند اندر مكّه و «5» شهرهاى مسلمانان، كه خداى آمرزگار است آن كسى را كه توبه كند، خواها است «6» كه بر او رحمت كند «7» اندران جهان
و ضحاك گويد كه اين آيت قتل مشركان منسوخ است به آيت منّ و فداء «8». و درست آن است كه از «9» هر دو هيچ منسوخ نيست بلكه مرتب است بر يكديگر، و معنيش آن است كه بكشيد اگر خواهيد و منّ و فداء كنيد اگر خواهيد. انگاه خداى عزّ و جلّ پديد كرد كه اگر كسى از مشركان زنهار خواهد از تو از پس تمامى اين چهار ماه، او را زنهار ده تا بشنود كلام خداى عزّ و جلّ، پس مسلمان گردد، پس اگر مسلمانى نپذيرد1»
و تو او را زنهار داده باشى بگذار تا به «11» قوم خويش رسد اگر پس از ان با تو جنگ كند بكش او را.
وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ
__________________________________________________
(1). گن: در بيشترينه موارد به صورت كوتاه شده «آنگه» و «انگه» ضبط شده است. در باد و بادل نيز گاهى «آنگاه» و گاهى «آنگه» كتابت شده است. [.....]
(2). باد: ياد كرديم
(3). گن: يابيد، باد: بينيد
(4). باد: رايشان را
(5). گن: و اندر
(6). گن: خواهانست
(7). باد: خواهد و رحمت كننده است
(8). مقصود آيه 4 از سوره محمّد است: فإمّا منّا بعد و إمّا فداء حتى تضع الحرب أو زارها
(9). باد: از اين
(10). باد: نپذيرد
(11). باد: با
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و اگر يكى از مشركان زنهار «1» خواهد از تو، تو او را زنهار ده تا «2» بشنود كلام خداى و ظاهر گردد بر او حجّت، آنگاه برسان او را به امن گاه «3» او- يعنى شهر او- پس اگر بر او قادر گردى او را بكش. آن از بهر آن است كه ايشان گروهى «4» اند كه همى ندانند دين خداى

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَ عِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ فَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ
چون بود مشركان را عهدى «5» به نزديك خداى و به نزديك رسول او، يعنى نبود ايشان را عهدى «6» مگر آن كسانى «7» كه عهد كردند با شما به نزديك مسجدحرام- يعنى اهل مكه- آن كسانى كه عهد كردند با پيغامبر روز حديبيه تا مستقيم باشند شما را بر عهد، مستقيم باشيد شما نيز ايشان را بر وفا، بدان كه خداى دوست دارد پرهيزكاران را از شرك و از نقض عهد
كَيْفَ وَ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَ لا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْواهِهِمْ وَ تَأْبى قُلُوبُهُمْ وَ أَكْثَرُهُمْ فاسِقُونَ
چون بود مشركان را عهدى و اگر ظفر ياوند بر شما، نگاه «8» ندارند اندر شما هيچ عهد و هيچ حرمت، خشنود همى دارند شما را به زفان «9» ايشان، و خلاف همى كنند آن را دلهاى ايشان «10»، و بيشترين ايشان فاسقان اند «11»
اشْتَرَوْا بِآياتِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ
بخريدند به آياتهاى خداى بهاى اندك، و از ان بود كه ايشان نقض كردند عهد پيغامبر را بر طعامى كه بو سفيان ايشان را بداد، پس منع كردند از سبيل خداى خود ايشان [را] «12» بد بود «13» آنچه ايشان همى كردند
لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَ لا ذِمَّةً وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ
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نگاه ندارند اندر هيچ مؤمن عهدى و نه حرمتى، و ايشان اند كه ايشان «14» ستمكاران اند به نقض عهد
__________________________________________________
(1). گن: زينهار
(2). گن: تو و را زينهار ده تا
(3). بادل: عهد گاه
(4). گن: قومى [.....]
(5 و 6). باد و گن: عهد
(7). گن: گروهانى
(8). گن: نگه
(9). باد، زبان، گن: زفانهاى
(10). بادل: و دلهاى ايشان به خلاف آن است كه مى گويند
(11). گن: و بيشترى ازيشان فاسق اند
(12). افزوده از بادل
(13). بادل: بد كرد
(14). گن و باد: دانند
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كردن
فَإِنْ تابُوا وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
پس اگر توبه كنند و بپاى دارند نماز و بدهند زكات خود برادران شما باشند اندر دين، و مبيّن بكنيم آياتها گروهى را كه بدانند «1»
وَ إِنْ نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ
و اگر نقض كنند سوگندهاى خويش «2» از پس عهد كه كردند ايشان را، و طعنه زنند اندر دين، قتال كنيد با رئيسان كفر كه ايشان اند كه نبود سوگند «3» ايشان را، تا مگر ايشان باز استند از طعنه زدن «4» اندر دين و يارى كردن بر شما
أَ لا تُقاتِلُونَ قَوْماً نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ وَ هَمُّوا بِإِخْراجِ الرَّسُولِ وَ هُمْ بَدَؤُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَ تَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
اى جنگ نكنيد «5» شما با گروهى كه نقض كردند سوگندهاى خويش و قصد كردند كه بيرون كنند پيغامبر «6» را از مكّه؟ و ايشان ابتدا كردند با شما به جنگ اوّل بار- يعنى روز بدر- اى همى ترسيد از ايشان؟ خداى اوليتر كه ترسيد از او، كه شما «7» مؤمنان ايد
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قاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَ يُخْزِهِمْ وَ يَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَ يَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ
جنگ كنيد با ايشان تا عذاب كند ايشان را خداى- يعنى بكشد ايشان را به دست شما- و فضيحت گرداند «8» ايشان را و نصرت كند «9» شما را بر ايشان و شفا دهد دلهاى گروهى مؤمنان را از ان رنجى كه ايشان را همى رسد
وَ يُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
و ببرد كينه و خشم از دل ايشان «10»، و توبه دهد خداى آن را كه خواهد تا مسلمان بباشد- چنان كه بو سفيان و عكرمة بن ابى جهل و سهيل بن عمرو كه مسلمان ببودند- و
__________________________________________________
(1). گن: دانند
(2). باد: را
(3). باد و گن: سوگند نبود
(4). باد: طعنه كردن
(5). گن: جنگ كنيد [.....]
(6). باد: پيغمبر
(7). گن: خداى عزّ و جلّ اوليتر كه از وى بترسيد اگر شما
(8). باد: كند
(9). گن: كنند
(10). گن: دلهاى ايشان
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خداى دانا است و حكيم است
أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَ لَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ لا رَسُولِهِ وَ لَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَ اللَّهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ
اى همى پنداريد شما كه ايمان آورده ايد كه شما را بگذارند «1» و جهاد نفرمايند و نه دانسته باشد «2» خداى آن كسانى را كه جهاد كنند از شما، و هانگيرند «3» از دون خداى و نه از رسول او و نه از مؤمنان دوستانى، كه با ايشان سرّ مسلمانان «4» بگويند و خداى دانا است به «5» آنچه شما همى كنيد
ابن عبّاس رضى اللّه عنه گويد «6»: چون عباس را روز بدر اسير گرفتند، مسلمانان همه روى ها او كردند «7» و او را تعيير»
همى كردند به كفر و «9» قطع رحم. عبّاس گفت:
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چراست كه مساوى ما ياد همى كنيد و محاسن ما ياد همى نكنيد «10»؟ على بن ابى طالب- رضى اللّه عنه- گفت: شما را چيست از محاسن؟ گفت: ما مسجد حرام را عمارت همى كنيم «11» و كعبه را حج همى كنيم و حاجيان را آب همى دهيم و اسيران را باز خريم خداى عزّ و جلّ فرو فرستيد «12» ردّ بر عباس «13»:
ما كانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَساجِدَ اللَّهِ شاهِدِينَ عَلى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ وَ فِي النَّارِ هُمْ خالِدُونَ
نبود مشركان را كه عمارت كنند مسجد «14» خداى را، و ايشان گواهى همى دهند بر خويشتن به كفر «15»، ايشان اند كه باطل شده است «16» اعمال ايشان به آنكه سجود همى كنند اصنام را، و اندر دوزخ اند ايشان جاودان
إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ أَقامَ الصَّلاةَ وَ آتَى الزَّكاةَ وَ لَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسى أُولئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ
و نه
__________________________________________________
(1). گن: كه بگذارند شما را
(2). باد: نديده باشد
(3). گن: فرا نگيرد
(4). گن: مؤمنان
(5). گن: با
(6). گن: كه
(7). گن: مسلمانان فراهم آمدند
(8). باد: تغير
(9). باد: و به [.....]
(10). گن: ياد نمى كنيد
(11). باد و گن: عمارت كنيم
(12). گن: فرو فرستاد
(13). گن: و گفت
(14). باد: مسجدها
(15). گن: بر كفر
(16). گن: باطل باشد
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خود «1» عمارت كنند مسجدهاى خداى را آن كسى كه ايمان آورد «2» به خداى و روز قيامت، و بپاى دارد نماز و بدهد زكات و نترسد مگر «3» از خداى، مگر ايشان باشند از جمله مهتديان «4»
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و روايت كرده است بو سعيد خدرى از پيغامبر- عليه السلام- كه او گفت: چون كسى را ببينيد «5» كه به مسجد همى شود «6»، گواهى دهيد او را به «7» ايمان. خداى عزّ و جلّ فرو فرستاد: انما يعمر مساجد اللّه. و ابن عبّاس گويد كه مشركان همى گفتند كه عمارت خانه خداى كردن و سقاية الحاج بپاى داشتن بهتر از ايمان و جهاد. خداى تعالى فرو فرستاد:
أَ جَعَلْتُمْ سِقايَةَ الْحاجِّ وَ عِمارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ جاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
اى كرديد استيدن بر سقاية الحاج و عمارت مسجد حرام چون ايمان آن كسى كه ايمان آورده باشد به خداى و به روز قيامت «8» و جهاد كرده باشد اندر سبيل خداى، برابر نباشد نزد «9» خداى، و خداى راه ننمايد گروهانى را كه ايشان ستمكار باشد «10»
الَّذِينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْفائِزُونَ
آن كسانى كه ايشان ايمان آورده باشند و هجرت كرده و جهاد كرده اند «11» اندر سبيل خداى به مالهاى خويش و تنهاى خويش، بزرگتر «12» باشد درجت ايشان نزد خداى، و ايشان اند كه ايشان رستگاران اند
يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَ رِضْوانٍ وَ جَنَّاتٍ لَهُمْ فِيها نَعِيمٌ مُقِيمٌ
و
__________________________________________________
(1). گن: و خود
(2). گن: آرد
(3). گن: الّا
(4). باد: راه يافتگان
(5). باد: بينى
(6). باد: همى رود
(7). گن: با [.....]
(8). باد و گن: روز بازپسين
(9). گن: نزديك
(10). باد و گن: ستمكاران باشند
(11). گن: جهاد كنند
(12). گن و باد: نزديكتر
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بشارت دهد ايشان را خداى ايشان به رحمتى از او، و خشنوديى، و بهشتهايى ايشان را [بود] «1» اندر ان بهشتها نعمتها مقيم
خالِدِينَ فِيها أَبَداً إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ
جاودان [باشند ايشان ] «2» اندر ان هميشه و خود خداى به نزد اوست مزد بسيار «3»
و بدان كه چون خداى عزّ و جلّ پيغامبر را عليه السلام هجرت فرمود گروهى از مسلمانان گفتند: يا رسول اللّه! اگر ما جدا شويم از اين مشركان، بريده گرديم از پدران و فرزندان خويش و بشود تجارتهاى ما، و ويران شود خانه هاى ما. خداى تعالى فرو فرستيد:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آباءَكُمْ وَ إِخْوانَكُمْ أَوْلِياءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمانِ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
اى آن كسانى كه ايمان آورده ايد ها مگيريد «4» پدران خويش را «5» و برادران خويش را به دوستان، اگر اختيار كنند ايشان كفر بر ايمان، و هر كه موالات كند با ايشان از شما، خود ايشان از جمله ظالمان اند
قُلْ إِنْ كانَ آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ وَ إِخْوانُكُمْ وَ أَزْواجُكُمْ وَ عَشِيرَتُكُمْ وَ أَمْوالٌ اقْتَرَفْتُمُوها وَ تِجارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسادَها وَ مَساكِنُ تَرْضَوْنَها أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ جِهادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ
بگوى يا محمّد! آن كسانى را كه از هجرت و جهاد باز ايستند «6» اگر هست كه پدران شما و پسران شما و برادران شما و زنان شما و اهل بيت «7» شما و مالهاى كه شما كسب كرده ايد «8» و تجارتى كه همى ترسيد از كساد «9» آن و مسكنها «10» كه شما همى بپسنديد آن را، دوستر باشد بر شما از خداى و رسول او و جهاد كردن
__________________________________________________
(1). افزوده از گن و باد
(
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2). افزوده از گن و باد
(3). گن و باد: مزدى بزرگ
(4). گن و باد: فرا مگيريد
(5). گن و باد: پدران شما را
(6). باد و گن: باز ماندند
(7). باد: و قبيله شما
(8). گن: و مالهاى شما آن را كسب كرده باشد
(9). باد: كسادى [.....]
(10). گن: مسكنهائى
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اندر سبيل او، انتظار كنيد تا بيارد «1» خداى آنچه فرمان او است و خداى راه ننمايد گروهانى را كه فاسق باشند»

و بدان كه مفسران گفتند كه پيغامبر عليه السلام فتح مكّه بكرد و روزى چند از رمضان «3» مانده بود روى به حنين نهاد جنگ هوازن و ثقيف را با دوازده هزار مرد مهاجرين «4» و انصار و دوازده هزار از جمله طلقاى مكّه. و پيش از ان لشكر مصطفى «5» چندان نبودند اندر مسلمانى و مشركان چهار هزار مرد بودند پيغامبر عليه السلام گفت آن روز ما را: امروز غلبه نكنند از جهت اندكى ايشان.
و گروهى گفتند: اين كلمت مردى گفت از جمله مسلمانان كه نام او سلمة بن سلامه بود. پيغامبر عليه السلام اين سخن بشنيد و اين را كراهيت كرد و خداى عزّ و جلّ مسلمانان را به اين كلمت باز گذاشت و با يكديگر جنگى بكردند سخت و كافران هزيمت گرفتند «6» [زنان ] «7» و ذرارى را بگذاشتند انگاه يك ديگر را منادى كردند «8» كه اينت فضيحت «9» كارى كه شما كرديد و مشركان باز فراهم آمدند «10» و مسلمانان «11» به غنيمت «12» مشغول شده بودند و هوازن كمان وران بودند «13» نيك، و مسلمانان بدان سبب متفرق گرديدند.
كلبى گويد كه نماند با «14» پيغامبر عليه السلام آن روز مگر سيصد تن از مسلمانان.
و پيغامبر عليه السلام پشت بنداد و بر استرى جرمه «15» بود نشسته، و بو سفيان بن حرب و عباس بن عبد المطلب عنان او گرفته و همى گفت: أنا النبىّ لا كذب «16» أنا ابن عبد المطلب. انگاه پيغامبر عليه السلام عباس را گفت: منادى كن «17» يا معشر المسلمين.
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و عبّاس مردى بود بلند آواز، منادى «18» همى كرد و گفت: اى «19» بندگان خداى، اى
__________________________________________________
(1). باد و گن: بياورد
(2). گن: باشد، باد: كه فاسقانند
(3). باد و گن: ماه رمضان
(4). باد و گن: مرد از مهاجر
(5). گن و باد: لشكر مسلمانان
(6). گن: هزيمه كردند
(7). افزوده از گن
(8). گن: ندا كردند
(9). گن: كه اين فضيحت چيست كه
(10). گن: آن مشركان باز آمدند
(11). گن: و جمعيت
(12). گن: گرفتن
(13). گن: و مردمان تير انداز بودند [.....]
(14). گن: به
(15). باد: استرى سفيد
(16). گن: لا كاذب
(17). گن: ندا كن
(18). گن: ندا
(19). گن: يا
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خداوندان سورة البقره، اى خداوندان بيعة الشجره. مسلمانان «1» باز گرديدند چون بانگ او شنيدند و گفتند: يا لبيك يا لبيك «2»، و آمدند و مشركان «3» روى بنهادند و بر يكديگر آويختند. پيغامبر عليه السلام گفت: هذا حين حمى الوطيس. اين آن وقت است كه گرم شد تنور آهنين، و كفى از خاك برگرفت و به ايشان انداخت و گفت: شاهت الوجوه. وانگاه گفت «4»: به هزيمت شويد به خداى كعبه. و ديگر بار گفت: به هزيمت شويد به خداى كعبه. خداوند سبحانه هزيمت بر ايشان افگند چنان كه ايشان گفتند كه ما برگرديديم و يكديگر را همى نديديم «5» و پنداشتيم كه چشم هاى ما كور گشت.
و حسن بصرى گويد: خداى عزّ و جلّ فرو فرستيد به نصرت [ايشان ] «6» هشت هزار فريشته مسومين.
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سعيد بن جبير گفت كه مردى را ديدم از ان كه اندر ميان مشركان بوده بود «7» روز حنين، گفت: ما لشكر مسلمانان را هزيمت كرديم و ايشان را همى رانديم تا انگاه كه به نزديك مردى رسيديم بر استرى، تنها «8» نشسته- يعنى پيغامبر عليه السلام- چون به نزديك او رسيديم مردان «9» ديديم نيكو روى و سپيد جامه، ما را گفت: شاهة الوجوه باز گرديد. ما باز گرديديم و ايشان ما را متفرّق بكردند «10» يعنى فريشتگان «11».
و زهرى گويد كه شيبة بن عثمان گفت كه از پس پيغامبر عليه السلام اندر آمدم «12» روز حنين، تا مگر او را بتوانم كشت بدل طلحة بن عثمان و عثمان بن طلحه، كه ايشان را بكشته بودند روز احد، خداى عزّ و جلّ او را مطلع بكرد بر سرّ من. باز پس نگريست و يكى اندر سينه من زد و گفت: اعيذك باللّه يا شيبة پس اندامهاى من «13» بلرزيد اندرو نگريستم «14» او را دوستر يافتم از سمع و بصر خويش، و گفتم: گواهى دهم كه تو رسول خدايى، و خداى عزّ و جلّ ترا مطلع بكرد بر1»
سرّ من. پس چون
__________________________________________________
(1). گن: همه
(2). گن: اليك و اليك و لديك
(3). گن و باد: به مشركان
(4). گن: وانگاه بگفت
(5). گن: هيچ نديديم
(6). افزوده از گن و باد
(7). گن: مشركان بود
(8). گن: استرى شهبا [.....]
(9). گن: را
(10). گن و باد: كردند
(11). باد: فرشتگان
(12). گن: در آمدم
(13). گن: همه
(14). گن: نگرستم
(15). گن: بر آن
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خداى عزّ و جلّ مشركان را هزيمت كرد و مسلمانان را نصرت داد مشركان رفتند به أوطاس و مال و عيال ايشان آنجا بود پيغامبر عليه السلام لشكرى بر اثر ايشان بفرستيد تا آنجا جنگ كردند «1» و مشركان را هزيمت كردند «2» و عيال «3» ايشان به غنيمت «4» بياوردند و امير ايشان مالك بن عوف بود بگريخت و به طائف آمد و آن را به حصار گرفت و مسلمانان مال و اهل او به غارت ببردند، انگاه پيغامبر عليه السلام آمد به طائف و ايشان را اندر حصار همى داشت تا ذو القعده اندر آمد و آن از اشهر الحرم بود و جنگ كردن «5» اندر ان ماه حرام بود پيغامبر عليه السلام از ايشان باز گشت و آمد به جعرانه، و حرم گرفت و از آنجا به عمره، و بخشيد «6» آنجا غنيمت حنين و أوطاس، و تألّف همى كرد گروهانى را از بزرگان مكّه چون بو سفيان بن حرب و الحرث بن هشام و سهيل بن عمرو و أقرع بن حابس، هر يكى از ايشان پنجاه اشتر همى داد و صد اشتر همى داد. انصاريان گفتند كه مرد ايمن گرديد «7» و قوم خويش را اختيار كرد و غنيمت ها «8» ايشان همى دهد، نبيند اين عجب خون ايشان از شمشير ما همى چكد و غنيمتى كه ما گرفته ايم ها ايشان «9» همى دهد. چون خبر به پيغامبر رسيد پيغامبر عليه السلام ايشان را جمع كرد و نشسته بود اندر قبه اى از اديم، و گفت: يا معشر الأنصار اين چيست كه به من همى رسيد از گفتار شما؟ گفتند: چنان است كه به تو رسيد و ايشان دروغ نگفتندى. پيغامبر عليه السلام گفت: شما مردمانى بى راه بودى «10»، خداى عزّ و جلّ شما را به من راه نمود و ذليل بود [يد] «11» خداى عزّ و جلّ شما را به من عزيز گردانيد.
سعد بن عباده گفت: يا رسول اللّه! مرا دستورى ده تا سخن گويم. و او يك فصل سخن گفت «12». پيغامبر عليه السلام گفت: به خداى «13» كه جان من به فرمان اوست كه اگر انصار «14» به وادى بروند من اندران وادى با «15» انصار بروم و اگر نه آن را بودى كه من
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__________________________________________________
(1). گن: جنگى بكردند
(2). گن: به هزيمت رفتند
(3). گن: عيالان
(4). گن: به غارت
(5). باد و گن: حرب كردن
(6). گن: ببخشيد
(7). گن: گشت [.....]
(8). گن و باد: فرا
(9). گن و باد: به ايشان
(10). باد: بوديد، گن: بودى از پيش
(11). افزوده از گن
(12). گن: بگفت
(13). باد: به آن خداى
(14). گن: انصارى
(15). گن: به
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هجرت كرده ام مردى بودمى از انصار. ها پذيريد «1» از نيكوكاران ايشان و اندر گذاريد از [بدكرداران ] ايشان. و گفت: يا معشر الأنصار «2»! اى رضا ندهيد كه باز گردند مردمان [و ببرند] «3» با خويشتن اشتر و گوسپند، و شما باز گرديد و ببريد «4» با خويشتن رسول خداى را عزّ و جلّ. گفتند: رضا داديم به حكم خداى و رسول. پيغامبر عليه السلام گفت:
خداى عزّ و جلّ و رسول «5» شما را معذور داشته «6» اندر آنچه گذشت. اين است كه خداى عزّ و جلّ همى گويد:
لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَ ضاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ
و خود نصرت كرد شما را خداى اندر جايگاه هاى «7» بسيار، و نيز نصرت كرد شما را روز حنين كه ب هشگفت آورده بود شما را بسيارى شم ا تا گفتى «8» كه غلبه نكنند ما را از اندكى «9». پس كفايت نكرد آن بسيارى شما از شما چيزى، و تنگ گرديد بر شما زمين با فراخى آن. پس برگرديدى «10» از دشمنان به هزيمت
ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ أَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْها وَ عَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ
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انگاه فرو فرستيد «11» خداى ايمينى بر رسول خويش و بر مؤمنان، و فرو فرستيد لشكر «12» كه آن را همى نديدند «13»- يعنى فريشتگان- و عذاب كرد كافران را به كشتن و اسير كردن و مالهاى ايشان ها گرفتن «14». و آن است جزا كافران [را]
ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ عَلى مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
و پس توبه دهد خداى از پس آن آن را كه خواهد و او را به مسلمانى راه نمايد و بيامرزد آن را كه خواسته است و خداى آمرزگار است و رحيم است به ايشان «15»
__________________________________________________
(1). باد: فرا پذيريد، گن: قبول كنيد
(2). گن: معاشر الانصار
(3). افزوده از گن و باد
(4). باد: بترسيد
(5). گن: رسول وى
(6). گن: معذور بداشت، باد: عذر نهادند [.....]
(7). گن: جايهاى
(8). گن: گفتيد
(9). گن: اندك
(10). گن: پس شما برگرديد
(11). باد: فرو فرستاد
(12). گن: لشكرى
(13). گن: نديدندى
(14). گن: فرا گرفتن، باد:
ايشان را گرفتن
(15). گن: با ايشان
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و بدان كه خداى عزّ و جلّ فرمود مسلمانان را تا منع كنند مشركان را از آن كه اندر حرم شوند و زمين حرم از ايشان پاك دارند. آن دشوار آمد «1» بر گروهى «2» از مسلمانان و گفتند: تجارت «3» ايشان اكنون از ما منقطع گردد «4» و طعامى كه ايشان ما را «5» همى آوردندى از اطراف، از ما باز اوفتد «6» و طعام اندر ميان ما تنگ شود.
عكرمه گويد: چون مشركان از حرم بيرون شدند خداى عزّ و جلّ ايشان را باران بسيار بفرستيد تا ايشان را بدان، چيزهاى بسيار پديد آمد و گروهانى آمدند از صنعاى يمن، و ايشان را طعام بسيار آوردند و خداى عزّ و جلّ گزيت بر ايشان نهاد، مسلمانان توانگر شدند. و اندر صفت اين حال كه ياد كرديم خداى عزّ و جلّ فرو فرستيد «7»:
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
اى آن كسانى كه ايمان آورده ايد خود مشركان پليدند «8» پليدى دين نه پليدى تن، نزديك مگردند به مسجد حرام از پس اين سال ايشان، و اگر «9» ترسيد شما از درويشى، زود بود كه توانگر گرداند شما را خداى از فضل خويش اگر خواهد، كه خداى دانا است به احوال شما «10»، حكيم است اندر فعلهاى خويش
قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ
حرب كنيد با آن كسانى كه ايمان نيارند «11» به خداى و نه به روز قيامت و حرام نكنند «12» آن چيزى كه حرام بكرده است خداى و رسول او، و به دين ندارند دين حق از آن كسانى كه ايشان را داده اند كتاب از جهودان و ترساان
__________________________________________________
(1). گن: دشخوار آمد
(2). گن: بعضى
(3). گن: اكنون تجارت
(4). گن: شود
(5). گن: به ما [.....]
(6). گن: باز افتد، باد: باز دارد
(7). باد: فرستاد، گن: و گفت
(8). گن: پليد باشند
(9). گن: و گر
(10). گن: احوال خويش
(11). گن و باد: نياورند
(12). گن: بنه كنند
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 856
تا آنگه كه ايشان را كتاب است و گوركان كه ايشان را نيز كتابى بود و لكن تا آنگاه كه بدهند گزيت «1» به نقد به دست خويش نه به و كيل و رسول، و ايشان ذليل باشند
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عكرمه گويد: معنى «صغار» آن است كه گزيت بدهند بر پاى به نفس خويش، و او را نگذارند كه بنشيند. و كلبى گويد: معنى «صغار» آن است كه گزيت از او ها گيرند «2» و يكى اندر قفاى «3» او زنند.
و ابن عبّاس را رضى اللّه عنه پرسيد كسى «4» و گفت: من زمينهايى همى بينم كه خداوندان از آنجا «5» عاجز گشته اند «6» و آن را عمارت كنم و بكارم و خراج آن بدهم. [ابن عبّاس ] «7» گفت: نه. يكى ديگر بيامد و او را پرسيد همچنان. گفت: نه، و برخواند «8»:
قاتلوا الّذين لا يؤمنون باللّه، و گفت او را «9» كه يكى از شما قصد كند و ذلّى كه اندر گردن كسى ديگر باشد برگيرد و اندر گردن خويش افگند «10».
و بدان كه مالك بن الضعيف با جماعتى از جهودان آمدند به نزديك پيغامبر عليه السلام و گفتند: «11» چون متابعت كنيم ترا و تو قبله ما فرو گذاشتى «12» و نگويى كه عزيز پسر خدا است؟ و از پيش ياد كرديم كه جهودان بدان سبب گفتندى كه عزير پسر خدا است كه او تورات همه از بر بخواند «13». و بدان كه ترساان دين عيسى عليه السلام همى برزيدندى «14» براستى، پس از ان كه او را به آسمان بردند هشتاد و يك سال، تا آنگاه كه حربى افتاد ميان ترساان «15» و جهودان. و اندر ميان جهودان مردى بود كه نام او بولس «16» بود و بسيارى را از قوم عيسى بكشت، انگاه گفت جهودان را اگر چنان باشد كه حق با عيسى باشد «17» و ما به «18» ايشان كافر گشتيم بر ما غبنى «19» عظيم باشد كه
__________________________________________________
(1). گن: جزيت
(2). گن و باد: فرا گيرند
(3). گن: اندر پس قفاى
(4). گن: ابن عبّاس گفت چون كسى پرسيد
(5). گن: از آن
(6). باد: شده اند
(7). افزوده از باد و گن [.....]
(8). باد: و بر وى خواند
(9). گن: و بگفت وى را
(10). گن: نهد
(11). گن: گفت
(12). باد: فرا گذاشتى
(13). گن: از بر برخواندى
(14). باد: همى بريدند
(15). باد: ترسايان
(16). باد: يونس
(
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17). باد: اگر حق با عيسى بود
(18). باد: بر
(19). گن: حجّتى
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 857
ترساان «1» اندر بهشت شوند «2» و ما اندر دوزخ، و من حيلتى سازم تا ايشان اندر دين خويش بى راه گردند.
و اين مرد را اسبى بود كه نام او عقاب بود «3» جنگ «4» بر آن اسب كردى، برفت و آن اسب را پى كرد «5» و اثر پشيمانى بر خويشتن پديد آورد و خاك بر سر كرد و آمد به نزديك ترساان. گفتند: تو كيستى؟ گفتا منم بولس «6»، كه دشمن شما بودم و لكن ندايى شنيدم از آسمان كه ترا توبه نيست مگر كه «7» ترسا گردى. اكنون توبه كردم و به «8» دين شما اندر آمدم. ايشان او را اندر كنيسه بردند و او اندر خانه شد يك سال بيرون نيامد از آنجا «9»، نه شب و نه روز، تا انگاه كه بياموخت انجيل. آنگاه بيرون آمد و گفت: ندايى آمد مرا از آسمان كه توبه تو پذيرفتند. ايشان او را راستگوى داشتند و دوست بداشتند. پس او رفت از آنجا به بيت المقدس و خليفت كرد مردى را آنجا كه نام او نسطور بود و او را بياموخت كه مريم و عيسى و آله سه خدا بودند «10». و خود بشد به روم، و ايشان را لاهوت و ناسوت بياموخت و گفت: عيسى مردى نبود آنگاه مردى گشت و جسمى نبود آنگاه جسمى ببود او پسر خدا است. و اين قول بياموخت مردى را كه نام او يعقوب بود، انگاه بخواند مردى را كه نام او ملكا بود و او را گفت كه خداى لم يزل و لايزال عيسى بود. آنگاه هر يكى را از اين [سه ] «11» بخواند جدا جدا و گفت: تو يار منى خالص، من ترا سرّى بخواهم گفت «12»، بايد كه نگاه دارى و ازين نحلت خويش بازنگردى و خلق را بدين خوانى. و گفت: من عيسى را به خواب «13» ديدم و از من خشنود بود و من خويشتن را قربان خواهم كرد «14» از بهر خشنودى او، بايد كه تو از نحله خويش بازنگردى.
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و آن وقت شد اندر مذبح، و خويشتن را ذبح كرد، چون روز سوم بود از مرگ او، هر كسى از ايشان سه كس «15» خلق را به نحلت خويش دعوت همى كردند «16». و هر يكى را از ايشان تبع بسيار خاست و با يكديگر جنگ همى كردند و آن
__________________________________________________
(1). باد: ترسايان
(2). گن: باشند [.....]
(3). باد: بودى
(4). گن: جنگها
(5). گن: تبه بكرد
(6). باد: يونس
(7). باد: مگر آنكه
(8). گن: با
(9). باد: از آن خانه
(10). گن و باد: سه بودند
(11). افزوده از گن
(12). گن: گفتن
(13). گن: دوش به خواب
(14). گن: خواهم كردن
(15). باد: از آن سه تن
(16). باد: به نحله خود خواندند [.....]
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 858
خلاف اندر ميان [ايشان ] «1» بماندست تا امروز. از اين جمله پيدا شد ترا كه جهودان عزير را پسر خداى خواندند و يعقوبيان ترساان مسيح را پسر خدا خواندند. خداى عزّ و جلّ ايشان را بنكوهيد و از ايشان خبر داد و گفت:
وَ قالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَ قالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْواهِهِمْ يُضاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ
و گفتند جهودان: عزير پسر خداى است و گفتند ترساان: مسيح پسر خدا است از قول «2» ايشان است كه همى گويند به زفان «3» ايشان بى علمى «4» كه ايشان را است بدان موافقت همى كنند به قول خويش قول آن كسانى كه كافر بودند پيش از ايشان- يعنى مشركان كه گفتند: الملائكة بنات اللّه. و گفتند: اللات و العزّى و منات بنات اللّه «5»- تا كه دروغ گويند و از حق برگردانند «6» ايشان را، پس از آن كه حجّت پيدا شد.
آنگاه خداى عزّ و جلّ خبر داد از ايشان و پديد كرد كه ايشان را اين بى راهى از كجا اوفتيد، و گفت:
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اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا إِلهَ إِلَّا هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ
ها گرفتند «7» علماى خويش را و خداوندان صومعه هاى خويش «8» از دون خداى، يعنى طاعت داشتند «9» ايشان را اندر معصيت و مسيح بن مريم را [گفتند خداى است «10»] و نه فرموده اند «11» ايشان را مگر تا پرستند خداى را يكى، نيست خدا جز از وى «12»، منزّه است از ان شرك كه ايشان همى آرند «13»
يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ يَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ
__________________________________________________
(1). افزوده از گن
(2). گن: گفتار
(3). گن و باد: زبان
(4). سرا: عملى
(5). گن: دختران خداى اند
(6). باد: بگردانند
(7). گن و باد: فرا گرفتند
(8). گن: را
(9). گن: طاعت كردند
(10). افزوده از گن
(11). باد و بادل: نفرمودند
(12). باد: مگر او
(13). گن: منزّه است از آنچه شرك همى آرند
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 859
همى خواهند كه فرو كشند «1» نور دين خداى به زفان هاى خويش- يعنى خواهند كه ان را باطل كنند و رد كند خداى، مگر آن كه تمام بكند نور دين خويش، و هر چند كه كراهيت كنند آن را كافران «2»
هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ
و اوست كه فرستيده است «3» رسول خويش را محمد به راه نمودن و دين حق، تا آن را پيدا بكند «4» بر دينهاى همه «5»، و هر چند كراهيت كند ان را مشركان
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبارِ وَ الرُّهْبانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ
اى آن كسانى كه ايمان آورده ايد خود بسيارى از احبار و رهبان همى خورند اموال «6» مردمان به باطل، و منع همى كنند از دين خداى، و آن كسانى كه بنهند زر و سيم و زكات ندهند و نفقات «7» نكنند آن را اندر سبيل خداى، خبر ده ايشان [را] «8» به عذابى دردنماى
يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ
آن روز كه بتاوند بر آن دينار و درم او اندر آتش دوزخ، و داغ همى برنهند بدان پيشانيهاى «9» ايشان و پهلويهاى «10» ايشان و پشتهاى ايشان- از بهر آن كه چون درويش را ديدندى كه از ايشان زكات خواستى پيشانى هاهم كشيدندى «11» و پشت و پهلو بر وى گردانيدندى- و ايشان را گويند: اين است آنچه گنج كرديد شما خويشتن را «12»، بچشيد آنچه شما گنج همى كرديد
پيغامبر عليه السلام گفت: هر مالى كه آن را زكات ندهند «13» آن گنج بود و اگر چه
__________________________________________________
(1). باد: فرو بكشند [.....]
(2). بادل: مشركان
(3). باد: فرستاده است
(4). باد: غلبت كند
(5). گن: دينها همه
(6). گن: مالهاى
(7). باد: نفقت
(8). افزوده از گن
(9). گن: پيشانى
(10). باد: پهلوهاى
(11). گن و باد: فراهم كشيدندى
(12). گن: آنچه كه شما گنج كرديد به خويشتن
(13). گن: بندهند
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 860
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اندكى «1» بود و اگر چه بر روى زمين بود. و بدان كه چون خداوند سبحانه كنز «2» حرام بكرد و زكات را واجب بكرد و زكات را به حول حاجت بود «3» كه شرط وجوب آن حول بود. و نيز احكام قتال ياد كرد و اشهر الحرم «4» را اندر قتال اثرى بود عدد ماهها و سال «5» پديد كرد «6» و گفت:
إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَ قاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ
خود عدّت ماهها به نزديك خداى دوازده ماه است اندر كتاب خداى اندر لوح محفوظ، از آن روز كه خداى بيافريد آسمانها و زمين از آن چهار ماه حرام [است ] «7»: رجب و ذو القعده و ذو الحجّه و محرم. و شما راست اندران ماهها كه حلالش را حرام مكنيد و حرامش را حلال مكنيد بر تنهاى خويش «8»، و قتال كنيد با مشركان جمله.
چنان كه جنگ همى كنند ايشان با شما. و بدانيد كه خداى با متّقيان است
و بيشترى از علما بر آن اند كه قتال اندر ماههاى حرام روا باشد اكنون، و اين منع منسوخ گرديد آنگاه كه مسلمانان را فرمودند كه جنگ كنيد با كافران بر عموم. و دليل بر اين آن است كه پيغامبر عليه السلام جنگ هوازن و ثقيف كرد و طائف بر ايشان حصار كرد [و اين ] اندر شوّال بود و برخى از ذى القعده. و عطا بن أبى رياح گويد كه اين منع اندر شريعت بر جاى است و منسوخ نيست و هر آيتى كه اندر او رخصت قتال است به اين آيت منسوخ است و خلاف نيست ميان همگان «9» كه مزد كردار نيكو اندرين ماهها بزرگتر «10» باشد و گناه كردار بد اندرين ماهها بيشتر باشد.
و بدان كه عرب اين چهار ماه را بزرگ داشتندى [و قتال اندران حرام
__________________________________________________
(
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1). باد و گن: اندك
(2). گن: گنج [.....]
(3). باد: واجب بود
(4). باد: شهر حرام
(5). گن: ماههاى سال
(6). باد: پيدا كرد
(7). افزوده از باد و گن
(8). باد: و محرم، آن است شما را دين راست، ظلم مكنيد اندران بر تن خويش و حلال را حرام مدانيد و حرام را حلال
(9). گن: همگنان
(10). گن: بيشتر
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داشتندى ] «1». و اين بود كه به دست عرب مانده بود از دين ابراهيم «2» عليه السلام و پسر او اسماعيل عليه السلام. و عادت عرب آن بودى كه غارت و حرب همى كردندى و ايشان را دشوار همى آمد «3» كه سه ماه پيوسته- ذو القعده و ذو الحجه و محرّم- دست از جنگ بدارند «4» و غارت نكنند و غنيمت نگيرند. و بودى كه ايشان را حربى پيش آمدى اندرين ماهها و نخواستندى كه آن را تأخير كردندى «5» حرمت ماه را نقل كردندى به آن ماه بردندى كه از پس آن بودى و اندرين ماه حرب كردندى «6»، حلال را حرام بكردندى و حرام را حلال بكردندى و محرم را حلال بكردندى و صفر را حرام بكردندى و گفتندى: محرم أحد الصفرين است. و بودى كه از صفر نيز تأخير كردندى «7» تا آن سال كه مسلمانى پديد آمد محرم به جاى «8» خويش رسيده بود.
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و مجاهد گويد «9» كه مشركان حج همى كردندى اندر هر ماهى، دو سال حج اندر محرم كردندى دو سال اندر صفر كردندى تا آن كه بو بكر صديق رضى اللّه عنه حج كرد از پيش حجّ وداع «10». حجّ دوم سال مشركان اندر ذى القعده «11» بود آنگاه پيغامبر عليه السلام ديگر سال حج كرد و گفت اندر خطبه كه روزگار بدان هيئت گرديد «12» كه خداوند سبحانه آفريدست آن روز كه آسمان و زمين آفريد، و گفت: سال دوازده ماه باشد چهار ماه از ان ماههاى حرام باشد سه ماه از پس يكديگر: ذو القعده و ذو الحجّه و محرّم، و يك ماه مفرد: رجب ميان جمادى و شعبان. و قصد «13» پيغامبر صلوات اللّه عليه بدين سخن آن بود كه باطل بكند آنچه عرب همى كردندى از نسئ، يعنى تأخير كردن حرمت ماهى به «14» ماهى ديگر.
اول كسى كه نسئ «15» كرد اندر جاهليت مردى بود از كنانه نام او قلّمص و ابن عبّاس گويد: بل اوّل كسى كه نسئ «16» كرد عمرو بن لحىّ بن قمعة بن خندف بود. و
__________________________________________________
(1). افزوده از گن
(2). گن: ابراهيم خليل
(3). باد: مى آمد
(4). باد: باز دارند
(5). گن: تأخير كنند
(6). گن: حرب بكردندى [.....]
(7). گن: ماه به ماه از بهر حاجتى كه ايشان را افتيدى فرا حرب كردن و محرم را ماه ماه تأخير همى كردندى
(8). گن: با جاى
(9). گن: همى گويد
(10). باد و گن: از پيش سال حجة الوداع
(11). گن: ذى الحجه
(12). گن: كردند
(13). گن: مقصود
(14). گن: با
(15 و 16). سرا، گن و باد: نسى
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گروهى گفتند: ابو ثمامه جنادة بن اميّة الكنانى بود هر سالى به موسم آمدى بر خر «1» نشسته و گفتى: انّى لا اعاب و لا اجاب و لا مردّ لما اقول أنا قد حرمنا الحرم و احللنا الصفر «2». و ديگر سال گفتى: أنا حرمنا الصفر و أخرنا المحرّم. اين ابو ثمامه نيابت داشتى از بنى كنانه، و برخاستى و گفتى: من آنم كه مرا عيب نتوان كرد «3» و مرا جواب نتوان داد «4» و رد نتوان كرد آنچه من بگويم. ما حرام بكرديم محرّم و حلال بكرديم صفر.
و چون ديگر سال بودى گفتى: ما حرام بكرديم صفر را و تأخير بكرديم محرّم را. و اين حكمها بود كه همى ساختند از خويشتن بخلاف حكم خداى عزّ و جلّ و تلبيسى بود كه همى ساختند اندر اين ماه هاى حرام. خداى عزّ و جلّ پديد كرد كه اين زيادت معصيتى است برايشان، بر كفر و شرك ايشان، و گفت «5»:
إِنَّمَا النَّسِي ءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عاماً وَ يُحَرِّمُونَهُ عاماً لِيُواطِؤُا عِدَّةَ ما حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا ما حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمالِهِمْ وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ
خود «6» تأخير حرمت ماههاى حرام زيادتى است اندر كفر، بى راه همى گردد «7» بدان آن كسانى كه كافر شده اند، حلال همى بكنند آن را سالى و حرام همى بكنند آن را سالى، تا موافقت كنند به عدد آن كه حرام بكردست خداى حلال بكنند آنچه حرام بكردست خداى. مزيّن بكرده اند ايشان را بد كارهاى ايشان، و خداى راه ننمايد گروهى را كه كافر باشند «8»
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و بدان كه چون پيغامبر عليه السلام از طائف باز آمد او را فرمودند تا بسازد غزات روم را. [و آن ] «9» وقت خريف بود ميوه و خرماها رسيده «10» و ميوه ها طعم گرفته و گرماى گرم «11» بود و مردمان را طعام تنگ «12» بود، چون ايشان را فرمودند كه قصد غزات تبوك كنيد، ايشان را آن دشوار آمد «13» و دشمن بسيار بود و هرگز پيغامبر عليه السلام قصد هيچ
__________________________________________________
(1). گن: خرى
(2). سرا: اخرنا صفر. متن براساس گن
(3). باد: نتوانند داد
(4). باد: نتوانند كرد
(5). باد: قوله تعالى [.....]
(6). گن: نه خود
(7). گن: همى گرديد
(8). باد: گروهانى را كه كافرانند، گن: كافران باشند
(9). افزوده از گن
(10). باد و گن: فرا رسيده بود
(11). باد: گرما گرم، گن:
گرما سخت گرم
(12). گن: دست تنگ
(13). گن: دشخوار
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غزا نكردى كه نه توريت كردى، يعنى غزاى ديگر ها نمودى «1» و آنگاه چون برگرفتى بازگشتى «2»، مگر غزاى تبوك كه آن را بر ابتدا ظاهر بكرد برايشان، از بهر آن كه مسافت دور بود و دشمن بسيار بود تا مردمان آن را سازند «3» جهازى تمام. و از صعبى كه مردمان را آن همى آمد تغافل همى كردند، خداى عزّ و جلّ فرو فرستيد «4»:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إِذا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَ رَضِيتُمْ بِالْحَياةِ الدُّنْيا مِنَ الْآخِرَةِ فَما مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ
اى آن كسانى كه ايمان آورده ايد چه بودست «5» شما را چون گويند شما را:
بشويد اندر سبيل خداى، به گرانى بيستيد اندر زمين، اى پسند كردند به زندگانى اين جهان «6» عوضى از آخرت. و نيست متاع زندگانى دنيا اندر آخرت، مگر اندكى
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إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً وَ يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَ لا تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ
اگر بنه شويد عذاب كند شما را اندر آخرت، عذابى سخت، و بدل شما بيارد گروهى جز از شما، مطيع تر از شما، و هيچ زيان نكند او را، كه او را به شما هيچ حاجت «7» نيست و خداى بر هر چيزى كه شايد توانستن، توانا است «8»
انگاه خداى پديد كرد كه خداوند تعالى پذيرفته است نصرت كردن دين و گفت:
إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُما فِي الْغارِ إِذْ يَقُولُ لِصاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَ أَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْها وَ جَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلى وَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيا وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
اگر شما نصرت نكنيد او را، خود نصرت كرد او را
__________________________________________________
(1). گن و باد: فرا نمودى
(2). باد: واگشتى
(3). باد: بسازند، گن: بساختند
(4). باد: فرو فرستاد قوله تعالى، گن: و گفت
(5). باد: چه بود
(6). گن: دنيا [.....]
(7). گن: حاجتى
(8). گن: و خداى بر هر چيزى قادر است
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خداى انگاه كه بيرون كرد او را از مكّه، آن كسانى كه كافر شده اند و اندر ان حال كه دؤم دو بود يعنى يكى آن دو بود «1» انگاه كه بودند اندر غار: محمد مصطفى و أبو بكر صديق، انگاه كه همى گفت «2»: يار خويش را أبو بكر صديق: اندوهگين مباش كه خداى با ما است به نصرت كردن. پس فرو فرستيد «3» خداى آرامى از فعل او بر رسول خويش «4» و بر يار او أبو بكر، و قوّت كرد او را، و مدد فرستاد به لشكرها كه شما آن را نديده ايد- يعنى فريشتگان- و گردانيد كلمت كفر را مقهور. و كلمت خداى آن است كه بزرگ و بلند است «5»- يعنى قول لا إله إلّا اللّه- و خداى عزيز است بى همتا، حكيم است به هر چيزى دانا «6»
و بدان كه اندوه بو بكر صديق رضى اللّه عنه اندر غار نه از بهر بد دلى و لكن از بهر شفقت بود بر دين و بر امّت، كه او همى گفتى پيغامبر را عليه السلام: اگر مرا بكشند يك كس را كشته باشند و اگر ترا يا رسول اللّه چيزى رسد امّت هلاك شود. پيغامبر عليه السلام او را گفت: چه انديشه كنى تو اندر كار دو تن كه سوم «7» ايشان خداى عزّ و جلّ بود. و سه روز پيغامبر عليه السلام اندر غار بود «8» و بو بكر صديق را رضى اللّه عنه گوسپندى «9» چند مانده بود، عامر بن فهيره داشتى هر شب آن را «10» به آن غار آوردى به نزديك پيغامبر عليه السلام. و چون پيغامبر قصد كرد كه از ان غار بيرون آيد عبد الرّحمن بن أبى بكر دو ناقه بياورد ايشان را تا ايشان برفتند، چهار كس «11» بودند: پيغامبر عليه السلام بود و بو بكر صديق رضى اللّه عنه، و عامر بن فهيره و عبد اللّه بن عامر بن عدىّ اللّيثى.
و زهرى گويد كه چون پيغامبر عليه السلام با أبو بكر الصديق اندر غار شدند، خداى عزّ و جلّ جفتى كبوتر را بفرستاد تا اندر در آن غار خايه بنهادند «12»، و عنكبوت را
__________________________________________________
(1). گن و باد: يعنى آن دو بودند كه اندر غار بودند
(
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2). سرا: گفتند، متن براساس گن و باد
(3). بادل: فرو فرستاد
(4). باد: آرامى به وى يعنى محمد
(5). باد: بزرگ و پيداست
(6). گن: دانا به هر چيزى
(7). باد و گن: سيّم
(8). باد: باستاد، گن: استاد
(9). گن و باد:
گوسفندى
(10). گن: هر شبى آن گوسفندان را
(11). گن و باد: تن
(12). گن: فرو نهاد [.....]
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بفرستاد تا بر در آن غار خانه پيوست «1» چون سراقه آنجا رسيد، گفت: اگر ايشان اندرين غار شده بودندى اين خايه شكسته بودى «2» و اين خانه عنكبوت گسسته بودى. و پيغامبر عليه السلام همى گفتى: اى بار خداى! چشمهاى «3» ايشان از ما كور بكن «4» خداى عزّ و جلّ دعاى او مستجاب كرد و ايشان از دست راست و از دست چپ «5» همى گشتند و ايشان را نديدند.
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و بدان كه محمد بن سيرين گويد كه گروهانى بر عهد عمر همى گفتندى كه او فاضلتر است از بو بكر صديق رضى اللّه عنهما. آن خبر ايشان به عمر رسيد، گفت: به خداى كه شبى از ان بو بكر صديق فاضلتر از عمر و اهل بيت «6» عمر و روزى از ان بو بكر فاضلتر از عمر و آل عمر. آن وقتى كه بو بكر بيرون شد با پيغامبر عليه السّلام يك ساعت اندر پيش او همى رفتى و يك ساعت باز پس او همى رفتى تا پيغامبر عليه السلام او را گفت: يا با بكر! چرا است كه يك بار اندر پيش همى روى و يك بار باز پس «7» همى روى؟ بو بكر رضى اللّه عنه گفت: چون ياد كنم كه مگر كسى بر راه ما نشسته باشد «8» اندر پيش روم و چون ياد كنم كه مگر طالبى «9» از پس ما بيايد باز پس استم «10». پيغامبر عليه السلام او را گفت: يا با بكر! اگر چيزى بود كه آن دوستر دارى كه ها تو رسد [يا] ها من «11»؟ گفت: آرى، به آن خداى كه ترا به خلق فرستيد «12» بحق. پس چون به غار رسيدند بو بكر صديق رضى اللّه عنه گفت پيغامبر را عليه السلام: اين جا بباش «13» تا من اندر غار بشوم «14» و بنگرم تا اندر غار چيست. پس چون بنگريست «15» و بيرون آمد يادش آمد كه سوراخهاى آن ننگرسته است. پس برفت و بنگرست و گفت: فرو آى «16» يا رسول اللّه.
پيغامبر عليه السلام فرو شد. عمر خطّاب رضى اللّه عنه گفت: به خداى كه جان من به فرمان اوست كه اين شب بو بكر صديق رضى اللّه عنه فاضلتر بود از عمر «17».
__________________________________________________
(1). گن: بپيوست
(2). گن: بشكسته بودى
(3). گن: چشم
(4). گن: كور گردان
(5). گن: و از چپ
(6). گن: آل بيت
(7). باد: اندر پس، گن: از پس
(8). بادل: به طلب ما آيد
(9). سرا: طلبى
(10). باد: ايستم
(11). باد و گن: فرا تو رسد يا فرا من
(12). باد و گن: فرستاد
(13). گن: اينجا باش
(14). گن: شوم [.....]
(15). باد: بنگريد
(16). باد: فرو آى، گن: بيا
(
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17). گن و باد: از عمر و آل عمر
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و بدان كه مفسران گفتند كه چون ايشان را فرمود كه به غزاى تبوك روند «1»، گفتند:
اندر ميان ما خداوندان حاجت است و خداوندان ضيعت است و خداوندان شغل است كسانى اند كه به گرانى برنتوانند خاست «2» كه مال و تبع دارند، خداى عزّ و جلّ فرو فرستاد «3»:
انْفِرُوا خِفافاً وَ ثِقالًا وَ جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
بيرون شويد اندر حال سبكى و اندر حال گرانى- يعنى درويش و توانگر با تبع و بى تبع، يعنى به همه حال بيرون شويد- و جهاد كنيد به مالهاى خويش و تنهاى خويش اندر طاعت خداى، كه آن بهتر است شما را اگر چنان است كه همى دانيد
آنگاه خداى ملامت كرد آن كسانى را كه از غزو تبوك باز استيدند «4» و گفت:
لَوْ كانَ عَرَضاً قَرِيباً وَ سَفَراً قاصِداً لَاتَّبَعُوكَ وَ لكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنا لَخَرَجْنا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ
اگر آنچه «5» ايشان را بدان همى خوانى غنيمتى بودى «6» نزديك، و يا سفرى «7» بود نزديك، چنان كه بدان قصد كنند، متابعت كردندى ترا، و لكن دور شد بر ايشان مسافت «8»، و سوگند همى ياد كنند به خداى: اگر توانستيمى بيرون آمديمى با شما. هلاك همى كنند تنهاى خويش را به آن سوگند به دروغ، و خداى همى داند كه ايشان دروغ زنان اند «9»
عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ تَعْلَمَ الْكاذِبِينَ
دايم داراد «10» خداى ترا عفو- و عفو بر راه آن گفت كه دستورى داد منافقان را- چرا دستورى دادى ايشان را، تا پديد آيد «11» ترا آن كسانى كه راست
__________________________________________________
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1). باد و گن: شويد
(2). گن: بر نتوانند استادن
(3). گن: فرو فرستيد، باد: قوله تعالى
(4). گن: باز پس استيدند
(5). باد: اگر بودى آنكه
(6). گن: بود
(7). گن: بودى
(8). بادل: راه
(9). گن: يعنى منافقان
(10). سرا: دارا
(11). باد: پيدا آيد [.....]
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 867
همى گويند و بدانى دروغ زنان «1»
و اين از كرامت پيغامبر بود عليه السلام كه اندرين آيت ابتدا به دعا كرد و انگاه به عتاب. و هرگز پيغامبر عليه السلام هيچ چيز نكرد «2» مگر به دستورى «3»، إلّا دو چيز، بر هر دو با او عتاب كردند: يكى دستورى منافقان «4» اندرين آيت و ديگر فدا پذيرفتن از مشركان روز بدر. آنگاه گفت:
لا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجاهِدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ
دستورى نخواهد از تو آن كسانى كه ايمان آورده باشند به خداى و به روز قيامت «5» و جهاد كنند به مالهاى خويش و تنهاى خويش، و خداى دانا است به پرهيزگاران
إِنَّما يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ ارْتابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ
و نه خود دستورى از تو آن كسانى خواهند كه ايمان نياورده باشند به خداى و روز قيامت، و اندر شك و نفاق اوفتيده باشد «6» دلهاى ايشان، پس ايشان اندران شك خويش متحيّر همى گردند «7»
وَ لَوْ أَرادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَ لكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَ قِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقاعِدِينَ
و اگر خواستندى بيرون آمدن «8» به غزو، بساختندى آن را ساختنى «9»، و لكن نخواسته بود خداى بيرون آمدن ايشان، پس بازداشت ايشان را، و گفتند ايشان را كه بنه نشينيد اندر خانه ها با نشستگان، يعنى با كودكان و زنان
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و چون پيغامبر عليه السلام بيرون آمد با لشكر، عبد اللّه بن أبّى نيز با او بيرون آمد انگاه بازگشت با ياران خويش. پيغامبر را از ان كراهيت آمد خداى عزّ و جلّ او را پند داد
__________________________________________________
(1). گن و باد: را
(2). گن و باد: نكردى
(3). گن: نكردى بى دستورى
(4). گن: را
(5). گن: روز آخرت
(6). باد: افتاده است
(7). باد: تحيّر همى كردند
(8). باد: بيرون آمدى
(9). باد: سازى
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 868
و گفت:
لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ ما زادُوكُمْ إِلَّا خَبالًا وَ لَأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَ فِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ
اگر بيامدندى اندر ميان شما، نه فزودندى «1» شما را مگر فسادى و مكرى، و زود بتاختندى «2» اندر ميان شما، همى جستندى «3» شما را فتنه اى كه شما را از غزا باز دارد و اندر ميان شما جاسوسان است «4» ايشان را و خداى دانا است به ستمكاران «5»
لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَ قَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جاءَ الْحَقُّ وَ ظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَ هُمْ كارِهُونَ
خود جستند فتنه كردن مسلمانان پيش از آن و همى گردانيدند «6» از بهر تو كارها- يعنى آن روز كه تدبيرها همى كردند اندر هلاك [وى ] «7»- تا آنگاه كه بيامد نصرت و ظفر، و پيدا شد دين خداى و ايشان آن را كاره «8»
و بدان كه پيغامبر عليه السلام گفت جدّ بن قيس «9» را: اى ابا وهب «10»! رغبت كنى اندر جنگ روميان تا از آنجا كنيزكان بيارى «11»؟ گفت: من مردى ام به زنان مولع، و ترسم كه اگر من آن روميان را ببينم از ايشان صبر نكنم «12» مرا اندر فتنه مه افگن، مرا دستورى ده تا بنشينم و ترا يارى دهم «13» به مال. پيغامبر عليه السلام روى از او بگردانيد خداى عزّ و جلّ فرستاد «14»:
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وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَ لا تَفْتِنِّي أَلا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكافِرِينَ
و از ايشان كسى «15» است كه همى گويد: دستورى ده مرا و اندر بزه مه افكن مرا. اى نه اندر فتنه اوفتيده اند «16» بدان نفاق كه همى كنند، و خود دوزخ
__________________________________________________
(1). گن و باد: نه افزودندى
(2). باد: مكرى تا بشتابند
(3). باد و گن: همى جويند
(4). گن:
جاسوسانند
(5). گن: مشركان [.....]
(6). گن: گردانند
(7). گن: هلاك كردن وى، متن براساس باد
(8). باد: بودند
(9). گن: وهب بن قيس
(10). گن: يا وهب
(11). گن و باد: بياورى
(12). باد: صبر نتوانم كرد
(13). گن: ياورى كنم، باد: يارى كنم
(14). باد: فرو فرستاد، گن:
فرو فرستيد و گفت
(15). باد و گن: كس
(16). باد: افتاده اند، گن: افتيده اند
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 869
جامع است كافران را
إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَ إِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنا أَمْرَنا مِنْ قَبْلُ وَ يَتَوَلَّوْا وَ هُمْ فَرِحُونَ
اگر ها تو «1» رسد نيكويى- يعنى غنيمتى- اندوهگين «2» بكند ايشان را- اى منافقان را- [و اگر فرا تو رسد] «3» هزيمتى، گويند:
خود ها گرفتيمى «4» ما كار خويش به حزم فرو نشستيم از غزو، پيش از ان كه اين مصيبت اوفتيد «5»، و برگردند و ايشان شادمان باشند به آنچه ها تو «6» رسيده باشد از محنت
قُلْ لَنْ يُصِيبَنا إِلَّا ما كَتَبَ اللَّهُ لَنا هُوَ مَوْلانا وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
بگو يا محمّد! نرسد «7» ما را مگر آنچه «8» نبشته باشد «9» خداى ما را اندر لوح محفوظ، او ناصر ما است و بر خداى توكّل كنادا «10» مؤمنان
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قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَ نَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ
بگو يا محمّد كه چشم همى داريد به حال ما اى شما كه منافقان ايد مگر يكى از دو نيكويى: إمّا نصرت و غنيمت و إمّا فوز و شهادت، و ما چشم همى داريم شما را «11» از دو بدى يكى: إمّا آن كه به شما ها رسد «12» عذابى از نزد خداى، و إمّا به دست ما چشم داريد هلاك ما، كه ما با شما چشم همى داريم هلاك شما
قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْماً فاسِقِينَ
بگو يا محمّد ايشان را: نفقه كنيد بطوع يا بكره- يعنى بر هر وجه «13» كه كنيد- از شما نپذيرند- چنان كه ياد كرديم اندر قصّه ى جدّ بن قيس- ها نپذيرند «14» از شما نفقه كردن با نفاق شما [كه ] «15» گروهى فاسقان ايد «16»
__________________________________________________
(1). باد و گن: فرا تو
(2). گن: اندوهگين
(3). افزوده از گن [.....]
(4). گن و باد: ما فرا گرفتيم
(5). باد: افتد، گن: افتيد
(6). گن و باد: فرا تو
(7). گن: نرسيد
(8). باد: الّا آنكه
(9). باد: است
(10). باد، كنند، گن: كناد
(11). گن: به شما
(12). گن و باد: فرا رسد
(13). گن: هر وجهى
(14). گن: ها مپذيرند، باد: كه نپذيرند
(15). افزوده از باد
(16). گن: يعنى منافقان
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 870
وَ ما مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ لا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلَّا وَ هُمْ كُسالى وَ لا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَ هُمْ كارِهُونَ
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و چه باز داشت ايشان را از آن كه قبول كنند از ايشان نفقات ايشان مگر آن كه ايشان كافر شدند «1» به خداى و به رسول او، و نه آيند به نماز الّا در حال كاهلى و گرانى از بهر آن كه بدان ثواب [ننويسند] «2» و نفقات نكنند مگر كه ايشان را كاره باشد، آن را غرامتى شمارند نه غنيمتى
فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَ لا أَوْلادُهُمْ إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِها فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ تَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَ هُمْ كافِرُونَ
به شگفت مدارا «3» شما را مالهاى ايشان و نه فرزندان ايشان، خود همى خواهد خداى تا عذاب كند «4» ايشان را بدان اندر زندگانى اين جهان «5»، كه رنج آن همى كشند و بيرون شود جانهاى ايشان و ايشان كافر «6»
وَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَ ما هُمْ مِنْكُمْ وَ لكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ
و سوگند همى خورند به خداى كه ايشان از شمااند «7» و نه اند ايشان از شما، و لكن ايشان گروهى «8» اند كه همى ترسند
لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغاراتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَ هُمْ يَجْمَحُونَ
اگر ياوندى پناهگاهى و يا غارها اندر كوه كه آنجا «9» شدندى و يا سرداوى «10» به زمين فرو كه اندران «11» شدندى و ايشان سرباز همى زدندى «12»
و بدان كه روايت كند بو سعيد خدرى از پيغامبر عليه السلام كه غنيمت قسمت همى كرد روز حنين، حرقوص بن زهير بيامد كه اهل خوارج است و گفت: داد كن اى رسول خداى. پيغامبر عليه السلام گفت: و كه عدل كند كه من عدل نكنم «13». عمر خطاب رضى اللّه عنه گفت: يا رسول اللّه مرا دستورى ده تا گردن او بزنم. پيغامبر
__________________________________________________
(1). گن: شده اند [.....]
(2). افزوده از گن
(3). باد: مياراد
(4). باد: عقوبت كند
(5). باد: دنيا
(6). باد: باشند
(7). گن: يعنى كه بر دين شمااند
(8). باد: گروهانى
(9). گن و باد: باز آنجا
(
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10). گن: سردابه اى
(11). گن: اندر وى
(12). باد: سر باز زدند سر باز زدنى
(13). گن: كه من نكنم
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 871
عليه السلام گفت: دست از او بدار كه او را تبعى خواهد بود كه يكى از شما نماز خويش را اندر جنب نماز او حقير بيند و روزه خويش را اندر جنب روزه او حقير بيند از دين بيرون همى شوند چنان كه تير از نشانه بيرون شود. خداى سبحانه فرو فرستيد «1»:
وَ مِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْها رَضُوا وَ إِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْها إِذا هُمْ يَسْخَطُونَ
و زيشان كسى است كه ترا عيب همى كنند اندر صدقات اگر ايشان را دهند از ان، رضا دهند بدان «2»، و اگر ندهند ايشان را از ان، خود ايشان را بينى كه خشم همى گيرند
وَ لَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا ما آتاهُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ قالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ رَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ راغِبُونَ
و اگر ايشان راضى شدندى به آنچه داده بود ايشان را خداى و رسول او، و گويند: كفايت بود ما را خداى، زود بود كه دهد ما را فضل خويش آنچه ما را مستغنى بكند از اموال مردمان و رسول، كه ما به خداى رغبت همى كنيم تا ما را ثواب دهد و عقاب از ما بگرداند «3»
و گروهى گفتند كه منافقان همى گفتندى كه پيغامبر عليه السّلام اين مال و غنايم «4» و صدقات ندهد به كسى «5»، الّا به آن كه خود خواهد. خداى عزّ و جلّ اين آيت فرو فرستاد «6» و آنگاه پديد كرد كه صدقات كرا باشد [و] مفصّل بكرد هشت گروه را كه زكات فريضه ها «7» ايشان بايد داد نه ها «8» منافقان، و گفت:
إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ ...
خود صدقات درويشان را بود و بيچارگان را.
و ايشان دو گروه باشند: يكى از ديگر «9» درويشتر، و هر دو مستحقّ زكات باشند.
__________________________________________________
(1). گن: و گفت
(
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2). گن: «بدان» ندارد [.....]
(3). باد: عقاب بردارد
(4). گن: مال غنائم
(5). گن: نمى دهد فرا كسى
(6). گن: فرو فرستيد
(7 و 8). گن و باد: فرا
(9). گن: يكديگر
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شافعى رحمه اللّه گويد: درويش آن بود كه او را هيچ چيز نبود و مى خواهد «1»، و مسكين آن بود كه او را مقدارى مال بود يا كسب بود و تمام نبود كفايت او را و عيالان او را. پس بر اين قول درويشى سختر «2» باشد از مسكينى. چنان كه پيغامبر عليه السلام گفت: كاد الفقر أن يكون كفرا. خواست درويشى كه كفر باشد [يعنى ] «3» درويشى كه صبور نبود بيم آن بود كه ناسپاسى «4» كند كه به كفر اوفتد «5».
و نيز گفت پيغامبر عليه السلام: نعوذ باللّه من الفقر و عذاب القبر. پناه به خداى كنم از درويشى و از عذاب گور. و گفت «6» پيغامبر عليه السلام: اللّهمّ أحينى مسكينا و أمتنى مسكينا و احشرنى فى زمرة المساكين. يا ربّ تو مرا زنده دار بر صفت مساكين و بميران بر صفت مساكين و بر انگيز «7» از گور اندر جمله مساكين.
و بو هريره روايت كند «8» از پيغامبر عليه السلام كه او گفت كه مسكين نه آن بود كه طوّاف بود بر مردمان همى گردد كه باز گردد به يك لقمه يا به دو لقمه و يا به يك خرما و يا به دو خرما، و لكن مسكين آن بود كه نيابد كفايتى كه او را تمام باشد و ندانند مردمان حال او تا بر او صدقه دهند. بدين خبرها ترا پيدا شد كه حال درويش سختر باشد از حال مسكين «9».
و نزديك «10» بو حنيفه رحمه اللّه مسكين سخت حال تر بود از درويش. و درست آن است كه ياد كرديم از قول مصطفى صلوات اللّه عليه.
... وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
و ان كسانى كه صدقات جمع كنند- و آن را ها «11» وجه آن رسانند ايشان را نصيبى باشد از آن به حقّ آن سعى كه كرده باشد به مقدار آن رنج كه برده باشد.
(1/1015)



قتاده گويد: ايشان گروهانى بودند از عرب «12» كه پيغامبر عليه السلام ايشان را عطا
__________________________________________________
(1). گن: و فرا خواهد
(2). گن: سخت تر، باد: مستحق تر
(3). افزوده از گن
(4). گن: نسپاسى
(5). گن: كه بدان به كفر شود
(6). گن: و نيز گفت
(7). گن: برانگيزان
(8). گن: روايت كرد [.....]
(9). گن: و مسكين آن بود كه وى را مقداركى كسب بود ما مال بود دون كفايت وى
(10). گن: به نزد
(11). باد و گن: فرا
(12). گن: اعراب
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دادى تا دل ايشان الفت گيرد و ايمان آرند.
و ابن عبّاس- رضى اللّه عنه- گويد كه ايشان گروهانى بودند كه مسلمان شدندى [اگر] «1» نيكويى يافتندى اندر مسلمانى، گفتندى كه اين دينى نيك است و درست است و اگر نيافتندى مسلمانى را عيب كردندى و مرتد شدندى. پيغامبر عليه السلام ايشان را نصيبى كردى از «2» صدقات تا دل ايشان اندر مسلمانى قرار گرفتى.
و گروهى از مفسّران گفتند كه مؤلّفه «3» گروهى بودند از اهل حرب كه پيغامبر عليه السلام ايشان را نصيبى كردى از صدقات، تا ايشان با او حرب نكنند «4».
و كلبى گويد كه ايشان گروهى بودند از اشراف قبيله هاى عرب «5» چون حارث بن هشام از بنى مخزوم و چون بو سفيان بن حرب از بنى اميّه و چون صفوان «6» بن اميه از بنى جمح و چون سهل بن عمرو از بنى عامر بن لؤىّ و جز از ايشان كه ايمان آورده بودند به پيغامبر عليه السلام. پيغامبر با ايشان نيكويى همى كرد «7» و ايشان هر يكى را صد اشتر داد «8» تا قوم ايشان را رغبت افتاد «9» به مسلمانى. و بدان كه سهم مؤلّفه بر جاى است و آنجا كه باشد «10» سهم ايشان ببايد داد و آنجا كه نباشد سهم ايشان به سهم «11» ديگر صنفها گردد «12».
... وَ فِي الرِّقابِ
يعنى اندر گشادن گردنها از ذلّ بندگى.
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و اين نزديك شافعى رحمة اللّه عليه مخصوص باشد به مكاتبان. و مكاتب برده اى باشد كه خويشتن باز خريده باشد از خداوند به مالى معلوم كه آن كسب كند و به چندين نجم به خداوند [خويش ] بسپارد «13» چون آخر نجم بدهد آزاد گردد. و سهم ايشان ثابت است اندر زكات، تا ايشان بدان استعانت كنند بر نجمى از نجوم
__________________________________________________
(1). افزوده از گن
(2). گن: اندر
(3). گن: مؤلّف
(4). گن: با وى حرب كنند
(5). گن: قبايل عرب
(6). باد: بو صفوان
(7). گن و باد: همى كردى
(8). باد: دادى، گن: بداد
(9). باد و گن: افتد
(10). باد: بايد [.....]
(11). گن و باد: با سهم
(12). گن: و به نزديك امام أبو حنيفة رحمه اللّه باطل گردد، به هيچ حال نبايد دادن براى آنكه قوت گرفت اسلام و ايشان باطل ببودند
(13). گن: خداوند خويش رساند
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[آن مال ] «1» نگر بر ايشان حالّ گرديده باشد. و اگر جاى مكاتبان را نياوند «2» نصيب «3» ايشان به ديگر «4» اصناف گردد.
و گروهى از مفسّران گفتند كه معنى رقاب آن باشد كه بدان بندگان بخرند و آزاد كنند. و درست آن است كه ياد كرديم از پيش.
... وَ الْغارِمِينَ
و كسانى را كه ايشان را غرامتى رسيده باشد.
و ايشان دو گروه «5» باشند: گروهى آن باشند كه وام كرده باشند و آن را اندر صلاح ذات البين كرده باشند چون خونى كه ميان دو كس متنازع باشد و بدان سبب ميان ايشان فتنه باشد «6» خواهد كه آن فتنه بنشاند مالى وام كند و ديت آن بدهد تا آن فتنه ببار امد.
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اين كس اگر درويش باشد اگر توانگر روا بود كه سهم الغارمين به او دهى «7». و اگر اين ضمان از بهر اتلاف مالى كرده باشد كه از بهر آن فتنه همى اوفتد «8» روا بود كه سهم الغارمين ها او «9» دهى، درويش باشد يا توانگر، بر قول برخى از اصحاب شافعى رحمة اللّه عليه. و گروهى آن باشد كه وام كرده باشد «10» و اندر مصلحت خويش به كار برده باشد اندر مباحى و يا طاعتى، و درويش باشد و وام «11» همى نتوانند گزارد، روا بود كه سهم الغارمين ها ايشان «12» دهى به حق غرامت و سهم الفقراء به حق درويشى. و اگر آن وام «13» اندر معصيت بكار برده باشد و توبه نكرده باشد روا نبود كه ها او «14» دهى و اگر توبه كرده بود روا باشد كه ها او «15» دهى بر يك وجه «16» اصحاب شافعى رحمه اللّه.
... وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
و اندر سبيل خداى، يعنى غازيان كه زكات به ايشان «17» دهى.
و ايشان گروهى باشند كه ايشان را نشاط غزو اوفتد «18» آنگاه غزا كنند و به خانه
__________________________________________________
(1). افزوده از گن
(2). گن: نيابند
(3). گن: سهم
(4). باد و گن: با ديگر
(5). سرا: و ايشان درويش، متن براساس گن و باد
(6). گن: همى باشد
(7). گن: فرا وى دهند
(8). باد: افتد، گن: باشد
(9). گن و باد: فرا وى
(10). باد: اوام كرده باشند
(11). باد: اوام [.....]
(12). گن: فرا ايشان
(13). باد: اوام
(14 و 15). باد و گن: فرا وى
(16). باد: از
(17). گن: فا ايشان، باد: فرا ايشان
(18). باد و گن: افتد
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خويش باز آيند و به معيشت مشغول شوند، روا بود كه سهم سبيل اللّه «1» از جمله صدقات ها ايشان «2» دهى هر كسى را بر مقدار كفايت او. آن را كه سوار باشد بر مقدار كفايت او، و آن را كه پياده باشد بر مقدار كفايت او. و روا بود كه از ان سهم ها او دهند «3» اسب و سلاح خود. پس اگر اين سهم ها استاند «4» و به غزا نشود از او باز بايد استد «5» و اگر به غزا شود و باز آيد و از ان قدر كفايت كه ها او «6» داده باشد چيزى مانده بود از او باز نستانند.
و غازى مستحق باشد اين سهم را به حقّ اين صفت، اگر درويش باشد يا توانگر، از بهر آن كه پيغامبر عليه السلام گفت: صدقه حلال نبود هيچ توانگر را مگر پنج كس را كه از عاملين بود. چنان كه ياد كرديم و يا كسى را كه ابن السبيل «7» بود چنان كه ياد كرديم و يا كسى را كه غازى بود و يا كسى را كه صدقه از درويش بخرد به مال خويش، و يا كسى را كه همسايه او را صدقه دهد آن كس آن را به هديه به نزديك او آرد.
... وَ ابْنِ السَّبِيلِ
و راه گذرى را.
و فرق نبود ميان كسى كه به شهرى مى گذرد و ميان كسى كه از آن شهر قصد سفر كند بر ابتدا. اگر سفر راه گذرى اندر واجبى بود و يا اندر طاعتى [بود] «8» چون سفر حج و غزو «9» و زيارت پدر و مادر روا بود كه سهم ابناء السّبيل ها او «10» دهى. و اگر سفر او اندر معصيتى بود چون سفر كسى كه به راه زدن شود يا شغلى كه مردمان «11» را اندران برنجاند به باطل، و يا از وام خواهى همى بگريزد و تواند كه وام او بدهد، و يا بنده اى كه از خداوند همى بگريزد و يا زنى كه از شوهر همى بگريزد نشايد كه هيچ چيزها او «12» دهى از زكات. و اگر سفر مباح باشد چون تجارت و نزهت و آنچه بدان ماند و اندر مانده باشد، روا بود كه ها او «13» دهى بر يك وجه اصحاب شافعى رحمة اللّه عليه.
و اگر با او مال باشد نشايد «14» كه زكات ها او «15» دهى. و اگر با او مال نباشد روا بود كه
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__________________________________________________
(1). گن: سهم غازى را
(2). گن و باد: فرا ايشان
(3). گن: فرا وى دهى
(4). گن: فرا ستاند
(5). گن: ستد
(6). گن: فرا وى
(7). باد: راه گذريان
(8). افزوده از گن [.....]
(9). گن: غزو و تجارت
(10). گن و باد: فرا وى
(11). گن: مسلمانان
(12 و 13). گن و باد: فرا وى
(14). گن: نشاهد
(15). باد و گن: فرا وى
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ها او «1» دهى هر چند كه او را اندر شهرى ديگر مال بود روا باشد كه ها او «2» دهى مقدار كفايت سفر او، چندان كه كفايت او باشد شدن و آمدن را. پس اگر باز آيد از سفر و چيزى از آن كفايت با او مانده باشد از او باز استانند و ها «3» مستحقى ديگر دهند از ابناء السّبيل. و بدان كه اين هشت صنف «4» است كه خداوند سبحانه فرموده است كه زكاتهاى واجب اندر مال و عشر ها كى واجب شود اندر گشتها، و زكات فطر ها ايشان «5» را بايد داد. اگر اين اصناف همه موجود باشند آنجا كه زكات واجب گردد هيچ صنف را نشايد «6» كه محروم گردانى. و از هر صنفى را سه كس را يا بيشتر بايد داد. و اگر برخى از اين اصناف موجود نباشد سهم ايشان به آن صنفها گردد «7» كه موجود باشد.
خداى عزّ و جلّ چنين واجب كرده است، و اگر كسى به خلاف اين كند زكات از گردن او بنه اوفتد «8» و به اندك و بسيار آن مطالب باشد روز قيامت. چنان كه خداوند سبحانه گفت:
... فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
واجبى است بر شما از خداى، و خداى دانا است به كردار شما، حكيم است اندر آنچه شما را فرمايد و حقيقت و عاقبت آن داند
و بدان كه منافقان پيغامبر را عليه السلام عيب كردند «9» عطا دادن مؤلّفه، خداوند سبحانه اندرين آيت پديد كرد كه آن حق است كه او همى كند و آن به فرمان ما همى كنند كه سهمى از صدقات ايشان را مستحق است، آنگاه به ياد كردن «10» منافقان گشت و گفت:
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وَ مِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَ يَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ رَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ
__________________________________________________
(1). باد و گن: فرا وى
(2). باد و گن: فرا وى
(3). گن و باد: فرا
(4). سرا، گن: صفت، متن بر اساس باد
(5). گن: فرا ايشان
(6). گن: نشاهد، باد: روا نباشد
(7). گن: بر آن ديگر اصناف گردد
(8). باد و گن: بنيفتد [.....]
(9). گن: همى كردند
(10). گن: صفت كردن
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و از ايشان اند- يعنى از منافقان- كه «1» همى برنجانند پيغامبر را، و همى گويند: او گوشى است ما را، تصديق كند هر چه گوييم «2». بگو يا محمّد! او گوشى باشد بهتر بود شما را تا تصديق كند و تكذيب نكند و تصديق كند خداى را و تصديق كند مؤمنان را، و رحمتى است آن كسانى را كه ايمان آورده باشد از شما، و آن كسانى كه رنجه دارند رسول خداى را، ايشان راست عذابى دردنماى
و اين آيت اندر شأن جلاس بن سويد و إياس بن قيس و جماعتى از منافقان فرو آمده است كه ايشان پيغامبر را عليه السلام همى رنجانيدندى به گفتار و كردار ناشايست «3». يكى از ايشان گفت: نبايد كه آنچه هما همى گوييم «4» به پيغامبر رسد و ما را بر اين مكافات كند. جلاس بن سوتيد گفت: بل ما هر چه همى خواهيم همى كونيم «5».
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آنگاه به نزديك او شويم ما را راستگوى دارد «6» اندر آنچه همى شنود كه او گوشى است اشنونده «7» بدان حكم كند كه همى شنود. خداوند سبحانه اين آيت كه ياد كرديم فرو فرستاد «8» كه او گوشى باشد شما را بهتر باشد كه «9» سرّ منافقان نجويد «10» و به ظاهر به ايشان «11» كار كند كه اگر سرّ ايشان بجستى خداوند عزّ و جلّ او را بر ايشان مطلع گردانيدى و فرمودى تا همه را گردن بزدى «12» از بهر اين گفت كه او گوشى باشد و بر قول حكم كند شما را بهتر باشد.
و بدان كه گروهى از منافقان از جمله ايشان بودند جلاس بن سويد و وديعة بن ثابت، ايشان اندر پيغامبر عليه السلام همى اوفتيدندى «13» اندر غيبت او به گفتار زشت، و همى گفتندى: اگر آن كه محمد همى گويد حق است «14» ما نيز باشيم از خران. و
__________________________________________________
(1). گن: آنكسانى كه
(2). گن: اندر هر چه گويد
(3). گن: ناشباهست
(4 و 5). گن و باد: همى كنيم. «كونيم» تلفظى است از «كنيم» با تبديل مصوت كوتاه/-: ه/ به مصوت بلند/ و:/
(6). گن: راست دارد
(7). باد و گن: شنونده
(8). گن: فرو فرستيد
(9). گن: بهتر از آنكه
(10). گن: بجويد
(11). گن: با ايشان
(12). گن و باد: بزدندى
(13). گن: افتيدندى، باد:
افتادندى [.....]
(14). گن: هست
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نزديك «1» ايشان غلامى بود از انصار نام او عامر بن قيس بود او را حقير داشتندى و اين سخن اندر پيش او همى گفتند «2». آن غلام خشم گرفت از آنچه شنيد «3» و گفت: به خداى كه آنچه پيغامبر همى گويد حق است و شما بتريد از خران. و آمد به نزديك پيغامبر عليه السلام و او را خبر داد پيغامبر عليه السلام ايشان را بخواند و آن حال از ايشان بر رسيد «4»، گفتند كه عامر دروغ همى گويد بر آن سوگند خوردند و عامر سوگند خورد كه ايشان دروغ همى گويند. پيغامبر عليه السلام ايشان را تصديق كرد چون عامر آن ديد گفت: اللّهم صدّق الصّادق و كذّب الكاذب. يا رب! پديد كن «5» راست «6» راستگوى و دروغ دروغ زن. خداوند سبحانه فرو فرستاد «7»:
يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كانُوا مُؤْمِنِينَ
سوگند همى ياد كنند به خداى از بهر شما تا خشنود بكنند «8» شما را، و خداى و رسول او اوليتر كه خشنود گردانند او را، اگر ايشان مؤمنان اند
أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحادِدِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِداً فِيها ذلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ
اى همى ندانند كه آن كسى كه خلاف كند با خداى و رسول او، خود او را باشد آتش دوزخ جاودان اندران، و آن است فضيحتى بزرگ «9»
و يكى از منافقان گفت يار خويش را «10»: من چنين همى دانم كه ما بترين «11» خلقانيم، و خواستمى كه مرا صد تازيانه بزدندى و اندر ما چيزى فرو نيامدى كه ما را فضيحت بكردى. خداى تعالى فرو فرستاد «12»:
يَحْذَرُ الْمُنافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِما فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِؤُا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ ما تَحْذَرُونَ
همى ترسند «13» منافقان از آن كه فرو فرستند بر سبب ايشان سورتى، چنان كه خبر دهد ايشان را به آنچه اندر
__________________________________________________
(
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1). گن: به نزديك
(2). باد و گن: گفتندى
(3). گن: بشنيد
(4). باد: پرسيد
(5). باد: پديد آر
(6). گن و باد: راستى
(7). گن: فرو فرستيد و گفت
(8). باد: خشنود كند
(9). گن: عظيم و بزرگ
(10). گن و باد: فرا ياران خويش
(11). گن: بتران، باد: بدترين
(12). گن: فرو فرستيد و گفت
(13). گن: بترسند [.....]
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دل ايشان «1» است، بگو يا محمد ايشان را: استهزا كنيد كه خداى پديد خواهد كرد «2» آنچه همى ترسيد از آن «3»
و بدان كه مفسران گفتند كه مردى از منافقان گفت اندر غزو تبوك: هرگز نديده ام چنين كه اين قرّاء «4» مااند، فراخ شكم اند و دروغ زن اند و اندر حرب كردن بد دل اند. و بدين سخن پيغامبر را عليه السلام هم خواست و اصحاب او را. عوف بن مالك او را گفت: دروغ همى گويد و تو منافقى و من خبر دهم پيغامبر را از اين. و آمد به نزديك پيغامبر عليه السلام. پيش از آن كه او آنجا رسد اندران باب فرو آمده بود «5»:
وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّما كُنَّا نَخُوضُ وَ نَلْعَبُ قُلْ أَ بِاللَّهِ وَ آياتِهِ وَ رَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ
و اگر پرسى «6» ايشان را، ايشان گويند كه ما خوض همى كرديم اندر حديثى، و بازى همى كرديم «7» نه بجدّ همى گفتيم. بگو اى [محمّد! به ] «8» خداى و به حجّتهاى او و رسول او شما بازى همى كرديد «9»
پيغامبر عليه السلام بفرستيد تا آن مرد را بياوردند، او همى آمد بر اشترى نشسته و همى گفت: إنّما كنّا نخوض و نلعب. و پيغامبر عليه السلام او را گفت و به سوى او همى ننگرست «10»: أ باللّه و آياته و رسوله كنتم تستهزءون. و هيچ سخن بيش از اين نگفت وانگاه خداى عزّ و جلّ گفت: بگو ايشان را:
لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طائِفَةً بِأَنَّهُمْ كانُوا مُجْرِمِينَ
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عذر مخواهيد كه شما كافر شديد از پس ايمان شما، اگر عفو كنند گروهى را از شما، عذاب كنند گروهى را به آن كه ايشان باشند مجرم «11» و توبه نكنند
__________________________________________________
(1). گن و باد: دلهاى ايشان
(2). گن: پيدا كند
(3). گن: آنچه شما از وى حذر كنيد
(4). باد: قوم ما، گن: قرّاان
(5). سرا: قرآن آمده بود، متن بر اساس گن و باد
(6). گن و باد: بپرسى
(7). گن: تا راه بگذرانيم
(8). افزوده از گن
(9). باد: كردند
(10). باد: نگريست
(11). باد: ايشان مجرمند
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و بدين كه همى گويد: إِنْ نَعْفُ عَنْ طائِفَةٍ مِنْكُمْ «1» مردى را همى خواهد كه از جمله منافقان بود نام او مخشّن بن حميّر الأشجعى كه انكار كرد بر آن منافقان آنچه ايشان همى گفتند و جدا شد از ايشان، و توبه كرد از نفاق «2» و گفت: يا رب! من همواره آيتى از آياتهاى تو همى شنوم كه موى من از ان همى «3» فرا شد و دل من از بيم «4» آن همى بجهد «5». يا رب! سبب مرگ من كشتن كن اندر سبيل تو. چنان كه كسى نتواند گفت كه من بشستم «6» [وى را] «7» يا من كفن كردم يا من دفن كردم. خداى عزّ و جلّ توبه او ها پذيرفت «8» و او را عفو كرد و دعاى او مستجاب گردانيد «9». پس او شهادت يافت روز يمامه اندر ميان بسيارى مسلمانان «10» كه شهادت يافتند همه «11» را باز يافتند آن روز، و دفن كردند مگر او را كه باز نيافتند. پس از اين خداى عزّ و جلّ گفت در صفت منافقان:
الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَ يَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنافِقِينَ هُمُ الْفاسِقُونَ
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مردان منافقان «12» و زنان منافقان يك از ايشان از ديگرند- يعنى بر يك جنس اند، بر يك صفت اند- و صفت ايشان آن است كه همى فرمايند به منكر- يعنى به كفر و معصيت- و زجر «13» همى كنند از معروف- يعنى از ايمان و طاعت- و همى فرو دارند دستهاى ايشان از صدقه دادن و نفقه كردن اندر طاعت خداى، و گذاشتند «14» طاعت خداى، فرو گذاشت خداى ايشان را راه نمودن، كه منافقان فاسقانند اندر معلوم او
وَعَدَ اللَّهُ الْمُنافِقِينَ وَ الْمُنافِقاتِ وَ الْكُفَّارَ نارَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها هِيَ حَسْبُهُمْ وَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَ لَهُمْ عَذابٌ مُقِيمٌ
وعده كرده است خداى مردان منافقان را و زنان منافقان «15» را و كافران را آتش دوزخ. [چنان كه ] «16» جاودان باشند اندر آن، آن تمام
__________________________________________________
(1). توبه (9). 66
(2). گن: منافقى
(3). گن: همى از ان [.....]
(4). گن: ترس
(5). گن: ترسد
(6). باد: شستم، گن: بشسته ام
(7). افزوده از گن
(8). باد و گن: فرا پذيرفت
(9). گن: كرد
(10). گن: از مسلمانان
(11). گن: همگان
(12). گن: مردمان منافقان، باد: مردان منافق
(13). گن: نهى
(14). گن: فرو گذاشتند
(15). باد: منافقه
(16). افزوده از گن و باد.
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بود ايشان را. و نيز لعنت كرده است ايشان را خداى، و دور بكرده است از رحمت خويش، و ايشان راست عذابى دايم آنگاه ايشان را همى گويد كه:
كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَ أَكْثَرَ أَمْوالًا وَ أَوْلاداً فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلاقِهِمْ وَ خُضْتُمْ كَالَّذِي خاضُوا أُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ
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كرديد چنان كه آن كسانى كردند كه از پيش شما بودند «1» لا جرم لعنت كرد شما را چنان كه ايشان را كردند. بودند ايشان سخت تر از شما اندر قوّت و مردى، و بيشتر به مال و فرزندان انتفاع گرفتند «2» به نصيب خويش از دنيا، و بدان رضا دادند «3» از آخرت، پس شما نيز انتفاع گرفتيد به نصيب خويش از دنيا. چنان كه انتفاع گرفتند آن كسانى كه از پيش شما بودند به نصيب خويش، و شروعى كرديد اندر باطل و دروغ. چنان كه ايشان شروع كردند. ايشان اند كه باطل شده است اعمال ايشان. اندر دنيا آن را مقدارى و اندر آخرت آن را ثوابى نه، و ايشان اند كه هستند زيانكاران
أَ لَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَ عادٍ وَ ثَمُودَ وَ قَوْمِ إِبْراهِيمَ وَ أَصْحابِ مَدْيَنَ وَ الْمُؤْتَفِكاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَما كانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَ لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
اى نيامد به ايشان خبر آن كسانى كه از پيش ايشان بودند كه ما را عاصى شدند، ايشان را هلاك كرديم، قوم نوح را به طوفان هلاك كرديم و عاديان را به باد هلاك كرديم و ثمود را به رجفه هلاك كرديم و نمرود را به سارخكى هلاك كرديم و اصحاب مدين را- يعنى شعيب را- به عذاب يوم الظلّه هلاك كرديم، و دههاى كه آن را زير و زبر كرديم- يعنى قوم لوط- آمد به ايشان رسولان ايشان به «4» حجّتها، تكذيب كردند ايشان را و
__________________________________________________
(1). گن: چنان كه ايشان را كردند [.....]
(2). گن: گرفتن
(3). گن: دادن
(4). گن: با
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عاصى گشتند «1»، نبد «2» خداى كه ستم كردى بر ايشان، و لكن ايشان بر تنهاى خويش همى ستم كردند
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وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ يُطِيعُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
و مؤمنان و مؤمنات اولياى يكديگراند «3» به نصرت و رحمت و محبّت، همى فرمايند به ايمان و خير، و نهى همى كنند از منكر- يعنى از كفر و معصيت- و بپاى همى دارند نماز، و همى دهند «4» زكات، و بجاى همى آرند طاعت خداى و رسول او. ايشان اند كه زود رحمت كند بر ايشان خداى و خود خداى عزيز است اندر هر چه «5» كند كافران را از عقوبت، حكيم است اندر آنچه دهد مؤمنان را از مثوبت
وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَ مَساكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَ رِضْوانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
وعده كرده است خداى مؤمنان را مردان و زنان را بهشتهايى كه همى رود از زير آن جويها، جاودانند اندران و نشتنگاههاى خوش اندر بهشتهاى عدن «6»- و عدن شهر بهشت است كه اندران باشد مسكن انبيا و رسولان و شهيدان و امامانى كه مردمان را راه نمايند به حق و ديگر بهشتها گرد واگرد «7» آن باشند- و خشنوديى از خداى بزرگ «8» از ان نعمت. آن است رستگارى بزرگوار
و پرسيدند از بو هريره كه «مساكن طيّبه» چگونه باشد؟ گفت كه پرسيدم پيغامبر را عليه السلام، گفت: هر كسى را كوشكى باشد اندر بهشت، از مرواريدى كرده، اندران كوشك هفتاد سراى، هر يكى از ياقوت صرخ «9»، اندر هر سراى هفتاد خانه از زبرجد
__________________________________________________
(1). گن: عاصى شدند
(2). باد و گن: نبود
(3). باد: اولياء برخى اند
(4). گن: بدهند
(5). گن: اندر آنچه
(6). گن: بهشت عدن
(7). گن: گرداگرد
(
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8). گن: بزرگتر
(9). باد: ياقوت سرخ
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سبز «1»، اندر هر خانه اى هفتاد تخت نهاده، بر هر تختى هفتاد فراش «2» افگنده از هر لونى، بر هر فراشى يكى از حور عين نشسته، و اندر هر خانه اى هفتاد خوان نهاده، بر هر خوانى هفتاد لون از طعام نهاده، و اندر هر خانه اى هفتاد وصيفه ايستيده «3»، و خداى عزّ و جلّ مؤمنان «4» را چندانى قوّت بدهد كه اندر يك بامداد بر آن همه بگذرد «5».
و بو سعيد خدرى رضى اللّه عنه روايت كند از پيغامبر عليه السلام كه او گفت:
خداى عزّ و جلّ گويد اهل بهشت را: يا اهل بهشت ايشان گويند: لبّيك و سعديك، اى خداى ما [و پروردگار ما] «6». پس ايشان را گويد: خشنود گشتى «7»؟ ايشان گويند:
چرا خشنود نگرديم كه ما را آن دادى «8» كه هيچ كس را از خلق خويش ندادى «9». خداى عزّ و جلّ گويد: من شما را چيزى دهم فاضلتر از آن. گويند اى بار خداى چه باشد فاضلتر از آن؟ گويد: شما را بدادم خشنودى خويش، ايمن باشيد كه خشم نگيرم بر شما پس ازين هرگز.
و پس ازين خداى عزّ و جلّ پيغامبر را عليه السلام فرمود تا جهاد كند با كافران به شمشير، و با منافقان به سخن درشت و اعراض كردن از ايشان، و گفت:
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنافِقِينَ وَ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ
اى «10» تو كه پيغامبرى! جهاد كن با كافران و با منافقان، و درشت خو باش «11» بر ايشان، و مأواى ايشان اندران جهان دوزخ بود و بدا منزلا كه آن است
ابن عبّاس رضى اللّه عنه گويد كه پيغامبر عليه السلام نشسته بود ياران را گفت:
اكنون پديد آيد شما را مردى كه اندر شما به چشم شيطانى همى نگرد، چون بيايد با او سخن مگوييد. بسيار برنيامد كه پديد آمد مردى ازرق. پيغامبر عليه السلام او را بخواند
__________________________________________________
(1). گن: زبرجدى سبز
(
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2). باد: فرش [.....]
(3). گن: ايستاده
(4). باد و گن: مؤمن
(5). گن: بگردد
(6). افزوده از گن
(7). باد و گن: گشتيد
(8). گن: بدادى
(9). باد: آن ندادى
(10). گن: يا
(11). باد و گن: درشت گرد بر ايشان
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و او را گفت: چرا دشنام همى دهى مرا و اصحاب مرا؟ آن مرد رفت و اصحاب خويش را بياورد، سوگند ياد كرد به خداى كه ما هيچيز «1» نگفتيم، خداى عزّ و جلّ فرو فرستيد «2»:
يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ ما قالُوا وَ لَقَدْ قالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ وَ هَمُّوا بِما لَمْ يَنالُوا وَ ما نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْناهُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْراً لَهُمْ وَ إِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذاباً أَلِيماً فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ ما لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لا نَصِيرٍ
سوگند همى ياد كنند «3» به خداى كه نگفتند، و خود گفتند كلمت كفر، و كافر شدند از پس مسلمانى ايشان، و قصد كردند با آن «4» چيزى كه نيافتند، و هيچ كينه «5» نداشتند از مسلمانان مگر آن كه توانگر بكرده بود ايشان را خداى و رسول او از فضل خويش- و آن آن بود كه از پيش مسلمانى درويش بودند «6» انگاه به غنيمتها كه گرفتند توانگر شدند- اگر توبه كنند از نفاق و كفر خويش، بود بهتر ايشان را، و اگر برگردند از ايمان عذاب كند ايشان را خداى، عذابى دردنماى «7» اندر دنيا به كشتن و فضيحت كردن و اندر آخرت به سوختن به آتش. و نبود ايشان را اندر زمين هيچ دوست و هيچ يار كه ايشان را نگاه دارند «8» از آن
چون جلاس اين آيت بشنيد توبه كرد از نفاق و ايمان «9» به اخلاص بياورد.
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و بدان كه روايت آمده است از ابو امامة الباهلى كه ثعلبة بن حاطب الأنصارى آمد به نزديك پيغامبر عليه السلام، و او را گفت: يا رسول اللّه! بخوان خداى را تا مرا مالى دهد «10». پيغامبر عليه السلام گفت: ويحك يا ثعلبه! اندكى كه شكر آن بكنى بهتر «11» از بسيارى كه طاقت آن ندارى. انگاه بيامد از پس آن و گفت: يا رسول اللّه!
__________________________________________________
(1). گن: هيچ چيز
(2). باد: فرو فرستاد، گن: و گفت
(3). گن و باد: ياد همى كنند
(4). باد: بر آن
(5). گن: كين [.....]
(6). گن: بودندى
(7). گن: عذابى سخت
(8). گن: نگه دارد، باد: يارى دهد
(9). گن: ايمانى
(10). گن: فرا دهد
(11). گن: بهتر بود تو را
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بخوان خداى را تا مرا مالى روزى كند. پيغامبر عليه السلام گفت: اى چرا اقتدا نكنى به پيغامبر خداى، اگر من خواهم كوهها زر و سيم بباشند «1» از بهر من. انگاه بيامد از پس ان «2» و گفت: يا رسول اللّه! خداى را بخوان تا مرا مالى روزى كند كه بدان خداى كه ترا به حق به خلق فرستاده است كه اگر خداى مرا مالى روزى كند من بدهم حقّ مستحقان از آنجا. پيغامبر عليه السلام دو بار گفت: يا رب! تو ثعلبه را مالى روزى كن. و او گوسپندى چند ها دست «3» گرفت آن همى افزود همچنان كه كرم افزايد تا مدينه بر او تنگ شد [وى از مدينه بيرون شد] «4» و اندر دشتى فرو آمد از دشتهاى مدينه، و بيامدى و نماز پيشين و نماز ديگر بكردى با پيغامبر عليه السلام، و ديگر نمازها آنجا كه گوسپند او بودى همى كردى. و گوسپند او همى افزود تا بسيار شد و از مدينه دور ببايست شد «5» او را. و با پيغامبر عليه السلام نماز نتوانستى كرد الّا روز آدينه «6». انگاه گوسپندش بيفزود و دورتر گشت تا چنان گشت «7» كه به جمعه نتوانستى شد «8» و از او اندر گذشت جماعت و جمعه با پيغامبر عليه السلام. بر آن اقتصار كرده بودى «9» كه هر كه به مدينه «10» آمده بودى «11» خبرهاى مدينه از او همى پرسيدى. پيغامبر عليه السلام روزى او را ياد كرد و گفت: ويل بادا ثعلبه را ويل بادا ثعلبه را «12»، كه دنيا او را از دين مشغول گردانيده است. و خداوند سبحانه آيت صدقات فرو فرستاد پيغامبر عليه السلام مردى را از بنى سليم و يكى را از جهينه بفرستاد «13» تا او را آگاه كنند از حال صدقات، و صدقه از او ها گيرند «14». و همچنين مردى ديگر از بنى سليم چون به نزديك ثعلبه رسيدند نامه پيغامبر عليه السلام بر او خواندند، او گفت: اين برادر «15» گزيت است و لكن چون بپردازيد از ديگر كس، به نزديك من «16» آييد. ايشان رفتند كه به نزديك سليمان «17» شوند
__________________________________________________
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1). گن و باد: كوه (كوهها) را به زر و سيم بپوشيدى
(2). باد و گن: پس از آن
(3). گن و باد: فرا دست
(4). افزوده از گن و باد
(5). گن: دور بايست شدن
(6). گن: آمدى و نماز كردى
(7). باد و گن: شد
(8). گن و باد: آمد [.....]
(9). گن: كردى، باد: اقتصار كرد
(10). گن: به جمعت
(11). گن: آمدى
(12). گن: گفت: ويل بادا ثعلبه را، تا دو بار بگفت
(13). گن: بفرستيد
(14). باد و گن: فرا گيرند
(15). باد: برابر
(16). گن: با من
(17). گن: سليمى، باد: سلمى سلمى
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سليمان «1» چون خبر ايشان بشنيد «2» بهترين اشتران خويش بيرون كرد و پيش ايشان باز آورد. گفتند: اين بر تو واجب نيست. گفت: دل من بدين خوش است. ايشان رفتند و بر مردمان بگذشتند و صدقات ايشان ها گرفتند «3» و آمدند به نزديك ثعلبه، گفت: اين نامه ها من «4» نماييد. ديگر بار نامه ها او «5» نمودند، بنگريست، اسنان الابل بديد چنان كه خداى عزّ و جلّ فرموده بود. گفت: نيست اين مگر برادر گزيت، و لكن شما برويد تا من تدبير اين بكنم. ايشان آمدند به نزديك پيغامبر عليه السلام، پيش از آن كه سخن گفتند، پيغامبر عليه السلام گفت: ويل بادا ثعلبه را ويل بادا ثعلبه را دوبار، آنگاه مسلمانان را دعا كرد كه صدقات ايشان بديد، ايشان خبر دادند او را بدانچه ثعلبه كرده بود، خداى عزّ و جلّ فرو فرستيد.
وَ مِنْهُمْ مَنْ عاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتانا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَ لَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ
وز ايشان كس است «6» كه عهد كرده است «7» با خداى كه اگر بدهد ما را خداى از فضل خويش، ما صدقه دهيم و باشيم از جمله پارسايان «8»
فَلَمَّا آتاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَ تَوَلَّوْا وَ هُمْ مُعْرِضُونَ
چون بداد ايشان را خداى از فضل خويش، بخل كردند بدان و اعراض كردند، و ايشان معرض «9» بودند اندر معلوم خداى
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فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِما أَخْلَفُوا اللَّهَ ما وَعَدُوهُ وَ بِما كانُوا يَكْذِبُونَ
از پى ايشان اندر آورد «10» خداى نفاقى اندر دلهاى ايشان تا آن روز كه ببينند او را- يعنى توبه نكنند به آنچه خلاف كردند با خداى، آنچه وعده كرده بودند او را و بدان دروغ همى گفتند
و چون اين آياتها «11» فرو آمد يكى از خويشان ثعلبه اين بشنيد آمد به نزديك ثعلبه و
__________________________________________________
(1). گن: سليمى
(2). گن: شنيد
(3). گن و باد: فرا گرفتند
(4). باد و گن: فرا من
(5). باد و گن: فرا وى [.....]
(6). گن: كس هست
(7). باد و گن: عهد كرد
(8). گن: پارساان
(9). باد: معروض
(10). گن: درآورد
(11). باد: آيت
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گفت: ويحك يا «1» ثعلبه خداى عزّ و جلّ اندر باب تو چنين و چنين فرو فرستاد «2». ثعلبه آمد به پيغامبر عليه السّلام تا صدقه او ها پذيرد «3»، پيغامبر عليه السّلام گفت: خداى عزّ و جلّ مرا منع كرده است از ان كه صدقه تو ها پذيرم «4». ثعلبه بجست و خاك بر سر كرد و خروش همى كرد، پيغامبر عليه السّلام او را گفت: اين تو كردى و من ترا فرمودم مرا طاعت نداشتى. و باز خانه شد، و پيغامبر عليه السلام هيچ صدقه از او نپذيرفت.
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چون پيغامبر عليه السلام ازين جهان بيرون شد ثعلبه آمد به نزديك بو بكر صديق- رضى اللّه عنه- و گفت كه محلّ من بدانسته اى به نزديك پيغامبر- عليه السلام-، و محلّ من بدانسته اى كه من از جمله انصارم. بو بكر گفت- رضى اللّه عنه- كه پيغامبر- عليه السلام- نپذيرفت «5» من نيز نپذيرم «6». چون عمر خطّاب- رضى اللّه عنه- بنشست، آمد ثعلبه به نزديك او و گفت: يا امير المؤمنين صدقه من ها پذير «7». عمر گفت كه پيغامبر- عليه السلام- و بو بكر- رضى اللّه عنه- نپذيرفتند. من نيز نپذيرم «8». چون عثمان بن عفّان- رضى اللّه عنه- بنشست، آمد «9» به نزديك او تا مگر صدقه او ها پذيرد «10».
عثمان- رضى اللّه عنه- گفت: پيغامبر- عليه السلام- نپذيرفت و بو بكر و عمر- رضى اللّه عنهما- نپذيرفتند من نيز نپذيرم «11». و ثعلبه بمرد اندر خلافت عثمان. و گروهى گفتند كه مال ثعلبه از ان بود كه پسر عمّ او بمرد و «12» ميراث يافت. و گروهى گفتند: از بهر آن كه «13» خويشى [از] «14» آن او بكشتندى وى ديت آن ها گرفت «15».
و بدان كه سعيد «16» بن ثابت گويد كه اين چيزى بود كه ايشان به دل نيّت كرده بودند «17» و به زفان «18» نگفته بودند، نبينى كه خداى عزّ و جلّ از پس اين همى گويد:
أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَ نَجْواهُمْ وَ أَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ
اى همى ندانيد كه خداى همى داند سرّ ايشان و مناجات ايشان، و خداى دانا است به همه
__________________________________________________
(1). گن: اى
(2). گن: فرو فرستيد
(3). باد و گن: فرا پذيرد
(4). گن و باد: فرا پذيرم
(5). گن: فرا نگرفت
(6). گن: ما نيز نگيريم
(7). باد و گن: فرا پذير
(8). گن: عمر نيز همچنان جواب داد كه بو بكر صديق رضى اللّه عنه داده بود و نپذيرفت [.....]
(9). گن: ثعلبه
(10). گن: آمد به نزد او و گفت: صدقه من بپذير، باد: فرا پذير
(
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11). باد و گن: من نيز نپذيرم
(12). گن: وى
(13). گن: آن بود كه
(14). افزوده از گن و باد
(15). باد و گن: فرا گرفت
(16). سرا: معد، متن برابر گن و باد
(17). باد و گن: بكرده بودند
(18). گن: زبان
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 888
چيزها كه از شما غايب بود
و پيغامبر- عليه السّلام- گفت: چهار خصلت است هر كه آن چهار خصلت اندر او باشد منافقى بود خالص، و هر كه يكى از آن «1» اندر او باشد خصلتى از نفاق اندر او باشد تا آنگاه كه آن بگذارد: منافق چون حديث كند «2» دروغ گويد و چون وعده دهد خلاف كند «3» و چون خصومت كند فجور گويد و چون عهد كند غدر كند.
و بدان كه پيغامبر- عليه السلام- [روزى ] «4» صحابه را بر صدقه «5» همى افژوليد، عبد الرحمن بن عوف «6» چهار هزار درم به نزديك پيغامبر آورد و گفت: يا رسول اللّه مال من هشت هزار درم بود چهار هزار «7» به نزديك «8» تو آوردم تا اندر سبيل خداى- عزّ و جلّ- بكار برى و چهار هزار عيال «9» را بگذاشتم. پيغامبر- عليه السّلام- او را گفت: خداى- عزّ و جلّ- ببركت كناد آنچه دادى «10» و ببركت كناد آنچه بگذاشتى. خداى- عزّ و جلّ- بركت بر مال او كرد. و عاصم بن عدىّ العجّلانى صدقه كرد آن روز صد وسق خرما «11». و مردى انصارى كه نام او ابو عقيل جيحاب «12» بود صاعى خرما صدقه كرد و گفت: من دو صاع خرما يافته ام از دست رنج خويش، يكى عيال را بگذاشتم و يكى «13» صدقه كردم. پس منافقان مسلمانان را عيب كردند و گفتند: اما عبد الرحمن و عاصم آنچه دادند به ريا دادند و اما ابو عقيل خداى و رسول او مستغنى بودند از آن صاع «14»، و لكن همى خواست كه حال خويش مردمان را باز نمايد تا او را صدقه دهند.
خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستيد اندر شأن آن منافقان كه مسلمانان را عيب همى كردند [و گفت ]:
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الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقاتِ وَ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ
__________________________________________________
(1). گن: از آن چهار خصلت
(2). گن و باد: گويد
(3). باد: خلاف دهد
(4). افزوده از گن [.....]
(5). گن: صدقه دادن
(6). گن: برفت و
(7). گن: درم
(8). گن: پيش
(9). گن: هزار باقى بر راه عيال
(10). گن: بداده اى
(11). گن: و هر وسقى شست (شصت) صاع باشد
(12). باد: جيحانى، گن: جيجاب
(13). گن: يكى ديگر
(14). گن: از يك صاع
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 889
آن كسانى كه عيب همى كنند آن كسانى را كه تطوع «1» همى كنند از مؤمنان اندر صدقات «2» و آن كسانى كه نياوند «3» مگر مقدار طاقت ايشان چون بو عقيل، و سخريت همى كنند از ايشان، مكافات كند خداى ايشان را به سخريت، و ايشان را است اندران جهان عذابى دردنماى «4»
اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْلا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ
استغفار كن «5» ايشان را- يعنى منافقان را- و يا استغفار مكن ايشان را، اگر استغفار كنى ايشان را چنان كه نماز كردى بر حمزه هفتاد بار، بنه آمرزد «6» خداى ايشان را، از بهر آن «7» كه ايشان كافر شدند به خداى و رسول او، و خداى راه ننمايد گروهانى را كه ايشان را فرمان او بيرون آيند
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ضحّاك گويد: چون اين آيت فرو آمد «8»، پيغامبر- عليه السّلام- گفت: خداى- عزّ و جلّ- مرا رخصت داد اندر استغفار كردن ايشان را هفتاد بار افزون بكنم تا مگر خداى- عزّ و جلّ- ايشان را بيامرزد. خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستاد: سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ «9».
و بدان كه گروهى كه از پيغامبر- عليه السّلام- باز استيدند «10» اندر غزو تبوك، شادى همى كردند بدانكه از ان گرما سلامت يافتند. و غزاى تبوك اندر وقت گرماى بود سخت، خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستاد اندر شأن ايشان:
فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ وَ كَرِهُوا أَنْ يُجاهِدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ قالُوا لا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كانُوا يَفْقَهُونَ
__________________________________________________
(1). باد: طوع
(2). باد: چون عبد الرحمن بن عوف و عاصم بن على الجعلانى كه جهاد غزو تبوك كردند به خوشدلى
(3). باد: نيابند
(4). گن: دردناك [.....]
(5). گن: مكن
(6). گن: بنيامرزد
(7). گن: آن است كه
(8). گن و باد: فرود آمد
(9). منافقون (63) 6
(10). باد: باز ايستادند
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 890
شادى كردند باز گذاشتگان از غزاى «1» تبوك بدان نشستن ايشان برخلاف پيغامبر خداى كه پيغامبر همى رفت و ايشان نشسته «2»، و كراهيت كردند كه جهاد كنند به مالهاى خويش و تنهاى خويش اندر طاعت خداى، و گفتند:
بيرون مشويد اندر گرما. بگو كه گرماى آتش «3» دوزخ سخت تر است و آن مأوى ايشان است اگر چنان است كه همى دانند «4»
فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَ لْيَبْكُوا كَثِيراً جَزاءً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ
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بخندند اندر دنيا اندكى «5»، و بگريند بسيار «6» اندر آخرت، آن جزا بود ايشان را به آنچه همى اندوختند خويشتن را «7»
و أبو موسى اشعرى- رضى اللّه عنه- گويد كه اهل دوزخ همى گريند اندر دوزخ تا چنان گردد كه كشتى بر اشك ايشان برود، انگاه پس از ان خون همى گريند.
و پيغامبر- عليه السّلام- گفت: اگر شما بدانيد آنچه من همى دانم، اندك بودى خنديدن شما و بسيار بودى گريستن شما.
و بدان كه پس از اين خداى- عزّ و جلّ- آن كسانى را كه از پيغامبر- عليه السّلام- باز استيده بودند از منافقان، عقوبت كرد بر آنچه «8» ايشان كرده بودند پيش از آن كه به عقوبت آن جهانى رسند. و پيغامبر- عليه السّلام- فرمود تا اگر به غزوى ديگر دستورى خواهند كه با او بشوند دستورى ندهد ايشان را، و بر ايشان نماز نكند و بر گور ايشان بنه ايستد تا ايشان بدان فضيحت گردند، و گفت:
فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلى طائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً وَلَنْ تُقاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخالِفِينَ
اگر باز برد ترا يا محمّد خداى «9» به گروهى از ايشان- يعنى آن گروه
__________________________________________________
(1). گن: از آن غزاى
(2). گن: نشستند
(3). گن: بگوى يا محمد كه آتش
(4). باد: كه دانند
(5). گن: اندك
(6). گن: بسيارى
(7). گن: از كفر و معصيت
(8). گن: با آنچه، باد: بدانچه [.....]
(9). گن: اگر خداى تعالى ترا باز برد يا محمد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 891
كه منافقان اند- و پس دستورى خواهند از تو بيرون آمدن را «1»، بگوى ايشان را:
بيرون نياييد با من هرگز، و جنگ نكنيد اندر صحبت من با هيچ دشمن، از بهر آن كه شما بسند كرديد به نشستن اوّل بار- يعنى غزاى «2» تبوك- پس بنشستيد با زنان و كودكان
[
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قصّه عبد اللّه بن أبى سلول ] «3»

و بدان كه مفسّران گفتند كه عبد اللّه بن أبى بن سلول چون بيمار شد كس به پيغامبر «4»- عليه السّلام- فرستيد و پيغامبر به نزديك او آمد و گفت: ترا هلاك كرد دوستى گروهى از جهودان. عبد اللّه گفت: يا رسول اللّه! من از بهر آن بفرستيدم «5» كسى به تو تا مرا توبيخ كنى، و لكن از بهر آن فرستيدم «6» تا تو مرا استغفار كنى. و از او اندر خواست تا پيراهن خويش پيغامبر- عليه السلام بر او كفن كند و بر او نماز كند. پس چون عبد اللّه اندر گذشت پسر او بيامد و پيغامبر را- عليه السّلام- به جنازه او خواند. پيغامبر- عليه السّلام- او را گفت كه نام تو چيست؟ گفت: الحباب بن عبد اللّه. پيغامبر- عليه السّلام- گفت: حباب شيطان بود، تو عبد اللّه يى پسر عبد اللّه. و پيغامبر- عليه السّلام- برفت تا بر او نماز كند. چون پيغامبر- عليه السّلام- برخاست كه نماز كند عمر- رضى اللّه عنه- گفت: يا رسول اللّه! نماز كنى بر پسر أبى بن سلول كه فلان روز چنين گفت و فلان روز چنين گفت. و روزهاى او همى شمرد و جفاهاى او همى گفت، و پيغامبر- عليه السّلام- همى گماريد تا عمر بسيار بگفت، انگاه گفت: يا عمر بازتر شو، مرا مخيّر كرده اند و گفته اند: اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ «7». اگر دانم كه بر هفتاد بار بيفزايم [كه ] ايشان را
__________________________________________________
(1). گن: بيرون آمدن تو را به غزاى ديگر
(2). گن: غزو
(3). افزوده از باد
(4). باد: كسى نزديك پيغمبر
(5 و 6). باد: فرستادم
(7). توبه (9). 80
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 892
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بيامرزند، بيفزايم. پس پيغامبر- عليه السّلام- او را كفن كرد اندر پيراهن «1» خويش، و او را اندر گور نهاد. عمر- رضى اللّه عنه- گفت: عجب بماندم از ان دليرى «2» من بر پيغامبر خداى. بسيار بنه استيد «3» پيغامبر- عليه السّلام- تا فرو آمد «4»:
وَ لا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَ لا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ ماتُوا وَ هُمْ فاسِقُونَ
و نماز مكن بر يكى از ايشان كه بميرد «5» هرگز، و بمه است «6» بر گور او كه ايشان كافر شدند به خداى و بر «7» رسول او، و بمردند. و ايشان فاسقان بودند بيرون شده از فرمان خداى تعالى
و پس از آن پيغامبر- عليه السّلام- بر هيچ منافقى نماز نكردى «8» و بر گور او بنه استيد و «9» خداى سبحانه اندر تأكيد آن فرو فرستاد:
وَ لا تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَ أَوْلادُهُمْ إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِها فِي الدُّنْيا وَ تَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَ هُمْ كافِرُونَ
به شگفت مه آرا ترا مالهاى ايشان و فرزندان ايشان، كه همى خواهد خداى كه عذاب كند ايشان را بدان اندر دنيا، و همى خواهد كه بيرون شود روحهاى ايشان و ايشان كافر «10»
وَ إِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَ جاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَ قالُوا ذَرْنا نَكُنْ مَعَ الْقاعِدِينَ
و چون فرو فرستند سورتى كه ايمان آريد به خداى و جهاد كنيد اندر صحبت رسول خداى، دستورى خواهد از تو خداوندان توانگرى از ايشان، و گويند: بگذار ما را تا باشيم با نشستگان «11»
رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوالِفِ وَ طُبِعَ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ
بسند كردند با آن كه «12» باشند با زنان و كودكان، و مهر بر نهادند «13» بر دلهاى ايشان، پس ايشان ندانند فرمان خداى
__________________________________________________
(1). گن: از پيراهن
(
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2). گن و باد: دليرى خويش
(3). گن: بنا استيد، باد: نه ايستيدم
(4). گن: اين آيت
(5). گن: بميرند
(6). باد و گن: مه ايست
(7). گن: به [.....]
(8). گن: نكرد
(9). گن: و پس از آن
(10). گن: كافر باشند
(11). باد: اندر خانه
(12). باد: بدانكه
(13). باد: مهر نهادند، گن: مهر بر نهاديم
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 893
لكِنِ الرَّسُولُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ وَ أُولئِكَ لَهُمُ الْخَيْراتُ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
و لكن رسول خداى و آن كسانى كه ايمان آورده اند، با او جهاد كردند به مالهاى خويش و تنهاى خويش، و ايشان اند كه ايشان راست نيكوييها اندر دو جهان، و ايشان اند كه ايشان رستگان اند از عذاب خداى
أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
ساخته است خداى ايشان را بهشتها «1»، كه همى رود از زير آن بهشتها جويها، جاودان باشند اندران بهشت «2»، آن است رستگارى بزرگوار
و بدان كه چون پيغامبر- عليه السّلام- قصد غزاى تبوك كرد قوم عامر بن طفيل آمدند به نزديك پيغامبر- عليه السّلام- و گفتند: يا رسول اللّه! اگر ما با تو به غزا آييم عربيان «3» طى بيايند و فرزندان و گوسپندان ما غارت كنند. و بدين آن همى خواستند تا مگر ايشان را دستورى دهند تا بنشينند. پيغامبر- عليه السّلام- گفت: خداى- عزّ و جلّ- مرا خبر داده است از احوال شما و خداى عزّ و جلّ مرا مستغنى بكند «4» از شما زود.
خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستيد «5»:
وَ جاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَ قَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ
و آمدند آن كسانى كه مبالغت همى كردند اندر عذر خواستن از جمله اعراب، تا دستورى دهد ايشان را اندر نشستن.
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و بنشستند آن كسانى كه دروغ گفتند خداى را و رسول او را- يعنى منافقان- زود بود كه ها رسد ها «6» آن كسانى كه كافر شده اند از ايشان عذابى دردنماى
و بدان كه ضحّاك گويد كه عبد اللّه بن زائده- كه معروف است به ابن امّ مكتوم-
__________________________________________________
(1). باد و گن: بهشتهايى
(2). باد و گن: بهشتها
(3). باد: عربان
(4). باد: بكرده است
(5). گن: و گفت، باد: فرو فرستاد
(6). گن و باد: فرا رسد فرا
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آمد به نزديك پيغامبر- عليه السّلام- و گفت: من پيرى ام نابينا، ضعيف تن «1»، و قايدى ندارم، مرا رخصت «2» باشد اگر من اندرين «3» غزا بنشينم. پيغامبر- عليه السّلام- خاموش شد، خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستيد اندر شأن گروهى ديگر از پيران «4» و درويشان و عاجزان و اهل عذر، و گفت:
لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَ لا عَلَى الْمَرْضى وَ لا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذا نَصَحُوا لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
نيست بر ضعيفان و نه بر بيماران و نه بر كسانى «5» كه نياوند «6» آنچه خواهد كه نفقه كنند- يعنى فقرا- گناهى «7» هر گاه كه نصيحت كنند خداى را و رسول او را اندر دل «8»، بخلاف منافقان. نيست بر نيكوكاران هيچ كس را راه «9»، و خداى آمرزگار است و رحيم است
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انگاه آمدند به نزديك پيغامبر- عليه السلام- هفت كس «10» از درويشان صحابه «11»، چون معقل بن يسار و صخر بن خنسا و عبد اللّه بن كعب «12» و عليّة بن زيد الانصارى و سالم بن عمير و ثعلبة بن غنمه و عبد اللّه بن معقل آمدند به نزديك پيغامبر- عليه السلام- و گفتند: ما را بر گير و اگر همه بر «13» موزه ها و نعلينهاى كهنه باشد تا ما با تو همى رويم اندرين غزا. پيغامبر- عليه السّلام- گفت: هيچ چيز همى نياوم كه شما را بر آن «14» برگيرم. ايشان بر گرديدند از پيغامبر- عليه السّلام- و همى گريستند و آب از چشمهاى ايشان همى دويد «15» از اندوه آن كه از صحبت پيغامبر- عليه السّلام- باز ماندند «16»، خداى- عزّ و جلّ- اندر شأن ايشان فرو فرستيد:
وَ لا عَلَى الَّذِينَ إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ ما أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلَّا يَجِدُوا ما يُنْفِقُونَ
__________________________________________________
(1). باد: پيرام ضعيف و نابينا
(2). باد و گن: رخصتى [.....]
(3). گن و باد: ازين
(4). گن: گروهى ديگر كه بودند از پيران
(5). گن: بر آن كسانى
(6). گن: از
(7). گن: بزهمندى
(8). گن: اندر غيب دل
(9). گن: هيچ راه كس را
(10). گن: تن
(11). گن: صحابت
(12). گن: كعب الانصارى
(13). گن: به
(14). گن: بدان
(15). باد: مى ريخت، گن: مى دويد
(16). گن: همى باز ماندند [.....]
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و نيز نيست حرج بر آن كسانى كه آمدند «1» به تو تا ايشان را برگيرى، گويى ايشان را: همى نياوم آنچه بر گيرم شما را بر آن، و برگردند «2» ايشان و چشمهاى ايشان همى ريزد از بسيارى اشك، از اندوه آن كه همى نياوند «3» آنچه نفقه كنند
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إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَ هُمْ أَغْنِياءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوالِفِ وَ طَبَعَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ
و خود راه بر آن كسانى است كه دستورى خواهند از تو «4»، و ايشان توانگر «5»، بسند كرده اند به آن كه باشند با زنان و كودكان، و مهر برنهاده است خداى بر دلهاى ايشا ن تا ايشان همى ندانند كه طاعت خداى بهتر «6»
يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبارِكُمْ وَ سَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
عذرى «7» همى خواهند اندر شما «8» انگاه كه باز آييد به ايشان، بگو يا محمّد! ايشان را عذر مخواهيد هرگز، راستگوى نداريم شما را كه بياگاهانيد خداى از اخبار شما و خود بيند خداى پس ازين كردار شما «9»، و بيند رسول او تا توبه كنند از نفاق يا نه، انگاه «10» باز برند شما را با «11» كسى كه داند باطن و ظاهر شما، انگاه «12» خبر دهد شما را به آنچه همى كرديد از خير و شرّ
و مقاتل گويد: چون پيغامبر- عليه السّلام- باز آمد از غزاى تبوك، عبد اللّه بن أبى [سلول ] «13» آمد نزديك «14» پيغامبر- عليه السّلام- و سوگند ياد كرد به خداى كه جز از او خدا نيست كه هرگز از او تخلّف نكند اندر هيچ غزا، و كوشيد تا مگر پيغامبر را
__________________________________________________
(1). گن: كه آيند
(2). باد و گن: بر گرديدند
(3). باد و گن: نيابند
(4). باد و گن: از تو نشستن را
(5). باد: توانگرانند
(6). گن: اوليتر
(7). گن: عذر
(8). باد: مر شما را
(9). گن: عمل شما
(10). گن: از آنكه
(11). گن: با آن
(12). گن: پس، باد: پس شما را خبر دهد
(13). افزوده از گن
(
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14). باد و گن: به نزديك [.....]
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- عليه السّلام- از خويشتن خشنود گرداند و همچنان بسيارى منافقان از اعراب باديه همى آمدند و عذر خويش همى خواستند «1»، خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستيد «2»:
سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ جَزاءً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ
خود سوگند خورند به خداى از بهر شما انگاه كه باز گرديد به ايشان تا عفو كند «3» ايشان را، روى از ايشان اندر گردانيد كه ايشان پليد كردارند و منزل ايشان اندر آخرت دوزخ است [و آن ] «4» جزاى است ايشان را به آنچه همى اندوختند خويشتن را اندر دنيا
يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَرْضى عَنِ الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ
سوگند همى ياد كند «5» شما را تا خشنود گرديد از ايشان، اگر خشنود گرديد از ايشان، خود خداى خشنود نشود از گروهانى كه ايشان فاسقان «6» باشند
الْأَعْرابُ أَشَدُّ كُفْراً وَ نِفاقاً وَ أَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
و عربيان «7» باديه سخت تر باشند اندر كفر و نفاق از اهل حضر، و اوليتر باشند كه ندانند حقّهاى آن كه فرو فرستيده است خداى بر رسول خويش، از بهر آن كه ايشان دور باشند از آموختن، و خداى دانا است به ايشان، حكيم است اندر آنچه كند با ايشان و نيز گفت:
وَ مِنَ الْأَعْرابِ مَنْ يَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ مَغْرَماً وَ يَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوائِرَ عَلَيْهِمْ دائِرَةُ السَّوْءِ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
وز جمله اعراب كسى است كه [فرا گيرد] «8» آن كه نفقه همى كند اندر سبيل خداى آن را به تاوانى همى دارد، و چشم همى دارند كه
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__________________________________________________
(1). باد و گن: و رضاى وى همى جستند
(2). گن و باد: فرو فرستاد و گفت
(3). گن: تا عقوبت نكند
(4). افزوده از گن
(5). گن: ياد همى كند
(6). باد: فاسق
(7). باد: عربان
(8). افزوده از باد
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فرو آيد به شما حوادث روزگار. بر ايشان بود آنچه بگردد بر ايشان از حوادث بد «1» از روزگار كه همى گويند: مگر پيغامبر بميرد مگر مشركان را ظفرى «2» باشد، و خداى شنوا است «3» آن را كه ايشان همى گويند، دانا است به آنچه همى انديشند
و اين آيت اندر شأن اعراب اسد و غطفان و تميم فرو آمده است، انگاه خداى- عزّ و جلّ- پس ازين پديد كرد كه از جمله اعراب بسيارند كه ايمان آورده اند و سبقت و نصرت و هجرت يافته اند، و گفت:
وَ مِنَ الْأَعْرابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ يَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ قُرُباتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَ صَلَواتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّها قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
وز جمله اعراب كسى است «4» كه ايمان آرد «5» به خداى و به روز قيامت- چون غفار و جهينه- و ها گيرد «6» آنچه نفقات كند به قربتها نزديك «7» خداى- يعنى آن را قربتى شمارند و بدان دعاى پيغامبر فايده گيرد- اى نه آن قربتى است ايشان را، زود بود كه فرود آرد ايشان را خداى اندر رحمت خويش كه خداى آمرزگار است و خواهاى «8» نعمت كردن
وَ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَ الْأَنْصارِ وَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
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وز ايشان است سابقان پيشينگان اندر مسلمانى از طبقه مهاجران كه با پيغامبر هجرت كردند از مكّه، و انصاريان كه نصرت كردند پيغامبر را بر دشمنان او و آن كسانى كه متابعت كردند ايشان را به نيكو كارى- يعنى با نماز و نصرت و هجرت و زنده داشتن شريعت تا روز قيامت- و خشنود شده خداى از ايشان و خشنود شده ايشان از خداى، و باز نهاده «9» ايشان
__________________________________________________
(1). گن: بود آنچه گردش بد
(2). گن: ظفر
(3). گن: اشنواست
(4). گن: كس هست
(5). باد و گن: آورد
(6). باد: و فرا گيرد، گن: همى فرا گيرد [.....]
(7). گن: اى نزديك
(8). باد: خواهان
(9). گن: نهاده اند، باد: نهاده است
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را بهشتهاى كه همى رود زير آن جويها جاودان، اندران بهشتها هميشه، آن است رستگارى بزرگوار
و روايت كرده اند «1» كه پيغامبر- عليه السّلام- گفت معاذ بن جبل را: كجا اند ان سابقان؟ معاذ گفت: [يا رسول اللّه!] «2» گروهى «3» كه گذشتند. پيغامبر- عليه السّلام- گفت: سابقان آن گروهى باشند كه مولع باشند به ذكر خداى عزّ اسمه، و هر كه خواهد كه بگردد اندر مرغزار بهشت، بگوى كه بسيار ذكر خداوند كن.
و بدان كه اين سابقان آن اند «4» كه خداوند سبحانه و تعالى مؤمنان را فرموده است كه ايشان را دعا همى كنيد «5» تا روز قيامت، چنان كه خداى- عزّ و جلّ- گفت: و الّذين جاءوا من بعدهم يقولون ربّنا اغفر لنا و لإخواننا الّذين سبقونا بالايمان «6».
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و بدان كه ميان اهل تواريخ بسيار خلاف است اندر اوّل «7» كسى كه ايمان آورده است به پيغامبر عليه السّلام. گروهى گفتند: اوّل كسى كه ايمان آورد خديجه بنت خويلد «8» بود. و گروهى گفتند: اوّل كسى كه ايمان آورد على بن ابى طالب [رضى اللّه عنه ] «9» بود. و گروهى گفتند كه اوّل كسى كه ايمان آورد بو بكر صديق [رضى اللّه عنه ] «10» بود. و اين درستر است «11» از بهر آن كه پيغامبر- عليه السّلام- گفت: لو وزن أيمان أبى بكر بأيمان أهل الأرض لرجّحهم. اگر بسنجند ايمان بو بكر صديق- رضى اللّه عنه- به «12» ايمان خلق «13» روى زمين، ايمان او بيشتر بود. و اين از بهر آن گفت كه هر كه كارى نيكو كند و پس از آن كسى ديگر آن كار بكند مزد اين دوم اندر ترازوى او باشد بى آن كه از مزد دوم «14» چيزى نقصان اوفتد «15». و هر كه كارى بد كند پس از آن كسى «16» به او اقتدا كند و
__________________________________________________
(1). گن: كردند
(2). افزوده از گن
(3). گن: اند
(4). گن: آن باشند
(5). گن: دعا كنيد
(6). حشر (59) 10
(7). باد: اوّل تر
(8). باد: خديجه كبرى، گن: زن مصطفى صلّى اللّه عليه و سلّم مادر فاطمه بود رضى اللّه عنها
(9 و 10). افزوده از گن
(11). باد: درست است، گن: «و اين درستر است» ندارد، بجاى آن آمده است: و گروهى گفتند: زيد بن حارثه بود و دليل بر آنكه اوّل كسى كه ايمان آورد أبو بكر صديق بود قول پيغامبر است كه گفت: لو ...
(12). گن: با [.....]
(13). گن: اهل
(14). گن: اين دوم
(15). گن: افتد، باد: بكاهد
(16). گن: ديگر
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آن كار بكند چند وزن اين دوم اندر ترازوى اول «1» باشد بى آن كه از وزن اين دوم هيچيز نقصان اوفتد «2». و همچنان هر كه بدان فعل اقتدا كند چند مزد بزه آن اندر ترازوى آن پيشين باشد. و از بهر اين گفت پيغامبر- عليه السّلام-: من سنّ سنة حسنة فله أجرها و أجر من عمل بها إلى يوم القيامة، هر كه بنهد سنّتى، او را بود مزد آن و مزد آن بدان كار كند تا روز قيامت، و من سنّ سنّة سيّئة فله وزرها و وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. و هر كه بنهد سنّتى بد، او را بود بزه آن و بزه هر كه بدان كار كند تا روز قيامت.
و هم بدين معنى گفت پيغامبر عليه السّلام كه هر آن كسى كه او را ذرّيتى باشد كه ايشان [كار] «3» خير همى كنند و هر كه از نسل ايشان باشد تا روز قيامت، مزد آن همه اندر ترازوى پدر مؤمن باشد.
پس بدانستى كه از بهر اين معنى گفت: پيغامبر- عليه السّلام- كه ايمان بو بكر راجح بود بر ايمان اهل زمين، كه بو بكر صديق- رضى اللّه عنه- ايمان از پيش آورده باشد، ايمان همگان اندر ترازوى او باشد «4» و ايمان او زيادتى باشد كه اندر ترازوى هيچ كس نباشد.
و نيز پيغامبر- عليه السّلام- گفت: ما فضلكم أبو بكر بكثير صلاة و لا صيام و لكن فضلكم بشي ء و قر فى قلبه. فضل نگرفته است بو بكر بر شما به بسيارى نماز و روزه، و لكن فضل گرفته است به چيزى كه اندر دل او ثابت شده است از معرفت خداى بر دوام. و اندرين معنى پديد آمد كه او فاضلتر است از ايشان به فضلى مطلق اندر جمله اوصاف كمال، خاصّه آنچه به معرفت دل باز گردد. و اگر اندر «5» معنى به معرفت دل بازگردد و اگر اندر معنى معرفت كسى بر او سابق بودى، فضل آن كس را بودى.
و بدان كه اسحاق بن ابراهيم الحنظلى جمع كرده است ميان قول اهل تواريخ
__________________________________________________
(1). باد: آن
(2). باد: نقصان كند، گن: افتد
(3). افزوده از گن
(
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4). گن: بدانستى كه آن كس كه از پيش همه مسلمانان ايمان آورده باشد و اين سابق تر باشد ايمان همه خلق اندر ترازوى او باشد
(5). گن: اندرين
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اندر باب سابق مسلمانان، و گفته است كه اوّل كسى كه ايمان آورده است از مردان، بو بكر صديق بود رضى اللّه عنه، و اوّل كسى كه ايمان آورد از زنان، خديجه بنت خويلد زن مصطفى صلوات اللّه عليه بود، و اوّل كسى على بن ابى طالب بود رضى اللّه عنه كه ايمان آورد از كودكان، و اوّل كسى كه ايمان آورد از بندگان، زيد بن حارثه بود. و مردمان قريش با بو بكر صديق رضى اللّه عنه الفتى داشتندى و به رأى و تدبير او رجوع كردندى. او ايشان را به اسلام همى خواندى اندر سرّ، تا عثمان بن عفّان را و سعد بن أبى وقّاص را و طلحة بن عبيد اللّه را و زبير بن العوام را و عبد الرحمن بن عوف را دعوت كرد و ايشان را به نزديك مصطفى «1» صلوات اللّه عليه آورد تا مسلمان گشتند، و با پيغامبر عليه السلام نماز همى كردند. ايشان هشت مرد بودند سابقان اسلام. و انگاه ديگران اندر مسلمانى همى آمدند «2» تا سى و نه شدند و چهل تمام گشتند به «3» ايمان عمر رضى اللّه عنه. چنان كه ياد كنيم قصّه او آنجا كه بكار بايد «4». و پس از ان خلق روى به مسلمانى همى نهاد الى يومنا هذا، و هر روز «5» اندر زيادت بود «6» تا روز قيامت. چنان كه خداى عزّ و جلّ گفت: لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ «7». و اما سابقان انصار اهل عقبه اولى بودند و اهل عقبه ثانيه. و آن كسانى كه ايمان آوردند انگاه كه بوزراره به مدينه آمد چنان كه كرديم قصّه ايشان. [آنگه ] «8» پديد كرد كه اندر ميان اعرابيان «9» گروهى منافقان اند «10»، و گفت:
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وَ مِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرابِ مُنافِقُونَ وَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلى عَذابٍ عَظِيمٍ
و از ان كه گرد واگرد شمااند از اعراب گروهانى «11» منافق اند و از اهل مدينه «12» مستمر گشته اند بر نفاق، و توبه نكنند. ندانى تو ايشان را ما دانيم ايشان را، زود بود كه ما عذاب كنيم ايشان را دو بار: يك بار اندر «13» گور و يك بار اندر «14» قيامت كه
__________________________________________________
(1). باد: پيغمبر
(2). گن: پس از آن ديگران در اسلام همى آمدند
(3). گن: با
(4). گن: بكار آيد ان شاء اللّه عزّ و جلّ
(5). گن: و تا امروز [.....]
(6). گن: همى باشد
(7). صف (61) 9
(8). افزوده از گن و باد
(9). باد: اعراب
(10). گن: گروهى باشند از منافقان
(11). باد: گروهى
(12). باد: نيز
(13 و 14). باد: در
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فضيحت بكنيم ايشان را، انگاه باز دهند ايشان را به عذابى عظيم «1» اندر دوزخ
وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
و گروهانى ديگراند از اعراب و از اهل باديه مدينه كه اقرار داده اند به گناهان خويش، آميخته اند كارى نيكو- يعنى ايمان- و كارى بد- يعنى تخلّف از جهاد با پيغامبر خداى- توبه ايشان ها پذيرد «2» كه خداى آمرزگار است و رحيم است «3»
(1/1052)



و اين آيت اندر گروهانى فرو آمد «4» كه ايشان تخلّف كردند از پيغامبر- عليه السّلام- اندر غزو تبوك، انگاه پشيمانى خوردند و گفتند: چون بود ما اندر سايه نشسته با زنان، و پيغامبر- عليه السّلام- و اصحاب او اندر جهاد و سختى، به خداى كه ما خويشتن را بر ستونها بنديم و باز نگشاييم تا «5» پيغامبر- عليه السّلام- باز آيد و ما را باز گشايد و عذر ما «6» قبول كند. چون پيغامبر- عليه السّلام- باز آمد بر ايشان بگذشت، گفت: ايشان كى اند؟ گفتند: ايشان گروهانى «7» اند كه تخلّف كرده اند از تو و عهد كرده اند با خدا كه خويشتن را ازين ستونها باز نگشايند تا تو ايشان را اطلاق كنى و از ايشان خشنود گردى «8». پيغامبر- عليه السّلام- سوگند ياد كرد و گفت: من ايشان را اطلاق نكنم تا مرا نفرمايند كه ايشان از من باز استيده اند «9» و مسلمانان را خلاف «10» كرده اند. خداى- عزّ و جلّ- اين آيت فرو فرستاد «11»، پيغامبر- عليه السّلام- ايشان را اطلاق كرد، ايشان آمدند به نزديك پيغامبر- عليه السّلام- و گفتند: اين است مالهاى ما كه ما را از صحبت تو باز داشته است اين را از ما ها استان «12» و به صدقه بده و ما را از خداى- عزّ و جلّ- آمرزش خواه تا مگر خداى تعالى ما را بيامرزد. پيغامبر عليه السّلام گفت: مرا نفرموده اند كه مال از شما ها گيرم «13»، خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستيد «14»:
__________________________________________________
(1). باد: بزرگ
(2). باد: فرا پذيرد، گن: قبول كند
(3). باد: رحمت كننده
(4). گن: فرود آمده است
(5). گن: تا آنگه كه
(6). گن: عذرها [.....]
(7). باد و گن: مردمانى
(8). گن: شوى
(9). باد: باز استاده اند، گن: باز ايستاده اند
(10). گن: مخالفت
(11). گن: فرو فرستيد
(12). گن: فرا گير، باد: فرا ستان
(13). باد و گن: فرا ستانم
(14). گن و باد: فرو فرستاد
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خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
هاگير «1» از اموال «2» ايشان صدقه اى كه پاك بكنى ايشان را از گناهان و به «3» صلاح آرى ايشان را «4» و صلوات ده بر ايشان- يعنى دعا كن- كه دعاى تو آرامشى است ايشان را، و خداى شنوا است «5» آن را كه ايشان همى گويند، دانا است به سرّ ايشان
چون اين آيت فرو آمد «6» پيغامبر- عليه السّلام- سيكى «7» از مالهاى ايشان قبول كرد اندر وجه صدقه، و دو برخ به ايشان بگذاشت. و عبد اللّه بن أبىّ اوفى روايت كند كه پيغامبر- عليه السّلام- گفتى آن كسى را كه صدقه خويش به نزديك او آوردى: اللّهمّ صلّ عليهم. يا ربّ رحمت كن بر ايشان. عبد اللّه گفت: و چون پدر من صدقه خويش به نزديك او برد، گفت: اللّهمّ صلّ على آل أبى أوفى.
و مفسّران را خلاف است اندر عدد آن تائبان، گروهى گفتند: ايشان ده «8» بودند.
و گروهى گفتند: هشت «9» بودند. و گروهى گفتند: هفت «10» بودند. و گروهى گفتند: پنج «11» بودند. و از جمله ايشان أبو لبابة بود و چون ديگر كسان كه تخلّف كرده بودند با ايشان نگرستند، گفتند: ايشان دى با ما بودند و كس با ايشان سخن همى «12» نگفت، امروز چه بوده است [كه ] ايشان را قبول كردند، خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستيد «13»:
أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقاتِ وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
اى نداستند كه خداى اوست كه قبول كند توبه از بندگان خويش و ها گيرد «14» صدقتها- اى بپذيرد- و ندانستند «15» كه خداى اوست كه توبه آفريند «16» خلقان را و رحمت [كند] «17» بر ايشان- يعنى كه خواهد كه نعمت كند بر ايشان
__________________________________________________
(1). گن و باد: فرا گير
(2). باد: مالهاى
(3). گن: با
(4). گن: بدان
(
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5). گن: سميع است
(6). باد: فرود آمد [.....]
(7). گن: را
(8). گن: ده تن
(9). گن: هشت تن
(10). گن: هفت تن
(11). گن: پنج تن
(12). باد: سخن نگفت
(13). گن: و گفت، باد: فرو فرستاد قوله تعالى
(14). گن و باد: فرا گير
(15). باد: دانستند
(16). گن: خلق را
(17). افزوده از گن
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و بو هريره روايت كند از پيغامبر- عليه السّلام- كه او گفت: به آن كسى «1» كه جان من به فرمان اوست كه هيچ كس نبود از بندگان خداى تعالى، كه او صدقه بدهد از كسى حلال بر «2» خداى- عزّ و جلّ- آن را همى پروراند تا يك لقمه همى آيد روز قيامت چون كوهى بزرگ «3»، انگاه بر خواند «4»: أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ «5». انگاه خداى- عزّ و جلّ- گفت: پيغامبر را- عليه السّلام- اندر باب ايشان «6»:
وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ سَتُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
و بگو ايشان را كه كار كنيد كه زود بيند خداى كردار شما و رسول او و مؤمنان، و زود باز دهند «7» شما را به آن كسى كه داند نهان و آشكارا، پس او خبر دهد شما را به آنچه همى كرديد- يعنى مكافات كند بر آن
و اندر خبر آمده است از پيغامبر- عليه السّلام- كه او گفت: اگر مردى خداى را- عزّ و جلّ- همى پرستد اندر ميان سنگى خارا «8»، [و آن را] «9» در و دريچه نه، بيرون آيد كردار او تا مردمان بدانند هر جاى كه «10» باشد.
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و بدان كه سه كس «11» بودند از ان كسانى «12» كه ايشان تخلّف كرده بودند از ان غزا پشيمان شده بودند «13» لكن اندر توبه كردن و عذر خواستن چندان مبالغت نكرده بود [ند] «14» كه آن ديگر ان كردند و خويشتن بر ستون نبسته بودند. پيغامبر- عليه السّلام- كار ايشان موقوف كرده بود «15» و مردمان را نهى كرده بود از مخالطت ايشان، و زنان ايشان را فرموده بود كه از ايشان دور باشيد تا انگاه كه ايشان اندر اندوه آن بگداختند و روى زمين برايشان تنگ شد، و ايشان از اهل بدر بودند. و گروهى همى گفتند كه
__________________________________________________
(1). گن: خداى
(2). سرا: حلال كند، متن برابر گن
(3). باد: چون كوهى شده باشد [.....]
(4). گن: اين آيت
(5). توبه (9). 104
(6). سرا: و گفت
(7). گن: بار دهند، باد:
بازگردانند
(8). گن: سنگ خاره
(9). افزوده از گن
(10). باد: هر كجا كه
(11). گن و باد: تن
(12). باد: مردمانى
(13). گن: بوده بودند
(14). گن: بوده بودند، متن برابر باد
(15). گن: بكرده بود
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 904
ايشان هلاك شدند كه اندر باب ايشان هيچ چيز فرو نيامد «1».
و گروهى همى گفتند: مگر خداى تعالى برايشان رحمت كند. تا پنجاه روز برآمد خداى- عزّ و جلّ- توبه ايشان ها پذيرفت «2» چنان كه گفت: و على الثّلاثة الّذين خلّفوا «3» چنان كه ياد كنيم پس ازين. و اندران حال كه كار ايشان موقوف بود و حال توبه ايشان هنوز پديد نيامده بود خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستيد اندر صفت ايشان «4»:
وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَ إِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
و ايشان گروهى اند كه تأخير افتاده است كار ايشان از بهر انتظار فرمان خداى، إمّا عذاب كنند «5» ايشان را، و إمّا قبول كنند توبه ايشان، و خداى دانا است و حكيم است
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و بدان كه بنى عمرو بن عوف مسجد قبا بنا كرده بودند «6» كس فرستيدند «7» به پيغامبر عليه السّلام تا بيامد و آنجا نماز كرد و ايشان بدان شادى همى كردند پس حسد كرد ايشان را بنو غنم بن عوف، و گفتند: ما نيز مسجدى بنا كنيم «8» و بفرستيم تا پيغامبر بيايد و اندر آنجا «9» نماز كند و نيز به شما كس فرستيم تا بو عامر راهب [بيارند. و اين بو عامر] «10» پدر حنظله بود غسيل الملائكه خواندند «11» او را، و او راهبى همى برزيدى «12» اندر جاهليت، و دين ترساان گرفته بود «13» و پلاس پوشيدى. و چون پيغامبر- عليه السّلام- به مدينه آمد او را گفت: اين چيست كه تو آوردى يا محمّد. [پيغامبر صلّى اللّه عليه و سلّم ] «14» گفت: اين دين حنيفى است. بو عامر گفت: من نيز بر دين حنيفى ام و بر ملّت ابراهيم ام. پيغامبر- عليه السّلام- گفت: تو بر ملّت ابراهيم نه اى «15». گفت: من بر ملّت ابراهيم ام، و لكن تو اندران چيزها آورده اى و همى گويى،
__________________________________________________
(1). گن: هيچ چيز نيامد
(2). گن: قبول كرد، باد: فرا پذيرفت [.....]
(3). توبه (9). 118
(4). گن: اندر صفت حال ايشان فرو فرستاد و گفت
(5). گن: عذاب كند
(6). گن: بنا كردند
(7). گن: فرستادند
(8). گن: مسجدى كنيم
(9). گن: اندران مسجد
(10). افزوده از باد
(11). باد: خوانند
(12). باد: همى كرد
(13). گن: گرفته بودى
(14). افزوده از گن
(15). نيستى
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كه نه از آن است. پيغامبر- عليه السّلام- گفت: نه، و لكن من آن ملّت را آورده ام پاك و پاكيزه. بو عامر گفت: خداى به غريبى افگناد «1» آن را كه از ما دروغ همى گويد. پيغامبر- عليه السّلام- گفت: آمّين، و او را ابو عامر فاسق نام كرد. چون روز احد بود بنو عامر گفت پيغامبر را عليه السّلام: هرگز هيچ گروه را نياوم «2» كه با تو جنگ كند كه نه من نيز با تو جنگ كنم با ايشان جنگ كنم بهم، و هموار «3» جنگ همى كرد با پيغامبر- عليه السّلام- تا روز حنين، چون هوازن بهزيمت شد «4» نوميد گشت، بگريخت و به شام شد «5» و انگاه كس فرستاد «6» منافقان را كه بسازيد هر چه توانيد «7» از قوت و سلاح، و مرا مسجدى بنا كنيد كه من همى خواهم رفت به نزديك قيصر روم، تا لشكرى بيارم و بيرون كنم محمد را و اصحاب او را. ايشان بيامدند و مسجدى بنا كردند به نزديك مسجد قبا و آنجا نماز همى كردند و مجمع بن حارثه ايشان را امامى همى كرد «8»، و آمدند نزديك پيغامبر- عليه السّلام- و گفتند كه ما مسجدى بنا كرده ايم تا اگر بيمارى يا مسكينى و يا كسى اندر شبى كه باران همى آيد و يا اندر شبى كه سر ما بود ها آنجا «9» رسد فرو آيد آنجا، و ما همى خواهيم كه تو بيايى و نماز كنى آنجا و دعا كنى تا خداى- عزّ و جلّ- آن را مبارك گرداند.
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و اين آنگاه بود كه پيغامبر- عليه السّلام- غزو تبوك را همى ساخت. پيغامبر- عليه السّلام- گفت: من بر جناح سفرم و مشغولم، چون «10» باز آيم إن شاء اللّه آنجا بيايم «11» و نماز كنم. چون پيغامبر- عليه السّلام- از غزو تبوك بازگشت، آمدند و او را گفتند تا به مسجد ايشان آيد. پيغامبر- عليه السّلام- پيراهن خواست تا بپوشد و آنجا رود، خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستيد اندران باب آنچه ايشان همى ساختند از تدبير بو عامر راهب و رنجه داشتن مسلمانان. پيغامبر- عليه السّلام- مالك بن الدّخشم را بفرستاد تا آن مسجد را بسوخت و خراب كرد و پيغامبر- عليه السّلام- فرمود تا از
__________________________________________________
(1). گن: به غربت اوگنا [.....]
(2). باد: نيابم
(3). باد: همواره
(4). باد: شدند
(5). گن: بگريخت و رفت به شام
(6). گن: فرستيد
(7). گن: بتوانيد
(8). گن: امامى كردى، باد: مى كرد
(9). گن: فرا آنجا، باد: آنجا
(10). گن: و چون
(11). گن: آيم
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آنجايگاه «1» كناسه ساختند و مردار و پليديها آنجا همى انداختند «2» و بو عامر راهب به شام بمرد اندر غربت. و چون عمر خطّاب- رضى اللّه عنه- به خليفتى بنشست بنو عمرو بن عوف آمدند و از او اندر خواستند تا مجمع بن حارثه ايشان را امامى كند. عمر گفت:
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خداى مكناد، نه اوست كه امامى مسجد ضرار كرده است؟ مجمع او را گفت: يا امير المؤمنين «3»! من آنجا نماز همى كردم و ندانستم كه ايشان چه اندر دل دارند و اگر دانستمى، نكردمى، و من اندر ميان ايشان غلامى بودم قرآن خوان، و ايشان پيران بودند كهل شده و قرآن ندانستند، مرا گفتند كه امامى كن. من پنداشتم كه ايشان به خداى- عزّ و جلّ- تقرّب همى كنند و ندانستم كه چه اندر دل دارند. عمر خطّاب- رضى اللّه عنه- او را معذور داشت و او را فرمود تا به مسجد قبا امامى همى كرد. اين است قصّه [مسجد] «4» ضرار كه خداى تعالى همى گويد.
وَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَ كُفْراً وَ تَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ إِرْصاداً لِمَنْ حارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا إِلَّا الْحُسْنى وَ اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ
و آن كسانى كه ها گرفتند «5» مسجدى، رنجه نمودن را و كفر را اهل مسجد قبا را و پراكندگى «6» ميان مؤمنان، و چشم همى داشتندى «7» آن كسى را كه حرب همى كرد خداى و رسول او- يعنى خلاف همى كرد چون بو عامر راهب- از پيش آن و سوگند همى خورند كه ما نخواستيم بدين مگر نيكويى و رفق كردن با ضعفاى مسلمانان كه به مسجد پيغامبر نتوانند آمدن، و خداى گواهى همى دهد «8» كه ايشان دروغ زنان اند اندران سوگند كه ياد همى كنند انگاه گفت پيغامبر را عليه السّلام:
لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ
بمه ايست اندرو «9» به نماز
__________________________________________________
(1). گن: تا آن جاى را
(2). گن: افگندند
(3). باد: يا عمر
(4). افزوده از باد [.....]
(5). گن و باد: فرا گرفتند
(6). باد: پراگندنى
(7). باد: چشم داشتن
(
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8). باد: گواهى دهد
(9). باد: برمخيز اندران
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 907
هرگز كه خود مسجدى پى بنا اوگنده اند «1» برتقوى- يعنى مسجد قبا- از روزى كه پى بنا اوگنده اند «2» اوليتر كه بر خيزى اندرو به نماز، اندران مسجد مردانى اند كه دوست همى دارند كه پاكى كنند و خداى دوست دارد پاكى كنندگان را
چون اين آيت فرو آمد پيغامبر- عليه السّلام- گفت اهل قبا را كه خداى- عزّ و جلّ- بر شما ثنا كرده است اندر طهور آن، از بهر چيست؟ گفتند كه ما استنجا كنيم به آب «3».
و اندر روايتى چنان است كه گفتند: ما بشوييم اثر استنجا «4». و گروهى گفتند كه «لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى » «5» اندر «6» مسجد مدينه [فرود آمده ] «7» است كه گور و منبر پيغامبر- صلوات اللّه عليه- اندر اوست و فيه رجال يحبّون أن يتطهّروا «8». معنيش آن است كه اهل آن مسجد خويشتن را پاك دارند از نجاست، و غسل كنند از جنابت، و دست روى بشويند از حدث. و زيد بن شجره «9» گويد كه تب آمد به نزديك پيغامبر- عليه السّلام- اندر صورت كنيزكى سياه، پيغامبر- عليه السّلام- وى را گفت: تو كيستى؟
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گفت: منم امّ ملدم، خون را از تن بچينم و گوشت را بخورم و روى را زرد گردانم و استخوانها را تنك گردانم. پيغامبر- عليه السّلام- گفت: برو به نزديك انصاريان «10» شو كه ايشان را بر ما حقّهاى بسيار است «11» يعنى تا آن كفارتى باشد گناهان ايشان را. پس [برفت و آنجا شد] «12» انصاريان را تب گرفت، پيغامبر- عليه السّلام- برخاست با ياران «13» و ايشان را عيادت همى كرد و همى گفت: بشارت باد شما را كه اين كفارتى است گناهان «14» را، و پاكى است تن را. ايشان گفتند: يا رسول اللّه! دعا كن تا خداى- عزّ و جلّ- اين را بر ما بگذارد تا آن كفارت گناهان ما باشد چنان كه خداى «15»- عزّ و جلّ- اندر شأن ايشان فرو فرستاد: «فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا «16». اندران مسجد يعنى اندر
__________________________________________________
(1). باد: افگنده اند آن را
(2). باد و گن: افكنده اند
(3). باد: بر آب
(4). باد: اثر استنجا به آب بشوييم
(5). توبه (9). 108
(6). افزوده از باد
(7). افزوده از باد
(8). توبه (9). 108
(9). باد: يزيد بن سجود [.....]
(10). گن: انصار
(11). گن: هست
(12). افزوده از گن
(13). گن: با اصحابان خويش
(14). باد: شما را
(15). باد: چون كه خداوند تعالى
(16). توبه (9). 108
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 908
مسجد مدينه مردانى اند كه همى خواهند كه پاك گرداند از گناهان «1» به تب، كه بر ايشان بماند. وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ «2». و خداى دوست دارد آن كسانى را كه پاكى جويند از گناهان. آنگاه خداى تعالى گفت اهل آن مسجد را:
أَ فَمَنْ أَسَّسَ بُنْيانَهُ عَلى تَقْوى مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيانَهُ عَلى شَفا جُرُفٍ هارٍ فَانْهارَ بِهِ فِي نارِ جَهَنَّمَ وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
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اى آن كسى «3» كه بنياد افگند «4» بناى خويش بر ترسيدن از خداى و خشنودى خداى بهتر باشد و اگر كسى بنياد افگند بناى خويش بر كنار واديى كه آب زير آن پرداخته بكرده باشد «5» و همى فرو افتد «6»، فرو افگند او را اندر آتش دوزخ، و خداى راه ننمايد گروهانى را كه ايشان ظالمان «7» باشند
لا يَزالُ بُنْيانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
هميشه آن بنياد ايشان «8» كه بنا كرده بودند «9» شكى و نفاقى باشد اندر دلهاى ايشان، تا آنگاه كه بشكافند دلهاشان- يعنى تا بميرند- و خداى دانا است به سرّ ايشان «10»، حكيم است اندر مكافات كردن ايشان
و بدان كه آنگاه كه انصار بيعت كردند با پيغامبر- عليه السّلام- [به ] ليلة العقبه، گفتند: يا رسول اللّه! شرط كن خداى خويش را و خويشتن را بر ما هر چه خواهى.
گفت: شرط آن است كه خداى را پرستيد و به او مشرك نگرديد و مرا با شما شرط آن است كه دفع كنيد از من، چنان كه از تن و اهل و خواسته خويش دفع كنيد. گفتند:
[اگر] ما اين بكنيم چه باشد ما را؟ پيغامبر- عليه السّلام- گفت: شما را باشد بهشت.
گفتند: ربح البيع، سودمند بود فروختن ما تن خويش را، اقالت نكنيم و اقالت نخواهيم اين بيع را. خداوند- عزّ اسمه- فرو فرستيد «11»:
__________________________________________________
(1). گن: گناهها
(2). توبه (9). 108
(3). گن: اگر كسى
(4). باد: آن كسانى كه بنياد افگندند
(5). گن: كرده باشد، باد: خالى كرده اند
(6). باد: مى افتد
(7). باد و گن: ظالم [.....]
(8). باد و گن: بناى ايشان
(9). گن: كرده اند
(10). باد: اسرار ايشان
(11). باد: فرو فرستاد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 909
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إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجِيلِ وَ الْقُرْآنِ وَ مَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بايَعْتُمْ بِهِ وَ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
خود خداى بخريده است از مؤمنان تنهاى ايشان و مالهاى ايشان به آن كه ايشان را باشد «1» بهشت، قتال كنند «2» اندر طاعت خداى، گروهى بكشد «3» و گروهى را بكشند «4» و بهشت ايشان را وعده آن است بر او، و درست ياد كرده اند اندر تورات و اندر انجيل و اندر قرآن، كيست كه وافى تر است به وعده خويش از خداى. پس تهنيت كرد ايشان را و گفت: شادى كنيد بدان بيع شما كه مبايعت كرده ايد بدان، و آن است كه رستگارى بزرگوار است.
قتاده گويد بها داد ايشان را خدا و گران بها «5» داد.
و حسن بصرى- رضى اللّه عنه- گفت: اينت «6» بيعى سودمند كه اين است هيچ مؤمن نبود بر روى زمين كه نه داخل است اندرين بيع.
و اعرابيى «7» به نزديك پيغامبر- عليه السّلام- بگذشت و او اين همى خواند، گفت: اين سخن كيست؟ گفت: اين كلام خدا است عزّ و جلّ. گفت: به خداى كه اين بيعى سودمند است ما او را اقالت نكنيم و از او اقالت نخواهيم، و شد «8» به غزا و جهاد كرد «9» تا انگاه كه شهادت يافت.
و بدان كه جهاد بر جمله فرض كفايت است چون گروهى از مسلمانان بدان قيام كردند از ديگران بيوفتاد «10»، و چون به جنگ گاه حاضر آيد فرض عين گردد. و نشايد آن كس را كه بر او وامى «11» باشد حالّ كه جهاد كند بى دستورى خداوند وام. و اگر وام مؤجّل باشد اندران دو قول بود [شافعى را رحمه اللّه ] «12». و نشايد كس را كه جهاد كند
__________________________________________________
(1). باد: بود
(2). گن: همى كنند
(3). باد: بكشتند
(
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4). باد: ايشان
(5). گن: گران بهاى
(6). گن: اين
(7). گن: مردى اعرابى
(8). گن: و رفت
(9). گن: قتال كرد
(10). گن: بيفتد [.....]
(11). گن: اوامى
(12). افزوده از گن
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 910
بى دستورى پدر و مادر، اگر پدر و مادر مسلمان باشند و اگر كافر باشند روا بود كه بى دستورى ايشان جهاد كند و روا بود كه بى دستورى مادر و پدر به طلب علم شود اگر كافر باشد يا مسلمان. و بدان كه چون خداوند سبحانه گفت: إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى «1»، صفت مؤمنان بكرد و گفت «2»:
التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ الْحامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ الْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
توبه كنندگان اند از شرك و نفاق، مطيعان اند شكر گزاراند بر «3» نعمتها، روزه داران اند و غازيان و حاجيان اند، ركوع كنند خداى را و سجود كنند «4» يعنى نماز كنان «5» اند امر به معروف كنندگان اند، يعنى به سنّت فرمايند «6» و نهى كنند از منكر، يعنى از بدعت، و نگاهداران اند حقوق طاعت خداى را، و وفا كنند به بيعت خداى «7»، و بشارت ده يا محمّد مؤمنان را به بهشت
و بدان كه چون بو طالب بمرد بر كفر، پيغامبر- عليه السّلام- گفت: من هموار «8» ترا استغفار همى كنم تا انگاه كه مرا نهى كنند از ان. او را استغفار همى كرد، مسلمانان گفتند: چرا ما نيز پدران خويش را و خويشان را كه بر شرك بوده اند استغفار نكنيم كه پيغامبر- عليه السّلام عمّ خويش را استغفار همى كند «9» و ابراهيم- عليه السّلام- پدر خويش را استغفار كرد، خداى تعالى «10» فرو فرستيد:
ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَ لَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحابُ الْجَحِيمِ
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نبود پيغامبر را و آن كسانى را كه ايمان آورده بودند كه استغفار كنند مشركان را، و هر چند باشند خداوند قرابت با ايشان، از پس آن كه پديد آمد ايشان را كه ايشان اهل دوزخ اند «11»
__________________________________________________
(1). توبه (9) 111
(2). گن: تعالى و تقدّس
(3). گن: اندر
(4). گن: سجود كنندگان
(5). گن: نماز كنندگان
(6). باد: آنچه فرمايند
(7). گن: كنند بيعت خداى را
(8). باد: همواره
(9). گن: استغفار كرد
(10). گن: اندر شأن ايشان
(11). باد و گن: و بر كفر بمرده اند
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 911
و على بن ابى طالب- رضى اللّه عنه- روايت كند و گويد كه چون بو طالب بمرد، آمدم به نزديك پيغامبر- عليه السّلام- و او را گفتم: يا رسول اللّه! ان عمّك الضّال قدمات. بى راه عمّ تو «1» بمرد. گفت: برو و او را دفن كن و هيچ چيز مكن تا به نزديك من آيى. رفتم و او را دفن كردم، انگاه آمدم به نزديك پيغامبر- عليه السّلام- و بر من اثر خاك [بود] «2». پيغامبر- عليه السّلام- مرا دعا كرد «3» بسيار. چنان كه نخواستم «4» كه هر چه بر روى زمين است مرا بودى و آن دعا «5» نبودى. و پس ازين خداى- عزّ و جلّ- عذر ابراهيم پديد كرد اندران دعا و استغفار، كه او پدر خويش را همى كرد «6»:
وَ ما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْراهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ
و نبود استغفار ابراهيم پدر خويش را مگر از پس وعده كه پدر وعده كرده بود او را كه مسلمان بباشد «7»، چون پيدا شد «8» او را كه او دشمن خداى است بيزارى كرد از او- كه ابراهيم بسيار دعا بود و بسيار تضرّع بود و اندر گذارنده بود
و ابراهيم گفته بود انگاه من استغفار كنم چنان كه گفت: سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي «9».
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نبينى كه پدر او را گفت: لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ. «10» اگر با زنه استى من رجم كنم ترا. او گفت: سَلامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي. «11» سلام بر تو بادا كه من آمرزش خواهم ترا از خداى. و از پس اين خداى تعالى مؤمنان را معذور داشت اندران استغفار كه كرده بودند مشركان را، پيش از آن كه نهى به ايشان رسيد «12»، و گفت:
وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ
و نكند خداى حكم بيراهى گروهى- يعنى به سبب استغفار ايشان مشركان را- پس از آن كه راه نموده باشد ايشان را خداى، تا مبيّن بكند ايشان
__________________________________________________
(1). باد: عمّ بى راه تو [.....]
(2). افزوده از گن و باد
(3). گن: دعاها كرد
(4). باد و گن: نخواستمى
(5). گن: دعاها
(6). گن: كردى
(7). گن: و ابراهيم گفت كه من تو را استغفار كنم چنانكه گفت:
ساستغفر لك ربّى
(8). باد و گن: پديد آمد
(9). مريم (19) 47
(10). مريم (19) 46
(11). مريم (19) 47
(12). گن: نهى آمد به ايشان
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 912
را آنچه ايشان را از ان ببايد پرهيزيد «1» كه خداى به»
هر چيزى دانا است
إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لا نَصِيرٍ
و خود خداى را است ملكت آسمانها و زمين، زنده كند آن را كه خواهد و بميراند آن را كه خواهد و نيست شما را از دون خداى هيچ دوست و هيچ ناصر
لَقَدْ تابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَ الْمُهاجِرِينَ وَ الْأَنْصارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي ساعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ ما كادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُفٌ رَحِيمٌ
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و خود توبه داد خداى- پيغامبر را- يعنى از آن كه دستورى داد مخالفان را پيش از آن كه او را نهى كرده بودند از آن، و گفتند «3»: لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ «4»- و توبه داد مهاجران را و انصاريان را و آن كسانى كه متابعت كردند او را اندر وقت سختى از پس آن كه خواست كه بگردد دلهاى گروهى از جمله ايشان، انگاه توبه داد بر ايشان كه او به «5» ايشان رفق خواهد كرد به نعمت [كه او] رحيم است
و گروهى گفتند از اهل تفسير كه بدين «ساعَةِ الْعُسْرَةِ» نه وقتى بعينه همى خواهد «6» لكن آن وقتهايى همى خواهد كه حال مسلمانان بدين صفت بود.
و گروهى گفتند: بل كه اين اندر غزاى تبوك همى خواهد «7» كه استورشان «8» تنگ بود و آب شان تنگ بود و زادشان تنگ بود و وقتشان تنگ بود. اما تنگى ستور «9» چنان بود كه ده كس «10» را از ايشان يك اشتر بودى كه به عقب «11» برنشستندى، مردى يك ساعت برنشستى و فرو آمدى «12» تا ديگرى برنشستى. و اما تنگى زاد چنان بود كه خرماى ايشان همه سوس خورده بود و جو داشتند كه «13» بگرديده بود. و گروهى همى شدندى كه نبودى زاد ايشان مگر خرمايى چند. و چون يكى از ايشان گرسنه شدى خرماى اندر
__________________________________________________
(1). گن: پرهيزيدن
(2). گن: بر
(3). گن: گفت [.....]
(4). توبه (9). 43
(5). گن: با
(6). باد: خواهند
(7). باد: تبوك بود اما همى خواستند
(8). باد: ستور ايشان، گن: ستور ايشان
(9). باد: ستوران
(10). با و باد: ده تن
(11). باد: به نوبت
(12). باد و گن: فرود آمدى
(13). باد: و جو كه داشتند
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 913
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دهن گرفتى و همى گردانيدى اندر دهن تا طعم آن بيافتى، انگاه ها ديگرى «1» دادى تا بمزيدى «2» و پاره اى آب بر آن بخوردى. و همچنان «3» همى كردندى تا زان خرما هيچ چيز نماندى مگر استخوان «4». بر اين حال زندگانى همى كردند با پيغامبر- عليه السّلام- از راستى كه بودند اندر مسلمانى، و تمامى اعتمادى كه داشتند بر خداى تعالى. و اما تنگى آب و گرماى وقت ايشان چنان بود كه عمر- رضى اللّه عنه- گويد كه ما بيرون رفتيم با پيغامبر- عليه السّلام- به غزو تبوك، و فرو آمديم اندر گرماى سخت كه ما را اندران سختى صعب رسيد «5» تا پنداشتيم كه گردنهاى ما از تنهاى همى ببرند از صعبى تشنگى.
و تا بودى كه يكى از ما اشتر خويش بكشتى و گوش «6» آن بيفشاردى و آب آن بخوردى و آنچه باقى ماندى بر جگر «7» نهادى تا بدان بزيستى «8». چون كار به آن سختى رسيد بو بكر صديق- رضى اللّه عنه- گفت: يا رسول اللّه! خداى- عزّ و جلّ- خوها «9» كرده است كه اجابت نيكو كند ترا، دعا كن. پيغامبر- عليه السّلام- دست برداشت و دعا كرد و دست باز نياورد تا انگاه كه ميغى برآمد و ما را سايه داشت و باران بريخت تا هر چه داشتيم پر آب كرديم «10» وز بيرون لشگرگاه از ان ميغ هيچ و باران هيچ «11» نبود.
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و بدان كه آن سه كس كه قصّه ايشان ياد كرديم كه ايشان تخلّف كرده بودند از غزو تبوك، كعب بن مالك الأنصارى الشّاعر و مرارة الرّبيع و هلال بن أميّة بودند، و از آن كسانى بودند كه توبه كرده بودند و لكن خويشتن را بر ستون نبسته بودند. چون پيغامبر- عليه السّلام- از غزا بازگشت «12» و به مدينه رسيد اندر مسجد «13» شد و دو ركعت نماز كرد و عادت او بودى هرگاه كه از سفرى باز آمدى نخست، ابتدا به مسجد كردى و دو ركعت نماز كردى، چون نماز بكرد كسانى كه تخلّف كرده بودند همى آمدند و عذر همى خواستند. پيغامبر- عليه السّلام- گفت: كعب بن مالك را: نه تو اشتر بخريده بودى كه تا بيايى؟ كعب بن مالك گفت: يا رسول اللّه! اگر من عذرى آرم دروغ كه تو
__________________________________________________
(1). گن و باد: فرا ديگرى
(2). گن: همى مزيدى
(3). گن: همچنين
(4). گن و باد: استه [.....]
(5). گن: سختى و رنج رسيد صعب
(6). گن: گوشت
(7). گن و باد: خويش
(8). گن و باد: تر گشتى
(9). باد: خو فا
(10). سرا: داشتند پر آب كردند، متن برابر باد و گن
(11). گن: هيچ چيز
(12). گن: باز آمد
(13). گن: از اينجا به بعد افتادگى دارد
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بدان خشنود گردى، ترسم كه ترا خداى- عزّ و جلّ- بر آن مطلّع گرداند و من فضيحت گردم. پيغامبر- عليه السّلام- گفت: اين راست گفت و گفت مرا: برخيز تا خداى- عزّ و جلّ- حكم خويش پديد آرد اندر باب تو. چون او بيرون آمد مردمان او را ملامت كردند و گفتند: چرا عذرى نياوردى. پيغامبر- عليه السّلام- مردمان را نهى كرد از آن كه با ما هر سه سخن گويند و من از همه چيزها مستوحش گشتم و هرّوزى «1» اندر مسجد شدمى و نماز كردمى و گفتمى كه مگر پيغامبر- عليه السّلام- مرا جواب دهد. پيغامبر- عليه السّلام- روى از من بگردانيدى پس چون تنگدل شدم از آن جفاى مسلمانان، از زبر ديوار حايط بو فناده اندر آمدم و او پسر عمّ من بود و دوسترين «2» مردمان بود به نزديك من، بر او سلام كردم جواب نداد، گفتم: يا با قتاده به خداى كه شما دانيد كه من خداى و رسول را دوست دارم. او مرا جواب نداد، تا سه بار همچنين همى گفتم، جواب نداد. آب از چشمهاى من بريخت، برگرديدم و از زبر ديوار بيرون شدم اندر بازار همى گرديدم مردى را ديدم از نبطيان شام كه طعامى همى فروخت اندر بازار، و همى گفت: كيست كه مرا دلالت كند بر كعب بن مالك؟ مردمان او را اشارت كردند به من. نامه اى ها من «3» داد از ملك غسان، كه شنيدم كه ترا جفا كرده اند و دور بكرده اند و تو آنجا خوار و ضايع بمانده اى، به نزديك ما آى تا با تو نيكويى كنيم. گفتم: اين نيز هم از بلاها است و تنورى گرم كردم و نامه را بسوختم اندران تنور، تا چون چهل روز بر آمد پيغامبر- عليه السّلام- مرا گفت: جدا شو از زن خويش. گفتم: يا رسول اللّه طلاقش دهم؟ گفتا: نه، و لكن ها نزديك او «4» مشو.
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زن را از خانه بفرستيدم كه من مردى جوان بودم از خويشتن ترسيدم و آن دو كس را نيز همچنان گفت تا تمامى پنجاه روز از ان روز كه پيغامبر- عليه السّلام- نهى كرده بود مردمان را از سخن گفتن با ما، و من نماز بامداد همى كردم بر پشت خانه اى كه ما را بود و من چنان بودم كه خداى- عزّ و جلّ- گفت. دل من تنگ شده و زمين بر من تنگ گشته كه نداى شنيدم از جاى كه آن [را] سلع خوانند كه بشارت باد ترا يا مالك. من به سجود اندر اوفتيدم «5» و دانستم كه
__________________________________________________
(1). باد: هر روزى
(2). باد: دوست ترين
(3). باد: فرا من
(4). باد: به نزديك وى
(5). باد: افتادم [.....]
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 915
خداى- عزّ و جلّ- فرج فرستاد. و سوارى بيامد و مرا بشارت داد، جامه هاى خويش ها او «1» دادم و ديگرى بپوشيدم و آيت توبه ما آنگاه فرو آمد «2» كه سيكى از شب گذشته بود و امّ سلمه او را گفت: يا رسول اللّه بشارت ندهى كعب را؟ گفت: انگاه مردمان شما را بپاى بزنند و باقى شب شما را از خواب باز دارند. كعب گفت: پس رفتيم نزديك پيغامبر- عليه السّلام- و او اندر مسجد»
، و مسلمانان «4» گرد او اندر نشسته طلحة بن عبيد اللّه برخاست و پيش من باز آمد و دست من ها گرفت «5» و مرا تهنيت كرد و من آن مردمى [وى ] «6» هرگز فراموش نكنم كه هيچ كس از مهاجران «7» با من آن نكردند آن روز [كه وى كرد] «8». پس من سلام كردم بر پيغامبر- عليه السّلام- و او اندر من نگريست و روى او همى درفشيد چون ماه، و گفت: بشارت باد ترا يا كعب، بهين «9» روزى كه بر تو آمده است تا مادر ترا زاده است. گفتم: يا رسول اللّه! از نزد تو يا از نزد خداى؟ گفت: از نزد خداى. انگاه برخواند «10»: لَقَدْ تابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَ الْمُهاجِرِينَ وَ الْأَنْصارِ «11»، تا آنگاه كه گفت:
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وَ عَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذا ضاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ وَ ضاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَ ظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
و بر آن هر سه مرد كه ايشان را باز پس اوگنده بودند «12» از غزاى تبوك، تا چون تنگ شد بر ايشان زمين با فراخى آن، و تنگ شد بر ايشان تنهاى ايشان- يعنى دلهاى ايشان از اندوه- و يقين بدانستند كه هيچ پناهگاه نيست از خداى مگر به «13» خداى، آنگاه توبه داد ايشان را تا توبه كردند كه خداى توبه آفريند «14» بندگان را و رحمت كند بر ايشان
و بو بكر ورّاق گويد: توبه نصوح آن بود كه حال تايب چنين بود كه اندرين آيت
__________________________________________________
(1). باد: به او
(2). باد: فرود آمد
(3). گن: تا اينجا افتادگى دارد
(4). گن: مردمان
(5). گن و باد: فرا گرفت
(6). افزوده از گن
(7). گن: مهاجريان
(8). افزوده از گن
(9). باد و گن: بهترين
(10). گن: بر ما خواند
(11). توبه (9). 117
(12). باد و گن: افكنده بودند
(13). گن: با
(14). گن: توبه دهد [.....]
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صفت كرده است: حَتَّى إِذا ضاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ ... «1» الى آخر الآيه.
و كعب بن مالك چنين گويد كه ما نيافتيم اين توبه الّا از بهر آن كه ما راست گفتيم «2» و ديگران كه دروغ گفتند هلاك شدند. و خداى تعالى فرو فرستيد:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ
اى آن كسانى كه ايمان آورده ايد، بترسيد از خداى، و باشيد با راستگويان- يعنى تا رستگارى ياويد «3» چنان كه اين سه كس «4» يافتند
(1/1073)



و سعيد بن جبير گويد كه بدين صادقان، اندرين جايگاه، بو بكر و عمر را- رضى اللّه عنهما- همى خواهد چنان كه خداى- عزّ و جلّ- گفت: لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ، تا انگاه كه گفت: أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ «5».
و ابن عبّاس- رضى اللّه عنه- گويد كه بدين على بن ابى طالب را- رضى اللّه عنه- همى خواهد و اصحاب او را «6». و اين مقالات همه درست است، و اين آيت «7» اندر همه عام است و ايشان همه صادقان بودند و مؤمنان بودند.
و بو بكر صديق- رضى اللّه عنه- بدين آيت دليل كرد «8» بر اهل سقيفه، آن روز كه انصار مهاجران را گفتند: منّا امام، و منكم امام «9». بو بكر صديق- رضى اللّه عنه- بر منبر شد و به «10» خداى- عزّ و جلّ- ثنا كرد و بر رسول صلوات اللّه عليه درود داد و گفت: اى شما كه مؤمنانيد، خداى- عزّ و جلّ- ما را صادقان خوانده است و شما را كه مؤمنانيد فرموده است كه با صادقان باشيد، و برخواند: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ «11» انگاه بر تأكيد اين معنى گفت كه شنيدم از پيغامبر- عليه السّلام- كه او گفت: الأئمّة من قريش. إمامان از قريش باشند يعنى خليفتان دين. چون «12» اين سخن بگفت انصاريان او را گردن نهادند و طمع از خلافت ببريدند و به بركت بو بكر
__________________________________________________
(1). توبه (9). 118
(2). گن: بگفتيم
(3). باد و گن: يابيد
(4). گن: تن
(5). حشر (59) 8
(6). گن: ابن جريج گويد كه جمله مهاجريان را همى خواهد چنانكه خداى عزّ و جلّ گفت: للفقراء المهاجرين تا آنگه كه گفت: اولئك هم الصادقون
(7). گن: و گفته اند اين آيت
(8). گن: كرده است
(9). گن: منا امير و منكم امير
(10). گن: بر
(11). توبه (9). 119
(12). گن: وى
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صديق- رضى اللّه عنه- اين خلاف از ميان مسلمانان برخاست و پس ازين خداى- عزّ و جلّ- پديد كرد كه ثواب ايشان بر آن رنجى كه ايشان را رسيد ضايع نشود، و گفت:
ما كانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَ مَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ لا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَ لا نَصَبٌ وَ لا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لا يَطَؤُنَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَ لا يَنالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ
نبود اهل مدينه را و نه آن كسانى را كه گرد ايشان اند از اعراب- چون مزينه و جهينه و أسلم و اشجع و غفار- كه باز پس استند «1» از رسول خداى، و نه آن كه رغبت كنند به تنهاى خويش از صحبت او، آن از بهر آن است كه ترسند ايشان را تشنگى اندر سفر و نه ماندگى و نه مجاعتى «2» اندر طاعت خداى، و به پاى بگذارند پايگاهى كه به خشم آرد كافران را، و بيابند از دشمن خويش يافتنى، يعنى غنيمتى با هزيمتى [إلّا كه بنويسند ايشان را] كردارى شايسته كه خداى ضايع نكند مزد نيكوكاران
ابن عبّاس گويد به هزيمتى كه ها ايشان «3» رسد خداى- عزّ و جلّ- هفتاد هزار نيكوى «4» بنبيسد «5» و اگر كسى را تشنگى رسد اندر سبيل خداى، آب دهد او را خداى- عزّ و جلّ- از نهر حيوان، كه هرگز تشنگى نرسد او را پى از ان «6».
و بدان كه اين تحريم تخلّف «7» انگاه بود كه اهل اسلام اندك بودند و اما اكنون خداى- عزّ و جلّ- مباح كرده است «8» كسى را كه خواهد كه از امام تخلّف كند اندر غزات»
، ازيرا كه «10» غزو كردن فرض كفايت است چنان كه خداى- عزّ و جلّ- گفت اندر
__________________________________________________
(1). گن: استيد
(2). گن: محاجتى [.....]
(3). باد و گن: فرا ايشان
(4). باد: نيكويى
(
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5). باد: بنويسد
(6). گن و باد: پس از آن
(7). گن: و تحلّف
(8). گن: بكرده است
(9). گن و باد: غزا
(10). باد: زيرا كه
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طلب فقه: فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ «1». و نيز گفت خداى- عزّ و جلّ- اندر ثواب غازيان:
وَ لا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَ لا كَبِيرَةً وَ لا يَقْطَعُونَ وادِياً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ
و هيچ نفقه نكنند اندر سبيل خداى نفقه «2» خرد و نه بزرگ، و بنه برند «3» واديى اندر زمين «4» إلّا كه آن بنبيسند «5» ايشان را تا جزا دهد ايشان را خداى بر نيكوترين آنچه همى كردند
پيغامبر «6»- عليه السّلام- گويد: هر كه بفرستد نفقه اى اندر سبيل خداى- عزّ و جلّ- و خود بنشيند اندر خانه خويش، او را بود به هر درمى هفتصد «7» درم، و هر كه نفقه كند به تن خويش اندر سبيل خداى- عزّ و جلّ-، او را بود به هر درمى هفتصد هزار درم، انگاه بر خواند: وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ «8».
ابن عبّاس- رضى اللّه عنه- گويد: چون خداوند سبحانه تعيير كرد گروهانى را كه تخلّف كرده بودند از پيغامبر- عليه السّلام-، از جمله معذران و منافقان، مسلمانان «9» گفتند: ما نيز تخلّف نكنيم از هيچ غزا. پس هر گاه كه پيغامبر- عليه السّلام- سرّيتى فرستادى «10» مسلمانان همه با ايشان شدندى «11» و پيغامبر را- عليه السّلام- اندر مدينه بگذاشتندى «12»، خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستاد «13»:
وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ
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و نه بودند مؤمنان آن را كه تا بيرون شوند همه- و معنى اين سخن نهى بود- چه بود اگر بيرون شود از هر قبيله اى «14» از ايشان جماعتى، تا نشستگان طلب فقه كنند اندر دين- يعنى بياموزند و بياگاهانند قوم خويش را بدان- انگاه كه باز
__________________________________________________
(1). توبه (9). 122
(2). گن: نفقتى
(3). گن: نبرند
(4). گن: اندر رفتن
(5). باد: بنويسند
(6). گن: و بدان كه پيغامبر [.....]
(7). باد: هفتصد
(8). بقره (2). 261
(9). سرا: را
(10). گن: بفرستادى
(11). گن: برفتندى
(12). گن: تنها
(13). گن: فرو فرستيد و گفت
(14). گن: قبيلتى
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آيند به ايشان تا مگر ايشان بترسند.
گروهى گفتند: بترسانند قوم خويش را از كافران، چون باز آيند از جهاد به نزديك «1» ايشان «2» و بياگاهانند ايشان را كه چون نصرت همى كند خداى- عزّ و جلّ- پيغامبر خويش را و مؤمنان را، تا مگر ايشان بترسند از جنگ «3» با پيغامبر. و گروهى گفتند كه جماعتى از اصحاب پيغامبر عليه السّلام، هر كسى شده بودند به باديه به قوم خويش، تا ايشان را فقه دين بياموزند و بدان سبب ايشان را تخلّف افتاد از غزا خداى- عزّ و جلّ- اين آيت فرو فرستاد «4».
و بدان كه روميان سكّان شام بودند و شام به مدينه «5» نزديكتر بود از عراق، خداى- عزّ و جلّ- فرمود مؤمنان را تا حرب كنند با آن كسانى كه نزديكتر باشند به ايشان «6» از جمله كافران «7».
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَ لْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ
اى آن كسانى كه ايمان آورده ايد حرب كنيد «8» به آن كسانى به سوى شما دارند از كافران و ياوند «9» اندر شما عنفى و شدّتى و صبرى بر جهاد ايشان، و بدانيد كه خداى با پرهيزگاران است.
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وَ إِذا ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زادَتْهُ هذِهِ إِيماناً فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزادَتْهُمْ إِيماناً وَ هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ
و چون انگاه كه فرو فرستند سورتى «10»، از ايشان كسى بود- يعنى از منافقان- كه گويد: كيست «11» كه بيفزود او را اين ايمانى، فامّا آن كسانى كه ايمان آورده اند خود بيفزود ايشان را ايمانى «12»، و ايشان شادى همى كنند بدان قرآن كه فرو آيد
وَ أَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ وَ ماتُوا وَ هُمْ كافِرُونَ
__________________________________________________
(1). گن: با نزديك
(2). باد و گن: شوند
(3). گن: جنگ كردن
(4). گن: اندر عذر ايشان
(5). گن: مكّه
(6). گن: با ايشان [.....]
(7). گن: و گفت
(8). گن: و بكشيد
(9). باد و گن: يابند
(10). گن: بر ايشان
(11). باد: از شما
(12). گن: ايمان
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 920
و اما آن كسانى كه اندر دل ايشان «1» شكّى و نفاقى است بيفزايد ايشان را كفر بر كفر «2»، و بمردند و ايشان كافر
و بدان كه اهل سنّت «3» را اندر معنى ايمان در اين آيت «4» دو مقالت است: گروهى گفتند كه حقيقت ايمان طاعت بود پس هرگاه»
كه طاعتى يا معرفتى كه از «6» طاعت بود زيادت بكند «7» آن زيادتى بود اندر ايمان. و اهل تحقيق گفتند از ايشان، كه حقيقت ايمان تصديق بود زيادت و نقصان اندر حقيقت ايمان صورت نبندد و لكن معنى زيادت اندرين آيت آن است [كه ] «8» سورتى فرو آيد آن را «9» تصديق كند، پس از اين سورتى ديگر فرو آيد آن را تصديق كند او را تصديقى «10» بيفزايد و يا مسئله اى از آن كه شرط بود اندر اعتقاد، به دليلى بداند ايمان او بدان حاصل بود «11». پس آن به دليلى ديگر بداند ايمان او زيادت گردد از آنجا كه رتبت ايمان است نه از آنجا كه حقيقت ايمان است.
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أَ وَ لا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لا يَتُوبُونَ وَ لا هُمْ يَذَّكَّرُونَ
أى همى نبينند- يعنى منافقان- كه ايشان «12» را آزموده همى كنند اندر هر سالى يك بار يا دو بار- يعنى به درويشى و بيمارى و اندوه و هر نوعى از بلاها- پس توبه نكنند و نپذيرند «13» به آنچه خداى با ايشان كرده باشد
وَ إِذا ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ هَلْ يَراكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ
و چون فرو فرستد سورتى كه اندران «14» توبيخ منافقان باشد بنگرد «15» برخى از ايشان ها برخى «16» و اشارت كنند يكديگر را:
أى همى نبينند شما را هيچ كس- يعنى [مطّلع هست بر شما هيچ كس؟] «17»- پس
__________________________________________________
(1). گن: دلشان
(2). گن: كفرى بر كفرى
(3). گن: و اصحاب شافعى را رحمة اللّه عليه
(4). گن: اندر معنى ايمان
(5). گن: هر گه
(6). گن: آن
(7). گن: زيادتى بكند
(8). افزوده از باد و گن [.....]
(9). گن: نيز
(10). گن: تصديقى بر تصديقى
(11). باد: حاصل شود
(12). گن: نبينند شما را هيچ كس، يعنى مطلع است بر شما هيچ كس، و گروهى گفتند: بدين ديدار چشم همى خواهد كه ايشان
(13). گن: نكنند و نه ايشان پند گيرند
(14). گن: اندرو
(15). باد و گن: فرا نگرد
(16). باد و گن: برخى فرا برخى
(17). افزوده از باد و گن
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 921
باز گشتند از ايمان، وز مسجد برگردانيد خداى دلهاى ايشان- و گروهى گفتند:
بدين ديدار چشم همى خواهد تا اگر كسى ايشان را ببينند «1» بنشينند «2» و اگر نبينند بازگردند نبينى كه گفت پس ازين ثمّ انصرفوا- از بهر آن كه ايشان بودند گروهى كه همى ندانستند حقيقت ايمان
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و از بهر اين گفت ابن عبّاس رضى اللّه عنه: مگوييد باز گشتيم از نماز، و لكن گوييد بپرداختيم از نماز.
و بدان كه ابن عبّاس گويد كه [هيچ ] «3» قبيله نيست از عرب از ربيعه و مضر و يمن و جز از آن كه نه پيغامبر را- عليه السّلام- اندران نسبتى است «4» بر سبيل نكاح نه بر سبيل سفاح. چنان كه پيغامبر- عليه السّلام- گفت: هيچ كس مرا نزاده است از سفاح، و لكن «5» زاده اند از نكاح اسلام «6». اين است كه خداى- عزّ و جلّ- همى گويد:
لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ
خود آمد به شما رسولى از تنهاى شما، سخت آيد بر او رنج شما- و گفته اند هلاك شما- حريص بر شما كه شما را راه نمايد، به مطيعان رفيق، به گناهكاران رحيم، كه ايشان را شفاعت كند.
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
پس اگر بر گردند بگوى كفايت است مرا خداى، نيست خداى مگر او، بر او توكّل كردم، اوست خداى «7» عرش بزرگوار كه آن را آفريده است اى آفريدگار آن است و پادشاه آن است.
و اين از بهر آن گفت تا بدانى كه او آفريدگار همه عالم است چون بزرگترين اجسام ملكت او بود آن كه دون آن بود اوليتر كه ملكت او باشد.
__________________________________________________
(1). گن: همى بيند
(2). گن: بايستند
(3). افزوده از باد و گن
(4). گن: نيست
(5). گن: و ليكن مرا [.....]
(6). گن: از نكاحى چون نكاح اسلام
(7). گن: خداوند
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 922
و بدان كه قول قتاده آن است كه آخر چيزى كه از قرآن فرو آمده است اين دو آيت است: لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ... «1» تا آخر سورت، و باللّه التّوفيق.
قصّه مولود النّبى صلّى اللّه عليه و على آله الطّاهرين أجمعين «2»
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و بدان كه اين آيت كه خداى- عزّ و جلّ- همى گويد: لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ «3»، ورش «4» از اصحاب يعقوب خوانده است: «من أنفسكم»، بفتح فا، معنيش آن است كه چون جمع كنى ميان هر دو قرائت كه رسول آمد به شما از تن شما و از خطيرترين شما و از نفيسترين شما، و ما اينجا پيدا كنيم به توفيق خدا [ى ]- عزّ و جلّ- آنچه از جلالت و نفاست او پيدا شده است آنگاه كه او اندر اصلاب اسلاف بود تا انگاه كه پديد آمد، و مولدش «5» پيدا كردند «6» و تا انگاه كه بزرگ شد و خداى- عزّ و جلّ- او را نبوّت كرامت كرد «7».
و بدان كه از كعب الأحبار روايت آمده است كه چون او خواست كه صفت «8» مصطفى- صلوات اللّه عليه- بگويد و بزرگ اصل پاك او «9» پديد كند سفطى كوچك بيرون آورد از رقّ سپيد «10»، و مهر و قفل آن برداشت و حريرى سبز از آنجا بيرون آورد و گفت:
صفت محمّد است- صلّى اللّه عليه- كه ايزد سبحانه چون خواست كه او را بيافريند فرمود جبرئيل را- عليه السّلام- تا يك قبضه خاك سپيد از آن كه نور زمين بود بياورد، او رفت «11» با فريشتگان و يك قبضه خاك از جايگاه گور پيغامبر- عليه السّلام- «12» برگرفت و آن جايگاه اندران وقت سپيد بود و پاكيزه، [آن را]1»
بسرشتند «14» تا چون مرواريدى شد
__________________________________________________
(1). توبه (9). 128- 129
(2). باد: صلوات اللّه عليه، گن: قصّه مولود النبى را ندارد و پس از اين به تفسير سوره يونس مى پردازد
(3). توبه (9). 128
(4). سرا: وزش، باد: رويس- تعليقات
(5). باد: مولودش
(6). باد: پيدا كرد
(7). باد: وى را كرامت كرد
(8). باد: نعت
(9). باد: و بزرگى اصل وى
(10). باد: درّ سپيد
(11). باد: و مى برفت
(12). باد: از آنجا كه كور پيغمبر صلعم بود بياورد [.....]
(13). افزوده از باد
(14). باد: بشستند
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 923
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سپيد، و آن را اندر جويهاى بهشت به آب اندر زدند و آن را اندر آسمانها و زمين و درياها بگردانيدند تا فريشتگان فضل محمّد- عليه السّلام- بشناختند و او را بدانستند پيش از آن كه آدم را بدانستند و او را خلقت آدم تركيب كرد و چون اندر آدم روح آفريد او اندر خطّ پيشانى خويش چيزى ديد سپيد چون جنس مورچه خرد، و گفت: اين چيست؟ گفت ايزد سبحانه: آن تسبيح سيّد فرزندان تو است اين را نگاه دار به عهد و پيمان و هيچ جاى منه مگر اندر پشت پاكان «1». پس نور محمّد صلوات اللّه عليه اندر پيشانى آدم- عليه السّلام- همى ديدند درفشان چون آفتاب، و همچنان همى بود تا حوّا را- عليها السّلام- بشارت دادند به شيث عليه السّلام، آدم عليه السّلام بامداد برخاست و آن نور از پيشانى او رفته بود «2» و حوّا را نيكويى همى افزود هر روزى، تا مرغان اشارت كردندى به سوى نيكويى او، تا انگاه كه بار بنهاد. چون شيث را- عليه السّلام- بنهاد ميان او و ابليس حجابى كردند از نور، و ابليس از او محجوب گشت تا شيث هفت ساله شد و فريشتگان او را بانگ همى كردند «3»: اى پسر ترا بشارت باد به بزرگى نور محمد- عليه السّلام- تا انگاه كه شيث به مردى رسيد، خداوند سبحانه آدم را فرمود تا عهد بر شيث گيرد، آدم گفت: اى بار خداى مرا فرمودى تا عهدى بر شيث گيرم، گروهى از فريشتگان بفرست تا بر آن عهد گواه باشند. او اين سخن تمام نكرده بود [كه ] «4» جبرئيل- عليه السّلام- بيامد با هفتاد هزار فريشته «5»، و با ايشان حرير و قلم، بنبشتند «6» نه به مداد بلكه به نورى از نورهاى بهشت، و فريشتگان گواه بودند و بر حرير بنبشتند «7». و شيث را- عليه السّلام- دو جامه «8» پوشيدند چون آفتاب و به تنكى آب، و آن نور اندر او پيدا بود تا آنگاه كه از مادر بزاد به اخنوخ رسيد، و آن نور اندر او پيدا بود تا انگاه كه از مادر بزاد، تا به نوح رسيد- عليه السّلام- و پس از نوح به سام رسيد.
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چون نوح- عليه السّلام- آن نور ديد «9» اندر روى سام، تابوت را به او داد و آن تابوت از ياقوتى «10» بود سپيد دو در اندر او آويخته به زنجيرى از زر سرخ و دو گوشه «11» بر او از
__________________________________________________
(1). باد: اندر پاكان
(2). باد: برفته بود
(3). باد: همى كردندى
(4). افزوده از باد
(5). باد: فرشته
(6). باد: حريرى سفيد و قلمى از بهشت و عهد نوشتند
(7). باد: بر حريرى نوشتند
(8). باد: دو حله سرخ
(9). باد: بديد
(10). باد: درّى
(11). باد: و گوشه اى
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 924
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زمرّد سبز، و عهد انبيا اندر تابوت نهاده بود و همچنان همى آمد تا به هود- عليه السّلام- رسيد. چون هود از مادر بزاد از هر جاى بانگ همى آمد. اين آن است «1» كه ايزد- عزّ و جلّ- بر دست او بتان را بشكند و بيراهان را بكشد. انگاه آمد تا به ابراهيم- عليه السّلام- رسيد چون ابراهيم- عليه السّلام- از مادر بزاد علمى از نور به مشرق بردند «2» و علمى به مغرب، و همه جهان پر از نور شد و دو عمود از ميان «3» زمين بپاى كردند تا به عنان آسمان، و فريشتگان را نشاط گرفت از نيكويى آن عمود، گفتند: اى بار خدا اين چيست؟ گفت: اين نور محمّد است و او حبيب من است مرا هيچ حبيب نيست جز از او، و من او را بگزيدم پيش از آن كه آسمان و زمين آفريدم و او را از پشت ابراهيم بيرون آرم «4» پس چون ابراهيم- عليه السّلام- آن بشناخت ساره را از ان آگاه كرد ساره دل بر آن نهاد كه مگر آن از او باشد تا آنگاه كه «5» هاجر [بار گرفت ساره اندوهگين شد. چون هاجر] «6» اسماعيل را- عليه السّلام- بزاد رشك ساره را اندر يافت تا انگاه كه ايزد سبحانه او را بشارت داد به اسحاق- عليه السّلام- بر زفان «7» ابراهيم- عليه السّلام-، و چون ابراهيم را مرگ نزديك آمد پسران خويش را جمع كرد و او را آن وقت «8» شش پسر بود تابوت آدم بخواست آن تابوت كه خداوند سبحانه همى گويد «9»: فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ بَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسى وَ آلُ هارُونَ «10»، و آن بگشاد و ايشان را گفت: اين تابوت را بنگريد اندران تابوت خانه ها ديدند بر عدد پيغامبران، هر پيغامبرى را خانه اى، خانه بازپسين خانه پيغامبر «11» بود- عليه السّلام- از ياقوتى سرخ، و پيغامبر- عليه السّلام- بر پاى ايستيده «12»، نماز همى كرد و بر دست راست او كهلى مطيع، بر پيشانى او نبشته: اين است كه نخست به او ايمان آرد «13» و با او بميرد.
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و بر چپ او فاروق، بر پيشانى او نبشته: سرهى «14» است از آهن و از بهر خداى- عزّ و جلّ- از ملامت كس نه انديشد و از پس پشت او ذوا النّورين، و دست به پس او اندر زده «15» و بر پيشانى او
__________________________________________________
(1). باد: اينست [.....]
(2). باد: بداد
(3). باد: دو عمود ميان
(4). باد: بيرون آوردم
(5). باد: تا كه
(6). افزوده از باد
(7). باد: زبان
(8). باد: آن هنگام
(9). باد: اندر صفت آن همى گويد
(10). بقره (2). 248
(11). باد: محمد
(12). باد: ايستاده
(13). باد: ايمان آورد
(14). باد: سرقى
(15). باد: و دو دست به گردن وى اندر زده [.....]
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نبشته: آرايش خلق. و اندر پيش او على بن ابى طالب عليه السّلام شمشير كشيده و بر دوش نهاده و بر پيشانى او نبشته: اين برادر او است و پسر عمّ او است مؤيّد است به نصرت از خداى عزّ و جلّ. و گرد واگرد او عمّانش «1» و خليفتان و نقيبان، و كوكبه خضرا و سلسله نصرت گرد ايشان «2» اندر كشيده. و بنگرستند «3» پيغامبران را ديدند- صلوات اللّه عليهم- همه كه از پشت اسحاق بودند إلّا محمّد را- عليه السّلام- كه از پشت اسماعيل بود. پس ابراهيم گفت: بخ بخ يا اسماعيل گوارنده باد ترا، و من عهد و ميثاق بر تو گيرم «4» اندر نگاه داشت او. و اسماعيل بر آن عهد بود تا انگاه كه دختر حارث را به زنى كرد و او را آرزوى قيدار آمد و نور محمّد- عليه السّلام- اندر او بود و اسماعيل او را اندران»
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وصيت كرد و تابوت به او سپرد و قيدار چنان ظن برد كه مطهرات از فرزندان اسحاق اند، و هشت دختر بخواست از فرزندان اسحاق، دو سال با ايشان همى بود و او را از ايشان هيچ كودك نيامد، پس روزى قيدار از صيد كردن باز گشته بود و قصد آن داشت كه به خانه باز آيد ددگان را ديد و مرغان را كه بانگ همى كردند از هر جاى به زفانهاى «6» فصيح: اى قيدار! عمر تو گذشت و به آخر رسيد و همّت تو اندر لهو است و ترا از نور محمّد بايد انديشيد «7» تا كجا بنهى. قيدار به خانه باز آمد اندوهگن، و سوگند خورد به خداى ابراهيم كه نه طعام خورد و نه شراب، تا او را درست كرده آنچه از مرغان و ددگان بشنيد «8». پس روزى نشسته بود اندر بيابانى، ايزد عزّ اسمه فريشته هوا «9» را اندر صورت مردى به او فرستاد و قيدار از او نيكوتر هرگز نديده بود، بيامد و با قيدار بنشست و او را گفت: يا قيدار چندين ملكت است ترا، چرا قربانى نكنى خداى ابراهيم را، و از خداى- عزّ و جلّ- اندر نخواهى كه از كجا بهتر كه زنى كنى «10». پس قيدار برخاست و سخت نيكو روى بود و بر سر گيسو داشت خواست كه قربان كند «11» هفتصد گوسبند «12» سره آورده از گوسبندان ابراهيم- عليه السّلام- قربان كرد و هر گوسبندى كه بكشتى آتشى
__________________________________________________
(1). باد: عمان
(2). باد: گرد بر گرد ايشان
(3). باد: بنگريستند
(4). باد: همى گيرم
(5). باد: بدان
(6). باد: زبانهاى
(7). باد: باز بايد انديشيد
(8). باد: شنيده بود
(9). باد: فريشته از هوا
(10). باد: زن كنى
(11). باد: قربانى كند
(12). باد: هفصد گوسفند
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بى دود اندر سلسله هاى سپيد بيامدى و آن قربان را برگرفتى و به آسمان بردى. او قربان همى كرد تا بانگ آمد كه بس كه كشتى، ايزد- عزّ و جلّ- دعاى تو مستجاب گردانيد و قربان تو قبول كرد، رو «1» به نزديك فلان درخت و آنجا بخسب و آنچه ترا اندر ان خواب «2» فرمايند بكن قيدار گوسبندان را باز آورد و نزد «3» آن درخت بخفت ديد كه كسى او را همى گويد: زنى بجويى از تازيان، نام او غاضره «4» از فرزندان قحطان. قيدار از خواب اندر آمد «5» و اندر جستن آن زن استاد «6» تا بيافت. و آن دختر ملك جرهم بود از فرزندان زهير بن عامر از فرزندان قحطان، او را بخواست و چون او از او بار گرفت قيدار ديگر روز برخاست و آن نور و جمال از روى او بشده «7»، چون بنگريست آن نور اندر روى غاضره بود «8». و تابوت آدم- عليه السّلام- به نزديك قيدار بود و فرزندان اسحاق هميشه آن تابوت را از او همى باز خواستندى و گفتندى: پيغامبرى از شما بريده شده است و شما را به جز از اين نور نيست، تابوت ما را دهيد. و قيدار امتناع همى كرد و همى گفت: اين وصيت پدر من است و من اين كس را ندهم. پس خواست روزى كه در آن تابوت بگشايد، نتوانست، بانگى شنيد از هوا كه مكن يا قيدار كه تو وصى پيغامبرى، نه پيغامبرى، و اين را نگشايد مگر پيغامبرى از پيغامبران. اين تابوت به يعقوب اسرائيل اللّه اسپار «9»! پس چون قيدار اين بشنيد غاضره را گفت: اوميد «10» من به خداى چنان است كه تو پسرى زايى پاكيزه، او را حمل نام كن. پس قيدار تابوت را بر گردن خويش نهاد و آهنگ زمين كنعان كرد، چون به نزديك كنعان رسيد تابوت بانگى بكرد و يعقوب آن بشنيد، پسران خويش را گفت: سوگند خوردم به ايزد تعالى، كه قيدار آمد، برخيزيد و پيش او باز شويد. خود برخاست با همه پسران و پيش او باز شد.
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و چون يعقوب- عليه السّلام- قيدار را ديد، بگريست و گفت: يا قيدار! چه بود ترا كه رنگ «11» از روى تو بشده است و ضعيف شده اى، دشمنى ظفر يافت بر تو يا گناهى كرده اى از پس
__________________________________________________
(1). باد: شو
(2). باد: اندر خواب [.....]
(3). باد: و به نزديك
(4). باد: عاصره
(5). باد: بيدار شد
(6). باد: ايستاد
(7). باد: رفته بود
(8). باد: همى تافت
(9). باد: سپار
(10). باد: اميد
(11). باد: كه گونه
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مرگ اسماعيل عليه السّلام؟ گفت: هيچيز «1» نبود و لكن نور محمّد- عليه السّلام- از پشت من ببريدند «2». گفتا دختران اسحاق؟ گفتا نه، لكن از تازيان جرهم زنى نام او غاضره. يعقوب- عليه السّلام- گفت: ايزد سبحانه نخواست كه شرف محمّد نه از تازيان بيرون آيد «3» و من ترا بشارت دهم كه دوش غاضره غلامى بزاد. گفتا يا ابن عمّ! تو چه دانى و تو به «4» زمين شام و غاضره به زمين جرهم. گفت: از ان دانم كه دوش درهاى «5» آسمان ديدم گشاده و نورى ديدم تابان «6» همچون نور ماه تابان ميان آسمان و زمين، و فريشتگان را ديدم كه از آسمان همى آمدند به بركات و رحمت، دانستم كه از بهر محمّد است. پس قيدار تابوت به يعقوب- عليه السّلام- اسپرد «7» و به خانه باز آمد.
غاضره پسرى زاده بود او را حمل نام كرده و نور محمّد از پيشانى او همى تافت، چون بزرگ شد پدر دست او بگرفت كه او را آرد به مكّه، و مقام و جايگاه كعبه او را بنمايد.
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پس چون به كوه ثبير «8» رسيد ملك الموت- عليه السّلام- پيش او آمد بر صورت مردى، و گفت: يا قيدار! كجا «9» همى شوى؟ گفت: اين پسر را همى برم تا كعبه و مقام و جاى خانه او را بنمايم. گفتا به نزديك من ترا نصيحتى است. گفت: آن سرّى است ميان من و تو، به نزديك من آى. او به نزديك او شد تا آن چى «10» سرّ است. ملك الموت روح او به گوش «11» او بيرون كشيد و قيدار بيوفتاد «12» و بمرد. پسرش از آن خشم گرفت و گفت:
يا عبد اللّه پدرم را بكشتى. ملك الموت گفت: بنگر تا زيد «13» يا بمرد. حمل بر او اندر آمد تا بنگرد، او را مرده ديد، و ملك الموت به آسمان شد حمل سر بر آورد هيچ كس را نديد، دانست كه آن ملك الموت بود، بنشست، همى گريست، خداى- عزّ و جلّ- گروهى را از فرزندان يعقوب بگماريد1»
تا بيامدند و او را بشستند و حنوط بر او افگندند و كفن كردند و او را اندر گور كردند بر كوه ثبير. و حمل همى بود تا بزرگ شد او را معدّ آمد و معدّ او را از بهر آن خواندندى «15» كه سخت قوى بود و حربهاى بسيار كردى او را
__________________________________________________
(1). باد: هيچ چيز
(2). باد: ببردند
(3). باد: كه شرف محمد صلعم از شكم زنان بيرون آورد
(4). باد: بر
(5). باد: درياى [.....]
(6). باد: درفشان
(7). باد: سپرد
(8). باد: كوه بثير
(9). باد: از كجا
(10). باد: تا چه
(11). باد: از گوش
(12). باد: بيفتاد
(13). باد: زنده است
(14). باد: بنگاريد
(15). باد: گفتند
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از ايزد سبحانه نصرت بود بر دشمنان. پس او را نزار آمد و او را نزار از بهر آن خواندند «1» كه چون پدرش نور محمّد- عليه السّلام- ديد اندر روى او قربانى كرد از بهر آن، پس گفت: اين قربان نزار بود اندر جنب اين نعمت، و او را بدان سبب نزار نام كردند «2».
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پس نزار را مضر آمد و هيچ كس نبودى كه مضر را بديدى كه نه او را دوست بداشتى «3». و او سپيدگون بود و يقال: لين ما ضرّ و مضير. و او را از بهر آن كه لون او سپيد «4» بود نيكو، مضر خواندند «5». و او گاه گاه از پشت خويش جمبيدن تلبيت «6» محمّد شنيدى كه همى گفتى: لبيك. پس او را مدركه آمد و او را مدركه از بهر آن خواندند كه شرف و عزّ زمانه اندر يافت. پس او را خزيمه آمد و نور پدر او بستد او را بدين نام بخواندند از بهر آن نور، و نام او از خزامى «7» گرفتند و آن نباتى بود خوشبوى. آن اثر نور را كه بر او نشسته بود تشبيه كردند به خوشى اثر آن نبات. پس او را كنانه آمد و هميشه اندر پوشش بودى اندر شادى و راحت، و مصون بودى از آفت «8». پس او را نضر آمد ايزد سبحانه نضارت و روشنى روى او را [داد]. پس او را قريش آمد. و او را قريش از بهر آن خواندند كه بر مردمان آن زمانه چيره شد.
ابن عبّاس را پرسيدند كه قريش را چرا قريش خواندند؟ گفتا «9» قريش جانورى بود اندر دريا كه بر همه جانوران چيرگى «10» دارد. و تبّع گويد اندر قريش:
و قريش هى الّتى تسكن البحر بها سمّيت قريش قريشا

تأكل الغث «11» و السمين و لا تترك فيها لذى جناحين «12» ريشا

هكذا فى البلاد حىّ قريش يأكلون البلاد أكلا حثيثا «13»
و اندر ايشان گويد ابن الزّبعرى:
كانت قريش بيضة فنفقات بالماح خالصها لعبد مناف

عمرو العلى هشم الثريد لقومه و رجال مكّة مسنتون عجاف

__________________________________________________
(1). باد: گفتندى
(2). باد: نام كرد
(3). باد: دوست داشتى
(4). باد: لون نيكو سفيد [.....]
(5). باد: خواندندى
(6). باد: از پشت خويش تلبيه
(7). باد: خراما
(8). باد: آفتاب
(9). باد: گفت
(10). باد: چيزى
(11). باد: الغيث
(12). سرا: جناح، متن برابر باد
(13). باد: حشيشا
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و هر كه از تخمه نضر بود از قريش بود. و نضر اندر خواب چنان ديد كه از پشت او درختى سبز «1» بيامدى و اندر هوا بشدى «2» تا به عنان آسمان رسيد و شاخه هاى آن همه نور اندر نور بودى. و گروهى را ديد سپيد روى كه دست اندران درخت زده داشتندى «3» از نزديكى پشت زمين «4» تا به آسمان زيرين. از كاهنان قريش بپرسيد «5»، گفتند: اگر اين خواب راست است ايزد سبحانه ترا عزّى و كرامتى بدهد و ترا مهترى بود كه كس را نبود.
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پس ايزد سبحانه او را آن بداد آنگاه «6» كه ايزد سبحانه به زمين نگريست فريشتگان را گفت: بنگريد به زمين تا ببينيد كه بر من كه گرامى تر است. فريشتگان گفتند: ربّنا و سيّدنا! ما ندانيم اندرين جهان كس را كه ترا همى ياد كند مگر يك نور اندر پيشانى «7» مردى از فرزندان ابراهيم از اسماعيل. ايزد سبحانه گفت: گواه باشيد كه آن نطفه دوست من است محمّد- عليه السّلام- و آن نطفه مالك بود و از بهر آن مالك خواندند او را كه ملك عرب گشت «8». و مالك وصيت كرد پسر خويش را فهر، و فهر وصيت كرد غالب را، و غالب لوىّ را، و لوىّ كعب را، و كعب مرّه را و مرّه كلاب را. پس او را قصىّ آمد. و او را قصىّ از بهر آن خواندند كه باطل را دور داشتى «9»، و حق را بزرگ «10» داشتى. و عرب به داوريها پيش او «11» شدندى. و گفتند: او را از بهر آن قصىّ خواندند كه مادر او شوهر كرد از پس پدر او، و او خرد بود، او را بردند به ناحيتى ديگر دور از قبيله او، او را از بهر آن قصىّ خواندند. «12» پس او را عبد مناف آمد و او را از بهر آن عبد مناف خواندند كه پدرش قصى او را به نزديك صنم خويش برد و نام صنم مناف بود او را به خدمت آن صنم بپاى كرد تا او را عبد مناف خواندند «13». و كمان اسماعيل- عليه السّلام- به نزديك او بود و لوا «14» و سقاية الحاج و كليد بتخانه «15» همه به دست او بودى. پس او را هاشم آمد و از بهر آن او را هاشم خواندند كه اوّل كسى بود اندر عرب كه نان اندر كاسه ماليد و ثريد كرد. و مردمان را تنگى رسيده بود و خشك سال بود و
__________________________________________________
(1). باد: درخت سبز
(2). باد: شدى
(3). باد: زدندى
(4). باد: پشت وى
(5). باد: پرسيد [.....]
(6). باد: آن هنگام
(7). باد: بهشت
(8). باد: بوده است
(9). باد: از حق
(10). باد: نزديك
(11). باد: بر او
(12 و 13). باد: خواندندى
(14). باد: و ترازو
(15). باد: خانه
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هاشم فراخ دل بود و از ميهمانان داشتن «1» نياسودى، خواست كه «2» پديد نيايد بيشتر خوردن «3» و كم خوردن پسران. [پس آن ]»
سنّتى گرديد عرب را. و اين آنست كه ابن الزّبعرى همى گويد:
عمرو العلى هشم الثريد لقومه و رجال مكّة مسنتون عجاف
و گفته اند: اوّل «5» كسى كه ميهمانان را ثريد كرد ابراهيم خليل بود- عليه السّلام- و نور محمّد- عليه السّلام- اندر روى او پديد بود و همى تافتى «6» به هيچيز «7» بنگذشتى كه نه آن او را سجده كردى. و هيچ كس او را نديدى كه نه آهنگ او كردى «8» و نزديك او شدى. و قيصر ملك روم جدّ هر قل كس فرستاد او را، تا دختر او بخواهد از بهر آن كه اندر انجيل يافته بود حال و قصّه او، و از سبب آن نور كه اندر پيشانى او پديدار بود.
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پس هاشم را به خواب اندر بنمودند «9» كه سلمى را دختر زيد بن عمرو را به زنى كن. او آن را به زنى كرد، او را عبد المطلّب آمد از او، و نامش شيبة الحمد بود و هاشم او را خليفت خويش كرد، رداى نزار «10» و كمان اسماعيل و سقاية الحاج و كليد بتخانه به او سپرد و مردمان را فرمود تا او را فرمان برند و سخن او بشنوند. برخاستند همگان و سر او ببوسيدند و همگان «11» فرمان بردار او بودند. و از پس آن هرگاه كه قريش را تنگى بودى «12» يا باران باز ايستادى دست عبد المطلّب بگرفتندى و او را به كوه ثبير بردندى و تقرّب به او [كردندى ] «13» به ايزد سبحانه، و حاجت خويش بخواستندى. خداوند سبحانه ايشان را باران دادى به بركات «14» نورى مصطفى «15»- صلوات اللّه عليه- كه اندر پيشانى او پيدا بودى. و آن وقت كه هاشم او را خليفت خويش كرد او بيست و پنج ساله بود و از همه قريش به بالا بلندتر بود و به نيرو بيشتر بود و از او بوى مشك همى دميدى. و نور مصطفى- صلوات اللّه عليه- از پيشانى او همى تافتى. و چون هاشم پدر او آن حال ديد او را خليفت خويش كرد و مهترى قريش به او اسپرد «16» چنان كه ياد كرديم.
__________________________________________________
(1). باد: مهمان داشتن
(2). باد: تا
(3). باد: كه بيشتر خوردندى
(4). افزوده از باد
(5). باد: نخستين [.....]
(6). باد: تافت
(7). باد: هيچ چيز
(8). باد: نه آهنگ به وى دادى
(9). باد: اندر نمودند
(10). باد: لواى نزار
(11). باد: همگنان
(12). باد: تنگ بودى
(13). افزوده از باد
(14). باد: بركت
(15). باد: نور محمد صلعم
(16). باد: به وى سپرد
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و از شگفتى حال او آن بود كه چون به مردى رسيد روزى اندر حجره خفته بود چون بيدار شد او را حله هاى نيكو «1» در پوشيده بودند متحيّر شد و ندانست كه آن از كجا است، پدرش دست او بگرفت و او را به نزديك كاهنان قريش «2» آورد. كاهن گفت:
خداى آسمان اين غلام را دستورى داد كه زن كند. پس كاهنك دختر عمرو را به وى داد.
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و از شگفتيها كه عبد المطلب ديد از ان نور، آن است كه بدان روزگار كه ابرهة بن الصباح بيامد كه خانه مكّه بيران كند «3» عبد المطلب آن بشنيد، قريش را گفت: دست هيچ كس بدان «4» نرسد كه اين خانه را ويران كند كه اين خانه را خداوندى است كه اين را نگاه دارد. پس ابرهه به نزديك مكّه آمد و اشتران و گوسبندان قريش همه براند. و عبد المطلب را چهار صد اشتر بود اندران جمله كه برانده بودند- و اندر روايتى آمده است دويست اشتر- چون خبر آن اشتر «5» به او رسيد برنشست با گروهى از مردمان خويش و برفت، چون به كوه ثبير رسيد نور پيغامبر- صلوات اللّه عليه- اندر پيشانى او گرد شد چون ماه، و از درفشيدن آن نور بر خانه خداى- عزّ و جلّ- اوفتاد همچون چراغ كه بر ديوار اوفتد. پس عبد المطلب چون آن نور ديد، گفت: اى مردمان بازگرديد كه كار شما بر آمد، ازيرا كه هرگز اين نور از پيشانى من بنه تافتى چندين، كه نه ظفر مرا بودى. و به هيچ وقت چندين نتافت كه اكنون بر خانه اوفتاد كه نه دست دشمنان از ما كوتاه شدى و اكنون كه بر خانه اوفتاد، دانستم كه دست دشمنان ازين خانه كوتاه شد. بازگشتند و اين خبر به ابرهه رسيد خشم گرفت و مردى بيرون كرد از مردمان خويش، نام او حناطة الحميرى، و او به تن خويش لشكرى را بشكستى. و آمد به مكّه، و بپرسيد كه مهتر مكّه كيست؟ گفتند: عبد المطلب. شد اندر نزديك او، چون او عبد المطلب را بديد، زفانش گنگ شد و بيفتاد و از هش بشد، و چون گاو كشته همى خروشيد. پس به هش آمد به پيشانى به زمين آورد و به سجده اندر افتاد و عبد المطلب را گفت: من گواهى دهم كه تو سر همه قريشى بحقّ «6».
__________________________________________________
(1). باد: حله نيكو بها
(2). باد: كاهن قريش
(3). باد: ويران كند [.....]
(4). باد: بدان خانه
(5). باد: شتر
(6). باد: از «برنشست با گروهى از مردمان خويش ... بحقّ» ندارد
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و روايت كنند كه ابرهه او را بفرستاد و گفت: بنگر تا سيّد اين مكّه كيست، او را بگوى كه من آمدم كه اين خانه را بيفگنم. اگر مرا از افگندن اين باز نداريد مرا به كشتن شما حاجت نيست. چون آن مرد اين پيغام بداد عبد المطلب گفت: و اللّه كه ما با تو حرب نخواهيم كرد اين خانه را خدائى است و آن را نگاه دار است و حرم و خانه او است و اگر او اين را نگاه ندارد ما را با آن هيچ كارى نيست. پس چون پيغام بداد عبد المطلب برخاست با گروهى از قريش و پيش ابرهه شدند، چون به ميان لشكر رسيد، اين رسول بشتافت و از پيش او بشد و به نزديك ملك اندر شد و او را گفت:
اينك سيّد همه قريش آمد. ملك گفت: ويحك چه دانستى كه او مهتر ايشان است؟
گفت: ازيرا كه من هرگز هيچ آدمى نديده ام نيكوتر از او. پس ابرهه زينت خويش اندر پوشيد و او را بار داد و چون او نزديك ملك رسيد دست او بگرفت و او را به تخت خويش بركشيد و به نزديك خويش بنشاند و روى سوى او كرد و گفت: هيچ كس را از پدران تو اين نور و اين نيكوى بود كه ترا است؟ گفت: آرى، يك يك را از ايشان اين نور بود. ابرهه گفت: پس شما را فخر است بر همه ملكان، و سزا است ترا كه سيّد و مهتر باشى «1».
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و روايت كرده اند كه چون عبد المطلب به لشكر ابرهه رسيد او را دوستى بود كه او را ذو نفر گفتندى، او را طلب كرد، محبوس بود، عبد المطلب او را گفت: توانى كه ما را شفاعت كنى؟ ذو نفر گفت: من اسيرم اندر دست ملك، و چشم برگشتن دارم بامداد و شبانگاه، من چى توانم كرد و لكن پيل وانى دوست من است او را وصيت كنم به كار تو. او را گفت: مرا اين بس. پس ذو نفر كس فرستاد به پيل وان كه عبد المطلب سيّد قريش است خداوند كاروانهاى مكّه است و نان ده مردمان است اندر كوه و بيابان و ددگان به سر كوهها. پيل وان او را دستور خواست تا پيش ملك آمد چون او را ديد از تخت فرود آمد و او را با خويشتن بنشاند «2» و ترجمان ملك را گفت كه چهارصد اشتر از آن من بگرفته اند- و گفته اند: دويست اشتر- ملك ترجمان را گفت كه از من اشتر همى
__________________________________________________
(1). باد: «و روايت كنند كه ابرهه ... مهتر باشى» ندارد
(2). باد: «و روايت كرده اند كه چون ... بنشاند» ندارد
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باز خواهى «1» و [از] خانه كه دين تو است دست همى باز دارى! عبد المطلب گفت: من خداوند آن اشترانم و اين خانه را خداوندى است كه اين را «2» نگاه دارد. ابرهه گفت: مرا باز ندارد. عبد المطلب گفت: تو دانى با خانه. و چنين گويند كه سيكى از مال تهامه بر ابرهه عرضه كردند كه آن بستاند و خانه را تعرّض نكند، نپذيرفت. پس عبد المطلب برخاست و حلقه كعبه «3» بگرفت و گفت: يا رب!
ان المرء يمنع أهله فامنع حلالك لا يغلبنّ صليبهم و مجالهم غدوا محالك

فلئن فعلت فربما اولا فأمر ما بدا لك و انصر على آل صليب و عابديه اليوم آلك «4»
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پس عبد المطلب دست از حلقه خانه «5» بازداشت و رفت «6» با مردمان قريش، بر سر كوهها رفتند از بيم. پس ديگر روز بامداد بود ابرهه آرايش آن كرد كه اندر مكّه آيد و بفرمود تا پيل «7» را بياراستند و لشكر را تعبيه كردند و نام آن پيل محمود بود و مراد ابرهه آن بود كه خانه را بيفگند و خود به يمن شود. پس چون پيل را روى سوى مكّه كردند نفيل بن حبيب الخثعمى بيامد و بر پهلوى پيل بيستاد و به گوش پيل اندر گفت «8»: فرو خسب يا محمود، و باز گرد به آنجا باز شو كه آمدى كه اين خانه را خداى است عزّ و جلّ «9». پس دست از گوش او بداشت و بگريخت، پيل فرو خفت، هر چند كوشيدند برنخاست و چون روى سوى يمن كردندى «10» برخاستى و همى دويدى، و همچنان كه روى او را سوى شام كردندى يا از سوى مشرق، و چون روى سوى مكّه كردندى فرو خفتى.
و گفته اند كه چون عبد المطلب اندر نزديك ابرهه شد ملك حبشه به پيل بانان «11» نگريد او را پيلى بود بزرگ و سپيد، و دو دندان داشت كه آن را به گوهرهاى گوناگون بياراستندى و مباهات كردى 1»
به آن پيل با ملكان ديگر، و آن پيل ابرهه را هيچ سجده نكردى چنان كه ديگر پيلان كردندى «13». ملك پيل بان را فرمود تا آن پيل را بيارد آراسته.
__________________________________________________
(1). باد: باز همى خواهى
(2). باد: آن را
(3). باد: در كعبه
(4). باد: و لئن فعلت فانه أمرهم به فعالك
(5). باد: از خانه
(6). باد: و برفت
(7). باد: فيل
(8). باد: اندر فرو گفت
(9). باد: كه اين حرم خداى است [.....]
(10). باد: كردى
(11). باد: پيل بان
(12). باد: كردندى
(13). باد: پيلان دگر
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 934
(1/1099)



او آن را بياورد، چون روى عبد المطلب را بديد او را سجده كرد و به زفانى فصيح «1» گفت: السّلام عليك أيّها النّور الّذى فى ظهرك «2». يا عبد المطلب! عزّ و شرف با تو است هرگز خوار نباشى و كس بر تو غلبه نكند. پس چون ملك آن ديد به لرزه افتاد «3» و پنداشت كه آن جادوى است. كس فرستاد و هر جادويى كه اندر مملكت او بود جمع كرد و ايشان را گفت: ويل بر شما باد، بگوييد تا اين پيل عبد المطلب را چرا سجده كرد؟ گفتند: اين پيل عبد المطلب را سجده نكرد و لكن آن نور را كرد كه اندر روى او است كه به آخر زمان از پشت او پيغامبرى بيايد نام او محمّد- عليه السّلام- كه جهان را بگيرد و پادشاهان را غلبه كند و همه فرمان بردار او شوند و بر دين خداى اين خانه بود خداى ابراهيم. و پادشاهى او بزرگتر بود از پادشاهى همه جهانيان، ما را دستورى ده تا دست او را بوسه دهيم. پس ايشان را دستورى داد جادوان برخاستند و دست و پاى او «4» بوسه دادند [ملك نيز برخاست به تواضع و سر عبد المطلب را بوسه داد] «5» و بفرمود تا او را چيز بسيار دادند و هر چى از آن او وز آن اهل مكّه بگرفته بودند با ايشان «6» دادند. پس چون قصد خانه كرد خداى- عزّ و جلّ- عذاب خويش بر ملك و بر لشكرش فرو فرستاد.
طيرا أبابيل از سوى دريا آمد بر كردار بالوان «7»، با هر مرغى «8» از ايشان سه سنگ. سنگى «9» اندر منقار «10» داشت و دو اندر پاى، هر سنگى بر اندازه نخودى يا عدسى، و بر ايشان فرو گذاشت «11» به امر خداى- عزّ و جلّ- و هر سنگى از آن كه بر سر مردى آمدى از زير او باز بيرون شدى «12» و اگر بر پشت اسب آمدى به شكم بيرون شدى و چون بر زمين آمدى زمين را بدريدى تا به هفتم زمين فرو شدى. ايزد سبحانه آن قوم را نيست گردانيد.
و چنين گويند كه آن گرما كه به حجاز است از تف آن سنگها است كه بر ايشان باريد، هر كه آن سنگ به او رسيد بمرد، و هر كه را آن سنگ نرسيد در راه بمرد و هلاك
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__________________________________________________
(1). باد: زبان فصيح
(2). باد: فى ظهر عبد المطلب
(3). باد: لرزه بر وى افتاد
(4). باد: او را
(5). افزوده از باد
(6). باد: باز ايشان را
(7). باد: بالويه
(8). باد: يكى
(9). باد: يك سنگ
(10). باد: چنگ [.....]
(11). باد: فرو گذاشتند
(12). باد: بر شكمش بيرون آمدى
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شد. و نفيل بن حبيب را همى جستند كه راهنمود «1» ايشان بود تا به يمن باز شوند پس چون نفيل آن ديد كه خداى- عزّ و جلّ- با ايشان كرد، گفت: أين المفر و الا له الطّالب و الاسرم المغلوب غير الغالب.
و نيز گفت: حمدت اللّه إذ عاينت طيرا فخلت حجارة تلقى علينا و كلّ النّاس يسأل عن نفيل كان علىّ للحشان دينا. و ابرهه را سنگى رسيد او را برگرفتند و با خويشتن ببردند «2» و انگشت انگشت از تن او همى اوفتاد «3»، او را به صنعا بردند چون جوژه مرغى گشته. و چنين گويند كه دلش اندر شكم بدريد «4». و چنين گويند كه كبوتران خانه از نژاد آن مرغان اند و طلخى حنظل و حرمل از آن گاه است «5».
و عايشه- رضى اللّه عنها- روايت كند كه او گفت: پيل بانان را ديدم «6» اعمى و مقعد به مكّه، و زمن شده «7»، و از مردمان چيز همى خواست.
(1/1101)



پس چون ابرهه كه ملك حبشه بود بمرد پسرش يكسون «8» به جاى او بنشست. پس چون او نيز بمرد برادرش مسروق بن ابرهه [به جاى او] «9» بنشست. و پس از ان عرب قريش را بزرگ داشتندى و ايشان را اهل اللّه خواندندى و گفتندى: خداى- عزّ و جلّ- شغل دشمن ايشان را كفايت كند و فود عرب قصد «10» يمن كردند به تهنيت سيف ذى يزن. او ايشان را گرامى بكرد قريش را بر ايشان فضل نهاد از پس آن كه پيغامبر ما را بزادند به دو سال، و عبد المطلب اندر جمله وفود عرب بود و چون اندر نزديك سيف شدند عبد المطلب اندر پيش رفت و دستورى خواست كه سخن گويد، سيف او را گفت: تو آنى «11» كه اندر پيش پادشاهان سخن توانى گفت «12»، بگوى. عبد المطلب سخن را ابتدا كرد و گفت: ما وفد تهنيت ايم نه وفد چيز خواستن. پس ملك او را گفت: تو كه سخن همى گويى، كيستى؟ گفت: منم عبد المطلب بن هاشم. گفتا خواهر زاده ما؟ گفت: آرى. پس او را نزديك بكرد و روى سو [ى ] «13» او كرد و گفت:
__________________________________________________
(1). باد: راهنماى
(2). باد: بردند
(3). باد: از زير او مى افتاد
(4). باد: و گويند كه نخست آبله و سرخچه كه بر زمين عرب ديدند آن سال بود كه از پيش آن نبود
(5). باد: باز است
(6). باد: و پيل را
(7). باد: زمين شده
(8). باد: «يكسون» ندارد، سرا: در حاشيه به «يكسوم» تبديل شده است
(9). افزوده از باد
(10). باد: آهنگ
(11). باد: توانى
(12). باد: سخن گويى [.....]
(13). باد: از سوى
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مرحبا و أهلّا و ناقة و رحلا و مستناخا سهلا و ملكا ربحلا يعطى عطا جزلا. ملك سخن شما بشنيد «1» و خويشى شما بشناخت و وسيلت شما قبول «2» كرد. شما شب و روز همى آييد شما را از ما كرامت است تا به نزديك ما باشيد، و عطا، چون باز گرديد. پس بفرمود ايشان را تا به ميهمان سراى «3» بردند و فرو آوردند و يك ماه همى بودند كه ملك را نديدند و دستورى نداد كه باز گردند، پس عبد المطلب را يك روز بخواند و مجلسى خالى «4» بكرد و گفت: من ترا چيزى بخواهم گفت از سرّ علم من به آنچه من ترا گويم نگاه دارى و كسى را نگويى. من يافتم اندر كتابى مكنون و علم مخزون «5» آن كه پدران ما و ما خويشتن را اختيار كرديم از ديگران بپوشيده ايم خبرى بزرگ و خطرى عظيم كه اندران شرف زندگانى و فضيلت بزرگ [عامه ]»
همه جهان را و جمله دوده ترا، و مر ترا خاصّه. گفت: اى «7» ملك چون تو بود كه مرا شاد كند و يا مزيّن كند «8» آن چيست؟
گفت: چون به تهامه غلامى آيد «9» از مادر، و نشانى «10» بر او، امامت او را باشد و شما را بدان مهترى بود تا روز قيامت. عبد المطلب گفت: ابيت اللّعن «11»! به چيزى همى بازگرديم كه هيچ وفد قومى بدان بازنگشته است و اگر نه شوكت «12» ملك را استى، و بزرگ داشتن او را از او درخواستمى تا مرا ازين كار به تمامى آگاه كردى تا مرا بدان شادى افزودى. اگر ملك بيند آشكارا اين بگويد. ملك گفت: گاه اوست كه بزايد و اگر بزاد نام او محمّد [است ] «13» و اندر ميان دو كتف او نشانى است، پدرش و مادرش نمانند و جدّش و عمّش او را بپرورانند و دشمنان چند بار با او كيد كنند، خداى- عزّ و جلّ- او را نگاه دارد و به پيغامبرى فرستد «14» و او را ياران دهد و اوليا كه به او عزيز گردند «15» و دشمنان او خوار گردند «16» و جهان بگيرد و خداى را- عزّ و جلّ- پرستد و ديو را دور كند و بتان را بشكند و آتش را بكشد، گفتارش حكمت بود و حكمتش راست بود،
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__________________________________________________
(1). باد: بدانست
(2). باد: بزرگ قبول
(3). باد: مهمان سراى
(4). باد: مجلس را خالى
(5). باد: كتاب مكتوم و علم مختوم
(6). افزوده از باد
(7). باد: آرى اى
(8). باد: يا با من بركند
(9). باد: پديد آيد
(10). باد: نشانى بود
(11). باد: تهنيت ملوك اندر جاهليت ابيت اللعن بودى
(12). باد: شكوه
(13). افزوده از باد [.....]
(14). باد: بفرستد
(15). باد: عزيز گرداند
(16). باد: خوار شوند
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امر معروف كند و نهى از منكر كند. عبد المطلب به سجده اندر اوفتاد، ملك او را گفت: سر بر آر كه كار تو پيروز است و پايه تو بلند است و اگر نه آنستى كه از آفتها بر او همى ترسم او را چنان كنمى كه همه عرب به دين او «1» بروندى و كار او به كودكى آشكارا كردمى، و لكن آنچه ببايد كرد با تو بكنم بى آن كه اندر كار تو تقصيرى كنم و اندر كار اينان كه با تو اند.
پس هر يكى را از ايشان صد اشتر داد و ده بنده و ده پرستار و ده رطل زر و ده رطل سيم و بسيارى عنبر. و عبد المطلب را ده بار چندان كه ايشان را داده بود بداد و او را گفت: به هر وقتى خبر او به من همى رسان تا بدانم.
پس عبد المطلب مردمان را «2» كه با او بودند گفت: پس شاد مباشيد بدان كه ملك مرا داده است ازيرا كه آن برسد و بنماند «3» و لكن بدان شاد باشيد كه مرا و عقب مرا شرف آن بماند. گفتند: آن چيست؟ گفت: بدانيد به روزگار.
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و حال عبد المطلب چنان بود كه هاله را- دختر حارث را «4»- به زنى كرد او را از او بو لهب آمد و نامش عبد العزّى بود. پس هاله بمرد دختر عبّاد را به زنى كرد، پس از او امّ حفيده «5» را به زنى كرد و از او حمزه آمد. پس روزى اندر حجر «6» خفته بود، به خواب چنان ديد كه سلسله اى از نور از او بيرون آمدى به چهار سر، يك طرف آن به مشرق «7» و طرفى به مغرب و طرفى به عنان آسمان، پس باز پس آمد تا چون درختى شد سبز و دو كس را ديد نيكو روى. يكى را از ايشان گفت: تو كيى؟ گفت: من نوح پيغامبر.
عبد المطلب گفت: من از كاهنان پرسيدم اين خواب، گفتند: اگر چنين ديدى از پشت تو كسى بيرون آيد كه هر كه اندر آسمان و زمين است به او ايمان آرند. پس گفت: پس از ان خواب «8» ديدم كه [مرا گفتندى ] «9»: فاطمه را- دختر عمرو را- به زنى كن. او را به زنى كردم و صد اشتر سرخ موى كاوين كردم و صد رطل زر «10». از او
__________________________________________________
(1). باد: بر پى وى
(2). باد: با آن مردمان
(3). باد: نماند
(4). باد: هاله دختر حارث
(5). باد: حميده
(6). باد: حجره
(7). باد: بودى
(8). باد: به خواب
(9). افزوده از باد
(10). باد: زر سرخ
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بو طالب آمد و اميّه و برّه و عبد اللّه. و عبد اللّه كهترين ايشان بود.
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و به شام هيچ حبر «1» نماند كه ندانستند كه او بزاد از مادر. و از آن سبب دانستند كه به نزديك ايشان جبّه اى بود پشمين سپيد، پر از خون يحيى بن زكريا عليهما السلام. و اندران كتبهاى خويش چنان يافته بودند كه هر گاه كه اين جبّه را ببينيد كه خون از او همى چكد بدانيد كه عبد اللّه بن عبد المطلب از مادر بزاد. پس چون احبار شام آن بدانستند روزها و ماهها همى شمردند تا چون عبد اللّه بزرگ شد گروهى از احبار به مكّه آمدند تا حيلت سازند اندر كشتن عبد اللّه. خداى- عزّ و جلّ- كيد ايشان از او بگردانيد، برخاستند و به «2» زمين خويش شدند، و هر كه از قريش به شام شدى از او خبر عبد اللّه همى پرسيدندى. ايشان گفتند كه او را به مكّه باز داشتيم و آن نور از پيشانى او همى تافت.
و عبد اللّه چنان گفتى كه هر گاه كه من به بطحا بيرون شوم دو نور از پشت من بيرون آيد «3»: يكى از سوى مشرق شود و يكى از سوى مغرب. پس به پشت من باز آيند چنان كه «4» چشم برهم زنى. پدرش او را گفت: از پشت تو كسى بيرون آيد گرامى تر از همه جهانيان. و پس از آن هفتاد حبر برخاستند از احبار شام، سوگند خوردند كه باز نگردند تا عبد اللّه را نكشند. پس به يكجا بيامدند و با هر يكى از ايشان شمشيرى به زهر آب داده، به شب همى رفتندى و به روز پنهان شدندى «5» تا به مكّه رسيدند. پس عبد اللّه روزى برخاست و به صيد كردن بيرون شد تنها آن احبار گرد واگرد او «6» اندر آمدند كه او را بكشند وهب بن عبد مناف الزّهرى پدر آمنه و جدّ پيغامبر عليه السّلام حميّت او را اندر يافت و گفت هفتاد مرد بر يك مرد گرد آيند از اهل مكّه، و خواهند كه او را بكشند، من او را نصرت كنم و ازين جهودان برهانم. پس به آسمان باز نگريست «7» خلقى را ديد چون مردان كه به مردان نمانستند «8» از آسمان همى فرو آمدند «9» و اين احبار را از يك ديگر
__________________________________________________
(
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1). سرا: خبر، باد: چيز [.....]
(2). باد: با
(3). باد: همى بيرون آيد
(4). باد: چندانكه
(5). باد: همى شدندى
(6). باد: برگرد وى
(7). باد: به آسمان نگريد
(8). باد: نمى مانستند
(9). باد: فرود همى آمدند
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بيفگندند. پس چون وهب آن چنان ديد، زود به خانه خويش آمد و كسهاى «1» خويش را بگفت كه چى ديد از عبد اللّه. و زن خويش را گفت: رو «2» به نزديك عبد المطلب و دختر خويش را بر او عرضه كن پيش از آن كه كسى ديگر دختر به او دهد. آن زن چنان كرد، عبد المطلب گفت: زنى بر من عرضه كردى»
كه پسر مرا جز از او نشايد. پس آمنه را به عبد المطلب دادند. و عبد اللّه او را به خانه آورد و چون عبد اللّه عروس را به خانه آورد زنان قريش در ماندند و دردمند شدند «4» و دويست زن از ايشان بمرد از حسرت عبد اللّه. پس ايزد جلّ جلاله آمنه را چندانى نور و پارسايى بداد و پرهيزگارى و نهاد [نيك ] «5» داد كه كدبانوى همه زنان قريش شد. و نور محمّد- عليه السّلام- از ميان دو چشم عبد اللّه همى تافت تا آنگاه كه از ايزد سبحانه فرمان آمد كه آن نور را انتقال اوفتد «6» روز عرفه، نماز ديگر و شب آدينه آن نور را انتقال كرد خداوند- سبحانه- خازن بهشت را فرمود تا درهاى بهشت بگشاد و آن نور «7» به نزديك آمنه قرار گرفت.
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پس ديگر روز هيچ بت نماند اندر هيچ بتخانه كه نه نگونسار شد، و تخت ابليس لعنه اللّه چهل سال نگونسار شد «8» و ابليس بگريخت سوخته و سياه گشته، تا به كوه بو قبيس آمد و بانگى بكرد و بناليد ناليدنى سخت، ديوان همه به نزديك او فراهم آمدند «9» از هر سوى، و گفتند: اى مهتر ما چى رسيد ترا، چى افتاد [ترا] «10»؟ ابليس لعنه اللّه گفت: ويلكم اين زن ما را هلاك كرد. گفتند: قصّه چيست؟ گفت: اينك «11» آن محمّد كه پيغامبر خواهد بود شمشير برّان كه از پس آن ما را زندگانى نبود و دينها را بگرداند و لات و عزّى باطل كند و هيچ جاى نباشيم كه نه توحيد شنويم «12» آشكارا، و او آن است كه ايزد- سبحانه- مرا از بهر او به لعنت كرد و شيطان رجيم خواند. پس شياطين او را جواب دادند و گفتند: دل خوش دار كه ايزد- عزّ و جلّ- فرزندان آدم را بر هفت طبقه آفريده است، شش طبقه از ايشان به گذشت بخواسته «13» و فرزندان ايشان بيشتر بودند
__________________________________________________
(1). باد: كسانهاى
(2). باد: برو
(3). باد: عرضه كن
(4). باد: دردمند شد و فرو ماندند
(5). افزوده از باد
(6). باد: افتد [.....]
(7). باد: نور مكنون
(8). باد: نگون سار بود
(9). باد: به نزديك وى آمدند
(10). افزوده از باد
(11). باد: زمان و آنكه
(12). باد: شنوم
(13). باد: از ايشان گذشتند
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ما حقّ خويش از ايشان بستديم به تمامى «1»، و چاره نيست كه ازين طبقه هفتم حقّ خويش برگيريم. ابليس لعنه اللّه گفت: چگونه دست ياويد «2» و اندر ايشان خصلتهاى نيكو است، امر معروف كنند و نهى از منكر. عفريتان «3» گفتند: عالمان را از سوى علم اندر آييم «4» و جاهلان را از سوى جهل، و دنيا جويان را از سوى دنيا و زاهدان را از سوى زهد، و خداوندان ريا را از سوى ريا. ابليس لعنه اللّه گفت: ايشان دست به خداى- عزّ و جلّ- زنند. گفتند: ما هوى و بخيلى بر ايشان گماريم و بيدادى اندر ايشان نهيم «5» تا لا محاله هلاك گردند. ابليس بخنديد و گفت: اكنون چشم من به شما روشن شد و دل من خوش گرديد.
بدان كه «6» اندر ان وقت كه اندر مكّه تنگى بود چون آمنه به محمّد- عليه السّلام- بار گرفت زمينها سبز شد و درختان بار گرفتند «7» و فراخى پديد آمد. و آن سال را سال فتح خواندند و هيچ چهار پاى نماند اندر ان سال كه نه به سخن آمد و گفت كه پيغامبر- عليه السّلام- به شكم مادر آمد. و به خداى اين كعبه كه او امان «8» جهان است و چراغ مردمان. و هيچ تختى نماند هيچ ملك را كه «9» نه نگوسار شد و دد و دام مشرق سوى دد و دام مغرب شد «10» به بشارت آن. و همچنان درياها يكديگر را بشارت دادند كه وقت محمّد ابو القاسم- عليه السّلام- آمد و نه ماه اندر شكم مادر بود كه مادر را از او هيچ گرانى و درد و پيچش شكم نبود چنان كه ديگر زنان را باشد.
و پدرش عبد اللّه بمرد و او را اندر شكم مادر بود، فريشتگان گفتند: يا رب! پيغامبر تو يتيم ماند «11». خداى- عزّ و جلّ- گفت: من نگاه دار و معين او باشم. پس خداوند- سبحانه- درهاى آسمان بگشاد و درهاى بهشت بگشاد مر زادن محمّد را عليه السّلام.
و آمنه چنان گفت كه اندر شبى از شبها «12» خفته بودم كسى بيامد و مرا لگدى بزد و
__________________________________________________
(1). باد: به تمامت
(2). باد: چگونه بيابيد
(
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3). باد: عفاريت
(4). باد: اندر آريم
(5). باد: دهيم
(6). باد: بدانيد كه
(7). باد: بار گرفت [.....]
(8). باد: امام
(9). باد: از آن ملك كه
(10). باد: دويدند
(11). باد: بماند
(12). سرا: شبهاى
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 941
گفت: يا آمنه بار گرفته اى به بهترين جهانيان، چون او را بزايى، او را محمّد نام كنى «1» و كار خويش پنهان دارى. آمنه گفت: من هيچ كس را آگاه نكردم و من تنها اندر خانه خويش بودم و عبد المطلب اندر طواف بود، بانگى شنيدم بزرگ از آسمان، بترسيدم و آن روز دوشنبه بود چنان ديدم كه مرغى بيامد و پرّ بر دل من بماليد تا آن بيم از دل من بشد، پس بنگريستم شربتى ديدم سبز «2»، برداشتم و بخوردم و نورى ديدم سپيد كه از من به آسمان اندر شد. پس زنانى را ديدم سپيد كه هر يكى به بلندى درخت خرما راست، گفتى دختران بنى عبد مناف اند از هر سوى گرد من اندر آمدند «3»، گفتم: فرياد رسيد. مرا ايشان چى دانستند، و كار بر من سخت شد. پس بنگرستم ديبائى ديدم كشيده ميان آسمان و زمين، و شنيدم كه كسى همى گويد كه آن را از چشم مردمان نگاه داريد. پس مردمان را ديدم اندر هوا ايستاده به دست ايشان آب دستانهاى «4» سيمين. و عرق «5» از من همى بشد «6» چون مرواريد، بوياتر از مشك، و همى گفتم «7»: كاشكى عبد المطلب اندر آمدى، و او از من دور بود.
پس گفت: مرغانى بسيار ديدم كه همى آمدند و نمى دانستم «8» كه از كجا مى آيند، تا به حجره من آمدند بپوشيدند «9» منقارهاى ايشان از زمرّد و پرّهاى ايشان از ياقوت، و چشمهاى من باز شد اندران ساعت، و مشرق و مغرب بديدم، و علمى ديدم بپاى كرده به مشرق، و علمى به مغرب و علمى بر بام كعبه، و مرا درد گرفت و چنان پنداشتم كه پشت به زنان بازدادم 1»
و كسى را همى نديدم، محمّد را بزادم عليه السّلام.
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چون از شكم من بيرون آمد او را ديدم به سجود اندر افتيده «11» و پيشانى بر زمين نهاده و يك انگشت راست باز كرده سوى آسمان، چون كسى كه همى تضرّع كند. پس ميغى ديدم سپيد كه برآمد تا گرد بر گرد من اندر آمد و او را از چشم من ببوردند «12»، و منادى شنيدم كه بانگ كرد: محمّد را- صلوات اللّه عليه- گرد برآريد به مشرق و مغرب و
__________________________________________________
(1). باد: نام كن
(2). باد: سفيد
(3). باد: گرد من بر آمدند
(4). باد: آب دستهاى
(5). باد: خوى
(6). باد: مى شد
(7). باد: و من همى گويم
(8). باد: ندانستم
(9). باد: نيوشيدند [.....]
(10). باد: باز داشتم
(11). باد: اندر افتاده
(12). باد: ببردند- تعليقات
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 942
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درياها، تا او را بدانند به نام وصفت، و تا بدانند كه او را ماحى چرا نام كردند. و بدانند كه او را ماحى از بهر آن نام كردند كه هيچ مشركى زنده نماند كه نه او را بمحايند «1» اندر زمانه او. پس آن ميغ باز شد چندانى كه چشم بر هم زنى، او را ديدم اندر صوفى سپيدتر از شير پيچيده و در زير آن حريرى سبز و سه كليد به دست داشت از مرواريد سپيد، و كسى كه همى گفت: محمّد- عليه السّلام- كليد نصرت و كليدهاى باد و كليدهاى پيغامبرى بگرفت. پس ديگرى بر آمد بزرگتر از آن پيشين و روشنتر، و بانگ ايشان «2» شنيدم از ميان و پر زدن مرغان و سخن مردان تا گرد او اندر آمدند او را از چشم من ببردند درازتر از آن كه پيشين «3» برده بودند، و منادى شنيدم كه بانگ كرد و گفت: محمّد را- عليه السّلام- به مشرق و مغرب گرد بر آريد و بر مواليد پيغامبران- عليهم السّلام- عرضه كنيد و بر جمله امّتان او از پرى و مردم و مرغان و ددگان، و پاكى گونه «4» آدم او را بدهيد و رقّت نوح و خلّت ابراهيم و زفان «5» اسماعيل و نيكوى «6» يوسف و مژده يعقوب و آواز داود و صبر ايوب و زهد يحيى و كريمى عيسى- صلوات اللّه عليهم اجمعين. پس آن ميغ باز شد زودتر از آن كه چشم بر هم زنى، او را ديدم [كه حريرى سبز اندر دست، نوشته داشت نوشتنى ] «7» سخت نيكو، و منادى بانگ همى كرد: بخّ بخّ كه محمّد- عليه السّلام- همه جهان بگرفت و خلقى نماند اندر جهان كه نه اندر قبضه او شد بطوع، به فرمان خداى عزّ و جلّ. پس آمنه گفت: من اندران بودم به شگفتى اندر مانده، كه سه مرد را ديدم چنان كه پنداشتم كه آفتاب از روى ايشان همى تابد، يكى از ايشان آب دستانى «8» داشت از سيم و از اندرون بويى همچون بوى مشك همى آمد. و آن ديگر طشتى داشت از زمرّد سبز چهار سوى، از هر سوى مرواريدى سپيد، و كسى همى گويد: انك همه جهان از شرق و غرب و خشكى و دريا بگير يا حبيب اللّه، آنچه خواهى.
(1/1112)



و چنان شنيدم كه كسى همى گويد كه محمّد- عليه السّلام- كعبه را بگرفت به خداى كعبه. و ايزد- سبحانه- [كعبه را] «9» قبله او كرد. و سه ديگر مرد حريرى داشت
__________________________________________________
(1). باد: محو كنند
(2). باد: اسبان
(3). باد: پيشين بار
(4). باد: و روشنى گونه
(5). باد: زبان
(6). نيكويى
(7). افزوده از باد
(8). باد: آب دستى
(9). افزوده از باد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 943
سپيد نبشته نبشتنى «1» سخت نيكو، پس از هم باز كرد و انگشتريى «2» از آنجا بيرون كرد كه همه چشمها اندران خيره گرديد. پس محمّد را- عليه السّلام- بدان آب بشستند هفت بار، و ميان هر دو كتف او مهر كردند بدان انگشترى «3»، و او را اندران حرير پيچيدند و ريسمانى بدو «4» برآويختند از مشك اذفر. پس مردى از ايشان او را اندر زير پرّ خويش «5» گرفت زمانى. ابن عبّاس گفت: آن مرد راه نواز بهشت «6» بود. و آمنه گفت: بسيار سخنها به گوش او اندر بگفت كه ندانستم كه چى همى گويد، و ميان دو چشم او ببوسيد، و گفت: يا محمّد! ترا بشارت باد كه هيچ علم نماند كه همه پيغامبران دانستند كه نه ترا همه دادند و از هيچ كس بنه ترسى و هر كه نام تو برد از تو بترسد.
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پس گفت «7»: مردى ديدم كه همى آمد تا به نزديك محمّد- عليه السّلام- و دهن بر دهن او نهاد او را زفّه همى كرد چنان كه كبوتر بچه خويش را زفّه كند، پس گفت: مژده باد ترا يا حبيب اللّه، هيچ بردبارى نبود پيغامبران ديگر را كه نه همه ترا دادند. پس او را برگرفتند وز چشم من ببردند، دل من بترسيد «8» و گفتم: واى بر قريشان كه تو به علم از ايشان بيشتر شدى و به شجاعت تر، كه كليد نصرت ترا دادند، من اندرين شب همى بزايم و اين چيزها همى بينم و هيچ كس به نزديك من همى نيايد از خويشان. اين سخن «9» عجب است. و من اندران بودم كه پسر مرا به من باز آوردند [روى وى ] «10» روشن همچون ماه تابان، و بويش بوى مشك، مرا گفتند: او را بگير كه او را گرد همه جهان برآوردند به مشرق و مغرب و همه زادنگاههاى «11» پيغامبران، و اكنون به نزديك پدر خويش بود، آدم- عليه السّلام- او را بگرفت و ميان دو چشم او بوسه داد و گفت:
«بشارت باد ترا اى عزّ همه جهان «12» و شرف آن جهان كه دست به استوارتر چيزى زدى، و هر كه به مقالت تو گويد و به تو شهادت آرد حشر او زير لواى تو بود و اندر زمره تو بود، و برفت. و از پس آن نيز نديدم او را.
__________________________________________________
(1). باد: نوشته نوشتنى
(2). باد: انگشترى نيكو [.....]
(3). باد: انگشترين
(4). باد: رشته اى بر وى
(5). باد: زير خويش
(6). باد: خازن بهشت
(7). باد: گفتا
(8). باد: دلم بد شد
(9). باد: سخت
(10). افزوده از باد
(11). باد: زادن گاه
(12). باد: جهانيان
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 944
عبد المطلب گفت: من آن شب اندر كعبه بودم و رجزى و چيزى همى نيكو كردم «1».
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چون شب به نيمه رسيد خانه كعبه را ديدم كه از چهار سوى بخسبيد و سجده كرد اندر مقام ابراهيم- عليه السّلام-، پس باز جاى «2» شد چنان كه بود. و تكبيرى عجب شنيدم «3»: اللّه أكبر اللّه أكبر، خداى محمّد مصطفى اكنون ايزد عزّ و جلّ مرا مطهر كرد از پليدى مشركان وز «4» ناپاكى جاهليّت. پس هبل را ديدم و بتان را بر وى اندر افتيده، و منادى همى شنيدم كه بانگ همى كرد و همى گفت: آمنه به محمّد- عليه السّلام- بزاد و ميخهاى زحمت «5» از او باز شد اينك طشت فردوس آوردند كه او را بشويند.
عبد المطلب گفت: چون خانه را چنان ديدم، گفتم كه مگر اندر خواب همى بينم، و چشم همى ماليدم، پس گفتم: من بيدارم. پس بشدم كه به بطحاء مكّه شوم از باب بنى شيبه بيرون آمدم صفا را ديدم كه گردن همى فرازيد، و مروه را ديدم كه همى لرزيد، و منادى بانگ همى كرد از هر سوى: يا سيّد قريش چى بود ترا، گويى كه همى ترسى. من جواب نتوانستم داد و هيچ همّت نبود «6» مرا، مگر به خانه آمنه شدن «7»، تا او را و پسرش را محمّد- عليه السّلام- بنگرم. پس عبد المطلب گفت: مرغان را ديدم كه از هوا همى اندر آمدند و كوههاى مكّه را ديدم كه از هوا همى اندر آمدند به او همى نگرستند «8» و ميغ را ديدم سپيد برابر حجره او. چون چنان ديدم بى هش»
شدم و ندانستم كه چه گويم. و چشم همى ماليدم و همى گفتم مگر اين اندر خواب است «10»، پس گفتم: من بيدارم و هر چند كوشيدم كه ها در سراى «11» او شوم نتوانستم از بوى مشك [و درفشيدن آن نور. پس جهد بر خويشتن نهادم تا در سراى شدم ] «12» و بنگرستم «13» آمنه را ديدم در سراى اندر بسته بر خويشتن و هيچ اثر كودك زادن «14» نديدم. پس در سراى بزدم زدنى سخت، نخستين چيزى كه چشم من بر آن افتاد از او، جايگاه نور محمّد بود
__________________________________________________
(1). باد: و چيزى نيكو همى كردم
(2). باد: جاى خويش
(3). باد: همى شنيدم
(
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4). باد: و از [.....]
(5). سرا: ميغهاى رحمت، متن برابر باد
(6). باد: هيچ نبود
(7). باد: روم
(8). باد: نيز همى نگريستند
(9). باد: بيهوش
(10). باد: مى بينم
(11). باد: فرا نزديك سراى
(12). افزوده از باد
(13). باد: و مى نگريستم
(14). باد: كودك زادنى
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 945
عليه السّلام. اثر نور بديدم دست برزدم كه جامه خويش «1» بدرّم و گفتم: وا غوثاه يا آمنه! من خفته ام يا بيدارم؟ گفت: بيدار، چى بود ترا، گويى كه همى ترسى يا ترا همى جويند؟ پس گفتم: مرا كس همى نجويد و لكن امشب اندر بيمى و ترسى اوفتيده ام «2»، چون است كه آن نور كه اندر ميان دو چشم تو بود همى نبينم «3». گفت: آن را بنهادم نهادنى تمام به آسانى. و اين مرغان را كه همى بينى برابر حجره من، با من به منازعت اند، همى گويند كه اين كودك را به ما ده تا به آشيان خويش بريم. و اين ميغ همچنان «4» همى خواهد.
عبد المطلب گفت: او را بيار مرا ده. گفت: امروز نتوانى ديد او را. گفت: چرا؟
گفت كه بدان ساعت كه او را بزادم كسى آمد و مرا گفت: يا آمنه! نگر اين غلام را به هيچ كس از فرزندان آدم ندهى تا سه روز بر او تمام «5» بگذرد. پس عبد المطلب شمشير بركشيد و گفت: او را بيار و اگر نه ترا بكشم. پس آمنه گفت: تو بهتر دانى با او.
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گفت: كجا است گفت: اندران خانه اندر صوفى سپيد پيچيده، و زير آن حريرى سبز. عبد المطلب گفت: چون خواستم كه در آن [خانه ] «6» بگشايم مردى از آن خانه بيرون آمد كه هرگز هولتر از او نديده بودم، شمشير كشيده به دست و به روى من اندر آمد بحمله، گفت: كجا خواهى شدن؟ گفتم: اندرين خانه. گفت: چى خواهى كرد؟ گفتم: پسرم را «7» ببينم محمّد. گفت: باز گرد كه هيچ كس را از بنى آدم به ديدن او راه نيست تا انگاه كه فريشتگان از زيارت او بپردازند. عبد المطلب بلرزيد و شمشير از دست بيفگند و برفت كه قريش را بگويد، زفانش كار نكرد هفت شباروز «8».
مجاهد گويد كه پرسيدم ابن عبّاس را كه مرغان و ميغ «9» جنگ كردند با يكديگر؟
گفت: بلى، و همه خلق از پرى و مردم. و آن چنان بود كه او را به آمنه باز دادند منادى بانگ كرد ميان آسمان و زمين: يا معشر الخلايق! اينك محمّد بن عبد اللّه، خنك آن
__________________________________________________
(1). باد: جامه بر خويشتن
(2). باد: ترسيدنى افتاده ام
(3). باد: همى نمى بينم
(4). باد: همچنين [.....]
(5). باد: سه روز تمام بر وى
(6). افزوده از باد
(7). سرا: پسر مرا، متن برابر باد
(8). باد: شبانروز
(9). باد: مرغان با ميغ
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 946
پستان كه او را شير دهد، خنك آن دست كه او را برگيرد، خنك آن خانه كه او اندران بود. پس مرغان گفتند كه ما حق تريم به داشتن او، و ميغ زارى كرد به خداى- عزّ و جلّ- كه ما مسخّريم ميان آسمان و زمين، و او را به گوشه هاى جهان بريم و دانيم كه بار كدام درخت خوشتر است او را از آن دهيم و دانيم كه آب كجا سردتر است او را از آن دهيم و او را بدان آب كه زير عرش است بپرورانيم دو سال «1». پس ندايى شنيدند كه شير دادن محمّد به شما نيست بل كه شير دادن او به زنى «2» است نام او حليمه، دختر بو ذؤيب سعدى.
(1/1117)



و سبب آن چنان بود كه حليمه گفت: اندران زمان كه محمّد- عليه السّلام- از مادر بزاد مردمان را قحط «3» رسيده بود بخاصّه «4» اهل بيت مرا، و من اندران مانده بودم، گياه جستمى با خواهران خويش و بخورديمى و بدان قناعت كرديمى و ايزد را- سبحانه- شكر بسيار كردم «5» بر آن جهد و بلا. پس روزى به بطحاء مكه همى آمدم به هيچ گياه بنگذشتم «6» كه نه آن گياه دراز شدى از شادى من. پس روزى چند بر آمد كودكى بزادم اندر شبى از شبها، و هفت روز بود كه هيچ چيز «7» نخورده بودم و همى پيچيدم بر خويشتن، همچنان كه مار پيچد از گرسنگى و جهد، ندانستم كه از چى نالم، از گرسنگى يا از جهد «8». پس بى هش «9» شدم. و اندر روايتى ديگر گويد: ندانستم كه به آسمانم يا به زمين. پس خفته بودم شبى چنان ديدم كه كسى بيايد و مرا بگيرد و در جوى آب افگند سپيدتر از شير و شيرين تر از انگبين و بوياتر از زعفران و نرم تر از مسكه، و مرا گفت: ازين آب بخور چندان كه توانى خوردن تا شيرت بسيار گردد «10»، بخوردم.
پس گفت مرا: نيز بخور، بخوردم. پس گفت: سير بخور، بخوردم. گفت مرا دانى؟
گفتم: ندانم. گفت: من آن شكر توأم كه از هر چه بودى «11» از فراخى و تنگى، شكر همى كردى، برو به بطحاء مكّه شو كه ترا آنجا روزيى است فراخ، و نورى ساطع و ماه
__________________________________________________
(1). باد: تا دو سال
(2). باد: به مردمى
(3). باد: قحطى
(4). باد: خاصه
(5). باد: همى كردم
(6). باد: نگذشتم
(7). باد: هيچ چيز
(8). باد: جهد زادن
(9). باد: بيهوش [.....]
(10). باد: بسيار شود
(11). باد: كه اندر جاى كه بودى
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تابان پياپى، و كار خويش را پنهان دار هر چند كه توانى. پس دست بر سينه من زد و گفت: برو خداى- عزّ و جلّ- روزى تو فراخ كناد و شيرت بسيار باد. پس از خواب اندر آمدم و از همه زنان بنى سعد نيكوتر شده بودم و پستان خويش را پر «1» همى يافتم، پنداشتم كه دو سبوى «2» است از آب. و شير همى رفت چون آب [كه ] «3» از خيك رود. و بنى سعد گرد بر گرد من همه گرسنه و اندر تنگى و شكمها به پشت باز گرفته بود «4» از گرسنگى، و گونه ها از روى بشده «5»، و از هر سراى ناليدن «6» همى آمد چون ناليدن بيماران از گرسنگى و سختى. چنان كه اگر كسى بگريستى اشكش از چشم بيرون نيامدى از خشكى و تنگى، و خواست كه همه هلاك شوند از ان تنگى. پس زنان بر من گرد آمدند بشگفتى»
بماندند از حال من، گفتند: ما را قصّه اين حال بگوى. من ايشان را جواب ندادم از آن كه اندر خواب مرا چنان «8» گفته بودند كه كار خويش پنهان دار. پس ديگر روز به بطحاء مكّه شديم به گياه جستن چنان كه عادت ما بود «9»، منادى شنيدم كه آواز داد كه ايزد- عزّ و جلّ- حرام كرد اندرين سال بر زنان مشرق و مغرب مردم و پرى كه بزايند «10» از بهر كودكى كه اندر قريش بخواهد زادن، كه او آفتاب روز است و ماه شب است خنك آن پستان كه او را شير دهد، زود باز گرديد اى زنان بنى سعد. اين آواز بشنيدند همه از سر كوه فرو آمدند به شتاب، و شوهران خويش را بگفتند آنچه شنيده بودند. و زنان آهنگ مكّه دادند «11» و همه اندر سختى بودند و من نيز بيامدم بر مادّه خرى نشسته، نزار شده از بى علفى و بدحالى، و شوهرم با من بود و مردمان همى شتافتند و زود همى رفتند و آن خر من به سختى و ضعيفى همى رفت بر هيچ چيز بنگذشتم «12» كه نه به سوى من همى بازيدى از شادى، و بانگ همى آمدى از هر سوى:
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گوارنده باد ترا يا حليمه. و من هيچيز نتوانستم از ان شگفتى آوازها كه همى آمد. مردى را ديدم از در غارى بيرون آمد از ميان دو كوه چون درختى خرما از بلندى، حريرى به
__________________________________________________
(1). باد: برهنه
(2). باد: مشك
(3). افزوده از باد
(4). باد: و شكمهايشان بر پشت باز نهاده
(5). باد: و گونه ها متغير شده
(6). باد: ناله
(7). باد: و شگفت
(8). سرا: چنانك، متن برابر باد
(9). باد: بودى
(10). باد: نزايند
(11). باد: كردند
(12). باد: هيچ چيز نگذشتم [.....]
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دست داشت چنان كه همى درفشيد از نور، و دست بياورد «1» و يكى بر شكم خر من زد و گفت: برو يا حليمه بسلامت، كه ايزد- عزّ و جلّ- مرا فرمود كه ديوان را از تو بازدارم و جبّاران را از تو دور بكنم «2». پس آن كس را كه با من بود، گفتم: آنچه من همى بينم و همى شنوم تو همى بينى و همى شنوى؟ گفت «3»: نه، چى بود «4» ترا چون بيم زده اى. و من ترسيدم كه قوم خويش را اندر نياوم «5» و همى شدم تا بدو فرسنگى مكّه شدم و زنان بنى سعد از پيش من بشده بودند و هر يكى كودكى برگرفته بود كه شير دهد و من بازگرديدم با آن كس كه با من بود. پس او را گفتم: تو مردى اى و من زنى ام «6»، بشو به مكّه و بپرس تا كيست كه بزرگ تر است اينجا. گفت: عبد المطلب. پس آن كس كه با من بود اندر رحل خويش دست باز داشتم و اندر مكّه شدم، زنان بنى سعد را ديدم هر يكى از ايشان كودكى برگرفته مرا پشيمانى آمد، گفتم: بجاى خويش بودمى بهتر بودى. و من اندران حال بودم كه عبد المطلب را ديدم كه همى آمد و گيسوى او بر كتف گاه او، و بانگ همى كرد: هيچ زن هست كه به شير است؟ حليمه گفت: من آهنگ او كردم و گفتم: انعم صباحا ايّها الملك. مرا گفت: تو كيستى؟ گفتم: من زنى ام از بنى سعد. گفت: نام تو چيست؟ گفتم: حليمه. بخنديد و گفت «7»: سعد و حلم، اين دو چيز است نيكو «8»، يا حليمه كودكى است يتيم، او را محمّد گويند، او را بر همه زنان بنى سعد عرضه كردم هيچ كس او را قبول نكرد و گفتند: يتيم است و ما را از يتيمان چى خير بود كه نيكويى همه از پدران چشم دارند تو چى كويى اندر شير دادن او مگر ايزد- عزّ و جلّ- ترا سعادتى بدهد به سبب او. گفتم: از شوهر خويش بپرسم. اندر من آويخت و گفت: باللّه كه باز آيى نه بكره «9». گفتم: و اللّه كه باز آيم نه بكره «10». بشدم «11» به نزديك شوهر، و او را بگفتم آنچه رفته بود، پنداشتم كه ايزد- سبحانه- شاديى اندر دل او افگند.
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پس مرا گفت: ويحك، او را بگير كه اگر محمّد
__________________________________________________
(1). باد: دست بر آورد
(2). باد: دور كنم
(3). باد: گفتا
(4). باد: چون بود
(5). باد: درنيابم
(6). باد: تو مردى و من زنى
(7). باد: گفت بخ بخ
(8). باد: توانگرى
(9). باد: باز آيى بر كراهيت
(10). باد: گفتم آرى
(11). باد: شدم
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از تو اندر گذرد هرگز تو فلاح نكنى «1». و با من خواهر زاده اى بود، گفت: يا خاله! زنان بنى سعد بازگرديدند «2» با كرامتهاى پدران، و تو بازگردى با يتيمى از قريش تا سختى بر تو بيشتر بود! من خواستم از بهر اين كه به نزديك عبد المطلب نشوم پس مرا حميت بجمبيد «3» و گفتم: زنان بنى سعد باز گردند همه با كودكان و من نوميد بازگردم و اگر چه يتيمى است او را برگيرم، اينك عبد المطلب است نه خداوندى است كه اندر جهان نديدم نيكوتر از او و آنچه من ديدم اندر خواب و بيدارى، باطل نباشد، آمدم تا به نزديك عبد المطلب، او را ديدم نشسته، گفتم: بيار اين كودك را. رويش روشن شد از شادى. مرا آورد «4» تا به خانه آمنه، او را ديدم چون ماه نيكوى، مرا گفت: أهلا و سهلا يا حليمه. و دست من گرفت و مرا اندر خانه برد، محمّد را ديدم اندر صوفى سپيد پيچيده، و زير آن حريرى، نخواستم كه او را از خواب بيدار كنم نرمك نرمك دست بر بينى او نهادم، بخنديد و چشم بگشاد «5»، نورى ديدم كه از چشم او بيرون آمد و به هوا اندر شد تا به آسمان، پس روى او بپوشيدم تا مادرش آن بنبيند «6» و ميان دو چشم او ببوسيدم و او را برگرفتم و پستان راست اندر دهن او نهادم، بخورد و پس او را از ديگر سوى آوردم و پستان چپ اندر دهن او نهادم، نخورد.
ابن عبّاس گويد: از بهر آن نخورد كه ايزد- سبحانه- او را الهام داد داد كردن «7» انباز اندر رضاع، و دانست كه او را انباز است «8» اندر شير، بدو نيمه كرد راست.
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حليمه گفت: پس پستان راست محمّد را بود- عليه السّلام- و پستان چپ پسرم را ضمره. و پسرم هرگز شير نخوردى تا نديدى كه محمّد- عليه السّلام- تمام بخورد. و او را برگرفتم و به نزديك شوهر آوردم، چون او را ديد به سجود اندر افتاد، و گفت:
هيچ كس باز نگرديد توانگرتر از ما.
پس مادر او مرا بخواند و گفت: نگر از بطحاء مكّه بيرون نشوى تا مرا آگاه نكنى كه مرا وصيتى است كه آن ترا ببايد گفت. حليمه گفت: و آن شب به بر من بخفت [و
__________________________________________________
(1). باد: ترا فلاح نبود
(2). باد: بازگردند
(3). باد: بجنبيد [.....]
(4). باد: مرا برد
(5). باد: باز كرد
(6). باد: نبيند
(7). باد: يادكردن
(8). باد: انبازى است
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سه شب همچنان بود] «1» چون شب چهارم از خواب اندر آمدم «2» و به شغلى بيرون شدم از آن خويش، چون باز جاى شدم مردى را ديدم جامه سبز پوشيده و نور از روى او همى تافت و نزديك محمّد- عليه السّلام- نشسته بود و ميان دو چشم او بوسه همى داد.
شوهر را بيدار كردم خوارك خوارك «3»، و گفتم: بنگر تا شگفتى بينى. گفت «4»: خاموش باش و كس را ازين آگاه مكن. از انگاه باز كه «5» اين كودك از مادر بزاده است احباران «6» كه اندر جهان اند بر پاى مانده اند و زندگانى بر ايشان طلخ «7» شده است و هيچ كس از سفرى به خانه خويش باز نشد توانگرتر از ما. و گفت: چون سديگر روز بود آمنه را بدرود كردم و بر خر خويش نشستم و محمّد را- عليه السّلام- پيش خويش باز گرفتم، خر خويش را ديدم كه سه بار سجده كرد سوى كعبه و سر برداشت سوى آسمان و برفت از پيش همگان»
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بشد، آن زنان شگفت بماندند و گفتند: اى دختر اين خر نه آن خر است كه با ما همى آمدى، اين كارى شگفت است. پس شنيدم كه خر من سخن همى گويد كه كارى بزرگ است: مرا زنده كرد پس از مردن، و مرا فربه كرد پس از نزارى ويحكنّ يا زنان بنى سعد، شما اندر غفلت ايد، ندانيد كه كيست بر من نشسته، خاتم النبيّين و سيّد المرسلين و خير جبلّة الأوّلين و حبيب ربّ العالمين.
گفت حليمه: خر برفت و از پيش همه ستوران شد «9» و به هيچ منزل فرونيامدم كه نه ايزد- عزّ و جلّ- آنجا گياه بسيار بنه رويانيد «10» و خير بسيار پديد آورد. و چون «11» محمّد- عليه السّلام- نزديك من قرار گرفت ايزد- عزّ و جلّ- بركت بر گوسپندان و چهار پايان من كرد پرشير شدند و زودتر از گوسپندان بنى سعد بار بنهادند.
پس بنى سعد با شبانان خويش عتاب كردند كه چرا گوسپندان ما چنان نيست كه گوسبندان حليمه است، شما نيز گوسبندان خويش آنجا چرانيد كه گوسبندان او چرانند. ايشان گوسبندان خويش بياوردند و با گوسبندان حليمه بياميختند، خداى
__________________________________________________
(1). افزوده از باد
(2). باد: اندر آمد
(3). باد: اندك اندك
(4). باد: گفتا
(5). باد: از ان وقت كه
(6). باد: جباران
(7). باد: تلخ- تعليقات
(8). باد: همگنان
(9). باد: بشد [.....]
(10). باد: نرويانيدى
(11). سرا: و نور، متن برابر باد
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تعالى بركت بر گوسبندان ايشان كرد و آن بركات اندر ميان ايشان مادام مى بود. و ايزد- سبحانه- دوستى او را اندر دلهاى مردمان افگند تا هر كه او را بديدى او را دوست بداشتى دوستيى تمام، و شاد «1» شدى. و [گفت ] «2»
: ما را چندان شير گرد آمد كه بسيارى از ان به مردمان خويش داديم تا اندر كنف ما زندگانى همى كردند.
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و چون به نزديك آن رسيد كه به سخن گفتن آيد از او سخنى شگفت شنيدم، به بانگى بلند همى گفت: اللّه أكبر اللّه أكبر الحمد للّه ربّ العالمين. حليمه گفت: تا او شير همى خورد من به آسانى و شادى همى بودم هرگز مرا بول او نبايست شست «3» و هر روزى به يك وقت بولى كردى تا ديگر روز بدان وقت، وز شوهر «4» جدا شدم چندان كه او اندر شير خوردن بود. چون بزرگ شد بيرون شدى كودكان را ديدى كه بازى همى كردندى از ايشان دور شدى و بازى نكردى. پس روزى از روزها مرا گفت: چون است كه من برادران خويش را همى نبينم؟ گفتم: كه ايشان به روز به گوسبند داشته باشند و از شب «5»، تا شب به خانه باز آيند. به گريستن استاد «6»، و گفت: من تنها اينجا چى كنم مرا با ايشان بفرست. گفتم: دوست دارى كه با ايشان بيرون شوى؟ گفت: آرى. چون ديگر روز بود روغن بر سرش «7» نهادم و سرمه اندر چشمش كردم و پيراهن اندر او پوشيدم و گردن بندى داشتم از جزع يمانى، اندر گردن او كردم تا او را چشم نرسد، پس چوبى به دست گرفت و با برادران بيرون شد. و همچنان هر روزى بيرون همى شدى شادمان «8»، پس روزى از روزها با برادران بشد كه بزغاله نگاه دارد چون روز به نيمه رسيد پسر خويش را ديدم ضمره، كه همى دويد و عرق از او همى رفت و همى گريست و بانگ همى كرد: يا أمّه يا أبّه! زود باشيد تا محمّد را اندر يابيد و ترسم كه او را مرده ياويد «9». گفتم: او را چى رسيد؟ گفت: ما ايستاده بوديم «10» و سنگ همى انداختيم و بازى همى كرديم، مردى بيامد و او را از ميان ما بربود و بر سر كوه برد و ما همى
__________________________________________________
(1). باد: شادمان
(2). افزوده از باد
(3). باد: نبايست شستن
(4). باد: شوهر خويش
(5). باد: تا شب
(6). باد: ايستاد
(7). باد: روغنش بر سر
(8). باد: شدى با همگنان
(9). باد: يابيد
(10). باد: ايستاده بوديم
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نگريستيم تا سينه او بشكافت تا زهارگاهش، و ندانيم كه چى كرد، و پنداريم كه او را باز نياويم «1» مگر كشته.
حليمه گفت: من روى بنهادم با پدر ضمره و همى دويديم، او را ديديم بر سر كوه نشسته، پاى خويش گرد كرده و چشم سوى آسمان نهاده و تبسّم همى كرد و همى خنديد. پس من خويشتن را بر او افگندم و ميان چشمهاى او بوسه همى دادم و گفتم:
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فدتك نفسى، چى رسيد ترا؟ گفت: نيكوى «2» بود يا مادر، زمانى ايستاده بودم با برادران، سنگ همى انداختند كه سه كس بيامدند، يكى از ايشان آب دستانى داشت از سيم سپيد، و ديگر طشتى از زمرّد سبز پر از برف، و مرا از ميان برادران ربودند و يكى از ايشان مرا بخوابانيد بر سر كوه، خوابانيدنى لطيف، پس شكم من بشكافت تا زهارگاه، و هيچ آگاهى و درد نبود مرا از ان شكافتن، پس دست اندر شكم من كرد و هر چه اندر شكم من بود بيرون آورد و بدان آب كه اندر آبدستان بود پاك بشست شستنى نيك، پس همه بجاى خويش نهاد، پس ديگر كس برخاست و آن را گفت: فراتر شو اكنون، كه تو آنچه ايزد- سبحانه- فرموده بود بكردى، و خود ها نزديك «3» من آمد و دست اندر شكم من كردى و دل من بيرون كشيد و به دو پاره بشكافت و نقطه سياه خون آلود «4» بيرون آورد و بينداخت و گفت: اين بهره ديو «5» بود از تو يا حبيب اللّه. پس دل من به چيزهايى كه با او بود بياگند و باز جاى خويش نهاد و مهرى از نور آنجا بر نهاد و من خوشى آن مهر اندرين رگ و بندها و اندام خويش همى ياوم «6». پس سديگر برخاست و گفت: آن كه بر شما بود بكرديد بازتر شويد «7»، پس ها نزديك «8» من آمد و دست [بر سينه ] «9» من بماليد تا زهارگاه، تا آن شكاف درست شد چنان كه بود به فرمان ايزد سبحانه. پس آن سديگر گفت: بسنجيد او را با ده تن از امّت او. بسنجيدند گرانتر آمدم. گفت: با هزار تن بسنجيد. بسنجيدند گرانتر آمدم. گفت: دست باز داريد كه اگر با همه امّت او را بسنجيد گرانتر آيد. پس دست من گرفت و مرا برانگيخت به آزرم «10» و لطافت، و سر
__________________________________________________
(1). باد: نيابم
(2). باد: نيكو [.....]
(3). باد: فرا نزديك
(4). باد: خون آلوده
(5). باد: ديوى
(6). باد: يابم
(7). باد: فراتر شويد
(8). باد: فرا نزديك
(9). افزوده از باد
(10). باد: بآرام
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من بوسه دادند و ميان دو چشم من، و گفتند: يا حبيباه مترس كه ترا بيم نيست اگر بدانى كه چى خواهند كرد با تو، چشمت روشن شود و مرا نشسته دست بازداشتند اينجا، و بپريدند و به آسمان اندر شدند و من از پس ايشان همى نگريستم تا آنگاه كه از چشم من بشدند و اگر خواهم شما را بنمايم كه به كجا اندر شدند.
و پس «1» او را برگرفتم و به خانه باز آوردم، مردمان مرا گفتند: او را به نزديك كاهنان بر تا او را دارو كنند. او گفت: مرا چيزى نرسيده است زان كه «2» شما همى گوييد، من تن خويش را درست همى بينم و دل من بجاى است بحمد اللّه تعالى «3». پس مردمان گفتند كه پريان او را رنجه همى دارند. حليمه گفت: اى راى مرا «4» غلبه كردند تا او را به كاهنى بردم و آن قصه او را بگفتم. كاهن گفت: دست باز داريد تا من خود از او بشنوم تا مرا بگويد كه او بحال خويش بهتر داند «5». [گفت ] «6»: اى غلام سخن گوى. او قصّه خويش بگفت از اوّل تا به آخر. كاهن بر پاى خاست و محمّد را- عليه السّلام- اندر برگرفت و گفت: يا للعرب يا للعرب «7» از پسرى كه به نزديك من آمد اين غلام را بكشيد و مرا با او بكشيد كه اگر او را دست باز داريد تا به مردى رسد «8» همه حكيمان شما را سفيه كند و دين شما به دروغ دارد»
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و شما را به خدايى خواند كه شما آن خداى را ندانيد و به دينى كه شما آن نشناسيد. حليمه گفت: چون من اين سخن بشنيدم محمّد را- عليه السّلام- از او بستدم، و گفتم: تو ديوانه ترى از پسرم، و اگر دانستمى كه تو چنين گويى، او را به نزديك تو نياوردمى، تو خود كس را طلب كن «10» كه ترا بكشد كه ما محمّد را بنكشيم. پس او را به خانه آوردم «11» و خداى- عزّ و جلّ- داند كه هيچ سراى نماند «12» از سرايهاى بنى سعد كه نه از آنجا بوى مشك بخاست «13» كه هر روزى دو مرد سپيد جامه بيامدندى و او را اندر زير جامه گرفتندى، پس بشدندى، پس مردمان مرا گفتند كه اين كودك را به عبد المطلب باز ده «14» و از امانت بيرون آى «15». حليمه گفت:
__________________________________________________
(1). باد: پس
(2). باد: از آنچه
(3). باد: و دل خويش برقرار بحمد للّه و منه
(4). گفت: راى من
(5). باد: او كار خويش بهتر گويد
(6). افزوده از باد [.....]
(7). باد: يعنى اى عرب
(8). باد: رسيد
(9). باد: در زند
(10). باد: كسى طلب كن
(11). باد: بردم
(12). باد: بنماند
(13). باد: نخاست
(14). باد: باز دهيد
(15). باد: بيرون آييد
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اندر دل گرفتم كه او را باز دهم، منادى شنيدم كه آواز داد: گوارنده باد ترا يا بطحاء مكّه كه امروز دين و بها و كمال به تو آرند «1» و ايمن شدى كه هرگز ويران نشوى تا جهان بود.
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حليمه گفت: به خر خويش برنشستم و محمّد را پيش خويش بازگرفتم تا به در ميهين «2» رسيدم از درهاى مكّه، گروهى آنجا ها هم «3» آمده بودند، محمّد را آنجا بنشاندم تا كارى از آن خويش نيكو كنم، پس اندر مكّه شوم، هده اى شنيدم بزرگ «4»، باز پس نگرستم «5» محمّد را- عليه السّلام- نديدم، گفتم: اى مردمان اين كودك كجا شد؟ گفتند: كدام كودك؟ گفتم: محمّد بن عبد اللّه بن عبد المطلب، آن كه روى من بدو روشن شد و توانگر گشتم و سير شدم «6»، او را بپروردم، چون دلم بر او شاد شد [وى را] «7» بياوردم كه باز دهم و از امانت خويش بيرون آيم «8»، او را از پيش من بربودند پيشتر از آن كه پايش به زمين آمد و من سوگند خوردم به لات و عزّى، كه اگر من او را باز نياوم «9» خويشتن از كوه اندر اندازم تا پاره پاره گردم. مردمان گفتند: تو بازى همى كنى ما محمّد را نديديم با تو. گفت: من نوميد شدم دست بر سر نهادم و بانگ كردم: وا محمّداه وا ولداه.
مردمان را بگريستن آوردم پس پيرى را ديدم عصاى به دست، گفت: اى سعديه چى بود ترا؟ گفتم: پسر من گم شد. گفت: مگرى «10» تا ترا نشانى دهم به كسى كه داند كه او كجاست و اگر خواهد او را به تو باز دهد. گفتم: من فداى تو، شادم [كن ] «11»، آن كيست؟ گفت: بت مهين هبل، به نزديك او شو و خواهش كن مگر پسرت «12» را به تو باز دهد. بانگى بر آن پير زدم، گفتم: مادرت بر تو گريان «13»، نديدى كه چى رسيد به لات و عزّى آن شب كه محمّد- عليه السّلام- از مادر بزاد؟ گفت: تو همى بازى كنى تو ندانى كه چى همى گويى، من خود اندر نزديك هبل شوم و خواهش كنم تا پسرت را باز دهد.
حليمه گفت: پير اندر نزديك هبل شد و من همى نگرستم «14» تا چه كند، سبعى
__________________________________________________
(1). باد: باز تو آورند
(2). باد: مهين
(3). باد: فراهم
(4). باد: اندر مكه شوم هده بزرگ
(5). باد: نگريستم [.....]
(6). باد: سير گشتم
(
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7). افزوده از باد
(8). باد: باز رهم
(9). باد: باز نيابم
(10). باد: تو گريه مكن
(11). باد: فداى تو بادم، شادم كن
(12). باد: پسرك تو
(13). باد: مادر تو گريان به تو
(14). باد: نگريستم
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طواف بكرد هبل را و سر او ببوسيد و گفت: يا سيّداه! هميشه منّت تو بر قريش بوده است و اين سعديه همى گويد: «پسر من گم شده است»، و اگر خواهى او را به او بازدهى و اين وحشت از بطحاء مكّه بيرون كنى.
حليمه گفت: هبل را ديدم كه به روى اندرافتاد و بتان ديگر همه بر يكديگر افتادند و به سجود آمدند و گفتند: اى پير! از ما دور باش كه هلاك ما به دست محمّد خواهد بود. پس آن پير را ديدم كه از آنجا بيامد «1» و دندانهايش بر يكديگر همى كوفت و پايش «2» همى لرزيد و عكازه بيفگند و همى گريست و همى گفت: يا حليمه! اين پسر ترا خداى است كه او را ضايع نكند و او بهش باز شد.
حليمه گفت: ترسيدم كه خبر به عبد المطلب رسد، پيش از آنكه مرا بيند آهنگ او كردم چون مرا ديد، گفت: سعدى رسيد ترا يا نحسى؟ گفتم: نحس ميهين «3».
عبد المطلب اندر يافت كه من همى چه گويم. گفت: مگر پسرت گم شد؟ گفتم:
آرى. عبد المطلب چنان پنداشت كه مگر از قريش كسى او را بكشت يا بديى به او بكرد، شمشير بركشيد- و چون او خشم گرفتى هيچ كس پيش او بنه استادى- و بانگ كرد: يا آل غالب يا آل غالب. قريش او را اجابت كردند و گفتند: قصّه تو چيست؟
گفت: پسرم محمّد گم شد. گفتند: برنشين تا ما با تو برنشينيم اگر بر كوه شوى ما با تو به كوه آييم و اگر به دريا اندر شوى ما با تو به دريا اندر آييم «4».
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پس عبد المطلب برنشست و همه قريش با او برنشستند، عبد المطلب سوگند خورد كه نه نان خورد و نه سر شويد و نه طيب بكار برد تا آنگاه كه محمّد را باز نياود «5»، و اگر او را باز نياود «6» هزار كس را از عرب بكشد و صد كس را از قريش. وز سر مكّه اندر آمد تا به آخر، هيچ كس را نديد، پس مردمان را دست باز داشت و ردا بر افگند و روى به خانه كعبه نهاد و سبعى «7» طواف كرد و گفت: يا ربّ! ردّ ولدى محمّدا ردّه علىّ و اتّخذه عندى يدا. پس منادى شنيد كه بانگ كرد از هوا كه مخروشى «8» كه محمّد را خداى است
__________________________________________________
(1). باد: بيرون آمد
(2). باد: پاهايش
(3). باد: مهين
(4). باد: اندر شويم
(5 و 6). باد: باز نيابند [.....]
(7). باد: سعى
(8). باد: مخروشيد
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كه او را ضايع نكند. پس عبد المطلب گفت: او كجا است؟ هاتف گفت: او به وادى تهامه است به نزديك درختى نشسته. پس عبد المطلب سلاح پوشيد و بر نشست «1» و روى بنهاد. چون پاره اى برفت ورقة بن نوفل را ديد با او اندر رفتن استاد «2»، و مسعود ثقفى از پيش برفت محمّد را ديد به بر «3» درختى باز نشسته، چون به نزديك او رسيد، گفت: يا غلام! تو كيستى؟ محمّد- عليه السّلام- گفت: اليك عنّى يا أخا ثقيف. مسعود بشگفت بماند «4» از كوچكى او و زودى جواب. ديگر بار گفت: تو كيستى يا غلام؟
گفت: من پسر سيّد عرب، محمّد بن عبد اللّه بن عبد المطلب بن هاشم. مسعود باز گرديد و بشارت داد عبد المطلب را. عبد المطلب آمد تا به او رسيد، گفت: يا غلام تو كيستى؟ محمّد- عليه السّلام- سر برآورد و گفت: من پسر توام و از نسل توام.
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گفت: مرا نسبت خويش بگوى. نسبت خويش او را بگفت. و پيغامبر- عليه السّلام- آن روز سى و شش ماهه بود، عبد المطلب او را برگرفت و اندر پيش نهاد، آورد به كعبه، و طواف كرد و گفت: اعيذه بالواحد من شرّ كلّ حاسد. و چون او را باز آوردند، قريش بياراميد»
.
حليمه گفت: چون بياراميدند عبد المطلب مرا جهازى نيكو كرد و من به خانه خويش باز آمدم با چيز بسيار، كه صفت بسيارى آن نتوان كرد «6».
و محمّد- عليه السّلام- به نزديك جدّ خويش همى بود، چون عبد المطلب را مرگ فراز آمد «7» بو طالب را پسر خويش را «8» بخواند و او را وصيت كرد اندر باب محمّد- عليه السّلام- و گفت: دانى كه من او را چگونه دوست دارم حق من اندر او نگاه دار.
بو طالب گفت: يا أبه! مرا وصيت مكن به محمّد- عليه السّلام- كه او پسر من است و برادر زاده من است. پس عبد المطلب بمرد، پيغامبر- عليه السّلام- يتيم بود اندر كنف عمّش بو طالب، او را نيكو همى داشت «9» و او را مقدم دانستى به طعام و كسوت بر تن
__________________________________________________
(1). باد: و سوار شد
(2). باد: ايستاد
(3). باد: بر بن
(4). سرا: بشكف بماند، باد: شگفت بماند
(5). باد: وى را باز آورد قريش بياراميدند
(6). باد: نتوانم كرد
(7). باد: فرا رسيد
(8). باد: بو طالب پسر خويش را
(9). باد: نيكو داشتى
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خويش و بر همه اهل خويش.
و اندران زمانه خزاعه و قريش آمد و شد «1» داشتندى به شام به بازرگانى. بو طالب يك بار با ايشان به سفر شد بر اشتر خويش نشست و محمّد- عليه السّلام- ماهار «2» اشترش همى كشيد، گفت: يا عمّ! مرا يكى دست باز دارى و مرا نه مادر و نه پدر.
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بو طالب را دل بسوخت و گفت: ترا آنجا «3» دست باز ندارم او را برگرفت و در پيش خويش نشاند و رفت تا به واديى رسيد از شام، به زير درختى فرو آمدند و اندران وادى ديرى بود و اندران دير راهبى بود او را بحيراء الرّاهب گفتند «4»، و هر روز سه بار بر بام دير آمدى و به راه بنگرستى «5» تا كه همى آيد. آن روز بر بام آمد نگاه كرد، گروهى را ديد زير درختى فرو آمده و ميغ بيامده از زبر درخت بيستاده و سايه بر درخت «6» و گرد واگرد آن افگنده. راهب گفت: و اللّه كه اين ميغ نه افگنده است سايه مگر بر سر پيغامبرى از پيغامبران، و غلام خويش را فرستيد به نزديك ايشان كه يا اهل مكّه! شما دانيد كه من شما را دوست دارم و هيچ كس از شما بر من بنگذرد كه نه من با او نيكوى «7» كنم. اكنون خواهم كه همه به نزديك من آييد و هيچ كس را باز پس مگذاريد. همه آمدند و محمّد را- عليه السّلام- بر حلّ دست باز داشتند «8» با مزدورى ديگر. راهب در بگشاد تا يك يك مرد اندر آمدندى، پس چون همه اندر آمدند، راهب نگاه كرد ميغ را ديد به حال خويش، گفت: يا قوم! هيچ كس را دست باز داشته ايد؟ گفتند: آرى، مزدورى و يتيمى. كس فرستيد تا بيايند «9».
پيغامبر- عليه السّلام- همى آمد و آن ميغ بر سر او اندر هوا، و او را سايه همى داشت تا اندر دير آمد. او طعام پيش آورد تا بخوردند، بحيرا گفت: اين غلام چه بود «10» شما را يا اهل مكّه؟ گفتند: پسر اين خواجه است. اشارت كردند به بو طالب. بحيرا گفت: نبايد كه پدر و مادر اين غلام زنده بود، مرا راست بگوييد تا من خبر او شما را
__________________________________________________
(1). باد: آمد شد
(2). باد: مهار
(3). باد: اينجا [.....]
(4). باد: گفتندى
(5). باد: بنگريستى
(6). باد: بر درخت كرد
(7). باد: نيكويى
(8). باد: بر حل باز داشتند
(9). باد: گفت بخوانيد تا بيايد
(10). باد: كه بود
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بگويم. پس بو طالب گفت: يا بحيرا! اين برادر زاده من است و يتيم است از پدر اندر كنار من بزرگ شده است. گفت: راست گويى يا شيخ «1»، من ترا بگويم اين پيغامبرى است از پيغامبران او، خاتم نبوّت «2» اندر ميان دو كتف او پيدا است. پس رفتند تا به شام شدند و حاجتها روا كردند و باز گرديدند تا به مكّه باز آيند و محمّد- عليه السّلام- با عمّ خويش همى بود چندان كه ايزد تعالى خواست.
و پس روزى بيرون شد با كودكان بازى همى كرد تا به جاى بنى مدلج رسيد، گروهى از بنى مدلج او را بخواندند تا پاى او بنگرند، پس عبد المطلب را ديدند كه به وى رسيد و دست به گردن وى اندر آورد، عبد المطلب را گفتند: اين كودك كيست؟
گفت: پسر من. گفتند: اين را نگاه دار كه ما هرگز قدم نديديم ماننده تر بدان قدم كه اندر مقام است از قدم او. پس عبد المطلب بو طالب را گفت: اى پسر بشنو كه چى همى گويند. پس از ان بو طالب او را سختر داشتى «3». و پيغامبر- عليه السّلام- با بو طالب همى بود چندان كه ايزد تعالى خواست. روزى بو طالب او را گفت من همى خواهم كه ترا چيزى گويم، وحشت همى دارم. گفت: هر چى خواهى بگو يا عم، كه من ترا فرمان بردارم. گفت: تو دانى كه پدر و مادرت بمردند و چيزى به من دست باز نداشتند «4» و من خواستمى كه مرا مالى «5» بودى تا ترا دادمى و چشم من بدان روشن شدى پيشتر از آن كه بمردى و لكن مرا اين نيست و اينك خديجه بنت خويلد مزدوران همى گيرد و از دست او نيكوييها به ايشان همى رسد چه گويى. ترا به نزديك او برم تا مگر ترا به مزدورى بگيرد و خداى- عزّ و جلّ- ترا از نزديك او روزيى بدهد تا من ترا زن دهم و چشم من روشن شود به تو، پيشتر از آن كه بميرم.
گفت: من فرمان بردار توام هر چه خواهى بكن. رفتند و به نزديك خديجه شدند و در بكوفتند، غلامش بدر آمد بو طالب او را گفت: خديجه را بگوى كه ما بر دريم.
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خديجه او را گفت: اندر آييد. اندر آمدند و خديجه بر تخت بود هفتاد كنيزك بر پاى
__________________________________________________
(1). باد: گفتا راست گفتى يا شيخ
(2). سرا: خاتم نبوت است و، متن برابر باد
(3). باد: سخت تر نگاه داشتى
(4). باد: چيزى به من باز نگذاشتند
(5). باد: و اگر مرا مالى
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بودند او را باد همى كردند «1». بو طالب را گفت: يا عمّ چرا آمدى و چى حاجت دارى؟
گفت: آمدم تا از آن فضل كه خداوند- سبحانه- ترا داده است مرا نيز بدهى. گفت:
نعم و كرامة. گفت: اينك محمّد بن عبد اللّه الأمين برادرزاده من، آوردم به نزديك تو تا او را به مزدورى گيرى بدانچه خواهى تا از فضل و نعمت تو چيزى به او رسد كه تو مزدور بسيار گيرى و ايشان را بر دست تو خيرها همى رود «2» و محمّد حق تر «3» است از ديگران. خديجه گفت: من هر ماه مزدورى كه «4» به سفر شود اشتر بچه اى بدهم، محمّد را دو بدهم. پس گفت: يا محمّد! تو بروى؟ گفت: آرى روم بر كرامت. او را غلامى بود بخواند نام او ميسره، و گفت: من همى خواهم كه پسر عمّ خويش را با تو بفرستم به هيچ حال او را مخالفت نكنى. گفت: آرى و كرامة «5».
(1/1136)



پس بو طالب از نزديك خديجه بيرون آمد و محمد را آنجا دست باز داشت و محمد و ميسره به شام شدند و بازرگانيهاى بسيار بردند «6»، پس چون از خانه برفتند آن ميغ باز آمد و بر سر پيغامبر- عليه السّلام- بيستاد و سايه بر او افگند تا به نزديك بحيرا رسيد، بحيرا آن ميغ ديد، بپرسيد كه شما كيستيد؟ ميسره گفت: من ميسره ام غلام خديجه بنت خويلد، به بازرگانى همى شويم. بحيرا به نزديك پيغامبر- عليه السّلام- فراز آمد پنهان از ميسره، و سر و پاى او ببوسيد و با خويشتن گفت: به تو ايمان آوردم و گواهى دهم كه تو آنى كه اندر تورات خداى ترا ياد كرده است. پس گفت: يا محمّد! علامتهاى تو همه بدانستم مگر يك چيز، بايد كه مرا كتف خويش بنمايى. بنمود خاتم النبوّة همى درفشيد، روى از سوى او كرد و او را بوسه همى داد و همى گفت: أشهد أن لا إله إلّا اللّه و إنّك رسول اللّه النّبىّ الأمّى. انّك «7» عيسى بن مريم ما را آگاه كرد «8» و بشارت داد و گفت: كس از [پس ] «9» من بزير اين درخت فرو نيايد مگر پيغامبر امّى هاشمىّ عربىّ مكّى، خداوند حوض و شفاعت، خداوند لوا و حمد، خداوند قضيب و ناقه، خداوند
__________________________________________________
(1). باد: كه باد از وى همى باز كردند
(2). باد: و ايشان را بوده است چيزها [.....]
(3). باد: محق تر
(4). باد: هر مزدورى را كه
(5). باد: گفت همچنين كنم
(6). باد: بازرگانيها كردند
(7). باد: آنكه
(8). باد: آگاهى دارد
(9). افزوده از باد
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تاج و هراوه «1» و كوبنده در بهشت، صاحب قول لا إله إلّا اللّه.
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پس گفت: يا غلام اين را نگاه دار از جهودان كه ايشان دشمن آنند «2»، خداوند تعالى ايشان را بر اين دست ندهد. پس رفتند تا به شام رسيدند و چيزى كه داشتند بفروختند و سود بسيارى كردند بيشتر از آن كه هر بارى كردندى «3». پس ميسره گفت: يا محمّد! ما از چهل سال باز بازرگانى همى كنيم خديجه را هيچ سال چندين سود نكرديم، اگر خواهى كه از پيش بشوى و خديجه را خبر دهى به اين كه خداى- عزّ و جلّ- او را روزى كرد بر دست تو، تا مگر اشتر بچه اى بفرمايد»
. پيغامبر- عليه السّلام- برنشست بر اشترى صرخ موى «5».
و حال خديجه چنان بودى كه چون گرما بر او غلبه كردى او را برداشتندى و بر خانه اى بردندى كه او را بودى بر پشت خانه ها، و پشت به تخت باز نهادى و هرّوزى «6» هفتاد كنيزك او را به يكسو باد همى كردندى و بر زمين نرفتى و لكن او را بر تخت برگرفتندى انگاه [كه ] «7» بر آن خانه شدى.
پس چون بر آن خانه بنشست نگاه كرد محمّد را ديد- عليه السّلام- كه همى آمد بر اشترى ماده، و بر سر او قبّه اى از ياقوت صرخ، و از راست او فريشته اى، شمشير كشيده، وز زبر سر او ميغ با او همى رفتى و بر او سايه همى داشتى و مرغان گرد واگرد «8» او بال به بال اندر گذاشته «9»، ندانست كه آن محمّد است، گفت: اللّهمّ إلىّ والى دارى. يا ربّ اين كس را كه همى آيد به من آيا «10» و به سراى من آيا «11». روى سوى سراى او نهاد، خديجه از تخت بجست و بدر شد «12» محمّد را ديد- عليه السّلام- از اشتر فرو آمده و اشتر را بخوابانيده. پس چون خديجه او را ديد، گفت با خويشتن: اين نه آن است كه من ديدم. و پيغامبر- عليه السّلام- او را بشارت داد از سود بسيار كه كرده بود. [خديجه ] «13» او را پرسيد كه ميسره كجاست؟ گفت: به باديه او را دست
__________________________________________________
(1). باد: هراده
(2). باد: وى اند
(3). باد: بيشتر از آن بودى كه هر بار
(4). باد: بيفزاييد
(
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5). باد: سرخ موى
(6). باد: هر روزى
(7). افزوده از باد [.....]
(8). باد: گرد بر گرد
(9). باد: بالها اندر هم كشيده
(10 و 11). باد: آياد
(12). باد: بيرون شد
(13). افزوده از باد
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باز داشتم، و زود آيد. خديجه او را گفت: رو باز گرد و به نزديك او شو و بگوى تا زود بيايد. و بدين آن خواست تا بداند كه اين آن است كه ديده بود يا نه.
پيغامبر- عليه السّلام- برنشست و اشتر را براند و خديجه بر پوشش برترين «1» شد تا او را يقين شد كه آن كه ديده بود او بود. و اندر حال او انديشيد «2» تا انگاه كه ميسر اندر رسيد با او خالى شد، گفت: مرا راست گوى قصّه محمّد، قليل و كثير آن مرا شرح كن. گفت: يا سيّدتى «3»! از بحيرا شنيدم كه محمّد پيغامبرى است از پيغامبران، و مرا گفت كه او را از جهودان نگاه دار كه ايشان دشمن اواند. خداى- عزّ و جلّ- ايشان را بر وى دست ندهد. خديجه گفت: اين حديث پنهان دار يا ميسره، و برو و تو «4» آزادى، و فرزندان تو همه آزادند، و ترا دادم ده هزار درم از خواست خويش «5». و گفت پيغامبر را عليه السّلام: شو به نزديك عمّ تو «6» بو طالب، و بگو تا فردا بامداد به نزديك من آيد.
پيغامبر- عليه السّلام- چون بو طالب را بگفت بو طالب از آن بترسيد و گفت: يا پسر! چى خواهد از من، مى ترسم كه ترا به من باز دهد. و آن شب تا روز همى پيچيد بر خويشتن «7». محمّد- عليه السّلام- او را گفت: خداى- عزّ و جلّ- مرا روزى دهد و هو خير الرّازقين «8»، اندوه من مبر.
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چون ديگر روز بود، شد به نزديك خديجه، خديجه گفت از پس پرده: يا با طالب! به نزديك عمّ من شو عمرو بن نوفل، و من را از او بخواه برادرزاده خويش را محمد عليه السّلام. بو طالب گفت: يا خديجه! همى افسوس دارى «9» بر من، اگر پرستارى بودى از آن تو، آن را به برادرزاده من ندادى. خديجه گفت: خداى- عزّ و جلّ- صنع كند، شو «10»، به نزديك عمّ من شو. بو طالب برخاست با ده كس از صناديد قريش، و به نزديك عمّ خديجه شدند «11». و او مست بود و نشاطى «12»، سلام كردند بر او، جواب سلام داد و گفت پيغامبر را عليه السّلام: به لات و عزّى كه ترا دوست داشتم
__________________________________________________
(1). باد: بدترين
(2). باد: همى انديشيد
(3). باد: يا سيّده
(4). باد: برو كه تو
(5). باد: خاسته خويش
(6). باد: عم خويش
(7). باد: بر بستر
(8). مؤمنون (23) 72
(9). باد: افسوس همى كنى [.....]
(10). باد: برو
(11). باد: عم او رفت
(12). باد: و به نشاطى
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هميشه، و اكنون ترا دوستر دارم و تو از من هيچ حاجت نخواهى كه نه روا كنم، و آن مردمان را بنواخت، پس بو طالب گفت: بر تو سلام كنم و از تو همى خواهم كه خديجه را برادرزاده تو به برادرزاده من دهى محمّد. گفت: يا معشر قريش! گواه باشيد كه من خديجه بنت خويلد را به زنى به محمّد بن عبد اللّه دادم به كاوين «1».
پس بو طالب خطبه برخواند: الحمد للّه الّذى جعلنا من ورثة «2» ابراهيم و زرع اسماعيل عليهما السّلام و جعل مسكننا «3» بيتا محجوجا «4» و حرما آمنا و جعلنا حكّاما «5» على النّاس أجمعين ثمّ إنّ ابنى «6» هذلا يوزن برجل إلّا رجّح عليه و انّ له لخطبا جليلا و نبأ عظيما و إن كان مقلّا «7» من المال فإنّ المال رزق حائل و حظّ زائل و قد خطب إليكم خديجتكم و قد بذل لها من الصّداق و هو من مالى حكمكم عاجله و آجله و السّلام علينا و عليكم.
(1/1140)



پس خديجه بفرمود كنيزكان را تا دف زدند و پاى كوفتند و خديجه حلّه يمانى فرستاد بو طالب را، و آن ها استد «8» و بر عمّ خديجه افگند. و چون پيغامبر- عليه السّلام- خواست كه بيرون شود از نزديك خديجه گفت: به نزديك اهلت بباش تا اشتر بچه اى بكشد عمّت «9»، و مردمان را ميهمانى دارد. پيغامبر- عليه السّلام- آن چنان كرد و به نزديك او بود، چشم او روشن شد و گفت: الحمد للّه كه اندوه از ما ببرد.
پس عمّ خديجه را مستى بشد روز ديگر گفت: اين چيست كه همى شنوم؟
گفتند: آنچه كردى. گفت: چى كردم؟ گفتند: خديجه را به زنى دادى. گفت: به كى دادم؟ گفتند: به محمّد بن عبد اللّه. گفت: من برادرزاده خويش را به يتيم بو طالب دهم درويش؟ گفتند: اكنون بدادى و از او حلّه استدى «10». برخاست و به نزديك خديجه اندر شد خواست كه او را دشنام دهد، خديجه گفت: اى هيچ عيبى كنى بر حسب و نسب محمّد عليه السّلام؟ گفت: نه، و لكن درويش است. گفت: اگر او چيزى ندارد
__________________________________________________
(1). باد: به چندين كاوين
(2). باد: ذرّية
(3). باد: مسكينا
(4). باد: محجوها
(5). باد: حكما
(6). باد: ابن اخى
(7). باد: و انّه لمقل
(8). باد: آن را فرا ستد
(9). باد: خواست كه بيرون شود از نزديك خديجه، كناره رداى وى بگرفت و گفت: كجا خواهى شد يا محمّد؟
گفت: به خانه عمّ خويش. گفت: به نزديك اهلت باش تا اشتر بچه بكشند
(10). باد: فراستدى
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 963
من چندانى دارم كه مر او را و مرا بسنده باشد «1». گفت: تو راضى اى كه محمّد شوهر تو باشد؟ گفت: آرى. آن شيخ نيز راضى شد و دلش خوش گرديد و گفت: من نيز راضى ام «2».
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پس پيغامبر- عليه السّلام- با خديجه همى بود تا چهل ساله شد. پس روزى جبرئيل- عليه السّلام- او را بخواند و خويشتن را به او نمود، محمّد- عليه السّلام- از هش «3» بشد، گروهى از قريش آنجا بودند، او را برگرفتند و به در سراى خديجه آوردند، گفتند: اين را برگير يا خديجه كه تو زن ديوانه اى بوده اى. پس خديجه برجست و او را اندر بر گرفت و سر او اندر كنار گرفت و ميان دو چشم او بوسه همى داد و گفت: بل كه زن پيغامبرى بودم «4» مرسل. چون پيغامبر- عليه السّلام- به هش آمد، خديجه گفت:
بابى أنت و امّى جعلنى اللّه فداك، چى رسيد ترا؟ گفت: به من نرسيد مگر خوبى، و لكن آوازى شنيدم از آن بترسيدم. خديجه شاد شد، گفت: چون فردا بود همانجا بنشين كه دى نشسته بودى، اگر فريشته اى بود باز آيد و اگر ديو بود باز نيايد.
چون يك شنبه بود پيغامبر- صلوات اللّه عليه- برفت تا به اجياد اصغر شد جبرئيل- عليه السّلام- او را بخواند از هش بشد، او را برگرفتند، باز آوردند و قريش بدان شادى كردند و گفتند: شوهر خديجه را ديو همى رنجه دارد «5» چنان كه از پيش گفته بودند، و خديجه جواب ايشان بداد همچنان كه از پيش بود، و همان كرد كه از پيش كرده بود.
چون به هش «6» آمد او را گفت: چون فردا بود بدان جايگاه «7» باز شو. پس چون باز شد جبرئيل- عليه السّلام- پديد آمد اندر نيكوترين صورتى و بوياترين چيزى، و گفت: يا محمّد! خداى ابراهيم ترا سلام كند «8» و ترا همى گويد: تو رسول منى به جمله مردم و پرى «9»، ايشان را به قول لا إله إلّا اللّه خوان. پس گفت: مرا شناسى؟ گفت: نشناسم.
گفت: جبرئيل ام و تو محمّد پيغامبرى كه از پس تو پيغامبر نبود. پس جبرئيل
__________________________________________________
(1). باد: پسند بود [.....]
(2). باد: راضى شدم
(3). باد: هوش
(4). باد: بوده ام
(5). باد: همى رنجاند
(6). باد: باهش
(7). باد: جايگه
(8). باد: سلام مى رساند
(
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9). باد: آدمى و پرى
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 964
- عليه السّلام- پاى بر زمين زد چشمه آب بيرون آمد او را فرمود تا طهارت كرد، و جبرئيل برخاست و در نماز ايستاد و او را فرمود تا با او نماز كرد، و نماز و طهارت او را بياموخت و [سوره ] «1» اقرأ باسم ربّك، تا به آخر او را بياموخت. پس جبرئيل- عليه السّلام- به آسمان شد و پيغامبر- عليه السّلام- از جياد اصغر بيرون آمد و به هيچ درختى و كلوخى نگذشت «2» كه نه بانگ كرد «3»: يا رسول اللّه، تا به نزديك خديجه آمد و او را گفت: آنچه يافته بود از كرامت و رسالت. خديجه از هش بشد از شادى، پيغامبر- عليه السّلام- آب بر روى او زد «4» تا به هش آمد و ايمان آورد به پيغامبر عليه السّلام «5».
و پيغامبر با خديجه نماز همى كرد كه على بن أبى طالب- رضى اللّه عنه- از در درآمد و گفت: يا محمّد! اين دين كه پيدا كردى، چيست؟ گفت: اين دين خدا است- عزّ و جلّ- كه خويشتن را پسنديده است و از پيغامبران و رسولان قبول نكند «6» جز ازين دين «7». على- رضى اللّه عنه- گفت: أشهد أن لا إله الّا اللّه و انّك رسول اللّه.
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و سبب آن چنان بود كه ايشان به مكّه بودند آنجا قحط اوفتاده بود بو طالب بسيار عيال بود، پيغامبر- عليه السّلام- على را- رضى اللّه عنه- به خويشتن باز گرفته بود و عبّاس بن عبد المطلب جعفر را، و بو طالب را عقيل مانده بود از بهر آن بود كه على- رضى اللّه عنه- بر آن حال زود مطّلع ببود. پس بو طالب آمد و ايشان نماز همى كردند، گفت: اين دين چيست يا محمّد؟ گفت: اين دين خدا است- عزّ و جلّ- آن كه خويشتن را پسنديده است و از انبياء و رسل نپذيرد مگر اين. اگر با ما درين دين آيى و الّا بر ما بپوش. بو طالب گفت: بر دين بيستيد كه هيچ كس با شما هيچ بدى نتواند كرد. و مردمان يك يك از پس يكديگر مسلمان همى شدند و خداى- عزّ و جلّ- دين خويش آشكارا كرد و پيغامبر را- عليه السّلام- عزيز گردانيد «8».
و چنين آمده است اندر روايات كه چون پيغامبر- عليه السّلام- على را- رضى اللّه
__________________________________________________
(1). افزوده از باد
(2). باد: نگذشتى
(3). باد: بانگ كردى
(4). باد: همى زد
(5). باد: به پيغمبرى وى
(6). باد: و از انبيا و رسل نپسندند [.....]
(7). باد: از اينجا به بعد ندارد
(8). باد: تا «عزيز گردانيد» ندارد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 965
عنه- به ايمان خواند، او گفت تا پدر خويش مشورت كنم، پدرش او را گفت: اتّبع ابن عمّك فانّه على الرّشد. آنگاه بيامد و ايمان آورد.
و بدان كه چنين گويند كه دو سال پيغامبر- عليه السّلام- اندر شك «1» و كنار مادر بود. و نيز گويند كه چون پيغامبر- عليه السّلام- از مادر جدا شد مادرش بمرد، پس عبد المطلب او را به حليمه داد دو سال با حليمه بود پس عبد المطلب بمرد، بو طالب او را برگرفت و همى داشت تا بيست و پنج ساله شد و او را محمّد الأمين گفتندى.
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و بدان كه اندر برخى از اخبار چنين آمده است كه پيغامبر- عليه السّلام- به ثبير شد، چون خواست كه بر كوه شود كوه با او به سخن آمد و گفت: نگر بر من نيايى كه بر من مار و گزدم «2» است پس به حرا باز آمد، حرا با او به سخن آمد و گفت: بر من آى كه بر من نه مار است و نه گزدم «3». پيغامبر- عليه السّلام- بر حرا شد و آنجا غارى بكرد و آنجا همى شدى. پس جبرئيل- عليه السّلام- به نزديك او آمد اندر ماه رمضان با نمطى ديبا، بر او نبشته، او را گفت: برخوان. او گفت: من چيز [ى ] ندانم خواندن. او را اندر برگرفت و بيفشارد «4»، پيغامبر- عليه السّلام- گفت: خواستم كه بميرم از آن سختى كه به من رسيد. پس مرا گفت: برخوان. ترسيدم كه اگر گويم:
ندانم خواندن «5»، مرا بيفشارد «6»، گفتم: چى خوانم؟ گفت: اقرأ باسم ربّك «7»، تا آخر سورت «8».
و اندر بعضى از اخبار آمده است كه محمّد- عليه السّلام- گفت: هيچ كس نبودى دشمن تر بر من از شاعر و ديوانه. پس گفتم: ترسم كه من ديوانه شدم «9»، و اگر چنين بود من خويشتن از سر كوه بيفكنم و بميرم «10» و برهم. و شدم كه چنين كنم پس چون به ميانه كوه رسيدم آوازى شنيدم از آسمان كه يا محمّد! بيست، پس جبرئيل را ديدم- عليه السّلام- كه افق را همه گرفته بود، بترسيدم از او، و بر جاى بماندم تا خديجه
__________________________________________________
(1). باد: «شك» ندارد
(2 و 3). باد: كژدم
(4). باد: بيفشرد
(5). باد: ندانم خواند
(6). باد: بفشارد
(7). علق (96) 1
(8). باد: و اندر بعضى از اخبار آمده است كه وى گفت: من خفته بودم و اندر خواب بر من خواند، بيدار شدم، پنداشتم كه اندر دل من نوشته است
(9). باد: شوم
(10). باد: تا بميرم
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 966
به طلب من آمد و با او به خانه آمدم. گفتم: من شاعرام يا ديوانه؟ خديجه گفت:
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يا بالقاسم! تو ميهمان «1» دارى و راست گويى و رحم بپيوندى و من اوميد دارم كه اينچه «2» همى گويى ناموسى است چنان كه به موسى- عليه السّلام- همى آمد و تو پيغامبر اين امّت باشى.
پس خديجه به نزديك خويشاوند خويش شد ورقة بن نوفل، و او كتب خوانده بود او را حديث پيغامبر- عليه السّلام - بگفت، ورقه گفت: قدّوس قدّوس اگر اينچه «3» تو همى گويى راست است اين ناموسى بزرگ است كه به نزديك او آمده است يعنى جبرئيل عليه السّلام، و او پيغامبر اين امّت است و اگر من به زمانه او رسم خداى را- عزّ و جلّ- نصرت كنم اندر باب او. پس ميان دو چشم او بوسه داد.

و چنين «4» گويند كه خديجه گفت محمّد را عليه السّلام: چون اين كس به نزديك تو آيد مرا بگو. پس چون جبرئيل- عليه السّلام- آمد، گفت: اينك آمد. پس خديجه گفت: يابن عمّ! خيز بر ران من «5» نشين. پيغامبر- عليه السّلام- بر ران او «6» نشست، گفت: همى بينى او را؟ گفت: آرى. پس خديجه او را بر ران راست آورد گفت او را:
همى بينى؟ گفت: آرى. پس خديجه سر برهنه كرد، گفت او را: همى بينى؟ گفت:
نه، خديجه گفت: ترا بشارت باد كه اين فريشته ايست نه ديوى. پس در ماه رمضان بر او فرستادند «7»: إنّا أنزلناه فى ليلة القدر «8».
و گفته اند: نخست آيت كه بيامد در ماه رمضان، قول خداى عزّ و جلّ: شهر رمضان الّذى انزل فيه القرآن «9» بود و پيغامبر- عليه السّلام- گفت: مرا فرموده اند كه خديجه را بشارت ده به خانه اى اندر بهشت كه نه جنگ بود آنجا و نه شعب. پس وحى بيستاد مدّتى، پيغامبر- عليه السّلام- از آن تنگ دل شد جبرئيل- عليه السّلام- آمد و سوره و الضّحى بياورد چنان كه «10» ياد كنيم.
__________________________________________________
(1). باد: مهمان
(2). باد: آنچه
(3). باد: اين كه [.....]
(4). باد: و ايدون گويند
(5). باد: بر زانوى من
(6). باد: زانوى وى
(7). باد: فرو فرستاد
(8). قدر (97) 1
(
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9). بقره (2). 185
(10). باد: چنانكه آنجا
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 967
و روايت كنند «1» كه صنمى بود قريش را، آن را بزرگ داشتندى و اندر هر سالى روزى آنجا شدندى و سر ستردندى «2» و گوسبند كشتندى و بو طالب با قوم آنجا شدندى و پيغامبر را گفتندى: بايد كه تو نيز بيايى. و اگر نشدى خشم گرفتندى و يا ديو كشتند تا او را با خويشتن ببردند «3». پيغامبر از ايشان غايب شد زمانى، پس باز آمد بيم زده، عمّان او گفتند: ترا چى رسيد؟ گفت: ترسم كه پريى بر من آشفته است. گفتند: ايزد- سبحانه- ترا مبتلا نكند به ديو، و اندر تو خصلتهاى نيكوى بسيار «4»، بگو تا چه ديدى، گفت: هر گاه كه خواهم كه ها نزديك اين صنم روم «5» مردى بينم سپيد جامه، مرا بانگ كند كه باز پس گرد يا محمّد، دست ها اين صنم «6» مكن. گفت: از پس اين هرگز به عيد ايشان نشدم تا انگاه كه پيغامبرى آمد.
و از ابن عبّاس- رضى اللّه عنه- روايت آمده است كه بو طالب چاه زمزم نيكو همى كرد و پيغامبر- عليه السّلام- كودك بود او را يارى همى كرد و سنگ همى آورد، از آن سنگ آوردن مانده شد و از هش بشد و آزارى نداشت، بو طالب را گفتند: پسرت را اندر ياو «7»، كه از هش بشده است. چون به هش آمد، بو طالب او را گفت: ترا چى رسيد؟ گفت: باز كسى آمد به نزديك من، و جامه سپيد داشت، مرا گفت: خويشتن بپوش.
ابن عبّاس گويد نخستين چيزى كه از نبوّت ديد اين بود و پس از آن هرگز كس عورت او نديد.
و مردى از عبد الرّحمن بن خنيس پرسيد كه چگونه كرد «8» پيغامبر- عليه السّلام- انگاه كه ديو با او كيادت كرد؟ گفت: ديوان از كوهها و واديها اندر آمدند و قصد او كردند و يكى از ايشان آتشى به دست داشت تا پيغامبر را- عليه السّلام- بدان بسوزد، پيغامبر- عليه السّلام- از ايشان بترسيد، جبرئيل- عليه السّلام- آمد و او را گفت:
__________________________________________________
(
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1). باد: و حكايت كنند
(2). باد: بستردندى
(3). باد: خشم گرفتندى و بى وى نرفتندى
(4). باد: خصلتهاى حميده بسيار است
(5). باد: شوم
(6). باد: دلت فرا اين صنم
(7). باد: اندرياب [.....]
(8). باد: چگونه بود
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 968
بگوى. گفت: چى گويم؟ گفت: بگوى أعوذ بكلمات اللّه التّامّات اللّاتى لا تجاوزهنّ بر و لا فاجر من شرّ ما خلق و ذرأ و برأ و من شرّ ما ينزل من السّماء و ما يعرج فيها و من شرّ ما يلج فى الأرض و ما يخرج منها و من شرّ كلّ طارق إلّا طارق يطرق بخير يا رحمن. چون او اين بگفت، آن آتش كه ديو داشت كشته شد «1»، و ايزد- سبحانه- و تعالى ايشان را هزيمت كرد «2».
اين است آنچه آمده است از معتمدان اهل اخبار و آثار اندر حال ظهور آثار مصطفى- صلوات اللّه عليه-، و آنچه پديد آمده است از آثار نبوّت او اندر «3» تفسير آن كه خداى- عزّ و جلّ- همى گويد: لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ «4». و اللّه أعلم.
__________________________________________________
(1). باد: ديو بدست داشت بمرد
(2). باد: الحمد للّه وحده و الصلوة على من لا نبى بعده
(3). باد: حمل [و] ولادت و تربيت تا ابتداء وحى و نبوت اين جمله بدانيد و بر اين اعتماد كنيد اندر تفسير
(4). توبه (9) 128
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 965
جلد سوم
[مقدمه ]
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بسم الله الرحمن الرحيم ترقّى و تعالى هر جامعه اى زمانى مقدور است كه پيشينه فرهنگ و تمدن خود را بشناسد و از علل پيشرفت يا ركود گذشته تاريخ خود آگاهى يابد. و اين شناخت حاصل نمى شود مگر با مطالعه آثار گذشتگان، چنان كه خود نوشته اند نه آن سان كه بعدها تحريف و تغيير يافته است، و اين در فرهنگ مكتوب هر جامعه اى كه همواره دستخوش حوادث روزگار بوده امرى اجتناب ناپذير است. از اين رو، براى نيل به اين آگاهى و حراست از اصالت و هويت فرهنگى و ايستادگى در برابر فرهنگ بيگانه، معرفى و احياى ميراث مكتوب گذشته ضرور مى نمايد. چه نقد و تصحيح علمى نگاشته هاى انديشمندان فرهنگ ايران اسلامى، نخستين شرط رسيدن به اين هدف است.
ليكن با وجود تمام تلاشها و كاوشهايى كه تا كنون براى شناسايى و تدوين فهارس خطى و نيز تصحيح و احياى ذخائر علمى و گنجينه هاى مكتوب اين مرز و بوم شده، اين آثار همچنان بكر و دست نخورده و حتّى مهجور مى نمايد و آنچه شده در قياس آنچه بايد شود، اندك است و آن اندك نيز با دشواريهاى بسيار رو بروست از دشواريهاى راه تحقيق، گرد آورى نسخ و هزينه هاى سنگين كار گرفته تا ناهمواريهاى مربوط به تمهيد مقدمات نشر و جذب آثار علمى و تخصصى و بازگشت مادى آن كه شرط ادامه تلاش محقق و ناشر است.
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از اين رو، معاونت امور فرهنگى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى در راستاى اهداف فرهنگى انقلاب اسلامى ايران كه در حقيقت، انقلابى است فرهنگى، دفترى به نام دفتر نشر ميراث مكتوب تأسيس كرد، تا با حمايت از كوششهاى محقّقان، مصحّحان، مراكز علمى و تحقيقاتى و پشتيبانى از ناشران فرهنگى، جذب استعدادها و كاراييها و نيز به قصد انتشار و عرضه منابع تحقيق و آثار گرانسنگ، جلوگيرى از دوباره كاريها و چاپ انتقادى متون با اولويت آثار فارسى در زمينه هاى گوناگون، بتواند جريانى اصيل در راستاى احياى فرهنگ مكتوب ايجاد كند و مجموعه اى غنى به جامعه فرهنگى ايران اسلامى تقديم دارد.
اثر حاضر، تفسيرى است كهن و از متون فارسى ارزشمند قرن پنجم به شمار مى رود. امّا چون مفسّر، بر اساس اوضاع سياسى و اجتماعى عصر خود، آيات قرآن را مبتنى بر روش كلامى و بينش مذهبى خاص تفسير كرده، نوشتن برخى تعليقات ضرورى مى نمود كه مصحّحان بر آن اند تا در پايان مجلدات اين تفسير بدان اشاره كنند.
دفتر نشر ميراث مكتوب معاونت امور فرهنگى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 967
فهرست مطالب
سورة يونس 969 قصّه يونس پيغمبر عليه السّلام 1000 سورة هود 1006 قصّه نوح و كشتى او عليه السّلام 1016 سورة يوسف 1048 سورة الرّعد 1130 سورة ابراهيم 1151 سورة الحجر 1173 سورة النّحل 1195 سورة بنى اسرائيل 1229 سورة الكهف 1296 سورة مريم 1346 سورة طه 1371 سورة الأنبياء 1400
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 969
سورة يونس «1»

و اين سورت مكّى است و آياتهاش صد و نه است بلا خلاف «2»، و كلماتش هزار و هشتصد و سى و دو است «3» و حروفش هفت هزار و پانصد و شصت و هفت است.
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و پيغامبر- عليه السّلام- گفت هر كه سوره يونس بر خواند خداى- عزّ و جلّ- او را بدهد [ده ] نيكويى «4» به عدد هر كسى كه يونس را تصديق كردست و به عدد هر كسى كه او را تكذيب كرده است و به عدد هر كسى كه غرقه شد «5» با فرعون.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ [به نام خداى بخشاينده مهربان ] «6»
الر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْحَكِيمِ
منم كه جز از من خدايى نيست و آن است- يعنى قرآن- آيات كتابى «7» كه حكم نمايد ميان خلق بحقّ
ابن عبّاس گويد كه مشركان گفتند: خداى بزرگ تر از آن است كه [آدمى
__________________________________________________
(1). گن: مائة و تسع آيات
(2). باد: صد و نه آيت است بى خلاف
(3). باد: كلمه است
(4). باد و گن: وى را دهد ده نيكويى
(5). باد: غرق شده
(6). افزوده از باد
(7). گن: از آن كتابى
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 970
را به ] «1» رسولى فرستد چون محمّد، خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستيد «2»:
أَ كانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنا إِلى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَ بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قالَ الْكافِرُونَ إِنَّ هذا لَساحِرٌ مُبِينٌ
اى بود مردمان مكّه را عجبى «3»، آن كه وحى فرستاديم ما به مردى ازيشان كه بترسان «4» مردمان را، و بشارت ده آن كسانى را كه ايمان آورده اند «5» كه ايشان راست پايگاهى براستى، چنان كه ان را زوال نباشد «6» نزد خداى ايشان. گفتند: كافران كه اين قرآن جادوى «7» است پيدا
إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ما مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَ فَلا تَذَكَّرُونَ
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خود پروردگار شما خداى است آن كه آفريد آسمانها و زمين اندر شش روز، آنگاه قصد كردها آفريدن «8» عرش. حكم كند كارها را چنان كه خواهد، نيست هيچ كس شفيع كسى از پس آن كه فرمان دهد، اوست خداى «9»، پروردگار شما، بپرستيد «10» او را، اى پند نگيريد؟
إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ بِالْقِسْطِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَ عَذابٌ أَلِيمٌ بِما كانُوا يَكْفُرُونَ
به او است بازگشت شما همه، وعده خدا است به راستى كه او ابتدا كند خلق را آنگاه او اعادت كند ايشان را، تا جزا دهد آن كسانى را كه ايمان آورده اند و كرده اند كارهاى شايسته به عدل، و آن كسانى كه كافر شده اند ايشان راست «11» شرابى از چيزى گرم، چنان كه گرمى آن به غايت باشد و عذابى دردنماى به آنچه ايشان همى كردند «12» از كفر
هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَ الْقَمَرَ نُوراً وَ قَدَّرَهُ مَنازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَ الْحِسابَ ما خَلَقَ اللَّهُ ذلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
__________________________________________________
(1). افزوده از گن و باد
(2). گن: فرو فرستاد و گفت، باد: اين فرو فرستاد [.....]
(3). گن: عجب
(4). باد: بيم كن
(5). گن: ايمان آرند
(6). باد: نبود
(7). باد و گن: سحرى
(8). باد و گن: فرا آفريدن
(9). باد: شما
(10). باد: پرستيد
(11). گن: بود
(12). باد: همى گويند.
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 971
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اوست كه آفريدست آفتاب «1» روشنايى روز را، و ماه روشنايى شب را، روى آفتاب و ماه هفت آسمان را روشن همى دارد و پشت ايشان هفت زمين را روشن همى دارد، و تقدير كردست آن را منزلها «2» كه از ان اندر نگذرد «3» تا بدانيد عدد سالها و شمار روزها و ماهها. نيافريد خداى آن را مگر بحقّ دلالتى بر قدرت او، و بيان كنيم آياتها، گروهانى «4» را كه بدانند
إِنَّ فِي اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ وَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ
خود اندر آمد و شد «5» شب و روز و آنچه آفريدست خداى اندر آسمانها و زمين، حجّتهاى است گروهانى را كه بترسند و ايمان آرند «6»
ابن عبّاس گويد كه مشركان گفتند: يا محمّد! بيار حجّتى تا ما به تو ايمان آريم، خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستاد «7»:
إِنَّ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنا وَ رَضُوا بِالْحَياةِ الدُّنْيا وَ اطْمَأَنُّوا بِها وَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ آياتِنا غافِلُونَ
خود آن كسانى كه نترسند از عقوبت [ما] «8» و اميد ندارند به ثواب ما، و پسند كرده اند بر زندگانى اين جهان، و رنج در آن برند و آرام گيرند بدان، و آن كسانى كه ايشان از دليلهاى ما «9» غافل اند «10» يعنى از محمّد و قرآن
أُولئِكَ مَأْواهُمُ النَّارُ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ
ايشان اند كه مأواى ايشان دوزخ است از بهر آنچه همى اندوختند از كفر و تكذيب.
خود آن كسانى كه ايمان آورده اند و كارهايى كرده اند شايسته «11»، راه نمايد ايشان را خداى ايشان به ايمان ايشان به جايگاهى كه همى رود از زير آن جويها اندر بهشتهاى نعمتها «12»
__________________________________________________
(1). گن: و
(2). گن: منزلهايى
(3). باد: از آن نگذرد
(
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4). گن: حجّتهاى خويش گروهى [.....]
(5). باد: آمد شد
(6). باد: ايمان آورند
(7). گن: خداى عزّ و جلّ گفت
(8). افزوده از گن
(9). گن: آياتهاى ما
(10). باد: غافلان اند
(11). گن: كارهاى نيكو كرده اند
(12). باد: بهشتهاى با نعمت، گن: بهشتهاى نعمت
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 972
دَعْواهُمْ فِيها سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ وَ تَحِيَّتُهُمْ فِيها سَلامٌ وَ آخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ
گفتار ايشان اندران بهشتها «1» سبحانك اللّهم بود و تحيّت ايشان با يكديگر و تحيّت فريشتگان ايشان را اندر بهشت «2» سلام بود و آخر گفتار ايشان آن بود كه گويند: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ
و چنين گفته اند كه گفتار سبحانك اللّهم نشانى بود ميان اهل بهشت و ميان خادمان ايشان، آنگاه كه ايشان را طعام بايد «3». چون خادم اين گفتار بشنود آنچه ايشان را آرزو كند پيش «4» ايشان بنهد آراسته. چون از طعام و شراب بپردازند آخر گفتار ايشان اندر طعام و شراب آن بود كه گويند: الحمد للّه ربّ العالمين. و گروهى از مفسّران گفتند كه آنگاه كه نضر بن الحرث گفت: اللّهمّ إن كان هذا هو الحقّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السّماء «5». خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستيد:
وَ لَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنا فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ
و اگر «6» زود بدهد خداى مردمان را آن شرّ كه همى خواهند چنان كه زود بدادست ايشان را خير كه «7» رسول به ايشان فرستاد «8»، تمام بكرده استى «9» ايشان را اجل ايشان، و ايشان همه هلاك شدندى و لكن بگذاريم آن كسانى را كه ايمان نيارند «10» به قيامت [تا] «11» اندر بى راهى خويش متحيّر «12» همى باشند
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و گروهى از مفسران گفتند كه اين آيت اندران آمده است كه كسى به دلتنگى دعاى برخواند «13» بر اهل و مال و فرزند خويش، آنگاه خداى- عزّ و جلّ- گفت:
وَ إِذا مَسَّ الْإِنْسانَ الضُّرُّ دَعانا لِجَنْبِهِ أَوْ قاعِداً أَوْ قائِماً فَلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنا إِلى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ
__________________________________________________
(1). گن: در بهشت، باد: اندران بهشت
(2). باد: و تحيت ايشان يكديگر راى اندران
(3). باد: مى بايد
(4). گن: اندر پيش
(5). انفال (8) 32
(6). گن: مگر [.....]
(7). گن: و خبر كرده كه
(8). گن: فرستاده است
(9). گن: تمام كرده آمده استى، باد: تمام بكردى
(10). گن: ايمان بياورند
(11). افزوده از گن
(12). باد: متردد
(13). باد: بدل دعا برخواند
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 973
و چون ها «1» رسد به مردم سختيى، همى خواند ما را بر پهلو افتيده و يا نشسته و يا بر پاى خاسته «2»- يعنى [اندر همه حالى بدانيم ] «3»- پس چون كشف كنيم ما و برداريم از او آن سختى او، بگردد بر عادت خويش اندر مخالفت، چنان كه گويى هرگز نخواندست ما را از بهر آن سختى، كه ها او رسيد «4». همچنان آراسته بكرده اند مسرفان را كه از حدّ فرمان اندر گذشته باشند آنچه همى كنند از دعا نزد بلا و اعراض نزد عطا «5»
وَ لَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ وَ ما كانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ
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و خود هلاك برآورديم «6» گروهانى را از پيش شما «7»، آنگاه كه ستم كردند- يعنى كفر آوردند- و آمد به ايشان رسولان ما با حجّتها، و نبودند ايشان دران حال كه ايمان آرند «8». همچنان جزا دهيم گروهانى را كه ايشان مجرمااند «9» از بهر آن كه ايشان كافر شدند به محمّد
ثُمَّ جَعَلْناكُمْ خَلائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ
آنگاه كرديم شما را خليفت «10» ايشان اندر زمين- يعنى ملكت زمين شما را بداديم- از پس ايشان، تا ببينيم «11» كه چون كار كنيد به طاعت خداى و خداى بدان دانا [ست ] «12»
پيغامبر- عليه السّلام- گويد: اين دنيا سبز است و شيرين و خداى- عزّ و جلّ- شما را اندرين خليفت كرده است تا ببيند «13» كه عمل چون كنيد. و عمر- رضى اللّه عنه- گفت: «14» خداى تعالى ما را خليفت نكرد اندر زمين الّا تا ببيند اعمال ما، ها خداى «15»- عزّ و جلّ- نماييد اعمال خويش اندر شب و روز و اندر سرّ و علانيت. و بدان كه
__________________________________________________
(1). گن و باد: فرا رسد
(2). باد: يا ايستاده
(3). افزوده از گن
(4). باد و گن: فرا وى رسيد
(5). باد: همى كنند از دعا نزديك او اعراض از دعا بعد از بلا
(6). باد: هلاك كردم
(7). باد: شما بودند [.....]
(8). گن: ايمان آوردند
(9). گن و باد: مجرمانند
(10). گن و باد: خليفتان
(11). گن: بينى ايم
(12). افزوده از گن
(13). باد و گن: ببينيد
(14). باد و گن: صدق اللّه، راست گفت
(15). باد و گن: فراخداى
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 974
گروهانى گفتند از اهل مكّه: يا محمّد! اگر خواهى كه ما به تو ايمان آريم قرآنى بيار كه اندران عيب الهيت «1» ما نباشد و ما را از عبادت ايشان باز ندارد و اين حرامها را حلال بكن و آيت عذاب را به آيت رحمت كن «2». خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستيد:
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وَ إِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ قالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هذا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ ما يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَّ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
و چون بخوانيد بر ايشان حجّتها [ى ] ما پيدا، گويند آن كسانى كه ايمان ندارند به قيامت: بيار قرآنى جز ازين اندر حكم توحيد و شريعت، و يا تبديل كن اين را، به صفتى ديگر گردان. بگو يا محمّد: نبود مرا كه بگردانم «3» آن را از قبل خويش، نكنم متابعت مگر آن چيزى را كه وحى همى كنند به من، كه من ترسم اگر عاصى شوم اندر خداى خويش از عذاب بزرگ «4»
قُلْ لَوْ شاءَ اللَّهُ ما تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَ لا أَدْراكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُراً مِنْ قَبْلِهِ أَ فَلا تَعْقِلُونَ
بگوى يا محمّد ايشان را: اگر خواستى خداى نخواندمى «5» آن را بر شما و نه آگاهانيدمى شما را بدان كه خود بود اندر ميان شما مدّتى- يعنى چهل سال از پيش قرآن «6»- اى همى ندانيد كه آن نه از گفتار من است
ابن عبّاس- رضى اللّه عنه- گويد كه وحى آمد به پيغامبر و [و] «7» او چهل ساله بود و به مكّه بيستاد سيزده سال «8»، و به مدينه بيستاد ده سال، و اندر گذشت و او را «9» شصت و سه سال بود- صلوات اللّه عليه.
فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ
و كيست بيدادگرتر «10» از ان كسى كه فرا نهد «11» بر خداى دروغى، و يا تكذيب كند به قرآن كه فلاح نكند مجرمان [را] «12»، يعنى بنه رهاند «13» از دوزخ
__________________________________________________
(1). سرا: الهى، متن برابر گن و باد
(2). باد و گن: بدل كن
(3). گن: همى بدل گردانم
(4). گن و باد: روز بزرگ
(5). گن: برخواندمى، باد: بر نخواندمى
(
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6). گن و باد: قرآن فرستادن [.....]
(7). افزوده از باد
(8). باد: و به مكّه سيزده سال بود
(9). گن: و چون از دنيا برفت، باد: و در گذشتن وى
(10). گن و باد: ظالمتر
(11). باد و گن: فرا سازد
(12). افزوده از باد
(13). گن: بنه رهند
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 975
وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يَضُرُّهُمْ وَ لا يَنْفَعُهُمْ وَ يَقُولُونَ هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَ تُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِما لا يَعْلَمُ فِي السَّماواتِ وَ لا فِي الْأَرْضِ سُبْحانَهُ وَ تَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ
و همى پرستند ايشان از دون خداى بتانى كه زيان ندارد ايشان را [اگر در وى عاصى شوند] «1» و سود ندارد ايشان را، اگر طاعت دارند ايشان را، و همى گويند كه ايشان شفيعان مااند «2» نزد خداى. بگوى يا محمّد: اى خبر همى دهيد خداى را [بر آن چيزى ] «3» كه همى نداند «4» اندر آسمانها و نه اندر زمين، يعنى كه او را شريك نيست، از بهر آن ندانيد هستى [آن ] «5»- آنگاه خويشتن را منزّه كرد از آن و گفت:- پاكا و بزرگا «6» خداى، او برداشته تر از ان است «7» كه او را شريك نشايد بودن
وَ ما كانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً واحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَ لَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيما فِيهِ يَخْتَلِفُونَ
و نبودند مردمان مگر يك امّت- يعنى آن وقت «8» كه خداى ميثاق بر آدم ها گرفت «9»- [قابيل ] هابيل را بكشت آنگاه متفرق گرديدند اندران گروهى مؤمن و گروهى كافر، و اگر نه وعده را استى «10» كه از پيش رفته است از خداى تو- يعنى اندر ازل كه خبر داده است كه پيش از قيامت حكم نكند ميان خلقان اندر ثواب و عقاب- حكم كردندى ميان ايشان اندران چيزى كه خلاف همى كردند و بدادندى مؤمنان «11» را بهشت و كافران «12» را دوزخ
(1/1158)



وَ يَقُولُونَ لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ
و همى گويند اهل مكّه: چه بودى كه فرو فرستيدندى «13» بر محمّد آيتى از خداى او، بگوى يا محمّد كه غيب خداى را است و شما از من غيب همى خواهيد و من ندانم كه خداى چه خواهد كرد، فرستد يا نه «14»، چشم همى داريد تا مگر فرستد كه من نيز با شما چشم همى دارم
__________________________________________________
(1). گن: كه اندر وى عاصى شوند، متن برابر باد
(2). گن: باشند
(3). افزوده از گن
(4). باد و گن: ندانيد
(5). افزوده از گن
(6). گن: بزرگوارا
(7). باد: برداشته است ترا [.....]
(8). گن: آنگه كه
(9). گن و باد: فرا گرفت
(10). سرا: دانستى
(11). باد: مؤمن
(12). باد: كافر
(13). باد: فرو فرستادندى، گن: فرو فرستيد
(14). گن: كه خداى چه خواهد فرستاد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 976
مقاتل گويد: چون خداى عزّ و جلّ- نعمتى كردى، بارانى فرستيدى، نگفتند كه آن روزى از خدا است و نعمت اوست و لكن گفتندى: سقينا بنو كذا. ما را آب دادند به فلان ستاره. خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستيد «1»:
وَ إِذا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آياتِنا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْراً إِنَّ رُسُلَنا يَكْتُبُونَ ما تَمْكُرُونَ
و چون بچشانيم مردمان را رحمتى از پس سختى اى كه ها ايشان «2» رسيده باشد انگاه ايشان را بود مكرى اندر آياتهاى «3» ما.
بگوى يا محمّد كه خداى زود مكرتر است از شما- يعنى قادرست «4» بر عقوبت شما از آن كه شما بر مخالفت او- و خود رسولان ما- يعنى حفظه- همى نبيسند «5» آن مكر ايشان
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هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ حَتَّى إِذا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَ جَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَ فَرِحُوا بِها جاءَتْها رِيحٌ عاصِفٌ وَ جاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكانٍ وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنا مِنْ هذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ
اوست «6» كه شما را روان همى بكند «7» اندر دشت و دريا «8»، تا چون باشيد شما اندر كشتيها و برود كشتيها به آن كسانى كه اندر كشتى باشند به سبب «9» بادى خوش، و شاد بباشند «10» بدان باد، بيايد بدان كشتيها بادى آشيونده «11»، و بيايد به ايشان موج از هر جاى، و پندارند كه گرد ايشان اندر آوردند اسباب هلاك، بخوانند خداى را به اخلاص دين او را: اگر برهانى ما را ازين باد، خود باشيم از جمله شاكران «12»
فَلَمَّا أَنْجاهُمْ إِذا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّما بَغْيُكُمْ عَلى أَنْفُسِكُمْ مَتاعَ الْحَياةِ الدُّنْيا ثُمَّ إِلَيْنا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
پس چون برهانيم «13» ايشان را، اندر وقت باز ان گشتند كه بيرون همى
__________________________________________________
(1). گن: و گفت
(2). گن و باد: فرا ايشان
(3). باد: آيتهاى
(4). گن: قادر ترست
(5). گن: بنبيند، باد: نويسند
(6). گن: او آنست
(7). گن: همى كند [.....]
(8). گن: بحر و بر
(9). گن: بدان
(10). باد: شاد باشند، گن: شادمان باشند
(11). گن: اشيبنده، باد: سخت
(12). باد و گن: با ايمان و طاعت
(13). گن و باد: برهانيد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 977
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شدند از فرمان خداى اندر زمين بناحق. اى شما كه مردمانيد! اين ستم شما بر تنهاى شما متاعى است اين جهانى، آنگاه به ما باشد بازگشت شما، پس خبر دهيم شما را به آنچه شما همى كرديد اندر دنيا
إِنَّما مَثَلُ الْحَياةِ الدُّنْيا كَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَ الْأَنْعامُ حَتَّى إِذا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَها وَ ازَّيَّنَتْ وَ ظَنَّ أَهْلُها أَنَّهُمْ قادِرُونَ عَلَيْها أَتاها أَمْرُنا لَيْلًا أَوْ نَهاراً فَجَعَلْناها حَصِيداً كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
و خود مثل زندگانى اين جهانى اندر غرّه كردن و بسيار ناماندن چون آبى است كه فرو فرستنده ايم «1» آن را از آسمان، پس بياميخت بدان نباتهاى زمين از آنچه همى خورند «2» مردم و چهارپايان «3»- يعنى ميوه و مراعى- تا چون ها گرفت «4» زمين زينت خويش از ان نباتها و آراسته گرديد و پنداشت خداوند آن «5» كه ايشان قادرند بر آن. بيايد بدان فرمان ما به هلاك برآوردن از آن، شب يا روز. پس گردانيم ما آن را دروده بريده بر ايشان «6». چنان كه گويى نبوده است آن ايشان را از پيش آن روز. همچنان مبيّن بكنيم ما حجّتها آن گروهانى «7» را كه فكرت كنند اندران
وَ اللَّهُ يَدْعُوا إِلى دارِ السَّلامِ وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ
و خداى همى خواند به سراى سلامت «8»، [ايمن ] از آفتها- يعنى بهشت كه هر كه اندر بهشت شود از آفتها ايمن گردد- و راه نمايد آن را كه خواهد به راهى راست
و بدان كه دعوت عام است همه خلق را، و هدايت خاص است آن را كه خواهد از خلق خويش كرامت كند بدان «9». چنان كه جابر روايت كند از پيغامبر- عليه السّلام- كه او گفت: من اندر خواب ديدم كه جبرئيل- عليه السّلام- نزديك سر من بودى و
(1/1161)



__________________________________________________
(1). گن: فرو فرستاده ايد، باد: فرو فرستاده ايم
(2). گن: مردم خورد
(3). باد: مردمان و ستوران
(4). گن: فرا گرفت
(5). باد: پنداشتند خداوندان آن
(6). گن: دروده گردانيم بريده ايشان، باد:
دروده گردانيم بديدار ايشان
(7). گن: گروهى
(8). افزوده از گن [.....]
(9). گن: بر آن
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 978
ميكائيل نزديك پاى من بودى، يكى از ايشان ها ديگر گفتى «1» او را مثلى زنم «2»، بشنو، رشنوا باد «3» گوش تو، و بدان كه دانا باد دل تو، مثل تو و مثل امّت تو مثل ملكى است كه سراى كند «4» و اندران سراى خانه اى «5» بنا كند و اندران خانه دعوتى بسازد و انگاه رسولى بفرستد تا خلق را به طعام او خواند، گروهى اجابت كنند رسول را و گروهى نكنند، خداى- عزّ و جلّ- ملك است و دين اسلام آن سراى است و بهشت آن خانه است و نعمتهاى بهشت آن دعوت است و تو اى محمد! آن رسولى، هر كه ترا اجابت كند اندر اسلام آيد و هر كه اندر اسلام آيد اندر بهشت شود و هر كه اندر بهشت شود بخورد از ان طعامها و نعمتها كه اندر بهشت است.
و يحيى بن معاذ الرازى گويد: يا پسر آدم! خداى- عزّ و جلّ- ترا خوانده است به دين اسلام، و ترا وعده «6» كرده است «7» دار السّلام، و لكن بنگر تا تو او را كى اجابت كنى اگر او را اجابت كنى و تو اندر دنيا، لا محاله به بهشت رسى «8» و اگر او را اجابت كنى و تو اندر گور، هرگز به بهشت نرسى. آنگاه خداى- عزّ و جلّ- پديد كرد جزاء آن كسانى كه اجابت كنند دعوت او را، و گفت:
لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنى وَ زِيادَةٌ وَ لا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَ لا ذِلَّةٌ أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ
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و آن كسانى را كه نيكويى كرده باشند اندر دنيا، بهشت اندر آخرت، و پس از آن چيزى زيادت «9»، و نرسد ها رويهاى «10» ايشان هيچ گرد- يعنى هيچ سياه روى نگردند- و نه خواريى، ايشان باشند اهل بهشت، ايشان [باشند] اندر بهشت جاودان
و پيغامبر- عليه السّلام- گفت: آن وقت كه خداى- عزّ و جلّ- اهل بهشت اندر بهشت فرو آرد، ندا كنند ايشان را: يا اهل بهشت! شما را به نزديك خداى- عزّ و جلّ-
__________________________________________________
(1). گن: فرا ديگرى گفت
(2). باد: بزنيم، گن: بزنم
(3). گن: گفت: بشنو كه اشنوا باد
(4). گن: بكند
(5). گن: خانه هايى
(6). گن: دعوت
(7). گن: به
(8). گن: اندر بهشت باشى
(9). سرا و گن: بو بكر ورّاق (گن: ابو بكر صديق رضى اللّه عنه) گويد: نگرستن به خداى كريم بى چون و بى چگونه بى حدّ و بى نهايت. متن برابر باد
(10). باد و گن: فرا رويهاى
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 979
وعده اى است كه هنوز آن را بنه يافته ايد. ايشان گويند: اى نه رويهاى ما سپيد كرده اى «1»؟ اى نه ما را از آتش دوزخ دور كرده اى؟ اى نه ما را اندر بهشت آورده اى؟
خداى- عزّ و جلّ- حجاب بردارد يعنى از چشمهاى ايشان كه ايشان را ديدار آفريند كه «2» ايشان خداوند كريم را ببينند. پيغامبر- عليه السّلام- گفت: به خداى- عزّ و جلّ- كه خداوند تعالى ايشان را هيچ عطا ندهد كه ايشان آن را دوستر «3» دارند از ديدار او.
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و بدان كه اين حجاب برداشتن به معنى آن بود كه رؤيت آفريند اهل بهشت را، تا او را ببينند. فأمّا كافران را اين كرامت نبود چنان كه خداى- عزّ و جلّ- گفت: كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ «4». و گروهى از مفسّران گفتند كه معنى «حسنى» نصرت است اندرين جهان. و معنى «زيادة» نظر است به خداوند اندران جهان. چنان كه خداوند- عزّ و جلّ- گفت: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ «5». و نشايد كه گويى «زيادة» چيزى باشد از نعمتهاى بهشت و يا از كوشكهاى آن و يا از تضعيف حسنات و يا از مغفرت و رضوان، كه اين همه زير «حسنى» اندر آيد و مغفرت و رضوان يافته باشد. پس نباشد زيادت مگر ديدار، چنان كه ياد كرديم. اين است از اولياى خداى- عزّ و جلّ- و پس «6» ازين ياد كرد جزاى اعداى خويش، و گفت:
وَ الَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئاتِ جَزاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِها وَ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ما لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عاصِمٍ كَأَنَّما أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِماً أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ
و آن كسانى كه اندوختند بديها جزاى هر بديى مثل آن بود «7»- يعنى بديى بود- و اندر «8» ايشان همى رسد خواريى، و نبود ايشان را هيچ كس كه نگاه دارد از عذاب خداى. چنان كه گويى بر پوشيده اند به رويهاى ايشان پاره هايى از شب تاريك از سياهى كه رويهاى ايشان باشد. ايشان اند اهل دوزخ، ايشان اند اندران آتش جاودان
__________________________________________________
(1). گن: گردانيدى
(2). گن: تا
(3). باد: دوست تر [.....]
(4). مطففين (83) 15
(5). قيامة (75) 22
(6). گن: اندر آيد كه حسنى بهشت باشد و چون بهشت گفتى، آن همه زير آن اندر آمد و پس.
(7). باد: پاداش هر بدى به مثل آن باشد
(8). گن: و يا اندر
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 980
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وَ يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكانَكُمْ أَنْتُمْ وَ شُرَكاؤُكُمْ فَزَيَّلْنا بَيْنَهُمْ وَ قالَ شُرَكاؤُهُمْ ما كُنْتُمْ إِيَّانا تَعْبُدُونَ
و ياد كن آن روز كه حشر كنيم ايشان را همه، انگاه گوييم آن كسانى را كه مشرك «1» بودند: بباشيد بر جاى شما و شركاى شما- يعنى بتان- انگاه جدايى افگنيم ميان ايشان- يعنى هر كسى از معبود خويش بيزار گردند- و گويند آن معبودان ايشان: نه ما را شما «2» همى پرستيد؟ گويند: شما را همى پرستيديم
فَكَفى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبادَتِكُمْ لَغافِلِينَ
بتان گويند:
كفايت بود به خداى گوايى «3» ميان ما و ميان شما، كه نبوديم ما از پرستيدن شما ما را مگر غافل نشديم و نديديم و ندانستيم «4»
هُنالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ ما أَسْلَفَتْ وَ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ
خداى عزّ و جلّ همى گويد: [آنجا] «5» بر خواند هر تنى «6» آنچه از پيش بفرستيده باشد و باز دهند ايشان را [با] «7» خداى، خداوند ايشان بحقّ، و باطل شد «8» ازيشان آنچه همى نهادند «9» بر او از انبازان «10»
آنگاه پديد كرد كه بتان ايشان را هيچ نصرت نتوانند كرد و بر ايشان هيچ پادشاهى ندارند و اين معنى تقدير كرد بر سبيل استفهام و گفت:
قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ مَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ مَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَ فَلا تَتَّقُونَ
بگوى يا محمّد! كيست كه روزى دهد شما را از آسمان باران دهد و از زمين نبات برآرد، و يا كيست كه او را قدرت بود بر آفريدن شنوايى «11» و بينايى، و كيست كه بيرون آرد زنده از مرده و بيرون آرد مرده از زنده، و كيست كه
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__________________________________________________
(1). گن: مشركان
(2). گن: نه شما ما را
(3). گن: گواهى
(4). باد: از پرستيدن شما كه ما نشنيديم و ندانستيم مگر غافلان
(5). افزوده از گن، باد: اينجا
(6). سرا: در تنى، متن برابر باد و گن
(7). افزوده از گن
(8). گن: شود
(9). گن: فرا نهند [.....]
(10). گن: همبازان
(11). گن: اشنوايى
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 981
تدبير كند كار عالم را. پس گويند خداى: بگوى ايشان را: اى نترسيد از عقاب او كه او را شريك خوانيد؟
فَذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ
آن است شما را خداى هر چه خواهد كند خداى شما بحقّ، و چيست از پس حقّ مگر بى راهى، تا كه باز گردانند شما را از عبادت او، و شما مقرّ به هستى او
كَذلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لا يُؤْمِنُونَ
همچنان واجب شده است كلمت خداى تو- يعنى وعده او «1»- بر آن كسانى كه كافر شده اند «2» كه ايشان ايمان نيارند «3»
قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ
بگوى يا محمّد ايشان را: اى هست ازين شركاى «4» شما [آن كس كه ] «5» بر ابتدا بيافريند خلق را بى اصلى و مثالى، آنگاه چون نيست كند باز بيافريند آن را؟ اگر جواب ندهند، بگوى: خداى بر ابتدا بيافريند خلق را آنگاه اعادت كند ايشان را تا كه برگرداند «6» شما را از راه راست
قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ
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بگوى يا محمّد ايشان را: اى هست ازين بتان شما كسى كه «7» راه نمايد بحق؟ بگوى كه خداى راه نمايد بحق. اى آن كسى كه «8» راه نمايد بحقّ، حق تر است «9» كه آن را متابعت كنى «10» يا آن كسى كه راه نيابد كه او را راه نمايى «11»- يعنى از مكانى به مكانى نتواند شد «12» إلّا كه او را آنجا برى- و چه بوده است شما را چگونه حكم همى كنيد تن خويش را
وَ ما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِما يَفْعَلُونَ
__________________________________________________
(1). باد: يعنى وعده در سابق علم وى
(2). گن: از اينجا تا اوائل آيه 39 از همين سوره راى ندارد
(3). باد: نياورند
(4). باد: شريكان
(5). افزوده از باد
(6). باد: بگرداند.
(7). باد: آنكه
(8). باد: بحق آنكه
(9). باد: سزاوارترست
(10). باد: متابعت كنند
(11). باد: مگر آنكه ترا راه نمايد
(12). باد: تواند شد [.....]
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 982
و متابعت همى نكند «1» به بيشترى ايشان مگر پنداشتى را همى پندارند كه بتان ايشان را شفاعت كنند، خود پنداشت هيچ سودمند نكند «2» از يافتن حق چيزى كه خداى دانا است به آنچه ايشان همى كنند
وَ ما كانَ هذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ لكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيلَ الْكِتابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ
و بنه بد «3» اين قرآن را كه افترا كنند از دون خداى، و لكن تصديق است آن را كه از پيش آن است و تفصيلى است كتاب را اندر حلال و حرام، هيچ شك نه اندران، از خداى عالم است «4»
أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَ ادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ
اى همى گويند ايشان كه او از خويشتن همى سازد «5»، بگوى:
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پس بياريد سورتى همچنان و بخوانيد آن را كه توانيد از ان كه همى پرستيد از دون خداى، اگر چنان است كه شما راست همى گوييد
بَلْ كَذَّبُوا بِما لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَ لَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الظَّالِمِينَ
بل «6» تكذيب كردند به آنچه محيط نگرديدند به علم آن، و نيامد به ايشان تأويل آن، تا بدانستند «7» تأويل آن، همچنان تكذيب كردند آن كسانى كه از پيش ايشان بودند پس بنگر تا چون بد عاقبت ظالمان
وَ مِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنُ بِهِ وَ رَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ
و از ايشان- يعنى از قوم تو- كس است كه ايمان همى آرد بدان، و از ايشان كس است كه نه آرد ايمان بدان، و خداى تو داناتر است به مفسدان كه ايمان نيارند «8»
وَ إِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَ لَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَ أَنَا بَرِي ءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ
و اگر تكذيب كنند ترا يا محمّد! بگوى: مراست عمل من- يعنى ايمان-
__________________________________________________
(1). باد: متابعت نكنند
(2). باد: سودى نكند
(3). باد: و نبود
(4). باد: هيچ شك اندران نيست كه از خداى عالميان است
(5). باد: فرا سازد
(6). باد: بل كه
(7). باد: و ندانستند
(8). گن و باد: نياورند
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 983
و شما راست عمل شما- يعنى شرك- شما بيزاريد از آنچه من همى كنم و من بيزارم از آنچه شما همى كنيد
و اين منسوخ است به آيه جهاد. آنگاه پديد كرد كه توفيق بخداى است، و گفت:
وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَ فَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَ لَوْ كانُوا لا يَعْقِلُونَ
و از ايشان كس است كه همى شنوند از تو به ظاهر نه به قبول، اى تو بشنوانى كرّان را، و اگر چه ايشانند «1» كه ندانند
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وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَ فَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَ لَوْ كانُوا لا يُبْصِرُونَ
و از ايشان كس است كه همى نگرد به تو به ظاهر نه بحقيقت، اى تو راه نمايى كوران را، و اگر چه ايشان آن باشند كه ها نبينند «2»
و معنى اين سخن آن است كه همچنان كه آفريدن سمع و بصر به تو نيست توفيق نيز به تو نيست كه من مهر بر نهاده ام «3» بر دلهاى ايشان.
إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً وَ لكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
خود خداى ظلم نكند بر مردمان هيچ چيز، و لكن مردمان بر تنهاى خويش ستم همى كنند كه ايمان نيارند «4»
وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا ساعَةً مِنَ النَّهارِ يَتَعارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقاءِ اللَّهِ وَ ما كانُوا مُهْتَدِينَ
و ياد كن آن روز كه حشر كنيم ايشان را چنان كه گويى مقام نكرده اند اندر دنيا و اندر گور، مگر ساعتى از روز يكديگر را همى دانند كه از گور برخيزند- آنگاه چون اهوال قيامت ببينند «5» معرفت بريده شود [ميان ايشان ] «6»- خود زيانكار گشت آن كسانى كه دروغ گفتند به روز قيامت، و
__________________________________________________
(1). گن: ايشان آنند
(2). باد: كه نبينند، گن: فرا نبينند
(3). گن: مهر نهادم
(4). گن: نياورند
(5). گن: بينند
(6). افزوده از باد و گن [.....]
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 984
نبودند راه يافتگان
وَ إِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلى ما يَفْعَلُونَ
و اما ها تو نماييم «1» يا محمّد برخى از آن كه وعده همى كنيم ايشان را از عذاب چون روز بدر كرديم، يا ها گيريم «2» ترا و از ميان ايشان بيرون بريم پس به ما بود مرجع ايشان، آنگاه خداى گواه بود بر آنچه ايشان همى كنند تا جزا دهد «3» ايشان را
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وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذا جاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ
و هر گروهى را رسولى بود چون بيايد رسول ايشان به ايشان «4» تكذيب كنند، حكم كنند ميان ايشان [به عدل ] «5»- يعنى- هلاك كنند ايشان و بر ايشان ستم نكنند يعنى ايشان را عذاب نكنند بى گناه
وَ يَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ
و همى گويند مشركان كه بود «6» اين وعده كه تو همى كنى از عذاب و قيامت «7» اگر تو يا محمد و ياران تو راستگوى ايد «8»
قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَ لا نَفْعاً إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذا جاءَ أَجَلُهُمْ فَلا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ لا يَسْتَقْدِمُونَ
بگو يا محمّد! من نتوانم خويشتن را مضرتى آفريدن، و يا منفعتى آفريدن، مگر آن مقدار كه خواسته باشد خداى، كه آن توانم. هر امّتى را اجلى بود چون بيايد اجل ايشان باز پس نشوند ساعتى، و نه نيزها پيش «9» شوند از ان ساعتى
قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُهُ بَياتاً أَوْ نَهاراً ما ذا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ
بگوى يا محمّد ايشان را [كه چه بينيد] «10» اگر بيايد به شما عذاب او به شب و يا به روز، چه استعجال همى كنند «11» از آن كه ايشان اندر افتيده اند مجرمان
__________________________________________________
(1). گن: فرا تو نمايم، باد: و اگر فرا تو نمايم
(2). باد و گن: فرا گيرم
(3). گن: دهند
(4). گن: با ايشان
(5). افزوده از گن
(6). گن: كه كى بود
(7). باد: عذاب روز قيامت
(8). باد: راستگويان ايد، گن: راست همى گوييد
(9). گن و باد: فراپيش
(10). افزوده از گن، باد: نه بينيد
(11). گن: چون استعجالت همى كند
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 985
أَ ثُمَّ إِذا ما وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلْآنَ وَ قَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ
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اى از پس آن كه بيوفتيد نزول عذاب، ايمان آريد به خداى، اى اكنون ايمان آريد و خود بوديد كه بدان استعجال همى كرديد يعنى بر سبيل تكذيب
ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ
انگاه گويد «1» آن كسانى را كه ظلم كرده اند: بچشيد عذاب جاودان، اى جزا همى دهند شما را إلّا بدان كه «2» شما همى اندوختيد اندر دنيا
وَ يَسْتَنْبِئُونَكَ أَ حَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَ رَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَ ما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ
و خبر همى پرسند «3» از تو يا محمّد كه حقّ است اين عذاب و قيامت كه تو همى گويى.
بگوى: آرى، به خداى من كه آن حقّ است اندران هيچ شك نيست و نيستيد «4» شما عاجز كننده او، يعنى اندر نگذريد از او
وَ لَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ ما فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَ أَسَرُّوا النَّدامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذابَ وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ
و اگر چنان كه هر تنى را كه ستم كرده باشد اى مشرك شده باشد «5» آنچه اندر زمين فدا كردى خويشتن را بدان روز قيامت، و به دل ها گرفتند «6» پشيمانى بر كفر، آنگاه كه ببينند عذاب و حكم كنند ميان ايشان به عدل، و بر ايشان ظلم نكنند
أَلا إِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَلا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ
اى نه خداى راست آنچه در آسمانها و زمين [است ] «7» اى نه وعده خداى حقّ است و لكن بيشترين «8» ايشان همى ندانند
هُوَ يُحيِي وَ يُمِيتُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
او زندگانى همى آفريند آن را كه خواهد و مرگ آفريند «9» آن را كه خواهد و به او برند شما را
يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ شِفاءٌ لِما فِي الصُّدُورِ وَ هُدىً وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
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__________________________________________________
(1). گن و باد: گويند
(2). باد: مگر بآن كه
(3). باد: و چيزى از تو مى پرسند [.....]
(4). باد: و نه نيستيد
(5). گن: شده بودى
(6). گن: فرا گرفتند، باد: و پنهان كند پشيمانى
(7). افزوده از گن
(8). باد و گن:
بيشترى
(9). باد: و بميراند
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 986
اى شما كه مردمانيد خود آمد به شما پندى از خداى شما، و داروى آن بيراهى «1» كه اندر دلها است و هدايتى و رحمتى مؤمنان را «2»
قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ
بگوى يا محمّد: به فضل خداى يعنى به ايمان و به رحمت او- يعنى به بهشت- خود بدان شادى كنيد آن بهتر از آن كه «3» ايشان جمع همى كنند از مال «4»
قُلْ أَ رَأَيْتُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراماً وَ حَلالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ
بگوى يا محمّد كفار مكّه را: اى ببينيد آنچه فرو فرستيده است خداى شما را، يعنى آفريده است از روزى، پس گرديد شما [را] «5» از ان برخى حرام و برخى حلال، چون بحيره و سايبه [و آنچه بدان ماند] «6». بگوى: اى خداى دستورى داده است شما را اندران، و يا بر خداى دروغ همى گوييد؟
وَ ما ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ
و چيست پنداشت آن كسانى كه ها سازند «7» بر خداى دروغ روز قيامت، پندارند كه ايشان را عذاب نخواهند كرد كه خداى خداوند فضل «8» است بر مردمان كه ايشان را نعمت همى آفريند و لكن بيشترين ايشان شكر نكنند- و آن را بر حكم خداى عزّ و جلّ فرو ندارند [بل ] «9» كه برخى را حلال خوانند و برخى «10» را حرام خوانند تا بدان مستحقّ عقوبت گردند
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وَ ما تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَ ما تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَ لا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَ ما يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لا فِي السَّماءِ وَ لا أَصْغَرَ مِنْ ذلِكَ وَ لا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ
و نباشى تو يا محمّد اندر هيچ كار، و بر نخواهى از وحى خداى «11» هيچ چيز از قرآن، و نه كنيد هيچ كار كه نه ما بر شما گواهانى «12» باشيم آن را مشاهدان، وقتى كه همى شويد اندران كار، و
__________________________________________________
(1). گن: را
(2). گن: يعنى قرآن
(3). باد: يعنى ايمان و بهشت وى بدان كو
(4). گن و باد: مالها
(5). افزوده از گن
(6). افزوده از گن
(7). گن و باد: فراسازند
(8). گن: خداى ذو فضل [.....]
(9). افزوده از گن
(10). گن: بعضى
(11). گن: از خداى
(12). باد: گواهان
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 987
دور نشود- يعنى غايب نشود- از خداى تو مثقال ذرّه اى اندر زمين و نه اندر آسمان و نه كهتر از ان و نه مهتر از ان، كه نه اندر «1» كتابى است ظاهر يعنى لوح محفوظ
أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ
اى نه اولياى خداى را «2» نباشد هيچ خوف «3» بر ايشان، و نه ايشان اندوهگين «4» شوند هرگز آنگاه صفت ايشان ياد كرد و گفت:
الَّذِينَ آمَنُوا وَ كانُوا يَتَّقُونَ
آن كسانى كه ايمان آوردند و بودند متّقى «5»
ُمُ الْبُشْرى فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ فِي الْآخِرَةِ لا تَبْدِيلَ لِكَلِماتِ اللَّهِ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

ايشان راست بشارت اندر زندگانى دنيا و اندر آخرت. و تبديل نيوفتد «6» وعده هاى خداى، آن است كه رستگارى بزرگ است «7»
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پيغامبر را عليه السّلام پرسيدند كه اولياى خداى كه باشد؟ گفت: آن كسانى كه چون ايشان را ببينند خداى را عزّ و جلّ ياد كنند «8».
عمر خطّاب رضى اللّه عنه گويد اندر معنى اين آيت كه شنيدم از پيغامبر كه گفت: از بندگان خداى تعالى بندگانى اند كه ايشان انبيا نه اند و شهدا نه اند غبطت كنند ايشان را روز قيامت انبيا و شهدا از بزرگى منزلت ايشان به نزد خداى عزّ و جلّ. گفتند:
يا رسول اللّه! خبر ده ما را از ايشان تا ايشان كه اند و اعمال ايشان چيست؟ پيغامبر عليه السّلام گفت: ايشان گروهانى اند كه دوستى گيرند با يك ديگر «9» از بهر خداى عزّ و جلّ نه از بهر رحمى كه ميان ايشان بود و نه از بهر مالى كه ها يكديگر «10» همى دهند. به خداى كه [بر] «11» رويهاى ايشان نورى «12» باشد و ايشان بر منبرهايى باشند از
__________________________________________________
(1). باد: و نه بزرگتر مگر آن اندر
(2). باد و گن: «را» ندارند
(3). باد و گن: بيم
(4). گن: اندوهمند، باد: اندهگن
(5). باد: و به تقوى بودند، گن: و تقوى برزيدند
(6). باد و گن: نيفتد
(7). گن: آنست رستگارى بزرگوار، باد: رستگارى بزرگ
(8). باد: آن كسانى كه ايشان خداى تعالى را ياد همى كنند
(9). گن: دوستى كردن يك با ديگر
(10). گن و باد: فرا يكديگر [.....]
(11). افزوده از باد
(12). گن: چون نورى
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 988
نور، نترسند آن وقتى كه مردمان ترسند «1» يعنى از عذاب خداى عزّ و جلّ اندران جهان، و اندوهگن نشوند آن وقتى كه مردمان اندوهگن «2» شوند، آنگاه برخواند پيغامبر عليه السّلام: أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ «3».
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و على بن ابى طالب رضى اللّه عنه گفت كه اولياى خداى عزّ و جلّ گروهانى باشند كه رويهاى ايشان «4» زرد باشد از بى خوابى، آب از چشم ايشان روان باشد از گريستن، و ميانهاى ايشان باريك باشد از گرسنگى، لبهاى «5» ايشان خشك باشد از تشنگى.
و ابن كيسان گويد: اولياى خداى تعالى گروهانى باشند كه خداى عزّ و جلّ ايشان را راه نموده باشد به حجّت كه ايشان را داده باشد و ايشان قيام كنند بحقّ او، و خلق را همى خوانند به او چنان كه گفت اندر صفت ابراهيم عليه السّلام: وَ تِلْكَ حُجَّتُنا آتَيْناها إِبْراهِيمَ عَلى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ «6». و چنان كه خداى عزّ اسمه اندر صفت ربّانيان گفت: وَ لكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِما كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتابَ وَ بِما كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ «7».
و عبادة بن الصّامت گويد: پرسيدم پيغامبر را عليه السلام از قول خداى عزّ و جلّ-هُمُ الْبُشْرى فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ فِي الْآخِرَةِ
«8»، گفت: «بشارت» اندر دنيا خواب نيكو بود كه مؤمن بيند «9» و يا او را ببيند. و پيغامبر عليه السلام گفت: از پس من پيغامبر نبود مگر مبشّرات. گفتند: يا رسول اللّه! و مبشّرات چه باشد؟ گفت: خواب نيكو. و نيز گفت:
الرّوياء الصّالحة جزو من ستّة و أربعين جزءا من النبوّة. گفت: خواب نيكو جزوى است «10» از چهل و شش جزو از نبوت «11». يعنى از طريقتها كه پيامبران بدان وحى بدانسته اند «12» چهل و شش بوده است يكى از ان خواب.
و [نيز] «13» عبادة بن الصّامت گويد «14» از پيغامبر عليه السّلام كه گفتم: يا رسول اللّه! مردى بود كه قوم او را دوست دارند از نيكو [يى ] «15» كردار او، هر چند چون «16» مثل عمل او نتوانند كرد. گفت: آن بشارت مؤمن باشد اندر دنيا.
__________________________________________________
(1). گن: بترسند
(2). باد: اندوهگين
(3). يونس (10) 63
(4). گن: رويهايشان
(5). گن: تنهاى
(
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6). انعام (6) 83
(7). آل عمران (3) 79
(8). يونس (10) 64
(9). گن: ببينند
(10). باد و گن: باشد
(11). سرا: باشد
(12). گن: بدانست اندر [.....]
(13). افزوده از گن
(14). باد و گن: روايت كند
(15). سرا و گن: نيكو، افزوده از باد
(16). گن: كه
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 989
و گروهى گفتند: بشارت مؤمن اندر دنيا آن باشد كه از پيش مرگ به ساعتى بداند كه پايگاه او اندران جهان چيست، آنگاه خداى عزّ و جلّ همى گويد پيغامبر را عليه السّلام: چون بدانستى كه صفت مؤمنان و عاقبت «1» ايشان چيست، دل قوى دار.
وَ لا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
و به اندوه مه آرا «2» ترا قول مشركان.- آنگاه ابتدا كرد و گفت:- خود قدرت خداى را است و عزّت همه، انتقام «3» كند از ايشان. او شنواست «4» آن را كه ايشان همى گويند «5» دانا است بدان كه ايشان همى كنند
أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ وَ ما يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ
اى نه خداى راست هر كه اندر آسمانها و هر كه اندر زمين [است ] «6» و چه چيز را متابعت همى كنند آن كسانى كه همى خوانند از دون خداى شركا «7»- يعنى هيچيز «8» را متابعت همى نكنند كه آن را حقيقتى است مگر پنداشتى را كه ايشان شفاعت خواهند كرد- و نيستند ايشان مگر دروغ زنان
هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَ النَّهارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ
اوست كه آفريده است «9» شما را شب «10»، تا بياراميد اندران، و روز روشن، تا تصرّف كنيد اندران، و اندران آياتها است «11» گروهانى را كه بشنوند بحقيقت و اعتبار كنند
(1/1176)



قالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً سُبْحانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطانٍ بِهذا أَ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ
گفتند مشركان: ها گرفت «12» خداى فرزندى، فريشتگان دختران وى اند، پاكا خداى از آنچه ايشان گفتند، او بى نياز از خلق است، او راست هر چه اندر آسمانها و هر چه اندر
__________________________________________________
(1). سرا: عافيت، متن برابر باد و گن
(2). باد: به اندوه نيارد ترا، گن: و اندوه ما را ترا
(3). گن: وى انتقام
(4). گن: اشنواست
(5). گن: آنچه همى انديشند
(6). افزوده از گن و باد
(7). گن و باد: شريكانى
(8). گن: هيچ چيز، باد: هر چيز
(9). باد: او آنست كه بيافريده است
(10). گن: بشب [.....]
(11). گن: آيتهاست
(12). باد و گن: فرا گرفت
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 990
زمين هست «1» [نيست ] «2» به نزديك شما حجّتى به اين كه همى گوييد بر خداى، آنچه ندانيد «3»
قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ
بگوى «4» آن كسانى كه ها نهند «5» بر خداى دروغ، فلاح نكنند ايشان
مَتاعٌ فِي الدُّنْيا ثُمَّ إِلَيْنا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذابَ الشَّدِيدَ بِما كانُوا يَكْفُرُونَ
ايشان را بود منفعتى اندر دنيا- يعنى روزيى- تا وقت اجل، آنگاه به ما بود بازگشت ايشان، انگاه بچشانيم ايشان را عذاب سخت به آنچه همى كردند از كفر
آنگاه «6» پس ازين پيغامبرانى را ياد كرد كه ايشان از قوم خويش بلاها «7» ديده اند و خداى عزّ و جلّ آن قوم ايشان را هلاك كرده بود تا دل پيغامبر عليه السّلام- تنگ «8» نشود به آنچه از قوم خويش همى بيند از جفا و جحود، و قوم او بترسند از آن كه همچنان بينند كه ايشان ديدند، و گفت:
(1/1177)



وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ إِنْ كانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقامِي وَ تَذْكِيرِي بِآياتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَ شُرَكاءَكُمْ ثُمَّ لا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَ لا تُنْظِرُونِ
و برخوان بر ايشان خبر نوح، آنگاه [كه ] «9» گفت قوم خويش را: يا قوم من! اگر چنان است كه بزرگ و گران آمده است بر شما ايستدن من اندر ميان شما، و پند دادن من شما را به حجّتهاى خداى، بر خدا توكّل كردم، عزم درست كنيد از كار خويش و بخوانيد شركاى «10» خويش را، آنگاه مبادا كار شما بر شما ملتبس، آنگاه برانيد بر من آنچه خواهيد از كشتن و بيرون كردن، و مهلت مدهيد مرا
__________________________________________________
(1). سرا: نيست، متن برابر باد
(2). افزوده از گن
(3). گن: همى ندانيد
(4). گن: اى محمد
(5). باد: فرا نهند، گن: فرا سازند
(6). گن: آنگه خداى عزّ و جلّ
(7). گن: بلايها
(8). باد: تا پيغمبر تنگدل
(9). افزوده از گن
(10). گن: مشركان
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 991
يعنى خداى مرا نصرت دهد و شما هيچ چيز نتوانيد كرد. و اين معجزه نوح را بود و ياد كردن اين تقويتى بود پيغامبر را عليه السلام. [آنگه ] «1» نوح گفت عليه السّلام «2»:
فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَما سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
اگر برگرديد نخواستم از شما بر رسالت گزاردن هيچ مزد، نيست مزد من مگر بر خداى، كه مرا وعده كرده است و فرموده اند مرا كه من باشم از جمله مسلمانان
فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْناهُ وَ مَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَ جَعَلْناهُمْ خَلائِفَ وَ أَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ
[
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پس ] «3» تكذيب كردند او را، و برهانيديم او را و آن كسانى را كه با او بودند اندر كشتى، و كرديم ايشان را سكان زمين از پس ايشان كه هلاك شدند، و غرقه كرديم آن كسانى را كه تكذيب كردند به حجّتهاى ما. بنگر تا چون بود عاقبت آن كسانى «4» كه رسولان ايشان را بترسانيدند و ايمان نياوردند
ثُمَّ بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلى قَوْمِهِمْ فَجاؤُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا بِما كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذلِكَ نَطْبَعُ عَلى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ
آنگاه بفرستيديم «5» از پس نوح رسولانى به قوم ايشان، و آوردند به ايشان حجّتها نبودند چنان كه ايمان آورند «6» به آنچه تكذيب كردند بدان [از] «7» پيشينگان ايشان، همچنين مهر برنهيم بر دلها [ى ] «8» گروهانى كه تجاوز كنند از فرمان ما
ثُمَّ بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى وَ هارُونَ إِلى فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِهِ بِآياتِنا فَاسْتَكْبَرُوا وَ كانُوا قَوْماً مُجْرِمِينَ
آنگاه بفرستيديم از پس ايشان موسى و هارون به فرعون و قوم او به حجّتهاى ما، [پس ] «9» تكبّر كردند و بدند «10» قومى گناهكار «11»
فَلَمَّا جاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنا قالُوا إِنَّ هذا لَسِحْرٌ مُبِينٌ
چون آمد [با] «12» ايشان
__________________________________________________
(1). افزوده از گن
(2). گن: گفت نوح را عليه السلام [.....]
(3). افزوده از گن و باد
(4). گن: گروهى
(5). باد: پس بفرستاديم
(6). سرا: ايمان آوردند، متن برابر باد و گن
(7). افزوده از گن
(8). گن: دل، افزوده از باد
(9). افزوده از گن
(10). باد و گن: بودند
(11). باد: گروهى مجرم، گن: گروهى گنه كاران
(12). افزوده از گن
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 992
حق از نزد ما، گفتند: اين است جادوى ظاهر
قالَ مُوسى أَ تَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جاءَكُمْ أَ سِحْرٌ هذا وَ لا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ
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گفت موسى ايشان را: اى همى گوييد حق را چون به شما آمد: اين جادوى است. آنگاه گفت: اى سحر بود اين، و فلاح نكنند «1» جادوان
قالُوا أَ جِئْتَنا لِتَلْفِتَنا عَمَّا وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا وَ تَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِياءُ فِي الْأَرْضِ وَ ما نَحْنُ لَكُما بِمُؤْمِنِينَ
گفتند يعنى فرعون [و قوم وى ] موسى را «2»: اى آمدى به ما تا برگردانى ما را از آنچه يافته ايم بر آن پدران خويش را از دين، و بود شما هر دو را «3» ملكت اندر زمين مصر، و ما نيستيم شما را باوردارنده
وَ قالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ ساحِرٍ عَلِيمٍ
و گفت فرعون: بياريد به من هر جادوى دانا كه هست «4»
فَلَمَّا جاءَ السَّحَرَةُ قالَ لَهُمْ مُوسى أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ
پس چون بيامدند جادوان «5»، گفت ايشان را موسى: بيوگنيد «6» آنچه شما بخواهيد افگند
فَلَمَّا أَلْقَوْا قالَ مُوسى ما جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ
پس چون بيوگندند «7»، گفت موسى: نياورديد آن، يعنى نياورديد مثل آن كه من آوردم، اى سحر آورديد، خود خداى زود باطل بكند آن را، كه خدا به صلاح «8» نيارد كردار «9» مفسدان
وَ يُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ
و ثابت بكند خداى حقّ را به وعده هاى خويش و اگر چه كاره باشند آن را مجرمان
و با اين همه حجّت كه موسى بياورد ايمان نياورد به او از قوم فرعون مگر زن فرعون و رجل مؤمن من آل فرعون و خازن فرعون و زن خازن فرعون ماشطه
__________________________________________________
(1). باد: فلاح نيابند
(2). باد و گن: فرعون و قوم وى را
(3). گن: بود شما را هر دو
(4). گن: عليم [.....]
(5). گن: از جادوان
(6). باد و گن: بيفكنيد
(7). باد: بيفكندند
(8). باد: به اصلاح
(9). باد و گن: كار
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او «1». و ابن عبّاس گويد كه هفتاد كس از قبط ايمان آورده بودند كه مادران «2» ايشان از بنى اسرائيل بودند و پدران از قبط. ايشان دين مادر و خالان «3» خويش گرفتند. اين است كه خداى تعالى همى گويد:
فَما آمَنَ لِمُوسى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَ إِنَّ فِرْعَوْنَ لَعالٍ فِي الْأَرْضِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ
پس ايمان نياورد موسى را «4» مگر ذرّيتى از قوم فرعون، بر بيمى از فرعون، و گروه ايشان كه برگرداند «5» ايشان را از دين ايشان و خود فرعون متكبّرى است اندر زمين مصر و خود او از «6» مسرفان است- اسراف همى كند بر خويشتن، بنده اى است خدايى «7» دعوى همى كند
گروهى گفتند: «ذرّيّة من قومه» از قوم موسى عليه السلام همى خواهد و آن آن بود كه يعقوب عليه السلام اندر مصر شد با او بود از قوم او هفتاد و دو كس، پس ايشان را تناسل افتاد به مصر، تا ششصد هزار مرد شدند و ايشان همه به موسى ايمان آوردند.
وَ قالَ مُوسى يا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ
و گفت موسى: يا قوم من! اگر شما ايمان آورده ايد به خداى، پس بر او توكّل كنيد اگر شما او را مطيعانيد «8»
فَقالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنا رَبَّنا لا تَجْعَلْنا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
پس گفتند قوم موسى: بر خداى توكّل كرديم يا رب مگردان ما را فتنه از بهر قوم ظالمان- يعنى ايشان را بر ما نصرت مكن-
وَ نَجِّنا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكافِرِينَ
و برهان ما را به رحمت خويش از آن گروه كافران «9»
__________________________________________________
(1). گن و باد: زن خازن فرعون و مشاطه وى
(2). گن: مادر
(3). گن: مادران و خالتان
(4). گن: به موسى
(5). باد: برگردانند
(6). گن: از جمله
(7). باد: را
(8). باد: مطيع ايد
(
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9). گن: به رحمت تو از ايشان گروهى از كافران [.....]
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و بدان كه بيشترى از مفسّران گفتند كه بنى اسرائيل نماز همى كردندى اندر مسجدها و كنشتهاى خويش «1»، چون موسى بيامد فرعون مسجدهاى ايشان همه ويران كرد «2» و ايشان را از نماز بازداشت، خداى عزّ و جلّ ايشان را فرمود تا مسجدها كنند «3» اندر خانه هاى خويش، [و] «4» نماز همى كردند آنجا. چنان كه خداى تعالى گفت:
وَ أَوْحَيْنا إِلى مُوسى وَ أَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءا لِقَوْمِكُما بِمِصْرَ بُيُوتاً وَ اجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
و وحى كرديم به «5» موسى و برادر او «6» هارون كه به مقام گيريد قوم خويش «7» اندر مصر خانه ها «8»، و بكنيد خانه هاى خويش را قبله، و بپاى داريد نماز. و بشارت ده يا محمّد مؤمنان را به نصرت چنان كه ايشان را نصرت داديم
وَ قالَ مُوسى رَبَّنا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَ مَلَأَهُ زِينَةً وَ أَمْوالًا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا رَبَّنا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلى أَمْوالِهِمْ وَ اشْدُدْ عَلى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ
و گفت موسى: اى خداى ما «9» تو داده اى فرعون را و قوم او را زينتى و اموالى اندر زندگانى دنيا، اى خداى ما تا بيراه شوند از طاعت تو، اى خداى ما مسخ بكن اموال ايشان- [و آن را] «10» از حال خويش بگردان.
خداى- عزّ و جلّ- همه مالهاى ايشان سنگ گردانيد تا سيم و زر و خوردنى و برده و درخت همه سنگ بكرد و اين يكى بود از آن نه ايات- و مهر بر نه بر دلهاى ايشان، و ايمان مه آرند «11» تا ببينند عذاب دردنماى، يعنى غرق
قالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُما فَاسْتَقِيما وَ لا تَتَّبِعانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ
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گفت خداى ايشان را: اجابت كردند دعوت «12» شما را- يعنى دعاى موسى و تأمين هارون- بر سبيل استقامت «13» همى باشيد به رسالت دعوت.- و ابن جريج گويد كه فرعون پس ازين دعا چهل سال ديگر بماند- و متابعت مكنيد راه آن كسانى كه
__________________________________________________
(1). سرا: كنشتهااى خويش
(2). گن: بيران بكرد
(3). باد: بنا كنند
(4). افزوده از گن و باد
(5). باد و گن: ما به
(6). گن: برادرش
(7). گن و باد: را
(8). گن: خانه هاى
(9). گن: اى بار خداى
(10). افزوده از گن و باد
(11). گن و باد: تا ايمان نياورند
(12). باد: دعاى
(13). گن: بر سند استقام
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ندانند وعده من
وَ جاوَزْنا بِبَنِي إِسْرائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَ جُنُودُهُ بَغْياً وَ عَدْواً حَتَّى إِذا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائِيلَ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ
و بگذرانيديم بنى اسرائيل را به دريا، پس اندر ايشان رسيد فرعون و لشكر او به ظلم و ستمكارى، تا چون اندر رسيد اندر وى غرق، گفت: ايمان آوردم بدان كه نيست خداى مگر آن كه «1» ايمان آورده است بدان بنو اسرائيل، و من از جمله مسلمانانم
آلْآنَ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ
پس جبرئيل او را گفت: اى اكنون ايمان آرى و خود عاصى گشتى از پيش اين و بدى «2» از جمله مفسدان
فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَ إِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ عَنْ آياتِنا لَغافِلُونَ
پس امروز بيوگنيم «3» ترا بر بالاى «4» زمين تا همه خلق ترا ببينند- و گفته اند:
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بر بالاى آب، يعنى بر سراب- تن «5» تويى روح- [و گفته اند] «6»: با درع تو- تا بايستى آن كسانى را كه از پس تو باشد آيتى و بندى، و خود بسيارى از مردمان از آيات «7» ما غافل اند و ايمان نيارند
و چنين گويند كه جبرئيل عليه السلام اندران وقت كه فرعون گفت: آمنت [أنّه لا إله إلّا] الّذى آمنت به بنو اسرائيل، «8» پاره اى حماة از دريا برگرفت و اندر دهن او نهاد تا «9» سخن تمام نتوانست گفت. پيغامبر «10» عليه السلام گفت «11» كه جبريل عليه السلام گفت كه هيچ كس را دشمن نداشتم از بندگان خداى- عزّ و جلّ- چنان كه دو كس را داشتم «12»: يكى از جن، و ديگر «13» از انس، اما از جنّ ابليس را، آنگاه كه خداى- عزّ و جلّ- گفت: سجود كن آدم را، نكرد و اما از انس فرعون را، آنگاه كه گفت: أنا
__________________________________________________
(1). باد: بدان خداى كه خدا نيست مگر وى كه [.....]
(2). باد و گن: بودى
(3). گن و باد: بيفكنيم
(4). گن: بالااى
(5). باد: بر بدن
(6). افزوده از گن
(7). گن: آيت
(8). يونس (10) 90
(9). گن: تا وى
(10). باد: را
(11). گن: گويد
(12). گن: چنانكه ويرا داشتم
(13). گن و باد: و يكى
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ربّكم الأعلى «1»، منم خداى مهين شما. و اگر بديدى يا محمّد آن وقت كه من اندر دهن او همى آگندم گل «2»، از بيم آن كه رحمت خداى- عزّ و جلّ- اندر او رسد و بداند كه هر كسى كه ايمان آنگاه آرد كه وقت يأس بود، ايمان او مقبول نباشد كه آن ايمان بحقيقت نه ايمانى بدان رسول «3» بود. پس آن ايمان از بهر اين معنى عصيان او رسول را برنگيرد «4».
و بدان كه كعب الأحبار چنين گويد كه آب مصر بيستاد «5»، قبطيان گفتند فرعون را، اگر تو خدايى، آب را بفرماى تا برود. پس او برنشست و لشكر خويش را فرمود تا بر نشستند و آنگاه هر ساعتى مناديى برآمدى «6» كه فلان سرهنگ با قوم خويش بيستد.
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همچنين هر سرهنگى را منادى همى آمد تا آنگاه كه او بماند و خاصّه او «7»، آنگاه ايشان را نيز از خويشتن جدا كرد و از استور «8» فرود آمد آنجا كه او را هيچ كس نديد و جامه اى ديگر اندر پوشيد و سجود و تضرّع كرد خداى را- عزّ و جلّ- [تا خداوند تبارك و تعالى ] «9» آن آب را باز براند «10» و قوم او بدان غرّه شدند چنين كه ياد كرديم ترا اندرين حكايت.
و استاد امام ابو اسحاق اسفراينى- رحمة اللّه- چنين گفته است با جماعتى از بزرگان اهل علم «11» كه اندر اسناد اين حكايت خللى شايد بود كه خلاف آن است كه نصّ كتاب خداى- عزّ و جلّ- بدان ناطق است «12» از بهر آن كه فرعون بر قوم خويش فخر آورد و گفت: أ ليس لى ملك مصر و هذه الأنهار تجرى من تحتى، اى نه مرا است ملكت مصر، جويها همى رود از زير من، يعنى اندر زمين بوستان من. و اگر نيل به فرمان او رفته بودى «13» و يك بار بدان فخر آوردى نه بجويى كه اندر بوستان او همى رفت، و اما اگر از طريق اسناد درست شود، محال نباشد و اندر معجزه قدحى نكند از بهر آن كه بدان سبب واجب نشود تا معجزه به محرقه ملتبس شود «14» از بهر آن كه «15» آن
__________________________________________________
(1). نازعات (79) 24
(2). گن: دهن وى حماة همى افگندم [.....]
(3). گن: «بدان رسول» ندارد
(4). گن: كه ايمان او به رسول اندر حال غيب نه اندر حال مشاهدت پس آن ايمان از بهر اين معنى عصيان وى رسول را برنگيرد
(5). گن: بازايستيد
(6). باد: بعد از آن بانگ برآمد
(7). باد و گن: خاصگان وى
(8). گن: اسب، باد: ستور
(9). افزوده از گن
(10). باد: و روان شد
(11). گن: ابو اسحق اسفراينى با بزرگان اهل علم گويند
(12). گن: هست
(13). گن: برفته بودى
(14). گن: گردد
(15). باد: زيرا كه
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كس كه دعوى خدايى كند خلقت او دليل كند بر آن كه دعوى او باطل است. و اگر چيزى بر خلاف عادت بر دست او برود «1» دليل نكند بر درستى دعوى او، و خلقت او آن را منافى.
و بدان كه اندرين حكايت ياد كرديم از كعب الأحبار آمده است كه اندران وقت كه خداوند تعالى آب را به گفتار او براند، جبرئيل- عليه السّلام- بيامد و فرعون تنها بود او را گفت: مرا فتوى ده اندر مسئلتى: چه گويد امير اندر بنده اى كه مردى را بود و اندر مال او فزايد و او را به نعمت خويش بپروراند و او را جز از او خداوند «2» نباشد، پس اين بنده نعمت او را جحود كند و نسپاسى «3» كند و خداوندى دعوى كند؟ فرعون نبشت اندر جواب اين قول «4»: يقول ابو العبّاس الوليد بن مصعب بن الرّيان جزاء العبد الخارج على سيّده أن يغرّق في البحر. جزاى بنده اى كه بيرون آيد بر خداوند خويش آن باشد كه او را غرقه كنند اندر دريا «5». [پس ] «6» جبرئيل خط او ها گرفت «7» و برفت. پس اندران وقت كه فرعون اندر دريا گرفتار آمد و يقين بدانست كه هلاك خواهد شد، جبرئيل- عليه السّلام- بيامد و آن خط «8» را ها او داد «9» و او را غرقه كرد تا كار به حجّت كرده باشد با او. پس چون ايشان هلاك شدند اندر دريا، قوم موسى گفتند كه فرعون هنوز بنمرده است خداى- عزّ و جلّ- دريا «10» را فرمود تا فرعون را به كنار دريا افگند. مردكى صرخ كوتاه آماس گرفته «11» همچنان چون برزاى «12» مرده تا بنو اسرائيل او را بديدند و يقين بدانستند «13» كه او هلاك شده است و پس از آن هيچ مرده را آب نپذيرفت هر كه اندر آب بميرد بر سر آب آيد كه اندر چيزى گرفتار نباشد «14». اين است كه خداى- عزّ و جلّ- همى گويد:
فاليوم ننجّيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. «15» و انگاه بنى اسرائيل اندر مصر ساكن بنشستند و اندران نعمتهاى فراخ بگرديدند چنان كه خداى تعالى گفت:
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وَ لَقَدْ بَوَّأْنا بَنِي إِسْرائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى
__________________________________________________
(1). باد و گن: پيدا شود [.....]
(2). گن: هيچ خداوند
(3). باد: ناسپاسى
(4). باد: جواب اين، گن:
آن مسئله
(5). گن: درياه
(6). افزوده از گن
(7). باد و گن: فرا گرفت
(8). گن: فتوى
(9). گن: فرا وى داد
(10). گن: درياه
(11). باد و گن: مردى صرخ (سرخ) و كوتاه آماه گرفته
(12). باد: جرنايى، گن: گاوى
(13). گن: بدانست
(14). گن: نيامده باشد
(15). يونس (10) 92 [.....]
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 998
جاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ
و فرو آورديم «1» بنى اسرائيل را فرو آورد نگاهى «2» كه بودند اندران از دشمنان ايمن، و روزى كرديم «3» ايشان را از چيزهاى [پاك ] «4»، پس خلاف نكردند اندر صفت محمّد تا آنگاه كه بيامد به ايشان علم آن- يعنى معلوم آن- و خود خداى تو حكم كند ميان ايشان روز قيامت اندر آنچه ايشان اندران خلاف همى كردند
آنگاه گفت پيغامبر را- عليه السّلام- بر سبيل تقدير، نه بر سبيل تحقيق «5»، اين صفت او را.
فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُنَ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ المُمْتَرِينَ
اگر هستى»
اندر شكى از آنچه «7» فرو فرستيديم بر تو كه ايشان اندر تو خلاف نكردند تا آنگاه كه ترا بفرستيديم، بپرس از آن كسانى كه همى خوانند «8» كتاب از پيش تو- چون عبد اللّه بن سلام و تميم الدّارى و سلمان الفارسى و جز از ايشان، آنگاه ابتدا كرد و گفت-: خود آمد به تو حقّ از خداى تو، پس مباش تو از آن كسانى كه اندر شك باشند
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وَ لا «9» تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخاسِرِينَ
و مباش «10» از آن كسانى كه تكذيب كردند به آيات «11» خداى كه انگاه باشى از جمله زيانكاران
و اين آيت واجب نكند كه پيغامبر- عليه السّلام- اندر شكى بوده باشد، زيرا «12» كه همى نگويد كه تو اندر شكّى «13»، و لكن همى گويد: اگر باشى اندر شكّى «14». و اين بر سبيل تقدير بود نه بر سبيل تحقيق «15». و كلمات «16» شرط تعليق را بود نه تحقيق را. و به
__________________________________________________
(1). باد و گن: و خود فرود آورديم
(2). گن: فرو آوردن ثابت گاهى
(3). باد و گن: روزى داديم
(4). افزوده از گن و باد
(5). باد: يقين
(6). گن: تو
(7). گن: به تو
(8). گن: همى خواندند
(9). سرا: فلا
(10). سرا: پس مباش
(11). گن: به آياتهاى
(12). گن: ازيرا
(13). گن: شكى اى
(14). گن: شك [.....]
(15). گن: تقرير
(16). باد و گن: و كلمه
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 999
هيچ حال اين آيت واجب نكند تحقيق اين صفت پيغامبر را عليه السّلام. و از بهر اين گفت پيغامبر عليه السّلام: به خداى كه من اندر شك نه ام «1» و از ايشان بنه پرسم «2». پس آنگاه گفت:
إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ
خود آن كسانى كه واجب شده است بر ايشان شقاوت ايشان به حكم خداى تو، نيارند ايمان «3»
وَ لَوْ جاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ
و اگر چه آيد با ايشان هر دلالتى كه باشد «4» تا آنگاه كه ببينند عذاب دردنماى
و پس ازين خداوند سبحانه و تعالى پديد كرد كه هيچ كس را ايمان سود نداشته است اندر حال معاينت عذاب. چنان كه فرعون را سود نداشت مگر قوم يونس را كه چون عذاب بديدند توبه كردند خداى- عزّ و جلّ- توبه ايشان ها پذيرفت «5» كه اجل ايشان هنوز تمام نشده بود. [و گفت ] «6»:
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فَلَوْ لا كانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إِيمانُها إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنا عَنْهُمْ عَذابَ الْخِزْيِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ مَتَّعْناهُمْ إِلى حِينٍ
اى بوده است ديهى «7» كه ايمان آورده است قوم اندر معاينت عذاب، پس سود داشته است ايمان آن را. و تقديرش چنان است كه نبوده است بدين صفت مگر قوم يونس، چون ايمان آوردند باز پوشيديم از ايشان عذاب فضيحت كردن اندر دار دنيا، و منفعت داديم ايشان را تا وقتى، يعنى تا وقت اجل
و بدان كه «لولا» اندرين آيت به معنى «هلّا» است بر معنى استفهام. و استفهام مضمر بود به معنى «8» جحود، از بهر آن شايست كه از او استثنا كرد بر سبيل اثبات.
__________________________________________________
(1). باد و گن: نيستم
(2). گن: نپرسم
(3). گن و باد: ايمان نياورند
(4). سرا: باشند، متن برابر گن و باد
(5). گن: قبول كرد، باد: فرا پذيرفت
(6). افزوده از گن
(7). گن: دهى
(8). باد: يعنى
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1000
[قصّه يونس پيغمبر عليه السّلام ]
«
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1» و بدان كه قصّه يونس «2» چنان بود كه خداى- عزّ و جلّ- او را بفرستيد به اهل ناحيتى از زمين موصل، كه آن را نينوا خواندندى تا ايشان را به دين اسلام خواند. ايشان اندر او عاصى شدند و او را اجابت نكردند. او ايشان را گفت تا سه روز عذاب اندر شما رسد اگر ايمان نياريد «3». ايشان گفتند: ما بر او هيچ دروغ «4» نيافته ايم و لكن بنگريم اگر شب سوم اندر ميان ما بيستد خود از آنچه همى گويد هيچ «5» چيز نيست. چون شب سوم «6» بود او از ميان ايشان بيرون رفت «7» چون صبح برآمد عذابى بيامد همچنان «8» دودى سياه، و از زير ايشان بيستاد و گرد واگرد «9» شهر ايشان اندر استاد «10» چنان كه بامهاى ايشان از ان سياه شد. و ايشان يقين «11» بدانستند كه عذاب آمد و پيغامبر خويش را جستند يعنى يونس را، باز نيافتند. خداى- عزّ و جلّ- اندر دل ايشان افگند كه توبه بايد كرد، آمدند به دشت و زنان و كودكان را «12» و ستوران را بياوردند و پلاس اندر پوشيدند و كودكان را از مادران جدا كردند تا زارى بيشتر كنند و بانگ و زارى و خروش همى كردند و نيّتها به خداى «13» خالص گردانيدند1»
و ايمان و توبه اظهار كردند. خداى- عزّ و جلّ- دعاى ايشان مستجاب كرد و آن عذاب از ايشان بگردانيد و آن روز عاشورا بود.
ابن مسعود گويد كه از اخلاص توبه ايشان آن بود كه مظالم «15» باز دادند تا آن جا كه اگر كسى از ايشان بنيادى بر سنگى حرام «16» نهاده بودى آن بنياد را بشكافتى و آن سنگ را به خداوند رسانيدى «17».
و گروهى گفتند كه اندر ميان ايشان پيرى مانده بود از بقيت علما، آمدند به نزديك او، و گفتند او را: عذاب آمد، چه بينى؟ و ايشان را دعائى «18» تلقين كرد، ايشان
__________________________________________________
(1). افزوده از باد
(2). سرا: با خطى ديگر افزوده اند: بن مقره
(3). باد: نياوريد
(4). باد: بر وى هرگز هيچ دعوى [.....]
(5). باد: از آن هيچ
(6). باد: سيوم
(
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7). باد: بيرون شد
(8). باد: همچون
(9). باد: گرداگرد
(10). باد: در ايستاد
(11). باد: به يقين
(12). باد: بياوردند
(13). باد: نيتهاى خويش
(14). باد: كردند
(15). باد: مظالمها همه
(16). باد: سنگ حرام
(17). باد: بازدادى
(18). باد: دعاء [.....]
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1001
آن دعا بخواندند و توبه كردند چنان كه ياد كرديم، آن عذاب از ايشان كشف افتاد. و آن دعا آن بود كه گفتند ايشان «1»: يا حىّ حين لا حىّ يا حىّ تحيى «2» الموتى و يا حىّ الّذى لا إله إلّا أنت. يا زنده آنگاه كه هيچ زنده نه، و يا زنده كه مردگان را زنده كنى همه، و يا زنده كه نيست خداى مگر تو خداى- عزّ و جلّ- آن عذاب از ايشان برداشت «3». چون اين بگفتند و توبه كردند يونس از ميان ايشان بيرون شده بود چشم همى داشتند «4» تا عذاب اندر ايشان رسد، چون عذاب از ايشان اندر گذشت گفت: من به نزديك قوم خويش چون توانم شدن كه ايشان گويند مرا كه تو دروغ گفته اى «5». و عادت ايشان آن «6» بودى كه هر كه بر او دروغ درست شدى او را بكشتندى. پس او از ان خشم گرفت بر قوم خويش و تنگدل شد از ان حال، و قصد آن كرد تا از سوى دريا برود، چون به لب دريا رسيد گروهى را ديد كه اندر كشتى همى نشستد او را برداشتند بى مزد و اندر كشتى نشاندند. چون او اندر كشتى رسيد كشتى فرو استاد «7» و ديگر كشتيها از دست راست و از دست چپ همى رفت. گفتند: چه بوده است كه كشتى ما همى نرود «8». يونس گفت: بنده اى گريخته اندر كشتى شما است «9» بنرود تا او را اندر آب بنيفكنيد «10». [گفتند] «11»: اما تو پيغامبر خدائى، ترا اندر آب نيفكنيم «12». يونس گفت:
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قرعه بزنيد. قرعه بزدند سه بار. قرعه هر بارى «13» بر او آمدى. يونس خويشتن را در آب افگند و خداى- عزّ و جلّ- ماهى ها كرده بود «14» تا او را بگيرد. آن ماهى او را بگرفت و بواريد «15» و آن ماهى را ماهى ديگر بيامد و بواريد «16» و او را به قرار زمين برد اندر قعر دريا «17». و يونس اندر شكم او بماند چهل شب، و همى شنيدى تسبيح سنگ ريزه اندر زير دريا «18». چنان كه خداوند سبحانه گفت: فنادى في الظّلمات أن لا اله إلّا أنت سبحانك إنّى كنت من الظّالمين «19». خداى- عزّ و جلّ- دعاى او مستجاب
__________________________________________________
(1). باد: گفت ايشان را
(2). باد: محيى
(3). باد: دفع كرد
(4). باد: چشم همى دارد
(5). باد: گفتى
(6). باد: چنان
(7). گن: فرو استيد، باد: فرو ايستاد
(8). گن: نمى رود
(9). باد: در ميان شماست
(10). باد و گن: نيفكنيد
(11). افزوده از گن و باد
(12). گن: افگنيم؟
(13). گن: به هر بارى قرعه
(14). گن: ماهى را فرا كرده بود، باد: ماهى را امر فرمود [.....]
(15). باد: و فرو برد، گن: بيوباريد
(16). باد: برآوريد، گن: بيوباريد
(17) و (18). گن: درياه
(19). انبياء (21) 87.
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1002
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كرد «1» و آن ماهى را بفرمود تا او را به كنار دريا «2» بيفگند. او خام شده بود و موى ريخته، و خداوند- عزّ و جلّ- درختى برويانيد «3» او را، از يقطين، تا اندر سايه آن همى بودى و بزى كوهى را رها كرد «4» تا به نزديك او همى آمدى و او از شير آن همى خوردى. پس چون مدّتى برآمد درخت يقطين خشك شد، يونس بر آن بگريست، خداى- عزّ و جلّ- بر او وحى فرستاد كه همى بگريى به درختى كه خشك شد و نگريستى «5» بر صد هزار مرد يا بيشتر. چنان كه گفت: مائة ألف أو يزيدون «6»، كه همى خواستى كه من هلاك كنم ايشان را. يونس برخاست از آنجا بيرون آمد غلامى را ديد كه گوسپند «7» همى چرانيد، گفت: تو كيستى يا غلام؟ گفت: من از قوم يونس ام. گفت: چون به نزديك ايشان شوى بگوى كه من يونس را بديدم. آن غلام گفت: اگر تو يونسى، دانى [كه ] «8» اگر من اين سخن ايشان را بگويم و مرا حجّتى نباشد ايشان مرا بكشند و كيست كه مرا بدين گواهى دهد. يونس گفت: گواهى «9» دهد ترا اين زمين و اين درخت. و زمين و درخت را گفت: هرگاه 1»
كه اين غلام از شما گواهى خواهد گواهى «11» دهيد. غلام رفت به «12» قوم خويش شد و ملك «13» را گفت: من يونس را ديدم و ترا همى سلام خواند «14». ملك خواست كه او را بكشد او را برادران بودند قوى، ملك را گفت: من حجّتى دارم كسى را با من بفرست تا ببينند.
پس آن غلام گروهى را با خويشتن ببرد تا نزديك آن زمين و درخت، و گفت: به خداى بر شما كه بگوييد «15» تا يونس شما را گواه كرده است. گفتند: آرى «16». قوم بازگرديدند، بترسيدند «17» و گفتند: زمين و درخت او را گواهى داد. ملك دست غلام بگرفت و او را به جاى خويش بنشاند و گفت: تو با اينجا اوليترى از من، از بهر آن كه تو يونس را ديده اى «18».
__________________________________________________
(1). باد و گن: اجابت كرد
(2). گن: درياه
(3). گن: بيافريد
(4). باد و گن: فرا كرد
(5). گن: چون نگريستى
(
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6). صافات (37) 147
(7). گن: گوسپندى
(8). افزوده از گن
(9). گن: گوااى
(10). گن: هر آنگه [.....]
(11). گن: وى را گواهى
(12). گن: با
(13). گن: شهر
(14). گن: سلام همى كرد
(15). گن: بگوايد
(16). گن: گواه كردست، خداى عزّ و جلّ درخت را و زمين را به آواز آورد با آن قوم، تا گواهى بدادند
(17). گن: بترسيده
(18). گن: بديدى
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1003
و ابن مسعود گويد كه آن غلام چهل سال مملكت «1» بداشت و باقى او «2» گفته شود پس ازين إن شاء اللّه تعالى. و از پس اين خداى- عزّ و جلّ- گفت:
وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَ فَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ
و اگر خواستى خداى تو ايمان آوردندى «3» هر كه اندر زمين [است ] «4» همه به جملگى، كه خداى ايشان را ايمان آفريدى «5» به ضرورت، اى تو توانى كه اكراه كنى مردمان را تا بباشند «6» مؤمنان
ابن عبّاس گويد- رضى اللّه عنه- كه پيغامبر- عليه السّلام- حريص بودى بر آن كه همه خلق ايمان آوردندى «7». خداوند تبارك و تعالى او را خبر داد كه ايمان نيارد «8» مگر آن كسى كه ما حكم كرده ايم اندر سابق علم به سعادت او، و از راه برنگردد إلّا آن كسى كه ما حكم كرده ايم اندر سابق علم ما به شقاوت او. و العياذ باللّه منه. [و گفت ] «9»:
وَ ما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ يَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ
و نباشد تنى را كه ايمان آرد «10» مگر به مشيّت خداى و توفيق او، و فرو فرستيد عذاب «11» بر آن كسانى كه ندانند حجّتهاى خداى
قُلِ انْظُرُوا ما ذا فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما تُغْنِي الْآياتُ وَ النُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ
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بگوى يا محمّد! بنگريد تا چيست اندر آسمانها از ماه و آفتاب و ستارگان، و اندر زمين از كوهها و درياهاى مختلف، و چه كفايت كند حجّتها نمودن و رسولان فرستادن «12» از قومى «13» كه ايشان اهل ايمان نباشند اندر سابق علم
فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ
انتظار همى كنند الّا همچنان «14» روزهاى آن كسانى كه گذشتند از
__________________________________________________
(1). باد: را
(2). باد: باقى قصه پس از اين، گن: باقى قصّه وى
(3). گن: آوردى
(4). افزوده از گن
(5). باد: مؤمن آفريد
(6). باد و گن: تا باشند [.....]
(7). گن: آورند
(8). گن: نياورند
(9). افزوده از گن
(10). گن و باد: آورد
(11). باد: و پليدى
(12). گن: فرستيدن
(13). گن: گروهى
(14). باد: مگر چنان، گن: الا همچون
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1004
پيش ايشان. بگو يا محمّد! انتظار كنيد كه من نيز با شما انتظار همى كنم «1»
ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنا وَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذلِكَ حَقًّا عَلَيْنا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ
پس به عاقبت برهانيم «2» رسولان خويش را و آن كسانى [را] «3» كه ايمان آورده باشند «4»، همچنان كه برهانيد ايشان را. واجب است بر ما كه برهانيم مؤمنان را
قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ لكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
بگو يا محمّد! اى شما كه مردمانيد اگر همى باشيد اندر شك «5»، اندر دين من، من نپرستم آن كسانى را كه شما همى پرستيد از دون خداى، و لكن همى پرستم خداى را «6»، آن خداى را كه جانهاى شماها گيرد «7» آنگاه كه خواهد، و فرموده اند مرا كه من باشم از جمله مؤمنان
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وَ أَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً وَ لا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
و مرا فرموده اند كه اقامت كن روى عمل خويش دين را، آن دين «8» كه بر يك سوى است از شرك. و گفته اند بدار تن خويش را و مباش از «9» مشركان
وَ لا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يَنْفَعُكَ وَ لا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِنَ الظَّالِمِينَ
و مخوان از دون خداى آن چيزى را كه سود ندارد ترا، اگر او را اطاعت دارى، و زيان ندارد اگر اندر او عاصى شوى. پس اگر كنى و جز از خداى پرستى، خود تو آنگاه از جمله ظالمان باشى
وَ إِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَ إِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
و اگرها تو رساند1»
خداى زيانى، كس نبود كه دفع كند آن را، مگر او. و اگر خواهد به تو نيكويى «11»، كس نيست كه ردّ تواند كرد فضل او را. ها رساند «12» ازين هر دو، آنچه خواهدها آن كسى
__________________________________________________
(1). باد: كه من نيز با شماام از انتظار كنندگان
(2). باد و گن: برهانيديم
(3). افزوده از باد و گن
(4). باد: آورده بودند
(5). گن: اندر شكى باشيد
(6). گن: كسى را [.....]
(7). گن و باد: فراگيرد
(8). گن: دينى
(9). باد و گن: از جمله
(10). گن: فراتو رساند، باد: فراتو رسانند
(11). باد: خواهد به تو رسد سودى
(12). گن و باد: فرا رساند
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1005
كه «1» خواهد از بندگان خويش، و اوست كه بسيار آمرزد و مؤمنان را اندران جهان نعمت خواهد
قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدى فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها وَ ما أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ
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بگوى يا محمّد! اى شما كه مردمانيد، خود آمد به شما حقّ از خداى شما- يعنى قرآن- پس هر كه راه ياود «2» خود نه خويشتن را يافته باشد «3» و هر كه بى راه شود نه خود بى راه شده باشد بر خويشتن «4»- يعنى عقوبت آن به او گردد- و نيستم من بر شما نگاهبانى «5» كه اعمال شما نگاه دارم آنگاه اين منسوخ شد به آيت قتال «6».
وَ اتَّبِعْ ما يُوحى إِلَيْكَ وَ اصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَ هُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ
و متابعت كن آن را كه وحى همى كند «7» به تو، و صبر كن تا حكم كند خداى به قهر اعداى تو و نصرت اولياى تو، و او بهترين آن كسانى است كه حكم كنند
و چون اين آيت فرو آمد «8» پيغامبر- صلوات اللّه عليه- انصاريان را جمع كرد و كسى ديگر را بدان جمع نخواند، و گفت: ستجدون بعدى اثرة فاصبروا حتّى تلقونى.
يعنى شما ياويد «9» از پس من گروهانى كه ايشان را اختيار كنند بر شما اندر نعمتها، صبر كنيد تا آنگاه كه مرا ببينيد.
انس گويد: چنان كه خداى- عزّ و جلّ- او را صبر فرمود، او ايشان را نيز صبر فرمود. «10»
__________________________________________________
(1). باد: بر آنكه
(2). گن و باد: يابد
(3). باد: خود راه يافته باشد تن خود را
(4). باد: و هر كه بيراه شده باشد بدان
(5). باد و گن: نگه بانى
(6). گن: به آية القتال، باد: «آنگاه اين ... قتال» را ندارد
(7). سرا: كنند، متن برابر باد و گن
(8). باد: فرود آمد [.....]
(9). باد و گن: بيابيد
(10). تمّت السّورة بحمد اللّه و المنّه.
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1006
سورة هود «1»

اين سورت مكّى است و آياتهاش صد و بيست و سه است «2» اندر عدد كوفى، و بيست و يك اندر عدد بصرى و بيست و دو اندر عدد مدنى «3». و كلماتش هزار [و] نهصد و پانزده «4» است. و «5» هفت هزار و پانصد و هفتاد و هفت حرف است.
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و بو جحيفه روايت كند از پيغامبر- عليه السّلام- كه او را گفتند: يا رسول اللّه! زود شتافت «6» به تو پيرى. پيغامبر- عليه السّلام- گفت: مرا پير بكرد سورت هود و اخوات آن. و اندر خبر انس- رضى اللّه عنه «7»- [چنانست ] كه هود و اخوات آن: الحاقّة «8»، و الواقعة «9»، و عمّ يتساءلون «10» و، هل اتيك حديث الغاشية «11».
و گروهى گفتند: از بهر آن گفت كه اندر سورت هود، او را گفته است: فاستقم كما أمرت. «12» و استقامت ظاهر و باطن از عظيمترين كارها است هيچ كس طاقت آن ندارد الّا به توفيق خداى عزّ اسمه.
و گروهى گفتند: از بهر آن است كه اندرين سورت ياد كرده است: فمنهم شقىّ
__________________________________________________
(1). گن: مائة و عشرين آية (؟)
(2). گن: و صد و بيست (سه) آيت است، باد: صد و بيست و سه آيه است
(3). گن و باد: «و بيست و يك ... مدنى» را ندارند
(4). گن و باد: و كلماتش نهصد و پانزده
(5). گن: و حروفش
(6). گن: بشتافت
(7). گن: و اندر خبر چنانست
(8). سوره 69
(9). سوره 56
(10). سوره نبأ (78)
(11). سوره غاشيه (88)
(12). هود (11) 112 [.....]
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1007
و سعيد «1». و شقاوتى كه اندر سابق علم او بود كسى را از اهل دعوت او آن را به هيچ وجه دفع نتواند كرد «2».
و گروهى گفتند: اين از بهر آن گفت كه صفت قيامت و اهوال آن اندرين سورت ياد كرده است چنان كه اندر «3» سورتهاى ديگر كه «4» اخوات اين است.
و گروهى گفتند: از بهر آن است كه احوال انبيا و امم ايشان اندرين ياد كرده است «5» تا او نيز به ايشان اقتدا كند و صبر كند، تا آنگاه كه وعده خداى- عزّ و جلّ- اندر او رسد چنان كه ايشان نيز صبر كردند و صبر صعب و دشوار «6» بود از بهر آن گفت:
شيّبتنى هود «7». اوّلش:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ [به نام خداوند بخشاينده مهربان ]»
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الر كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ
منم خداى، همى بينم كردار شما، و اين كتابى است محكم كرده آمده است آياتهاى اين- يعنى اين كتاب را نسخ نكردند چنان كه كتابهاى پيشين را كردند- آنگاه مبيّن كرده آمده است «9» اندر احكام حلال و حرام از نزد حكيمى است عالم به ظاهر و باطن چيزها. و از احكام اين كتاب آن است كه:
أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَ بَشِيرٌ
نپرستيد مگر خداى را كه من شما را از او نذيرى ام و بشيرى، از عقوبت او بترسانم و به مثوبت او بشارت دهم «10»
وَ أَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتاعاً حَسَناً إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى وَ يُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ
و از آن است كه آمرزش خواهيد از خداى شما «11»، آنگاه باز گرديد به طاعت او تا شما را
__________________________________________________
(1). هود (11) 105
(2). باد: نتوان كرد
(3). گن: اندران
(4). گن: كه از
(5). گن: اندرين سورت بسيار است
(6). گن: دشخوار
(7). گن و باد: سورة هود
(8). افزوده از باد
(9). گن: بكرده است
(10). باد: مژده دهم
(11). گن: خداى خويش
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1008
منفعت دهد «1» منفعتى نيكو- يعنى زندگانى دهد اندر فراخى عيش و هلاك نكند تا آخر عمر- و بدهد هر خداوند نيكوكارى را جزا [ى ] كردار «2» او، و اگر برگردند، بگو ايشان را: من ترسم «3» بر شما [از] «4» عذاب روزى بزرگ، يعنى قيامت
إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ
به «5» خداى است بازگشت شما، او بر هر چيزى كه نشايد توانستن، توانا است «6»
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و از منافقان كسانى بودند كه چون پيغامبر را- عليه السّلام- از دور بديدندى جامه به روى «7» فرو گذاشتندى «8» و روى بگردانيدندى تا پيغامبر- عليه السّلام- ايشان را نديدى. خداوند سبحانه فرو فرستاد «9»:
أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيابَهُمْ يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَ ما يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ
اى نه خود ايشان همى برگردانند سينه هاى خويش، تا پنهان باشند «10» از او- يعنى از پيغامبر- اى ندانند كه بر پوشند جامه هاى خويش، خداى داند سرّ و علانيت ايشان كه او دانا است به آنچه هست اندر دلها «11»
وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُها وَ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَ مُسْتَوْدَعَها كُلٌّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ
و نيست هيچ رونده اى «12» اندر زمين كه نه بر «13» خدا است روزى او، و داند مأواى او به روز و شب، و جايگاه او از پس مرگ هر يكى از آن «14»، اندر كتابى است ظاهر، يعنى لوح محفوظ
وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَ كانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَ لَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ
__________________________________________________
(1). گن و باد: اندر دين دنيا
(2). گن: جزاى نيكو كردار وى، باد: جزاى نيكوكارى وى
(3). گن: همى ترسم [.....]
(4). افزوده از باد
(5). باد و گن: با
(6). گن: بر هر چيزى قادر است
(7). باد و گن: جامه بر روى
(8). باد: فرو گذاشتى
(9). گن: فرو فرستيد
(10). گن: بباشند
(11). گن: داناست و بود اندر دلها
(12). باد: جنبنده
(13). گن: كه بر
(14). باد: هر يكى را
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1009
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و اوست كه بيافريد «1» آسمانها و زمين اندر شش روز، و بود عرش او بر آب- يعنى پيش از آن كه آسمان و زمين آفريد- تا بيازمايد شما را هر چند كه داند تا كى باشند از شما «2» نيكوكارتر اندر طاعت او، و اگر گويى يا محمّد كه شما را برخواهند انگيخت از پس مرگ، خود گويد «3» آن كسانى كه كافر شدند: نيست اين مگر جادوى ظاهر
وَ لَئِنْ أَخَّرْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إِلى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ ما يَحْبِسُهُ أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ وَ حاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ
و اگر باز پس اوگنيم «4» از ايشان عذاب تا مدّتى شمرده، گويند «5» بر سبيل استهزا: چه بازدارد عذاب از ما. اى آن روز كه آيد به «6» ايشان عذاب، نباشد برگردانيده «7» از ايشان، و فرو آيد به ايشان آنچه ايشان بدان استهزا همى كنند، يعنى عذاب
وَ لَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْناها مِنْهُ إِنَّهُ لَيَؤُسٌ كَفُورٌ
و اگر بچشانيم مردم را از نزد ما نعمتى، انگاه باز استانيم «8» آن را از او، او را بينى نوميد و نسپاس «9»
وَ لَئِنْ أَذَقْناهُ نَعْماءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ
و اگر بچشانيم او را نعمتى از پس سختيى كه رسيده باشد به او «10»، خود گويد: بشد بديها از من. و نعمت ما را بر او فراموش كند «11» و او به شادى و فخر كردن مشغول گردد
إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ كَبِيرٌ
مگر آن كسانى كه صبر كنند «12» بر كار ما، و كنند كارهاى شايسته- بر نعمت شكر كنند و بر بلا صبر كنند- ايشانند كه ايشان را است آمرزش و مزد بزرگ، يعنى بهشت __________________________________________________
(1). گن و باد: آفريده است
(2). باد: تا كدام از شما
(3). باد: گويند [.....]
(
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4). باد و گن: افگنيم
(5). گن: گويد
(6). گن: با
(7). گن: برگرداننده
(8). باد و گن: بازستانيم
(9). باد: نااميد و ناسپاس
(10). باد: كه فرا وى رسيده باشد
(11). گن و باد: و نعمتهاى ما بر وى فراموش آيد
(12). گن: صبر كردند
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1010
و مشركان مكّه پيغامبر را- عليه السّلام- گفتند: ما را كتابى بيار كه اندران مذمّت الهه «1» ما نباشد و يا «2» فريشته اى بيار تا ترا راستگوى دارد، و چه بودى [اى محمد]»
كه «4» با تو گنجى بودى [تا] «5» بر ما نفقه كردى. خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستيد:
فَلَعَلَّكَ تارِكٌ بَعْضَ ما يُوحى إِلَيْكَ وَ ضائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّما أَنْتَ نَذِيرٌ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ وَكِيلٌ
و بود كه تو «6» اى محمّد بگذارى برخى از آنچه وحى همى كنند به تو، به تبليغ نكنى يعنى- مذمّت الهه- و تنگ شود بر آن دل تو، كه گويند: چه بودى كه فرو فرستيدندى «7» بر او گنجى، و يا آمدى با وى فريشته اى «8». پس خداى گفت: نيستى تو مگر رسولى مبلّغ، و خداى بر همه چيزى حافظ است «9»
أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَياتٍ وَ ادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ
و يا گويند «10» كه او از خويشتن همى فرا سازد اين قرآن. بگو: شما نيز بياريد «11» ده سورت چنان «12» فرا ساخته، و بخوانيد آن را كه توانيد از دون خداى، اگر هستى «13» راستگوى «14»
فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّما أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
پس اگر جواب ندهند شما را، بدانيد كه خود آن فرو فرستيده آمده است «15» به علم خداى، و بدانيد كه نيست خداى مگر او. اى شما خواهيد «16» گشت مسلمان «17»؟
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مَنْ كانَ يُرِيدُ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِينَتَها نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمالَهُمْ فِيها وَ هُمْ فِيها لا يُبْخَسُونَ
هر كه خواهد زندگانى دنيا و آرايش آن «18»، تمام بدهيم ها ايشان «19» مزد كارهاى ايشان اندر دنيا، و ايشان را اندر دنيا «20» هيچ چيز بنكاهند از جزاى ايشان
__________________________________________________
(1). باد و گن: الهيت
(2). باد: و الّا، گن: و اگر
(3). افزوده از گن
(4). گن: اگر
(5). افزوده از گن [.....]
(6). گن: ترا
(7). باد: فرو فرستاده آمدى
(8). گن: فريشتگان
(9). گن: هست
(10). باد: تا گويند
(11). گن: بياوريد
(12). باد و گن: چنين
(13). گن و باد: هستيد
(14). باد: راستگويان
(15). باد: فرستاده آمدست
(16). گن: همى خواهيد
(17). باد: شما هستيد مسلمان
(18). گن: و زينتهاى آن
(19). گن: با ايشان، باد: فرا ايشان [.....]
(20). گن: اندر آخرت
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1011
أُولئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَ حَبِطَ ما صَنَعُوا فِيها وَ باطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ
ايشانند كسانى كه نبود ايشان را اندر آخرت مگر آتش، و باطل شود آنچه كرده باشند اندر دنيا، و نيست بود آنچه همى كردند «1»
و اين اندر كسانى است كه قصد ايشان اندر آنچه همى كنند از اعمال، ريا و سمعت باشد تا مردمان ببينند و ايشان را نيكويى گويند، فأمّا آن كسى كه قصد او عبادت خداى- عزّ و جلّ- بود و موافقت فرمان او بود و مؤمن باشد عمل او باطل نشود هر چند كه «2» اندر دنيا او را بدان نيكويى حاصل شود. چنان كه خداى- عزّ و جلّ- گفت: مَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ «3». يعنى به لغتى اندر دنيا و گفتار نيكو. چنان كه ابراهيم الخليل صلوات اللّه عليه گفت: وَ اجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. «4»
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أَ فَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ يَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ وَ مِنْ قَبْلِهِ كِتابُ مُوسى إِماماً وَ رَحْمَةً أُولئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ مَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ
اى آن كسى «5» كه باشد بر حجّتى از خداى خويش- يعنى محمّد- و بر اثر او باشد گواهى [از وى ] «6»- يعنى صفت او كه اندر تورات ياد كرده است و يا معجزات او- و از پيش او تورات موسى امامى و رحمتى «7»، ايشان ايمان همى آرند بدان- يعنى اصحاب موسى به صفت محمّد- و هر كه كافر شود بدان از گروهان كفّار، دوزخ ميعاد او بود. مباش تو يا محمّد اندر شكّى از ان كه آن حقّ است از خداى تو، و لكن بيشترى از مردمان ايمان همى نيارند «8»
وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أُولئِكَ يُعْرَضُونَ عَلى رَبِّهِمْ وَ يَقُولُ الْأَشْهادُ هؤُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلى رَبِّهِمْ أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ
و
__________________________________________________
(1). باد: همى كنند
(2). باد: ايشان را
(3). شورى (42) 20
(4). شعراء (26) 84
(5). گن: كسانى
(6). باد: گواه وى، افزوده از گن
(7). گن: وى را
(8). باد و گن: نياورند
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1012
كيست بيدادگر «1» از آن كسى كه ها سازد «2» بر خداى دروغ «3»، ايشان را عرضه همى كنند بر خداى ايشان، و گويند آن گروهانى كه گواه بودند بر ايشان چون فريشتگان و رسولان: ايشان اند آن كسانى كه دروغ گفته اند بر خداى خويش، اى نه لعنت خداى «4» بر ظالمان بود «5»؟
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و پيغامبر- عليه السّلام- گفت كه خداى- عزّ و جلّ- بنده [اى ] «6» را كه مؤمن باشد مقر آرد به گناهان او، و او را گويد: اى بنده! دانى كه فلان روز چنين كردى؟ گويد كه دانم. و همچنين بر او مى شمارد»
تا بسيارى از گناهان او بر او شمارد «8»، انگاه خداى- عزّ و جلّ- گويد كه من اين گناهان بر تو پوشيدم «9» اندر دنيا، و من اين گناهان بيامرزم امروز. و اما كافران را و منافقان را بيارند «10» و فضيحت كنند «11» بر سر مردمان «12»، و منادى كنند: أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ «13».
الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ يَبْغُونَها عِوَجاً وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ
آن كسانى كه منع همى كردند از طاعت خداى، و همى جويند آن را به كجى «14»، و ايشان با آخرت كافر «15»
أُولئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَ ما كانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِياءَ يُضاعَفُ لَهُمُ الْعَذابُ ما كانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَ ما كانُوا يُبْصِرُونَ
ايشان نبودند بدان صفت كه ما را عاجز گردانند اندر زمين يعنى از ما اندر گذرند، و نبود ايشان را از دون خداى هيچ ناصر، مضاعف بكنند ايشان را عذاب كه نتوانستندى شنيدن آيات «16» ما، وهمى نديدندى «17» راه راست
أُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ

ايشان اند آن كسانى كه
__________________________________________________
(1). باد: بيدادگر، گن: ظالمتر
(2). باد و گن: فرا سازد
(3). گن: دروغى
(4). باد: خداى و پيغمبر
(5). گن: اى لعنت خداى عزّ و جلّ بر ظالمان باد [.....]
(6). افزوده از گن و باد
(7). گن: بر وى اشمارد
(8). گن: بر وى اشمارد
(9). گن: فرا پوشيدم، باد: پوشيده ام
(10). گن: بياورند
(11). گن: بكنند
(12). گن: خلقان
(13). هود (11) 18
(14). گن: به كژى اى
(15). باد: اند، گن: باشند
(
(1/1205)



16). گن و باد: آيت
(17). باد: ديدند
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1013
زيان كرده اند تن خويش را و گم شده است از ايشان آنچه همى ساختند «1»
لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ
پس ناچار ايشان اند كه اندر آخرت ايشان زيانكاران اند «2»
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ أَخْبَتُوا إِلى رَبِّهِمْ أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ
و آن كسانى هم كه ايمان آورده اند و كرده اند كارهاى شايسته، و آرام گرفته به وعده خداى خويش، ايشان اند اصحاب بهشت، ايشان اندر بهشت «3» جاودان اند
مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمى وَ الْأَصَمِّ وَ الْبَصِيرِ وَ السَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلًا أَ فَلا تَذَكَّرُونَ
مثل آن دو فريق- يعنى مؤمنان و كافران- چون مثل نابينا است و كر و بينا و شنوا «4»، خود برابر باشيد «5» اندر مثل، اى تفكّر نكنند اندرين «6»؟
وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ
و خود بفرستاديم نوح را به قوم او تا گفت ايشان را كه من شما را ترساننده اى «7» ام ظاهر
أَنْ لا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ
كه مى پرستيد مگر خدا را كه من همى ترسم بر شما عذاب روزى دردنماى
و مقاتل گويد كه خداى- عزّ و جلّ- نوح را به خلق فرستيد «8» و او را صد سال «9» رسيده بود و اندر كشتى نشست و او را ششصد سال «10» رسيده بود و عمر او هزار و پنجاه سال بود و خلق را دعوت همى كرد به خداى خويش نهصد و پنجاه سال. چنان كه خداى- عزّ و جلّ- گفت: فلبث فيهم ألف سنة إلّا خمسين عاما. «11» يعنى اين مدّت بود كه اندر ميان ايشان بود كه «12» ايشان را به خداى همى خواند.
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فَقالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما نَراكَ إِلَّا بَشَراً مِثْلَنا وَ ما نَراكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَراذِلُنا بادِيَ الرَّأْيِ وَ ما نَرى لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كاذِبِينَ
__________________________________________________
(1). باد: همى خواستند، گن: فرا همى ساختندى
(2). گن: زيانكارترين اند [.....]
(3). گن: اندران
(4). گن: اشنوا
(5). گن: باشد
(6). گن: تفكّر و انديشه نكنند
(7). گن: ترساننده
(8). گن: فرستاد
(9). گن: عمر
(10). گن: عمر
(11). عنكبوت (29) 14
(12). گن: و
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1014
گفتند آن كسانى كه كافر بودند از اشراف قوم او: ما همى نبينيم ترا إلّا «1» آدمى همچون ما، و همى نبينيم كه متابعت كرده است ترا مگر آن كسانى كه ايشان خسيسان مااند بى سر و بى تدبير، و همى نبينيم شما را بر ما هيچ فضلى، بلكه پنداريم كه شما دروغ زنانيد
قالَ يا قَوْمِ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَ آتانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَ نُلْزِمُكُمُوها وَ أَنْتُمْ لَها كارِهُونَ
گفت نوح: يا قوم من! اى چه بينيد «2» اگر باشم بر حجّتى ظاهر از خداى خويش، و داده باشد مرا رحمتى- يعنى معرفتى- از نزد او، و مشتبه شده باشد بر شما، اى لازم گردانيم «3» شما را آن، و شما آن را كاره- يعنى نكنيم آن
وَ يا قَوْمِ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مالًا إِنْ أَجرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَ ما أَنَا بِطارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ وَ لكِنِّي أَراكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ
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و يا گروه من! نخواهم از شما بر آن هيچ مزد «4»- يعنى بر تبليغ رسالت مزد، [نيست مزد] «5» من مگر بر خداى- يعنى به وعده او- و نيستم من رانده اى «6» آن كسانى كه ايمان آورده اند كه ايشان برسند به خداى خويش- يعنى به قيامت «7»- ايشان را جزا دهند، و لكن من شما را همى بينم گروهى كه همى ندانيد
وَ يا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَ فَلا تَذَكَّرُونَ
و يا قوم من! كى نگاه دارد «8» مرا از خداى، اگر برانم من ايشان را، اى باز نه انديشيد؟
وَ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزائِنُ اللَّهِ وَ لا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَ لا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَ لا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْراً اللَّهُ أَعْلَمُ بِما فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ
و همى نگويم شما را كه نزديك من است خزينه هاى خداى، و ندانم غيب، و نگويم كه من فريشته اى ام، و نگويم آن كسانى را كه حقير همى دارد
__________________________________________________
(1). گن: مگر
(2). گن: شما
(3). گن: گردانيديم
(4). گن: مال [.....]
(5). افزوده از گن
(6). گن: راننده
(7). گن: رسند
(8). گن: كيست كه نگه دارد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1015
ايشان را چشمهاى شما، ندهد ايشان را خداى خيرى- يعنى توفيق ايمان- خداى داناترست به آنچه اندر دلهاى ايشان است از نيّت نيكو، و من انگاه از بيدادگران باشم «1»
قالُوا يا نُوحُ قَدْ جادَلْتَنا فَأَكْثَرْتَ جِدالَنا فَأْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ
گفتند يا نوح! خود»
خصومت كردى تو با ما، و بسيار بكردى مناظره با ما، بيار آن چيزى كه وعده همى كنى ما را اگر هستى تو از راستگويان «3»
قالَ إِنَّما يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شاءَ وَ ما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ
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گفت نوح: نه خود بيارد به شما آن، خداى اگر خواهد، و شما فايت نگرديد از او «4»
وَ لا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
و ندارد سود شما را نصيحت من، اگر خواهم كه نصيحت كنم شما را، [اگر] «5» خداى خواسته باشد كه بى راه كند شما را- و اين ردّ است بر معتزله كه گفتند: خداى اغوا نخواهد- اوست خداى شما، او را است فرمان بر شما، و به او برند «6» شما را
أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرامِي وَ أَنَا بَرِي ءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ
اى همى گويند كه خود فرا نهاده است [آن ] «7»: بگوى: اگر خود فرا نهاده ام، بر من باشد وبال جرم كردن من، و من بيزارم از آنچه «8» شما همى كنيد [از جرمها] «9»
وَ أُوحِيَ إِلى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلا تَبْتَئِسْ بِما كانُوا يَفْعَلُونَ
و وحى كردند به نوح كه ايمان نيارد از قوم تو «10» مگر آن كسى كه ايمان آورده است. پس مباش اندوهگن بدانچه «11» ايشان همى كنند «12»
چون نوح عليه السّلام آن بشنيد دعا خواند بر ايشان، و گفت: ربّ لا تذر على
__________________________________________________
(1). گن: باشم از ظالمان
(2). گن: خود تو
(3). باد و گن: اگر تو از راستگويانى
(4). باد و گن:
وى، عموما در نسخه گن از «وى» بجاى «او» استفاده شده است و در نسخه بادگاه «وى» و گاه «او» آمده است
(5). افزوده از گن
(6). گن: بريم
(7). افزوده از باد و گن
(8). گن: از آنكه
(9). افزوده از گن
(10). سرا: قول تو، متن برابر گن و باد [.....]
(11). گن: با آنچه
(12). گن: كنندم خواهم كردن
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1016
الأرض من الكافرين ديّارا «1». خداى عزّ و جلّ او را فرمود تا كشتى بكند [و گفت ] «2»:
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وَ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنا وَ وَحْيِنا وَ لا تُخاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ
و بكن كشتى به نگاه داشت ما و به فرمان ما- و آن آن بود كه او ندانست كه كشتى چون كند، خداى تعالى او را فرمود تا آن را بسازد بر هيأت سينه مرغ- و خطاب مكن با من اندر باب آن كسانى كه كافر شده اند كه ايشان را غرقه خواهم كرد [به طوفان ] «3»- يعنى شفاعت مكن و دعا مكن ايشان را
وَ يَصْنَعُ الْفُلْكَ وَ كُلَّما مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَما تَسْخَرُونَ
و همى كردى «4» كشتى، و هرگاه «5» كه بگذشتى بر او گروهى از اشراف قوم، استهزا همى كردندى به او، گفت ايشان را: اگر شما استهزا همى كنيد به ما، ما نيز سخريت كنيم «6» به شما، چنان كه «7» سخريت همى كنيد «8»
فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذابٌ يُخْزِيهِ وَ يَحِلُّ عَلَيْهِ عَذابٌ مُقِيمٌ
زود بود كه بدانيد كه كيست كه آيد به او عذابى كه خوار بكند او را، و فرو آيد بر او عذابى دايم
[قصّه نوح و كشتى [او] «9» عليه السّلام
«10» و بدان كه ابن عبّاس گويد- رضى اللّه عنه- كه نوح آن كشتى بكرد «11» اندر دو سال. و درازى آن سيصد گز بود و پهناى آن پنجاه گز بود و بالاى آن اندر هوا سى گز بود. و [آن كشتى ] «12» از چوب ساج بود و آن را سه درجه بود «13»: درجه زيرين خانه وحوش و سباع «14» بود و درجه ميانگى «15» خانه استوران و چهارپايان بود و
__________________________________________________
(1). نوح (71) 26
(2). افزوده از گن
(3). افزوده از گن
(4). گن: كرد وى
(5). گن: هر آنگه
(6). گن: همى كنيم
(7). گن: همچنان كه
(8). گن: همى كرديد
(9). باد: «او» ندارد
(10). افزوده از باد
(11). باد: راست كرد
(12). افزوده از گن [.....]
(13). باد و گن: كرده بود
(14). باد و گن: و هوام
(
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15). گن: ميانگين، باد: ميانين
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1017
درجه زبرين «1» خانه «2» او بود با آن كسانى كه با او بودند از مردمان، و آن زادى كه داشت.
و عايشه- رضى اللّه عنها- روايت كند از پيغامبر- عليه السّلام- كه او گفت: نوح اندر ميان قوم بيستاد «3» هزار كم پنجاه سال «4» ايشان را به خداى همى خواند چون به آخر روزگار او رسيد درختى بكشت «5» تا سخت بزرگ شد، انگاه از آن كشتى همى كرد و قوم او بر وى همى گذشتند و او را همى گفتند: اى نوح! كشتى همى كنى تا اندر دشت برانى، آب كجا است. و او همى گفت: فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ «6»، زود بود كه بدانيد. [و چون ] «7» از كشتى بپرداخت آب پديد آمد، خلق را غرقه «8» همى كرد. [پس ] «9» زنى كودكى داشت او را سخت دوست داشتى، او را به كوهى برد تا انگاه كه آب بدان كوه رسيد [آن كودك را بر بالا همى داشت تا آب به گردن مادر رسيد] «10» انگاه كودك را به دست گرفت «11» و بر بالا بداشت «12» و همچنان همى داشت تا انگاه كه آب كودك او را از او بستد. اگر خداى عزّ و جلّ بر كسى رحمت خواستى كرد از آن گروه، بدان كودك رحمت كردى «13».
ابن عبّاس- رضى اللّه عنه- گويد كه حواريان گفتند عيسى بن مريم را: چه بودى اگر «14» زنده بكنى از بهر ما مرده اى «15» را كه كشتى نوح ديده باشد تا ما را از ان خبر دهد.
او آمد به گودى خاك «16»، و كفى از ان برداشت و گفت اين گور «17» سام بن نوح است انگاه عصا بر آن گور «18» زد و گفت: برخيز به اذن اللّه. او برخاست و خاك از سر او همى ريخت و موى او پير «19» شده بود. عيسى- عليه السّلام- او را گفت: تو همچنين مردى. گفت من جوان «20» مردم و لكن پنداشتم كه قيامت است كه برخاستم، چنين پير گشتم. [عيسى عليه السّلام ] «21» گفت: ما را خبر ده از كشتى نوح. گفت: آن سه طبقه
__________________________________________________
(1). گن: زورين
(
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2). باد و گن: جايگاه
(3). گن: قوم خويش بايستيد
(4). گن: هزار سال كم پنجاه سال
(5). گن: اندر نشاند
(6). هود (11) 39
(7). افزوده از گن
(8). گن: غرق
(9). افزوده از گن
(10). افزوده از گن و باد
(11). گن: دو دست خويش نهاد [.....]
(12). گن و باد: همى داشت
(13). باد: رحمتى كردى
(14). گن: چه بود اگر، باد: چه بود كه
(15). گن: مردى
(16). باد: كوده خاك، گن: گوى خاك
(17). گن: كعب
(18). سرا: كود، متن برابر گن و باد
(19). گن: سپيد، باد: سفيد
(20). گن: گفت نه جوان
(21). افزوده از گن
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1018
بود و اندر طبقه زير «1» چهارپايان بودند و روث ايشان [آنجا] «2» گرد همى آمد و پليدى بسيار شد خداى- عزّ و جلّ- نوح را فرمود كه دنبال پيل بجمبان «3»، او آن را بجمبانيد «4» دو خوك از او بيرون آمد: يكى نر و ديگر «5» ماده، و آن پليدى همى خوردند. و موش اندر كشتى افتاد و آن را ويران همى كرد، خداى- عزّ و جلّ- او را فرمود تا دست بر ميان دو چشم شير بماليد تا بيرون آمد از بينى او دو گربه: يكى نر و يكى ماده، و بر استيدند و موش «6» همى خوردند. عيسى- عليه السّلام- او را گفت كه نوح چون بدانست پس از ان حال «7» جهان؟ گفت كلاغ را بفرستاد تا خبر آرد او را. كلاغ مردارى يافت بدان مشغول شد نوح بر او دعا خواند تا خداى- عزّ و جلّ- بيم را بر او مسلّط بكرد تا اندر هيچ خانه آرام نگيرد، انگاه كبوتر را بفرستاد همى آمد و برگى زيتون همى آورد و گل به پايهاى او باز گرفته بود، نوح آن سبزى طوقى كرد اندر گردن او، و او را دعا كرد تا ايمن باشد هموار «8». و از بهر آن باشد «9» كه اندر خانه ها الفت گيرد. پس حواريان گفتند عيسى را:
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چه بودى اگر او را بيارى تا اندر ميان ما همى باشد و ما را خبرها مى دهد. «10» عيسى عليه السّلام گفت: چون زيد با شما كسى كه او را روزى نبود. و گفت: بازگرد به امر خداى عزّ و جلّ. او خاكى گشت «11» همچنان كه بود.
و عبيد بن عمير اللّيثى «12» گويد كه به من رسيده است كه قوم نوح او را همى رنجانيدندى «13» و او را خوكه «14» همى كردندى تا انگاه كه از هش بشدى، انگاه چون باز به هش آمدى، گفتى: اللّهمّ اغفر لقومى فإنّهم لا يعلمون «15». اى بار خداى بيامرز قوم مرا «16» كه ايشان همى ندانند. او آن رنج همى كشيد و معصيت از ايشان بسيار شد و چشم همى داشتى تا مگر قومى ديگر پديد آيد «17» كه بهتر «18» از ايشان باشد، هر گروهى كه از ايشان فرا رسيدى بتر از آن پيشين بودى «19» [كه از پيش بودندى، تا بودى ] «20» كه يكى
__________________________________________________
(1). باد و گن: زيرين
(2). افزوده از باد و گن
(3). گن و باد: بجنبان
(4). گن و باد: بجنبانيد [.....]
(5). گن: و يكى
(6). گن: تا موشان را
(7). گن: حالهاى
(8). باد: همواره
(9). گن: بهر آنست
(10). گن: خبر مى دهد
(11). باد: خاك گشت، گن: خاك گرديد
(12). باد و گن: عمر الليثى
(13). گن: رنجه همى داشتندى
(14). باد: خوه (خفه)
(15). باد: ما يعلمونى
(16). گن: گروه مرا
(17). باد و گن: پديدار آيد
(18). گن: و بهتر [.....]
(19). گن: بتر از ايشان بودى
(20). افزوده از گن
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از ايشان گفتى كه اين مرد اندر روزگار ابا و اجداد «1» همچنين بوده است ديوانه نگر از او هيچ چيز قبول نكنيد. نوح- عليه السّلام- به خداى خويش بناليد و گفت: رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَ نَهاراً، «2» تا آنجا كه گفت: رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَيَّاراً «3». خداى- عزّ و جلّ- او را فرمود تا كشتى كند و اندرون و بيرون [وى ] «4» به قير بمالد «5». و قوم او همى گذشتندى بر او آن «6» وقت كه كشتى همى كرد و همى گفتندى «7»:
يا نوح درودگرى كنى «8» از پس آن كه پيغامبرى بودى، تا انگاه كه آب پديد آمد چنان كه خداى- عزّ و جلّ- گفت:
حَتَّى إِذا جاءَ أَمْرُنا وَ فارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيها مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَ أَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَ مَنْ آمَنَ وَ ما آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ
تا انگاه كه بيامد عذاب ما، و آب برآمد از تنور، گفتيم «9»: برگير اندران سفينه با خويشتن هر «10» چيزى كه جفت باشد: يكى نر و يكى ماده، و فرزندان و عيالان «11» خويش را، الّا آن كسى كه سابق حكم ما رفته است كه هلاك خواهد شد- يعنى زن و فرزند «12» او كنعان- و برگير آن كسى را كه ايمان نياورده بود به او «13»، مگر اندكى
بدان كه اختلاف كردند مفسّران اندر معنى تنّور، ابن عبّاس گويد: «تنّور» روى زمين بود، نوح را گفته بودند: چون آب بينى بر روى زمين، اندر كشتى نشين. و عرب روى زمين را تنّور خواند.
و على ابن أبى طالب «14»- رضى اللّه عنه- گويد: معنى «فار التّنّور» آن بود كه صبح برآيد نور فجر پيدا شود. «15» و قتاده گويد: تنّور بزرگترين جاى باشد در روى زمين.
و حسن بصرى گويد: تنّور اين تنور بود كه اندر او نان پزند. و آن تنورى كه نوح را بود از سنگ به ميراث به او آمده بود «16» از مادر ما حوّا. و نوح را گفته بودند كه هرگاه
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__________________________________________________
(1). گن: روزگار پدران ما
(2). نوح (71) 5
(3). نوح (71) 26
(4). افزوده از گن
(5). گن: بيندايد
(6). گن: اندران
(7). گن: همى گفتند
(8). سرا: كشتى، گن: درودگرى همى كنى
(9). گن: وى را كه
(10). باد و گن: از هر
(11). گن: عيال
(12). گن: پسر [.....]
(13). گن: به تو
(14). گن: و امير المؤمنين على
(15). گن: پيدا شد
(16). گن: بميراث رسيده بود
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كه بينى كه آب برآيد ازين تنور اندر كشتى نشين. پس چون آب اندر تنور پديد آمد زن او بدانست، او را خبر داد «1» تا نوح اندر كشتى نشست.
و مقاتل گويد كه اين تنور به شام بود. و مجاهد گويد: به كوفه بود.
و مفسّران خلاف كردند اندران كه همى گويد: وَ ما آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ «2». قتاده گويد: با جماعتى كه اندر كشتى نبود مگر نوح و زن او و سه پسر او: سام و حام و يافث، و زنان ايشان جمله هشت بودند. و حام با زن خويش نزديكى كرد اندر كشتى، نوح بر او دعا خواند تا خداى تعالى نطفه او بگردانيد فرزندان او همه سياه بودند.
و اعمش گويد كه ايشان هفت تن بودند اندر كشتى: نوح و سه پسر او و سه زن ايشان. و محمّد اسحاق بن يسار گويد: ده تن بودند جز از زنان نوح بود و سه پسران او و شش مرد كه ايشان ايمان آورده بودند به او، و زنان همه «3». و مقاتل گويد: هفتاد و دو تن بودند و پسران او بودند و زنان ايشان. جمله ايشان هفتاد و هشت «4» باشند. و ابن عبّاس گويد: هشتاد بودند زنان و مردان، يكى از ايشان جرهم بود.
و مقاتل گويد: تن آدم نيز برگرفته بود نوح اندر كشتى، و آن را ميان زنان و مردان بنهاده بود، قصد نوح همى كردند جمله بهايم و وحوش و طيور تا آن را برگيرد «5».
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ابن عبّاس گويد رضى اللّه عنه: اوّل چيزى كه نوح برگرفت اندر كشتى، مورچه خرد «6» بود و آخر چيزى خر بود. چون دست اندر كشتى نهاد ابليس اندر دنبال او آويخت پايهاى خويش بر نتوانست گرفت «7»، نوح گفت او را: ويحك اندر آى. نتوانست، گفت: ويحك اندر آى، و اگر چه با تو «8» شيطان بود. سخنى بود كه از زفان نوح بيرون آمد «9» بى قصد او. چون نوح اين سخن بگفت، ابليس دست از دنبال خر بازداشت و با او اندر كشتى آمد «10» چون نوح او را ديد گفت: يا عدوّ اللّه! كى آورد ترا اندر كشتى؟
ابليس گفت: نه تو گفتى خر را اندر آى و اگر چى «11» با تو شيطان بود «12» نوح گفت:
__________________________________________________
(1). گن: دادند
(2). هود (11) 40
(3). گن: زنان ايشان
(4). گن: هشتاد و هشت
(5). گن: بنهاده بود و اندر تابوتى بود از شمشاد
(6). سرا: خورد
(7). گن: نتوانست گرفتن
(8). گن: اگر با تو
(9). گن: برآمد
(10). گن: شد [.....]
(11). گن: اگر چه
(12). گن: است
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بيرون شو يا عدوّ اللّه. گفت ترا چاره نيست از آن كه تو مرا برگيرى، و انگاه رفت بر پشت كشتى بنشست و مار و گزدم «1» آمدند نزديك نوح كه ما را بردار اندر كشتى. گفت: شما را برندارم كه شما سبب مضرّت و درد باشيد. گفتند: ما را بردار كه ما ترا ضمان كرديم «2» كه هر كه ترا ياد كند بر ما، ما او را هيچ زيان نكنيم. [اكنون ] «3» از بهر آن است كه هر كس از رنج ايشان ترسد برخواند: سَلامٌ عَلى نُوحٍ فِي الْعالَمِينَ إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، او را هيچ زيان ندارد. و چون خواستند كه اندر كشتى نشينند، نوح گفت ايشان را چنان كه خداى- عزّ و جلّ- خبر داد و گفت:
وَ قالَ ارْكَبُوا فِيها بِسْمِ اللَّهِ مَجْراها وَ مُرْساها إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ
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و گفت: اندر نشينيد «4» اندر كشتى به نام خداى بود راندن آن و ايستيدن آن كه خداى من آمرزگار است و رحيم
ضحّاك گويد: هرگاه «5» كه خواستى كه كشتى برود، گفتى: بسم اللّه، و هرگاه «6» كه خواستى كه بيستد، گفتى: بسم اللّه.
وَ هِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبالِ وَ نادى نُوحٌ ابْنَهُ وَ كانَ فِي مَعْزِلٍ يا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنا وَ لا تَكُنْ مَعَ الْكافِرِينَ
و همى بردى ايشان را اندر ميان موجى همچون كوهها، و ندا كرد نوح پسر خويش را كنعان- عبيد بن عمير «7» گويد: نام او يام بود و كافر بود- و جدا بود از او و با او اندر كشتى نبود: يا پسر من! برنشين با ما و مباش از جمله كافران كه هلاك شوى
قالَ سَآوِي إِلى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْماءِ قالَ لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَ حالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ
گفت پسر او: من پناه آرم يا نشينم «8» با كوهى تا نگاه دارد مرا از آب «9». گفت نوح: هيچ كس معصوم نيست
__________________________________________________
(1). باد: كژدم
(2). گن: كه ما با تو عهد كرديم
(3). افزوده از گن
(4). باد: اندر ايستيد
(5). باد و گن: هر كه كه
(6). باد و گن: هر كه كه
(7). گن: عبيد بن عمر
(8). گن و باد: بنشينم
(9). گن: ما را از ااب (آب).
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امروز از عذاب خداى- و گروهى گفتند: هيچ كس را نگاه ندارد امروز از عذاب خداى مگر آن كس كه به خداى رحمت كرده باشد بر او- و خداى افگند ميان ايشان [موج ] «1» و گشت از جمله آن كسانى كه ايشان را غرقه كرده بودند
و چون طوفان برسيد به نهايت، خداى- عزّ و جلّ- زمين را فرمان داد تا آب را فرو برد، و آسمان را فرمان داد تا از باريدن باز استاد. چنان كه خداى- عزّ و جلّ- گفت:
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وَ قِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي ماءَكِ وَ يا سَماءُ أَقْلِعِي وَ غِيضَ الْماءُ وَ قُضِيَ الْأَمْرُ وَ اسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَ قِيلَ بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
و گفت: يا زمين فرو بر آب خويش را، و يا آسمان باز ايست [از باريدن آب ] «2» و بكاست آب و نيست شد، و بپرداختند از عذاب ايشان، و قرار گرفت كشتى بر كوه جودى، و گفتند: هلاك بادا گروهانى را كه كافرانند «3»
و هر كه اندر معنى اين آيت تفكّر كند به يقين بداند اعجاز قرآن، و هيچ شك نماند او را كه اين نيست مگر خطاب خداوند سبحانه كه زمين را و آسمان را همى فرمايد. و اين [چنين ] «4» سخن اندر همّت آدمى نباشد. و اندر حكايت آمده است كه يكى را از ملحدان قوتى داده بودند اندر بلاغت و فصاحت تا پنداشت كه مگر قرآن را معارضت «5» تواند كرد و اندر مقابله هر آيتى چيزى ديگر همى گفت، چون ها «6» اين آيت رسيد كه همى گويد: يا أَرْضُ ابْلَعِي ماءَكِ وَ يا سَماءُ أَقْلِعِي ... إلى آخر الآية، زهريش بشد «7» و بمرد اندر وقت.
و «8» جودى كوهى است به جزيره، به نزديك موصل. مجاهد گويد: همه كوهها سر
__________________________________________________
(1). افزوده از گن
(2). افزوده از گن
(3). گن: كافرند [.....]
(4). افزوده از باد و گن
(5). گن: معارضه
(6). باد و گن: پس چون فرا
(7). گن: زهره ش بطركيد، باد: زهره اش بطرقيد
(8). گن: و بدان كه اين كوه جودى
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داشتند «1» تا مگر آب بر ايشان «2» نرسد خداى- عزّ و جلّ- حكم چنان كرد كه آب يازده گز از زبر «3» همه كوهها بيرون شد «4» و كوه جودى تواضع آورد خداوند را سبحانه و تعالى، و سر فرود داشت «5» خداى- عزّ و جلّ- او را نگاه داشت تا غرقه نشد و او را گرامى داشت و كشتى بر او فرو آورد «6».
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پيغامبر- عليه السّلام- گفت: اوّل روز بود از رجب كه او اندر كشتى نشست. و اندر برخى از اخبار آمده است كه ده روز از رجب بگذشته بود كه او اندر كشتى نشست. و نوح و آن كسانى كه با او بودند اندر كشتى روزه ها گرفتند «7» و كشتى همى رفت شش ماه، چون بر جاى كعبه بگذشت «8» و خانه را برداشته بودند بر آسمان برده، [آنجا] «9» طواف كرد. و كشتى بر كوه جودى فرو آمد روز عاشورا، و نوح روزه داشت آن روز، و هر كه با او اندر كشتى بودند تا وحوش و دواب همه روزه داشت شكر خداى را- عزّ و جلّ- و انگاه كه پسر او غرقه خواست شد «10» نوح خداى را- عزّ و جلّ- بخواند چنان كه خداوند سبحانه از او خبر داد [و گفت ] «11»:
وَ نادى نُوحٌ رَبَّهُ فَقالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَ إِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَ أَنْتَ أَحْكَمُ الْحاكِمِينَ
و بخواند نوح خداى خويش را و گفت: اى خداى «12» پسر من از جمله اهل من است و تو مرا وعده كرده اى كه اهل ترا هلاك نكنم و وعده تو حق «13» بود و اندران خلاف نبود و تو داناترين آن كسانى، كه ايشان حكم كنند
قالَ يا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ ...
گفت خداى: اى نوح او نيست از اهل تو، كه او كرده است كار ناشايست «14»
و اگر «عمل» خوانى، معنيش آن بود كه اين سؤال تو كردارى است غير صالح «15»، بدان معنى كه ترا اندران دستورى نداده اند بدان معنى كه نهى كرده اند ترا از آن،
__________________________________________________
(1). باد و گن: سر برداشتند
(2). گن: با ايشان
(3). گن: زور
(4). گن: كوهها باستاد
(5). گن: فرو داشت
(6). گن: فرود آورد
(7). باد: فرا گرفتندى
(8). گن: بگذشتند
(9). افزوده از گن [.....]
(10). باد و گن: خواست شدن
(11). افزوده از گن
(12). گن: بار خداى
(13). گن: بحق
(14). گن: ناشاهسته
(15). گن: ناشاهسته
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1024
(1/1219)



ازيرا كه «1» آنچه منهى باشد از پيغامبران، [آن ] «2» نشايد بود، و شايد كه از ايشان چيزى بود كه اندران فرمانى «3» نباشد از خداى- عزّ و جلّ-، چنان كه پيغامبر را- عليه السّلام- گفت: عفا اللّه عنك لم اذنت لهم. انگاه او را نهى كرد از مثل اين سؤال كه «4»:
... فَلا تَسْئَلْنِ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ
مخواه از من آن چيزى كه نباشد ترا بدان علم، كه من پند همى دهم ترا، و ترا همى بترسانم از آن كه باشى از جاهلان، اگر پس از آن كه ترا نهى كرديم نيز چنين سؤال كنى
و بدان كه مفسّران گفتند كه اين پسر نه پسر نوح بودى و لكن پليد زاده بود و نوح همى ندانست «5». نبينى كه خداى- عزّ و جلّ- گفت: إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ «6»، يعنى فرزند تو نيست.
قتاده گويد كه حسن بصرى را پرسيدم گفت: پسر او نبود و برخواند. فخانتا هما. يعنى زن نوح و زن لوط ايشان را خيانت كردند. گفتم: نه نوح او را پسر خويش خواند آنجا كه گفت: إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي «7». و نه اهل كتابين همى گويند كه پسر او بود؟
حسن بصرى گفت: ما را دين از اهل كتاب «8» نبايد گرفت كه ايشان دروغ گويند، و امّا نوح همى پنداشت كه او پسر اوست زان كه «9» بر فراش او آمده بود.
و عبيد بن عمير گويد: رسول خداى- عزّ و جلّ- از بهر اين حكم كرد بدان كه گفت: الولد للفراش و للعاهر الحجر.
و گروهى گفتند: پسر زن او بود، نبينى كه نگفت از صلب او. و خداى- عزّ و جلّ- بر آن معنى گفت: إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ. كه نه از ان اهل است كه من وعده كرده ام كه ايشان را برهانم.
__________________________________________________
(1). باد: زيرا كه
(2). افزوده از گن
(3). گن و باد: فرمان
(4). باد: سؤال و گفت
(5). گن: همى پنداشت و ندانست
(6). هود (11) 46
(7). هود (11) 45
(8). گن: اهل كتابين [.....]
(9). گن: از آنكه
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تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1025
و گروهى گفتند: [پسر او نبود، از اين سبب گفت ]: إنّ ابنى من أهلى، و نگفت: منّى.
و گروهى گفته اند: پسر او بود. و هرگز هيچ زن پيغامبر زنا نكرد و آن كه همى گويد: فَخانَتاهُما «1»، خيانت اندر باب دين همى خواهد كه زن نوح همى گفت مردمان را كه ديوانه است. و زن لوط دشمنان او را بر ميهمانان «2» دلالت كردى. و اين است قول ابن عبّاس و جماعتى از مفسّران. و چون خداى- عزّ و جلّ- نوح را گفت: مخواه از من چيزى كه ترا بدان علم نبود، نوح- عليه السّلام- گفت:
قالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْئَلَكَ ما لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَ إِلَّا تَغْفِرْ لِي وَ تَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخاسِرِينَ
گفت نوح: اى خداى من! من پناه به «3» تو كنم از آن كه خواهم از تو آن چيزى را كه نبود مرا بدان علم، و اگر تو نيامرزى مرا و رحمت نكنى بر من، باشم من از جمله زيانكاران
قِيلَ يا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلامٍ مِنَّا وَ بَرَكاتٍ عَلَيْكَ وَ عَلى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَ أُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذابٌ أَلِيمٌ
و گفتند: يا نوح فرو آى از «4» كشتى بر زمين به سلامتى از نزد ما، و بركاتى بر تو و بر آن گروهانى كه با تواند- يعنى اهل سفينه او- و امّتانى ديگرند كه ايشان را منفعت «5» دهيم اندر دنيا، انگاه ها ايشان «6» رسد از نزد ما عذابى دردنماى آنگاه پيغامبر را صلّى اللّه عليه گفت:
تِلْكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيها إِلَيْكَ ما كُنْتَ تَعْلَمُها أَنْتَ وَ لا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هذا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ
آن كه ياد كرديم از اخبار غيب است «7» ما وحى همى كنيم آن را به تو، و همى ندانستى آن، و نه قوم تو از پيش آن كه شما را خبر داديم.
صبر كن بر تبليغ رسالت و بر رنج كافران چنان كه صبر كرد نوح كه خود عاقبت
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__________________________________________________
(1). تحريم (66) 10
(2). گن: مهمانان وى
(3). گن: با
(4). گن: از آن كشتى
(5). گن: منفعتى
(6). باد: فرا ايشان، گن: با ايشان
(7). گن: هست
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1026
پرهيزگاران راست- يعنى عاقبت «1» سعادت و ظفر و نصرت آنگاه پيغامبران را ياد كرد تا قوّتى باشد دل مصطفى را عليه السّلام و گفت:
وَ إِلى عادٍ أَخاهُمْ هُوداً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ
و بفرستيديم به عاد برادر ايشان را هود اندر نسب، گفت: [يا] «2» قوم بپرستيد خداى را كه نيست شما را خدا جز از او، و نيستى «3» شما اندرين كه دعوى همى كنيد مگر دروغ زنان «4»
يا قَوْمِ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَ فَلا تَعْقِلُونَ
يا قوم! نخواهم از شما بر تبليغ رسالت مزدى كه نيست مزد من الّا «5» بر آن كسى كه آفريده است مرا. اى همى ندانيد به خرد خويش كه چنين است؟
و اين از بهر آن گفتندى «6» رسولان كه قوم ايشان گفتندى كه ايشان از بهر آن همى كنند اين دعوى تا مگر چيزى از مالهاى ما ها گيرند «7». ايشان همى گفتندى: ما از شما هيچ «8» مزد همى نخواهيم «9» كه مزد ما بر خداى است عزّ و جلّ.
وَ يا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً وَ يَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلى قُوَّتِكُمْ وَ لا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ
و يا قوم آمرزش خواهيد از خداى خويش، انگاه توبه كنيد و به او «10» گرديد از پرستيدن بتان تا فرو فرستد باران بر شما متتابع، و بيفزايد شما را قوّتى بر قوّتى شما، و برمگرديد «11» و شما مجرمان باشيد «12»
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قالُوا يا هُودُ ما جِئْتَنا بِبَيِّنَةٍ وَ ما نَحْنُ بِتارِكِي آلِهَتِنا عَنْ قَوْلِكَ وَ ما نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ
گفتند: يا هود! نياوردى به ما حجّتى تا مسلمان گرديديمى «13»، و
__________________________________________________
(1). گن: عافيت
(2). افزوده از گن
(3). گن و باد: نيستيد
(4). گن و باد: دروغ زن
(5). باد و گن: مگر
(6). باد: همى گفتند [.....]
(7). گن: گيرند، باد: فرا گيرند
(8). گن: هيچ چيز مزد
(9). گن و باد: مزد نخواهيم
(10). گن و باد: با وى
(11). باد: بمگرديد
(12). گن: و شما مجرم، باد: و شما مجرمان ايد
(13). باد: مسلمان گرديدمى، گن: مسلمان گرديدمانى
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1027
نه ايم «1» ما بگذارنده خدايان ما، به قول تو باوردارنده «2»
إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَراكَ بَعْضُ آلِهَتِنا بِسُوءٍ قالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَ اشْهَدُوا أَنِّي بَرِي ءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ
نگوييم الّا آن كه به تو اندر آورده است برخى از الهه ما بدى اى- يعنى جنونى- گفت ايشان را هود: من گواه «3» كردم خداى را و گواهى دهيد «4» يا قوم من كه من بيزارم از آن كه شما شريك همى خوانيد از دون او- يعنى بتان
مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لا تُنْظِرُونِ
مكر كنيد با من همه انگاه هيچ مهلت مدهيد مرا
إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَ رَبِّكُمْ ما مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِناصِيَتِها إِنَّ رَبِّي عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ
كه من توكّل كردم بر خداى، پروردگار من و پروردگار شما، و نيست هيچ رونده «5» كه نه خداى ها گرفته «6» است ناصيت او- يعنى قادر و قاهر است بر آن- كه خداى من حمل كند «7» آن را كه خواسته است بر راهى راست
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فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ ما أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَ يَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْماً غَيْرَكُمْ وَ لا تَضُرُّونَهُ شَيْئاً إِنَّ رَبِّي عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ حَفِيظٌ
پس اگر برگردند خود «8» برسانيدم به شما آنچه فرستيده اند مرا بدان به شما، و خليفت كند خداى من گروهى را جز از شما، و شما را هلاك بدارد «9» و شما هيچ زيان نداريد «10» او را به اين اعراض كه همى كنيد كه خداى من هر چيزى را نگاه دار است و مرا از شما نگاه دارد
وَ لَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّيْنا هُوداً وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَ نَجَّيْناهُمْ مِنْ عَذابٍ غَلِيظٍ
و چون آمد به ايشان فرمان ما- يعنى عذاب ما- برهانيديم هود را و آن كسانى را كه ايمان آورده بودند با او به نعمتى از ما، و برهانيديم ايشان را از عذابى بزرگ «11»
وَ تِلْكَ عادٌ جَحَدُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَ عَصَوْا رُسُلَهُ وَ اتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ
و آن
__________________________________________________
(1). گن: نيستيم
(2). گن: و ما ترا نيستيم باوردارنده
(3). گن: گواه
(4). گن: گواه دهيد، باد:
كروهانى دهيد
(5). سرا: روده، متن برابر گن و باد
(6). گن: فرا گرفته، باد: فرا گيرنده
(7). باد: بر راه راست بدارد [.....]
(8). گن: بگوى خود
(9). باد و گن: هلاك كند
(10). گن: و باد: زيان نكنيد
(11). باد: عذاب بزرگ
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1028
عاديان بودند «1» كه انكار كردند به حجّتهاى خداى خويش، و عاصى شدند به «2» رسولان او، و متابعت كردند امر هر كسى كه جبّار و متكبّر بود «3»
وَ أُتْبِعُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا لَعْنَةً وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَلا إِنَّ عاداً كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْداً لِعادٍ قَوْمِ هُودٍ
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و از پس ايشان اندر آوردند اندرين دنيا لعنتى- أى راندنى- و روز «4» قيامت نيز اى نه عاد كافر شدند به خداى خويش؟ اى دورى بادا «5» از رحمت خداى عاد را قوم هود را
وَ إِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَكُمْ فِيها فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ
و بفرستيديم به ثمود برادر ايشان را صالح، گفت ايشان را: يا قوم «6»! بپرستيد خداى را كه نيست شما را خداى جز از او، او آفريد شما را از زمين، و عمر داد شما را اندران تا عمارت آن همى كرديد «7»، آمرزش خواهيد از او، پس رجوع كنيد به او، كه خداى من نزديك است، به شنيدن دعا اجابت كند خوانندگان را
قالُوا يا صالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينا مَرْجُوًّا قَبْلَ هذا أَ تَنْهانا أَنْ نَعْبُدَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا وَ إِنَّنا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ مُرِيبٍ
گفتند قوم ثمود: يا صالح! خود بودى تو اندر ميان ما اوميدوار «8» كه بر دين ما باشى پيش ازين گفتار كه همى گويى، اى همى نهى كنى «9» ما را از آنچه ما پرستيم آنچه همى پرستيدند پدران ما، و ما اندر شكّيم «10» از آنچه همى خوانى تو ما را بدان، سخت تهمت آور «11»
قالَ يا قَوْمِ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَ آتانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَما تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ
گفت: يا قوم! اى نبينيد شما «12» اگر باشم من بر حجّتى «13» از خداى خويش و داده باشد مرا از او رحمتى- يعنى نبوّت- كى نگاه دارد مرا از عذاب خداى، اگر عاصى شوم اندر او، پس نيفزاييد
__________________________________________________
(1). باد و گن: و آن عادتست
(2). باد: در، گن: اندر
(3). گن و باد: بودند
(4). گن: و اندر روز، باد: و در
(
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5). باد و گن: اى نه دورى باد
(6). گن و باد: من
(7). گن: آن را
(8). باد و گن: اميدوار
(9). گن: نهى كنا، باد: نهى همى كنى
(10). گن: شكى ايم [.....]
(11). باد: نهمت آرنده
(12). گن: شما ببينيد
(13). گن و باد: ظاهر
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1029
مرا جز «1» زيان كردنى
وَ يا قَوْمِ هذِهِ ناقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوها تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَ لا تَمَسُّوها بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذابٌ قَرِيبٌ
و يا قوم من! انك «2» ناقه خداى شما را علامتى است، بگذاريد آن را تا همى خورد اندر زمين خداى [از] «3» نباتها [كه ] «4» مؤنت او بر شما نيست و مرسانيد به او «5» هيچ بدى، كه انگاه ها گيرد «6» شما را عذابى نزديك
فَعَقَرُوها فَقالَ تَمَتَّعُوا فِي دارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ذلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ
پس پى بكردند «7» آن را، گفت: بزييد اندر منزلهاى خويش سه روز، انگاه هلاك شويد، آن وعده اى است كه دروغ گفته نيست «8»
فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّيْنا صالِحاً وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَ مِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ
و چون بيامد عذاب ما، برهانيديم صالح را و آن كسانى را كه ايمان آورده بودند با او، به رحمتى از ما و از خوارى آن روز، و خود خداى تو آن است كه قادر است «9» و بى همتا است
وَ أَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ جاثِمِينَ
و ها گرفت «10» آن كسانى را كه كافر شده بودند به بانگ جبرئيل، تا گرديدند اندر سرايهاى خويش اوگنده «11»
كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيها أَلا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْداً لِثَمُودَ
چنان كه گويى كه هرگز مقام نكرده بودند اندران، اى نه ثمود كافر شدند به خداى خويش، اى دورى بادا «12» ثمود را از رحمت خداى «13»
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وَ لَقَدْ جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهِيمَ بِالْبُشْرى قالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ فَما لَبِثَ أَنْ جاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ
و خود آمد رسولان ما- يعنى فريشتگان: جبرئيل و ميكائيل و
__________________________________________________
(1). گن: جز از
(2). گن: اينست، باد: آنكه
(3). افزوده از گن
(4). افزوده از گن
(5). گن: فرا وى
(6). گن: بگيرد، باد: فرا گيرد
(7). گن: تبه بكردند
(8). باد: وعده است غير دروغ اندران، گن:
وعده اى است كه دروغ گفتن نيست اندران
(9). گن: قادر هست
(10). گن و باد: فرا گرفت
(11). باد: افگنده و خراب شده، گن: افگنده و هلاك شده [.....]
(12). باد: اى نه دور باد، گن: اى دورى بود
(13). گن: خويش
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1030
اسرافيل- به نزديك ابراهيم به بشارت به اسحاق و يعقوب وا هلاك «1» قوم لوط، گفتند: ابراهيم را: سلام بر تو بادا. گفت ابراهيم: سلام بر شما بادا، و هيچ نه استاد «2» كه بياورد گاوبچه بريان گرم
فَلَمَّا رَأى أَيْدِيَهُمْ لا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَ أَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالُوا لا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمِ لُوطٍ
پس چون ديد دستهاى ايشان [كه ] «3» همى نرسيد بدان، منكر آمد «4» ايشان را، و اندر دل كرد از ايشان- يعنى فريشتگان- بيمى، يعنى ترسيد كه ايشان با وى چيزى «5» اندر دل دارند، گفتند: مترس ما را فرستيده اند به قوم لوط نه به قوم تو
وَ امْرَأَتُهُ قائِمَةٌ فَضَحِكَتْ ..
و زن او- ساره- بر پاى راستر «6»، حديث همى كرد «7»، پس بخنديد.
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از بهر آن كه ايشان ابراهيم را گفتند: ما هيچ طعام نخوريم الّا به بها. ابراهيم گفت: اين را بهاى است. گفتند: آن چيست؟ ابراهيم گفت: آن كه نام خداى- عزّ و جلّ- ياد كنيد اندر اوّل اين، و حمد كنيد او را به آخر. چون اين بشنيدند، جبرئيل به ميكائيل نگرست «8» و گفت: سزاوار است اين آن را كه خداى تعالى او را به دوستى گيرد. ساره بخنديد از تعجّب كه ايشان همى نخوردند از ان طعام با اين حال. و گروهى گفتند: تعجّب كرد «9» از آن كه او را فرزند «10» باشد بر بزرگى. و گروهى گفتند:
«فضحك» معنيش آن است كه او را حيض افتاد اندر وقت.
... فَبَشَّرْناها بِإِسْحاقَ وَ مِنْ وَراءِ إِسْحاقَ يَعْقُوبَ
پس بشارت داديم ما او را به اسحاق و از پس اسحاق يعقوب
قالَتْ يا وَيْلَتى أَ أَلِدُ وَ أَنَا عَجُوزٌ وَ هذا بَعْلِي شَيْخاً إِنَّ هذا لَشَيْ ءٌ عَجِيبٌ
گفت
__________________________________________________
(1). باد: و هلاك، گن: به هلاك
(2). باد: نه ايستاد
(3). افزوده از گن و باد
(4). گن: منكرات آمد
(5). گن: شرّى
(6). گن: و زن وى بر پاى از پس پرده، باد: و زن وى ايستاده
(7). گن: خدمت همى كرد
(8). باد: نگريست
(9). گن: تعجب آمد
(10). گن: فرزندى
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1031
ساره: ويل بادا بر من «1»، بزايم و من پيرزنى و اين شوهر من پيرمردى، اين بشارت شما چيزى عجب است
قالُوا أَ تَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَ بَرَكاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ
گفتند: اى عجب همى دارى از كار خداى، رحمت خداى و بركات او بر شما است يا اهل بيت ابراهيم، كه خداى حميد و مجيد است
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ساره گفت جبرئيل را: اين كه همى گويى، چيست «2»؟ جبريل- عليه السّلام- چوبى خشك ها دست «3» گرفت و اندر ميان انگشتان خويش بگردانيد برگ سبز برآورد «4» به فرمان خداى عزّ و جلّ، ابراهيم گفت: پس اگر چنين «5» بود او را ذبح كنم به فرمان خداى عزّ و جلّ.
فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْراهِيمَ الرَّوْعُ وَ جاءَتْهُ الْبُشْرى يُجادِلُنا فِي قَوْمِ لُوطٍ
چون بيرون شد از ابراهيم بيم و هراس، و به او رسيد بشارت اسحاق و يعقوب، مناظره كرد «6» با ما- يعنى با فريشتگان ما- اندر قوم لوط
إِنَّ إِبْراهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ
كه ابراهيم خود حليم بود و أوّاه بود و به «7» ما گرديده بود
و مجادله او آن بود كه گفت فريشتگان را: چه بينيد اگر پنجاه تن مسلمانان اندران ديه باشند آن را هلاك كنيد؟ گفتند: نه. گفتا اگر چهل باشد؟ گفتند: نه. گفتا اگر سى باشند؟ گفتند: نه. همى گفت تا به ده رسيد، گفتند: نه. ابراهيم گفت: لوط آنجا است. فريشتگان گفتند: نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيها لَنُنَجِّيَنَّهُ وَ أَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كانَتْ مِنَ الْغابِرِينَ. ابن جريح گويد كه اندر دهها [ى ] «8» لوط چهار بار چهار هزار هزار مرد بود.
__________________________________________________
(1). باد: يا ويل بر من باد
(2). باد: نشان اين كه همى گويى چيست، گن: نشان اين چيست كه همى گويى [.....]
(3). گن و باد: فرا دست
(4). گن: بياورد
(5). گن: چيزى
(6). گن: همى كرد
(7). باد و گن: با
(8). باد: ديه هاى
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1032
چون اين سخن «1» بشنيدند، گفتند:
يا إِبْراهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هذا إِنَّهُ قَدْ جاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَ إِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ
يا ابراهيم اعراض كن ازين مجادله، كه آمد عذاب خداى تو، و خود فرو خواهد آمد به ايشان عذابى كه باز نتوان داشت «2»
(1/1229)



وَ لَمَّا جاءَتْ رُسُلُنا لُوطاً سِي ءَ بِهِمْ وَ ضاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَ قالَ هذا يَوْمٌ عَصِيبٌ
و چون آمد رسولان ما به لوط، اندوهگن شد به سبب ايشان، و تنگ شد به سبب ايشان دل او، و گفت: اين روزى است سخت شرّ به آن پيوسته
و اين از بهر آن گفت كه چون لوط ايشان را بديد، ندانست كه ايشان رسولان خدااند، و دانست كه قوم او قصد فواحش كنند او را با ايشان جنگ بايد كرد تا ايشان را دفع كند.
و قتاده گويد كه فريشتگان از نزديك ابراهيم برفتند و قصد ديه لوط كردند، چون روز به نيمه رسيد آنجا رسيدند كه لوط كار همى كرد اندر زمينى كه او را بود. و خداى- عزّ و جلّ- آن فريشتگان را گفته بود: نگر «3» قوم او را هلاك نكنيد «4» تا انگاه كه لوط گواهى دهد بر ايشان چهار بار. ايشان با او برفتند تا ايشان را به خانه برد. لوط- عليه السّلام- ايشان را گفت: شما دانيد كه كار مردمان «5» اين ديه چيست؟ گفتند: ندانيم. لوط- عليه السّلام- گفت: گواهى دهم به خداى كه ايشان بترين اهل زمين اند اندر كردار. و چهار بار اين سخن بگفت و ايشان را برد به خانه، و هيچ كس از مردمان ديه ندانستند مگر زن لوط. پس خبر داد آن زن قوم لوط را و گفت: گروهى آمده اند كه من هرگز رويى نديدم «6» چون روى ايشان. پس قوم او روى به او نهادند و همى شتافتند چنان كه خداى- عزّ و جلّ- خبر داد و گفت.
وَ جاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَ مِنْ قَبْلُ كانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ قالَ يا قَوْمِ هؤُلاءِ
__________________________________________________
(1). سرا: اين اين، متن برابر باد و گن
(2). گن: كه آن را باز نتوان داشتن، باد: آن را نتوان داشت
(3). گن: كه
(4). گن: مكنيد
(5). گن: مردان
(6). گن: بدان نيكويى
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1033
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بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ لا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَ لَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ
و آمد به او قوم او، شتاب «1» همى كردند «2» به او تا به ميهمانان او قصد كنند و از پيش آن همى كردند بديها و فواحش، گفت لوط: يا قوم! اين دختران من اند ايشان پاك تر از شما «3»، اگر خواهيد ايشان را بخواهيد «4» به شرط مسلمانى، و بپرهيزيد از عذاب خداى و تشوير مدهيد مرا اندر ميهمانان من، اى نيست از جمله شما مردى راه يافته به حقّ، تا شما را ازين فعل باز دارد؟
قالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ ما لَنا فِي بَناتِكَ مِنْ حَقٍّ وَ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ ما نُرِيدُ
گفتند: خود بدانستى تو كه «5» ما را اندر دختران تو نيست حقّى كه ما ايشان را بنه خواسته ايم و خود تو دانى آنچه ما همى خواهيم «6»
قالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلى رُكْنٍ شَدِيدٍ
گفت لوط: اگر بودى مرا به شما قوّتى «7»، و اگر مرا عشيرتى بودى، با شما جنگ كردمى
پيغامبر- عليه السّلام- گويد: رحم اللّه أخى لوط لقد كان يأوى إلى ركن شديد.
رحمت بر برادر ما بادا «8» لوط كه او را پناه بود به ركنى قوى، يعنى نصرت خداى عزّ و جلّ.
و چنان گفتند كه «9» پس از لوط خداوند سبحانه هيچ پيغامبر نفرستيد كه نه او را قومى و عشيرتى بودند قوى از بهر تمناى لوط. و چون لوط- عليه السّلام- اين سخن بگفت در سراى ببست و فريشتگان اندر سراى او، و با قوم خويش مناظره همى كرد و سوگندشان همى داد. «10» و قوم او كوشيدند «11» تا مگر از بالاى ديوار اندر آيند «12» و لوط- عليه السّلام- دلتنگ همى شد. چون فريشتگان آن ضجرت و دلتنگى «13» او ديدند،
__________________________________________________
(1). گن: اشتاب
(2). باد: همى شتافتند [.....]
(3). سرا: پاكند شما را، متن برابر گن و باد
(4). باد: شما، ايشان را زن كنيد، گن: اگر خواهيد شما بخوانيد ايشان را
(5). گن: بدانسته اى
(
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6). گن: كه ما چه مى خواهيم
(7). باد و گن: و قدرتى
(8). گن: برادر من باد
(9). گن: و چنين گفته اند كه
(10). گن و باد: بر ايشان همى داد
(11). باد و گن: همى كوشيدند
(12). گن: اندر شوند
(13). گن: تنگدلى
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1034
گفتند: يا لوط انّك لتاوى إلى ركن شديد. گفتند: تو پناه باز زده اى به ركنى شديد، و ما رسولان خداايم، ايشان ها تو «1» نرسند، در بگشاى و ما را بگذار با ايشان. در بگشاد و ايشان اندر آمدند جبريل- عليه السّلام- دستورى خواست از خداى- عزّ و جلّ- اندر عقوبت «2» كردن ايشان. خداوند سبحانه او را دستورى داد او برخاست اندر صورت خويش و پرّ باز كرد و او را دو پرّ بود. و بر او بود شاخى منظوم از در و سر او بافته بود به مرجان، راه راه، سپيدتر از برف، پايهاى او سبز، و دندانها [ى ] او همى درفشيد، پيشانى او گشاده، پرّى زد «3» بر روى ايشان تا ايشان كور شدند و راه به خانه هاى خويش ندانستند، و بازگشتند و مردمان را همى گفتند: بگريزيد كه اندر خانه لوط گروهى جادوان اند ما را جادوى كردند و چشمهاى ما ببستند و بانگ همى كردند: يا لوط ما فردا ها تو «4» نماييم، و تهديد همى كردند لوط را. لوط فريشتگان را گفت: وعده هلاك ايشان كى است «5»؟ گفتند: صبح گاه. گفت زودتر خواهم، چه بود اگر اكنون ايشان را هلاك كنيد «6». گفتند: أ ليس الصّبح بقريب «7». اى نه صبح نزديك است؟
قالُوا يا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَ لا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُها ما أَصابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَ لَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ
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انگاه گفتند او را: يا لوط ما رسولان خداى توايم، نرسند ايشان ها توا «8»، برو با اهل خويش از پس آن كه پاره اى رفته باشد از شب، و باز پس منگرا «9» از شما هيچ كس، و لكن زن تو بازنگرد و هلاك شود كه صفت كار آن است كه ها او «10» خواهد رسيد آنچه ها ايشان «11» رسد از عذاب، و خود موعد ايشان وقت صبح است، و نه خود صبح نزديك است؟
و چون صبح برآمد جبريل- عليه السّلام- پرّ خويش زير ده هاى «12» لوط فرو برد:
__________________________________________________
(1). باد و گن: فراتو
(2). گن: به عقوبت
(3). گن: بزد [.....]
(4). باد و گن: فراتو
(5). گن: كى بود، باد: كى خواهد بود
(6). گن: كنى
(7). هود (11) 81
(8). سرا: ها توا (توا، تلفظى است يا رسم خطّى از «تو»، مانند شفتالوى: شفتالوا، نيز تعليقات. گن: و باد: فراتو
(9). سرا، منگر، باد:
منگراد، متن برابر گن
(10). باد و گن: فرا وى
(11). باد و گن: فرا ايشان
(12). باد: به زير ديه هاى
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1035
سدوم و غاضورا و داذوما و صواييم «1»، و آن را برداشت اندر هوا و بر بالا برد تا انگاه كه اهل آسمان بانگ خروس و بانگ سگان شنيدند، انگاه آن را برگردانيد و زبر آن بزير كرد.
و پيغامبر- عليه السّلام- گفت جبريل را: خداى- عزّ و جلّ- ترا به نامهاى بسيار خوانده است تفسير آن بگوى مرا، كه گفته است ترا: ذى قوّة عند ذى العرش مكين، مطاع ثمّ أمين «2» مرا خبر ده از قوّت خويش. گفت: يا محمّد! دههاى «3» لوط برداشتم از زير بن آن اندر زمين بر پرّ خويش تا انگاه كه فريشتگان بانگ خروس «4» ايشان بشنيدند و انگاه آن را برگردانيدم. و پيغامبر- عليه السّلام- گفت: خبر ده مرا از آن كه همى گويد مطاع. جبرئيل گفت: رضوان خازن بهشت است و مالك خازن دوزخ است هرگاه كه ايشان را گويم درهاى بهشت و دوزخ بازگشاييد «5» به گفتار من بازگشايند.
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گفت «6»: پس امين چيست؟ گفت: خداى- عزّ و جلّ- از آسمان فرستاده است «7» صد و چهار كتاب بر پيغامبران خويش، هيچ كس را بر آن امين نداشته است مگر مرا.
و پس از آن كه برگردانيد ايشان را سنگ بفرستيد از آسمان تا هر كه از ايشان مسافر بودند و پراكنده، و از آن ديار بيرون بودند آن سنگ اندر ايشان رسيد و ايشان را هلاك كرد تا از ايشان هيچ كس بنماند الّا كه آن عذاب ها او «8» رسيده بود. و آن سنگها از سجّيل بود. [عكرمه گويد: سجّيل دريايى است ميان آسمان و زمين آويخته، و آن سنگها از ان درياه بود. و اهل لغت گفتند كه سجّيل سنگى سخت بود] «9». و گروهى گفتند: سجّيل معرّب است، معنيش سنگ گل است و آن آجر بود كه اصلش از گل بود و انگاه سخت شده باشد چون سنگ از آتش. و آن سنگها از پس يكديگر مى آمد بر هر سنگى نام آن كس نبشته كه از بهر او همى آمدى. و اين است كه خداى تعالى همى گويد:
__________________________________________________
(1). باد: صبراهم، گن: صبوايم
(2). تكوير (81) 20- 21
(3). گن و باد: ديههاى
(4). گن: خروه
(5). گن: بگشايد [.....]
(6). گن: پيغامبر صلى اللّه عليه و سلّم گفت
(7). گن: فرو فرستيده است
(8). گن و باد: فرا او
(9). افزوده از گن و باد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1036
فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا جَعَلْنا عالِيَها سافِلَها وَ أَمْطَرْنا عَلَيْها حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ
و چون بيامد عذاب ما، بكرديم زبر آن زيران و ببارانيديم بر ايشان سنگى از سجّيل، از بالاى يكديگر
مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَ ما هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ
نشان بر كرده به نام هر كسى نزد خداى تو- يعنى به فرمان او- و آن سنگ از ظالمان دور نيست- يعنى از ظالمان امّت كه هر ظالمى به غرص آن است كه سنگى از ان اندر او رسد
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وَ إِلى مَدْيَنَ أَخاهُمْ شُعَيْباً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ وَ لا تَنْقُصُوا الْمِكْيالَ وَ الْمِيزانَ إِنِّي أَراكُمْ بِخَيْرٍ وَ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ
و بفرستيديم «1» به مدين بن ابراهيم- يعنى به اولاد او- برادر ايشان را شعيب، گفت:
يا قوم! بپرستيد خداى را، نيست شما را خداى جز او، و بمكاهانيد «2» كيل و ترازو كه من همى بينم شما را به حال خير- يعنى اندر توانگرى و نعمت- و من همى ترسم بر شما [از] عذاب روزى كه گرد شما اندر آيد و از شما هيچ كس نرهد
وَ يا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيالَ وَ الْمِيزانَ بِالْقِسْطِ وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَ لا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
و يا قوم من تمام بكنيد كيل و ترازو به عدل، و بمكاهانيد «3» مردمان را چيزهاى ايشان، و سخت بر مايستيد «4» اندر زمين بر فساد كردن»

بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَ ما أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ
آن باقى كه بماند شما را حلال از نعمت خداى پس از آن كه مكيال و ميزان تمام كرده باشيد بهتر بود شما را، اگر هستيد شما مؤمنان «6». و من نيستم بر شما نگاهبانى «7»- و اين از بهر آن گفت كه او را به جنگ نفرموده بودند با ايشان
قالُوا يا شُعَيْبُ أَ صَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوالِنا ما نَشؤُا إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ
گفتند: يا شعيب! اى نمازهاى تو ترا همى
__________________________________________________
(1). باد: بفرستاديم
(2). باد: مكاهيد
(3). باد: مكاهيد
(4). باد و گن: سخت مباشيد
(5). گن: اندر زمين بفساد
(6). گن: اگر شما مؤمنانيد
(7). گن: گواهى
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1037
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فرمايد تا ما را گويى «1» كه دست باز داديم از ان چيزهايى كه همى پرستيدند پدران ما از بتان، و بگذاريم آن كه همى كنيم اندر مالهاى ما آنچه خواهيم كه خود تويى كه حليم و رشيدى بر دعوى تو نه اندر اعتقاد ما
ابن عبّاس- رضى اللّه عنه- گويد كه شعيب بسيار نماز بودى، از بهر آن گفتند او را: أ صلواتك تأمرك. و اعمش گويد: «صلوات» نام روزى «2» بود.
قالَ يا قَوْمِ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَ رَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً وَ ما أُرِيدُ أَنْ أُخالِفَكُمْ إِلى ما أَنْهاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَ ما تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أُنِيبُ
گفت: يا قوم من! ببينيد اگر من باشم بر حجّتى از خداى خويش، و روزى دهد مرا از فضل او روزيى نيكو- يعنى حلال، و گفته اند معرفتى به او «3»- و نخواهم كه بازگردم به آن چيزى كه نهى همى كنم شما را از ان، و همى نخواهم مگر آن كه به «4» صلاح آرم شما را چندانى كه توانم، و نيست توفيق من مگر بر خداى، بر او اعتماد كردم «5» و بازو گردم «6» اندر آخرت
وَ يا قَوْمِ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ ما أَصابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صالِحٍ وَ ما قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ
و يا قوم من! برمدارا «7» شما را مخالفت من بر آن كه ها شما رسد «8» آنچه «9» ها رسيد «10» به قوم نوح و يا قوم هود و يا قوم صالح، و نيست لوط از شما دورى «11»- كه نزديك بود كه ايشان را هلاك كرده بودند و نيز شهر ايشان به ايشان نزديك بود
وَ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ
و آمرزش خواهيد از خداى خويش، انگاه توبه كنيد و به او «12» گرديد كه خداى من رحيم است و دوست دار مؤمنان است
__________________________________________________
(1). هود (11) 87
(
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2). باد و گن: نام زن وى بود
(3). گن: و گفت اندر نور معرفت [.....]
(4). گن: با
(5). گن: كنم
(6). گن و باد: با وى گردم
(7). باد: برمداراد
(8). باد و گن: فرا شما رسيد
(9). باد: مانند آنچه، گن: ماننده آن
(10). باد و گن: فرا رسيد
(11). گن و باد: دور
(12). گن: و باد: و باز
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1038
قالُوا يا شُعَيْبُ ما نَفْقَهُ كَثِيراً مِمَّا تَقُولُ وَ إِنَّا لَنَراكَ فِينا ضَعِيفاً وَ لَوْ لا رَهْطُكَ لَرَجَمْناكَ ...
گفتند: يا شعيب! ما همى ندانستيم «1» به بسيارى ازين كه تو همى گويى و ما همى بينيم ترا اندر ميان خويش ضعيف، و اگر نه عشيرت ترا بودى ما ترا به سنگ بكشتيمى.
و اين از بهر آن گفتند كه او نابينا بود و او را خطيب الأنبيا گويند از نيكويى پند كه قوم خويش را داده است. و گفتند:
... وَ ما أَنْتَ عَلَيْنا بِعَزِيزٍ
و تو نيستى بر ما عزيز
قالَ يا قَوْمِ أَ رَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَ اتَّخَذْتُمُوهُ وَراءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِما تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ
گفت شعيب: يا قوم من! اى عشيرت من عزيزترست بر شما از خداى و فرمان او را، باز پس خويش «2» اوگنده ايد «3» و خود خداى من به آنچه شما همى كنيد دانا است
وَ يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ إِنِّي عامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذابٌ يُخْزِيهِ وَ مَنْ هُوَ كاذِبٌ وَ ارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ
و يا قوم من! كار كنيد بر جاى خويش كه من نيز كار خويش همى كنم كه زود بود كه بدانيد كه كيست كه آيد به او عذابى كه او را فضيحت بكند و كيست كه او دروغ زن است و چشم داريد و من با شما چشم همى دارم تا فرمان خداى بيايد
وَ لَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّيْنا شُعَيْباً وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَ أَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ جاثِمِينَ
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و چون بيامد عذاب ما، برهانيديم شعيب را و آن كسانى را كه ايمان آورده بودند با او، به رحمتى از ما، و ها گرفت «4» آن كسانى را كه ستم كرده بودند آن بانگ كه ايشان را هلاك كرد- و از ان بودى كه جبرئيل عليه السّلام بانگ بر ايشان زد تا روحهاى ايشان از تن بيرون شد «5»-
__________________________________________________
(1). باد: همى ندانيم، گن: ما ندانيم
(2). باد: باز پشت خويش، گن: پس پشت خويش
(3). باد: افگنده اند، گن: افگنده ايد
(4). باد و گن: فرا گرفت
(5). گن: برون شد [.....]
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1039
و گشتند «1» اندر منزلهاى خويش اوفتيده «2»
كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيها أَلا بُعْداً لِمَدْيَنَ كَما بَعِدَتْ ثَمُودُ
چنان كه گويى نبوده اند آنجا «3» مقيم، اى هلاك بادا و دورى از رحمت خداى مدين را، چنان كه هلاك شد قوم ثمود
وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا وَ سُلْطانٍ مُبِينٍ
و خود بفرستيديم «4» موسى را به آياتهاى ما و حجّتى «5» ظاهر
إِلى فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَ ما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ
به فرعون و گروه «6» او، پس ايشان متابعت كردند فرمان «7» فرعون را، و نبود فرعون «8» بر سبيل رشد
يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَ بِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ
اندر پيش قوم خويش همى آيد روز قيامت، و ايشان را آرد به دوزخ، و بدا آمدنگاها «9» كه ايشان بدان آمدند
وَ أُتْبِعُوا فِي هذِهِ لَعْنَةً وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ
و بر اثر ايشان گماشتند اندرين جهان لعنتى و روز قيامت، بدا عطا او ياريا «10» كه ايشان را رسيد «11» بدين دو لعنت «12»
ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْقُرى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْها قائِمٌ وَ حَصِيدٌ
آن كه ياد كرديم از خبرها1»
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ى دهها «14» همى خوانيم آن «15» را بر تو، از آن است «16» كه بر پاى است اثر آن ظاهر، و هست كه خراب است اثر آن نيست شده، آن را تشبيه كرده است به كشتى دروده
وَ ما ظَلَمْناهُمْ وَ لكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَما أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْ ءٍ لَمَّا جاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَ ما زادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ
__________________________________________________
(1). گن: بگشت
(2). باد و گن: افتيده
(3). گن: نبود اندر آنجا
(4). گن: و باد: بفرستاديم
(5). گن: حجّتهاى
(6). گن: قوم
(7). باد: امر
(8). باد: كار فرعون
(9). باد: آمدگاهى
(10). باد: بد عطايا و بارها، گن: بدا عطا و ياوريا
(11). گن و باد: رسد
(12). گن و باد: از پس يكديگر
(13). گن: آنكه خبر داديم از اخبار
(14). باد: ديهها [.....]
(15). گن: قصّه آن
(16). گن: برخى از انست
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1040
و ما ستم نكرديم بر ايشان به عذاب، و لكن ستم كردند ايشان بر خويشتن به كفر و معصيت، پس كفايت نكرد از ايشان الهه ايشان كه ايشان همى خواندند از درون خداى هيچيز، انگاه كه آمد عذاب خداى تو، و نه افزود «1» بر ايشان مگر هلاك بر آوردنى
وَ كَذلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذا أَخَذَ الْقُرى وَ هِيَ ظالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ
و همچنان بود گرفتن خداى تو، انگاه كه ها گيرد «2» دهها را، و آن دهها ستمكار باشند «3» كه ها گرفتن «4» او دردنماى و سخت باشد
إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خافَ عَذابَ الْآخِرَةِ ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَ ذلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ
و خود اندران است «5» عبرتى و پندى آن كسى را كه ترسد از عذاب قيامت، كه قيامت روزى است كه گرد كنند از بهر مردمان «6»، و آن روزى است كه حاضر آيد اهل آسمان و اهل زمين
وَ ما نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ
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و ما تأخير همى نكنيم آن روز را، مگر از بهر اجلى شمرده كه اندران تقدّم و تأخّر «7» نبود
يَوْمَ يَأْتِ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَ سَعِيدٌ
آن روز كه بيايد سخن نگويد هيچ تن مگر به دستورى او، از ايشان كس بود كه شقى بود اندر معلوم خدا، و كس بود كه سعيد بود اندر معلوم خداى تعالى
چون اين آيت فرو آمد، عمر خطّاب- رضى اللّه عنه- پيغامبر را- عليه السّلام- گفت: پس عمل ما اندر چيزى است كه از ان پرداخته است. پيغامبر- عليه السّلام- گفت: اى عمر! قلم برفته است «8» و لكن هر كسى «9» ساخته باشد آن چيزى را كه او را از بهر آن آفريده اند و آن او را همى آفرينند.
__________________________________________________
(1). گن: نيفزود، باد: نيفزودند
(2). باد: فرا گيرد
(3). گن: ستمكاران بودند
(4). گن: فرا گرفتن
(5). گن: در آنست
(6). گن: گرد كند مردمان را
(7). گن: تقديم و تأخير
(8). گن: قلم برفت
(9). گن: را
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1041
فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ وَ شَهِيقٌ
امّا آن كسانى كه بدبخت باشند خود اندر دوزخ باشند «1»، ايشان را باشد اندران دوزخ بانگى ضعيف و بانگى بلند كه اندر گلوى همى گردانند
خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ
جاودان اندران تا ماند آسمانها و زمين- و اين لفظى است كه تأييد را گويند، و گروهى گفتند كه زير و زبر دوزخ و بهشت را همى خواهد- مگر آن كه خواهد خداى تو كه كننده اى است كه خود خواهد «2»
وَ أَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ
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و امّا آن كسانى كه نيك بخت باشند خود اندر بهشت باشند جاودان اندران بهشت تا ماند «3» آسمانها و زمين- و اين لفظى است كه پايدار را گويند- مگر آن كه خواهد خداى تو عطاى نابريده، يعنى آن را آخر نباشد
گروهى گفتند: استثنا اندر اهل بهشت به اوّل حال ايشان گردد و استثنا اندر اهل دوزخ به آخر «4» گردد و هر دو صورت بندد «5» اندر اهل توحيد، كه ايشان را به گناهى «6» كه كرده باشند اندر دوزخ كنند مدّتى، انگاه باز بهشت «7» برند. پس هموار «8» اندر بهشت بوده باشند مگر آن مدّتى كه از پيش اندر دوزخ بوده باشند «9».
و ابن عبّاس- رضى اللّه عنه- گويد كه استثنا از هر دو آن مدّت است «10» كه اندر عرصات قيامت باشند.
و گروهى گفتند: إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ «11» اندر هر دو مدّت عمر دنيا «12» است. و گروهى گفتند: مدّت مقام است اندر گور، ميان دنيا و آخرت و زجاج گويد: «إلّا» به
__________________________________________________
(1). گن: باشد
(2). باد: كننده است آن را كه خواهد
(3). گن: بماند [.....]
(4). گن: ايشان
(5). گن: ببندد
(6). گن: به آن گناهى
(7). باد: به بهشت
(8). گن: همواره
(9). گن: نبوده باشد مگر آن مدت كه ايشان را باز بهشت برده باشند
(10). گن: هست
(11). هود (11) 108
(12). سرا: مدت و عمر دنيا
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1042
معنى «سوى» است و معنيش آن است كه مقدار مدّت آسمان و زمين آن جا باشند جز از ان زيادت كه بر آن بود «1» اندر حال جاودانى.
و گروهى گفتند: معنيش آن است كه جاودان باشند مگر خداى خواسته باشد كه نباشد و لكن خبر داده است كه نخواسته است «2» مگر آن كه باشد.
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و گروهى گفتند: معنيش آن است كه باشند چند مدّت آسمان و زمين، و زيادت نبود بر آن مگر چندان كه خواسته است، و آن خلود است. و فرّا گويد: «إلّا» به معنى «واو» است و معنيش آن است كه آنجا «3» باشند مادامت السّموات و الأرض و قد شاء ربّك «4»، و خود خداى خواسته است خلود ايشان.
و گروهى گفتند: معنيش آن است كما شاء ربّك، اى نباشد آنجا إلّا چنان كه خداى خواسته است. چنان كه خداى- عزّ و جلّ- گفت: وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ «5» [و معنيش آن است: كما قد سلف ] «6». و انگاه پيغامبر را- عليه السّلام- گفت:
فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هؤُلاءِ ما يَعْبُدُونَ إِلَّا كَما يَعْبُدُ آباؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَ إِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ
مباش اندر شكّى از آن كه «7» همى پرستند ايشان، و بدان كه ايشان اندر ضلالت اند، همى نپرستند مگر چنان كه همى پرستيدند پدران ايشان از پيش، و ما تمام بدهيم ايشان را حظّ»
ايشان از جزا ناكاسته «9»
وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَ لَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ
و خود داديم موسى را تورات، پس خلاف كردند اندران- گروهى باور داشتند و گروهى نداشتند چنان كه قوم تو همى كند- و اگر نه آن را استى «10» كه وعده از پيش رفته است از خداى تو به تأخير عذاب،
__________________________________________________
(1). باد: باشند
(2). گن: به خواست اوست
(3). گن: آنچه
(4). باد: الّا ما شاء ربّك
(5). نساء (4) 22 [.....]
(6). افزوده از گن
(7). گن: اندر آنچه
(8). گن: بهر
(9). سرا: از جرا، باد: از جز، گن: «از جزا» ندارد
(10). باد: آن بودى، گن: آن راستى
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1043
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حكم كردندى ميان ايشان- يعنى براندندى عذاب بر ايشان- و ايشان اندر شكّى اند از آن كه ايشان را اندر تهمت همى افگند «1»
وَ إِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمالَهُمْ إِنَّهُ بِما يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
و هر كسى آن اند كه «2» خود تمام بدهد «3» ايشان را خداى تو اعمال ايشان كه او به آنچه همى كنند دانا است «4»
فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَكَ وَ لا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
بايست «5» يا محمّد بر آنچه فرموده اند ترا و آن كه توبه كرده اند با تو «6»، و از حدّ فرمان اندر مگذريد كه او به آنچه همى كنيد بينا است
و ابن عبّاس گويد كه هيچ آيت فرو نيامد بر مصطفى- صلوات اللّه عليه- سختر «7» ازين، و از بهر اين گفت: شيّبتنى سورة هود.
وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِياءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ
و آرام مگير [يد] «8» با آن كسانى كه كافر شده اند كه انگاه ها شما «9» رسد آتش دوزخ اندر حالى كه نبود شما را از دون خداى هيچ يار، و انگاه شما را منع نكنند از عذاب خداى
وَ أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ذلِكَ ذِكْرى لِلذَّاكِرِينَ
و بپاى دار نماز اندر دو كناره روز- مقاتل گويد: نماز بامداد و نماز پيشين اندر طرف اوّل، و نماز ديگر و نماز شام اندر طرف آخر- و ساعتهايى از شب- مقاتل گويد: نماز خفتن. و حسن گويد: نماز شام و خفتن- كه نيكويها ببرد بديها «10»- يعنى پنج نماز سبب محو گناهان باشد- آن كه ياد كرديم پندى است آن كسانى را كه ياد كنند
__________________________________________________
(1). باد: مى افگندند
(2). گن: و هر كسى باشند، باد: و خود هر كس كه آيد
(3). گن: بدهند
(4). گن: بيناست
(5). گن و باد: راست بايست
(
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6). گن: يعنى مؤمنان
(7). گن و باد: سخت تر
(8). افزوده از گن و باد
(9). باد و گن: فرا شما [.....]
(10). گن: كه حسنات ببرند سيّئات را
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1044
مجاهد گويد: بدين «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر» همى خواهد.
و اين آيت اندر شأن ابو اليسر عمرو بن عزبة الأنصارى «1» فرو آمده است. او خرما همى فروختى، زنى بيامد كه از او خرما خرد، گفت كه اين خرما نيك نيست و اندر خانه بهتر ازين هست، بيا تا به تو نمايم. او را به خانه برد پس قصد او كرد و او را ببر مجيد «2» و تقبيل كرد. زن او را گفت: از خداى بترس، مرد پشيمان شد او را بگذاشت و آمد به نزديك پيغامبر- صلوات اللّه عليه- و گفت: يا رسول اللّه! چه گويى اندر مردى كه زنى را بخواند «3» و هيچيز «4» نماند كه نكرد «5» مگر آن كه با او گرد نيامد. عمر- رضى اللّه عنه- آن سخن بشنيد، او را گفت: خداى- عزّ و جلّ- بر تو بپوشيده بود اگر تو بر خويشتن بپوشيدى «6». پيغامبر- عليه السّلام- او را هيچ «7» جواب نداد و گفت: انتظار كنم فرمان خداى خويش را اندرين باب. پس نماز ديگر بكردم با پيغامبر صلوات اللّه عليه، چون بپرداخت جبرئيل عليه السّلام آمد و اين آيت آورد: إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ «8».
پيغامبر عليه السّلام گفت: كجاست بو اليسر؟ گفتم: انك «9» منم يا رسول اللّه. گفت: با ما حاضر بودى اندرين نماز؟ گفتم: آرى يا رسول اللّه. گفت: برو كه اين كفارت آن است كه كردى. عمر رضى اللّه عنه گفت: يا رسول اللّه! اين او راست خاصّه، اگر «10» ما راست عام؟ پيغامبر عليه السلام گفت: بل همه مردمان راست عام «11».
وَ اصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ
و صبر كن يا محمّد كه خداى ضايع نكند مزد نيكوكاران، يعنى صبر كن بر نماز
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فَلَوْ لا كانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنا مِنْهُمْ وَ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ما أُتْرِفُوا فِيهِ وَ كانُوا مُجْرِمِينَ
چه بودى اگر بودى از ان گروهانى كه از پيش شما بودند خداوندان بقيّتى از دين و خرد
__________________________________________________
(1). گن: العزبة الانصارى
(2). باد: برمجيد، گن: بپرمجيد
(3). گن: بخود خواند
(4). باد: هيچ چيز
(5). گن: بنه كرد
(6). گن: بپوشى
(7). گن: هچ
(8). هود (11) 114
(9). باد و گن: اينك
(10). باد: يا
(11). باد و گن: عامه
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1045
كه زجر كردندى خلق را از فساد اندر زمين جز اندكى از ان كسانى كه برهانيديم از ايشان «1»، و متابعت كردند آن كافران آنچه ايشان را عمر با نعمت داده بود اندران، و بودند مشرك «2»
وَ ما كانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرى بِظُلْمٍ وَ أَهْلُها مُصْلِحُونَ
و نبود خداى تو آن كه هلاك كند دهها را به ظلمى، و ايشان مصلحان «3»
يعنى هرگاه كه ايشان مصلح باشند ايشان را هلاك نكنند به ظلمى از او بر ايشان، كه ظلم از او محال باشد. و گروهى گفتند كه ايشان را هلاك نكند به مجرّد ظلمى كه از ايشان حاصل شود هرگاه «4» كه ستم نكنند بر يكديگر، بلكه كار ايشان به آن جهان افگند. و چون ستم «5» كنند ايشان را هلاك كند. و گروهى گفتند ايشان را هلاك نكند به يك ظلم كه از ايشان «6» حاصل آيد به كرم از ايشان اندر گذارد «7»، چون بسيار گردد ايشان را هلاك كند.
وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحِدَةً وَ لا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ
و اگر خواستى خداى تو بداشتى مردمان را همه بر يك دين، و لكن هموار مختلف بودند گروهى جهود و گروهى ترسا و گروهى گور «8»
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إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَ لِذلِكَ خَلَقَهُمْ وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ
إلّا آن كسانى را كه رحمت كرده است خداى تو بر ايشان و ايشان را راه نمود و ايشان مؤمنان اهل توحيد»
، و آن را آفريده است ايشان را، و تمام شده است وعده خداى تو كه پر برآرد دوزخ از پريان و مردمان همه
مقاتل گويد: «و لذلك خلقهم» معنيش آن است كه اختلاف را آفريده است ايشان
__________________________________________________
(1). گن: برهانيديم ايشان را
(2). باد: مشركان [.....]
(3). باد: باشند
(4). گن: هر گه
(5). گن: استم
(6). گن: كه ايشان را
(7). گن: ازيشان دفع كند
(8). باد: گبر
(9). گن: اهل حق اند
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1046
را، گروهى را بر راه راست و گروهى را بى راه، و گروهى شقى، گروهى سعيد، گروهى اندر نعمت، گروهى اندر عقوبت، گروهى اهل عداوت گروهى اهل دلالت. و گروهى گفتند: «و لذلك خلقهم» أى و على ذلك خلقهم، أى بر آن صفت آفريده است ايشان را.
قتاده گويد: و لذلك خلقهم، أى للرحمة خلقهم، أى رحمت را آفريده است ايشان را، اندرين جهان روزى دهد همگان را به رحمت خويش، و اندران جهان بيامرزد مؤمنان را به فضل خويش.
و گروهى گفتند: و لذلك خلقهم، أى للرحمة و الاختلاف خلقهم، أى ايشان را آفريده است كه اختلاف كنند اندر اصول، و بر ايشان رحمت كند كه ايشان را راه نمايد، و يا اختلاف كنند اندر فروع دين، و آن بر ايشان رحمتى باشد چنان كه گفت پيغامبر عليه السّلام: الخلاف بين امّتى رحمة. خلاف ميان امّت من رحمتى است بر ايشان.
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يعنى بدان «1» سبب حريص باشند بر نگاه داشتن «2» اصول شريعت، چون كتاب و سنّت و اجماع و قياس، كه اگر آن «3» خلاف نبودى مگر اين اصول مندرس گرديدى. چنان كه دينهاى پيشينگان از پس پيغامبران به مدّتى مندرس شدى، و خداى عزّ و جلّ اندرين امّت گروهى را بگماشت تا اندر فروع شريعت خلاف كردند «4» و اصول شريعت بدان سبب زنده همى دارند تا دين بر جاى بماند تا روز قيامت. چنان كه پيغامبر- عليه السّلام- گفت: لا يزال طائفة من امّتى ظاهرين بالحقّ لا يضرّهم من ناواهم. هموار «5» گروهى از امّت من بر حقّ باشند پيدا، زيان ندارد ايشان را آن كسى كه با ايشان دشمنى كند.
و بدان كه خداى عزّ و جلّ منّت نهاده است بر اصحاب حديث و اصحاب رأى «6» اهل سنّت و جماعت، و ايشان را نگاه داشته است «7» از آن كه ميان ايشان خلاف باشد اندر اصول، نه اندر عبادت «8»، تا هيچ كس از ايشان يكديگر را كافر نخواند «9» و هيچ كس نيست از مخالفان ايشان چون معتزليان و چون خوارج و رافضيان «10» كه نه ايشان چندين
__________________________________________________
(1). گن: بر آن
(2). گن: نگه داشتن
(3). گن: اين
(4). گن: كنند
(5). باد: همواره
(6). باد و گن: بر ايشان كه اصحاب حديث اند و اصحاب رأى كثرهم اللّه
(7). گن: نگه داشته باشند [.....]
(8). گن: عادت
(9). باد و گن: نخوانند
(10). باد: روافض، گن: عليهم من اللّه ما يستحقون
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1047
گروه اند هر يكى از ايشان ديگران را كافر خواند «1» تا تحقيق اوفتيده است اندر صفت ايشان آن كه خداى- عزّ و جلّ- همى گويد: وَ لا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ «2». و اندر صفت اهل سنّت آن كه همى گويد: إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ «3». انگاه خداى عزّ و جلّ گفت پيغامبر را عليه السّلام.
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وَ كُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْباءِ الرُّسُلِ ما نُثَبِّتُ بِهِ فُؤادَكَ وَ جاءَكَ فِي هذِهِ الْحَقُّ وَ مَوْعِظَةٌ وَ ذِكْرى لِلْمُؤْمِنِينَ
و هر يكى همى خوانيم بر تو از اخبار رسولان، آنچه ثابت گردانيديم بدان دل تو- يعنى خوش گردانيديم دل تو- و آمد به تو اندرين دنيا حق از خدا- يعنى قرآن- و پندى و ياد كردى «4» مؤمنان را
وَ قُلْ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ إِنَّا عامِلُونَ
و بگو يا محمّد آن كسانى را كه ايمان همى نيارند «5»: كار كنيد به آرام، بر مقدار قدرت خويش، كه ما نيز همى كنيم چنان
وَ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ
و چشم همى داريد «6» ما را رحمت خداى كه ما چشم همى داريم شما را نقمت او، و لكن خداى داند كه آن كسى باشد كه غيب او داند «7».
چنان كه گفت:
وَ لِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَ تَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَ ما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
و خداى را است دانش آسمانها و زمين، و به او «8» گردد كارها، همه: بپرست «9» او را و اعتماد كن بر او كه نيست خداى تو غافل از آنچه همى كنيد شما
كعب الأحبار گويد كه آخر تورات اين است كه آخر سورت هود است «10»، و باللّه التّوفيق.
__________________________________________________
(1). گن: خوانند
(2). هود (11) 118
(3). هود (11) 119
(4). باد: ياد كردنى
(5). گن: نياورده اند
(6). باد و گن: و چشم داريد
(7). گن: اندر حقيقت
(8). گن: با وى
(9). گن: بپرستيد
(10). گن: «است» ندارد، باد: «كعب الاحبار ... است» ندارد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1048
سورة يوسف «1»
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و اين سورت «2» مكّى است و آياتهاش «3» صد و يازده «4» است و ميان قرّا اندران خلاف نيست، و كلماتش هزار [و] هفصد و هفتاد و شش است [و حروفش هفت هزار و صد و شصت و شش است ] «5». و ابىّ بن كعب روايت كند از پيغامبر- عليه السّلام- كه او گفت: بياموزيد بردگان «6» خويش را سورت يوسف، كه هيچ مسلمان نبود كه اين سورت برخواند و به «7» اهل و برده خويش آموزد كه نه خداى- عزّ و جلّ- سكرات مرگ بر او آسان گرداند و او را قوّت آن دهد تا هيچ مؤمن را حسد نكند. اوّلش «8»:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ [به نام خداى بخشاينده مهربان ] «9»
الر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ
منم خداى، همى بينم، يعنى كردار شما، آن است آياتهاى كتاب ظاهر «10» اندر حلال و حرام و جمله حدود و احكام
إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
ما فرو فرستيده ايم آن را قرآنى عربى، تا
__________________________________________________
(1). گن: صد و دوازده آيت است (همراه با عنوان). [.....]
(2). باد: جمله
(3). گن: آيتهاى اين سورت، باد: آيتهاش
(4). گن: دوازده
(5). افزوده از گن و باد
(6). باد: پرده گيان
(7). گن و باد: فرا
(8). گن: اول اين سورت
(9). افزوده از باد
(10). باد و گن: كتابى ظاهر
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1049
مگر شما بدانيد اى شما كه عرب ايد و اهل خردايد «1»
نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِما أَوْحَيْنا إِلَيْكَ هذَا الْقُرْآنَ وَ إِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغافِلِينَ
ما همى برخوانيم بر تو نيكوترين قصّه ها- يعنى قصّه يوسف- با آنچه وحى همى كنيم به تو اين قرآن را، و اگر چه تو از پيش آن»
از جمله غافلان بودى «3»
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سعد بن أبى وقّاص گويد كه پيغامبر- عليه السّلام- قرآن همى خواند «4» بر خلق، گفتند: چه بودى اگر ما را حديثى بگويى. خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستيد: اللّه نزّل أحسن الحديث «5». گفتند: چه بود اگر ما را قصه اى برخوانى. خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستيد:
نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ «6». گفتند: چه بود اگر ما را پندى دهى. خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستيد: أَ لَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ «7». انگاه «8» بيامد مؤمنان را كه دل ايشان تواضع آرد «9» خداى را عزّ و جلّ.
و اين قصّه را از بهر آن احسن القصص خواند كه اندرين سورت عبرتها و حكمتها بيشتر «10» از ان است كه اندر ديگر قصّه ها. نبينى كه اندر او ياد كرده است خداى را تعالى و پيغامبران را و مصلحان خلق را و فريشتگان را و انس و جن را و انعام و طيور را. و اندر او پيدا است سير ملوك و سير مماليك و سير بازرگانان «11» و عالمان و جاهلان و مردان و زنان، و مكر و حيلت ايشان، و اندر او علم توحيد است و علم فقه و تعبير «12» و تدبير و سياست و صحبت و معاشرت و تدبير معاش و معاد. و اين عجايب كه ياد كرديم اندر هيچ قصّه يكجا نياوند «13».
گروهى گفتند: بل از بهر آن اين را احسن القصص خواند كه اندرين حديث محبّ و حبيب است. و محبّت «14» از دو گونه باشد: اندر ميان خلق، يكى بر معنى
__________________________________________________
(1). گن و باد: «اهل خردايد» را ندارند
(2). گن: وحى
(3). گن: از آن
(4). گن: همى خواندى
(5). زمر (39) 23 [.....]
(6). يوسف (12) 3
(7). حديد (57) 16
(8). باد و گن: اى گاه
(9). باد و گن: تواضع كند
(10). گن: عبرتهاست و حكمتهاست و نكتها بيشتر
(11). گن: بازارگانان
(12). باد: تعبير رؤيا
(13). باد: به يكجاى نيابند، گن: به يكجا نيامد
(14). باد: محب
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1050
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كرامت و شفقت، چون پدر فرزند را و يكى بر معنى توقان و مخالطت را، چون دوستى مرد زن را و زن مرد را. و اين هر دو نوع اندرين سورت ياد كرده است «1» چون دوستى يعقوب يوسف را- عليه السّلام- و دوستى زليخا يوسف را. و اين دو معنى به جمع اندر هيچ قصّه باز نياوند «2».
و گروهى گفتند: أحسن القصص معنيش آن است كه أعجب القصص. اين قصّه عجبترين قصّه ها است از بهر آن كه از ان وقت كه يوسف- عليه السّلام- آن خواب ديد تا انگاه كه برادران او به نزديك او شدند «3» و تأويل آن بيرون آمد چهل سال برآمده بود بر قول ابن عبّاس، و هشتاد سال بر قول حسن بصرى.
و نيز نيكوتر و عجبتر اندرين سورت آن است كه برادران يوسف گفتند «4»: اقتلوا يوسف «5». و انگاه با او جفا كردند و او را اندر چاه افگندند «6» و چندانى «7» رنج از ايشان بكشيد انگاه او به كرم خويش «8» چون برادران او را بشناختند، گفت: لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ «9».

و از بهر اين گفت پيغامبر عليه السّلام: إنّ الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم عليهم السّلام. و اوّل قصّه آن است كه گفت:
إِذْ قالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ
ياد كن انگاه كه گفت يوسف پدر خويش را: يا پدر من! من ديدم اندر خواب يازده ستاره و آفتاب و ماه، ديدم ايشان را كه مرا سجود همى كردند
جابر گويد: مردى آمد از جهودان به نزديك پيغامبر- عليه السّلام- و گفت: مرا خبر ده از ان ستارگان كه يوسف ايشان را ديد كه او را سجود همى كردندى تا نام ايشان چيست؟ پيغامبر- عليه السّلام- خاموش گشت و او را هيچ جواب نداد، جبرئيل- عليه السّلام- فرو آمد «10» و او را خبر داد به نامهاى آن [ستارگان ] «11». و پيغامبر
__________________________________________________
(1). گن: كرده آمده است
(
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2). باد: بازنيايد، گن: باز نياود
(3). گن: آمدند
(4). گن: از اينجا تا آغاز آيه ششم افتادگى دارد
(5). يوسف (12) 9 [.....]
(6). باد: انداختند
(7). باد: چندان
(8). باد: آنگه كرم وى نگر چون
(9). يوسف (12) 92
(10). باد: فرود آمد
(11). افزوده از باد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1051
- عليه السّلام- آن مرد را گفت: تو ايمان آرى اگر من ترا بدان خبر دهم؟ گفت: آرم.
پيغامبر- عليه السّلام- نامهاى آن ستارگان برشمرد: حديان «1» و طارق و الذّيال «2» و ذو الكتفين و قابس و وثّاب و عمودان و المصبخ و الفيلق و الضروح و الفروع «3». يوسف چنان ديد اندر خواب كه اين يازده ستاره و آفتاب و ماه از آسمان فرو آمدند و او را سجود «4» كردند. آن جهود گفت: به خداى كه اين است نامهاى آن ستارگان.
ابن عبّاس گويد رضى اللّه عنه: تأويل شمس و قمر پدر و مادر او بود، يعنى خاله او كه مادر او پيش از ان درگذشته بود «5». و تأويل كواكب يازده برادران او بودند.
و وهب بن منبّه گويد كه يوسف- عليه السّلام- هفت ساله بود به خواب ديد كه يازده عصا استى دراز اندر زمين نشانده، عصاى خرد از زير آن بررستى و آن را از جاى بركندى و غلبه كردى آن را. و يوسف اين خواب پدر خويش را بگفت. گفت پدر او را: زنهار اين خواب برادران خويش را نگويى «6». انگاه چون سال او «7» به دوازده رسيد به خواب ديد كه يازده ستاره و ماه و آفتاب او را سجود كردند «8»، پدر را گفت، پدر او را گفت:
قالَ يا بُنَيَّ لا تَقْصُصْ رُؤْياكَ عَلى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً إِنَّ الشَّيْطانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ
گفت: يا پسر [من ]»
! بر مخوان خواب خويش بر برادران خويش كه انگاه ترا حسد كنند و با تو حيلت سازند و شيطان ايشان را وسوسه كند، كه شيطان مردم را دشمنى است پيدا
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وَ كَذلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَ يُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ وَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ عَلى آلِ يَعْقُوبَ كَما أَتَمَّها عَلى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
و همچنان كه ترا اين نمود اختيار كند ترا خداى تو و بياموزد ترا از تعبير خوابها و تمام بكند نعمت خويش بر تو و بر آل يعقوب «10». چنان كه تمام بكرد آن
__________________________________________________
(1). سرا: جريان
(2). باد: الذبال
(3). باد: الفرع
(4). باد: سجده
(5). باد: مادر اندر گذشته بود
(6). باد: با برادران خويش مگوى
(7). باد: سالش
(8). باد: سجده كردى [.....]
(9). افزوده از باد
(10). باد و گن: به سبب تو
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را بر پدران تو از پيش آن ابراهيم را به ايمان و دوستى، و اسحاق را به ذبح كه خداى تو دانا است و حكيم اندر هر چه كند
چنين گفت عكرمه، و ديگران گفتند با آن كه يعقوب و اسباط را از پشت «1» او بيرون آورد. و از بهر اين گفتند: العرق نزّاع و الأصل لا يخفى.
انگاه چون اين خبر به برادران او رسيد او را حسد كردند و ايشان پيغامبران «2» بودند و گفتند: يوسف پسند نكرد بدان كه سجود كنند «3» او را برادران او، تا انگاه كه سجود كند «4» او را پدر و مادر او. و انگاه بر وى بيرون آمدند چنان كه خداى تعالى گفت:
لَقَدْ كانَ فِي يُوسُفَ وَ إِخْوَتِهِ آياتٌ لِلسَّائِلِينَ
خود بود اندر خبر يوسف و برادران او عبرتها آن كسانى را كه پرسند «5» ترا از قصّه يوسف- يعنى جهودان «6»
چون او آن قصّه بكرد چنان كه اندر تورات است عجب بماندند، گفتند: تو اين را از كجا آوردى يا محمّد؟ گفت: مرا خداى بياموخت «7».
إِذْ قالُوا لَيُوسُفُ وَ أَخُوهُ أَحَبُّ إِلى أَبِينا مِنَّا وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبانا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ
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انگاه كه گفتند: خود يوسف و برادر او «8» دوسترست «9» ها «10» پدر ما از ما، و ما جماعتى ايم ده تن، خود پدر ما اندر خطائى است ظاهر
و بدان كه برادران يوسف شش از ليّا بنت ليّان بودند [دختر خال يعقوب ] «11»، و نامهاى ايشان زوبيل، و او مهين «12» ايشان بود، و شمعون و لاوى و يهودا و زيالون و يشجر. و چهار از دو سرّيت بود «13». نام يكى زلفه، و نام ديگر بلهه. و آن چهار پسر، نام يكى ذان بود و ديگر نفتالى، و ديگر جاد، و اشر. انگاه چون ليّان بمرد يعقوب
__________________________________________________
(1). باد و گن: صلب
(2). گن: پيغامبر
(3). باد: سجود كردند
(4). گن: سجود كرد
(5). گن: پرسيدند
(6). گن: از جهودان
(7). گن: خداى من آموخت
(8). گن: ابن يامين
(9). باد: دوست ترست
(10). باد و گن: فرا
(11). افزوده از گن و باد
(12). گن و باد: مهتر [.....]
(13). باد: بودند
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خواهر او را بخواست راحيل، و او را دو پسر آمد از راحيل، يكى يوسف و ديگر بنيامين «1». و پسران يعقوب دوازده بودند. شمعون از ايشان است اندر قول [وهب ] «2» بن منبّه.
اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَ تَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْماً صالِحِينَ
بكشيد يوسف را و يا بيوگنيد «3» او را به زمينى ديگر، تا خالص گردد شما را روى پدر شما، و روى از شما برنگرداند «4» از بهر او، و انگاه باشيد از پس او گروهانى توبه كرده «5»
مقاتل گويد: يعنى تا به صالح آيد ميان شما و پدر شما «6». پس پسر خالت «7» او روبيل گفت: او را مكشيد كه كشتن او عظيم است و لكن اندر چاهى افگنيد تا از شما غايب گردد و مگر كاروانى او را برگيرد «8» و به شهر ديگر برد تا مگر شما از او برهيد.
چنان كه خداى- عزّ و جلّ- گفت:
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قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ لا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَ أَلْقُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ
گفت گوينده اى از ايشان: مكشيد يوسف را و اندر اوگنيد «9» او را اندر بن چاهى «10» تا برچيند «11» او را برخى از راه گذريان، اگر چنان است كه همى خواهيد كرد آنچه همى گويند از دور كردن «12» او از پدر خويش
حسن بصرى را پرسيدند كه مؤمن حسد كند؟ گفت: فراموش كرديد پسران يعقوب را؟ و اندر مثل گويند: الأب جلّاب و الأخ سلّاب. «13» پدر نعمت همى كشد به فرزند، و برادر همى بستاند از برادر.
و معنى «جبّ» چاهى بود نابريده «14».
__________________________________________________
(1). باد و گن: ابن يامين
(2). افزوده از گن و باد
(3). باد و گن: بيفكنيد
(4). گن: بنگرداند
(5). باد: توبه كننده
(6). گن: پدران شما
(7). باد: خاله
(8). باد و گن: بردارد
(9). باد و گن: اندر افگنيد
(10). گن: اندر چاهى، باد: اندرين چاه
(11). گن: برچينند
(12). گن: دور بكردن
(13). باد: سلال [.....]
(14). گن: نابرزيده، باد: بريزيده
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قتاده گويد كه آن چاه بيت المقدس بود. و وهب گويد: به زمين اردن بود. و كعب گويد: ميان مصر و مدين بود. و مقاتل گويد: ميان جايگاه يعقوب و ميان آن چاه سه فرسنگ بود و چون ايشان اين تدبير بكردند «1» حيلت «2» كردند تا او را از پدر جدا كردند، يعقوب را گفتند:
قالُوا يا أَبانا ما لَكَ لا تَأْمَنَّا عَلى يُوسُفَ وَ إِنَّا لَهُ لَناصِحُونَ
گفتند: يا پدر! چه بوده است ترا كه ما را ايمن ندارى بر يوسف، و ما او را ناصحيم «3»، او را نگاه داريم تا به نزديك تو آييم»

مقاتل گويد: [اندر] «5» اين سخن تقديم و تأخير است «6» و آن آن است كه برادران يوسف نخست گفتند پدر يوسف را:
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أَرْسِلْهُ مَعَنا غَداً يَرْتَعْ وَ يَلْعَبْ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ
بفرست او را با ما فردا تا فراخ بزييم و تبسّط كنيم اندر نعمتى كه ما را است آنجا- يعنى گوسپندان- و بازى كنيم و ما او را نگاه دارانيم «7»
قالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَ أَخافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَ أَنْتُمْ عَنْهُ غافِلُونَ
گفت يعقوب: خود مرا اندوهگن «8» همى بكنيد «9» كه شما ببريد او را، و ترسم كه بخورد او را گرگ و شما از او غافل [باشيد] «10»
و اين از بهر آن گفت كه يعقوب اندر خواب ديده بود كه گرگى بر يوسف حمله آوردى و هموار «11» بر وى همى ترسيدى از بهر اين خواب. و از بهر اين سخن ايشان را علّتى تلقين اوفتاد «12» كه ايشان ندانستند.
قالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذاً لَخاسِرُونَ
گفتند: اگر بخورد او را
__________________________________________________
(1). گن: ساختند
(2). گن: آن
(3). باد: ناصح باشيم، باد: ناصحان باشيم
(4). گن: آريم
(5). سرا: اين، افزوده از باد و گن
(6). گن: درست
(7). گن: نگاه داريم، باد: نگاه داران باشيم
(8). باد: اندوهگين، گن: اندهگن
(9). گن: بكند، باد: نكنيد
(10). افزوده از گن و باد
(11). گن: همواره
(12). باد و گن: افتاد
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گرگ، و ما ده مرديم، ما انگاه سخت عاجز و مغبون باشيم
[و گفتند پدر را: ما لك لا تأمنّا «1»، چنانكه ياد كرديم. پس يعقوب عليه السّلام يوسف را با ايشان بفرستيد.] «2»
فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَ أَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِّ وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هذا وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ
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پس چون ببردند او را، و دل برنهادند كه او را اندر چاه «3» افگنند و ما وحى كرديم به يوسف كه تو خبر دهى ايشان را به اين كه همى كنند با تو، و ايشان همى ندانند كه ما به تو وحى كرديم
و ابن عبّاس گويد: معنيش آن است كه تو خبر دهى ايشان را بدين اندر وقتى كه ايشان ندانند كه تو يوسفى. و آن آن بود كه «4» چون برادران يوسف به نزديك يوسف شدند فعرفهم و هم له منكرون «5»، او ايشان را بشناخت و ايشان او را نشناختند، يوسف صواع خواست و آن را بر دست نهاد و انگشت بر آن زد [تا] «6» بانگ از او همى آمد، يوسف گفت ايشان را كه اين جام مرا خبر همى دهد كه شما را برادرى بود هم پدرى، نام او يوسف، پدر او را نزديك داشتى و شما را دور [داشتى ] «7» شما او را ببرديد و اندر چاه افگنديد و انگاه گفتيد پدر او را كه او را گرگ بخورد، او را بفروختيد به بهاى اندك. اين است كه همى گويد: لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هذا وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ «8».
و بدان كه سدّى گويد كه يعقوب يوسف را با ايشان بفرستيد «9» و ايشان او را گرامى همى داشتند تا انگاه كه به صحرا رسيدند دشمنى پيدا كردند و او را همى زدند و چون يكى او را بزدى [يوسف ] «10» به ديگرى يارى خواستى او را يارى ندادى او نيز بزدى «11» تا
__________________________________________________
(1). يوسف (12) 11 [.....]
(2). افزوده از گن و باد
(3). گن و باد: بن چاه
(4). باد: و از ان بود كه، گن: و اين حال چنان بود كه
(5). يوسف (12) 58
(6). افزوده از گن
(7). افزوده از باد و گن
(8). يوسف (12) 15
(9). باد: به ايشان فرستاد
(10). افزوده از گن
(11). گن: همچنان بزدى
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انگاه كه خواستند كه او را بكشند، يوسف بانگ همى كرد: اى پدر من اى يعقوب اگر بدانى كه اين پسران كنيزكان با من همى چه كنند «1». يهودا گفت ايشان را: نه عهد كرده ايد كه او را نكشيد؟ او را بردند كه اندر چاه افگنند ايشان چون او را به چاه فرو گذاشتندى او دست اندر لب چاه آويختى «2». پس دستهاى او ببستند و پيراهن او بركشيدند. گفت يوسف: يا برادران! پيراهن من به «3» من دهيد تا من خويشتن را بپوشم درين چاه. گفتند: آن ماه و آفتاب و آن يازده ستاره را كه به خواب ديدى بخوان تا ترا با ايشان انسى باشد اندرين چاه. گفت: اى قوم من ازين هيچ چيز نديده ام. ايشان او را به چاه فرو گذاشتند تا چون به نيمه چاه رسيد رسن را دست بازداشتند تا مگر هلاك شود. و اندران چاه آبى بود او اندران آب اوفتاد «4» و اندران چاه سنگى بود او پناه بدان سنگ كرد و بر آنجا بيستاد [و همى گريست ] «5»، ايشان او را بانگ كردند، پنداشت كه ايشان را رحمت آمد بر او. او ايشان را جواب داد، خواستند كه سنگى [به چاه ] «6» فرو گذارند تا او را بدان بكشند، يهودا ايشان را باز داشت و گفت: شما عهد كرده ايد كه او را نكشيد «7». و يهودا طعام همى آوردى آنجا.
و اندر برخى از خبرها آمده است كه خداى- عزّ و جلّ- آن سنگ را فرمان داد تا از چاه برآمد و يوسف بر آن سنگ افتاد برهنه، و انگاه كه ابراهيم را- عليه السّلام- اندر آتش افگندند او را برهنه بكردند و بينداختند جبرئيل- عليه السّلام- او را پيراهنى آورد از حرير بهشت، و آن پيراهن به نزديك ابراهيم بود تا انگاه كه ازين جهان بيرون شد و پس از او به نزديك اسحاق بود و يعقوب از او ميراث يافت آن را، چون يوسف بزرگ شد يعقوب آن پيراهن را اندر تعويذى كرد و اندر گردن يوسف افگند، هرگز از او جدا نكردى. چون او را اندران چاه افگندند برهنه، جبرئيل بيامد و آن تعويذ كه اندر گردن يوسف بود آن پيراهن از او بيرون كرد و اندر او پوشيد.
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و ابن عبّاس- رضى اللّه عنه- گويد: چون ايشان او را اندر چاه افگندند و
__________________________________________________
(1). باد: چه همى كنند، گن: چه مى كنند
(2). باد: دست ... زد، گن: دست ... زدى
(3). گن: باز، باد: با
(4). باد و گن: افتاد [.....]
(5). افزوده از گن و باد
(6). افزوده از گن
(7). گن: بنه كشيد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1057
بازگشتند بزغاله اى بكشتند «1» و خون بر پيراهن يوسف كردند و بيستادند تا شبانگاه، آنگاه آمدند به نزديك پدر تا بر عذر خواستن دليرتر باشند و اندر وقت تاريكى آن تزوير خويش بهتر «2» تزويج توانند كردن. و از بهر اين گفتند كه حاجت مخواه از كس به شب كه شرم اندر چشم بود «3» و عذر مخواه به روز از هيچ گناه كه زفان اندر ماند و سخن تمام نتواند گفت «4». و از بهر اين معنى بود كه ايشان آمدن به شب افگندند تا بر پدر خويش تدليس «5» توانند كردن. چون پدر بانگهاى ايشان شنيد كه ايشان همى آمدند و همى گريستند، بترسيد و گفت: چه بوده است شما را اى پسران من، مگر گوسپندان را چيزى رسيد»
. گفتند: نه. گفت: پس شما را چى رسيد و كجا است يوسف؟ گفتند:
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ما رفتيم كه با يكديگر تير اندازيم يوسف را بگذاشتيم به نزديك كالاى ما «7»، گرگ او را بخورد و تو ما را راستگوى ندارى و به ما ظنّ بدانديشى، و انك «8» پيراهن او به خون آلود «9». يعقوب بگريست چون آن ديد، گفت: ها من «10» نماييد اين پيراهن. او چون حال آن پيراهن تأمّل كرد، گفت: هرگز عجبتر ازين نديده ام، اين نگر حليم گرگى كه اين بوده است كه پسر مرا بخورد و پيراهن او بنه دريد، اين چيزى است كه شيطان شما را نموده است و من استعانت كنم به خداى، و صبر كنم با شما، صبرى نيكو، و روى بر شما ترش نكنم و معاشرت با شما از آن كه بود بنه گردانم و از خداى خويش ها كس «11» شكايت نكنم. و خويشتن را نگاه همى داشت تا انگاه كه ابروى او بر چشم «12» افتاد و او آن را به خرقه اى «13» برداشتى، گفتند او را: اى يعقوب! اين از چيست؟ گفت:
از روزگار بسيار «14» و از اندوه بسيار. خداى- عزّ و جلّ- وحى كرد به او كه اى يعقوب شكايت همى كنى؟ گفت: اى بار خداى خطا كردم، مرا بيامرز. و اين است كه خداوند سبحانه همى گويد.
وَ جاؤُ أَباهُمْ عِشاءً يَبْكُونَ
و آمدند به پدر خويش شبانگاه، همى گريستند
__________________________________________________
(1). گن: فرا گرفتند و بكشتند
(2). گن: به بهتر
(3). گن: نباشد
(4). گن: نتوان گفت، باد: نتواند گفتن
(5). باد و گن: تلبيس
(6). گن: رسيده است
(7). گن: كالايها
(8). باد: اينك
(9). باد: به خون آلوده
(10). گن و باد: فرا من
(11). گن و باد: فرا هيچ كس [.....]
(12). باد: چشمش
(13). گن: بر پستى بر خرقه اى
(14). باد و گن: دراز
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1058
قالُوا يا أَبانا إِنَّا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ وَ تَرَكْنا يُوسُفَ عِنْدَ مَتاعِنا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَ ما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا وَ لَوْ كُنَّا صادِقِينَ
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و گفتند: يا پدر ما! ما شده بوديم كه با يك ديگر تك كنيم و تير اندازيم و بگذاشتيم يوسف را به نزديك كالاى ما «1»، پس بخورد او را گرگ، و تو باور ندارى ما را، هر چند ما راستگوى باشيم «2»
وَ جاؤُ عَلى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَ اللَّهُ الْمُسْتَعانُ عَلى ما تَصِفُونَ
و آوردند [بر] «3» پيراهن او خونى دروغ- أى آن را به دروغ ها ساخته بودند «4»- گفت يعقوب: بل مزيّن گردانيده است شما را تنهاى شما كارى، و از من صبرى بود نيكو بى جزع و بى گله «5» و بى آن كه روى بر شما ترش كنم، و از خداى يارى خواهم بر آنچه شما صفت همى كنيد از دروغ
و انگاه كه يوسف را- عليه السّلام- اندر چاه افگندند او مقدار هژده ساله بود، و گروهى گفتند: هفده ساله بود، و گروهى گفتند: دوازده ساله [بود] «6»، و سه روز اندران چاه بماند انگاه كاروانى همى آمد از سوى مدين، قصد مصر داشتند راه خطا كردند و نه بر راه خويش همى رفتند و به نزديك چاه يوسف فرو آمدند و آن چاهى بود از آبادانى دور و از آنجا آب شبانان و راه گذريان كشيدندى و آب آن چاه شور بودى «7». چون يوسف را اندران چاه افگندند آب آن خوش گرديد پس مردمان كاروان مردى را بفرستيدند از جمله عرب، از اهل مدين، نام او مالك بن ذعر «8»، تا ايشان را آب طلب كند. او رسن به چاه فرو گذاشت يوسف دست اندر رسن زد و برآمد، مالك غلامى را ديد كه هرگز از او نيكوتر نديده بود چنان كه پيغامبر- عليه السّلام- گفت: يوسف را- عليه السّلام- داده اند نيمه نيكويى، و نيمه ديگر ميان همه خلق قسمت كردند.
و كعب الأحبار گفت اندر صفت يوسف كه او نيكوروى بود بشك موى «9»،
__________________________________________________
(1). گن: بنه گاه ما، باد: بنگاه ما
(2). باد: راستگويانيم
(3). افزوده از گن، باد: به
(4). گن: يعنى آن را به دروغ ساخته
(5). گن: بى شكايت
(
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6). افزوده از گن
(7). گن: بود
(8). گن: زعر، باد: دعر
(9). باد: مشك موى، گن: جعد موى
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بزرگ چشم، راست خلقت، سپيد رنگ، استبر ساق، استبر بازوا «1»، استبر ساعد، باريك ميان و نيكو ناف بود و هرگاه كه بخنديدى نور از بن دندانهاى او همى بر اوروختى «2»، و هرگاه كه سخن گفتى نور از دهن او همى تافتى «3»، كس صفت او نتوانست كرد «4»، نيكوتر بود از روشنايى روز اندر جنب شب، و آدم را مانست انگاه كه آدم را خداى- عزّ و جلّ- بيافريد و روح اندر تن او بيافريد پيش از آن كه معصيت كرد. و گويند كه آن جمال او را ميراث بود از جده او ساره كه خداى- عزّ و جلّ- ساره را شش نيكويى داده بود.
چون مالك بن ذعر او را ديد بدين صفت، گفت: اى بشارت باد ترا «5» به آنچه يافتم و مالك و اصحاب او حال او بپوشيدند بر مردمان كاروان تا ايشان را باشد خاصّه «6»، و گفتند كه اين بضاعتى است كه ها ما «7» داده اند تا ما به مصر رسانيم «8». و اين از بهر آن گفتند تا ديگران شركت نجويند با ايشان، چون ندانند كه ايشان او را به چند خريده اند. پس چون مالك او را به رحل خويش برد يهودا آمد به سر چاه، يوسف را طعامى آورده بود، او را نيافت، برادران را خبر داد ايشان برخاستند و او را همى جستند، به مالك و اصحاب او رسيدند، يوسف را ديدند، گفتند اين بنده ما است كه گريخته است از ما. و يوسف حال خويش پيدا نكرد، ترسيد از برادران كه او را بكشند.
و گروهى گفتند كه يهودا همى نگريست از دور تا مالك او را برآورد از چاه، انگاه برادران را آگاه كرد تا ايشان بيامدند و گفتند: اين بنده ما است او را بفروختند. ابن عبّاس گويد: به بيست درم و قسمت كردند هر كسى قسمت خويش دو درم «9» برگرفتند.
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و مجاهد گويد: به بيست و دو درم. و عكرمه گويد: به چهل درم، بدان بهاى ناقص بفروختند او را. و گروهى گفتند: سيم ناسخته ها استدند «10» و بدها استدند «11» و اندران استقصا نكردند چى «12» دانستند كه آنچه همى ها استانند «13» بهاى آزاد است و ايشان را
__________________________________________________
(1). باد: سطبر بازو
(2). باد: همى افروختى، گن: همى درفشيدى [.....]
(3). گن: او بتافتى
(4). گن:
نتواند كرد
(5). باد: مرا
(6). باد: خاصه خود
(7). باد: فاما داده اند گن: از اينجا تا پايان ترجمه آيه 20 افتادگى دارد
(8). باد: برسانيم
(9). باد: هر كسى دو درم برخ خويش
(10). باد: سيم ناساخته فراستدند
(11). باد: «و بدها استدند» ندارد
(12). باد: چو
(13). باد: فراستادند
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حرام است. و [اين ] «1» از بهر آن همى كردند تا مگر او را دور بيوگنند «2»، و از پس كاروان همى شدند پاره اى، و همى گفتند: او را نگهداريد «3» كه او بگريزد. ايشان او را بردند تا انگاه كه به مصر رسيدند. و اندر صفت آن حال خداوند سبحانه گفت:
وَ جاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وارِدَهُمْ فَأَدْلى دَلْوَهُ قالَ يا بُشْرى هذا غُلامٌ وَ أَسَرُّوهُ بِضاعَةً وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِما يَعْمَلُونَ
پس بيامد كاروانى، بفرستيدند «4» به پيش رو ايشان را، پس فرو گذاشت دلو «5» خويش را به چاه، و گفت: يا قوم! بشنويد بشارت من، انك «6» غلامى بدين صفت، و بپوشيدند «7» آن را بر ديگران، و نام بضاعت بر او نهادند و گفتند: اين بضاعتى است كه ها ما «8» داده اند، و خداى دانا است به آنچه همى كردند
وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ وَ كانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ
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و بفروختند او را به بهاى ناقص، درمى چند شمرده- از بهر آن كه اندر زمان ايشان هر چه دون چهل درم بودى بنه سختندى «9» ازيرا كه «10» كمترين سنگهاى ايشان اوقيّه «11» بودى و اوقيّه «12» چهل درم بود «13»- و بودند برادران يوسف اندران از جمله زاهدان «14»
يعنى رغبت نبود ايشان را اندر داشتن او، همى خواستند كه او را دور كنند از خويشتن به هر وجهى كه باشد و همى ندانستند منزلت و كرامت او نزد خداى عزّ و جلّ.
چون مالك بن ذعر به مصر رسيد او را بخريد قطفير.
و گروهى گفتند اقفير بن روحيب كه عزيز مصر بود و خزاين مصر اندر دست او بود. و اندران روزگار ملك بر مصر و نواحى آن ريّان بن الوليد بود و گويند كه نمرد تا انگاه كه ايمان نياورد به يوسف- عليه السّلام- و او را متابعت كرد بر دين او، انگاه بمرد و يوسف زنده. و پس از او به ملكت بنشست و قابوس بن مصعب كافر بود و يوسف او را
__________________________________________________
(1). افزوده از باد
(2). باد: دور كنند
(3). باد: نگاه داريد [.....]
(4). باد: بفرستادند
(5). باد: دول
(6). باد: اين است
(7). باد: پنهان داشتند
(8). گن: فراما
(9). باد: نشمردندى
(10). باد: زيرا كه
(11). باد: وقيه
(12). باد: وقيه
(13). باد: بودى
(14). باد: در وى زاهد
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به دين خويش خواند، بنه پذيرفت «1».
ابن عبّاس گويد: چون مالك به مصر رسيد قطفير پيش او باز آمد و يوسف را از او بخريد به بيست دينار، و دو جامه «2» و جفتى نعلين.
و وهب بن منبّه گويد: بل چون به مصر رسيدند او را عرضه كردند اندر بازار، و بهاى او همى افزود تا انگاه كه بدان رسيد كه او را بهم سنگ مشك و سيم و جامه ابريشم بخواستند قطفير او را بدين بها از مالك بن ذعر بخريد چنان كه خداى- عزّ و جلّ- همى گويد «3»:
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وَ قالَ الَّذِي اشْتَراهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْواهُ عَسى أَنْ يَنْفَعَنا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَ كَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَ لِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ وَ اللَّهُ غالِبٌ عَلى أَمْرِهِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ
گفت آن كسى كه خريده بود او را از مصر، زن خويش را: گرامى بكن محلّ او، بود كه ما را سود دارد جاى، و يا ها گيريم «4» او را از به فرزندى، و همچنان ممكّن گردانيديم يوسف را اندر زمين، و تا بياموزيم او را از تعبير «5» خوابها، و خداى غالب است كس او را غلبه نكند بر امر او- يعنى يوسف را نگاه دارد و به كس نگذارد- و لكن بيشترين از مردمان همى ندانند كه خداى- عزّ و جلّ- چه خواهد كرد «6»
و بدان كه محمد بن اسحاق گويد كه قطفير مردى بود كه با زنان نبودى و زن او راعيل بنت رعاييل بود. و گروهى گفتند: فكّا بنت نبوس «7»، و زنى بود نيكو اندر نعمت پرورده، چنان كه ياد كنيم، و علما گفتند: هيچ كس نبود اندر جهان كه فراست او صادق تر بود از سه كس اندر سه مسئلت: يكى قطفير، انگاه كه گفت زن خويش را:
أكرمى مثواه «8»، فراست بزرگى انديشيد اندر او، و او را به محلّ خادمان و بردگان
__________________________________________________
(1). باد: نپذيرفت
(2). گن: دو تا جامه
(3). گن: گفت، باد: قوله تعالى [.....]
(4). باد و گن: فرا گيريم
(5). گن: تأويل
(6). گن: اندر كار يوسف عليه السّلام
(7). گن: نيرس، باد: يونس
(8). يوسف (12) 21
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نداشت. و ديگر دختر شعيب، انگاه كه گفت پدر خويش را: يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ «1» فراست امانت انديشيد اندر موسى. لا جرم خداى- عزّ و جلّ- او را امين كرد بر وحى خويش. سه ديگر «2» بو بكر صديق- رضى اللّه عنه- انگاه كه خليفت كرد عمر خطّاب را- رضى اللّه عنه- تا هرگز هيچ كس از خلفا پس از او اندر محلّ او نرسيدند در باب انصاف و انتصاف. و از بهر آن گفت على «3»- رضى اللّه عنه- انگاه كه خواست كه بر او نماز كند: ما أحد احبّ إلىّ أن ألقى اللّه بمثل صحيفته من هذه المسيّحى بالثّوب. هيچ كس نيست كه من دوستر دارم كه خداى- عزّ و جلّ- ببينم به مثل صحيفه او ازين پوشيده به جامه، يعنى عمر خطّاب- رضى اللّه عنه- انگاه كه او را اندر كفن پيچيده بودند.
و بدان كه علما گفتند: از بهر آن گفت: و اللّه غالب على أمره «4»، خداى- عزّ و جلّ- غالب است بر امر يوسف كه بسيار چيزها بود كه خلقان اندر باب او قصد كردند، خداى- عزّ و جلّ- بر خلاف او براند چنان كه خواست. و دانش خداى- عزّ و جلّ- بود اندر باب او اوّل آن بود كه يعقوب او را گفت: لا تَقْصُصْ رُؤْياكَ عَلى إِخْوَتِكَ، «5» خواب خويش مگوى برادران خويش را «6». خواست خداى- عزّ و جلّ- بر او غلبه كرد تا خواب خويش ايشان را بگفت.
دوّم آن بود كه يعقوب خواست كه برادران با او كيد نكنند، خواست خداى- عزّ و جلّ- بر آن غلبه كرد تا با او كيد كردند «7».
و سوم «8» آن بود كه خواستند برادران او تا او را اندر چاه افگنند تا نام او مندرس گردد، خداى- عزّ و جلّ- آن را سبب ساخت تا او بدان مشهور گرديد.
چهارم آن بود كه ايشان او را بفروختند تا مملوك باشد. خداى- عزّ و جلّ- آن سبب كرد تا او ملك گرديد و ايشان پيش او سجود كردند.
__________________________________________________
(1). قصص (28) 26
(2). گن: و ديگر
(3). گن: امير المؤمنين على
(
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4). يوسف (12) 21
(5). يوسف (12) 5
(6). گن: فرا برادران
(7). گن: تا بكردند آنچه رفته است
(8). گن: سيم، باد: سيئوم
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1063
و پنجم «1» خواستند برادران او كه دل پدر، ايشان را صافى گردد چون يوسف از او دور كردند خداى- عزّ و جلّ- آن سبب آن كرد كه پدر بر ايشان متغير گرديد.
و ششم آن بود كه ايشان گفتند: ما اين بكنيم به او، و توبه كنيم، خداى- عزّ و جلّ- توبه بر دل ايشان فراموش گردانيد و بر آن گناه مصر بماندند تا انگاه كه پيش يوسف مقر آمدند.
و هفتم آن بود كه ايشان خواستند كه پدر او را غرّه كنند بدان گريستن، و او را بفريوانند «2» بدان پيراهن خون آلود، خداى- عزّ و جلّ- اندر دل او افگند تا بدان غرّه نشد، و گفت: بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً، «3» اين حقيقت نيست بل چيزى است كه تن «4» شما. شما را مزيّن گردانيده است.
و هشتم آن بود كه ايشان خواستند كه دوستى او از دل پدر او ببرند تا دل پدر ايشان را خالى گردد- خداى- عزّ و جلّ- بر ايشان گردانيد تا هر روزى دوستى يوسف اندر دل او همى افزود و آرزومندى او هر روزى زيادت همى بود «5».
و نهم آن بود كه يوسف- عليه السّلام- خواست كه خويشتن را از زندان برهاند «6» آن وقتى «7» كه ساقى را گفت: اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ «8»، مرا ياد كن به نزديك سيّد خويش، خداى- عزّ و جلّ- بر او گردانيد تا ساقى را «9» فراموش كرد قريب ده سال.
دهم آن بود كه زن عزيز او را بخود خواند امتناع كرد انگاه كه خواست كه آن طلب به او منسوب كند و گفت: ما جَزاءُ مَنْ أَرادَ بِأَهْلِكَ سُوءاً، «10» چيست جزا آن كسى كه به اهل تو بدى انديشد؟ خداى- عزّ و جلّ- آن قصد به او گردانيد تا انگاه كه اقرار داد و گفت: الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ «11» من خواندم او را به خويشتن.
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و يازدهم آن بود كه چون او را عرضه كردند اندر بازار مصر، هر كسى از اهل مصر گردن بركشيدند «12» تا مگر او را بخرند و او بنده ايشان باشد، خداى- عزّ و جلّ- ايشان را
__________________________________________________
(1). گن: آن بود [.....]
(2). گن و باد: بفريبند
(3). يوسف (12) 18
(4). باد: نفس
(5). باد: مى بود
(6). باد: رها كند
(7). گن: وقت
(8). يوسف (12) 42
(9). گن: وى را
(10). يوسف (12) 25
(11). يوسف (12) 51
(12). گن:
بركشيد، باد: سر برافراشتند
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1064
مقهور گردانيد و او را عزيز مصر كرد تا ايشان را همه به بندگى بخريد. اين است كه خداى- عزّ و جلّ- همى گويد: وَ اللَّهُ غالِبٌ عَلى أَمْرِهِ «1». و پس ازين خداى- عزّ و جلّ- گفت:
وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْناهُ حُكْماً وَ عِلْماً وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
و چون او به جوانى رسيد عطا داديم او را حكمت و علم و تعبير «2» و تدبير از پيش نبوّت، و همچنان جزا دهيم نيكوكاران را و صابران را بر محنت
ابن عبّاس گويد: «أشدّ» ميان هژده سال بود تا سى سال. ضحّاك گويد: بيست سال.
و اندرين پند است همه خلق را، خاصّه محمّد را صلوات اللّه عليه. چنانستى كه او را همى گويد: چنان كه يوسف را از محنت برهانيديم چون صبر كرد و نيكوكارى كرد، او را حكمت و ملكت و نبوّت ارزانى داشتيم و دشمنان او را مسخّر او كرديم همچنان ترا از رنج اين مشركان برهانيم و زمين ايشان ترا صافى گردانيم و دشمنان ترا مقهور تو گردانيم، اين است سنّت ما با محسنان «3».
و بدان كه چون يوسف- عليه السّلام- در ان خانه قرار گرفت و قوت ها گرفت «4» و زن عزيز او را بخود خواند و از او اندر خواست تا «5» با او موافقت كند اندران چيزى كه ميان مردان و زنان رود. يوسف گفت: معاذ اللّه كه مهتر من قطفير مرا گرامى داشت «6» من او را خيانت نكنم «7».
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سدّى گويد: چون آن زن خواست كه يوسف را به خود خواند جمال خويش بر او عرضه همى كرد و محاسن خويش او را ياد همى كرد «8» تا مگر او را ميلى اوفتد «9» انگاه محاسن يوسف همى شمرد، گفت: يا يوسف چى «10» نيكو است اين موى تو. يوسف
__________________________________________________
(1). يوسف (12) 21
(2). باد: علم تفسير
(3). گن: با نيكوكاران، باد: و اللّه اعلم [.....]
(4). باد: فرا گرفت
(5). گن: تا مگر
(6). گن: بداشت
(7). گن: كنم
(8). گن: همى داد
(9). باد و گن: افتد
(10). باد و گن: چه
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1065
گفت: اين اوّل چيزى است كه از من زايل گردد «1» [اندر گور] «2» گفت: يا يوسف چه نيكو است روى تو. گفت: اين روى خاك را است و خاك او را بخواهد خورد. و هموار «3» آن زن بر وى «4» استاد و او را به خويشتن همى خواند به سخنها [ى گوناگون ] «5» و او را همى ترسانيد از مخالفت كردن. چون بسيار بگفت از ان معنى، و يوسف برنا بود و ان زنى بود به غايت نيكو، يوسف را غلبه كرد آنچه جوانان را غلبه كند، و چون حرص آن زن ديد نرم شد و خالى گرديدند اندر خانه اى.
گروهى از مفسّران گفتند: بيش از ان هيچ «6» نرفت، اين است كه خداى- عزّ و جلّ- همى گويد: وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِها «7». و سعيد بن جبير گويد كه يوسف بند ازار خويش بگشاد. و ضحّاك گويد كه شيطان بيامد و دستى بر گردن يوسف نهاد و دستى بر گردن آن زن نهاد و ميان ايشان جمع كرد. و همچنين از ابن عبّاس آمده است كه او آنجا بنشست از ان «8» زن، كه مردان از «9» زنان نشينند. خداى- عزّ و جلّ- برهان خويش ها «10» يوسف نمود تا او را از ان فعل بازداشت.
و ابن عبّاس گويد كه معنى «برهان» آن بود كه صورت يعقوب را ديد كه دست بر سينه او زد تا آن شهوت كه اندر تن او بود به سر انگشتان او بيرون آمد. قتاده گويد:
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صورت يعقوب را ديد كه او را گفت: اى روا دارى كه عمل سفها كنى و نام تو اندر جمله پيغامبران نبشته «11»؟
و ابن أبى مليكه روايت كند از ابن عبّاس كه يوسف ندائى شنيد كه او را گفتند:
اى يوسف اگر زنا كنى چون مرغى باشى كه پر او بريزد و بيوفتد «12» اگر خواهد كه بپرّد، نتواند.
و سدّى گويد كه ندائى شنيد يوسف كه مثل تو مثل مرغى است اندر هوا، چيزى اندر او نرسد و اگر با او موافقت كنى چون مرغى باشى كه بميرد بر زمين اوفتد
__________________________________________________
(1). گن: فرو ريزد
(2). افزوده از گن
(3). گن: و همچنين، باد: و همچنين همواره
(4). گن: بوى
(5). افزوده از گن
(6). گن: چيز
(7). يوسف (12) 24 [.....]
(8). گن: با آن
(9). گن: با
(10). گن و باد: فرا
(11). باد: نوشته
(12). گن و باد: بيفتد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1066
و هيچيز «1» از خويشتن دفع نتواند كرد «2»، و مثل تو اگر اين كار «3» نكنى چون مثل برزاى «4» است صعب كه هيچ كس بر او قادر نبود كه او را كار فرمايد، و اگر اين كار بكنى مثل تو چون مثل آن برزا «5» باشد كه بميرد تا مور اندر اصل سرّه او نشيند او را همى خورد و نتواند اندكى او را از خويشتن دفع كند.
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و مجاهد از ابن عبّاس روايت كرده است كه چون يوسف ازار بگشاد و آنجا كه مردان از زنان نشينند بنشست «6»، كفّى ديد كه اندر ميان ايشان پديد آمد بى ساعد، و بر او نبشته: وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحافِظِينَ، كِراماً كاتِبِينَ، يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ «7». يوسف برخاست و بگريخت و آن زن برخاست و بترسيد. چون بيم از ايشان بشد، باز آمدند و بنشستند بر همان حال، [ديگر باره ] «8» كفّى ديد كه اندر ميان ايشان پديد آمد بى ساعد، بر او نبشته: وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبِيلًا «9». ايشان بترسيدند و بپراگندند، چون بيم از ايشان برفت باز آمدند و بر همان حال بنشستند، ديگر بار كفّى ديدند كه ميان ايشان پديد آمد بى ساعد، بر او نبشته: وَ اتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ، «10» الآية. ايشان بترسيدند و بپراگندند. چون بيم از ايشان بشد باز آمد [ند] و بر همان حال بنشستند، خداى- عزّ و جلّ- جبرئيل را گفت: يا جبرئيل درياو «11» بنده مرا پيش از آن كه خطاى كند. جبرئيل- عليه السّلام- فرو آمد و پيش او بيستاد و انگشت اندر دندان گرفته و او را گفت: اى تو كارى همى كنى كه جاهلان كنند «12» و نام تو اندر جمله پيغامبران نبشته است «13» كه خداى- عزّ و جلّ- همى گويد: كَذلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ الْفَحْشاءَ «14».
و وهب بن منبّه گويد كه چون ايشان قصد يكديگر كردند كفّى ديدند بى تن، بر او نبشته به لغت عبرانى: أَ فَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلى كُلِّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ «15». ايشان بازگرديدند پس معاودت كردند چند بار ديگر، چنان كه ياد كرديم، هر بارى آن كف را ديدند بر او
__________________________________________________
(1). گن و باد: هيچ چيز
(2). گن: نتواند كردن
(3). گن: فعل
(4). باد: پاى زنى
(5). باد: برنايى
(6). گن: و به كاهه مرد از زن بنشست
(
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7). انفطار (82). 10- 12
(8). افزوده از گن، باد: هم باز
(9). اسراء (17) 32 [.....]
(10). بقره (2) 281
(11). گن: اندرياب، باد: درياب
(12). گن: كه كار جاهلان باشد
(13). باد: نوشته است
(14). يوسف (12) 24
(15). رعد (13) 33
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1067
نبشته «1» آنچه ياد كرديم به لغت عبرانى.
و عطيّه روايت كند از ابن عبّاس كه يوسف صورت «2» آن ملك ديد پيش خويش ايستاده.
و جعفر صادق رضى اللّه عنه روايت كرده است از پدر خويش على بن الحسين- رضى اللّه عنهم أجمعين- كه گفت: آن «برهان» آن بود كه چون آن زن قصد آن فعل كرد، برخاست، جامه اى بر روى بتى كه اندران خانه بود فرو گذاشت و يوسف او را گفت:
اين چيست كه همى كنى؟ گفت: از او شرم دارم كه مرا «3» بيند بر اين حال. يوسف- عليه السّلام- گفت: اى تو شرم دارى از آنچه نشنود و نداند و نبيند و من شرم ندارم از خداى هفت آسمان و زمين كه سرّ و علانيت ما همى داند.
وز «4» جعفر صادق- رضى اللّه عنه- آمده است كه گفت: «برهان» آن بود كه خداى- عزّ و جلّ- پيغامبرى اندر دل او نهاد تا عصمت پيغامبرى صفت او گرديد و حايلى گرديد ميان او و ميان آنچه «5» خداى را- سبحانه- رضا نباشد اندران.
و گروهى گفتند: علم و حكمت اندر دل او نهاد تا به قوّت آن جوانى خويش را غلبه كرد «6» و بدان حال غرّه نشد «7» و از ان فعل «8» باز استاد «9».
و گروهى گفتند: اندران وقتى كه خواست كه بند ازار بگشايد دستى از كشح او بيرون آمد «10» و دست او فرو گرفت تا آن را نتوانست گشاد.
و بدان كه اين اقوال «11» كه ياد كرديم اندر معنى «برهان»، همه جايز است، از آنجا كه عقل است و جلالت و قدرت خداى عزّ و جلّ، و هيچ يكديگر را منافى نيست و برهان بر جمله مقطوع به «12» است كه نصّ كتاب خداى است، انكار نشايد «13» كردن به هيچ حال «14»، و روا بود كه همه بوده باشد.
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و اگر كسى ترا گويد كه خداى- عزّ و جلّ- همى گويد:
__________________________________________________
(1). باد: نوشته
(2). گن: صفت
(3). گن: ما را
(4). باد و گن: و از
(5). باد: هر چه
(6). گن: كند
(7). گن: نشود
(8). گن: حال [.....]
(9). باد: باز ايستاد
(10). باد: دستى ديد كه از كنجى بيرون آمد
(11). باد: اقاويل
(12). گن: مقطوع عليه، باد: مقطوع
(13). گن: نشاهد
(14). باد: به هيچ كار
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وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِها «1»، بر اين تفسير كه ياد كرده اند اثبات معصيت بود بر انبيا، و به نزديك اهل سنّت و جماعت از انبيا روا نبود هيچيز «2» از معصيت و گناه. جواب آن است كه گويى چنان كه گروهى از اهل تفسير گفتند كه اين حالها كه ياد كرديم پيش از نبوّت بود چون نبوّت و عصمت پديد آمد از ان فعل امتناع كرد و قصد معصيت از پيش نبوّت افتاد. و هم بر اين معنى گفت: ما منّا إلّا من عصى أوهمّ إلّا يحيى بن زكريا «3». هيچ كس نيست از ما كه نه معصيتى «4» كرده است و يا قصد معصيتى كرد إلّا يحيى بن زكريا.
و هم اندرين معنى ابن عبّاس- رضى اللّه عنه- روايت كند از پيغامبر- عليه السّلام- كه او گفت: هيچ كس نبود كه ازين جهان بيرون شود كه نه خطا «5» كرده باشد و يا قصد آن كرده باشد مگر يحيى بن زكريا، كه او هيچ خطا نكرد و بدان هيچ قصد نكرد.
و هم اندرين معنى بود آن كه خداى- عزّ و جلّ- همى گويد پيغامبر را عليه السّلام: لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأَخَّرَ، يعنى آنچه متقدّم بود و متأخّر بود از پيش نبوّت.
و گروهى از مفسّران گفتند: معنى اين كه همى گويد: وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِها «6»، از پس نبوّت بوده است و لكن معنيش نه آن است كه از او معصيتى به حاصل آمد بلكه او را چندين معنى ديگر است:
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يكى آن است كه «همّت به» [نه «7»] بر معنى طلب معصيت است «8» و «همّ بها» بر معنى آن است كه او آن «9» را همى زد و از خويشتن دور همى گردانيد «10».
و ديگران است كه «همّ بها» معنيش آن است كه «همّ بالطّاعة»، أى انگاه كه زن قصد او كرد طاعت «11» كرد و از ان «12» اعراض كرد.
و سوم آن است كه «همّت به» سخن تمام گرديد و «همّ بها» ابتداى سخنى است پيوسته «13» به آنچه از پس اين است كه او قصد «14» كرده بودى اگر «برهان» نديدى و لكن
__________________________________________________
(1). يوسف (12) 24
(2). باد و گن: هيچ چيز
(3). باد: إلّا زكريا
(4). گن: معصيت
(5). گن: خطاى
(6). باد: يوسف را
(7). افزوده از گن و باد
(8). باد: نه آن است كه از وى معصيتى يا قصد معصيتى بوده است. [.....]
(9). باد و گن: آن زن
(10). باد: دور مى كرد
(11). باد و گن: قصد طاعت
(12). باد: آن زن
(13). گن: پيوست
(14). گن: قصد وى
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1069
«برهان» ديد، قصد نكرد.
و چهارم آن است كه معنى «همّ بها» آن است كه او تمنّا كرد «1» كه زن او بودى به حلال، نه قصد آن كه با او معصيتى كند. و گروهى ازين جواب دادند و گفتند: قصد معصيت معصيت نباشد هر گاه كه «2» فعل بازان «3» نپيوندد «4» [و چون فعل با آن نپيوندد] «5» بر «همّت «6»» متعاقب نبود «7» چنان كه بو هريره روايت كند از پيغامبر- عليه السّلام- كه او گفت: خداى- عزّ و جلّ- گويد: هر گاه كه بنده من قصد «8» نيكوى كند و آن تمام بنه كند من او را نيكوى بنبيسم «9» و اگر بكند ده نيكوى نبيسم إضعافا مضاعفة، تا هفصد «10»، و چون بنده من قصد بدى كند و آن بدى نكند من آن بدى بر او ننبيسم «11» و اگر بكند من او را يك بدى نبيسم «12» و اگر آن را از بهر من بگذارد او را بدان نيكوى بنبيسم «13».
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و گروهى كه نه اهل تحقيق اند از جمله اهل سنّت و جماعت، گفتند كه صغاير بر انبيا روا باشد تا ايشان را نيز محلّ خوف و رجا باشد چون ديگران. و بر قول اين گروه آن كه «14» از يوسف پديد آمد صغيره بود از بهر آن كه انديشه اى بود بى فعل. و بر اين معنى تأويل كنند قول پيغامبر عليه السّلام: ما منّا إلّا من عصى أوهم إلا يحيى بن زكريا «15». و قول درست آن پيشين است كه اگر يك مخالفت اندك و بسيار بر ايشان روا دارى «16»، عصمت برخيزد «17». و چون عصمت برخيزد بر آنچه آرد از نبوّت و شريعت، اعتماد نباشد. و نشايد دانستن كه خطا آن باشد كه از پيش كرد يا آن كه بر سبيل استدراك آن پيدا كرد. اين است آنچه واجب كرد اندرين باب گفتن، بر سبيل اختصار، كه اگر هر چه اندرين معنى شايستى گفتن «18»، گفته شدى، قصّه دراز گرديدى و از شرط اختصار بيرون شدى. و اين جمله كه ياد كرديم تفسير آن است كه خداى- عزّ و جلّ- همى گويد:
__________________________________________________
(1). گن: تمنا آن كرد
(2). گن: هر آنگه كه
(3). گن: با آن
(4). باد: با آن نباشد پيوسته
(5). افزوده از گن و باد
(6). گن: همه
(7). گن و باد: معاقب بود
(8). گن: هر گه بنده [.....]
(9). باد: نويسم
(10). باد و گن: هفت صد
(11). باد: ننويسم
(12). باد: نويسم
(13). باد: بنويسم
(14). گن و باد: آنچه
(15). باد: الّا زكريا
(16). گن: روا بودى
(17). گن: برخاستى
(18). گن: بشاهستى گفتن
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وَ راوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِها عَنْ نَفْسِهِ وَ غَلَّقَتِ الْأَبْوابَ وَ قالَتْ هَيْتَ لَكَ قالَ مَعاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ
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و به خود خواند او را آن زن كه او اندر خانه او بود از تن او «1»، و ببست درها- چنين گويند كه هفت در ببست- و گفت: اقبال بادا ترا بر من و من ترا ساخته ام. گفت يوسف: پناه به خداى كنم از آنچه تو مرا بدان مى خوانى كه خداى من نيكو گردانيده است محلّ من كه مرا از چاه برهانيده است و شوهر تو كه مهتر من است مرا گرامى داشته است، و خود فلاح نكنند آن كسانى كه ظالم باشند و خيانت كنند «2»
وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِها لَوْ لا أَنْ رَأى بُرْهانَ رَبِّهِ كَذلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ الْفَحْشاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصِينَ
و خود قصد كرد آن زن به يوسف، و قصد كرده بودى يوسف بدان زن اگر نه آن را بودى كه بديد برهان خداى خويش، و همچنان كرديم تا بازگردانيم «3» از او آنچه بدى و فعل فاحش بود كه او از ان بندگان ما بود كه ايشان مخلص باشند اندر توحيد و عبادت
و بدان كه چون يوسف بديد آن برهانى كه خداى- عزّ و جلّ- او را بنمود «4» يوسف بگريخت و قصد در كرد تا مگر از راعيل خلاص ياود «5»، و راعيل از پس او بشتافت تا مگر مراد خويش از او بردارد، هر دو همى بشتافتند قصد در كرده و راعيل اندر او رسيد و از پس پيراهن او اندر آويخت و آن را بكشيد تا مگر او را از بيرون شدن باز تواند داشتن. پيراهن يوسف دريده شد چون به در رسيدند قطفير را ديدند بر در نشسته با پسر عمّ راعيل، چون او را ديد بترسيد پيش دستى كرد و گفت: نيست جزاى آن كس كه خواهد به اهل تو بديى «6»، مگر آن كه او را بازدارى و يا او را عذابى سخت كنى به زخم و خوارى؟ چون يوسف- عليه السّلام- آن سخن شنيد «7»، گفت: بل «8» او مرا به خويشتن خوانده است و من از او همى گريزم، او اندر من رسيد و از جامه من اندر آويخت تا
__________________________________________________
(1). باد: تن خود
(2). باد: حماقت كنند
(3). باد: بگردانيم
(4). باد: بنموده بود [.....]
(
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5). گن و باد: خلاص يابد
(6). گن: بدى
(7). باد و گن: بشنيد
(8). باد: وى
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جامه من بدين صفت شد كه همى بينى، و آن نشان كه بر جامه بود او را گواهيى «1» پيدا بود بر آن كه قصد و طلب از جانب «2» زن بوده است از بهر آن كه آن اثر بر پس جامه بود و اگر قصد از يوسف بوده بودى بايستى كه نشان بر «3» پيش جامه بودى. و ايشان را اين راه ها نمود «4» حكيمى «5» كه اعتماد قظفير بر او بودى.
و گروهى گفتند: آن ابن عم «6» راعيل كه با او نشسته بود ايشان را اين راه ها نمود «7».
و گروهى گفتند: كودكى بود اندر گهواره «8»، پسر خال راعيل بود، خداى- عزّ و جلّ- او را به سخن آورد، او گفت: بنگريد اگر اين دريدن بر پس جامه است يوسف راست همى گويد، و اگر «9» بر پيش جامه است آن زن راست همى گويد. چون بنگريستند «10» نشان بر پس جامه بود، دانست «11» كه يوسف راست همى گويد و آن زن دروغ همى گويد. و قطفير گفت آن زن را كه اين از جمله كيد شما زنان است و كيد شما زنان عظيم باشد و روى ها يوسف «12» كرد و گفت: يا يوسف روى بگردان ازين، و باك مدار كه من بدانستم كه ترا اندرين هيچ گناه نيست. و چون دانست كه بيش از ان چيزى نرفته است روى ها راعيل «13» كرد و گفت: استغفار كن گناه خويش را بدين قصد «14» كه كرده اى «15». اين است معنى آن كه خداى- عزّ و جلّ- همى گويد:
وَ اسْتَبَقَا الْبابَ وَ قَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَ أَلْفَيا سَيِّدَها لَدَى الْبابِ قالَتْ ما جَزاءُ مَنْ أَرادَ بِأَهْلِكَ سُوءاً إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذابٌ أَلِيمٌ
و از پيش يكديگر شتاب كردند تا به در، و بشكافت آن زن پيراهن او از پس، و يافتند خداوند او را به نزديك در، گفت آن زن: نيست جزاى آن كس كه خواهد به اهل تو بديى، مگر آن كه او را حبس كنند و يا عذاب كنند او را، [عذابى ] «16» دردنماى؟
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قالَ هِيَ راوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَ شَهِدَ شاهِدٌ مِنْ أَهْلِها إِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَ هُوَ مِنَ الْكاذِبِينَ
__________________________________________________
(1). باد و گن: گواهى
(2). باد: كه قصد از جانب
(3). باد: به
(4). گن: فرا نمود
(5). باد: و اين راه نمونى حكيمى كرد
(6). گن: پسر عم
(7). گن: فرا نمود، باد: اين راه او نمود
(8). گن: گاهواره
(9). گن: دريدن
(10). بنگرستند [.....]
(11). گن: بدانستند
(12). باد و گن: فرا يوسف
(13). گن: فرا زن، باد: فرا راعيل
(14). باد: قصد بد
(15). گن: كردى
(16). باد: عذابى كنند دردنماى، افزوده از گن
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گفت يوسف: او مرا طلب كرده است و به خود خوانده است و گواهى بداد گواهى از اهل آن زن: اگر پيراهن او شكافته است از پيش، راست همى گويد زن، و او- يوسف- از «1» دروغ گويان است
وَ إِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَ هُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ
و اگر پيراهن شكافته است از پس، دروغ مى گويد «2» زن، و مرد- يعنى يوسف- از جمله راستگويان است
فَلَمَّا رَأى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ
چون بديد عزيز «3» پيراهن او شكافته از پس، گفت عزيز: اين از كيد شما زنان است «4» كه كيد شما زنان عظيم «5» باشد
يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا وَ اسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخاطِئِينَ
اى يوسف! روى بگردان از اين كار و باك مدار كه عذر تو پيدا است «6»، و يا راعيل استغفار كن گناه خويش را كه تو هستى از جمله خطاكنندگان «7»
و بدان كه چون آن حال بيوفتاد «8» قصّه راعيل با يوسف اندر شهر مصر معروف شد و زنان از ان بسيار مى گفتند «9».
(1/1278)



مقاتل گويد: اوّل كسى كه آن را بدانست از زنان، زن ساقى بود و زن خبّاز و زن ستوربان «10» و زن زندانبان و زن حاجب، انگاه پس از ان فاش گرديد اندر ميان قوم «11»، و همى گفتند كه زن عزيز بنده خويش را به خود همى خواند و دل ها او «12» داده است، و او را بدان عيب همى كردند، او «13» خواست كه عذر خويش به نزديك ايشان پيدا كند، چهل زن «14» را از جمله زنان مصر بخواند و ايشان را گرامى بنشاند و هر يكى را از ايشان ترنجى بداد «15» و كاردى، تا همى بريدند و با انگبين
__________________________________________________
(1). باد و گن: و مرد از
(2). گن: همى گويد
(3). گن: عزيز مصر
(4). گن: هست
(5). باد و گن: بزرگ
(6). گن: پيدا شد نزد من
(7). گن: تو از جمله خطاكنندگانى
(8). باد و گن: بيفتاد [.....]
(9). باد و گن: همى گفتند
(10). باد: ستوروان
(11). گن: خلق
(12). باد: دل به وى
(13). گن: راعيل
(14). گن: چهل تن
(15). گن و باد: فرا داد
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همى خوردند «1».
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و گروهى گفتند: هر يكى از بزماوردى ها داد «2» و كاردى، تا همى بريدند و همى خوردند. پس يوسف را گفت تا بر ايشان بيرون آمد «3». و جمال او چنان بود كه هر كجا كه او همى گذشتى روشناى [روى ] «4» او بر ديوار همى افتيدى، [تا] «5» پيغامبر- عليه السّلام- گفت: يوسف را ديدم شب معراج. گفتند: [يا رسول اللّه ] «6» چون ديدى؟ گفت: چون ماه شب چهارده «7». چون «8» يوسف- عليه السّلام- بيرون آمد بر آن زنان «9»، متحيّر گشتند «10» و اندران تحيّر «11» خواستند كه كارد بر ترنج نهند كه همى بريدند كارد بر دست خويش نهادند و ببريدند «12»، و هيچ آگاهى نداشتند از درد آن، و ندانستند كه دست خويش بريده اند «13» تا آنگاه كه خون ديدند و گفتند: معاذ اللّه اين نه مردمى «14» است اين فريشته اى است كريم. يعنى كه از كريمى او بود كه به معصيت باز ننگرست و از راعيل بگريخت. و اين چنين اندر طبع بشر نباشد. راعيل گفت ايشان را: اين است كه شما مرا از بهر او ملامت همى كرديد «15»، پس اقرار داد و گفت: آرى من خواندم او را به خويشتن، [وى ] «16» عاصى شد اندر من، و مرا طاعت نداشت و اگر پس ازين آن نكند كه من فرمايم او را اندر زندان كنند و خوار بكنند او را. و آن زنان او را گفتند كه فرمان او بر، و اندر او عاصى مشو. چون يوسف آن سخن بشنيد و وعيد و مواعدت «17» آن زن بديد پناه به خداى كرد و گفت: يا رب! زندان دوستر دارم از آنچه ايشان مرا بدان همى خوانند و اگر كيد ايشان از من صرف نكنى بيم آن بود كه مرا ميل اوفتد «18» به گفتار ايشان، و انگاه من از جمله جاهلان باشم. خداى- عزّ و جلّ- مكر و كيد ايشان از او بگردانيد «19» و او را قوّت آن بداد تا نفس خويش را غلبه كرد و از آنچه ايشان او را بدان
__________________________________________________
(1). باد: همى برند و ميخورند، گن: همى خورند
(2). گن: فرا داد
(3). گن: برون آيد
(
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4). افزوده از گن، باد: روشنايى روى
(5). افزوده از گن
(6). افزوده از باد و گن
(7). باد: شب چارده، گن: ماه چهارده شبه [.....]
(8). گن: پس چون
(9). باد: از آن
(10). گن: از وى
(11). باد: از تحيّر
(12). گن: و دست بريدند
(13). گن: ببريده اند
(14). گن: مردم
(15). گن: ملامت همى كنيد
(16). افزوده از گن
(17). باد و گن: معاودت
(18). باد و گن: افتد
(19). گن: دفع كرد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1074
همى خواندند اعراض كرد. و اين جمله كه ياد كرديم آن است كه خداوند سبحانه همى گويد:
وَ قالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُراوِدُ فَتاها عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَها حُبًّا إِنَّا لَنَراها فِي ضَلالٍ مُبِينٍ
و گفتند زنانى اندر شهر كه زن ملك همى بجويد بنده خويش را از تن او- يعنى او را به خود خواند «1»- خود اندر ميان دل او شده است دوستى او، او را همى بينم اندر خطاى ظاهر، ازين كه همى كند «2»
فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَ أَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَ آتَتْ كُلَّ واحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّيناً وَ قالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَ قُلْنَ حاشَ لِلَّهِ ما هذا بَشَراً إِنْ هذا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ
چون «3» بشنيد راعيل مكر ايشان كه ايشان كردند «4» تا مگر يوسف را ها ايشان «5» نمايد، بفرستيد به ايشان و بساخت ايشان را مجلسى گرامى، كه اندران اتكا كردند «6» و ها داد «7» هر يكى را از ايشان كاردى، و گفت: يوسف را: بيرون آى بر ايشان «8». چون بديدند او را، بزرگ داشتند «9» او را، و ببريدند دستهاى خويش و گفتند: معاذ اللّه نيست اين بشرى «10»، نيست اين مگر فريشته كريمى «11»
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قالَتْ فَذلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَ لَقَدْ راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَ لَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ ما آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَ لَيَكُوناً مِنَ الصَّاغِرِينَ
گفت راعيل انك «12» آن است كه شما ملامت همى كرديد مرا اندر باب او، و خود من او را بخواندم و از تن او بازجستم امتناع كرد و نگاه داشت. خويشتن [را]، و اگر نكند آنچه من او را فرمايم اندر زندان كنند او را، و باشد از جمله ذليلان
قالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَ إِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَ أَكُنْ مِنَ الْجاهِلِينَ
گفت يوسف: اى خداى من! زندان دوستر به نزديك
__________________________________________________
(1). گن: همى خواند
(2). گن و باد: «ازين كه همى كند» ندارد [.....]
(3). گن: پس چون
(4). باد و گن: همى كردند
(5). باد: بر ايشان، گن: فرا ايشان
(6). گن: انكار كردند، باد: انكار كنند
(7). باد و گن: فرا داد
(8). گن: به ايشان
(9). باد و گن: بزرگ آمد
(10). گن: مردمى
(11). گن: گرامى، باد: كريم
(12). باد: آنكه
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1075
من از آنچه همى خوانند ايشان مرا بدان، و اگر صرف نكنى از من كيد ايشان، ميل كنم به ايشان، و باشم از جمله جاهلان
فَاسْتَجابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
پس اجابت كرد او را خداى و برگردانيد از او كيد ايشان، كه او سميع است «1» دعوت و شكايت او را، و دانا است به مكر ايشان «2»
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و بدان كه پس از آن كه اين مجلس رفت و آن زن طمع از موافقت او ببريد، كيد ديگر «3» ساخت، او را گفت شوهر را: نبينى كه اين بنده عبرانى همى چه كند مرا اندر [ميان ] «4» خلق فضيحت گردانيد هر كه را كه بيند عذر خويش همى گويد او را، و همى گويد مردمان را كه او خواند مرا به خويشتن، و من عذر خويش هر كسى را بنتوانم گفت، فامّا مرا دستورى ده تا بيرون شوم و عذر خويش بخواهم و الّا او را بازدار، چنان كه مرا از عذر خواستن بازداشته اى تا او عذر خويش نتواند خواست «5». او «6» يوسف را بازداشت اندر زندان، تا سخن آن زن منقطع شد «7» هر چند همى دانست كه يوسف بى گناه است.
ابن عبّاس گويد- رضى اللّه عنه- كه يوسف را- عليه السّلام- سه عثرت بيوفتاد، خداى- عزّ و جلّ- او را بر «8» هر يكى مكافاتى بكرد «9» چون قصد آن زن كرد بر آن سبيل «10» كه ياد كرديم خداى- عزّ و جلّ- زندان مكافات او كرد. و چون به هم زندانى خويش گفت:
اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ «11»، مرا ياد كن به نزديك مهتر خويش، خداى- عزّ و جلّ- زندان «12» بر او دراز بكرد. و چون برادران خويش را گفت: إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ «13»، چنان كه ياد كنيم پس ازين، خداى- عزّ و جلّ- برادران او را ها كرد «14» تا بروى او اندر گفتند: فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ «15»، دزدى كردى برادرى از او پيش ازين، و بدان يوسف را همى خواستند،
__________________________________________________
(1). باد: شنواست
(2). گن: به وى
(3). گن: كيدى ديگر
(4). گن: از ميان، افزوده از باد [.....]
(5). باد: نتواند خواستن
(6). گن: قطفير
(7). گن: منقطع شود
(8). گن: از
(9). گن: مكافات كرد
(10). گن: سبيلى
(11). يوسف (12) 42
(12). گن: زمان
(13). يوسف (12) 70
(14). باد و گن: فرا كرد
(15). يوسف (12) 77
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1076
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خداى- عزّ و جلّ- خواست كه او را مطهّر گرداند و هر عثرتى كه او را بوده است آن را كفارتى كند تا يوسف مقدّس و مطهّر باشد و از همه عيبها پاك شود «1» چنان كه صفت انبيا و اولياى خداى باشد.
و بدان كه ملك مهين بر مصر وليد بن الرّيّان بود و بر دو غلام خويش خشم گرفته بود، يكى خبّاز او بود طعامها [ى ] او به دست او بودى و نام او مجلّث «2» بود. و ديگر ساقى وى بود و صاحب شراب وى بود و نام او نبو «3» بود و ملك بر ايشان خشم گرفته بود از بهر آن كه خبّاز او همى خواست كه او را زهر دهد و ساقى نيز او را «4» اندران موافقت كرده بود. و سبب آن آن بود كه جماعتى از اهل مصر خواستند كه آن ملك را هلاك كنند، اين دو غلام را ها كردند «5» تا طعام و شراب او به زهر بيالايند. و ايشان هر دو آن گروه را اجابت كرده بودند، انگاه ساقى از ان باز ايستاد و خبّاز آن رشوت قبول كرد و زهر اندر طعام كرد، چون آن طعام بياورد، ساقى گفت: اى ملك! اين طعام مخور كه اين مسموم است. خبّاز گفت: اى ملك! اين شراب مخور كه اين شراب مسموم است.
ملك ساقى را گفت: تو بخور اين شراب. ساقى شراب را بخورد هيچ زيان نداشت.
خبّاز را گفت: تو ازين طعام بخور. [خبّاز] «6» امتناع كرد، ملك آن طعام را بيازمود بر ستورى، چون آن ستور آن را بخورد هلاك شد، ملك فرمود تا ايشان هر دو را بازداشتند هم اندران زندان كه يوسف را بازداشتند. و يوسف گفته بود زندانيان را كه من تعبير خواب دانم. اين هر دو غلام گفتند: ما اين بنده عبرانى را ببايد آزمود كه همى دعوى تعبير «7» كند تا داند يا نه.
ابن مسعود گويد: ايشان هيچيز «8» نديده بودند و لكن خوابى نهادند تا او را بيازمايند.
و مجاهد گويد كه چون ايشان هر دو يوسف را بديدند، گفتند: يا يوسف! ما ترا همى دوست داريم، يوسف- عليه السّلام- ايشان را گفت: به خداى بر شما كه مرا
__________________________________________________
(1). گن: باشد
(
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2). باد: محلت، گن: محلث
(3). سرا: محلث، گن: نبو، باد: تتو [.....]
(4). گن: نيز با وى
(5). گن و باد: فرا كردند
(6). افزوده از گن و باد
(7). گن: خواب
(8). گن: هيچ، باد: هيچ چيز
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1077
دوست مداريد كه هرگز مرا كس دوست نداشته است الّا كه من از او بلائى ديده ام «1»، پدر مرا دوست داشت از بهر آن اندر چاه گرفتار آمدم و عمّه «2» مرا دوست داشت از بهر او «3» اندر بلاى ديگر گرفتار آمدم، زن مهتر من مرا دوست بداشت از بهر او اندرين بلا گرفتارم و شما مرا دوست مداريد بارك اللّه فيكما. ايشان گفتند: ترا دوست داريم و با او الفت كردند «4» و شگفت همى داشتند از آنچه همى ديدند از فهم و عقل او. و آن وقت كه ايشان را اندر زندان بازداشتند ايشان هر يكى خوابى ديده بودند بر او عرضه كردند و او را از تعبير آن بپرسيدند. ساقى گفت: ايّها العالم! من چنان ديدم كه بوستانى «5» استى و اندران بوستان بنى ميوه استى «6» و سه خوشه انگور از ان بن «7» فرو آويخته استى «8» و من آن را باز كردمى و كاس ملك اندر دست من بودى و آن را اندران كاس افشاردمى «9» و ها ملك «10» دادمى تا آن بخوردى.
و خبّاز گفت: من به خواب ديدم كه سه سلّه بر سر دارمى اندران سلّه ها نان بودى و طعامها از هر لونى، و مرغان هوا از ان همى خوردندى. پس يوسف- عليه السّلام- اين سخن ايشان بشنيد، كراهيت كرد كه تعبير آن ايشان را بگويد كه انگاه يكى از ايشان غمناك شود «11» و از ان حديث ايشان اعراض كرد و به چيزى ديگر مشغول شد و گفت: هيچ طعام نيارند شما را كه نه من بگويم كه چى آوردند و چى خورديد «12».
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گفتند: يا يوسف! اين فعل كاهنان باشد. يوسف- عليه السّلام- گفت: من كاهن نه ام و لكن خداى- عزّ و جلّ- مرا بياموخته است از فضل خويش، كه من ملّت كافران گذاشته ام «13» و ملّت پدران خويش بگرفته ام و ملّت ابراهيم و اسحاق و يعقوب برگزيده ام، و آن فضلى است كه خداى- عزّ و جلّ- با ما «14» كرده است. و يوسف دين خويش «15» بر ايشان عرضه كرد و ايشان را و جمله اهل زندان «16» را به دين خويش
__________________________________________________
(1). گن: نديده ام
(2). گن: عمّت
(3). گن: از آن دوستدارى
(4). گن: الفت گرفتند
(5). گن: بستانى
(6). گن: بنه ميوينه بودى، باد: بنى رز بودى
(7). گن: از آن ميوينه رسته
(8). گن: فرا آويخته بودى
(9). باد: فشردمى [.....]
(10). باد و گن: فرا ملك
(11). گن: اندهگن گردد
(12). گن: و چه خوريد و كى خوريد
(13). گن: بگذاشته ام
(14). گن: بر ما
(15). گن: را
(16). گن: جمله زندانيان
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1078
خواند «1» كه گروهانى اندر ميان ايشان بتانى داشتند كه او را همى پرستيدند، بر ايشان حجّت آورد و گفت: خدايانى پراگنده بهتر كه آن را پرستيد «2» يا خداى كه او يكى است و همه خلق را قهر كرده است، انگاه روى به «3» ايشان آورد و خواب ايشان تعبير كرد و گفت ساقى را: تو به پيشه خويش «4» رسى و ملك را مى همى دهى، و امّا آن سه خوشه كه بديدى، آن بود كه سه روز به زندان اندر بمانى انگاه بيرون شوى و به «5» سر كار خويش رسى. و گفت خبّاز را كه ترا بر دار كنند، و امّا آن سه سلّه كه ديدى آن است كه سه روز اندر زندان بمانى انگاه روز چهارم ترا بيرون برند و بر دار كنند.
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ابن مسعود گويد كه چون ايشان اين سخن بشنيدند، گفتند: يا يوسف! ما ازين هيچيز «6» نديده بوديم «7» و اين بازيى بود كه همى كرديم. يوسف گفت: قضا بر اين جمله كه شما را گفتم برفت «8». اين است كه خداى- عزّ و جلّ- همى گويد:
ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآياتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ
انگاه راى افتاد ايشان را از پس آن كه بديدند آياتها- چون جامه كه از پس دريده بود و روى پرخاشيده بود و زنان كه دستهاى خويش ببريدند- كه او را اندر زندان كنند «9» تا هنگامى
وَ دَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيانِ قالَ أَحَدُهُما إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً وَ قالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ
و اندر شد با او اندر زندان دو بنده- يعنى غلامان ملك- گفت يكى از ايشان: من خويشتن را چنين ديدم به خواب، كه همى افشاردمى مى انگور «10». و گفت ديگر: من خويشتن را چنان ديدم كه همى برگيرمى «11» از زبر سر خويش نان «12»، چنان كه همى خوردندى مرغان از ان، خبر ده ما را از تفسير آن كه ما همى بينيم ترا از جمله محسنان- يعنى از جمله علما- اگر تو اين را تأويلى كنى «13»
__________________________________________________
(1). گن: همى خواند
(2). گن: همى پرستيد
(3). باد و گن: با
(4). گن: با كار خويش
(5). گن: با
(6). باد و گن: هيچ چيز
(7). باد: نديدم، گن: نديده ايم [.....]
(8). باد: رفته
(9). سرا: اندر زندان كردند كنند، متن برابر گن و باد
(10). باد: همى افشردمى انگور
(11). باد: برگرفتى
(12). گن و باد: نانى
(13). گن: تأويل كنى
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ضحّاك گويد: احسان او اندران زندان كردار نيكو بود با ايشان «1»، هر گاه كه يكى از ايشان بيمار شدى او به تعهد آن بيمار بيستادى، و هر گاه كه يكى از ايشان اندوه بر او غلبه كردى او آن كس را پند و بسند «2» همى دادى تا دل آن كس خوش گرديدى و با آن همه اجتهاد همى كردى اندر عبادت خداى- عزّ و جلّ-، و اگر حال بر كسى تنگ تر گشتى «3» از آن خويش با او مواسات كردى و از مردمان او را چيز «4» خواستى و هموار «5» حال زندانيان به تعرّف همى داشتى. و شنيده ايم كه هر چه از قوت ايشان بسر آمدى از نان كه خشك شده بودى آن را جمع همى كردى اندر جايگاهى، و آب و نمك اندر افگندى اندران، و به آفتاب باز نهادى تا آب كامه گرديدى و ايشان را از ان نان خورشى بودى. و هر كه از پس او آب كامه سازد اقتدا به او كرده باشد، از بهر اين گفتند او را:
إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ «6».
قتاده گويد: چون بلاى ايشان را سخت شدى اندران زندان، او برخاستى اندر ميان ايشان و گفتى: بشارت باد شما را، صبر كنيد خداى- عزّ و جلّ- شما را ثواب بزرگ دهد بر آن، و اين حال شما را كفارتى و طهارتى باشد و گناهان شما را تمحيصى باشد و چون ايشان اين سخن از او بشنيدند «7» گفتند: بركت «8» خداى- عزّ و جلّ- بر تو بادا «9» اى جوان، چون نيكوست رويت، و چون نيكو است خويت، و چون نيكوست حديثت «10»، خواستيمى «11» كه همه روزگار ما اندرين زندان بودى اندر همسايگى تو «12»، از بس ثواب كه تو ما را وعده همى كنى بر اين. اى جوان بگوى تا تو كيستى؟ گفت:
منم يوسف بن صفى اللّه يعقوب بن ذبيح اللّه اسحاق بن خليل اللّه ابراهيم. عامل زندان او را گفت: اى جوان اگر توانستمى ترا دست بازداشتمى و لكن آنچه بتوانم كرد از نيكويى، با تو بكنم وز خانه هاى زندان آنچه «13» تو خواهى اختيار كن. از بهر اين
__________________________________________________
(
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1). گن: اندران زندان آن بودى كه كردارى نيكو همى كردى با ايشان
(2). باد و گن: «بسند» ندارند
(3). گن: تنگ شدى
(4). گن: چيزى
(5). گن: همواره
(6). يوسف (12) 36
(7). گن: بشنيدندى
(8). گن: بركه [.....]
(9). پايان موجود از نسخه گن
(10). باد: چه نيكوست روى تو و خوى تو و نيكوست حديث تو
(11). باد: خواستمى
(12). باد: همسايه تو
(13). باد: هر چه
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سخنهاى او و نيكوكردارهاى او گفتند: إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ «1».
قالَ لا يَأْتِيكُما طَعامٌ تُرْزَقانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُما بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُما ذلِكُما مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ
گفت يوسف هر دو غلام را: بيايد به شما طعامى كه آن روزى كرده باشند شما را كه نه من خبر دهم شما را اندر بيدارى به عاقبت آن و به كميّت آن و كيفيت آن «2»، پيش از آن «3» كه به شما آيد و آن از ان است كه بياموخته است خداى من و من بگذاشته ام ملّت قومى كه ايشان ايمان نيارند به خداى، و ايشان اند كه به آخرت ايشان كافرند
وَ اتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِي إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ ما كانَ لَنا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْ ءٍ ذلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنا وَ عَلَى النَّاسِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ
و متابعت كردم ملّت پدران خويش را ابراهيم و اسحاق و يعقوب، نيامد ما را و نشايد كه شرك آريم «4» به خداى هيچيز «5» را از توحيد و علم [آن ] «6» از فضل خداى است بر ما و بر جمله مردمان، و لكن بيشترى از مردمان شكر نكنند خداى را بر آن
يا صاحِبَيِ السِّجْنِ أَ أَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ
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اى دو كس كه ياران من ايد «7» اندر زندان، اى خدايان متفرق از ايشان منفعت و مضرّت نه بهتر يا خداى يگانه همه خلق را قهركننده «8» آنگاه عجز بتان و صفت ايشان پديد كرد و گفت:
ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْماءً سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ
همى نپرستيد از دون خداى مگر نامهايى را كه شما نامهاى
__________________________________________________
(1). يوسف (12) 37
(2). باد: كافيت آن
(3). باد: از پيش آنكه
(4). باد: آوريم
(5). باد: هيچ چيز
(6). افزوده از باد
(7). باد: دو تن كه يارانيد
(8). باد: قهر كرده
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خداى بر ايشان «1» نهاده ايد شما و پدران شما، و آن را هيچ حقيقت نه- و اين دليل كند بر آن كه اسم و مسمّى يكى بود- فرو نفرستيده است «2» خداى بدان هيچ حجّتى و برهانى، نيست حكم مگر خداى را، فرمود كه مپرستيد «3» مگر او را آن توحيد دين و گذاشتن شركت «4» راست است و لكن بيشترى از مردمان همى ندانند
يا صاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً وَ أَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيانِ
يا ياران ما به زندان «5»، امّا يكى از شما ساقيى كند مهتر خويش را خمر دهد و امّا ديگر را بر دال «6» كنند تا همى خورند مرغان از سر او، برفت قضا آنچه شما اندران جواب همى خواهيد «7»
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و از بهر اين گفت پيغامبر صلوات اللّه عليه: الرّؤيا على رجل طاير ما لم تعبّر فإذا عبّرت وقعت و ان الرّؤيا جز من ستّة و أربعين جزءا من النّبوة و لا تقصّها إلّا على ذى رأى «8». خوابى كه كسى بيند چنان باشد كه گويى بر پاى مرغى است، چون تعبير كردند آن را، لازم گشت، و خواب جزوى است از چهل و شش جزو از نبوّت. و اين از بهر آن گفت كه طريقتها كه پيغامبران- صلوات اللّه عليهم- بدان وحى بشناختندى چهل و شش بودى «9» يكى از ان خواب بود.
و معنى آن كه گفت: و لا تقصّها إلّا على ذى رأى، آن است كه خواب بر كسى اظهار مكن «10» كه خردمند نباشد، چه نبايد كه به جزاف «11» چيزى بگويد و يا به بى خردى چيزى بر زفان او برود كه مكروه باشد. پس آن صفت لازم گردد. و از بهر آن گفت پيغامبر عليه السّلام: الرّؤيا لأوّل عابر. خواب اوّل معبّر را باشد يعنى بر آنچه او گويد كه عالم باشد بدان.
و اين خبر را روايت كردند به مدّى و همزى: «لأوّل»، أى كه تأويل عالمترين
__________________________________________________
(1). باد: بر آن [.....]
(2). باد: نفرستاده است
(3). باد: نپرستيد
(4). باد: «گذاشتن شرك» ندارد
(5). باد: اى دو تن كه ياران من ايد در زندان
(6). باد: دار
(7). باد: از آنچه شما همى پرسيد
(8). باد: لفظ حديث را ندارد
(9). باد: بود
(10). باد: مى كند
(11). باد: به گزاف
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معبّرى را باشد و بر آن كه او گويد قرار گيرد نه بر آن كه جاهلى گويد.
و گروهى گفتند به زفان «1» جاهلى بنرود و لكن به زفان «2» آن كسى رود كه عالم باشد.
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و بدان كه چون يوسف- عليه السّلام- خواب آن غلام تعبير كرد، دانست كه آن كه ساقى بود نجات خواهد يافت او را گفت: مرا ياد كن به نزديك «3» خداوند خويش يعنى ملك مصر «4»، و بگوى او را كه اندر زندان غلامى است به ظلم بازداشته. پس خداى- عزّ و جلّ- چنان قضا كرد كه آن غلام نجات يافت و آن حديث فراموش كرد تا هفت سال برآمد تا بلاى يوسف هفت سال برداشت چنان كه بلاى ايّوب هفت سال برداشت.
و آمده است اندر روايات كه يوسف- عليه السّلام- جبرئيل را ديد اندر زندان، او را گفت: يا أخ «5» المنذرين مالى أريك بينالخاطئين. يا برادر رسولان چه همى كنى تو اندر زندان، چه استيده اى «6» ميان خاطيان. و گفت جبرئيل او را: يا طاهر الطّاهرين يقرأ عليك السّلام ربّ العالمين. يا پاك فرزند پاكان سلام همى دهد ترا خداوند آسمان، و ترا همى گويد «7»: شرم نداشتى كه شفاعت كردى «8» به آدميان، به عزّت من كه ترا بدارم «9» مدّتى دراز اندر زندان. يوسف- عليه السّلام- گفت: يا جبرئيل اى خداى از من راضى هست؟ گفت: هست. گفت: پس باك نيست.
و كعب الأحبار گفت كه جبرئيل- عليه السّلام- يوسف را گفت: ترا كى «10» آفريد؟
گفت: خداى. گفت: دوستى اندر دل پدر تو كى «11» افگند؟ گفت: خداى. گفت:
انگاه كه برهنه بودى اندر چاه ترا جامه كى «12» پوشيد؟ گفت: خداى. گفت: ترا از اندوه «13» كى برهانيد؟ گفت: خداى. گفت: ترا تعبير خواب كى آموخت؟ گفت:
خداى. گفت: شرم نداشتى كه از آدميى شفاعت خواستى، همچون خويشتن؟ و پيغامبر- عليه السّلام- گفت: اگر يوسف آن سخن بنگفتى «14» چندان اندر زندان بنماندى «15». پس چون هفت سال تمام شد جز از ان پنج سال كه پيش از ان رفته بود و
__________________________________________________
(1). باد: زبان
(2). باد: تأويل
(3). باد: به نزد
(4). باد: مصر را [.....]
(5). باد: يا أخا
(6). باد: ايستاده اى
(7). باد: و ترا گويد
(8). باد: شفاعت خواستى
(
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9). باد: بگذارم
(10). باد: كه
(11). باد: كه
(12). باد: كه
(13). باد: اندوه چاه
(14). باد: نگفتى
(15). باد: نماندى
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فرج يوسف- عليه السّلام- نزديك بود ملك مصر خوابى ديد كه از ان بترسيد. هفت گاو ديد فربه كه بيرون آمدندى از جوى خشك «1»، و هفت گاو لاغر آن گاوان فربه را بخوردندى چنان كه چون اندر شكم ايشان رسيدندى هيچيز «2» اندر شكم ايشان پديد نيامدى و شكم ايشان بدان سبب هيچ بزرگتر نگشتى «3»، و هفت خوشه سبز ديد چنان كه دانه آن سخت «4» شده باشد، و هفت خوشه خشك بدر آمد «5» و آن خوشه هاى خشك بر آن خوشه هاى سبز آويخت «6» بر آن همى پيچيد «7»، تا آن را غلبه كرد. ملك ازين خواب عجب بماند و هر چه اندر زمان او جادو «8» بود و كاهن و معبّر، همه را گرد كرد و اين خواب بر ايشان عرضه كرد، گفتند: اين مختلف و مختلط خوابى است و ما اين چنين خواب را تعبير ندانيم كرد. چون آن غلام ساقى آن حال ديد او را آن حديث يوسف ياد آمد، ملك را گفت: من شما را خبر دهم از تأويل اين خواب كه من اندر زندان كسى ديده ام كه او تعبير نيكو داند، أيّها الملك «9»! مرا بفرست به نزديك او، تا بپرسم «10». او را پيش يوسف فرستيد «11» و بپرسيد آن خواب ملك. گفت يوسف: امّا آن گاوان فربه و آن خوشه هاى سبز هفت سال باشد كه اندران فراخى بود خلق را، و امّا آن گاوان لاغر و آن خوشه هاى خشك هفت سال بود در ان خشكى و قحط باشد، و تدبير شما آن است كه هفت سال غلّه بكاريد بر عادت خويش، و هر چه برويد همچنان اندر خوشه بنهيد تا تباه نگردد مگر اندكى كه اندر وقت بكار بريد، كه از پس آن هفت سال آيد كه هر چه باز نهاده باشيد از غلّه در ان سالها خورده شود مگر اندكى كه آن را نگاه داريد.
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و خواب ملك اين مقدار بود كه او تعبير كرد، انگاه گفت از خويشتن بدان علمى كه خداى- عزّ و جلّ- او را داده بود، انگاه بيايد سالى «12» كه خداى- عزّ و جلّ- خلق را اندران فرياد رسد و نعمتها بر ايشان فراخ گرداند.
چون اين غلام به نزديك ملك آمد او را اين خبر بداد، ملك گفت: اين كس را كه
__________________________________________________
(1). باد: چوب (جوب) خشك
(2). باد: هيچ
(3). باد: بزرگ نگشت [.....]
(4). باد: خشك
(5). باد: بدرود آمده
(6). باد: آويخته
(7). باد: بر هم پيچيده
(8). باد: ساحر
(9). باد: اى ملك
(10). باد: از وى بپرسم
(11). باد: بفرستاد
(12). باد: پس از آن سالى آيد
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تعبير كرده است «1» به نزديك من آريد. چون رسول به نزديك او آمد، او را گفت كه ملك را جواب ده كه ملك ترا همى خواند. يوسف- عليه السّلام- نخواست كه بيرون شود تا آن وقت كه عذر او ظاهر گردد «2» و همه خلق بدانند كه او را اندر باب آن زن و اندران كه آن زنان همى گفتند، گناه نبود «3». رسول را گفت: شو به نزديك مهتر خويش و بگوى او را تا از ان زنان بر رسد «4». رسول باز آمد و ملك را گفت، ملك آن زنان را بخواند كه دست خويش ببريده بودند «5» و گفت: شما از يوسف چه دانيد؟ گفتند: معاذ اللّه ما بر او هيچ بدى ندانيم «6». پس چون زن عزيز آن ديد، گفت: حقّ پيدا شد و حقّ از ناحق جدا شد گناه مرا بود، من خواندم او را بخود، او راست همى گويد و بى گناه است. انگاه يوسف گفت: من اين «7» رسول را از بهر آن رد كردم تا ملك بداند كه من او را خيانت نكردم به غيبت او، تا من تهمت آلود «8» نباشم به نزديك او، هر چند كه من تن خويش را تزكيت «9» نتوانم كرد كه تن به گناه مايل است مگر آن كسى كه خداى- عزّ و جلّ- بر او رحمت كند و او را از گناه نگاه دارد.
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ابن عبّاس گويد كه يوسف آن روز اگر از زندان بيرون آمدى پيش از ان تعرّف، هرگز آن تهمت از دل عزيز و از دل ملك بيرون نشدى.
و پيغامبر- عليه السّلام- گفت: عجب همى دارم از كرم يوسف و از صبر او آن وقتى «10» كه او را از تعبير آن خواب همى پرسيدند تا چون صبر كرد و نگفت: مرا بيرون بريد تا با او بگويم. و عجب همى دارم از كرم و صبر يوسف آن وقت كه رسول بيامد تا او را بيرون برد تا چون توانست گفت: بررس تا حال زنان چى بود، و گفت: اگر من بودمى و چندان اندر زندان بوده بودمى «11» كه او بود هر چند زودتر بشتافتمى و از ان زندان بيرون آمدمى، و لكن او سخت دانا و بردبار بود كه آن چنان همى توانست كرد.
و اندر خبرها آمده است كه چون يوسف- عليه السّلام- گفت كه آن «12» از بهر آن
__________________________________________________
(1). باد: تعبير كرد
(2). باد: ظاهر شود
(3). باد: هيچ گناهى نبود
(4). باد: از زنان پرسد
(5). باد: بريده بودند [.....]
(6). باد: هيچيز نديديم
(7). باد: آن
(8). باد: تهمت آلوده
(9). باد: تزكيه
(10). باد: وقت
(11). باد: زندان بودمى
(12). باد: اين
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كردم تا او بداند كه من او را اندر غيبت خيانت نكردم. جبرئيل- عليه السّلام- او را گفت: چون اين دعوى شنيد «1» از او، [گفت ] «2»: نه آن روز قصد آن زن كردى و بند ازار را بگشادى؟ چون او اين سخن شنيد «3»، گفت: وَ ما أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ «4» چنان كه ياد كنيم. إن شاء اللّه. اين است معنى آن كه خداى- عزّ و جلّ- همى گويد:
وَ قالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ ناجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْساهُ الشَّيْطانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ
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و گفت يوسف آن را كو «5» دانست كه رستگارى ياود «6» از ايشان هر دو: ياد كن مرا به نزديك مهتر خويش، پس فراموش گردانيد او را شيطان ذكر خداى او «7» بر دل او، تا او چنين سخن گفت- و گروهى گفتند: آن غلام را فراموش گردانيد تا او را به ياد ملك نياورد- پس بدان سبب بماند اندر زندان چندين سال، چنان كه ياد كرديم
وَ قالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرى سَبْعَ بَقَراتٍ سِمانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ وَ سَبْعَ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَ أُخَرَ يابِساتٍ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيا تَعْبُرُونَ
و گفت: ملك ايشان را: من همى بينم اندر خواب هفت گاو فربه، كه آن را بخورد هفت گاو لاغر، و هفت خوشه گندم سبز و خوشه هاى ديگر خشك، أى شما كه اشراف قوم ايد فتوى كنيد «8» اندر خواب من، اگر چنان است كه خوابها را تعبير كنيد
قالُوا أَضْغاثُ أَحْلامٍ وَ ما نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلامِ بِعالِمِينَ
گفتند: اين خوابهاى «9» است بر يكديگر آميخته «10»، چون دسته اى گياه كه از هر نوعى آميخته باشد آن را از يكديگر جدا نتوان كرد و مقدار هر جنسى از ان نتوان شناخت و نيستيم ما به تأويل خوابهاى مشتبه عالم «11»
وَ قالَ الَّذِي نَجا مِنْهُما وَ ادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ
و گفت آن
__________________________________________________
(1). باد: بشنيد
(2). افزوده از باد
(3). باد: بشنيد
(4). يوسف (12) 53
(5). باد: كه وى
(6). باد: يابد
(7). باد: يوسف [.....]
(8). باد: فتوى كنيد مرا
(9). باد: خوابها
(10). باد: بهم آميخته
(11). باد: دانا
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كسى كه نجات يافته بود از ان دو كس و به يادش «1» آمد از پس مدّتى، كه آن را فراموش كرده بود اندران: من خبر دهم شما را به تأويل آن، بفرستيد مرا- يعنى به زندان «2» بفرستيدند بيامد و گفت
يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنا فِي سَبْعِ بَقَراتٍ سِمانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ وَ سَبْعِ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَ أُخَرَ يابِساتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ
اى يوسف، اى صديق! ترا ستيده «3» بر راست گفتن، جواب ده ما را اندر سبع هفت گاو «4» فربه كه همى بخورد آن را هفت گاو لاغر، و اندر هفت خوشه سبز و ديگر خوشه هاى «5» خشك، تا مگر به «6» نزديك اهل مصر شوم «7» تا مگر ايشان بدانند تأويل اين، و محل و فضل تو بشناسند
قالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً فَما حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ
گفت يوسف: بكاريد هفت سال بر عادت خويش بجدّ و اجتهاد، پس هر چه «8» بدرويد بگذاريد آن را اندر خوشه «9»، مگر اندكى از آنچه بخوريد
ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذلِكَ سَبْعٌ شِدادٌ يَأْكُلْنَ ما قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ
انگاه آيد از پس آن هفت سال سخت خشك، بخوريد آنچه بنهاده باشيد آن را «10»، مگر اندكى كه آن را محكم بنهاده باشيد
ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذلِكَ عامٌ فِيهِ يُغاثُ النَّاسُ وَ فِيهِ يَعْصِرُونَ
انگاه آيد از پس آن سالى كه اندر ان «11» فرياد رسند مردمان را «12» تا اندران سال بيفشارند انگور و زيتون و سمسم «13»، و بدوشند شير از چهارپايان
وَ قالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جاءَهُ الرَّسُولُ قالَ ارْجِعْ إِلى رَبِّكَ فَسْئَلْهُ ما بالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ
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و گفت ملك: بياريد «14» او را به من. پس چون آمد به او رسول، گفت: باز شو به نزديك مهتر خويش، و
__________________________________________________
(1). باد: با يادش
(2). باد: بفرستيد وى را به زندان
(3). باد: ترا بشناخته اند
(4). باد: اندر هفت گاو
(5). باد: خوشه هاى ديگر
(6). باد: با
(7). باد: باز شوم
(8). باد: آنچه
(9). باد: خوشه وى
(10). باد: آنچه از پيش نهاده ايد [.....]
(11). باد: اندران سال
(12). باد: مردمان را از ان برهاند
(13). باد: «زيتون و سمسم» ندارد
(14). باد: بياوريد
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بپرس او را تا چه بود حال آن زنانى كه «1» ايشان ببريدند دستهاى خويش كه خداى من به كيد ايشان دانا است
قالَ ما خَطْبُكُنَّ إِذْ راوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حاشَ لِلَّهِ ما عَلِمْنا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ
گفت ملك ايشان را: چه بود كار شما آن وقتى كه طلب كرديد يوسف را از تن او. گفتند: معاذ اللّه! ندانستيم ما بر او «2» هيچيز از بديى «3». گفت زن عزيز: اكنون پيدا شد حق كه من جستم او را از تن او، و او از جمله راستگويان است
چون يوسف عليه السّلام آن بشنيد، گفت:
ذلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَ أَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي كَيْدَ الْخائِنِينَ
من رسول را از بهر آن رد كردم تا بدانند كه من خيانت نكردم او را اندر حال غيبت او، و بداند كه خداى راه ننمايد كيد آن كسانى «4» كه خيانت كنند
وَ ما أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا ما رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ
(1/1298)



و بيزارى نكنم «5» تن خويش را- يعنى كه تزكيت «6» نكنم- كه تن فرماينده است به بدى، مگر آن كسى «7» كه رحمت كرده باشد خداى من بر او، كه خداى من غفور است و رحيم
و بدان كه چون يوسف- عليه السّلام- جواب داد بر اين «8» صفت كه ياد كرديم اندر زندان، و رسول آمد به «9» نزديك ملك، و او را خبر داد به آنچه گفته بود، ملك جواب داد كه او را به نزديك من آريد تا من او را خالص گردانم خويشتن را. يوسف- عليه السّلام- برخاست و زندانيان را دعاى «10» بكرد و گفت: اللّهمّ اعطف عليهم بقلوب الأخيار و لا
__________________________________________________
(1). باد: آن زنان، آنان كه
(2). باد: از او
(3). باد: هيچ از بدئى
(4). باد: كسانى را
(5). باد:
بيزار نكنم
(6). باد: تزكيه
(7). باد: آن تنى را
(8). باد: بدين
(9). باد: با
(10). باد: دعا [.....]
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تغم عليهم الأخبار. و اثر اين دعا اندر زندانيان مانده است «1» از آن روز تا امروز، تا دل نيكان از بندگان خداى- عزّ و جلّ- به ايشان مشغول باشد هموار، و حيلت آن همى كنند كه ايشان را تعهدى كنند و چيزى فرستند و راحتى جويند و هيچ جاى چندان خبرها نياوند «2» كه اندر زندان ياوند «3». و چون بيرون آمد يوسف- عليه السّلام- از زندان، بنبشت «4» بر در زندان: اين است بيت الأحزان، اين است گور زندگان، اين است آزمايش دوستان، اين است شماتت دشمنان. انگاه غسل كرد و جامه هاى پاك «5» اندر پوشيد و قصد ملك كرد.
و وهب بن منبّه گويد كه چون يوسف به در سراى ملك رسيد بيستاد و گفت:
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حسبى ربّى من دنياى حسبى ربّى من خلقه عزّ جاره و جلّ ثناؤه و لا إله غيره، انگاه اندر سراى شد و دعا كرد و گفت: اللّهمّ إنّى أسئلك بخيرك من خيره و اعوذ بك من شرّه و شرّ غيره، پس چون ملك به او نگريست، يوسف- عليه السّلام- بر او سلام كرد به زفان «6» عربى. ملك او را گفت: اين چى زفان «7» است؟ گفت: زفان «8» عمّ من است اسماعيل.
انگاه دعا كرد ملك را به زفان «9» عبرانى. ملك او را گفت: اين چه زفان «10» است؟ گفت:
زفان «11» پدر «12» من است.
و وهب بن منبّه گويد كه آن ملك به هفتاد زفان مختلف سخن گفتى، هر گاه كه به زفانى سخن گفتى يوسف او را بدان لغت جواب دادى ملك از فطنه «13» او عجب بماند.
و يوسف را اندران وقت سى سال بود چون ملك جوانى او ديد با آن فضل و خرد «14» بسيار، گفت آن كسانى را كه اندر مجلس او بودند: ببينيد «15» اين جوان را كه چى نيكو دانست تأويل اين خواب من، كه هيچ كس از جادوان و كاهنان ندانستند، و يوسف را- عليه السّلام- بنشاند و گفت: مرا همى چنان بايد كه من تأويل خواب خويش از تو بشنوم به مشافهه «16». يوسف- عليه السّلام- خواب او بگفت و گفت: هفت گاو ديدى
__________________________________________________
(1). باد: بماندست
(2). باد: نيابند
(3). باد: يابند
(4). باد: بنوشت و گفت
(5). باد: جامه پاك
(6). باد: زبان
(7). باد: چه زبان
(8). باد: زبان
(9) زبان
(10). زبان
(11). زبان
(12). باد: برادر
(13). باد: فطنت
(14). باد: جود [.....]
(15). باد: نه بينيد
(16). باد: مشافهت
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فربه و روشن و سپيد بغايت نيكو كه از رود نيل برآمدى، و تو به تعجّب اندران «1» همى نگرستى «2»، آب نيل ديدىكه نيست گشت و جوى خشك شد. و هفت گاو ديدى لاغر كه از ان برآمد پستان «3» نه، و شكمهاى ايشان خشك شده و دندانهاى ايشان و دست پاى ايشان به آن سگان مانست و بينيهاى ايشان به بينيهاى سباع مانست و با آن گاوهاى فربه بياميختند «4» و ايشان را بدريدند و استخوانهاى ايشان بشكستند و مزغ «5» از استخوانهاى ايشان بمزيدند «6» و گوشتهاى ايشان بخوردند و تو آن همى ديدى و عجب همى داشتى. و هفت خوشه ديدى سبز، و هفت خوشه سياه خشك از يك جاى برآمده، بادى برآمد و ايشان را به يكديگر باز زد و آتش اندر آن خوشه ها افتيد «7». او اندرين خواب، كه او را صفت كرد بسيار صفتها به ياد او داد كه آن ملك را فراموش گشته بود. ملك او را گفت: ازين خواب خويش چندان شگفت همى ندارم كه از گفتار تو همى دارم «8»، اكنون تأويل اين مرا بگوى. يوسف- عليه السّلام- تأويل آن بگفت چنان كه از پيش آن ياد كرديم. ملك او را گفت: اكنون تدبير اين چيست؟ گفت: تدبير آن است كه بفرماى تا اندرين هفت سال فراخى كشت «9» بسيار كنند، و بفرماى «10» تا انبارها و خرمنهاى بسيار بسازند، و بفرماى تا آن غلّه ها با ساق بدروند و همچنان اندر جاى بنهند «11» تا دانه آن تباه نگردد و ستوران را نيز علف باشد از ان، و بفرماى «12» تا پنج يك از ان كه بكارند برگيرند و بكار برند و باقى اندر خزانه نهند «13» تا كه سالهاى خشك اندر آيد اهل مصر را آن كفايت باشد و آنچه از ايشان بسر آمده باشد «14» مردمان «15» آفاق بيايند و از تو «16» بخرند و چندانى «17» گنجها و خزانه ها گرد آيد «18» كه هيچ ملك را از پيش تو نيامده باشد. ملك چون اين سخن بشنيد، گفت: اين شغل مرا كى افژولد «19» و كيست كه مرا اين غلّه جمع تواند كرد و بداند فروخت «20» و اين شغل كه كفايت تواند
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__________________________________________________
(1). باد: به تعجب با ايشان
(2). باد: نگريستى
(3). باد: ايشان را پستان
(4). باد: بياويختند
(5). باد: مغز
(6). باد: برمزيدند
(7). باد: افتاد
(8). باد و از دانش تو همى دارم
(9). باد: زراعت
(10). باد: بفرمايى
(11). باد: نهند
(12). باد: بفرمايى [.....]
(13). باد: بنهند
(14). باد: سر آمده باشد
(15). باد: مردان
(16). باد: تا از تو
(17). باد: چندان
(18). باد: ترا كرد آيد
(19). باد: كه كفايت كند
(20). باد: تواند فروخت
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كرد؟ يوسف- عليه السّلام- او را گفت: اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ «1».
مرا بر خزانه هاى مصر امين كن «2» كه من كاتب و حاسب ام، اين شغل ترا كفايت كنم.
ملك آن كار اندر وقت به او نسپرد، تا آن وقت كه يك سال برآمد، گفت: اى يوسف من چنان خواهم كه تو با من اندر هر چيزى بياميزى «3» و لكن من ننگ دارم كه با تو طعام خورم. يوسف- عليه السّلام- گفت: من اوليتر باشم كه ننگ دارم كه من پسر يعقوب ام اسرائيل اللّه، پسر اسحاق ذبيح اللّه، پسر ابراهيم خليل اللّه و پس از ان ملك با او همى نشستى و طعام همى خوردى. و اوّل كه قطفير او را بخريد او را با خويشتن به طعام بنشاندى و ديگر غلامان را ننشاندى و چون او را با آن زن آن قصّه بيفتاد قطفير او را گفت: برو با ديگر غلامان به طعام بنشين. گفت يوسف: تو ننگ دارى كه با من طعام خورى و منم يوسف بن يعقوب نبى اللّه بن اسحاق ذبيح اللّه بن ابراهيم خليل اللّه.
پيغامبر- عليه السّلام- گفت: رحم اللّه أخى يوسف لو لم يقل أجعلنى على خزائن الأرض لاستعمله من ساعته. اگر يوسف نگفتى كه مرا بر خزاين بدار، آن امير [اندر وقت ] «4» كار با او [تسليم ] «5» كردى و يك سال تأخير نكردى.
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و عمر خطّاب- رضى اللّه عنه- خواست كه اميرى ها ابو هريره «6» دهد، گفت: نخواهم.
عمر- رضى اللّه عنه- گفت او را: امارت خواست آن كسى كه از تو بهتر بود، يوسف- عليه السّلام-، آن وقتى كه گفت: اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ «7».
و چون يك سال تمام شد از ان وقت كه يوسف- عليه السّلام- اين سخن گفته بود ملك او را بخواند و تاج بر سر او نهاد و شمشير «8» اندر گردن او افگند و بفرمود تا او را تختى بنهادند «9» زرّين مرصّع به درّ [و] «10» ياقوت، بالاى آن تخت سى گز و پهناى آن ده گز، و بفرمود تا سى جامه از زبر آن بر يكديگر بيفگنند «11» بر آن تخت «12»، و او را فرمود تا بيرون آمد و آن تاج بر سر او «13»، و روى او همى تافت چون ماه آسمان. هر كه او را
__________________________________________________
(1). يوسف (12) 55
(2). باد: امين گردان
(3). باد: اندر هيچ نيامدى
(4). افزوده از باد
(5). افزوده از باد
(6). باد: فرا أبو هريره [.....]
(7). يوسف (12) 55
(8). باد: خويش
(9). باد: نهادند
(10). افزوده از باد
(11). باد: بيفكندند
(12). باد: و بر آن تخت وى را بنشاندند
(13). باد: نهادند
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بديدى روى خويش اندر روى او بديدى چنان كه اندر آيينه ببينند از صافيى كه لون او بودى، و بيامد و بر تخت بنشست «1» و ملوك او را خدمت كردند و به طاعت او بيستادند و ملك شغل مصر به او بسپارد «2» و قطفير را عزل كرد و هر خزاين «3» كه او را بود جز از خزاين طعام نيز به او تسليم كرد «4» و فرمان او بر همگان «5» روان گردانيد و خود اندر خانه شد و بنشست و اندران شبى چند قطفير را اجل اندر رسيد ملك آن زن او را- راعيل- به يوسف داد به زنى، چون با او بنشست او را گفت: نه اين بهتر است از آن كه تو همى خواستى؟ گفت: آرى، و لكن من زنى بودم جوان و نيكو و به نعمت پرورده و قطفير مردى بود از زنان عاجز، و تو چنان بودى كه از نيكويى و جوانى كه هستى تن من بر من غلبه كرد. يوسف- عليه السّلام- با او نزديكى كرد او را بكر يافت، به مهر خداى- عزّ و جلّ- او را دو پسر آمد از او، يكى افراييم بن يوسف، و ديگر ميشا بن يوسف. و ملكت «6» مصر او را راست گرديد و اهل مصر او را دوست بداشتند «7» و اندر ميان ايشان دادگسترانيد «8». اين جمله كه ياد كرديم اين است كه خداى- عزّ و جلّ- همى گويد:
وَ قالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنا مَكِينٌ أَمِينٌ
و گفت ملك بياريد او را تا من او را به دوستى خالص گيرم خالص خويش را. او را بياوردند، چون سخن گفت، با او گفت: تو امروز به نزديك ما ممكّنى از هر چه خواهى، امينى بر اسرار و اموال «9» ما
قالَ اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ
گفت يوسف: فرو دار «10» مرا بر نگاه داشتن زمين «11»، كه من نگاه دارم آنچه ها من سپارى «12»، عالم بر آنچه مرا فرمايى «13»
وَ كَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْها حَيْثُ يَشاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنا مَنْ نَشاءُ وَ لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ
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و همچنان ملك «14» داديم يوسف را اندر زمين،
__________________________________________________
(1). باد: نشست
(2). باد: با وى گذاشت
(3). باد: خزانه
(4). باد: به وى سپرد
(5). باد: همگنان
(6). باد: ملك
(7). باد: دوست داشتندى [.....]
(8). باد: بگسترانيد
(9). باد: مال
(10). باد: فرا دار
(11). باد: بر خزينه هاى زمين
(12). باد: آنچه مرا فرا سازند
(13). باد: عالم اندر آنچه مراه راه نمايند
(14). باد: مملكت
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تا فرو آيد از ان، آنجا كه خواهد ها رسانيم «1» نعمت خويش ها آن كه «2» خواهيم و ضايع نكنيم مزد نيكوكاران
وَ لَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَ كانُوا يَتَّقُونَ
و مزد آخرت و ثواب آن بهتر آن كسانى را كه ايمان آرند و تقوى برزند «3»
و خداى- عزّ و جلّ- او را از ان محنت فرج آورد «4» و او را به مملكت رسانيد و او را بدان صبر كه كرد بر محنت ثواب آن جهانى وعده كرد تا هر كه را از مسلمانان كه محنتى اوفتد [به وى ] «5» اقتدا كند اندر صبر كردن و به قضاى خداى- عزّ و جلّ- رضا دادن، تا از ان فرج ياود «6» و عاقبتش محمود بود. و اندرين معنى گفت «7» شاعر:
أما في رسول اللّه للنّاس اسوة «8» لمثلك محبوسا على الضّيم و الضّنك

اقام جميل الصّبر في الحبس برهة فآل «9» به الصّبر الجميل إلى الملك
و چون يوسف- عليه السّلام- اندر مملكت خويش ساكن بنشست آن سالهاى فراخ همى گذشت و او [تدبير] «10» آن چنان كه همى بايست مى ساخت تا انگاه كه سالهاى خشك درآمد «11» و جوع بر مردمان مسلّط شد و مردمان از ان هولى ديدند كه هرگز آن نديده بودند. اوّل كه آن پديد آمد يوسف- عليه السّلام- بانگ ملك شنيد نيم شب «12» كه گفت: يا يوسف الجوع الجوع. از بهر آن كه او را نيم شب گرسنه اى «13» گرفته بود، چون يوسف- عليه السّلام- آن شنيد، بدانست كه وقت قحط آمد.
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پس اندر سال اوّل ازان سالهاى قحط مردمان مصر هر چه باز نهاده بودند از طعام «14»، همه بخوردند و اندر باقى سال از يوسف طعام همى خريدند اندر دست ايشان هيچيز «15» از نقود «16» نماند نه دينار و نه درم، و جمله به خزانه او «17» رسيد. چون
__________________________________________________
(1). باد: فرا رسانيم
(2). باد: فرا آنكه
(3). باد: تقوى برسند
(4). باد: فرج داد
(5). افزوده از باد
(6). باد: فرج يابد
(7). باد: گويد [.....]
(8). باد: يوسف اسوة
(9). باد: فآبّ
(10). افزوده از باد
(11). باد: اندر آمد
(12). باد: در نيم شب
(13). باد: گرسنگى
(14). باد: طعامها
(15). باد: هيچ چيز
(16). باد: از نقد
(17). باد: به خزينه يوسف
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سال دوم «1» اندر آمد ايشان را طعام همى فروخت به پيرايه ها «2» و جواهر ايشان، تا آن سال هيچيز از ان اندر دست ايشان نماند «3». چون سال سوم «4» اندر آمد ايشان را طعام همى فروخت به چهارپايان و ستوران، تا ايشان را از ان هيچيز نماند و همه يوسف را گشت.
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چون سال چهارم اندر آمد ايشان را طعام همى فروخت به بردگان، تا هيچ كس را هيچ غلام و كنيزك نماند همه يوسف را گشت. چون سال پنجم اندر آمد ايشان را طعام همى فروخت به ضياع و عقار، تا ايشان ازان هيچيز نماند. چون سال ششم اندر آمد ايشان را طعام همى فروخت به فرزندان ايشان، همه بنده او گشتند. چون سال هفتم اندر آمد ايشان همه تنهاى خويش به او فروختند تا همه بنده او گشتند و هيچ كس از ميان ايشان از زن و مرد آزاد نماند «5» و مردمان اندران حال عجب فرو ماندند «6» و گفتند: ما ملكى هرگز بزرگتر از او نديده ايم و نشنيده ايم، چون آن حال بر آن صفت گرديد يوسف وليد بن الرّيّان را گفت: ندانى كه خداى- عزّ و جلّ- با من چى كرد و چى نعمت است كه به من ارزانى داشت، اى ملك اكنون چه بينى؟ ملك گفت: رأى رأى تو است و ما متابعان توايم.
يوسف- عليه السّلام- گفت: من خداى را گواه كردم و ترا گواه كردم بر آن كه من اهل مصر را آزاد كردم و همه املاك ايشان به ايشان دادم. و اندران روزگار قحط يوسف- عليه السّلام- هيچ طعام سير بنخوردى «7»، او را گفتندى: خزانه هاى مصر اندر دست تو است چرا گرسنه همى باشى و سير بنخوردى «8»؟ يوسف- عليه السّلام- گفت: ترسم كه اگر سير بخورم «9» گرسنگان را فراموش كنم و تدبير ايشان «10» نسازم، خداى- عزّ و جلّ- مرا بدان بگيرد.
و نيز طبّاخان ملك را گفت: تا چاشت ملك به نيم روز افگندند «11» تا ملك نيز طعم گرسنگى بچشد و مردمان گرسنه را فراموش نكند و با حاجتمندان نيكوى «12» كند.
پس آن طبّاخان چنان بكردند.
__________________________________________________
(1). باد: دوم
(2). باد: بر پيرايه
(3). باد: بنماند
(4). باد: سيوم [.....]
(5). باد: بنماند
(6). باد: عجب بماندند
(7). باد: طعامى نخوردى
(8). باد: سير نمى خورى
(9). باد: سير خورم
(10). باد: ايشان را
(11). باد: با نيم روز افگنند
(12). باد: نيكويى
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و آن عادت اندر ميان ملوك باقى است تا اكنون كه همه چاشتهاى ايشان وقت نيم روز باشد «1». و اندران سالها خلق روى زمين از هر جانبى روى به مصر نهادند و از آنجا طعام همى خريدند و يوسف- عليه السّلام- هيچ كس را بيش از اشتروارى «2» طعام نفروختى و اگر چه بزرگ و محتشم كسى بودى «3» تا همگان «4» را طعام ها رسيدى «5». همچنان كه قحط همه جاى رسيده بود زمين كنعان و شهرهاى شام را نيز رسيده بود و يعقوب- عليه السّلام- و فرزندان او نيز اندران گرفتار بودند. پس يعقوب پسران خويش را گفت: برخيزيد و شما نيز طعام آريد از مصر، و از عزيز مصر بخريد چنان كه ديگران نيز همى خرند.
پس پدر ايشان ده پسر را بفرستيد «6» و بنيامين را كه برادر يوسف بود هم مادر «7» باز گرفت تا او را به ديدار او تسلّى مى بودى.
و ايشان اهل اشتر و گوسپند «8» بودند پس چون آمدند ايشان به نزديك يوسف، او ايشان را بشناخت و ايشان او را بنشناختند «9» [از بهر آن كه وى را در چاه انداختند و ميان آن كه به نزديك وى آمدند چهل سال برآمده بود و هيأت او گرديده بود. و گروهى گفتند: از بهر آن وى را نشناختند] «10» كه يوسف ايشان را بار داد و خود از پس پرده بنشست «11» تا ايشان را همى ديد و ايشان او را همى نديدند «12».
و گروهى گفتند: از بهر آن او را بنشناختند كه يوسف را بر زىّ «13» ملك مصر ديدند جامه هاى حرير پوشيده و بر تخت مملكت نشسته و طوق زرّين اندر گردن اوگنده «14» و تاج مملكت بر سر نهاده كى ظن بردند «15» كه او يوسف تواند بود؟
و گروهى گفتند: از بهر آن او را نشناختند كه ايشان با او جفا كرده بودند و جفا دل از دل دور گرداند و معرفت را نيست كند. و يوسف- عليه السّلام- [ايشان را جفا نكرده بود لا جرم ايشان را بشناخت. و چون يوسف ] «16» به ايشان نگرست «17» ايشان با او
(1/1308)



__________________________________________________
(1). باد: بود
(2). باد: شتروارى
(3). باد: محتشم بودى
(4). باد: همگنان
(5). باد: طعام فرا رسيدى
(6). باد: فرستاد [.....]
(7). باد: مادرى
(8). باد: شتر و گوسفند
(9). باد: نشناختند
(10). افزوده از باد
(11). باد: و خود را از پس پرده بنشاند
(12). باد: نمى ديدند
(13). باد: به زىّ
(14). باد: افكنده
(15). باد: ظن كردى
(16). افزوده از باد
(17). باد: نگريست
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سخن گفتند به زفان «1» عبرانى. يوسف گفت ايشان را: مرا خبر دهيد تا شما كيستيد و كار شما چيست كه من شما را سخت منكر همى آيم «2»؟ گفتند: ما قومى ايم از زمين شام، و پيشه ما شبانى است ما را نيز جهد رسيده است چنان كه مردمان را، ما نيز آمديم تا طعام خريم چنان كه ديگر مردمان. يوسف- عليه السّلام- گفت: مگر شما از بهر آن آمده ايد تا اين شهرهاى من «3» ببينيد و بر من جاسوسى كنيد و دشمنان ما را از حال من آگاهى دهيد «4»؟ گفتند: معاذ اللّه ما ده پسريم از يك پدر، و پدر ما پيغامبرى «5» است صديق از پيغامبران خداى، نام او يعقوب. گفت: چند فرزنداند «6» او را؟ گفتند: ما دوازده «7» بوديم يكى از ما با ما به دشت آمد هلاك شد و آن برادر هم پدرى بود ما را، و از مادر او پسرى ديگر است پدر ما را، و پدر او را باز گرفته است تا به ديدار او تسلّى همى كند «8» از ان پسر كه هلاك شده است اندر بيابان. يوسف- عليه السّلام- گفت: شما را كى گواهى دهد و كى داند كه اين كه شما همى گوييد حقّ است و حجّت بر درستى اين چيست؟ گفتند: يا ملك! ما اندر شهرى ايم كه ما را كس نداند و ما غريبيم «9» ما را گواه و حجّت از كجا باشد. يوسف- عليه السّلام- گفت: من بدان رضا دهم كه آن برادر هم پدرى را كه همى گوييد به نزديك من آريد تا من بدانم كه شما راست همى گوييد. گفتند كه پدر ما نخواهد كه آن پسر از او جدا شود و لكن ما جهد كنيم تا مگر او را بتوانيم آورد «10». يوسف- عليه السّلام- گفت: يكى را از شما به گرو به نزديك من بگذاريد تا انگاه كه شما او را بياريد. ايشان قرعه زدند با يكديگر، قرعه شمعون برآمد «11». و او بهتر بودى «12» از جمله ايشان، تا يوسف ايشان هر يكى را اشتروارى «13» بار بساخت و گفت ايشان را آن برادر هم پدرى را بياريد تا من شما را از بهر او اشتروارى بار بيفزايم «14» و شما را گرامى بكنم. و يوسف- عليه السّلام- غلامان خويش را «15» گفت:
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__________________________________________________
(1). باد: زبان
(2). سرا: آيد، متن برابر باد
(3). باد: شهر ما [.....]
(4). باد: خبر دهيد
(5). باد: پيرى
(6). باد: چند فرزندايد
(7). باد: فرزند
(8). باد: تسلى يابد
(9). باد: غريبانيم
(10). باد: بتوان آوردن
(11). باد: ايشان برزدند و قرعه بر شمعون آمد
(12). باد: مهتر بود
(13). باد: ايشان را هر يكى خروارى
(14). باد: اشتروارى بيارم
(15). باد: عامل خويش را
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بضاعت ايشان كه آورده اند «1» بهاى طعام اندر بار ايشان نهيد «2» تا مگر ايشان بازآيند.
كلبى گويد: آن از بهر آن كرد كه دانست پدرش را سيم و بضاعت نباشد كه باز فرستد آن اندر بار ايشان نهاد تا مگر ايشان باز آيند كه آن ببينند.
و گروهى گفتند: سال، سال قحط بود ترسيد كه اگر آن را باز نفرستد پدرش دست تنگ بماند او را اندران سال سختى و رنج بيشتر رسد.
و گروهى گفتند: از بهر آن باز فرستاد كه او مى دانست آن كه طعام را اندر وقت حاجت از پدر و برادران بها ها استاند [ن نيكو نباشد] «3» لا جرم آن را با ايشان داد بر سبيل تفضّل و تكرّم، چنان كه ايشان ندانستند «4».
و گروهى گفتند: از بهر آن كرد چنان كه دانست از امانت ايشان كه چون ايشان آن بضاعت ببينند و كس آن را به ايشان تسليم نكرده باشد ايشان داشتن آن به حلال ندارند تا باز آيند و از حال آن تعرّف كنند. اين است كه خداى- عزّ و جلّ- همى گويد:
وَ جاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَ هُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ
و آمدند برادران يوسف و اندر آمدند اندر نزديك او، او شناخت ايشان را، و ايشان او را منكر «5»
وَ لَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهازِهِمْ قالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَ لا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَ أَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ
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و چون جهاز كرد ايشان را به آنچه جهاز ايشان بود- يعنى بار ايشان ها داد «6»- گفت ايشان را: بياريد به من برادرى كه شما را است از پدر شما، أى همى ببينيد كه من چون تمام بدهم كيل، و من بهترين ميزبانانم شما را «7»
فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَ لا تَقْرَبُونِ
پس اگر نياريد به من او را، نيست كيل شما را و طعام به نزديك من، و گرد شهرهاى من مگرديد
قالُوا سَنُراوِدُ عَنْهُ أَباهُ وَ إِنَّا لَفاعِلُونَ
گفتند ايشان: بفروييم «8» از او پدرش را تا
__________________________________________________
(1). باد: آورده بودند
(2). باد: نهند [.....]
(3). افزوده از باد
(4). باد: دانستند
(5). باد: نشناختند
(6). باد: فرا داد
(7). باد: كه شما را فرود همى آورم و نزل نيكو دهم شما را
(8). باد: بفريبيم
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مگر او را بفرستد با ما، و ما بكنيم آنچه ما را فرمودى
وَ قالَ لِفِتْيانِهِ اجْعَلُوا بِضاعَتَهُمْ فِي رِحالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَها إِذَا انْقَلَبُوا إِلى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
و گفت غلامان او را كه «1» كيل طعام كردندى: بضاعت ايشان اندر بارهاى ايشان نهيد- يعنى بهاى طعام، قتاده گويد: درم بود، و ابن عبّاس گويد: نعال بود و اديم- تا مگر ايشان بشناسند حقّ آن، چون بازگردند به «2» اهل خويش تا مگر باز آيند «3»
و بدان كه چون ايشان به «4» نزديك پدر رسيدند از ملك شكر كردند و گفتند:
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بهترين كسى بود كه ما پيش او شديم، ما را فرو آورد «5» و گرامى بكرد «6» و با ما كرامتهاى «7» كرد كه اگر از فرزندان يعقوب بودى آن از او عجب بودى. يعقوب شاد شد از ان و گفت: اين ديگر بار «8» كه به نزديك او شويد بگوييد كه پدر ما ترا سلام همى كند و دعا همى خواند و بر تو صلوات همى دهد از بهر آن نيكوى كه با ما كردى، انگاه ايشان را گفت: شمعون كجا است؟ گفتند: «9» از ما به گرو فرو گرفته است تا بنيامين را به نزديك او بريم. گفت: شما او را چرا خبر داديد كه ما را برادرى ديگر است؟ گفتند: چون از ما زبان عبرانى شنيد، گفت كه شما جاسوسانيد و آن قصّه چنان كه رفته بود، بگفتند، و گفتند: اكنون طعام از ما منع همى كند «10» تا انگاه كه برادر به نزديك او بريم. او را با ما بفرست كه ما او را نگاه داريم. يعقوب گفت: من چون ايمن باشم بر شما «11» مگر چنان كه اندر وقت يوسف بر شما «12» ايمن بودم. و چون بار باز گشادند بهاى طعام ديدند، گفتند: يا پدر! چى «13» جوييم از پس آن كه ملك با ما چنين نيكوى كرده است كيل تمام ها داد «14» و بهاى به ما داد «15»، بفرست برادر با ما، تا بشويم و طعام آريم مردمان خويش را، و برادر خويش را نگاه داريم و اشتروارى از بهر او افزون بياريم.
__________________________________________________
(1). باد: غلامان را كه
(2). باد: چون باز شوند با
(3). باد: باز شوند
(4). باد: با
(5). باد: فرود آورد
(6). باد: گرامى كرد
(7). باد: كرامتها
(8). باد: گفت ديگر بار كه [.....]
(9). باد: گفت
(10). باد: همى منع كند
(11) و (12). باد: از شما
(13). باد: چه عذر
(14). باد: فرا داد
(15). باد: بهاى ما باز داد
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يعقوب گفت: من او را بنه فرستم «1» با شما، مگر عهد كنيد كه او را باز آريد مگر بر شما غلبه كنند. ايشان عهد كردند و خداى را- عزّ و جلّ- گواه كردند «2». يعقوب گفت: چون اندر مصر شويد به يك در اندر مصر نشويد «3» چى ترسيد كه ايشان را به چشم كنند كه مردمانى بودند با جمال و هيئت و صورت نيكو و قامتهاى كشيده، فرزندان يك مرد، ترسيد كه ايشان را به چشم كنند از بهر آن فرمود ايشان را تا پراگنده شوند انگاه دانست كه آنچه خداى- عزّ و جلّ- تقدير كرده باشد همچنان بباشد «4» و إنّ الحذر لا ينفع من القدر. گفت: اين هيچيز كه «5» خداى- عزّ و جلّ- دانسته باشد «6» كه بباشد از ما باز ندارد و من توكّل بر خداى كردم. ايشان رفتند و بنيامين را بردند و بدان صفت كه فرموده بود در شدند. و اين جمله آن است كه خداى- عزّ و جلّ- همى گويد:
فَلَمَّا رَجَعُوا إِلى أَبِيهِمْ قالُوا يا أَبانا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنا أَخانا نَكْتَلْ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ
پس چون باز آمدند به نزديك پدر خويش، گفتند: يا پدر ما! منع كرده اند از ما كيل طعام، بفرست با ما برادر ما را بنيامين، تا كيل ها استانيم «7» و ما او را نگاه داريم «8»
قالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَما أَمِنْتُكُمْ عَلى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حافِظاً وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
و گفت يعقوب: أى ايمن دارم شما را بر او، الا «9» چنان كه ايمن داشتم شما را بر برادر او از پيش، و خداى بهتر نگاه دارد از شما، و او رحيم تر است از جمله آن كسانى كه رحمت كنند «10»
وَ لَمَّا فَتَحُوا مَتاعَهُمْ وَجَدُوا بِضاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قالُوا يا أَبانا ما نَبْغِي هذِهِ بِضاعَتُنا رُدَّتْ إِلَيْنا وَ نَمِيرُ أَهْلَنا وَ نَحْفَظُ أَخانا وَ نَزْدادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ
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